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بادی از دوست . فقبددا نشمند 
عمدانتد رازی 
مر د مر ادی نه همانا) که مرد 
مر گت چذان خو اجه نه کار یست‌خر د 
نج زری بود در این خاعدان 
کو دو جی‌ان را بجوی میشمرد 
قالب خاکی وی خاکی فکند 
چان و خرد سوک سموات برد 
در سفر افتد برمه اک عزیز 
مروزی و رازگ و دومی و کرد 





رف 5 
« رود دی ی 


دزشب بیست سوم اددی بزشت ماه ۱۳۳۶مطابق باشب بیست دیکم رمحان 
۶ دوست قدیم دانشه‌ند عمدالله رازی 3 بل درحه يك واه کي نک سرد 
روزنامةٌ آزادی شرق ددسن شصت ره دراوشان به‌رض سکنة قلبی د لاک 
وح<سه آورا بطیر ان آوردند و در رقعه ان بابوبه در حو ازشم‌داء سی‌ام ارف کر ول 
وازطرف کانون و ک/(ء کشت ۳ مجاس ثرحیمش دره‌سجد محد 0 و 
حضرت علامه کمالی سبزواری در آخر مجلس شده‌ای از فضْاثّل و محاسن او «ا 
برشمرد ودررورهغت او نیزدوستانش برسر ثر بت اور فتند وازافبادی که کر کر 
وازیی کارخویش رفتند وتمام شد : 
سردخمه کردند سرخ کبود ت و گوئ ی که رازی بگیتی‌نبود 

اما این ره ی که قرب سی‌سال بااو دوست و ندیم و حر یف ححره و اه 

و کاستان بوده‌ام وازمعلومات سرشارو افاضات آن نو یسنده وشاعر وخطیت وحکیم 


وعارف عصر بهره‌ها برده‌ام ۰ دریغ آمدم که رازی سر ایا همم رومحمت دعلم ومعر فت 


۵ 


اه عم و وورا وقف‌خدمت بنوع وانجام حوائج خودی و بیگانه , آشنا ی 
ناشناس ورهگذر کرده بودباین‌زودی ازخاطر آشنایان ویادانوشا گردان ومریدانش 
محوشود ومصداق: ازدل برود هر آنکه ازدیده برفت بظرورپیوندد ‏ حال آنکه 
شرط مروت وهر5هی انتت که بیش آزاینها ازطر ف آشنایان ودوستانش حق شناسی 
وفدردانی شود . 

من بنده پنوبه وسهم خود هم اکنون مختصرشر ح حال وافکار وعقائد اورا 
دراینجامینویسم وابیاتی دا که درماده تادیخ فوتش گفته‌ام (ومودد پسند اساتید فن 
واقع شده) همچنین غزلی از خود او در آخر مینگا 7 امیدو ارم موفق شوم بقيةٌ 
تألیفاتش دا چاپ کنم تاسالیان درازنام اوازصفحة روز گار و خاطراهل دانش و 
حال هی نار و از او دد این کپنه رباطیاقی ماند. 

نام پدرش حاج میرزاابراهيم و همدانی الاصل ساکن طران واز سالکان 
طریق و از پیروان حاج دیرزا عبدالوهاب شوشتری از عرفای نامی معاصر 
ناصرالدین شاه قاجاربوده‌است ‏ وپس ازفوت مرشدش شکسته دل درخانه منروی 
میشود وبه‌تز کیهٌ نفس وتهذیب اخلاق میهردازد - تاشبی که در عالم دوّیا مرحوم 
شوشتری دامی‌بیند وتنهائی وتنگدلی خودداددمیان میگذادد, وازاوچاره میجوید 
شوشتری باودستور میدهد که خدمت حاج میر زا حسن صفی ءلیشاه اصفیانی 
پرسد و پاوسرسیارد - مرحوم دازی میگفت من طفل بودم و سحر گاهان دیدم که 
«پدرم شتابان ازخانه پدرشد ویعدها ازخورش شنیدم که هنوز هوا تاريك بوده که 
بخانة صفی علیشاه میرود همینکه دق‌الباب میکند می‌بیند که صفی علیشاه دیضسا 
ددرامیگشاید وتبسم کنان میفرماید « تابتوامر نکردند پیش من نیامدی » بهر حال 
ی در ار ده بمرحوم صفی علیشاه ادادت مخصوص داشت این گفته را 


حمل درک مت اومیکرد 9 


بادی عبداله دازی درسال ۳ شه-ی درطهران متولد میشودوپس ازجند 


سال اودا بمدرسه زد کر ها نجا دور مدرسه زاتمام وت و ربتان 

ُرانسه رامیاموزد وتا درخدمت بدرمقدمات عربی و نکات عرفانی دافر امیگیرد 
ووارد خدمت وزارت مالیه مور راد سیستان میشود وسالی جند ایو ده 
ف مشغول مطالعه کتب عرفانی شدهومهاحبه بااهل حال را اد تااینکه 


نااگپان ماجذوب ویر یشان حال میشود وبامان میرود که پرسر مزارشاه نما 
ولی معتکف شود وپددش مطلبت رادرك میکند وبوسائلی اورا متصرف میسازد . 

9 عازم هندوتان‌و در کلکته بامساعدت بعضی از بازر گانان ایرانی مشغول 
یل مشود وزبان ی میآموزد وسیس بقاهره میرود وچند سرت 
بکار #حصیل و ندریس اتغال داشته ودر مدادس قاعره زبان و ادبیات عربی و 
فرانسه وعلم حقوق و قا هرا مامو ود و بباریس‌رفته ددعلم حقرق امتحان دادهو 
موفق بدریافت لیسانس 9 به‌صر بر رود و مجلا سودمند را بزبان فار-ی‌منتشر 
خیشازد در ایئوقت یعنی در سال۱۳۰۵ شمسی رنه بامن ) ان در شاد 
کتابخانه و قراکتخانةٌ آدمیت دا داشتم ) شروع کته اه مایند کع له سوففنا ۰ 
را بمن وا گذار کر د و منم رس روز نامه آذمیت:دا دزامطر: بسانم زحوم 
وا گذآر کردم حند سالی سودمند منتشرشد و بعدها نام مجله به رستاخیز ودر آخر 
به عصر پرپلوف تمدیل یافت ‏ ومکاتبه فیمابن حندسال ادامذ‌داشت ومقالانی اذمن 
در عصر بهلوی ددج و کا بل ۷ کد بقصد طهران رهسیار ورد رن شدم واز 
راه خوزستان بطهران آمدم و آنچه تال ۳.۸ با ۱۳۰۸ بود 
که او نیز بطهران آمد و یکدودوز پس از ورودش باتفاق یکی از دوستان‌شیرازی 
بدیدنش دفتم آنروز از بام تا شام درخدمتش بودم واذ همه گونه مباحث‌مذهبی 
سیاسی"- احتماعی وتادیحی دد میان آمذ وقلباً فر یفده مقام فضل و دانش و احاطه 
وتبحراو درمللو نحلو فاسفهو تاریخ‌شدمو باو ارادت‌پیدا کردم واین‌همان‌ادادثی: 


که تا دوشب قبل ازو فاتش که درخده‌تش میدودم در ارکان آن خللی راه نیافت. 


۷ 


عبدالّرازی‌هر دی موحدومسلمانو درعن‌حال‌دارأی‌هشر ب‌ِ 
عقاید مذهبی او عرفان واز معتقدان صمیم حضرت امیر الموّمنین‌علی‌بن 

) بیطالب* بودو ازمیان‌شعراایمانر اسخ بحضرت»و لویمعنوی 
وجخواحه‌حافط وسعدی‌داشت وهمیشه بحث مادراین بود که آ یا مولوی ازحیشمقامات 
عرفانی‌بالاتر است یاحافظ -ومن مولوی دا ازحیث عرفان ترجیح میدادم وحافظ 
را از حیث شعر,ولی او حافظ را ازهر دو حمت رححان میداد و عقیده داشت که 
مولوی بمقام رفیعی از عرفان دسیده ولی حوا تا متوقف شده در صورتیکه حافظ 
بدانمقام سر فرود نیاودده و بالاتر رفته تابم‌قام دفیع قلندری دسیده است . 

از میان عرفاء معاصر بمرحوم حاج ملاسلطا نعلی گنابادی بعلت فضل و 
دانش او و بمرحوم صفیعلیشاه ازلحاظ رندی و حال او ادادت میودژید و کتان 
ددع ااشوار واعات ابیت دور 9 
مختصر دازی‌عادفی عاشق بیشه‌بود که از قنطرءٌ مجاز گذشته و بذر وه حقیقت 

وصلح کل با شیخ وبرهمن پيشه کرده بود ۰ بذابراین با اهل مجاز و باصطلاح با 
« قشریون » خون نبود واز گفتار و کرداد آنان انز جار داشت ومیگفت حق‌تعالی 
انبیاء دا برای‌اصلاح امور اجتماعی‌وایجادمحبت واخوت ددمیان نوع‌بشرفرستاده 
است ولی غالب پیروان ادیان بکلی عکس آنرا اختیاد وعمل کرده‌اند.واز مزادان 
ائدرکی بدرك حقیقت تایل آمد: ومقصود پیمبران دا دانسته وعمل کرده‌اند الخ» 
زبان فرانسه وعربی دا بحد کم‌ال میدانست وبادبیات,اين 

دو ربان تسلط کامل و کافی داشت ودد نظم ونر [ نهامظا لعه 
و غور ودقت بعمل آورده بود و اشعار زیادی از ادیاء وشعراء مشپود عرب وفرانسه 
ازحفط داشت ودر میان شعر اء عارف مشرب‌عرب - بابن‌فادض بیش ازهمهعلاقمند 
و غالپ اشمار عاشقانه و عارفانةً او را حافظ بود - زبان انگلیسی را میخواند و 
مینوشت وبدان تکلم میکرد چنانکه وا کر شه از دانشگام -رانشه لیشانسیه در 
حقوق بود ودرعلم تاریخ وفلسفه وحقوق بسیار مطالعه کرده بود شعر ت تک 


و ی خوب میگفت و بسيك کللاميك ومراعات اصول وزن وقافیه ومعنی میسرود. 


۸ 


تا هر وقت شعری ملگ در کاغذ باره‌ای میئوشت وبرای من ویکی دو 
دموا امیش پدور میا نداخت تا دز سنوات آخر-عمرش باصر ادمن چند 
3 لواثعار دیگرخود را دردفترجة بغلی‌مینوشت و گاهی درمجالس انس‌میخواند 
که‌هم اکتونسونجود انست | 
رازی بعلت گر فتاری زیاد وعدم بضاعت که ادرا تا ور 
قبول دعاوی اشخاص وطرحآنما ری وخرمت 
در اوار ۶ کل آعاز کرده بود باهمهٌ میلو اشتیاقو قدرتی که برای تألیف‌داشت‌چندان 
موفق لو فتن کتانت نشد . وعلاوه برمحلات سودمند و رستاخیز و ءصرباوی و 
روزنامةٌ آزادی شرق که در مصرو طهران میئوشت - هفت حله کتاب ورسالهٌکامل 
ودوجلد ناتمام از او باقیمانده که ذیلا شرح داده میشود : 

۰ - تاریخ کال ایرآن 6 از ادارغ کل آمار برای کا کردا نش دنه 
رده بود ویطدا پاصر اد بنده و آقای حاح محمدحسین اقبال یا اند حاپ شدو 
در اندك زمانی فروش دفت ونایاب گردید که هم ا کنون,به ببرسایه شر وترنیبی 
اقبال تجدید جاپ شده است . 

۲ - تاریخ مختصر ايران : که‌آنم جاپو نایان شده. 

۳ - آئین زردشت : عبادت از شرح‌حال وآئن ززدشت انّت وازروی‌اصول 
و مبانی تحقیقات ادویائی ودر مصرجاپ ده 

- علم عروض رازگ ؛ ابن کتان دا دراداخر عمرمیئوشت ومقدمة آنرا 
باك نویس کرده بود ویکفته قبل ازقوتش‌برای من خواند امیداست کتاب داتمام 
ککرفه باشد تا بتوانیم خجاپ کنيم : ۱ 

ه - دیوان اشعار : اگر چه کم است ولی ه. حه هست باید جمع آوری 
وحاپ شود . 

+ - نارنج مفقود : پیسی است اخلاقیه احتماعی ازتألیغات او که درطهران 


سر نمایش داده هه . 


۷ وجدان : پیسی‌است اخلاقی ازتألیغات ویکتورهو گ و که ید نوده 
و در طرران نمایش داده شد . 
۸ - منطق رازگ : کتان نا تمام است . 
- داستان تاریخی خوارزمشاهیان نانمام است . 
مرحوم دازی بپاس خدماتی که دد اذاره کل ستاو ام و 
۰ ار طرف اعلیحضرت دضاشاه فقید موفق بدر ۳ نشان علمی درحه اول 
سر 
مر حوع‌رازی دد عبن ددویشی و وداشتن افکار 


مات سا 
* ی بلند عرفانی و فلسفی ۰ مردی 2طن‌بر ست ( ایران دوست 


و اجتماعی او 
بود و بسیار شائق بود که ازراه حزب وحمعیتی که هتکی به 
بستانان نباشد خدمتی بزاد بوم خویش بانند ایقدایکه در سال ۱۳۲۱ وارد حزب 
قیام که خود از موسسین آن بود شد ونگارنده دا نیزتشویق بورود آن حزب کرد 
و این حزب تاسال ۱۳۲۵ برقراد بود وپساژجند ماه که ازتأس آن گذشت بنابه 
پیشنهاد بنده به و حزب احرادایران » موسوم کشت و ازادیحواهان مشروویسانقة 
مرحوم حاج میرز | ایراهیم معبودی قمی و آقای کمالی سبزوادی و آقتای سید 
ابو القاسم موسوی - مرحوم #م‌سزنجانی -آقایان دیکترهیز سیاسیره(د کت وزیر ی 
9 ی ز دمرحوم معین‌الدین طیار وغبر هم در آنءصو ات داسعند حدماتی | نجام 
تاه در اینجا محال 5۳ نیست - ویس از انحلال حزب مرحوم رازدی منو یات 
خاطر و آرژوهای قلبی خود دا برای ترقی کشنور و آسایش مردم ازراه نشر روزنامةً 
آزادی شرق ( حندسال منتشرمیشد ) درمعرض افکار هگا حك وماحصل عقيدة 
او این نود که ایران بابد دارای حکومت سوسیالیستی سطنتی باشد و نمایند گان 
حقیقی ملت قوانینی وضع کنند ۲ نه ثروت در مملکت تعدیل و حداقل زندگی و 
برداشت و فررهنگ بر ای‌عموم مردم تام وبر قراد شود - رژیم‌های غیر سلطنتی را 
برای ابران مضر میدانست . 


۱۰ 


رای در سال۱۳۱۲ اندواج کرد وشش فرزند داش ت که دواز آن درطفولیت 
فوت شدند و هم ا کون حپاد پسر از او باقیمانده که سن ارشد دوازده و 
کوچکترین چپار سال است ونام آنها بترتیب سن : علی - عباس - عبدالرداق 
وعبدا لحمید میباشد . 

رازی پس از پنجاه سال رنج ومشقت از مال دنیا چیزی جز مقدادی کتان 
ندارد وااگر بخواهند دیون اودا بیرداژند ناچارباید مختصر اثاث‌البیتو کتابهای 


او را بفر وشند ودر ایتصورت عوائد فرزندان صغیرش دزرماه و۵ ۳( حقوق 


پارشست ی( نمر حوم خواهد بود ! 


محمد حسین آدمیت - سالك شیر ازی 


۱۱ 


۱۳ 


ماده تاریخ وت دوست دانشمند عمدالله رازی همدانی که در 
شب ۳۳ اردک ببشت ۱۳۳۴ (شب ۳۱ رمضان) جربان فاای 
رابدرود گفت 
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ور دب قفثئل حیدر کراز 
شا تیان عمطفی توبات 
بیست وسوم زماه دوم سال 
تاد در سالت مططر 
دص سای ( ۲ 
حامدصلی جشید از تشد ست 
دور آخر سید دد حتامی 
شد بجنت بجانت و 
سالك ارهجر اوبآتش غم 
بود درفکر گفتن تاریخ 


ماحی حور دی اصر ار 
شافع شیعیان د ور ۳۳ 
داد صوم وصلرة وفصل برار ۱ 
دای با ار ۳ 
_ 
۲ کهان ۳( باز گغتدیار 
سر کت دشته دفت‌آزبی‌یار 
آن کت ساقی درک ردخسار 
می صافی کشید صوفی وار 
مخت بر دادداده صیرو قر ار 


0 امداین ندا دهزاد 


يك بیفز | بمصرع وب رگو 
رفت رازی بدکدٌ ابرار 
۱۳۳۴ 
محمد حسین آدمیت 


غزلی است ازمرحوم عبدالزه رازری همدانی 
متخلص بهر ازی 

پیل افشایل بوزان کت "شقراط 
که ماحرای حرد دا کین بگشت بساط 

گریست دوش ببالین من طبیب وبگفت 
۱ دوای عشق ن‌اشد بدفتر بقراط 

بیا بیا که فلاطون بخانةً خهاد 
درو دذاشت بساط و برون بشد بشاط 

کتاب دهر نظرکن نه شرح اقلیدس 
خطی بخو ان که نوشته‌است ب ررخش خطاط 

دمام عیب که بیئی زنقص فکرت ماست 
ولاگناه نقص نداره بنای کپنه رباط 

نپان بخدمت مردم شتاب و در ظاهر 
پثر ز خلق و بکن عبد خویش دا اسقاط 

حگونه حشم بیریود کار باید داشت 
در آن خرابه دیاری که خر بود خراط 

بپوش باش و براعمال خریش غره هشو 
که نیست زهدوعبادت در ان طریق‌مناط 

یکی دعاق سحرخواند ودفت قعرجحیم 
ی بمیکده خسیدا و شدا دلیل"ضراطا 

بافتاد حمال تو پی برد رازی 


۱۳ 


فهر مت مطالب 


9سمت ی اول 
شمارة فصول موضوع شمارة صفحه 
یادی از مولف 
داستا بای ملی ۱ 
مقدمه : نظر کلی بتادیخ ایران ءِ۱ 
فصل‌اول : ساطنت مادها ۱۷ 
فصل‌دوم : سلسله هخامنشی ۲۰ 
جپانداری هخامنش ی‌ها ( تشکیلات » مذهب » صنایع و آثاد ) ۳۶ 
فصل‌دوم : اشکانیان ۹ 
جما نداری اشکانیان ) شلات مه :۰ صنایم دوره اشکاز ۳ 6۱ 
فصل‌سوم : ساسانیان 0۵ 
نظری بعر بستان ۸۷ 
مذاهب درایام ساسانیان ۱9 
جمپانداری ساسانیان ( تشکیلات ‏ لشکر ‏ مالیات » امور 

قضائی ۰ اوضاع اجتماء ی وغیره هه ۷۱۱۲ 

فربررست میرن دقانه اراعی ایر ان ان ۱۳۰۵ 

فسمت دوم 


باب اول : 
وفا یع عمدة ایران [زصدر اسلام تا حملة مخول 


فصل‌اول : اقدامات ایرانیان درفرون اولهٌ اسلام ۱۳۸ 
فصل‌دوم : آئین‌های مختلف ۰ مذاهب » مشربهای فلسفی - 

ادبیات درد قرون اولیه اسلام ۱۰:۳ 
فصل‌سوم : طاهر بان » بنی‌دلف » علویان ۶ 
فصل چپارم : صفادیان ۱3۸ 
فصل پنجم : سامانیان ِ۱۷ 
فصل ششم : آل زیار و آل‌بویه ۱۷۹ 


۱۴ 


شمارة فصول موضوغ شمارةٌ صفحه 


فصل‌هفتم : غزنویان ۱۹۰ 
فصل‌هشتم : سلجوقیان واتابکان ۱۹۰ 
فصل نریم : اسمعیلیان ۳ 
فصل‌دهم : غودیان ۱۷ 
فصل یازدهم : خوارذهشاهیان ۱۲۰ 
فصل‌دو ازدهم : ادبیات وعلوم وصنایم و آثاد ایرانبان درذبات تازی ۳۲۰ 
فصل‌سیز دهم : امه ائنی‌عشری و دانشمندان بزد گ شیعه تاحملهٌ مفول ‏ ۲۰۲ 
فصل چپاردهم : ادبیات فادسی ۳۷۲ 
قصل پانزدهم : نثرفادسی ۳۸۸ 
فصل شانزدهم : صنایم مختلفه ازبدو اسلام تاحملهٌ مغول ۱۹۲ 
فپبرست امر اء و ملوك مهمترین سلسله‌هانیکه در تقاط 

مختلف ایر آن از زمانهآمونالی‌ستعصم حکمر انی ۳۹۷ 

کر دهازد ۰ 
فپرست مهمترین وقایع تار یخی ازقرن‌دوم هجری تا حملة مغول ۳۰۱ 

پاپ دوم : 


۰ 8 ۰ ‌ ۰ 
فصل‌اول : تاخت وتاژه‌فول ۳۰۵ 
فصل دوم :ابلغانیان(اخلاف‌چنگیز که‌درایر ان‌سلطنت کرده‌| ند) .قر اختائیان ۳۱۸ 
فصل سوم . جلایر بان ۰ مظفر بان 3 سر بدار ان ۰ تال گرا 3 اتابکان لرستات ۳0 


فصل‌چمپارم : علوم وادبیات در دور مفول ۳:۰ 
فصل پنجم : تیموریان ۳۹۳ 
فصل ششم : قراقویونلو و آق قویونلو ۳۷ 
فصل هفتم : علوم دادبیات در دودة تیمودیان ۳۷۹ 
فصل هشته: صنایم ایران از غاذحمله مفول تاتأسیس سلسلةٌ صفوبه ۶۰.۰ 
فپرست مهمترین‌وقایع تاریخی ازحملة مغول تاصفو یه ۰ 
باپ سوم : 
از صفر و4 0 آشر اض ساسله قاچار به 
فصل اول : صفوبه ۷ 
فصل دوم : سلطنت سلطانحین وفتنة اففان وانقراف سلسله صفویه ۰۹ 
فصل سوم: نادرشاه افشاد واعقاب وی ۰:۳۷ 
فصل چپارم : کر بمغان زند و جانشینان او 32 


۱۵ 





فصل پنجم : ه ور وادیبات ردول صفو به تاناسیس سلسله قاجاد به ۰95۹ 
فصل ششم : صنایع دوره صفو ره ۰۷۲ 
فصل هفتم : سلسله قاجار 2۷۸ 
فصل هشتم : انقلاب ایران و استقر ادمشروطیت 0۸ 
فصل دردجم : ادییات دورة قاجار 2۷ 


قردت مي‌متر ین وقایع دار یخی ازصفو به دانقر اض سلسله قاجار ‏ ۰ ۵۸۷ 
باب چارم : 


عصر حل وال 
مد مد 9۹۰ 
فصل اول * داد بش سلطدت اعلیحضرت شاه:شاه‌ویپلوی 0۹۸ 
فصل دوم : و الاحضرت ولاتعپد عظمی ۰۸۹ 
فصل سوم یل ارت ان ۵ تست ۱ 
فصل چ,بازم * اصلاحات ما[ ی و افتصادی 4( 
فصل بجم ۰ تسطیح ط رف وشوارعء و ایحاد را ه آهن 9-۷ 
فصل ششیم : پست ‏ تلگ راف وتلفون 199 
فصل هفت : علیم و دربیفت درد نت رات 13۳ 
فصل هشتم * حفظ بان فادسی ۰ تدای آ ادملی و تحلیل ازیزد کان 2۷۵ 
دصل نریم : اداران و مختلفه ۸۲ 
فصل دهم : حقوق زنان ونپخت بانوان عا 
فصل لا : اصلاحات قضائی 
فصل دو ازدهم : دوابط ایران بادول خارجه ووقایم داخلی ۷۰۷ 
فهبرست هریمترین وقایع و اصلاحات ءصر حاضر ۷۳۱۸ 


لطفا به‌باد آوری زیر دوجه فر 4 


رو 6 فصل از باب چهادم را چپادم ۲ فصل ۳ طمق چاب دوم اشتباه 
چاپ شده و دیشر زر هد انطور ؟ [ ضحن ذهر ست نصحیح ر دیده‌اصلاح میگ دد : 


فصل پانز دهم 53 بجم 
فصل شانز دهم فصل شم 
فصل هفدهم فصل هفتم 
فصل هیجدهم فصل هشتم 
فصل نوردهم فصل نهم 


۱۹ 


داستانباک ملی 


گذشته‌ازتاریخ حقیقی ایران باستان که شرح آن خواهدآمد ایران دادای 
يك گونه تاریخ افسانه مانند است که منشافسمت اعظم آن اززمانهای بسیارقدیم 
است وشاید همان تخیلات داجع بارباب انواع باشد که بصورت تادیخ و اعمعال 
پادشاهان وپپلوانان در آمده است . این وقایع ونقل قولها دا داستان ملی ایران 
نامندو فردوسی شاعربزرگ ظوس آنرابنظم دز آوردهٌشاهنامة دا که بزد گنزین 
شاهکار دذمی است ازخود بیاد کار گذاشته؛است . غبرازشاهنامه که ماح ون شایط 
کتاب خداینامه واقوال دهقانان ودانشمندان زردشتی بوده است درادستا وادبیات 
پهلوی هم درشرح این دقایع‌داستانی» مطالبی‌نگاشته شده ودریعضی موادد دوایاتی 
که دراین کتب مذ کوراست بامخذی که فردوسی دردست‌داشته اختلافاتی مشاهده 
می‌شود . شرح این دقایع وتحقیق دداین موضوع ازحدوداین تألیف خادج است 
ولی برای اينکه ازيك چنن موضوع ممی بکلی‌صرف نظر نشده باشد چند سطری 
رت تکاشته طی‌شود. 

درشاهنامه ازپادشاهان ایران‌باستان چهادساسله ذ کرشده است: پیشدادیان؛ 
کیانیان » اشکانیان و ساسانیان - وقایعی که داجع بهووسل له بپیشدادی و کیا نی 
نقل شده تقریبا افسانه است ؛ وهم محتمل است زیر بعضی ازاین افسانه‌ها حقایق 
تادیخی پنمان باشد, تادیخ اشکانیان درشاهنامه تااندازه‌ای تادیخ واقعی است ولی 
فقط چنداسم ازسلاطن آن سلسله داشمرده وذ کری ازوقایع 2 دزمان آنبا 
دخ داذه نکرده است . قسمت جپادم یعنی [ نجه مر بوط بساسانیان است مطابق با 


تاریخ است بدینمعنی که اسامی پادشاهان صحیح است ویکی بعد ازدیگری ذ کر 


۲ مب ۳۳ ملی 
شده ولی وقایم‌زندگانی آثباحاصه آنچه مربوط بادلین پادشاهان آن سلسله است 
مخلوط بافسانه میباشد. 

۲ اولین پادشاه پیشدادی« کیومرث» است که در کوهپامنزل 

یت داشت دخودواتباعش‌پوست پلنگگ می‌پوشیدند - این پادشاه 

حیوانات دابخود دام کرده 4 با دیران بجنگید ودر جنگ با آنان پسرش سیامك 

ته ی پس ازسی سال سلطنت رحلت کرده ونوه‌اش هوشنگک جای 
او بذست . 

در دوایات پارسی آمده که در ابتدا دوموجود خلقت» شد یکی کیومرث 

اولین آدم وديگريك گاو نر. درشش هزار سال اول خلقت این دو موجود درععن 

آسالشی (ندکانی کر دنم تااینکه قوءٌ خیر دشرمخلوط گردید ودنیای کنونی پدید 

آمد کیوی 2 سی‌سال هم دراین دنیابسر برد وسیس درحلت نمودو گاو نرهم درهمان 

اوقات بمرد . دوح این حیوان فرشتهٌ مو کل حیوانات چرنده گردید وازجسدش 

انواع نباتات بروگید . ازجسد کیومر ث هم اولین روج انسان (ماشیا و ماشیانا) 
بدید کشت - قوغ شربراین ذوج موی افوکر وید وشروع وکردند بدروغ و ناسزا 
تس - موجودات سماوی آتش دابرای آنپا آوردند وطرزاستعمال آنرا بدیشان 
بياموختند - بر ای خود تبری از آهن ساختند و پادرختانی کهمی افکندند کلبه‌ای بنا 
نمودند . 

از ماشیا وماشیانا هفت دوج بوحود آمد که و ار سيامك وسیامکی 
استٌ . ازاینها«فرواك وفروا کین» بدنیا آمد. ازاین ازیوا 


ج هم با نزده دوج 0 
بو حود اد که احداد پا نزده 3 افسانیت : 


برحسب این دوایعات اولین یادشاه 
پیشدادی «هوشیانغا » (هوشنگک) می‌باشد که بردیو ان حکمفرماگی داسشت ۲ 
بموجب شاهنامه هوشنگک نو کیومر ثاست وچهل سال سلطنت کرده آتش 
۳ اداختراع و بیاد گار آن حشن «سده» دایر‌فزادءکند پس از اویسرش طمبمورت 
معروف به«دیوبند» جانشن او کشت ودیوان دانپدید بل رک نا راو نوشتن سی 


1 ۳ و ۰ 
ربان را بیاموز ند ِ تون نمدن در رمان او بیشر وت کج ۰ بمردم فن شم دیسی 


تغذيةٌ حیوانات اهلی باکاه وحبوبات پرودش مرغ وخروس ردابیاموخت - وذیر 
او شدس پ که مرد متدینی بود نمازصیح وعصردا بر قراد کرد . بروایت بندهش 
ا ا را رفن مش گشتند ذ آنشن پرستی معمول گردید 
ساختن قصر مرو وقلعةٌ اصفیبان منصوب به‌اوست . 

طریمورث سی‌سال سلطنت کرد و پس از او جمشید که معروفترین پادشاه 
داستانی ایران است برجای وی نشست‌بعضی بخطا حمشید دا سلیمان میدا نندو ای 
دانشه‌ندانی مانند ابن مقفع ثابت کرده‌اند که‌این نظریه اشتیاه محض‌است‌چهبین 
حمشید و سلیمان سه هزار سال فاصله است . اسم این پادشاه «جم» است و شید 
بمعنی درخشان؛ صفتی‌است که بر آن اسم اضافه شده ۰ بعضی بر آنند که جه‌شید 
همان «یاما» است که درافسانه‌های هندو بدان‌اشاره شده ودیاما» با «ییما» که 
در اوستا مذ کود است مر ات و این کتات ۹3 شده که دییما » سر «وی 
وان‌ها ۱۰ » می‌باشد و در روایات بارسی دک در عرد حمشید نه مر بوده 
است ؛ نه مر کت نه گرا دو«نه تهشنگی , مردم تقدری زیادآشدند که لازم مت 
زمن دا سه مقابل وسعت اولش توسعه دهند . همچنین توبن ام فید دام با 
اهورامزدا ملافات میکرده ولی نبوت را که باو پیشنهاد شد بجهانی قبول‌نکرو! 
درشنامه. جمشید یکی از یادشاهان بزرگی است که هفتصد سال سلطنت نمود . نه 
فقط بر نوع انسان سلطنت داشت بلکه دیوان» پریان» وپرندگان تحت اقتداد او 
بودند . استفاده ازحیوانات ۰ استعمال اسلحه وفن ریسند گی‌دا اوبمردم‌بیاموخت. 
طبقات نظامی » روحانی , ذارعن واهل حرفه را او تأمیس کرد . همچنن‌دیوها 
را مجبور بمعمادی نمود . استعمال فلزات , احجار کریمه » عطروادویه رامعمول 
کرد . کشتی‌ها بساخت , وتخت او در هرجا که جمشید می‌خواست از دوی هوا 
میرفت . حشن نوروز را اومقرد داشت . 

داجع بخانمةٌ سلطنت حمشید دو روایت است ۹ در «و ندیداد» و و 
دد «یشت» طبق روایت اول اهورامزدا حمشید دا آ گاه ساخت که زمستان سختی 


۱ - بناهای عظیم «فادس» را که از[ ار دهخامنشنان» اس بدین بادشاه منسوب‌داشته‌اند. 





1 مس ملی 
ی ونمام چمنها و دشتها که جرا گاه حیوانات است پرازبرف خواهدشد. 
بنابراین جمشید بر حسب امر اهودامزدا باعی برای خویش ترتیب داد و انواع 
نباتات وحیوانات و تزاد انسان و غداهای مختلف و آتش دا در آنجا با خود برد. 
طبق دوایت «مینوخرد» آن پادشاه در آ نجا خواهد ماند تا اینکه بادان عالم را 
خلت کدی از ۳ خارج خواهد شد وم‌جدداً زمین دا آبادخواهد کرد. 

اما طبق دوایت «یشت‌پا» که فردوسی هم ات۳ تقل کر ده <مشید در آخر 
کار بخود مفرود گردیده دعوی خدائی کرد و خواست او دا پپرستند . از این‌سبت 
فر ایزدی از او دود گشت‌ومملکتش دد دست ضحاكگ افتاد. 

ضحالك همان« اژهی دهاك » یا اژدهاگی است که‌دد اوستا مذ کوراست 
و دوماری را که گو یند بر دوی دوش او بوده اشاره پاژدهای سه سر افسانه‌های 
آ دبای است و اذاین سب گفهتهان ضحاك دادای سه‌سر, سه دهان وشش چشمبوده 
اک اس ۳ اداخلاف اهریمن است وهزار سال در ایران‌سلطنت کرد. 
ضحاك معروف به بیوراسب یعنی صاحب ده‌هزاراسب است. 

برحسب روایت فر دوسی طحاك عرب بوده ظلم و جود پيشه ۱ 
3 و مردم دا ازنبات‌خواری بخوردن گوشت واداشت. برای 
تَغذيةٌ دوماری که از بوسةٌ اهریمن بردوی دوش او در آمده بود هرروز مغزانسان 
بکاد میبرد دد گرشاسب نام اسدگ آمده که جمشید دردشتم۱ و بیابانها متوادی‌بود 
و ضحاك وعده داد که هر کس او دا دستگیر کند مستحق انعام و پاداش خواهد 
گشت . جمشید مجبور گردید. ددنزد یادشاه زابل برود واز آ نحا به‌چین رفت . 
ناه ما ضحالك ویرا فتاه تکفتم.. 

و1 از هزار سال سلطنت و کشتن عده: «کثیری برع اتغذاية مباران 
ددش خود ضحاك خواست آخرین پسر کاوة آهنگر دا که در اصفیان بسرمیبرد 
کته ور زار زاون * کاوه که چنتزان دیگراش دزن اقر بان 
شده بودند از دکان برخاست وجرم آهنگری خود دا برسر نیزه گذاشته تولید 


انقلابی نمو د. اساس درفش کاویانی" که ببرق ملی ایربان 13 دمان‌عرب‌بوه 


داستانپای ملع *- یی و ام همست 8 
و در جنگ قادسیه بدست لشکر سعد افتاد همین جرم ونیزء کاوءٌ اقتتر ات۳ 
خلاصه در تعقیب انقلابی که کاوه تولید نمود ضحاك متوادی گشته و فریدون 
شاه ند 

فریدون پسر آیتین دازاولاد طیمورث است ضحاكك نزديك بابل دستگیر 
گشت‌اورادرقلعةً دماوند محبوس ساختند. فریدون بباداش ذحمات کاوه فرماندهی 
قسمتی از لشکر دا باو وا گذاشت . اخلاف کاوه دد اصفهان تشکیل یکی از 
خانواده‌های مهم مملکت دادادند . 

فریدون سه پسرداشت: سلم » تور » ایرج ایران دابکوچکترین پسرخود 
ایرج داد. دیارمغرب دا به‌سلم» تر کستان وجین دا به‌توربخشيد. سلم وتورازحصةٌ 
خود داضی نبودند وبر برادر کوچك خود رشك برده‌در آخر اورابکشتند فریدون 
نات ستافر «کرادنت وسو گنها باد کزد که شام اودا الم 
و تور بگیرد. 

دک ازرنان ایرج صحترای | ورف که جون بسن بلو غ رسید با هنك که از 
نژاد پادشاهان بود وصلت کرد دازاین وصلت منوچهر «منوس چیتر ا» بوجود آمد 
پروایت دیگرمنوچهر پسرایرج است که اززوجةٌ اد «ماه آفرید» پس ازپدد بدنیا 
| فریدون منوج ررا بخوبی بر بش کود ویپلوانان را دراطراف او گرد آورد 
سلم قتوه یت +فر دانن که فریدون منوجهر را بآنان وا گذارد وحون فریدون 
بدین آمرتن درنداد سلم وتوره‌بایزآن حمله آوردزن کِ تور درحنگک کشنه شد و 
سلم فرار احتیاد کرد در آخرسلم‌هم دستگیر گردیده کشته شد. پس ازاین وقایع 
فریدون ساطنت دابمنوچپر وا گذار کرد و کمی بعد رحلتآنمود . 

ان منوچمپر مجرای فرات ددود سند دا حفر مود و بوسیلهٌ نبرهای 
متعددی دجله دا بفرات وصل کرد . تأسیس باغ وبوستان اذاوست . ازاین موقع 
داستانهای ملی ایران مزین بيك سلسله وقایع و اقدامات پهلوانان نامی مشود . 
توضیح آنکه جمشید موقعی که ازدست ضحاكك فرادی بود نزد پادشاه زابل دفت 
ودحتر اورا گرفت یکین از اخالاف‌<مشید گر شاسب بدد نریمان است. نریمان هم 


پسری داشت موسوم به سام که بدد زال وجد رستم پیلوان معروف داستان های 
ملی ایران است ۰ چون زال بدنیا آمد موهای سفید داشت و پدرش بت‌وراینکه 
مت و ق اهریمن است اودا در کوه البرز گذاشت . سیمرغ اودا بزرگی کرد و 
ون شهرتش دد اطراف پیچید دبگوش سام رسید و خاطر آورد که فرژند خود 
داده ان دوم کذاشته تواس اور ببیند سیمرغ زال را ددنزد سام آودد و یکی 
اد بزهای ود دا ناو وان گت در موقع خطر آنرا در آتش گذارد تافوراً حاضر 
شده اورا کمك نماید . منوچیپر میل مللاقاث این جوانمرد عجیب دانمود و چون 
اورا بدید پسیار پپسندید وحکمرانی« نیمروز» دا باومحول کرد . 

دفتی‌زال به کابل دفت حکمران آن حدود با کمال داستی اوراملاقات کرد. 
دداین سفرزال عاثق «رودابه» دخترامیر کابل گردید ووصلت بدوجرت ممکن 
ی اد اختلافات مذهبی دد بین بود ودیگر چون امیر کابل از اخلاف 
ضحالكٌ بود منوچیپر ازدواج دانمییسندید و از آن اندیشناك بود دد آخریکی از 
منجمین پیش بینی کرد که این اندداج بنفع ایران است واز آن فرزندی بوجود 
خواهد آمد که اين آب وخاك رامحافظت خواهد نمود. آذاین وصلت رستم بوجود 
ملک وت پهلوان داستانی ایران است و قوت وزور پادویش ضرب‌المثل 
ات۳ 

هنو چرپر دز آخرین سالهای سلطنتش دداثر جنگهائی که با افر اسیاب نمود 
مجبود گردید ددظبر ستان اقامت کند ویس ازصلح مقررشد که قلمرو سلطنت او 
به‌قدارعر صد تیری خواهد بود که او پرتاب نماید . اه تبری که منوچرپر از 
دماو ند پررتاب کرد بمرو بلکه درساحل جیحون افتاد . 

پس ازاو نوذر چبادسال بردایت فردوسی وهشت ماه بروایت دیگرسلطنت 
و و بعیش و نوش پسرداخت بالنتیجه در مملکت اغتشاش رخ نمود و در آخر 
افراسیاب اير اند امعل تاخت وتانخودقر انداده نوذر دادستگیر واورابقتل‌رسانید. 

بعد ازنوذر نوءٌ منوچهپر موسوم به‌زاب «ذادو» پدر طریماسب"حای او زا 
بگرفت و باتورانیان صلح کر د وپس‌از زاب «گرشاسب» سلطنت نمود و آخرین 


بادشاه‌پیشدادی است ۱ 

۱ اولبن بادشاه این سلسله کیقباد است از نژاد منوچمپر که 
تحت بهمت رستیم برتخت نشست مدت سلطنت او پانزده سال 
است درایام‌او رستم تورانیان داشکست فاحشی داد . 

پس از او «کیکاوس» شاه شد و در حنگک با دیوهای ماوت رات نت ر 
9 تفه گام شساهیا شخ اسر کشت: وستم برایانتخلاس او دامان مردانگی 
رک زده متحمل زحمات زیادی شد وهفت واقعهٌ عجیب و فوق‌العاده که مشپود 
بیفت خوان است برای او دخ واه ازقیدل اکیدن,باشیر ۰ اژدها . جادو گر و 
دیوان. درو اقعهٌهفتم رستم«دیوسفید» را مغلون کرد و کیکاوسرا نجات‌داد. دیور 
از وقایع ایام کیکاوس لشکر کشی بجانب هاماوران (یمن) است . حکمران‌این 
دیاد مغلوب گردیده دختر خود سودابه دا بپادشاه ایران داد واو دا نزد خویش 
دعوت گرفت. هنگام‌مرا حعت‌طایفه‌ای از وحشیان کیکاوس و تمام همراهانش دا 
اس فش 

بازهم بیمت رستج کیکاوس نحات یافت. پس از این حنکیا دیندارو بیدین. 
انسان ودیو معایع او گشتند . کاوس دیوان را واداشت قلعه‌هائی ددالبرز بسازند 
ولی این گروه که باجبار آنپا دا بکار گماشته بودند از کیکاوس ناداضی بوده 
خواستند بقسمی او دا بپلا کت دسانند . یکی از آنان بشکل‌غلامی در آمده‌بیادشاه 
گفت سلطنت تونباید منحصر بزمین باشد ولاژم است از طریق سیر خورشیدومسیر 
آن واقف گردی: پادشاه امر داد تا عقابهای کوچکی دا تربیت کردند و بعدچهاد 
عتاب دا از میان آنها اختیاد کرده پرتخت خود بست و بآسمان حر کت کرد . 
از ۱ 6و 3۱۶۶ . اوشاه مایوشس شده دیگر نخواست 
از رن مازندران خادج شود ولی ور آاحر بزر گان مملکت اورا یافته بمایتخت 
دنت . 

سودابه زوحةٌ بادشاه سیاوخش (سیاوش) پسر او را که اززن دیگر داشت 
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۱۰ مدع هی یی و ی همه بر اب1701 داستانپای ملی 
خود از میان آتش بگذشت و چون صدمه باو نرسید همه دانستند که سوداپه‌دروغ 
گفته و تپمتزده است . دد همان احوال افراسیاب بجنگایران آمد سیاوخش 
باحازء پدر و با مساعدت رستم درخواست صلح کرد و سیاوش دسماً قبول نمود 
دلی کیکاوس آن را تصویت نکرد و سیاوش چون نمیخواست برخلاف صلحی که 
واقع شده رفتار نماید وخیانت کند خود دا بدشمن تسلیم کرد . افراسیاب دختر 
خود فر نگیس دا باو داد واز این وصلت‌پنری بوجود آمد که نام اددا کیخسرو 
نهادند وقبل از ولادت اا سیاوش بتحريك گرسیوز کشته شد . 

وک از ءفت سال تجسسکیخسرو دا مملاقات کرد واورا 
بایران آدد. تدیخ کیخسرو پر است ازجنگپائی که با افراسیاب کردهیرنیان 
اه فاتح وزمانی‌مفلون میشدند رستم داستان اشکبوس پپلوان تورانی‌دامفلون 
نمود در آخر نزديك دریاجةً « چیچست » (دریاحةٌ دنائیه) افر اسیاب دستکْر 
ره وک شد . در تمام این احوال رستم فا مود ۰ فدا کاری وقدرت‌را 

نشان داده است . 

کیخسرو پس از کیکاوس بر حای او نشست. دورة سلطنت این‌بادشاه‌بخوشی 
بگذشت ذیرا دشمن‌ديرینة ایرانیان یخی اقر اسیاب ذا ازین برده بوو واز وهای 
ههیبی که بن فارس و اصضبان قراد گرفته بود بکشت . کیخسرو فقط حمار 
دحیر داش پسرش «اخرورا» در زمان حیات پدر دحلت کر د . از این سب 
«لیر اسب» را که یکی از اخلاف کیقباد بود بجانشینی خود معین کرد . سپس 
جوانت بر اسان دود واز کوهپای بلند بالا دفت در آخز نزديك چشمه‌ای نایدید 
کشت و اتباعش هرچه جستجو کردند اورا نیافتنی . 

هیر اس یی دود با بلح فرار .۱۱ ین موقع تغییراتی در مذهب 
ایرانیان مشاهده میشود تورانیان را بت‌پرست میخوانند ( شاید مذهب بسودائی 
داشتند ) پادشاه آنها پیغو نام داشته که اسم تر کی است . 

افسانه‌های ملی پزديث بوقایع ناریخ 
گشتاس و ۱ ار پدر ۶ 


ی میشود . ثربر اسب دو ,سر داشت 


ی م زسانید و حواست دد نزد پادشاه 


هند پرود ولی ژدیر او را ازاین اقدام بازداشت و گفت شایسته نیست.یکنفرمومن 
حقیقی»بناه به بت‌پرست ببرد , از این حبت گشتاسب بدیار مغرب روت خواست 
برای گذران امود خود بست‌ترین شغل ولومپتر ی یا شترداری دا قبول کند اما 
قیافه‌اش بقدری نجیب بود و ازسیمایش بطودی آثاد ار بدیدار میگش ت که 
احدی حاضر زک یت يك حنین شغلهای پستی را باو وا گذادد کر 7 شا کرد 
اش و بقدری قوی بود ید آهن و سیّدان در دی جر بتش کرد ین ۱ 
دهقانی باو پیشنهاد کرد تا در زمر خواستادان دختر امپراطود روم در آید وبین 
اعسای نه یرای این مقعود در نزد دختر ميردند آفرهم حاضر گردد . "گشتاسب 
بدین نصیحت عمل نمود ودختر امیراطود دانست این همان شحصی است که قبلا 
درخواب دیده وپمزاوحت اودر آمد امپر الور هردو را از مملکت خود براند ۰ 

لیا قت واءمال‌قابل‌تو حه گشتاسب موجب شد که بدر ش‌ملدا 1 زاگ | منه 
او را بطلبید . لیر اسب آمود مملکت دا بردست بسر گذاشت و خود در آتشکده 
رفته مشغول یزدان برستی شد . 

ارجاسب کهپادشاه تو ران شده بود بجنگ ایرانیان شتافت ومحار به‌نختی 
در حدود جیحون دح داد و دران قتح نصیب ایرانیان گکردید ولی زریر برادد 
طشتاسب کشته شد مجدداً چون بلخ بدون ساخلو بود ارجاسب بدان حددد 
شتافت لمپر اسب از گوشه انزوا بردن آمده وبا كمك اهالی بادشمن ی ودر 
میان حنک کشته شد . گشتاسب خواست آن شهر دا از ارجاسپ بازستاند دلی 
شکست خودد و بالشکرش در کوهپای بلد اقامت کند وذیر دا نشهند 
او جاماسب باو حذن گفت که فتط اسفندیار می‌توا ند اورا از این بلیه نحات‌دهد. 
گشتاسپ بسرخود اسفندیار را دراثر سعایت سخن جینان ازخود دور ساخته‌بود. 
جاماسب آن جوان دلیردا حاضر کرد که ایران را نجات دهد و گشتاسب متعبد 
شد تاج ونخت را باو وا گذار نماید . ۱ 

از وقایع میم زمان گشتاسب تلیور زردشت و گرویدن این پادشاه به آئپن 


اوست در این حصوص در شاهنامه از قول دقیقی حنین مده ی 


۱۲ اب1777 داستانپای ملی 


ز ایوان گشاسب تا پیش کاخ ددختی کشن بیخ و بسیار شاخ 
همه برگی او پند و بارش خرد کسی کوچنن برخود. ی .رد 
حخجسته بی و نام او زردهشت که اهریمن بد کنش را بکشت 
بشاه جپتان گفت بیعغمیرم تو را سوی یزدان همی دهبرم 


اسفندیار هم به اکن زردشت در آمد. بود و خاصه حون جاماس او را 
خاک که با تورانیان بجنگد اسفندیار دامان همت بر کمرزده ارچاسب را 
تعقیت درد 9 برای دهائی دوشاهزاده خانم که‌تورانیان 
ار بلخ برده بودند اسقندیار دلیری‌ها بحرج داده ویس ارهفت واقعهٌ فوق‌العاده 
ارجاسپ را دستگیر کرده وبکشت. گشتاسب.اسفندیار دا بجنگ رستم فرستاد. 

جنگ اسمندیار روئین‌تن با رستم دستان کد بائن زردشت در نیامده 
بود و نبرداین دو «پلوان زیر دسکگ تک هیچکدام نمی تو انست یرای را مغلون 
(جا اد صفحات زبای شاهنامة شاعرطوس است . در آخر دستم بدستور سیمرغ 
با چون دوشاحهٌ گن توانست حریف حود دا از میدان بدر کند ۰ بر9ایتی رستم. 
بییمن پسر اسفندیار د| تربیت کرد و گشتاسب در آخر کاد گوشه فیری اختباز 
کرده سلطت دا به بیم ن که معروف به «درازدست » است. وا گذاشت. دوایت 
دیگر آنکه بهمن برادر اسفندیاز است وپس از اسفندیاد جای او دا گرفت‌رستم 
9 خیانت برادرش شغاد که ازمادر دیگربو ددد خندقی پراز تیغ وخارافتاده 
بهلا کت دسید د بهمین بانتقام مر گ‌اسفندیان فر امرز پسر رستم را ازسیستان 
براند . بس از بمیمن روحه بادختر اوهمای پر تحت نشست همای مادر«دار اب» 
ا.ت وسلطنت دا بپسر وا گذاشت . داراب با فیلیپ مکدونی بجنگید و دختراو 
اف دلی پس از آنکه دختر حامله گردید او داد درد و طبق ان روایات 
استکنتار ردو نی پسرهمین دختر است که از داراب ( بعداز اینکه ازقید ازدواج 
رها گشت ) بدنیا آورد ۰ ایرانیان باود نمیکردند یکنفر احنبی‌بتواند دولت کیان 
دا منقرض سازد واز این جمت اسکندر دا پسرداراب اول داستند. 


بءد از داراب اول پسرش داراب دوم که مشهود به بیرحمی و بحل است 


حای او ندست واز اسکندرد وه حای بدرش قیلیپ‌نشسته بود مطالبة خراج نمود. 
بالنتیجه حنگک در گرفت اسکندر بلاد ایران دا فتح کرد و در آخر داراب‌دوم 
بدست دوتفر از یادان خود جا نوسیار و ماهیار کشته شد . از آن تادیخ ببعد 
داستانهای ملی‌متصل‌بوقایع تاریحی مشود راجع پاسکندر اقسا بای دراسکندر به 
ساخته شد که شرح آن خارج از موضوع ماست ْ 

اشکانیان - راجع باین‌سلسله‌در شاهنامة فردوسی و نام این جندیادشاه 
برده هه است - 


0 شاپور خسرو نزاد 


جح ۳ ۰ 1 
رد بود ودرز از اشکانیان 


چو نرسی‌وچون اورمزد بزرگ 
جو زو بگذری نامدار اردوان 
جو بنشست بربرام از اشکانیان 
ورا خواندند اردوان بز ر گت 


از ایشان حز از نام نشنیده‌ام 


چو آرش که بد نامداد ستر کی 
خردمند و بارای و دوشن دوان 
ببخشید گنجی به ارزانیان 
هرس تست تدای درپک 


نه درد لا خسروان دیسده‌ام 


ساسانیان در خهوص‌این‌سلسله بااینکهافسانه‌هاگی راجع ببعضیزپادشاهان 


آن‌نقل شده حون نام ایشان و بسیاری از وفایع حیات آ نها که مورخین شرفی‌نقل 


اند اس ای اک مش تنایخ زنل چواهب]شداه 


مدمه 


نظر کلی بتاریخ ایران 
سا کتیرن کشود کین سال ایران چه درایام باستان وجه بعد ازسلام خدمات 
مهمی بتمدن بشر کرده دد فردن متمادیه ایرانیان علمدادان علم و معرفت و 
حامیان ادب وصنعت بوده‌اند . جپانگیری وحپاندادی یادشاهان عظیم‌الشأن این 
رد بردوی عدل واحسان بوده وعقاید و آداب ملل مغلوبه رامحترم میداشتند 
تاکلیهٌ سا کنین کشورشاهنشاهی بتوانند با کمال آز ادی استعدادذاتی ولیاقت فطری 


۳ 


خود داظاهر سازند ازاین سیب آداب دمراسم حتیدبان خود دا برسایرمال تحمیل 
تم . ایرانیان نه‌فقط درجهانگیری لیاقت خود داابرازداشتند بلکه در ادارء 
کردن آن ممالك پپناور که دیدة بشر نظیر آنرا تا دمان دار یوش کبیر مشاهده 
نکرده بود طرزخاصی ایجاد تمودنه ۵ پادش ها ها فشی توت از وی زا 
نیل دا اداده کنند . 

اماازداه‌فکروعقیده.ایرانیان قدیم خدمات‌ممم دیگری‌بعالم ی 
طبود زردشت وانتشار آئین پیامبرایران باستان باب دیگری بر دوی حپانیان باز 
1 دتعالیم عالیةٌ زردشت که اساسش ۱ 
کلیة ادیان قدیم نفوذ کرده بطورغيرمستقيم فکر بشررا تقویت کرده وپروش داده 
است ‏ صنایع ایران جه درزمان هحامنشی وچه درعصر ساسانی نهایت قابل توحه 
است وهنوزخرابةٌ ابنیة فدیم ایران دلالت برعظمت آن مینماید . 

بس‌ازانقراض سلطنت ساسانیان واستیلای عرب؛ ایرانیان شحصیت خودرا 
ازدست ندادند وباقبول دین حنیف اسلام که موافق بااخلاق وافکار آنان بوده‌طولی 
تشد ود بطورمستقیم وغیر مستقیم زمام امورعالم اسلامی اعم ازسیاسی, اجتماعی» 


نظ رکلی بتادیخ ابران ۱2 
ادبی وعلمی کر تن بقسهی اک میتوان گفت نمدن اسلامی همان دنبالة 
تمدن قدیم ایران‌است . مقصود آ نست که همان طوریکه درطریق سیاست ایرانیان 
کوی سبقت ازسایرملل اسلامی بربودند وددعلم وادب پیشوای آنان شدند . عجبا 
درژبان عرب هم استادان عرب گردیدند وبرایآنان جمع آودی لغات کرده صرف 
و نحو نوشتند دد تفسیر کلاله مجید و حدیث , فقه » تادیخ , ریاضیات ؛ طب و 
غرم استعداد خود راظاهرساختند . با اینکه تألیغات اين دانشمندان بزبان عربی 
است معدذلك ایرانیان عرب نشدند » زبان فادسی از بین نرفت . خلق و خوی 
ایرانی محو نگردید چنانکه ادبیات فارسی بعد از اسلام گواه این دعوی است . 
پس‌ازانقراض خلافت عباسی وحملهٌ مغول »ایرانیان بتدریج‌تاتارهارا دام کرده» 
بتمدن آشنا ساخته وبالاخرء آنان رابصبغاً ایرانی در آوردند وتقریباً همین معامله 
را باجانشینان تیمور کردند . 

دور صفویه یکی ازادواردرخشان تادیخ ایران بعدازاسلام است پادشاهان 
این سلسله در آبادی کشود تقویت وحدت ملی ایرانبان و دسمی کردن مذهب 
تشیع نپایت جدیت نمودند . پس ازافول آفتاب اقبال صفویه نادرشاه‌افشار خاك 
ایران را ازاجانب باك ان یر تا هو کن هل رسانید .هتاسانه 
پس از نادر شاه و کر یمخانز ند ایران دريك خواب عمیق فرودفت متسد 
با طلطت ال قاجار قطعات مپمی از اداضی‌این کشور بدست بیگانگان افتاده 
شهرهای پرحمعیت ویران وراههای اد و یت باب علم وصنعت برروی 
این ملت علم دوست وصنعت پرور بسته شد . دربیابانها قاطعان طریق و در شهرها 
حکمرانان نیم انذردء سلب امنیت و آسایش ,ترده 
بودنه استقلال ایران درمه‌رض خطرافتاده‌وقشون بیگانگان دراین مملکت دخت 
افکنده آنچه میخواستند میکردند ! انقلاب مشروطیت و فداکاری وطنخواهان 


نتوانست که سر ادطمع سماستمدادان خادجی کی ی دا ۳ ابد , 


نا ۳ 


تاریخ ایران را بدوقسمت تقسیم خواهیم نمود : 

يك قسمت مر بوط است بتادیخ ایران قبل ازاسلام یا تاریخ ایران باستان ؛ 
وقسمت دوم‌تادیخ ایران بعد ازاسلام است. 

سمت اول تحت حمارفصل بحث میشود ! : 

فصل اول - سلطنت مادها 

فصل دوم - سلسلهٌ هخامنشی 

فصل سوم - اشکانیان 

فصل چپارم - ساسانیان 


فصل رل 


سلطنت مادها 


مپاجرت آریائیها- درزمان قدیم که آغاز آن معلوم نیست شعبه‌ای ازنژاد 

آریا موطن خود دا(شاید فلات پامیر باشد) ترك گفته در سغد (سمرقند و بخادا) 
ومر و اقامت گزیدند - بواسطه پیش آمد حوادث گو نا گون اقامت آنهادرآن حدود 
دشوار گردیده بطرف بلخ و خراسان آمدند واز آنجا درسایر نقاط ایران منثشر 
"گشتند . 

تادیخ این مپاجرت معلوم نیست ولی میتوان حدس زد که خاتمةٌ آن بين 
قرن نهم دهشتم قبل ازمیلاد است مهمترین اقوام آریائی که درفلات ایران اقامت 
گزیدند قوم ماد و پارس است . 

مادها - مادها شش قبیلهٌ مستقل بودند که هنگام خطربا یکدیگر متحد 
میگشتند . شغل آنان درابتدا گله داری بوده ولی بتدزیج مشغول فلاحت گشتند. 
مادها درغرب و شمال غربی ایران یی ( آذربایجان, کردستان دعراق عجم) 
اقامت داشته ۳ دوات ماد مملکت آنها عرص تاخت وتاز آسوریهابوده. 

دی و کس - بروایت هرودت اول کسی راکه مادها بسلطنت اختیار کردند 
دی و کس با ( دژوسی ) بسرفراارت" است که پایتخت خود دا در هاگماتانا یا 
اکباتان (همدان) قرادداده. این شهر دادای هفت دیوادبوده‌یکی مشرف دیگری 
وقصرشاه وخزان اورادرهفتمین قلعه بنا کرده بودند - دی و کس موفق شد مادها 
رامتجد سازد وتشکیل ملتی دهد - مدتسلطنت اوینجاه وسه‌سال است (از۷۰۸ تا 
۵ قبل ازمیلاد) 
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سسار تم ۱ سلطنت مادها 

فر !ارت یا فر اور تیش - پس از دی و کس پسرش فراارت یا فر اور تیش۱ 
بجای وی نشسته همان سیاست پدٍراتهقیب کرد ودرزمان ساطنت خویش پازسی) 
دامطیع خود ساخت وعزم آن نود که مسلکت خو دا از پرداخت باج بهآسور 
مستخلص سازد ولی در حنگه با آسوریپا شکست خورده و کشته شد . مدت 
حکمرانی اوبیست ودوسال است (اذهه+ تا ۳۳+ ق م) 

کیا کسار با هوخشتر - بس از فراودتیش « هوخشترا »۲ که یونانبان 
کیا کسار (سیا کز ار) " نامند برجای اونشست - این پادشاه جهاندادی بود لایق‌و 
سرداری قابل تشکیل قشون منظمی داده پیادٌ اومسلح به‌تیرو کمان وشمشیر بوده 
وسوادان اویرسوادهای آسو دی تفوق داشتند ذیرامادهاازط‌فولیت مشق تیراندازی 
وسوادی میکردند ۰ 

کیا کسار داخل در آسور شده نینوا دامحاصره کرد ولی خبر هجوم قبایل 
«سکیت» که ازطرف قفقاز وارد آذر بایجان شده بودند اوراازتصرف نینوا باز 
داشت . پس ازدفع شر آن قبایل و آسوده شدن خیال کیاکسار از طرف آنان , 
نبوپولاسسار؟ حکمران بابل با کیاکار برعلیه آسور متفق کشت دئینوا را 
محاصره کر دند ساراکس" پادشاه آسور چون دید پایتخت او درخطراست براي 
اینکه است‌دشمن تشوو جر دحانوادهءٌ خویش داطء‌مه حریق ساخت ودرستة ,> 
نینوا بدست نبوپولاسسار افتاده آن شهردایکلی ویران نمود . از آن تاریخ قسمت 
اعظم آسیای صغیر در دست مادها افتاد پسر و ولیعمد تبوپولاسار متونوم به 
«نب و کد نصر»" با کیاکسار عقد مودت بست ودختر بادشاه ماد (آمیتیس )ارا 
بازدواج خوددر آورد - درتعقیب این قطایافلات ایران باقسه‌تی از آسیای صفیرتا 
رددهالیس! (قزل ایرماق) ملك مادهاشناخته شد . کیا کسارمدت +«سال بالیدیپا 
بر . در سال هفتم پکبلوف دخ داد وطرفن بقدری ازاین پیش مق هر اسنا لگ 
شدند که تر ‏ جنگ گفتند . دولت بابل واسطه بین دولت ماد ولیدی کردید ورود 
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سلطنت مادها یت ۱۹ 
هالیس سرحدبن‌دومملکت گشت. کیاکسار ددسال بعد(۵۸ ق.م ) وفات کرد. 
آء عياك - جانشی نکیا کسار موسوم به آستياك ( ایشتو وگو )" است این 
پادشاه مدت مدیدی بادامی 4 . در ژمان او دربار ماد نهایت مجلل وبا 
شکوء گشت و دربادیان با لباس‌ای قرمز دنگه مزین بزنجیرهای زدین دد ین 
ال میز و نند آفراط دز تسیل ونان :ترا سادگی که بالطبم مستلزم 
مخارج گزاف است برای پاداء ماد گر ان تمام شد واهالی از او ناداضیگشتند و 
وو 6واقبل ازمیاا عورش بزرگ با کماللپولتتلالت فاد داغنقرض کرد. 
ملاحظه _گرجه دور سلطنت مادها کوتاه بود ولی این نکته قابل‌ملاحظه 
اس تکه دزتاریخ شرق؛ مادها اولین قوم آریاگی اس که تشکیل ساطنتی‌دادهلطمه 
برقددت سامیان که در آسیای غربی حکم فرمائی داشتند وا آوردند:: پاذشاهان 
بزرگی هخامنشی که‌جای مادها را بگرفتند باخضال ستوده وفکر دوشن تعقیب 
همان سیاست.دا کردند تا اينکه مالك سامی آسیای غربی] و نقاطاادهگی ,دا دد 
تحت افتدادخویش ور آوزدند . 
رادها داراعتمدن مخجصوص بوده‌اند که تعصیلآن برما ,جلوم نیستوبطود 
قطع پادسیپا از آن اقتباس کردهاند . زیان مادها با پادسیان چندان فرقی نداشته 
و درخصوصض مذهب آ نانآ نچه میتوان گفت این است که بادشاهان امه امین 
مغان دا محترم داشته وبرسمیت بشناختند . اساس آئین مفان معلوم نیست دلسی 
زروعت که بموجب تحقبقات تادیخی دررمپد ماد یمنی آذربایجان تولد یافته و 
تربیت شده در گاتا فرماید که مقصود از دعوت او این است که مذهب دا پبا کی 
سابقش بر گرداند. ازهمینگفتار میتوان‌حدش زد که‌آگن مغپا برستش اهورامزدا 
بوده ولی بعد مخلوط بیخراقات و موهومات شده و پیامبر ایران باستان خواسته 
است آنرا ازآن آلودگی‌ها منزه سازد . 
توارت و ار مادهااگ رهم حیز میمی بوده تا کنون باقی نمانده 
و آثاری ۳ هم که از آن دوده میدانند به‌خی تردید کرده‌اند منجمله شری است 
از سنگ‌نزديك همدان و رخمه‌ایست‌درصحنه کهبالای آن علامت اهورامزدا است. 


بوه۷ - تاط16 - 1 


فصل دوم 
سلسله هخامنشی 


پارسیا قومی بودند آدیائی نژاد که پس از مپاجرت از موطن خود در 
فلات ایران خاصه درایالت قارس وحدودعیلام قدیم اقامت گر بدند. این قوم‌منقسم 
برشش قبیلهة زداعت پيشه وچپاد قبیلةٌ محرانشین ميشده ولی‌اهمیت قبائل‌برز گر 
بیش از بدویان بوده است قبیلةٌ پازارگماد" یا (پاسار گاد ) که طايفة هخامنشیان 
از توابع آن محسوّب میشده جزوقبایل برز گر انت .- بجپاتی که هنوز معلوم 
نشده هخامنشیان از سایر طوایف پازا رگاد حدا شده و بطرف عیللام رفته حای 
پادشاهان بومی آن حدود دا بگرفتند و شوش را پایتخت خود ساختند. جنانکه 
از کتیبةٌ آسورییا معلوم مشود پارسیا مدتی درتحت اقتدار سلاطن فینوا بسر 
بردند و پس از آن بواسطه تسلط مادها باجگذار پادشاهان این سلسله گشتند . 
میتوان حدس‌زد که درنتیجةٌ این پیش آمد اخیر هخامنشیها بجانب عیلام مپاجرت 
کرده تشکیل سلطی دادند 

کورش بزد گث - قبل از کورش بز رک سه پادشاه از طایفةٌ هخامنشی 
تیسپس "یاچیش‌پیش و کورش و کمبوجیه " درعیلام حکمفرمای کردند 
و کورشکبیر هن غرب معروف به سیروس ۱ است کورش دوم است که باب 
جدیدی در تاریخ عالم باز کرد بلاشك کورش از نوابغ روز گاد است و نظرش 
ار | کتفاه کند تلکه‌حواسته است درعالم اساس‌تمدن 
جدیدی نهد تاكليةٌ اقوام از ذیر بارظلم‌وستم نجات يافته در کمال آزادیو آسایش 
زندگی کنند. از اين سبب است که ملل مختلفةٌ قدیم او دا نجات دهنده‌نامیدند 
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ویمودیان ان بادشاه پزرگی را بحویانی ثشیه کردند که از حانب خدا ون 
محافظت عاد است . 

اوضاع داخلی ماه موحب ش د که کورش بر علیه 7ستياك قیام نماید لشکر 
پادشاه ماد درجنگ پازارگاد مغلوب گردید ودرتعقیباین قضیه‌سپاهیان آستیاك 
پرباوشوریده ویرا بگرفتند وتسلیم کورش نمودند,(۵۰ه ق.ع) کورش نسبت به 
آستیا لداذبت و آزار روا نداشت وفقط بمغلوب نموفق ادااکتها رود : 

شکست اآستیالك :9 بیشرفت وم بادی بادشاه لیدی زقس ! را دراندیشه 
انداخت وقصد محاربه با کورش نمود بنابراین با متحدین مصری و یونانی خود 
داضلدرمفا کزه گدید وی کورزش اورامپلت ندادودرسنةً (جعه ق. م) بالشکر 
خود وارد سارد یایتحت ایدی گردید. دراینخه‌وص هرودت روایتی نقل کند که 
افسانةٌ محض است‌وشاید افلآ جنن باشد که لشکرایران درموقعی وادد مارد 
شد که کرزوس قصد اتلاف خویش وخانواد خود رابوسیلةٌ حریق داشت . یامر 
بادشاه ايران حریق راخاموش کرده ویادشاه لیدی دانجات دادند . 

بل ازاین واقعه مستملکات یونانی در آسیای صغیر بدست سرداران کورش 
فتح شن* 

ازسنذٌ (معه تاه۳ه ق.م) کورش بااقوامی که بن‌بحرخزر دهند افامت 
مش لساززه کر وینودداین مدت بلخ-مرو وسغددأتاحدود 3 
استحکاماتی و ده باکر ازمان اسکنداز پریسا بود "سس کورش 
زر ناك (سیستان) د مکران راحزو متصر فات خود ساخت . 

درسنه ۵۳۹ کورش عزم تسحیر بابل آن شهر بر افتحارفدیم رانمود. برای 
این مق‌ودچون گرفتن آن شپر بم‌حاصره وحمله میسر نه‌یگردید کورش مجرای 
فرات راتفیرداده ویس از شکست بلتشربا (بالتازار۱) پسر (نبونیدا) سپاه ايران 
ازمجرای قدیم فرات وارد بابل گردید , کورش معاید بابلیان رآمحتر, شمرد ؛ 

قتل وغادت دامنع فرمود وچون شخصاو اردپایتخت بابلیها گردید اهالی باستقبال 

3-100۵ حمعمطلمظ 2 مجوم6 ۹ 


ی میم موی مر ویر ۰ 0 ۳10/۱۳ هشامنشی 
او شتافته ویرا نجات دهندة خود خطاب کردند . پادشاه ایران نسبت به نبونید 
و مردت رانمود وفقط به‌تبعید او در کرمان ا کتفا کرد 

کورش مدهب خود و آداب ملت حویش دا براحدی تحمیل نود بلکه 
امرفرمود اصنامی را که نبو نید پبابل‌انتقال داده بود بمحلهای خود عودت دهند 
وشحضا وس با بل مردوكا را بگرفت یعنی ازطرف پادشاه بابل شده 
ات ال اه کورش شامل حال م طصاف هک ود ومنجمله ظروف طلا و 
نقره که از بیتالمقدس آورده بودند به‌یهودیان مسترد داشت وبا نان اجازه‌فرمود 
پفلسطن مراجعت کرده محندد]ً معید خراب خود دابسازند بيانيهٌ کورش ددبایل 
واقعةٌ مم‌می در تابیخ انسانیت محسوب میشود چه در آن بادشاه ایران برخلاف 
گذشتکان عدل ورأفت خود دانست بملل مغلوب اظپارداشته است . 

معلوم شوت آ خر و جنگپای کورش در کداء حدود و باجه اقوامی بوده - 
آنجه میتوان از گفتارمختلف نویسند گان قدیم نتیجه گرفت این اسث که طو ایف 
صحرا نشن استاع وسطی حدود شرقی ی داعرصه تاخت وتازقراد 
دادند. کورش بچنکک آنان بشتافت ودرین کارزار کشته شد (۲۸ه ق.م)جنازع‌اورا 
ددپازار گاددرم‌قبره‌ای که امروزمعر وف‌به مشهد مادر سلیمان‌است‌بخالذسیردند. 

کمبوجیه پس‌از کورش پسرمپتر اد کمبوجیه( کامبیز) برجای پدرنشست 
این پادشاهُژزقان کوزش حکهران بایل بود ودزغیبت اونبایت سلطت ریات 
برادرش بردیا ۳ که نویند گان قدیم سمر دیش هام5 حکمرانی ایالت شرقی 
را داشت ۰ بطور کلی کمبوجیه همان سیاست پدد دا تعقیب کرد ولی نمیتوان گفت 
که حصال او ببلندی صفات کورش بوده وهرودت نقل کند که عمبوجیه ازایام 
حوانی مرض صرع داشت‌و ازاینجمت درایام سلطنتش‌حر کاتی ازاوسرزد که مورخین 
حمل برقساوت وبیرحمی کرده‌اند . 

س آزدفع شو زشهای داخلی ددسال(۲ه کمیوچیه قصد ۳ مصرر انمو 4 
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و از بیم آنکه مبادا در غیاب از برادرش «بردیا» اقداماتی برعلیه او کندمخفیانه 
او را بقتل رسانید . 

کمبوچیه با سپاء خود ازصحرای بین فلسطین ومصر بگذشت و درحدود 
(پلوزا ) فرعون مصر ( پساممتيك )۲ سوم دا شکست داد و طولی نکشید که 
( منفیس پایتخت مصر را درقبضهً تصرف خویش در آورد ( ۵۲۵ ) بردایتی 
عمبو چیه پساممتيك را بکشت ولی کتزیاس گوید که فرءون مصر بقیٌ عمر 
خویش را در زندان شوش بسر برد . 

بادشاه ایران مر اسم مصریان را محترم شمرد ولبای فراعنه دا دد بر نمود. 
تمه تیک 6 ,روتفه بانقاز یس" فرعون سایق مسر کمال دأَفت دا نمود و 
او را باحترام نزد افوامش فرستاد » باری لشکر ایران خسارتی دد معبد بزرگگ 
« نیت » ۲ وازد آورده بودند کمبوجیه امر بتخليهٌ معبد و جبران خسارات‌و اده 
را نمود.. 

کمیوجیه در سدد تسخیر کارتاژ! (قرظاجنه) بر آمد ولی فنیقیها حاضر 
نگشتند از راه دریا بااو مساعدت نمایند چه اهالی کارتاژ ازمپاجرین قدیم‌فنیقی 
بودند ازاین سبب پادشاه ایران تصمیم گرفت ازداه خشکی اقدام نماید وپنجاه 
هزاد 2 تستیر واحهٌ ( آممون 6 وگل ندادن ولی ازاین اخنگرخم ره نر سید 
و جنن حدس شیر نت که ور ریگهپای زوان تلت شدند . در هرحال واحهٌ مذ کود 
وقتی باج‌گذار ایران گردید ولی تاریخ تسخیرآن معلوم نیست. 

کمبوجیه عزم تسخیر وبی اناوت «ناپاتا» که از مصر حدا ۹ 
و مستفل شده بود نمود. در بن دراه آب و آذوقه تمام شد وپادشاه ایران با دادن 
تلفات زاد مجیود بباز گشت گردید,, ازگفتاد هرودت خنین برمی‌آید که موفق 
تور کمیوچیه ار تخیر تویی و نرسیدن خبر از لشکری که بواحة اممون 
فرستاده بود نهایت اورا متغیر ساخت دافکارش دا مشوش نمود ورك سلسله‌حرکات 

مونا ههد 2 پرت د2 برروی خرابه‌های پلوز بناشده ۳۵[56 2 11 
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ناشایسته از او سرزد از قبیل کشتن گاو مقدس آپیس ۰ زجر کرنه در منفیس » 
قتل خواهر خود زنده دفن کردن دوازده تفر از اشراف پادسی و غیره که میتوان 
حمل برشدت مرض صرع آن پادشاه که از جوانی داشته‌نمود . تاجه انداژه گفتاد 
هرودت مقرون بصحت است‌معلوم نیست ولی‌اخیراً ثابت شده که کشتن گاومقدس 
بدست کمبوجیه صحت نداد واين گاو قبل از آمدن کمبوجیه ,ه‌مصر مرده‌بود. 

در سنا ۲۲و کمبوجیه بطرف ایران حر کت کرد در شام خبر انقلابات 
داحلی فقیام یکنفر ازمغان موسوم بگعوماتا که بنام «بردیا» برادر کمبوجیه 
دعوی سلطنت مینمود بح او دسید و از #دت با و نومیدی زخمی بخود زده 
دعل وان در شبر اگباناناک شام دفات کرد - گقوماتا در مدت قلیل بسیاری 
ازمعابد ملل محتلفهرا خ و آبدراد کسید اورا می‌شناخت بپلا کت‌مرسمانید 
حدهشونظام, ور جاخت هالفات دا تراع طمجتال»د و قوفشاح . ااعبان هو 
در حق او سوعظن بردند وتوسط نک ادیرتهای او هه 5 ردید و معلوم‌شد 
ده شرت لاه بریده است بنابراین اعیان مذ کور با داریوش هم س و گند شده 
و داخل قصر گغوماتا او یت دیرابقتل رسانیدند وحم در آن روز بشیاری,ازمغان 
را بکشتند وبیاد آنروز هرسال جشن میگرفتند . 

دار یوش بز دگك - پس از گشوماتا اعیان مملکت داریوش دا بسلطنت 
02 23 

داریوش کمیر یکی ازیادشان‌بزر کی آفاق‌است که صیت‌اقتدار وجهانداریش 
هنوز از عالم محو نگردیده - درهفت سال ۱۹۵ حنگ» داریوش و سردارانش کلية 
مدعیان سلطنت را که در اطرراف کشور شاهنشاهی علم طغیان بر افراشته بودند 
مغلوب ومقور نمودند . کتیبهٌ معروف بیستون با د گار | این اقدامات بزد که‌است! 


۳ ۷ 
۳۲ صاجت‌نبای داد دوش درای قرو شا ندن فتنه‌عا تی که دعن‌یما دد. دم ام کشور شاهنشاعی رخ‌داده 


م سراز اطاعت پیچید دار دوس , لشکریه نه ال حدود فر‌ستاد 
تیاو و رو ودستگیر گردیده بامر داریوش کشته شد - شخصی دربادل دغوعن, میینمود 





دود مفصل است . درانسد۱ - 


که پسر نبونید است ویمنوان 4 سوم دعوی م . بت م کرد دادیوش با بلرا محاصره 


دقیه در صفح؟هٌ بعد 


بر اوه نت شورشم‌ای داخلی رد ۷ خاخشاه ابران عازه م مصر تیا یت و 
ما1 | تحدود ارایا نی( را رکلد خبال یافیگری خاشت بقتل رسائنت . نسست 
بروحانیون مصر انواع مبلاطفت نموده آئن مصر بان را محترمع داخت : درعزای 
,7 گاو آپیس که درهمان سال‌مرده بود عشطا کت کرد ارو واحه («ب»)معیدی 
برای آمون بساخ ت که خابدان هنوز باقی است- در زمان‌دار یوش مصر نبایت 
اناد ک رتیت (ح ششمن تدراشی کشور شاهنشاهی بود . ساثر اب مصر ( 2 قر قدیم 
فراعنه منزل‌نموده تحت امرخویش سه ساخلو درنقاط مختلف مصر داشت.اداضی 
مصرکمافی‌السابق در دسّت نجنا وکینه بافی 10۳ 

داریوش کشود دی خود را ده دمسمعت با سی ساتراپی ( ابالت ز و أ[ 
تقسیم نموه و برای آینکه کلية اقتطارات ور دیا سا دراب با تعکفترها رن 
نشود در نزد هريك از نان رت رم مانده لشکر ژد در محصوص در وراد نمود (-4 
مواظب ساتراب بوده ۳ بادر بار مکاتبه نمایند- گذشته اداین در ۷ 


از تعدی حکام و اححاف تحصیل‌دادان و بسط عدالت ترتینا تن حاصی مقرد رح هی 


منحه‌له مفتشین محصوصی در شرنا سر ال نی مواطب مامودین ع لممقام رح 1 


ی 
بودند و تور در حفیه آعمال مصدیان آمور ۱ تخت ظر و ددر بار 
شاهشاه اطلاع میدادند . 

داریوش شاهراه سارد و شوش را که قر یب مر ات تخت : 
در ه رچند کیلوم: ر ایستکا هن باس پاجلوی : نظامی وم,‌ما نحانه‌های تاش نوه وا دی 


دقیه از صقفح<4 اک 


کرده آن شهن را تک فت دیس ناحیة شاد هعافت و لشتکن «فرور تیش» را کد دخوی محنه‌ود 


از اغقاب ,کیا وساد ات شکست داده ومدعیزا بقتل دسا نید همچنین درسا کار تی شخصی نام 


هد امه » علم طنیان ترا فراشت‌سرداد دار دوش هوسوم ده ۸ تخمه‌شیادا وزرا 


۱ 
ماوت 


نمود و بدار آو بخت ار مشتانجه «دادر تیش» از عید؛ دفع بان ۰ یامد «دست :داز دوش 
تسکش بافت تک ابالات پادت وهیر کانی ‌ و دی | را دشر دار دوش 9 دشتاسب ۳11 8 ثر د 


وادرتش ارات باختر «فرادا» راکه درد درد باغیگری مینمود مغلوب و مقعور ساخت 


شخصی در, پادس بنام «ب‌دیا» پس دودش دعوی سلطذت برد دادیوش او رادردو جنگشکست 


داده یاغی را بدار آو دخت - مجدداً در بابل ارمنی موسوم یه[ اراخا ) منوا ۳ 


باغی دردیده " را تگرفت بکی‌اذ سردارآن دار دوش داعیان آ ندیود الا دت..و سس دید 


تیار عس 


] - ۱۳۱۱۱ 


1 ( اه هخام‌نشی 
میشدن این ادشهو که طلا ( داديك ) دا دایج ساخت » مالیات دا تخفیف داد و 
زادعن‌دا تشویق کرد وترعه‌ای که نیل را بدریاک احمر مر بوط میساخته بوسيلة 
آن کشتیپای مدیتر انه داخل در اقیانوس هند میگشتند بازنمود . 
" داریوش دد پیشرفت صنعت معماری و حجاری بذل توحه نمود و میتوان 
گفت که .این بادشاه بزر کی در هررشته ازامور اقدامات برحسته کرد 
درحدود سنهً ۲ ق ۰ . داریوش داخل پنجاب وه #: و اراضی دسیعی 
دا حرران حدود بتصرف خویش در آورده یل ساترایی حدیدی داد . بامر این 
پادشاه کشتیهائی ساخته شد که تحت فیادت امیرلبحر «سگیلاکس» ۱ از دودسند 
پائین آمده در ظرف سیماه سواحل هکران و عربستان را سیر نمود. 
با اه دار یوش بحدود طبیعی خود دسیده بود یعنی از شمال 
محدودیه بحر خزر.قمقازو دریای سیاه دازطرف مغرب‌بدر بای مدیتر انه میرسید و 
مصر هم حزء متصر فات ی بود معلوم نیست بچه سیب داریوش درفکر تسخیر 
مملوت د «سگیتهاک» ادءپائی ( ردسیةٌ جنوبی ) افتاد . علی ای حسال آنچه در 
اینخصوص میتوان حدش زد 1 ین است که پادشاه ایران میخواست این‌اقوام آدیاگی 
را که اغعلب در حدود ایران تولید زحمت مینمودند یکباره مطیع خود سازد در 
سنة ۱۶و لشکر ایران از«بسقور»" بگذشت وبرای این مقصود بلادیونانی آسیای 
صغیر بامر پادشاه ایران جسری از کشتی ترثیب دادند پس از عبور از بسقور و 
تراکیه (تراس ) سپاه ایران بدانوب رسید واز پل دیگری که از کشتیتشکیل 
خر بود گذشته وارد مرغزارهای روسیه با مایت سگیتم‌پا شدند . مدت دو ماه 
لشکر ایران در آنحدود بسر برد و چون سگیترها کليةٌ آَذوقةٌ بن راه را تلف 
کرده بداخله‌مملکت فزارکرده بودند حطادای ازاین خیت باه اقان واز ۱۳ 
پس از این قشون کشی داریوش با کمال آسودگی از دود دانوب بگذشتوبدون 
ایه بونانیان حرأت حمله یامقاومتی نمایند به ساره بر گشت . هشتاد هز‌ارنفر 
از لشکریان ايران در ادوپا بافی مانده وشهرهای تراکیه را متصرف گشتند و 
پادشاه مکدونیه اظبار اطاعت نمود . 
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بونانیان گذشته ازتفاقی که بین خود داشته سیاست دودنگی دا شیوء خود 
ساخته گاهازبیم یابرای غالب شدن بخصم خودتقاضای مساعدت حکمرانان‌ایران 
رامیکردند وزمانی احالی رابرعلیه شاهنشاه ایران دعوت مینمودند . در نتیجهٌاین 
سیاست وقضایاگی که در آسیای عغیرپیش آمد شورشیان یونانی بکمك آتن غفلة 
۳ سارد دابگرفته آتش زدند . اگرچه ازعده تسخیرقلعةٌ محکم آن بر نيامدند 
وازاین اقدام استفاده نکردند دار یو شکبیر دابقدری‌ازاین حر کت متغیرساختند 
که گویند غلامی داامرداددرموقع صرف طعام حر کت ناشايستةٌ یونانیانرا بخاطر 
اه آورو. ورسال»-۰4۹ ۵ورشتان یونان شکنت سختی خو رده «میلت»" دارالحکو مه 
«ایئونی»۲ مکی شورش دد آسیای صغیر بدست ایرانیان افتاده امالی بسحتی 
گوشمال شدند . درزمان شورش یونانیان در آدیای صغیررقشون ایران ازترا کیه 
و مکدونیه احضار واین له بودند 1 دارپوش مدا عرم شخیر 
آن دوایالت دا کرد دمردونیه (مردو نیوس)" و کازساحخت "این سرداد 
بخوبی ازعهدة مأموریت‌خودبر آمدایاات تراکیه رابگرفت و اسکندر (الکساندد) 
بسر«امینتاس»؟ بادشاه مکدو نیه رامطیع 1 4٩۳(‏ ق . م) سال بعد مردونیه 
احضارهشد 

ورسال 24۰ لشکرایران بقیادت یکی ازاهالی ماد موسوم به‌«دانیس»" و 
یکنفر پادسی «آر تافرن»" پسر ساتراب لیدی بعزم تسخیریونان از طریق ددیا 
ق کرد . پین داه شهر «اریتره»۲ را که اعالی آن هاگن فن رم شهرساره 
دخالت داشتند فتلن 9 ول 3 اهالی آن بکوهپا متواری شدند .وه کذرا 
اه کر نذا بشوش فرستادند . بادی لشکرایران درهمار اتن»۸ تیاده گشت وحاد 
روزسیاه ایران و آتن بدون جنگ موأحه 9 بو دند و۳ گذشته ازاینکه 
7 از اسپارت برای نها نرسیده بود حرأَت آنکه حمله بسیاه ایران بنمایند 
ننمودند در آخر میلتیادا آتلیبا رامتقاعد نمود که حمله کنند وهنوز که لذکر 
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۷۸ ی هخامنشی 
ایران بیاده نگشته بو د ,۸5 ۳9 حمله آ ورد نی وددخناحین فتح ضیف تان شد و 
ایرانیانر! تا ساحل دریا نعقیب کردند . داتیس چون اوضاع : اجنن بدون 
اینکه اقدام بجنگک دیگری کند مراجعت نمود. جنگ ماراتن ک, یکی اروقایع 
عادی است بواسطهٌ آب وتابی که یونانیان بآن داده‌اند از قضایای مشهورع الم 
و اس 97 

داریوش دد صدد انتقاع ولشکر کشی دیگر بود که اجل مپلتش نداد وور 
پائیز‌سنهة قىل ارمیلاد وفات نمود . 

خشایارشا - داریوش قبل از ف-وت خویش خشایارشا را بجانشینی خود 
معن کرد این پادشاه پسر«] توسا»۲ دختر کورش است که بواسطة نفوذی که در 
دربادداشت توانست پسرخودراو لیعمد کند خشایارشا که مغربیان کر زنل 
نامید ددموقع سلطنت سی وحپار سال داشته دارای قد بلند و قیافةٌ ذیبا بوده گم 
وش ین ی ۱ 

خشایارشا جنگ ماراتن داقضيةً مومی نمیدانست و قصد تجدید حنکث با 
یونان نداشت ولی ماردو نیه اهمیت‌این موضوع راخاطر نشان او کردو خشایارشا 
سر دوی دونانیان دا بر خود واجب شمرد قبل از اقدام باین امرخشایارشا فتنةً 
مصررافرو نشاند ومصریان داتنیه سجبت گرد (۶۸۶). سال بعد شحصی موسوم یه 
«شاماش ایر با» ۲ دربابل دعوی سلطنت نمود سپاه ایران بابل دا محاصره کرد و 
سار تسج آن شیر آ نا غادت کردندواهالی راباسادت بردند. از آن تاریخ بابل 
د نتوزاست که عم ماد « 

ددپاگین 4۸۱ نجهیز ات لشکری برای حنگت با یونان خاتمه یافت . تعداد 
حقیتی افراداین لشکر معلوم نیست و آنچه هرودت دداین خصوص نوشته اغراق 
محض است سپاءایران ازداردانل«هلس بنت»؟ ازروی‌پلی که اد اتیب 
بگذشت و چون وارد خالث یونان شد «لگونیداس»" باهفت هزار یون‌انی مأمور 
پمحافظت 2 دف «ترموپیل»شدند. در لش وان هه 
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وسیصد نقر اسبارتی و غبره که بطور احبار در آن باقی مالدند قاراً حرین پس تشه 
شدند وان واقعه دایونانیان حمل بروطن پرستی ید برس گذشتن 
از تنگه مذ کود ایرانیان بطرف آتن دفتند و جون یونانیان در زمان داریوش 
سارد را آتش زده بودند ایرانیان هم برای انتقام پس ازفتح آتن ارك ومعبد تنه 
را آتش زدند. در همان احو ال کشتبپای جنگی ایسران دسید ولی در داه دچاد 
طوفان گردیده داد انا تقلیل یافته بود در بغاز « سالامین »۲ 0 رخ دادو 
بانط راکفا مخ کشنیهای حنگی‌ایران نتوانست‌عملیات موّثری نمایدو بالنتیجه 
و نانیان توانستند حملهٌ آنها دا دفع کرده فاتح شود واون؛ پیش آمد.دا یکی اذ 
بزر گترین افتخادات خود محسوب داشتند. پس‌ازاین واقعه خشایارشا عده‌ای از 
لشکریان خودرا تحت فره‌اندهی « مردونیه » ور پونان گذاشته خود بطرفآسیا 
بح کت کرد - تامردو یه حیات‌داشت استقلال یو نان درمعرض خطر عظیمی‌بودولی 
دربهار 6۷۹ درجنگک معروف «پلاثه »سردادایرانی کشته‌شد و بر لشکربی‌فرمانده 
عکسن واره آمد از آن تادیخ یونانیان توانستند اشتقلال خود دا محفوظ دادند . 

در تابستان 4٩0‏ خواحه سرای شاهنشاه با مساعدت دئیس باسبانان سلطنتی 
در ابتدا خشایارشا و بعد بسر ارشدش داریوش دا بقتل رسانیدند ویس ازهفت‌ماه 
و رکفت ابا تس "کهتر خشایارشا موسوم به اردشیر همان معامله را کنند _ 
ولی اردشیر با کال شجاعت از خود دفاع تیار نطو 
خاگنن دا بسزای اعمال خود دسانید . 

اردشیر درازدست - اردشیز دراز دست با ( ارتخشتر ) که یونانیان 
« ار تااکزدسس 7 و ۱ سال تتلطت کرد . دورء سلطنتشل جر از چند سال 
اول بآرامی بگذشت . اما «ویشتاسب» پسر خشایارشا که درباختردعوی سلطنت 
ی در دو جنگ مغلوب گردید ۳ و « ایناروس » که در مصرعلم طغیان 
برافراشته بود و آننیها میخغیانه با او كمك مینمودند بدست ساتراب سوریه‌بغابیش 
« مکابیتر 6 مغلوب ومنگون گردید و آن فتنه فرو نشست ولی بعد همین‌ساتراب 
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۳۰ ی 
اکن و و مرتبه لشکر شاهنشاه دا شکست داد . دد آخر با اردشیو صلح 
کید ال حدود ۷( کشت . از وقایح دیگی دور اردشیر معاهدء کمبون با 
روا که ببن اير ان و آتن بسته شد وبموچب آن منطقه عملیات کش _ 
های طر فن معین شد و آتنیپا قبرس دا جزء ال شاهنشاهی دانستند: اردشیر 
در سنهٌ 4۲6 وفات کرد. بض 

خشایارشای دوم - پر اردشیر درازدست است فقط ع روز سلطنت کرد 
و کشته شد و « سغدیانس 6 که فاتل پادشاه و اردشیر اززن دیگر اوه الو گو نه» 
بوده از این عمل خود چندان مدتی استفاده نکرد و کشته شد. 

داریوش‌دوم - پس‌از سغدیا نس یکی از براددانش که یونانیان« اخس»۲ 
نامند بنام داریوش دوم برتحت نشست.در زمان او شهرهای یونانی آسیای‌صغیر 
مجبود به پرداخت باج شدند - اسپاوت مساعدت شاهنشاه ایران دابرای‌جنگیدن 
باآتئیها خو استارشد ولی‌داریوش دوم بااینکه بااومتحد گردید وبتوسط ساتراپ- 
های خود در آسیای صغیر کمکهای مادی کرد حار به محوآتن نشد تاهمواده 
دقابت و خصومت بن این دوشهر موجود باشد . ۱ 

بروشات روحهً داریوش زنی بود دسیسه کار که درتمام کنگاشها ومواضعه. 
ای درپار دست داشت وآنچه راجع بسلطنت داریوش دوم توان گفت این است 
که فتنه‌های واقعه دا بجای اينکه با تدبیر وشجاعت از بین ببر ند بوسیله دسیسه 
د پول فرومی‌نشاندند کت اوضاع واحوال دا باید حمل بضعف دولت هخامنشی 
نمود . داریوش در ابتدای سنهٌ ۰۶ ء وفات کرد . 

اردشیر دوم - پس از « اخس » اردشیر دوم ثامنشاه ایران نگرن این 
پادشاه دا پواسطه‌حافظة فوق‌العاده‌ای که داشت یونانیان ملقب به «منمن 6 نمودند 
برادر او کو دش جوان پسر پروشات که حکمرانی آسیای صفیردا داشت‌يکمك 
سیاهیان یونانی برعلیه اردشیر قیام نمود در «کوناکسا»" نزدیکی بابل جنگگور 
کروفت د کورش کشته شده ده‌هزار نفر یونانی بقیادت « کز نفون »۲ توانستند 
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سلسلهً هغامنشی 7 ۱ ۳ 
بیونان مراحعت کنند این واقعه که‌باز گشت ی ثابت میکند که آثار 
ضعف در دولت هخامنشی پدیدار شده بود . همراهی اسیارتیپا با کورش-آتن 
رانزديك بایران نمود و بحریهآن با بحر یه ایران متحد شد . دیوارهای تن با 
مساعدتای مادی ایران بنا گردیدودرجنگ بین اسپارت وآتن ؛ بکهكایرانیان 
شکست بر بحر یه * اسپارت کاس امد ودر آخراسیار ریما حا رءجزاین ندید ند که خود 
را بایر ان نز ديك سازند درصلح معروف به (انتالسیداس)۱ که دریا یز ۳۸۷ وافع 
کو ی یه مستملکات یونانی در آسیا وجزیره قبرس مجددآًبدست ایرانیان افتاد 
وبادشاه ایر ان دره‌نارعات شهرهای یو ان حکم گردید که در مواقع اختلاف بن 
آنها حکمیت نماید . بااین احوال ضعف و سستی در داخلهٌ کشور پدیداد بود . 
ورایات انقلاب وشورش درمصر و آسیای صغیر و نقاط دیکُر برافراشته شد بعضی از 
یاغیان به‌بیشرفت مقصود خودموفق شدند ولی‌برخی کسیر زآیدسیسه آزبن بردند. 
باری دردد بارپادشاه قتل وانتحارحکه‌فرما بود وبالاخره ددسنهٌ ۲۵۸ اردشیردوم 
ازفرط اندوه (بواسطه کشته #دن یکی آازفرزندانش) بدرود حیات گفت : 

اردشیرسوم - پس از اردشیردوم پسرش اخس بنام اردشیرسوم برتحت 
نشست این بادشاه‌ارادهٌ وی داشته‌ولی تند خو وقسی‌القلب بود. درابتدای سلطنت 
خویش شاهزادگان خانوادء خوددا بقتل دسانید سیس بفرو نشا ندن شورش های 
داخلی پرداخت چون تبنیت" پادشاه صید | با کمك مصریان واجیرهای یونانی دو 
ساتراپ پادشاه را شوت داد بوو ازدشیر شحصایبرایپس کوبی.او و مصریان 
حتکت کرد . تبنیت جاره جز این ندید که صیدا را تسلیم کند معذلك او و 
همر اهاش را بامر اردشیر بکشتند- اهالی صیدا از شدت نا امیدی درخانه های 
خود دفته وشهررا پا زد ند بقسه‌ی که حون اردشیر داخل ]۳ تس کر وید جن 
خر به تفت ون ازاین واقعه اردشیر بامساعدت منتور " یونانی مصر دافتح کرد 
(۳6۵) ونو ایا تمات اواسیای,سغیردا بگرفت . 

در سنه ۳۳۸ خواحه قصر موسوم به باگواس ۱ آزدشیر را 9 رد.9 
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۳ سم سس . ۱ هضامنشی 
فرزند اصغر او «و ارسیی»"را برحجای وی نشا ند واوراهم بقتل‌رسا نیدم داریوش 
سوم را که ازاخلاف داریوش دوم بوده صاحب تاج وتخت کرد . 

دار یوش سوم و انقر اض سلسلةً هخامنشی - داریوش سوم دا یونانیان 
(کدمان)۲ نامند درسنه ۳۳۰ بر تخت نشست - باگواس قصد داشت دار پوش زا 
بکلی تحت‌ارادء خود در آورد ولی‌جون این پادشاه حاضرباین آمر نگردید ۳ 
قصد مسموم نمودن اورا کرد داریوش ویرا مجبورساخت تاهمان زهری که برای 
اوتبیه کرده بود تناول نماید و بدین طریق دفع شر آن خواجه سرای دا ازخود 
بنمود دلی قدرت دولت «خامنشی مبدل بعْعف گردیده بود د اسکندر مکدونی 
پسرفیلیپ عزم تسخیرممالك ایران دانمود . 

فیلیپ پدر اسکندر قصد جنگ باایران راداشث ولی عمرش وفانکرد ودر 
سنهٌ ۳۳د رگذشت ۰ اسکندر فکر پدررا تعقیب کرد وددبهادع ۳۳ باجبل هزادنفر 
از هلسپون (داردانل) بگذشت دپس ازجنگ گرانيك وارد آسیای صغیر شد. 
مستملکات یونانی دا آزاد ساخت آیکی ازسردادان ایرانی بکمك امیرالبحریونانی 
ممنن؟ اد یاس دفام سحتی وت وی سودی ی از 
(کاپادو کبه)" واررجلگه‌های (کلیکیه) گردید و داریسوس* باسپاء ایران تلاقي 
9 جنگی دج داد که دار فتح نصیب اسکندو ند . دردمشق خیمه و 
خانوادء سلطنتی در دست پارمنیون؟ افتاد . پس از این داقعه داریوش پیشنهاد 
صلح کرد دلی اسکندر قبول‌نکرده وبطرف سوریه دفت شپر تیر ۲ (صور) هفت 
ماه مقاومت کرده لشکر اسکندر را معطل ساخت و ره ۲ دو ماه از خود 
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دفاع نمود . پس ادفتح این دوشپر اسکندر با اهالی بااکمال»براحمن ازفتاد کرد 
ویجات مصررفت. مصریان بخوبی ازا پدیراگی نمودند و اسکندرشیر اسکندریه 
را پا نمود . 

ورسال ۱۳۲۱ اسکندر از مصربه‌سوریه واز آنجا به بین‌النهیرین (عراق 
امروز) آمد و نزدیکیادبل چنگی سخت بینلشکرایران وسپاه اسکندر رخ‌داد. 
در این جنگ‌لشکر ایران او گرنید بل از آن بابل » شوش داستخر بدست 
فاتح مکدد نی‌افتاد واسکندر ازروی‌بغض و کینه یااذفر مت استخررا [تش‌ند: 

داریوش 5 منز ,یکی مایوس نشده در صدد جمع آودی لشکروتجدید 
حنک بااسکندر بود ولی دو نفر ادساتراپبا «بسوس»" و دیرسانتیی > اورا گرفته 
بقتل رسا نیدند (۳۳۰) _ بسوس خیال سلطنت داشت ولی بطلمیوس ( پتولمه ) 
در مقابل او شتافته ویرا لا تیال منطرف کیرد 

پس‌ازاینوقایع اسکندر» طبرستان» گر گان» خر اسان» سیستانو افغا نستان 
را مطیع‌خودساخت. درباختر اسکندر با ( رکسانا)" دختریکی از امراعمزاوجت 
کرد . از آنجا بوادی سند رفت تا کسیل ۲ انلرار اطاعت کرد و (پروس)"مردانه 
با اسکندر حنگیده اسر گشت. لشکر اسکندر از (پتاله)" بایران مراجعت کرد 
و بان برفت وخواست آنجا دا پایتخت کند رد9 
رنج سفراو را ار پای در آورده بود تبی از باتلاقهای شبر بروی عارش شد که در 
۳۲,سالکی دد قصر نبوعد فصر بجپان دیگر شتافت جنازه او دا 
باسکندریه بردند ودر محلی که امروز مجهول است بخاك سپردند . 


۱ - جنگ اربل ([۸۳۲6) یاک و کامل (دق[6۳6وع)) آخرین چنکیکه داریوش شخصا 
با اسکندر نه‌ود تعداد لشکرا بران‌معلوم فسات و بعضی يك میلیون نوشته | ند که بنظر اغراق 
میا ید.دراین جنگ ایرانیان بسختی وبا کمال رشادت بجنگیدند بقسمیکه کار بر« پارمنیون» 
سردار اسکندر تاد ند و اسکندر را بمدد طلبید دی جون زوبینی بداد دوش اصالتت درد 
ویز‌مین افتاد لشکریان او بتصوراینکه ال صر نت کار گر بوده بتدر یج فراد اختیار کر‌دند. 
۲ - قبل اذاینکه اسکندروارد «پرسپولیس» شود دچارمقاومت «آری‌برزن» شد که تا آخرین 
نفس از پایتخت محافظت کرد . 

6۳۵06۵69 - 4 ومعوع( - 3 
۵ - وس را کت بیر داد الدراالنی ازطرف اسکندد بگرفت ودر همدان کشته شد. 
۷۵ - 9 م0 - 8 ملند1 - 7 0۵0 - 0 


۳ دک دول سس سس باس له هشامتشتی 

اسکندز ازسردادان نامی دنیا بشمار میرود و اندیشهً آن داشت که شرق و 
غرب دا متحد ساخته و يك دولت تشکیل داده تمدن یونان دا ترویج دهد ۰ ولی 
اقدامات | ین سردادم‌شبوز وعملیات اوثابت میکند که نه‌مانند کورش بزر کت‌عادل 
و رئوف بوده و نه حون دار یو شکبیر دسم حهانداری میدانسته شقاوت او در تیر 
و رس زدن استخر . بدار آویختن بر‌همنان در هند ؛ و دوستان ورفتای 
فدیمی خود ۰ قربان کردن چندهزاد نفر ازمردم «. کوسی » برای آسایش دوان 
یکی ازس‌دادان مقتول خود. سور اندن اوستا ( برحسب ذوایت بارسیان) لکه‌های 
بوک است در تادیخ حیات این فاتح توکید دانت ات۹ کر اسکندر ذسبت 
بخانوادء داریوش سوم رأَفت نمود" و از کشته شدن اومتاثر کردید و ازع اوز| 
با احترام تمام دفن کرد , استخوانپای کورش بز رگ را مجدداً در مقبر او نهاد؛ 
شهرهای جدیدی مانند اسکندر یه در مصر و اسکندرية ی درشرق (خجند) 
بنا کرد ولی باید دانست که آیا این اعمال جبران آنیمه آنیبی که ود شرّق وازد 
آورد و آ نهمه کشتادی کرد ای که رات در کر ۱۳9 
حال چون اسکندر وفات کرد نه تشکیلات منظمی از خود بیادگار گذاذت و نه 
جانشین لایقی معبن کرد 


جهانداری هخامنشها 


وک لات - مذهب-صنایم و آژار 


9 


پادشاعان هحاه‌نشی دداداده کردن ممالك وسیم و وعادان 
ک جف باد ن بی دداد رت عم <ودعد ارت 


د مذاهب ملل زا محترم داشته تثکیلات خصوصی آنان را 
برهم نزدند و حتی درا کثر ازنقاظ روّسای محل بومی بوده وبیگانه دا بر آنان 
ما نمنداذتند مثلا قنیقمها ازخود دارای حکمرانی بوده وروسای نواحی مصر 


له نا کی سس ی یووم رو موه موس یی ...۰ 8 1۳ 
از اهل آن دیاد بسوده و یپودیان با کمال آسایش زیسته حکومت مذهبي از خود 
داشتند . مادام که این اقوام مالیات پرداخته وخوددا از اتباع ایان ورعایای‌شاه 
میدانستند احدی مزاحم آنان نميشد. چنانچه دد ثرح حال داریوش گفنه شد این 
مالك وسیع به پیست وچهاد تا سی‌ساتراپی منقسم گردیده و هر ساتراپی دادای 
یکنفر حکمفرما موسوم به ساتراپ (خشترپا)" بوده و یکنفر دبیر اعمال‌ساتراپ 
را تحت نظ رگرفته وقایع دا مستقیماً بدربار اطلاع میداد . ددهر ساتراپی‌یکتفر 
فرمانده لشکر و درقلعاً هر شهر يك حکمران موسوم به «ارگه پت»" یافت‌میشد 
فرمانده لشکر ساتراپ ودبیر مستقلا وظایف خود دا انجام داده و مستقیماً بادربار 
مربوط بودند - احکام شاهنشاه دا جاپادسائی که لاینقطع در داه بوده و آن اداضی 
وسیع دا می‌پیمودند بمقامات مر بوطه میرساندند - یکعده مأمودین موسوم بچشم 
فرسال مناطق دور دست دا تحت تفتیش قراد داده نتیجهُ تحقیقات 
خودرا بدربار اطلاع میدادند ودد تعقیب گزارش این مأمودین ۰ دربارتصمیم‌قطعی 
میگرفت ۰ حکمران را عزل و گاه او دا محکوم بمررگگ میکرد - دد بهضی 
از مواقع موقتاً ساتراپ عده‌دار امور لشکری میگشت و این ترتیب دد زمان 
اسکندر بطور معمول مجریگردید . 
وان یکی از وظایف ساتراپ اخذ مالیات بوده که اقوام . جنسی 
3 و نقدی می‌پرداختند برای هرقسمت مملکت وجهی‌بطود 
ثابت بعنوان‌باج معین‌شده بود وساترایپا غیرازمالیات که مجبور بوصول وپرداخت 
آن بودند برای‌خود هم‌حقی وریافت میداشتند واذاین سبب بموجب گفتة پلوتاك 
داریوش نصف مالیات را تخفیف داد که بر اتباع زیاده ازحد تحمیل‌نشود . 
در زمان دارپوش کبیر استعمال تقو در آسیای صغیر مرسوم گردیدوحتی 
قبل ازاه « کرژوس» مسکوکات نقرء و طلا سکه‌زده بود ولی دادیوش سکةٌ طلا دا 
رایج ساخت ‏ یکطرف این سکه نیراندازی را نشان میداد که يك زانوی خودرا 
برزمین نهاده بود . 
اموموت۸ - 2 مومعامتامط] - 1 


وا و ۰ ۱ نمتب هیخآمذشی 


ٍ_ ساتراپها درحدودحکهر انی‌خود از شرادت وجنگمای‌داخلی 

حاکن هی >کز وج و وسایل امنیت طرق دا فراهم مینمودند 
لشکر دائمی مملکت را مستحفظین شاعنشاه وپاسبانان قلاع مهم تشکیل‌میدادند. 
سیاه مستحفوظ عبارت بود از دسته‌ای مرو تا از دوعر ار سوار 999 هار پیاده از 
نجباء و اعیان پارس و ماد مسلح باتیر و کمان ونیزه‌های بلند قریت دومتر- پس 
از 1۳ 9 ده‌هزاد نفری تشکیل دسته سیاه حاوید را میداد - دز موقع جنک 
از اطر اف وا کناف مملکت و از میان مال مختلفه حمع آوری لشکر میکردند . 
والبته این امر در موقعی بود که شحص شاعنشاه عزم جنگ با دولت اجنبی با 
سکوی با ههار یور مرو اش گراخ داحلی 3 لیات کر شا در ۱۹ تق 
عبده‌دار بودمو بالشکری که‌ازاهالی آن‌حدو د تشکیل‌میدادند فتنه رافروهینها زوین 


1 + ۰ 
راجع بامور فضانی ُ نحه ملعورازن کرش این است که شحص 


امور ‌ِ: ۱ ۰ 

۷ شاه خاصه درمسائل جزائی‌وحنایات مربوط بامنیت‌هملکت 
فضائی 

- ۰۰۰ ول ۲ ی داح مت دراد خی دی 

صٍِ ۰ ی ۰ 

مسائل شیک بدوی عم بااو بو ده اما رای ۳ دمسائل حعوقی صاتی‌ار 


طرف شاد مرت سای ود که ارروی عتا( وانختاف دوز کنر و۱ اکن صو ۲ بعنی 


اجرای عدل بقدری طرف توجه پادشاعان بوده که نسبت بقضاتی که ء,ر اعات آ نرا 
نمینمودند بسختی رفتاد میشد ۶ حتی در بعضی اوقات آ نان زا کشته پوست آنا را 
بردوی مشند فضاوت ون فِ با اانن احوال احدی را برای ارتکات يك‌حرم 


۰ حم+ 
مر< نوم بموشگی نک گنه وهیچکس‌حق تد‌انس؟ نسممعت بعالام حود هر گاهمرتکت 


يك ح«عصیزهشد ها فلگ وفعار رکه تخاراصه قا نک حرایم طو تعکیل| و خدمات او را 
۰ و ۰ 
دز نظر گر فته بعد حکم ممممو د ند 


۳ بادشاحان هحامنشی مو حد بودند یعنی ‌ اهور امز دا « را 
خالق دمین و آسمان دانستد اقتدار و سلطنت حویش دا از 
2 ره > 1 ۱ 
5 سدات اعدالای مر الا ُ دحا ده عور 


آمزد! عیرمر کی دو ده برستش او رادرمقابل 


سم یر و ت 
اس که ال" 5وازه دمر ی هت بحای مباوردند ۰ 


سلسله هخاهنشی سس سس سس اه وی و ۷ ۳ 


در کتیبه‌ها ار دشیر و « اخس » برای اولن دفعه نام مبر و ناهید برده 
ی 9 7 حه ایرانیان قدیم بمیر معتقد بوده ان ۳ تقدبس مینمو دند ولی‌اعتفاد 
پادشاهان هحامنشی باین رب‌النوع اراواخر فرن بنجم قىل ازملاد ات ء ارزمان 
ار دشیر دوم بادشاهان این سای او را تقدیس نموده درموقع تیک ویرا شاجد 
هد .2 ۰ 
گرفته [ درحنکک از او یاری میطلمید ند : 

شلگه بر آن درآ نزمان "ات و آتش وباد و نو و روز و شب ( نور حورشید 
لس ماد [ را تنقدیس مینمودند زج با حضور 9 از مغان مراسم قربانی را بحای 
می‌آوددند ۰ 

مغان قیله‌ای بو دنف از مادها که در احرای مر اسم مذهبی اختصاص داشته 
و عقاید آنپا نبایت قدیمی بوده وشاید اززمانی باش که ایرانیان وهندیپاتشکیل 
يت ملت داده وهنوز مپاحرت ود بو دند - حنا نچه گفتیم حصور انیا برای 
احرای مراسم قربانی‌وخواندن سرودهای مذهبی واحب بوده است - فرق‌فاحشی 
که بین مراسم پارسیان ومغان مشاهده میشود این است که پادسپا احساد خود دا 
موم انناومبگرگه و بعد بخالك میسیرد ند ولی مغان دفن اموات را حابن نمیدا نستند 
مگر آنکه قبلا سک یا برنده‌ای آنهاادا پاده کند . 

بادشاهان هحامنشی که ممااك‌وسیعی را تحت تصر ف‌خویش, 
صنابع 


وتا در پا و ملل ای را مطیع خود ساحعتتد ,درد ساحتن 


ابنیه وبنای کاخهای سلطنتی خویش خواستند از مرارت کلية 
معمادان ماهر واستادان قابل وت ره فتساومه کنند راز آن) جهت :ور آ فاد 
کت ایران در آن عصر طرزهای مختلف صنعت سایر مللمشمود است- دار یوش 
کو که در بای قصر اوسفوت ار بابلی ۰ مادی»لیدی ومصری تا میک دیزی 
و مصالح یه از تقاط دود دست می آور ند مثلا علاج را ازهندوستان جوب سر ۳۶ 
از لبنان سنگک ستونا را از بونان وزینت دیوارها دا از ایئونی ( حبشه) تحصیل 
میک دند - پس عجب یست در در صنعت ایا ار سایر ملل مشاهده میشود 


دص ‌ , 0 ۳ " 
۳ ۳ همم دداین ات که ایرانیان انزمان درسسعت حه ابداعی دمود ند رحه 


حیز تا رد پاید دانست که درسایرملل صنعت حنبةٌ محلی داشته بدینمعنی 
که صنعتگران مراعات منافع خصوصی شپرهای مختلفه دا مینمودند و نکاتی را 
در نظرمیگر فتند که ک اهالی آن محل‌بخصوص دا برساندولی همینکه کشورهای 
وسیع در دست ایرانیان افتاد وتمام اهالی آن اتباع ایران محسوب گشتند درنظر 
پادشاهان هخامنشی مراعات جنبه محلی یا انحصار صنعت بيك طرز مخصوص و 
منحصر که اقتبای‌ازیکی از ملل شده باشد بیمودد بود. این است که صنعت‌ایران 
تر کیبی گردید ازصنایع مختلفه و آنچه ایرانیان دداینخصوص ابداع کردند طرز 
تر کیب این صنایع بیکدیگر است تادر نظرهم زیبا نمایدوهم عظمتعهرهخامنشی 
دا برساند - در این خصوص ایرانیان منتهای ذوق و سلیقه دا بکار بردند بقسمی 
که صنعت ایران صنعت مخصوصی گردید که از صنعت سایر ملل متمایز است 
یکی اذ مستشرقین دانشمند چنین گفته « صنعت ایران تر کیبی است که از میل 
شاهتشاه بوحود ,آمده چه تمام اشکال صنعتی مشرق دا که پادشاه در ابالات آسود 
مطر و منتملکات پونان,دد آسیا مشاهده کرده و جلب توحه او دا نموده بطور 
مصنوعی و بامراعات آنچه عظمت را نشان دهد وحدت داده و طرز خاصی بوحود 
آورده ال و ااحر: میتوان کت این سنست تتیچه اراءسادا ۳ ۱۳۳ 
مقتدری است که‌عظمت را نصب‌العین خودقراد داده‌اند» - پس صنعت ایران‌نماینده 
باعظمت عصرهحامنشی است . 

باهمه این احوال باید دانست که صنعت ایام هخامنشی دنبالهةً ك صنعت 
ملی است که مصالح آنرا تغییر داده و طرزهای دیگری با مراعات تناس بر آن 
افن ژده‌اند قصر کیا کسار پادشاه ماد درهمدان نمونةٌ این صنعت است و کورش 
کبیر پس ازشکست مادها قصری دد پازار گاد بنا کرد که تا زمان اسکندر برپا 
بودوا گر چهدارای ستونهای متعددنبوده میتوان گفت بنای استخر (تخت حمشید) 
۵ بنای ملی است وقطعا تقلید ازمعماری مصر نیست چه درزمان کورش 
هنوز ایر انیان مصررا رافتح نکرده بودند . 


نزديك مشهد مرغاب مقبرة کورش است که سقش دادای دو نشیب است. 


این مقبره عبارت ازاطاق کوچکی ۸ بردوی شش طبقه سنک قر ار گرفتهو 
هرطبقه بقسمی‌بردوی طبقةٌ دیگرداقع شده که تشکیل مرنه‌های مختلفی مبدهد. 

مهمترین آثاد ایام هخامنشی تخت جمشید درپازا راد است که یونانیان 
پرسپولیس نامند عظمت این بناامروز هم ازخرابه‌های آن هوبداست - درساختن 
قصور وابنیاین بنای عظیم | کثرپادشاهان هخامنشی دخالت داشته‌اندولی میتوان 
کفت که میمترین کاخهای آن درزمان دار یوش کبیر و خشابارشا بنا گردیده 
است . قصود دار یوش و خشایارشا درعرهه مسطحی بالای دورشته پله‌های عظیم 





آرامگاه کورش بزرك در پازار گاد « 


ساخته شده و از همه مجلل‌تر قصر خشابارشاست که نزديك آن همه دو گاو 
بصورت انسان است درروی جدارها با کمال مپادت تصویرمستحفظین قصر, میر 
آخوران و کسانیکه برای بادشاه هدیه میاورند حخجاری شده‌است - تحت حمشید 
دارای ستونهای متعددی بوده وطرز سرستونما از محتصات صنعت ایران است ودر 
هیچ بای بدان شکل مشاهده نمیشود و ععادت ازدو گاو است که پشت بر 
کر ده ند ات وتحمل ابسیه بو اسطه کاشیپا یا آجرهائی که روی] 9 
۱ ار نار« میوشاندندنظرهربیننده پاخیره مینمود. درپازاد گاد 


2 ۱ 
ححاری بر حسته‌هشاهده‌میشود که درباك وود سعگک‌امكث نقش سلدان - این << ح 


شخصی رانشان میدهد که لباس درازی در پز ایک ودارای حپاربال است و شاید 
صورت فرشته باشد . 

درپشت قصرهای پرسپولیس ( تخت جمشید ) سه دخمه است وبفاصلاً پنج 
کیلومتر ازمقابرمذ کود ددمحلی که امروزنقش رستم نامند جپاده‌قبر# دیگری 
است که ده زاووی کارا شده‌اند . در اندرون دخمه دازیوش که درنقش رستم است 
هیچگونه کتیبه و آثاری نیست ولی دربیرون دخمه درروی صخره‌ایوانی ساخته‌اند 
که دارای چند ستون است ومجلسی حجاری شده که در آن ۲۸ نفردد دوطبقه تخت 
پادشاه را بگهداشتها ند . پادشاه ازدست چپ 3 کی تکیه ۴ ودست راست 
خوداداطرف آنش مقدس دراز نمی 3۳ 

دربعضی از نقاط .ایران ابنیه‌ایست که آتشکده نامند ومسألةً مهم دانستن 
تاریخ بنای ات حه حای هك نیست که در أ تا ۳ مقدس داأمی‌افر وختند 
شکل آنبا" که مک ۶ چهارزاویه است ۰ این موضوع داتأٌیید مینماید 
نقش رستم درطرف پساردخمه دو آتشکده است که درصخره کنده‌اند ودرپازار گاد 
نزديك مقبرء کوش پاية دو آتشکده مشاهده میشود که عبادت ازسگهای مکعبی 
استاکه وسطاانر) تهی کرده‌اند دامروز آنرا تخت طاوس مینامند . 

ابنیه‌ای ددسروستان و فیروز آباد یافت و15 تاری خ آن درست معاوم 
نیست واغلب متخصصی آن دااز آثاربعد ازهخام‌نشیان میدانند - اما درشوش ابنیه 
مپمی بوده که | کنون از آن خرابهٌ بیش نمانده است . 
کتیبه‌مائی که سلاطین هخامنشی ازخود بیاد گار گذاشته|ند 
برسه زبان است : پادسی باستانی ۰ زبان انزانی یاشوشی 
لسن پابلی دلی بعضی از آنم فقط بپادسی باستانی | 8 
درباریان و خانوادة سلطنتی بدان تکلم 0 ۰ یه اين السنه دا با حروف 
مج مت ره اساس این حروف از خط بابلی اقتبای شده آنرا نهایت 


ات بست وهشت نفری که تخت شاه را نگهداشته| ند نماننده ۳۸ ساتراپ ایران بت 


کتیبه خط 
وزبان 








۶ محتسر کرده‌اند و بجای صدها علامات و اشکال که در خط بابلی بوده 
. خط میخی فارسی فقط ۳۹ علامت وچند شکل معین داشته است - مهمتر ین کتیبا 
ایام هخامنشی کتيبة معر وف بیستون‌است که در آن دار پوش بزر کگک شرح اقدامات 
خودزآمیدهد و بسه زبان نوشته شده‌است - دادیوس 395 این کتیبه را رو نو یس 


وترحمه کرده ودر اطراف مالك خود منتشر نمایند . 


فصل سوم 
اشکانیان 


و پسادفوت اسکندر ممالك مفتوحه بین سردادان او تقسیم 
ود پرديك کاس( به نیا بت سلطنت آسیا انتخان شد و 
ار ریده جانشین اسکندر درارویا گردید . هر يكث ازساتراپهانصیب سردالی گهن۲ 
مصر دا بطلمیوی؛ سودیه را لاامدن* ماد دا پیتن کایادو کیه دا اومن کلیکیه 
دا انقیگون متصرد. گشتند .هنک ددرید حکموانان بوهی و ایا و 
«آذرباد» ساتران‌اٍر انی باقی‌ماندواین قطعه‌ایران بنام اوموسوم گردید - جکومت 
مر کر ی وجود نداشت و سردادان دم از استقلال میزدند « پرديك کاس » خواست 
وحدت ممالك مفتوحه رانگهدارد 5 بطلمیوس اوزا درمصر شکست داد و بدست 
سربادان خویش کشته شد - «اومن» رادانتیگون* درشوش مغلوب نمودوخواست 
جانشین اسکندر گردد ولی سلو کوس" مانع از آن گردید و «انتیگون» باو‌جود 
مساعدت پسرش «دمتریوس»۲ کاری ازپیش نبرد ومغلون شدوقسمت اعظم ممالك 
مفتوحهٌ در و بدست ۳ حانشینان اوافتاد . 

آغاز تاریخ سلطنت سلو کیان ازسنة ۲ قبل ازمیلاد است پایتخت آنان 
درابتدا بایل بعد سلو کیه ودر آخر انطا کیه درشام گردید . دوابط سلو کوس با 
ما ۱ 








۰ 3( _ « 5 - 1 
ت مان موقع از گس فا رت اند اه دود وچون پسری آورد نام اورااسکندر 
نیاده پادشاه خواندند وبی سودی نبخشید ودر آخر اودا گر فد دمحبوس کرده زر 

۸۰ - ز) ۵ - 7 ۷۷۹ - . 

7 --. 0۰ #۸ - ۷ ٩ - ۷۷۹ 

10 - 0۱0۱0۱ ۵ 


یل از ۳ بتاریخ اشکانیان بپردادیم لازم است بدین تکتهاشازه شود که 
درمشرق ایران مملکتی تشکیل گرديدکه. نا بیو زان و باختر. نامند - موس آن 
« دیودوتوس 6 دوم در ابتدا سکه بنام « آنتیو کوس » دوم" پسادشاه سلو کی زد 
ولی چون دعوی استقلال کرد سکه دا بنام خود نمود و حدود ممالکش از سغد 
تا مرو بود . 

دج 

ور زمان آنتیو کوس دوم که از سنهٌ ۲۸۱ تا ۲2۲ قبل ازمیلاد سلطنت نمود 
ایالت پارت مستقل گردید-نام پارتین یا(پرثو) دد کتيبةٌ بیستون جزء ایالاتایر ان 
برده شده و امروز حای شك نیست که االی آن آدیائی نژاد بوده‌اند . 

اعك اول - ارشك یا اشك که موْسس سلسله اشکانیان است ددسنه, ۲۵فبل 
از لاه بمساعدت قبیلهٌ جاددنشین «ایادنی»" که شعبه‌ای از قوم «دهه»" بوده‌خود 
را از تحت حمایت سل و کیان مستخلص ساخت -گویند در جنگی که با باختران 
نمود کفته شد (۸ع۲ق . م) پادشاهان اشکانی باحترام اوکلمةٌ نك را بر نام خود 
افزودند . 

7 اول - پش اش ال رورش تبوداد اول تشن از گنازدید و 
ایالت «هیرکانی ۰ گر گان ودارانمك آن « زدراکارتا » و (استراباد) داپتصرف 
خویش ور آورد و با مساعدت « دیودور دوم ۳ حکمران یونان و باختر لشیکز 
و ال زاشکشت داده واستقلال پادت دا مستحکم نموده خودرا ملقب بشاهنشاه 
کرد ومبداً تادیخ پارتها ازهمان زمان است (۲6۷ ق ۰ ۶) ۰ 

کليةٌ بادشاهان 4 نس خود را بسلسلة هخامنشی رسانده و پدر اشك 
وتیرداد دا « فریابیت نام بسر یکی از پادشاهان مخامنشی میدانستند - تیرداد 

پاستحکام قدرت خویش ی خود قصری نزديك شپر آبیودد بنا کرد 


۸ 3 ۳۳۹ 9 ۱۷۱۵۵ - ۱ 
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۳ دارا نام نهاد ولیپایتخت او شپر (هکانمییل) یعنی شهر صد درواژه بوده 
که خر اب از حون عربی دامغان مشهود شرت اب 

ار دوان اول ف این پادشاه در تا د ۲۱۶ بحای پدر نشست و تاد كِ 4 لت 
۰ بط شیر همدان ر ی و بعد از آ نتیو کوس سوم تفینی 
ی ی ی ۳ تعقیت کرد ند . اه 9 ۳ 


1 میدانست این غله موفتی است ور ک گان هم کاری رعش نبرد با اردوان 
معاعده پست د اورا بسلطنت ایران بشناخت . 
فریاپیت - یس ازمر گک اردوان پسرش فریابیت سلطنت کرد ووافعةٌ مهمی 

در دمان اد دخ نداد . 

فرهاد اول ‌ «فراآت۲ دسر 2 یأٍییت ات و زمان جو یش « مارد » با 
مرها تیان ای ستان ومار نددان) را مطیع خود ساخت و آنانرا وادار کرد 
ابوات نب دا ۰ حافظت کنند. 

»بر داد اول.- فر‌هاد مهرداد اول‌را که برادد او ,بودبجانشینی خویش‌معن 
کر دا پادشاه ۳۷ سال سلطنت نمود ( اذ ۱۷6 الی ۱۳ ق - م) ودولت پارت‌را 
نبایت قدرت بحشید . مرودا از ناخت ات بت ات وایالت ماد را ازدست امر ای‌نیم 
ان | مب‌متحلص ساحت ۶ دامنه ة فتوحات خودرا تاعیلام ۰ فادس وبایل‌رسانیده 


ک سا 


فرهاد دوم - فرهاد ددم پسرمیرداد اول است وبرای اینکه« آنتیو کوس 


( دم دوس جوم بادتاه سس 
تیاه 


دمم ا دادشاه‌ساه کید ابید ات ث دا -جل مشغول تسرد د او دممر و دوس را که مر داد 
ِ- ح 
2 ‌ دد ددد رجا تحت ئ مدع ات در آدر دردد - - سددن ی را 


5 ت قاحشی داد دحکم, وهای لو لی دد عرصه کرزار, دخم کاری در داتت 


فردرج ی اب هد ی در افغانستان ۶ سیستان تمر گر یافته بودند 


بحندید یت کلرزار بات قوج ار الط ص بو داد ی بدشمن ملحق 9 ردیدو بالنتیحه 


+ یی میت ج ی ت۱۱ 


1 - ۷ « - ۱۱۱۵۰ 


اشکانیان 





اردوان دوم - اردوان دوم عم فرهاد است که در حزکی بااقوام «یونجی» 
مهس ۱ ۲۵() در همان اوان سکاها ذر قسمتی از ايران کته امروز سیستان 
نامتد افاهمت نی ً وقدرتی بدست شنت 

مرپرداددوم - یا اشك نم پسر اددوان دوم است که حون بتحت‌نشست دو 
او موی سلطنت او کشتند ولی مپرداد فتهٌ آنان دا درسال اول سلطنت خویش 
فرو نشا ند.سیس آن‌پادشاه بزرگی اشکانی بتوسعةٌ مملکت خودیرداخته د:مرحدات 
شر قي‌جنگهای‌نما یانی کرده ازطرفغربمملکت‌خودراتافر اتو ارمنستان «سعت‌داد. 

ملاحظه - این زکته‌قا بل ملاحظه است که درزمان این پادشاه روابطایران 
با روم شروع شد - در آسیای صغیر مهرداد ششم معروف پیادشاه «ینت»۲ ( که‌نما ید 
بامپرداد بادشاه اشکانی ابر آن اشتباه کرد) تشکیل دولت مقتدری داده وراهد ل 
را سد نمود واز سنهٌ ٩۰‏ تا۳٩‏ قبل ازمیلاد مردانه باه حول هن اجرا 
در نتیحجةٌ ااعس ری بسرش ش بوسیله غلامی خود دا بهلا کت رسانید کار بکام‌رءومیان 
شد. از طرف دیگررومیان در سنه 6+ قبل ازمیلاد آخرین ۳9 کل آکنان دا 
در سودیه پتصرف حود ای ده فد تیحیرایران وهند داداشتند - درایتجاست 
که .خدمت اشکانیان بایران و قابلیت پادشاه ان آن بیش از بیش معلوم میشود جه 
بادشاهان این . سلسله نه فقط ایران دا ازقید سلو کیان مستخلص ساخته و مجددا 
تشکیل وولت,شا هنشاهی و نز ات بلیکه در,مقایل رومیان که داد خوی 
سلحشوری بودهو لشکری‌منظم داشتند با کمال ش< 20 ای ی کرد 
و در اغلب اوقات آنان را شکست داده وارد مستملکات آنبا شدند. 

سندرولك با دستتروك» رس ازمرداددوم‌مدتی تاج وتخت‌ایر آن‌بیپادشاه 


ما ند ۳ 0 در ی مِ- سردادی پنام تم رو لد» ون اد ور داد دهم با سیر 


دب 4 ن‌ 


. نك 1 ص. . ی 
ددرت «دیکایس حود را تاهشاه خواند > دز رمان او ت ران بسادشاه ارمستان 
۱0۱ ۱۱ - 1 


فبل زاین . واقعه آن قطعه خاك اس ان را «زر نگ» هیناه.د ۱ 
یعنی محل سکاها ناهیدند - ی :مد مبدل به سجستان و -.سعان: ار دید 
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اشکانیان 
دادالمك آذربایجان دا متصرف گشته نواحی فرات ودجله را ببادغارت نا 
فرهاد شوم - فرهاد سوم ( اشك‌بازدهم ) ورسة ۹٩‏ برنجای پدر نش یواژ 
,هنگام مبادزه تیگر آن حکمفر مای ارمنستان با «پمیه» سردارمشهود دومیدخال: 
نمودو ازجنگآنان‌استفاده کرده‌بنالنهرینرا که پدرش ازرست‌داده بودمجد دآمطیع 
خودساخت. این پادشاهرایسر انش(مپرداد سوم و ادد اول) درسن, «همسموم‌ساختند. 
میپرداد سوم - مپرداد پسر فرهاد سوم چهار سال سلطنت کرد - بیررحمی 
او باعث شد که اعیان واشراف اورا ازسلظنت خلم کردنه و «ارد» پس ازتسخیر 
بایل که مهرداد بر ای خود حصنی متين نموده بود ویرا به قتل رسانید . 
ارد ال - ادد اول معروف به اك سیزدهم پس از عزل براددش در سنهٌ 
۵ میلادی‌بر تخت نشست ویکی ازیادشاهان بزر گی اشکانی است. مهمتریر واقعه‌ای 
که در زمان آورخ داد جنك مشپود حران ( در ماوراءالنپر ) است که درسنه ۲م 
قبل ازمیلاد داقع گشت - توضیح آنکه «آبگارروم:۲ امیر «اسرون» ‏ سرداررومی 
«کراسوس»؟ دا که یکی از روسای سه گانهة دولت دوم بوده و فرماتفرماگی سوریه 
دا داشته تشویق بجنگ با ارد نمود . پادشاه اشکانی عواقب وخیم جنگ را به 
کراسوش کر شرزدنمودولیسرداد دومی‌ازروی کس وغرودجواپی‌داد که چاره‌ای جز 
جنگ نبود - ارد وارد آرمنستان گردید دسرداد نامی خود «سورنا» را بجنگی 
کراسوس ددبینالنهرین فرستاد ودر جنگی که درجلگه های بین‌النهرین رخ داد 
سوادان اشکانی که در تیراندازی نهایت مهارت داشتند بجنگ و گریز پرداخته و 
دومیان دا درمحلهای 1۳ و علف کشید. آنان دا ددذیر بادانی ازتیر بهلا کت 
رسانیدند - پسرقابل کراسوس موسوم « پوبلیوس » کشته شد وچون سراورا بر 
سرنیزه نمودند سوادان اشکانی بیش آذپیش برتهود خود افزوده ضربتهای سختی 
بررومیان وارد آورند - بروایتی درموقع مذا کرات اصلاحی کراسوس دد میان 
هیاهو کشته شد - عاقبت بیش‌ازبیست هزاد رومی کشته وده‌هز اراسیردا بمروبردند 
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و سن کر آسوتن ۳ بر بده برای ارد در (ارتا کسانا) دد ارمستان فرستادند ۷ این 
جنگ برای رهسیان کزان تمام شد وانعکاس غریبی نمود ودانستند ات هد ق با 
دولت اشکانی کارسهلی نیست . 

گویند ارد ۰ طیشفون ( کتز یفون) دابایتخت خودقرادداد وشکست دومیان 
اورا در انديشة حمله بسوریه انداخت ولی دد رد ۳ وانطا که سرداد بادت 
بنام ازاک" کشته شد . نه‌سال بعد پسرارد موسوم بهپا کر (پا کروس)" جبران آن 
شکست رابنمودولی و1 ۸ ببس ازآنکه پا کروادد بیت | امقدس 1 0 
بسن ار ول داماقت به‌شاه کرو ازو شا <ورده درسو ری 
شمالی کشته شد . ادد اذاین پیش آمد متأثرشده درسنةٌ ۳۷ سلطنت دا به پسردیگر 
خود فرهاد چهارم تفویض کرد . 

فرهاد چبپبارم - فرهاد حادم یا اك حپاردهم برای اینکه درمقابل خود 
مدعی نداشته باشد برادران خویش دا بقتل دسانید ویدرش راهم که اورا ملامت 
میکرد درزیر بالش خفه کرد درزمان او آنتوان سردادرومی برای اننقام از شکست 
ای فص قاچ /فیات:را+کرد: 

چون ازطرف ابرانیان در آ نحدود مقاومت دید بطرف دارالملك آذربایجان 
کتوی آن محل را تحت سلیعان نامند) بشتافت ولی رشن سختی در آ تحدود 
خورده مجبوزبباز کشت گرد ند ویس ازدادن تلفات بسیار وتحمل مصایب بیشمار 
خود رابسختی بارمنستان دسأنید - بازهم اززمان این پادشاه دنتیجة کشمکشهای 
ایران وروم ارمنستان درتحت حمایت ایران و۵ ۲ 

حون اگوست" امپراطود دوم گردید برای ایجاد روابط حسنه پین دولتین 
کنیز لد ایتالیائی موزا نام راتقدیم ف‌ها نموواد باه اشکانی .ها تحتاءلأثیرآن 
کنیزلدجهادبسرخوددا بروم فرستاد وقصد آن کنیزك این‌بود که تخت‌وناج به‌پسر 
اوفرهاد پنجم برسد وهم رای این مقصود فر هاد رامسموم ساخت 
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فرهاد پنجم- فرعادپنجم پسر فرهادچهادم و کنیزلكایتالیائی است که‌تقریباً 
دوسال لا هسام مادرش برتخت‌نشست و بایکدیگرسلطنت کردند ولی 
دودًفرما نروائی آ نبا بیش‌دوسال بطول نینجامید۷ وعاصبی‌بنام ارد دومپر تخت نشست. 

ارد دوم - ارد اول چهارسال سلطنت کرد ودر شکار گام تفه شاد ز یهن 
ازمیلاد) . 

وانان اول - این پادشاه که دومیان او را ونونس! نامند پسر ارشد فرهاد 
چپارم است که دردوم تربیت یافته بود وجون آشناباخلاق و آدان شرقیان نبوداو 
راازساطنت خلع کرده اردوان سوم رایادشاه ساختند . 

اردوان سوم - ددزمان اردوان - تیرداد نامی بتحريك دومیان بمخالفت 
بر خاسته و حتی داخل طیسفون گردید کل در ات اردوان بدفع او موفق شد. 
همچنین اردوان قصد تسخیر ارمنستان که فُرهاد پنجم برومیان وا گذاد کرده بود 
نمودم ولی,اداجراعا این مقصود,هما نعت سحت شم آ مد ۰ اهدفات ایشا[ 
سلطنت د رگذشت . 

واردان- پس‌ازمر کی اردوان بسراو واددان حضور نداشتو گودرز( گتارز)۳ 
غیبت اوراغنیمت شمرده پایتخت رابگرفت دلی طولی: نکتید که شکست و رورو 
واددان بجای بدرتکیه رو گوفرز پرادرخود دا .ازمواضعه که برعلیه آوشده بود 
مت ددرمقابل این خدمت پادشاه اشکانی ازتقصیر سایق او ور گذشت 
واردان درسنه 40 میلادی کشته شد . 

گودرذ - کودردس از راد وا بر تخت نشست وپادشاهی بودبیر حم» 
مهرداد نو فرهاد چهارم راشکست دادو گو شهای اودابیرید تادیگر پادشاه نگرود. 

وانان دوم - پس ازم رگ ورین درسنه! میللادیو | نان دوم‌یا(و نو نس) که 
حکمعرمائی آذربا یجان‌داداشت‌پادشاه گشتوسلطنت او بیش‌از چندماه طول نکشید. 


لت دفنلد حصرت عیتی که مبدء وار کج بان اس درزمان اکوست (ا کتاویوس) 
طاقمست این‌امیراطورمعاصر باقرهاد چهارم وفرهاد پنجم ارد دوم و وانان بوده ومیتوان 
کت وی < رت مسی در آخر ساطنت فرهاد پنجم واقع کشت . 
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بلاش اول - بلاش‌اول ازسنه ۱هتاه۷میلادی سلطنت نموددرزمان اوجنگ 
بین یران وروم ور گرفت بلاش تیردادداپادشاه اسان کو. بوک پولن ازطرف 
نرن امپر اطورروم؟ ار تاکسا رابگرفت وخوان نمود. در آن احوال بلاش مشغول 
امسور داخلی و فرونشاندن شورش اهال ی گر گان بود. پس از انجام این امود 
بارقستان شتافت و بعد از کشمکش های زیاد چنن حقه زان ؟که ترداد حکمران 
و بدینطریق قدرت ایران ازادمنستان تارود سند مسلم گردید 
تا بلاش بادشاهانی بنام بلاش - با کرسوم واردوان چبپارم برتحت 
نت 4 هريك ازآنا ورقطعه‌ای ازایران مستقلا حکمفرمائی داشتند . 
خسرو ‏ وقوع جنگهای داخلی بین پادشان اشکانی, تراژان " امپر اطوردوم 
را درفکر انداخت که بایران حمله نماید . خسر وکه ازسنه ۱۰۷ میلادی برتحت 
نشسته بود خواست امیراطود را ازاین اقدام منصرف نماید وبپمین سبب هدایائی 
برای اوفرستاد و پیشنهاد هاثی دکه مقبول نیفتاد - بنابراین تراژان از دجاه 
عبودنه‌ود سل وکیه» رابگرفت. . فتح این شپرانديشة جها دس تراژان داتقویت 
کرده قسد آن نمودکه دامنةً فتوحات خود رامانند اسکندر تاهنك دساند - خسرو 
که ازمقابل تراژان فرراراختیار کرده بود» اهالی رورش تحريك کرد و بااینکه 
امپراطود روم پس خسرودا رسماً در تیسفون برتخت نشاند سودی نبحشید و 
شورشیان تراژان رام‌جبود بعقب نشینی کردند - تراژان دد سنه ۱۱۷ دد کیلکیه 
مر وحانشین او «آدرین»" دانست که تسخیرایران باوجود ضعف دولت اشکانی 
کادسپلی نیست بنابراین ددسنهٌ ۱۲۳ باخسروصلح نمودوایالات »فتوحه دامسترد 
داست رت ال نمل:خترو توفاف: کرد . 
بلاش دوم ما خسروبود وهیجده سال تلطنت کزده است . 
بلاش سوم - بلاش سوم ازسنه ۱6۸ الی ۱۹6 میلادی سلطنت کرده دیراد 
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تاییلتککه درخا لك آسیای صفی قددم وت که فعلی قرارداشت 
 - ۸6۱‏ 





دس و مربب سیب ...2 أشکا وان 
خود يا کردابرجای دست نشاند رومیان, پر تخت ارمنستان نشاند ولی ازرومیان 
شکست خورده سلو کیه طعمهٌ حریق گردید دقصرطیسفون خراب ,کشت وقسمت 
غرجی .بینالراین جروت رومیان تاد . ۱ 

بلاش چهارم - پسربلاش سوم است . درذمان اومجددآجنگ بین ایران 
وروم دز گرفت . امیراطور دوم سور هفتم . نصیبین دا دارالمرمات برد گام نمود و 
اعکر دومی داخل طیسفون شده آن شهردا بباد غادت داد . شهر الخضر مقاومت 
سختی کرد وماشینهای جذگی‌دومیان رابوسیله آتش محترق ساخت. امیراطورروم 
مچبور گردید ازنتسحیز آن صرف نظر کند - بلاش چمارم درسنهُ ۱۹۷ وفات نمود. 

بلاش پنجم داردوان پنجم - پس ازبلاش چهادم بین دوپسران او بلاش 

پنجم واردوان نزاع دد گرفت وسرانجام کشودایران دابین خود تقسیم کردند و 
این اوضاع ضعف سلسلةً اشکانی دابخوبی میرساند ۰ 

در آن هنگام امیر اطوردوم « کارا کالا»۲ بعنوان 9 فتن دختراردوان بالشکر 
زیادی بحدود ايران آمد.. پادشاه اشکانی که تصور نمینمود امپراطود دوم دداین 
موقع غدر کند باعده کمی بخيمهةٌ اورفت . ناگاه دومیان برآنان حمله اور ندو 
بسیاری رابکشتند . اردوان از آن مپلکه خود را نجات داد ودرصدد انتقام بود که 
خبرفوت « کارا کلا» و برقراد شدن امیراطوزی «ما کر ینوس» بوی دسید - این 
امراطود خواست بااددوان صلح‌نماید ولی چون پیشنهادهای اردوان قبول‌نگردید 
جنگی شروع شد ۰ اردوان دومیان دا زیردیوادهای نصیبین بسختی شکست داد و 
رومیان مجبود گردیدند با شرایط سنگینی صلح نمایند . 

با هم این احوال آفتاب اقبال اشکانیان روبزوال بود و درزمان ارووان۴ 
تملسله اشکانی. هنقوص فردید دارشیر بابکان چنانکه شر <ش خواهد آمد تشکیل 
سلسلهٌ جدیدی بنام ساسانیان داد . 
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۳ معضی این پادشاه دا اردوان چه‌ارم دانند و کویند در سنه ۲۱۱ برادد خوش‌را 





تست داده 9 ین در ۵ ۰ 


رس سوه تسس رسمه 8 


جهانداری اشکانیان 
تشکبلات 6 مهب و صدا بیع دورره اشکانی 


جنانکه گفتیم سلسلةً اشکانی از یکطرف ایران دا ازقید سلو کیان نجات 
داو و ازطرف دیگرشسالهای وراز بارومیان جنگیده مانع پیشرفت آنان در ممالك 
شرقی گردیده و راه دا برای سلاطین ساسا نی‌باز اکردند . اذاین حیث‌سلسلهًاشکانی 
53 از سلسله‌های مقتدر ایران باستان‌است بااقتدار فراوانیکه پادشاهان‌اشکانی 
ور ممالك خود داشتند دوموضوع دا باید ور نظر گرفت یکی آنکه حکمفرمایان 
بعضی از ایالات ایران نیمه استقلالی از خود داشته ؛ یعنی در اداره ک‌ردن امود 
داخلی خود تقریباً آزاد بودند وفقط در مجلس انتخاب شاهنشاه جدید حاضر 
گردیده ودد موقع‌جنگ بادشمن اوراکمك مینه‌ودند - دیگر آ نکه شاهان‌اشکانی 
وارای دو مجلش مشورت بوده‌اند مر کب از قاهنزادگان و اعیان درجه اول د 
روحانیون واز اینجهت » هایس بواسطه نفوذی که مجلس اعیان در امود دولتی 
ذاشته! آمیتقا ان گفت شاهان اشکانی دادای حکومت مطلقه بوده‌اند . 

اما مذهب پادشاهان آن سلسله ت رکیبی بوده است از مذهب آدیائی‌هصای 
باستانی و آئین زرذشتی وتات مپیلا وب تمیق انا ازباك نوا ع: یونانی .از 


۱ - آئینه۵ر در فصل مر بوط بهخا منشیها اشاره کردیم که نام مه برای او لین 
دفعه در کتیبه‌های میخی اردشیر دوم برده‌شده است ,ولی‌اساس آمین پرستش مهراز زمانهای 
قدیم ببس ان موقعیکه‌ا سا نیها وهندیپاهنوز مهاجرت نکرده بودند مر‌سوم بوده‌است-معلوم 
نیست طرذ پرستش هپس درزمان اشکانیان در ایران چه قسم بوده ولی بیمودد نیست که در 
خصوص ان آلین در مما لك عربی چند کلمه در اینجا گفته شود هن در آسیای‌صفیس 
وبین‌النپرین نشو ونما کرده وکلد. در زمان اشکانیان زمین مقدس مهر پرستان گردید و دد 
با بل معبدی برای مهر‌بنا کردند عته‌اي آزمغانا کذ یم باسیای صفیر ( مخصوصاً در کاپا 
دو کیه وپنت ) مها جرت کردند مدتها در با بل اقامت نموده و بواسطه نفوذ روحا ن ی که داشتند 
عقا ید آریا ی مخلوط با عقا ید سامی (ستاده پرستی کلدا نی) گردید و اس این مهرعبارت‌اذ 
تر کیب این دوعقیده مختلف است که بعد حجادهای یونا نی در تجسم آن علائم جدیدی بآن 
افزودند ۰ 


بقیه در صفحه بعد 
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اینرو آئین اشکانیان به بی‌الایشی اعتقادات پادشاهان هخامنشی نبوده ولی دد هر 
حال پادشاهاناشکانی مذهب سایرین دا محترم میداشتنه ودرپیشر فت سایره‌داهت 
بددة بقض نمینگرپستن. از قرادمعلوم یکی ازپادشاهان اشکنی که بعضيپاش 
ال و بر خیبلاش سوم‌نوشته‌اند درصدد جمع آودی جزده‌های متفرقاوستا بر آمد 
ولی تاجه اندازه باین امرموفق شد معلوم نیست . در ایام اشکانیان اجرای‌مر اسم 
مذهبی پدست مغان بوده ودر قطعهٌ فارس حکمفر مایان نیم مستقل آگین‌مزدیسنی 
را ترویج مینمودند . 

صنایع «فرة اثکانیان نسبت بدورة هحامنشیم! چندان قابل توجه نیست و 
از آثار ی که یه آن دوزه منسوب داشتها ند کول خرابة فصرهاتر | ( الحضر) است 
درساحل دحله که در میان محوطه بوده ودو قلعه محکم حاسته ودیواد عظیمی | نرا 
احاطه میکر ده است . جنانکه گذشت دتراژان» و « سور همتم » نتوانستندآنرا 
فتح کنتد ۰ این‌بنا اساسا آثر دوق ایرانی است آثار دوهی دد طرز ساختمان 
سقفپاو گچ‌بر یپامشموداست.بالای قصر پادشاه گنبدیافر اشته بودندو باياقوتهاگی که 

مومنین باین مین مراسم‌عبادت را درمفاره‌ها بجای آورده ومعابد خودرا مخصوصا 
نزديك چشمه با آب روان قرارمیدادنه . درداخل معبد وانتهای آن حجاری برجستا مپر 
مشاهده ميشد که مشغول کشتن گاوی است که از دن آن انواع نباتات میروئید ۰ از قرار 
معلوم دراین آئین درجاتی بوده و از برای اینکه شخصی از درجة بدرجه دیگر داخل شود 
مراسم مخصوصی بعمل آورده میشد مثلا چشمهای او.۱ می‌ستند دستهایش را بارود؛ جوجه 
مقید میساختند و اورا وادار میکردند که از کودالی پر از آب بیردیعد جات دهنده‌میر سید 
و آن دشته‌ها را باز می‌کرد. 

هر در جه آسم مخصوصی داشته مثلا درجه کلاغ وشیر وامتال آن بت م«عتةدین درمجامع 
مذهبی خود با نقا بی که علامت درجه ]ره نود حاضر میگ تند عااشت پیشرفت آئین مه 
جنبه اخلاق عملی آن بوده که انسانرا حاضر بمیارژه برای‌حیات میساخته است . همچنین 
معتقدین بائین مهر ببقایابدی ایمان داه‌تند که در صورت بجا آوردن اعمال نيك روحآنها 
باقی ما نده جزای نيك خواهند بافت . 

آئین مهر در نتیجه لشکرکشی‌های «یمیه ۳0۲10۳066» ,شرق در اروپا هنتشر گشت 
وتا زمان کنستانتین بزز گترین دقیبآئین‌عیسویت بود. ژولین ممروف به مرتد(۳۹۳-۳۱۱) 
خواستآ ترا مذعب دسمی کند و لی‌موفق نگردیدعلی‌ای‌حال مهر‌پرستی ك گونه آئین‌نظاهی 
بوده وامیراطوران ددترویج آن جدیت نمودها ند مثلا در آخر قرن دوم کممد 0900006) 
در مجا لس‌مخفی آتان حاضر گشت وجزء مومنین در آمد ۰ در ۳۰۷ دیوکلسین 00161160ز(] 


دکالی 06 ایسینیوس 6لازطنمزر] معبدی‌برآی‌مهر بر پا کرردند وژد لین فوقا لذٍ کر در قصر 
خود د قسطنطنذیه مراسم این آئین را بجای می آورد . 


ور زمینةٌ آن با طلا صورت ادباب انواع نقش شده طاق مقعر انددونی دا تزئین 3 
ورد ار اطراف دا با پارچه‌های زرشگاد مزی نکرده بودند ۰ تمثال سرانسان درسقف 
و ستونبا مشاهده میشد - فی‌الجمله قص‌الحض دیده ازژیباگی خیره مینمود وسقف 
شا رم آسمان لاحوردی وستارگان بود . 

کل از آثار آن دوره وخمةٌ «ورکا» اس ت که اشکانیان اموات خود دادد 
آنجا دفن میکردند . در این دخمه تابوتی یافت شده است از سنگ يك‌پارچه که 
روی آن بطبقات معینی نقسیم شده و در هر طبقه آن صورت انسانی حجاری 
شدای اشت « 

در کنگاور خرابةٌ معبدی از زمان اشکانیان کشف شده و درهمدان ه‌عبدی 
بوده بنام معبد ناهید که رومیان هم درآ نجا قربانی میکردند . 

راجم بحجاری زمان اشکانیان در فوق اشاده بتابوت سنگی دخمةٌ ور کاشد, 
گودرذ بیاد گارفتح یکه کرده و برمپرداد و کاسبوس فائق آمده حجاری در بیستون 
ازخود بیاد گا رگذاشته است. دراین مجلس شاه براسب سواد و نیز بردست دادد؛ 
همچنین در آنجا کتیبه‌ای بزبان یونانی مشاهده میشود . 

از مسکوکات اشکانیان ببتر میتوان فن حکاکی آن عهد دا دانست - این 
مسکوکات بطرزذ ددخم ( درهم ) سوریه اخته شده و زوی آن سر بادشاه است و 
نقوش طرف دیگرمختاف است - در زمان اولین پادشاهان اشکانی تصویر اشك‌اول 
2 سلسله دا تقش میکررند که لباس نظامی دربرو کمانی دددست داشته . 
سپس تصویر مپرداد اول را که بدرحةٌ الوهیت میبرستیدند نقش نمودند. همچنین 
عکس فیل » سر گوزن یا اس دز ظپر بءشی مسکوکات مشاهده میشود . 

اشکانیان اساسا مخالف باذبان ۰ آداب و مراسم ملل مختلفه نبوده و حتی 
دربادیان وشاهزاد گان‌زبان یونانی دانسته با آن‌تکلم میکردند و دزددبادنمایشهای 
یونانی میدادند - ولی زبان اصلی آنبا آریائی است و باذبان پپلوی که دد عهد 
ساسانیان مقداول‌بوده چندان فر ق نداشتهاست.ا گرچه خط میخیددایامحکمرانی 
این سلسله از بن نرفت ولی معمول آن ات نود آکه با آن مات 


6 اس ی 
پپلوی دا مینوشتند - دربعضی از مسکو کات خط یونانی مشاهده میشود و جنانجه 
کفتی کر بیستون که از گودرز باقی است بخطوط یونانی است . 

دد زمان اشکانیان ایران آباد و تجادت رونق عظیمی داشته » مال التجاره 
از طرف مغرب یعنی سوریه و فنیفیه از راه ایران بپندوچن حمل ميشد . آبادی 
پالمیر (درسوریه) بیشتر بو اسطه‌مال‌التجازه خروحی آن‌بوده که ازطرف ایران‌بسایر 
نقاط شرق حمل میشده است . 


فصلب چهار م 
ساسانبان 


پسرو از ضعف دولت سلورلی. در ایالتی که امروز بفادس موسوم است دولت 

سا تشکیل یافت که در ظاهر مطیع پادش اهان اشکانی بود :.حکمفرمایان 
این دولت ؟ کوحث من سمت روحانیت داشتند و دد میسکو کاتی از ۳1 بافی 
است تصویر ناه دم مشاهده مشود .که در مقا بل ۳ مقدس ایستاده ,کمانش 

بردست دادد. دريك طرفتان ۳2 ددفش کاوياني افراشته شده است. خطی که‌بر 

روی مسکو کات اخبر این حکمفرمایان است آدامی و بزبان پهلوی اشکانی است. 

حنانچه از این مسکوکت معلوم میشود بعطلی اد این حکمرانان بخود لقب«ملک» 

2 و داده و بعضی 1 مر را «قرانکرا» که بمعنی ۳ ات 

ملقب نموده‌آ ند ولی مورخین شرف ی آنا را هربد خوانده وهمن یدنم بخوبی 

رسای کهآ نان و رگتاست داشتةآند و آکنمقان زمان هحامنشی ددمیان‌این 

طبقه محفوظ بماند . 
ی سلسلةٌ ساساني و احیا کننده آئن مزدیسنی اددشیر 


ار دشبر 


بابکان بابکان وت 454 در اطر اف حیات او ما تنل ووفشتا نید ال 


پنور گان حکایات و اساطیر بسیاد نقل شده ولی به‌وجب 
کتیبه‌هائی که از این بادشاه و بسر او بیادگار مانده معلوم میشود که اددشیر سر 
بابك است . مورخین ایرانی هم برهمین عقیده | ند و ساسان‌را حد اددشیر میدا نند 
و از این سب این سلسله دا ساسانیان نامیده‌اند.. 


مودخین دوهی معاصر 1 با اردشیر اورا ار زاهل پادس دانسته و آ نچه ازروابات 


6۹1 ار و ور ی سر ساسانیان 
مختلف برمیآید میتوان تقریباً يقین نمود که اددشیر بایکان حکمفرمای‌موروثی 
ایالات فادس یا قسمتی از آن بوده است ۱ 

اردشیر خیالات بلند در سرداشت و قصدآن نمود که ممالك ایران رامتحد 
ساخته تشکیل دولت مقتدری مانند هخامنشیان دهد . برای پیشرفت مقصودابتدا 
۳ مان حمله‌آورد وپس ازشکست بلاش نام حکمر آن آ تحدود اراضی او راجزء 
متصرفات خود کرو! سپس بطرف اصفهان» شوش » عمان وایالات دیگرمتوجه‌شده 
آن تواحی را یکی بعد از دیگری داخل در قلمرو وافتدار خود قرار داد . 

اردوان جون‌این اوضاع را مشاهده نمود؛ لشکری‌ترتیب داده بفارس‌حمله 
کرد دلی یه آن محاربه وجنگ دیگر ی که بین آندشیر و اددوان دخ دادقطعی 
تک وف دز جنگ سوم که اردوان بالشکر زیادی آمادء آن شده‌بود ودردشت‌هرمز- 
دگان ( نزديك‌شوش ) دوی داد ۰ اردوان مغلوب گردید (۲۲6) . 

فتح هرمزد گان اددشیر دا مالك شرقی ابر ان ی و دو سال بعد از آن 
طسو ن بدست اوافتاد. اقدامات خسرواشکانی حکمفر مای ارمنستان علیه‌اردشیر 
جندان سودی نبحشید و فقط توانست استقلال خود را حفظ کنند . 

چون مالك ایران بر اددشیر مسلم گشت دد اندیشٌ نبرد با دومیان افتاد 
9 از پیغامی که به‌الکسا ندرسور؟ امیر اطور دوم فرستاد معلوم میشود که این‌پادشاه 
ساسانی دخالت رومیان را در آسیا بیجا دانسته و مستملکات آنان را در آنحدود 

)۱ روابت دیگری که از این خانواده نقل شده این است ۰ 

پدر بايك ساسان نام‌موّ بد معبد ناهید درقادس بوده ومادرش ۳9 حکمفر مای‌ساسلا 
بازدنگی ورام بهشت» نام‌داشته‌با يك درزمان پدر حکمزانی شهر کوچك «خیر 6( بین‌سروستان 
و نی دن ( را داشته و پسر او آردشیر هم در زمان در خویش «ارایت» دارابگرد شد. با بك 
برعلیه حکمران پادس «گوزهز» قیام کرد وپس از کشتن او از اردوان پنجم درخواست‌نمود 
که پس بزرگه او شاپور را بحکمرانی [ نحدود بشناسد وا اردوان قبول ننمود . پس از 
با بك شاپور برخلاف میل اردوان زمام امور [ نحدود دا دردست گرفت و فوت او(دداثیخراب 
شدن سرداب قصر ( اردشیر را حکمران مطلق آنحدود کرد 

(۲) گویند اردشیر پس ازفت کرمان پس‌خود داکهآنهم. ادددیر نام داشت حکمران 
آ نحدو د کرد و از اآنجهت دارا لملك آن ابا لت را به اردشس 4 نامیدند و در زمان اسلام 


برد سبن گشت. 
5 ۸۱60۱0۲ (3) 








ماس لس سس یس سس ۷ 
از املاك مودهئی‌خویش محسوب میداشته است - طولی نکشید که اددشیر از دجله 
عبور کرد و ایالت دومی بین‌النبرین را بتصرف خود در آورد . الکساندر ددمقا بل 
او شتافت ولشکر خود دا بسه قسمت کرد: قسمتی دا از طرف ارمنستان‌بامساعدت 
خسروهًمور حمله بایات ماد نمود . قسمت دیگردا ازجنوپ بطرف فارس فرستاد 
وقسمت سوم بقیادت شخص‌امراطورنین آن دوقراد گرفت - لشک رارمنستانوفادس 
کاری اژپیش نبردند ولشکر‌شخصی امپراطود بکلی مغلوب گردید . بااینکه فتح 
نصیب ایرانیان گشت بجپاتی که هنوز مجهول است نتایجی که منظود اددشیر بود 
بدست نیامد ولی درسال ۲۳۷ اددشیر نصیبین وحران رافتح کرد : 

پس از اين وقایع اردشیر متوجه ادمنستان شد و پادشاه آنحدود دا بتدبیر 
مخصوص بقتل رسانیده آن میلکت راعره ابران "کرد تا اغلب از دوّسای 
ارمنستان بخاك روم پناهنده گشتند . 

آدشیر یادشاه بزرگی وعاقلی بود و کارهای مم‌می نموده وچون بر ان عقیده 
بود که تخت وآتشکده تیکيك ناپذیر است از اینرو برقدرت موّبدان بیفزود د 
آتشکده‌ها را آباد کرد . تجدید آگن زردشت وجمع آودی اوستا وترحمه وتفسبر 
آن ازعید اوست . 

اردشیر مانند یادشاهان هخامنشی قوای نظامی راتحت حکم خود داشت ؛ 
فرماندهان لشکر و سر کرد گان را شخصاً انتخضاب میکرد . حقوق نظامیان دا 
مرب میبرداخت دهمیشه لشکری حاد ر بر ای جنگ داشت - ازمجموع گفتادی 
که باردشیر منسوب است معلوم میشود که این بادشاه نه‌فقط درخبانکاری یل 
طولانی داشته بلکه درحپا ندادی وطرزسیاست ازیادشاهان بزرگ روشن فکراست. 
درزمان خویش شهرهای بزرگی بنانهاد وبعضی ازشهرهای ایران تازمان استیلای 
عرب بنام اومعروف بوده . 

اززگفتة بعضی ازمورخن شرقی و سکه‌های اداخر اردشیر 

ما میتوان حدس ز که اردشین دراواخسر عمر پسر خویش 

و شاپوردا باخوی درسلطنت شيك گر دا نید . 


علی ای حال اددشیر درسال ۱ میلادی وفات نمود وشایور بادشاه شد در 
ابتدای سلطنت او ۰ ارمستان خواست استقلال خود را بدست آورد ولی شایوز 
بسپولت انقلاف ب دادفع کرذبقسمی که ون هدت سلطنت اوازمنستان حرأت 
ق تلو که علم مخالفت برافر ازد.همچنن شهرمعروف حران زابایک پیز بکر فس 
وخواست بادولت روم پنجه نرم کرده نقشةٌ پدرش راتعقیت وعملی کند.. درابتدا 
ای ی آن آذین السبرین عبور کز وه «نصیبن» راگرفت وبشام حمله آوزده فر 
انطا کیه را که دارالملك شرقی دومیان بود بتصرف در آورد ۰ ولی در سال دوم 
ساطنت شاپور لشکر ایران از« گر دین سوم» شکست خورد وانطا کیه و نصیبین 
مدا بدست رومیان افتاد باهمةً این احوال «قیلیپ»؟ معر وف به‌عرن چاره جز 
این ندید که باشاپور صلح کر ده تسلط اورادرارمنستان وبن‌الم‌ریت رسمایشناند. 

مهمترین واقعهٌ نمان شاپود شکست فاحش دومیان داسادت «والرین»" 
آمیر اطوز روم ات« توضیح آنکه شایور مدا درم۸/م ۲ نصیمبن وحران راتسحیر 
وانطا کیه رابتصرف در آوزد . والرین درابتدا توانست انطا کیه را مستخاص سازد 
19 بعد ددبین‌النپرین دحجارزحمت شته وشکست خورده ی اسرای 
دومی مجبود بتوقف در« گندی شایور» (بین شوشتر ودزفول) شدند و گویند دربنای 
سد معروف شادروان (بند قصر) ددمقا بل رود کارون دحالات داشتها ند 

حکایات مر بوط بر فتار توهین آمیزشایود نسبت پاممراطور روم که بعصی از 
زو ای نقل کرده‌اند کذب محض دافسانه‌ای پیش نیست . 

جنین‌معلوم میشود که شاپورقه‌دتصرف دائمی‌تمام ایالات مفتوحه را نداشته 
و فقط میخواسته است قددت خود دابرومیان ثابت کرده از آنان انتقام بکرد ,پا 
همه این احوال شایود سیر باد»؟ نامی دانامزد امیراطودی روم کرد 

شاپورددموقع حنگی بارومیان هدایای امیز پالیمر (شپری بوده درسودیه) 


اقبول نکر د چاو وف باوجو اب داده وی باتیدید نمرد ۳ ۳ مسا 9 سد 


۹ 9 ۳ عوروزانط۳ > دم 0 9 
۶ - 4 


که دزمراحعت شابور«اذینه» #امتر ان دود زاس وی ی آزبین‌النهرین راغارت کرد. 


در تاریخ گرجستان و کوار اس ت که دشر از سران شایود موسوم بهمپران 
تشکیل سل لهاعم بنام خسروان 8 کر اسان داده وکنات عبسویان 0 





فقتی دا گانگانی که برای شابود باج مبآودند» 


از وقایع مبم زمان شابود ادعای مانی استا 451 مذهب حدیدی آورد و داد 
سنه۲ ۲۶ یعنی هنگام تاحگذاری شادور علباً دعوت نمود , حنین + بخظر و که 
شاپود دنه‌ابتذار بدان [ کین نوی بااقلا بان مایل‌شد ولی طولی تکس که آکین 
احدادی خود بای ترا از آ ین جدید دانسته ما ور گززید ایران راترك گفته 
بطرف کشمیر 2 از آنجا کر اکشتان و حین مماحرت نماید ۰ 
شاپور اول از پادثاهان بزرگ ساسانی است و علاوه براینکه قدرت ایران 
را برومیان ثابت کرد در داخله اقدامات موّثری برای آباذی کشود نمود . سك 
شادردان 1 پل‌عظیم دزفول از ۷ عرد ات 
شاپوزدد سال ۲۷۲ از دادفا نی‌رحلت زه‌ود وبسرش «رمزاول 
سل او را گرفت . مپمترین داقعهٌ عهد اد مراجعت ما 
اول خای اورا گرفت...مهمترین وافعه عبد اد مراجمبت ی 
است بایران, هرمز بااو کمال‌رأَفت دا نمود ولی‌معلوم‌نیست 
که بکیش او اه باشد . سلطا این بادشاه ۳ بباك و ده رور وش نب 


(اين شخض در آخر بدست کسان خورش کشته شد) 70 1 





پررام اول را بعضی پسر وبرخی برادد هرمز اول‌نه شته‌ان؛ 
۳43 اسم او در روی مسکو کات (روذهران,) متقولی است. مدت 
سلطنتش سه یا چپار سال است . مودخین شرقی اوراحلیمو 
دحیم میدانند ولی قطع است که مأنی دا اوبقتل رسانید وحتی با تدبیر باحیله‌او 
اودا وادار کرد قصروی دا که پناهگاه اوبوده ترك کند. معلوم نیست مانی‌رازنده 
پوست کندند با آینکه پوست او را بعد ازمر گش بدد آوددند . پس از قتل مانی 
شروع به اذیت و آزار پیردان او گردید . 
از وقایع دورء بپرام آنکه «زنوبی» ملک پالمیرو زدجه اذینهبر ای جنگ 
با « ارلین»۲ امپ اطور دوم اذ ببرام كمك خواست. اگرچه مناعدت لشکرایران 
برای آن ملکه مفین نمفتاد و دک شد ولی موحب کدورت بین ایران و دوم 
رید هدایا غضب امپراطود رافرونشاند و ادلین همدر 
ابتداء آن هدیا را پدیرفت ولی اند کی بعدربازلشکری حرار از مکدو ب قید 
خاك ایران‌دا نمود ولی هنوربایران نرسیده بود که در بهاده۲۷ میلادی‌در گذشت 
و در همان سال بهرام هم بدرود حیات گفت . 
بهپرام ددم بسر بپرام اول است و پس از اویتخت نشست در 
ی ابتدای سلطنتش امود مملکت دا باشخاص نالایق واگذار 
: کرده شخصاً بخوشگذرانی وشکر میپرداخت ولی بعددداش 
اقدامات موّ بد موّبدان و اشر اف که میحواستند اورا خلع کنند تغییر اخلاق داد. 
بپرآه دکستایا را مطیع خود ساخت سپس با افغانان بجنگک پرداخت 
هام که بادشاه ار جنگ‌های داخلی‌بود امیرطور روم «کاروس» ۳ 
توالت بسپولت ایالت دوه‌ی بین‌النپرین دا که از زمان شاپود جزء ایران شد 
بود فتح نماید وحتی مورخین دومی گویند سلو کیه وطیسفون دا بآسانی گرفت 
و قصدآن داشت‌فتوحات خود دا تعقیب کند ولی شپاهیان.او باین امر‌تن‌در ندادنه 
و فوت کاروس درهمان ادقات معمائی است که هنوزحل نگردیده . بعضی‌بر آنند 
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که در اثر صاعقه بمرد وجمعی گویند او دا کشتند (۲۸6) . 

در سال»۲۸ « دی و کلسین »" امیراطوردوم تیرداد پسر‌خسرو را کمك‌نموده 
ارمنستان دا تحت حکم‌او ( یعنی در تحت حمایث روم ) دد آودد . ببرام بمرگی 
ناگپانی در سنةٌ ۲۹۴ د رد گذشت. ؟ 

بپرام سوم پسربهرام دوم است وی پادشاهی‌بودضعیف التفس 

.۰ ولي‌خوش‌خلقفقط چهارماه حکمرانی کرد. ددایام اوتیرداد 

‌ حکمف مایارمنستانتحت‌حمایت روم بسربرد. بپرام سوم را 
ازاین‌سبکه پدرش پس|زفتح سکستان اورا دالی آن دیاد کرد «کان شام» نامند. 

۱ از کتیبه‌ای که اذاین‌پادشاه بیادگار است معلوم میشود پس 

جک شاپود ونوٌاردشیربابکان‌است. اعیا نکشورطر فداد سلطنت‌او 
بوده و بزودیرفع‌غا لا هرمز برادر ویرابنمودند. تادیخ جلوس‌این‌پادشاه دابر تحت 
سلطنت مختلف نوشته‌اند شاید بن سنوات۲۸۲الی۲۹۳بوده است. درزمان اوتبرداد 
تحت الحماية دومیپا وحکهفرمای ارمنستان هرسال‌لشکر کشی کرده خساداتی دد 
حدود ایران وارد میآورد. نرسی متوجه او گشت وارمنستان دا مستخلص ساخت - 
تیرداد جاده‌ای‌جزاین‌ندید که خوددا دردامن «دیو کلسین»امپر اطورروم انداند این 
امین اطورداماد ودردا نامی‌خوده گالریوس» "را پجنگک‌نرسی‌فرستاد. پس‌ازسه‌جنگک 
دربن كالينيك وحران چنان شکست وهزیه‌تی‌بر گالر یوس‌وارد آمد که واقعحنگ 
کراسوس را بخاطر آودد - درزه‌ستان۲۹۷ گالریوس باصلا حدید دیوکلسین لشکر 
دیگر آداست داین‌دفعه ازجاب ادمستان حملهٌ نا گپانی‌بر نرسی برده اوداشکست 
داد. دراین جنگ نرسی مجروح شد زن وبچه وخواهرانش‌اسیر گشتند درهمان 
اوقات دیو کلسین‌از فرات عبود کرده درایالات غربی بین‌النهرین پیشرفت نمود. 

در صلح یکه بعد بین نرسی و دیوکلسین واقع شد نرسی شرایط ذیل دا 

قبول کرد . 

و80 منت اهر «ع:(۲:00[6 - 1 
۲ درتاریخ سلطنت این پادشاهان اختلاف بسیار است بعضی فوت بهرام دوم دا دد 


سنا ۲۸۲ نوشته وغائلا تپرداد را در مان نرسی میدانند . 
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9-۱ گذاری پنج ایالت بدولت دوم ( بعضی این ایالت دا دریساد وبرخی 
دد یمین دجله میدانند) . 

۲ - شناختن دحلةٌ جد بین دو مملکت ۰ 

۲ توسعةً خاک ارمستتارن تا حدود ماد . 

4 وا گذاد کردن بدوات دوم حقی ایرد ایران دد «ایبریا» داشته . 

حند سال دس از این واقعه نرسی از سلطئت کناره گرفت وتاج پرسر دسر 
خویش هرمز گذاشت ۰ (۲۰۱) 
درایام او واقعةٌ مهمی رخ نداد گویند این پادشاه وقت‌خود 


دمز را در ادج مملکت گنرانید و عدالتخانهً حدیدی ی 


۳ سح 
مود . در حنگی با عرب ذشته شد . (۳۱۰) 


بعد از هرمز پسر او آذرنرسی شاه شد ولی مدت سلطنتش وتا بود و 
بواسطهٌ خصلت بیرحمی که داشته او دا بکشتند . 


شایوردوم معروف بشایوربزر گی یاشاپورذوالا کتاف‌است.بس 
شاپور 


3 ازاینکه آذرنرسی کشته شد جون برادر اوهرمز بدربار روم 
3 م‌ 


اه :98 ارخانوادء سلطنت وارثی که تاج ونحت 
داتصاحب نماید وحود نداشت - انفاقاً یکی‌اززنان هرمز دوم حامله بود بزدگان 
مملکت‌حنین‌را شاه خواندزد وحونبدنیا آمدنام اورا شایورنم‌ادند. این‌بادشاه مدت 
هفتاد سال ساطنت کرد وهمینکه بسن‌رشد رسید وزمام اموررابدست گرفت کفایت 
و لیاقت‌خودراابر ازداشته‌بتدریج ایران‌راباوجاقتدار وشو کت دسانید ومیتوان گفت 
درس لسله,ساسانیان احدیرا ازحیث‌جپانگیری و تدبیر باشایور دوم برابرنتوان کرد 
مگرخسرو اول انوشیروان داد گردا که شرح حالش درموقع خود خواهد آمد. 
این نکته قابل‌توجه است که شاپور دوم معاصربا «کنستانتین ۲ امپراطور 

دوم بوده که یی 1 وحودرا حامی مسیحیان میدانست وازاین‌جرة 
چنانچه ازاوضاع واحوال میتوان‌بحوبی پی‌برد پادشاهان ایران می‌بایست موانب 


عصناصماووی) - 1 








اعمال عیسویان مقیم ایران باشنة کهآ لت دست سیاست دومیان نگردند خاصه که 
ورهمان ایام تیرداد حکمفرمای ارمستان بآن کیش در آمد. ازاین لحاظ میتوان 
گفت هر گاه عیسویان طرف خشم بعضی ازیاداهان این سلسله داقع شدند علت 
آن بیفتر سیاسی بوده‌است جنانچه پادشاه ایران نسبت بمسیحیان نسطودی که از 
ام متثرعین عیسوی روم بخالك ایر ان پناه آوددندبپیچوجه اجحاف روانداشتند. 
درایام خردسالی شایود قبایل عرب که درساحل جنوبی خلیج فارس اقامت 
داشتنك درخوزستان و نواحی‌اطراف آن بنای غارتگری گذاشته وحتی یکی‌ازشیوخ 
عرب حرأأت نمودکه حمله برطیسفون کند . اشرافکشودازعمدة خاموش کردن 
آن فنتنه بر‌نيأمدند تااینکه شاپوربسن رشد رسید ودرتسیه غارتگران عرب هت 
گت فلا ناش را کوفهالی فست داد وخ گویند کتغهایآنان داسوداخ کرده 

ریسمائی دنران میگذرا نید وازایی سب مشهود به‌ذوالا کتاف شد . 
مهمترین وقایع زمان شاپود جنگپای اوبا دومیان است وعلت این محاربه 
بیشترداجع بارمنستان بوده ولی میتوان گفت حمایت امپراطود دوم ازعیسویان از 
یکطرف ۴ ال قبل پین نرسی وزوم بضردابیبان پسته شد از 
طرف دیور شیورد درفکر این انداخت که باروم داخل 0 #سستاسن 
ور۳۳۷ وفات نمود و «کنستانتیوس»۱جانشین او گردید . شاپور دد سنةٌ ۳6۱ 
ار | است‌دیر کرده بس رآ ارفك را به‌امادت آنجا گماشت . 
همچنین درم۳۸ شاهنشاه ایران باقشون کثیری ازدحله عبود کرد و بین‌الهرین 
مر‌کزی دابتصرف در آودد وانن درك شبر سنگادا (سنجر) بادومیان مساف داد. دد 
موقع محاصره نصیبین چون خبر هجوم قبایل «هونها» بگوش اد دسید مجبود 
شد بطرف شرق کشور خویش دود پس اذدفع فتنه‌هونهامجدداً برومیان پرداخت 
وفتح‌های نمایانی گر یاک رگ فت واهالی آ نجا راقتل‌عام کرد. 
چون «ژولن»" معروف پمرتد برجای کنستانتیوس نشست بتصود اینکه 


هتکن است, جنران هکست ابالاف خوورانماید باهتجدین خویش بطرف طبسفون 


اف مقس 
160 - 2 م‌ذنا/0۵۵) - 1 
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خترکت کرد . شاپوردوم منتظر فرصت بود تااینکه ژولین باتحمل خسادات ودادن 
تلفات نزديک طیسفون گردید کدالست گرفتن آن شهرعظیم کارسپلی نیست واز 
طرف دیگرچون آواز نزديك شدن شاپود بالشکری کثیر بگوش اورسید ناجار 
خوانت مراجعت کند ولی در هر قدم ایرانیان برلشکر وی تاخته تولید 
اشکال مینمودند تااينکه دد ون ۳۰۳ موقعی که اشکریان افسرده خاطررخود را 
تشویق بمقاومت مینمود تیریکی ازسوادان ایرانی براواصابت کرده کشته شد . 
جانشین او «ژوین»" که ازطرف لشکررومی باامبراطوری تعیین گر ین 
چاده جز این ندید که بدلخواه ثاپور وبرحسب شرایطی که آن پادشاه پیشناد 
نمود باوی صلح کرده افواج خود دا بس‌حد روم رساند . بموحب این صلح پنج 
ایالتی که نرسی‌پس ازشکست از گالر یوس بروم وا گذاد کرده بودبایران بر گشت 
و نصیبین که کلید ممالك شرقی دومیان بود وهمچنین شپر «سکنارا» بایران داده 
شد ومقرد گردیدکلیٌامالی آن جلای وطن کنند. همچنین دو أت‌روم شتزای کردید 
دیگر درامورارمستان دخالتی ننماید . 
پس ازآن شایور به‌تصفیه یه ارمنستان که بازهم متمایل بهروم شده بود 
پرداخت و از آنجا به‌ایبر یا دفت وحکمران آنجا دا اخراج کر ی اور 
ارمنستان وایبریا بین شاپور «والنسس» امیراطورحدید روم حنگی در گرفتو 
بالاخره‌دد۳۷ صلحی منعقد گر دید که مفاد آن معلوم نیست وچنین حدس میزنند 
امورایبریا دارمستان بخود آ نهابدون مداخلهٌایران وروم وا گذاد گردید . در۳۷۹ 
شایور بزر کی بدیار دیگرشتافت . 
اددشیر دوم برادرشاپور بزرگی است‌«مورخین ایرانی‌اورا 
۳ نکو کار و عربیا الجمیل ملقب نمودند . گویند در ایام 
سلطنتش ازرعایاما لیات نگر فت‌وازروی عدل‌ودادرفتار کرد. 
ازوقایع ایام حکم‌رانی او جنگی باهونهاو کشمکش بر-رارمنستان است . بعضی 


1 - 0۷60 2 - 5 


آنند که اوراازسلطنت خلع کر دند ولی‌این نکته جای تردید است واین پادشاه 
:۸۷ سلطنت کرد . 


بسرشاپوربزر گی است وبعد ازاردشیردوم بر تحت نشست‌دد. 
شاپور 


ط رمان اژدو آمرمیم دخ داد هک معاهدء انران.و روم است 


راجع بارمنستان و توضیح این قضیه آنکه مود ادمنستان 
بس ازفوت «مانوئل» امیز آ نحنود ددهم وبرهم گرذید ."گروهی طررفداد ایر ان و 
حمعی هواخواه دومیان شدند . دد نتیجه ملاقات سغرای ایران در فسطنطنیه با 
بمودز»! امیر اطود روم معاهدء بدینطریق بن‌ایران و دوم بسته شد که ادمنستان 
یه مگ گر ده وغیر از بشی از تواحی مجایر که هر يك از دول -جزدمملکت 
ود فتهتت کر بی امنستان که متا کوتسکت از فعفت وک بوده بروم 
وا فا قامت هرق تسیل ابراان گردید + شاپور شوم خسرونالتی ذا که آئین 
عیسوی داشت حکسران ادمنستان ایران نمود (بعضی‌واقعة تفسیم ادمنستان دادد 
زمان بهرام حپادم میدانند ) 
واقعهٌ دیگر ایام شاپور جنگ او با قبایل عرب است واذ این سب مشهود 
بمازی گردیه این یادشاه تام۳۸ ساطت تمود . 


بهرام حمارم حانشن شاپود سوم است که بعضی اورا برادد 


ا 
یرام و 2 شنت تراد هرت ند هید 5 رح کم 5 ۱1۱ ۱ 
چمارم : جمعی دسر شا دور دوع هه ودحن هو ی زودا ۶۱۳ 


کرما نشاه‌خوانند و گویند قبل‌ازس‌لظنتش حکمران»کرمان 
تس عگینی که از او تا امد این مطلب را رت مستکند ازوعایع مهم دورة 
شلطنت اومسئله ارمنستان است وجنانچه گفتیم بعضی از مودخین نید رکش یم 
اله‌نستان نا آمیر اطوز روم در زمان اودخ داد ولی عده دیکالن قدّبه دا در مان 
شاپور سوم دانند و گویند خسرو حکمفره‌ای ارمنستان در مان بهرام بجانب‌روم 


گروید وحنگک بین ابران ودوم حتمی مینمود ولی روم بای عقس اک شیف و تودز 


صِ ۰ ِ 
بریجوحه حاضر نگردید که بحمایت <سرو اقدام زماید : حسرو مجمورشدنسلیم 


1 ۳۵00050 


بهرام گردد و پادشاه ایران اورا در قسر فرآم‌وشی حبس کرده برادد خود«بمپرام 
شاپور» را بتخت ارمستان نشاند در اخلاق بپرام جمارم مورخین عقاید مختلفی 
اطهاد داشتند ولی‌چون ۳ ی او بروی بشوزید ودداثرتیریکی از آ نهاوفات 
کر شیتوان «ه ۳ اخلاق او مایل بحشونت بوده (۳۹۵). 


بزد گرد ادل پر بپرام چپارم است ولی بعضی او دا برادر 
یز گرد 


ال 


دبرام میدانند علی‌ای‌حال دد ۳۹۹ برتحت نشست . دد ایام 
او اوذاع دولت دوم درهم و پرهم بود ت برد کرد عیچ 
گونه اقدامی نکرد که اذ موقع استفاده نماید . دوره سلطنتش بآدامی و سکونت 
گذشت وبخودلقب صلح‌جو داد. یکی از جهاتی که باعث گردید یزد گرداقدامی 
برعلیه رومیان ننماید این است که « آر کادیوس ۲ بموحب وصیت نامه مخصوصض 
یزد گرد را حامی بسرحویش رو 2چجون امیر اطود (مرد وید کرد از مضمون آن 
وصیتنامه اطلاعی‌حاصل نمود پیغامی بسنای روم فرستاد که هر کس اقدامی‌برعلیه 
امپراطور جوان کند بسختی تثبیه خواهد شد . همچنین یکی ازخواجه سراهای 
دانشمند دا بتسطاطنیه فرستاد تا مصاحب امیراطور باشد و دد احرای وصیت نامه 
کمالدقت دا نمود. این پادشاه دا مورخین شرقی‌افيم یابزه کاد( گنه کار)نامیده‌اند 
و شاید علت آن‌بوده که ی درابتدای سلطنت خویش نیت بعیسویان‌بجوشی 
رفتاد کرده از اینرو طبقه روحانیون زردشتی دا از خود ناداضی ساخته است دلی 
همان مورخین گویند این نادشاء که در ابتدا دادای اخلاق‌نیکو بوده بتدریج‌خشن 
و:بیرجن رمخوف‌کندان هدید بر عکس توسیه کان زوین ی ۳ 
بلندطبع وباشهامت معرفی کرده‌اند ۰ یزد گرد در اواخر سلطنت خویش پوادطه 
دفتار بعض از علم‌ای عیسوی مخصوصاً یکی از آنها که در ابتدا طرف توحه این 
پادشاه بودو بعدجرثت‌نمود آتشکده بزر گی طیسفون دا خران کند سبت‌بعیسویان 
سوعءظن حاصل کرده باذیت و آذاد آنان پرداخت وحتی خواست مذهب عیسویرا 


از ارمنستان براندازد . در 4۲۰ یزد گرد وفات کرد وفوت او دد اثشرلگد اسبی 
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واقع شد ولی بعی آأین روایات را افسانه میدا ند وبر این‌عقیده| ند که پادشاه دد 
نتیجهٌ سوء قصدی کشته‌شد وقاتلین لگدزدن اسب دا ازخود جعل کردند تاحقیقت 
امرمکتوم بماند.. 


سس ار فوت دنه کرد پسرش شاپور که حکمرانی ارمستان 
ببرام 


را داشت‌خواست برحای بدر نشیند. ولی بزدکان ایران او 


را بکشتند وخسرونامی را که قرابت دودی بایزه, گرد داشت 
بسلطنت برداشتند ولی‌طولی نکشی دکه بهرام پسریزد گرد بالشکر کثیری‌بجانب 
طیسفو نآمد . مورخین شرقی در تادیخ حیات بهرام متقفند که این پادشاه نزد 
بادشاه حیره «نعمان» تر بیت یافته بود وحون پدرش بمرد در بایتخت حاض نبود 
پادشاه حیره باوی همراهی کرد تا تاج وتخت خود دا تصاحب نماید جنانچه از 
اوضاع واحوال ودوایت افینیدگان شرفی معلوم میگردد اختلاف بین حسرده 
بهرام بمسالمت خاتمه بافت . 
بهرام‌سیاست بدر زا در آزار عیسویان تعقیش کرد واز این‌حبت عده‌ای‌بخاك 
روم پناهنده شدند . تلودز امیر اطور دوم اژتسلیم آنان خودداری نمود واذاینجیت 
جنگ بین ایران‌وروم در گرفت . ههپرنرسی که نسبش به ویشتاسپ پدرداریوش 
بزرگی میرسید در مقابل دومیان شتافت ودر حصار محکم نصیسین اقامت گزید 
سردار زومی‌قصد محاصره تن را کرد بررام متوحه رومیان‌شد و آنان رامجبود 
به عقت تفن ی کرد . خلاصه حنگ‌بین دولتین ادامه داشت وبه نتیجه قطعی‌منجر 
نا اینکه طرفین دد4۲۱ حاضر بصلح شدند ویکی ازشرایط آن صلح‌این 
بود که نسبت بعیسویان در ایران ظلم و اجحافی نشود و همچنینآذادی مسذهب 
زردشتیان در روم اعلام گردد ۰ یکی دیگراز اموری که موجب جلب توجه بپرام 
گردیذ موذوع ادمنستان بود جهراهپا ناامن و ضعفاء پایمال اغنیاء گردیده‌بودند 
دد آخر بدرخواست آشراف آنصدود مقرز ش که ادمنستان ایران هم مائندایکی 
از قطعات آنکشور دارای یکنفرحکمران ایران باشد . 
مورخین شرقي دوایت کنند که در زمان بهرام هیاطله با هو نهای‌سفید که 


1 سونو برس شگ مرس و و و و ۰ ۱۳۱۱ 
رومیان «هفتالین » نامند از حییحرّن گذشته وبالشکرزیبادی رین ایالات‌شرقی 
ایران دا مود تاخت و تارة_ار دادند. 

بهرام در آذربایجان لشکری کرد آوردوازطریق طمر ستار هن و زج 
ایران رفته‌خمله نا گمانی پرحیاطلة آو 39 آنائ! مرو شکست فاحش‌دادبقسمی 
که دنک تا بپرام حیات داشت جرئت تغدی بخالذ ایران ننمود. گویند ؛ بپرام 
بادشاه هیاطل را با دست‌حوش کشت و تاج اورا ژینت آتشکده آدد کشقا سل روا 
شیز آذربایجان ) کرد" 

بیرام زمیات شایل وید کوژ بود داز اسنجهت اودا بهرام گودنامندداجع 
بغوت او حنین نثل-شده که هنگام شکار در باطللاقی بین شیر از واضفهان اسبشن در 
چشمه‌ای فرودفت وبپرام دا باخود ببرد و دیگراثری اذاه پیدا نگردید» معر وف 

ارام خوکگنارازخ بود ولی‌این امر !ورا ازوظیفه»مملکت‌داری باز ندالت + 
دوهمرفته بهرام پادشاعی بود شجاع حپا ندار وعادل. 


جسن بهرام سجم ات در سنه۸ ۳۶ با ه-۶ میلاذی بر تحت 
یز د گرد 


۳ نشت و قصد جح کی بارومیان‌نه‌ود. نجه ایذان بر ای‌اینکه نواجی 


«مجوار را تحت نقوذ وفدرت خود در آورنند در نزدیکی 

شررهای سرحدان +جمی بدا دی مود ند. 

- ۰ ۳ ۰ ۰ و 

«تگودر» امیراطورروم مایل نبود که تشن جنگ مشتعل ,گردد و بتوسطوالی 

۳ ۰ تِ جح 
مس مایت شرفی روم‌ار برد درد تقاضای سلح کرد ودو لتن متعوددگر دوي‌ند نزد يكک 
ح و عم 
سرحدات یکدیگز بنایة اعد وحصنی نده‌ایند. شاید و بو اطه مجوم‌هیاطله 
۲ 3 
«درهشر ف رأش آن حاضر بصلح در دید. یس از این قصبه بادشاه ایران بدفع‌هیا له 
درداحتو ۱ نان | یکی مغلو ۳ نمود. 
: 9 ۲ ‌ 1 ٍ 
حوز, از این واقعه ور اغت حاصل آمد 3 دد صدد ان شد 4۱ اعالی 


ارمیستان زا بائن دردشتی در آورد زیر ا دا اعالی | نحدود عیسوی مذهت تودنعد 














لا سوه مان هر ام عالم عیسویان شهر «مد» (دیاد یکر) براي جات توجه 320۳۳ 
بعیسویان کلیهز رنتها وظردف مقدسکی-ای خودرا فروخته هفت‌هزار ایرانی اسیردا بر مد 
و با نان لباس وپول دستی داده .مراجعت ,ایران داد .: 





ایران نمیتوانست هییبگونه اعتمادی به آنان نماید بپمن سب ابتدا خواستند 
امالی آ نجدود دابرضا ورغبت تغییر مذهب دهند و دد ایسن خصوص « مهر نرسی 
کمال مهادت‌دا بحرج دادوحتی ردی‌بر | آئن‌مسیم‌نباشت . دوازده نفراد روحاد جات 
مسیجی رد اورا جوات نوشتند وجون ازطر یق‌مدادا مقصود اذیبش زر اد تن 
در صدد بر امک 1 یبن زردشتی را بجبر و فشار براهالی ان و با لتبحه 
شورش عظیمی برپا گردید. یزد گرد با,اینکه جرمشرق ایران اشتغال داشت‌بطرف 
ارمنستان عزیمت نمود و در جنگ مشپود و خونین « آوادایر | شکست سختی 
ش ارمستان وادد آهد.؛ سی دار آ نان « وردان ممکنی 6 دز عرصه‌کارزار کشته‌شد 
و ده نفر ار روحانیون بزرگی عيسوي با یوسف بدلر یق حموس در دید ند و سد 
ال بعد کشنه شدند. آئین زددشت براهالی تحمیل شد و آتشکده‌های متعددی 
ره ۱ 
راز ختم این عائله ره بدفع هیاطله ۵ خّت و در ابتدا پیشر وت 
ار درد ولی‌چون ازجیحون بگذشت هباطله دل قوی داشته بمقاتا» پرداختند 
واورا شکست سحتی دادندجنا ند چه مجبور گردید تشر خود مراجعت کند. 
تش از این قضیه طولی تسل کرد -د در گذشت (40۷) . 
معلوم نیست که هرمز پس رکوچکتر یا بزد یرد گرد 


هربر 


سوم اشت بعضی از مودخن بر نی رکه ۳9 تبابل ب‌هرمز 


داشت واذاین سبت اودانزد حود «ریایتحت یت آشته فروز 
را جهو ان ۳ . حون وفات نمود هرمز فرصت را عنیمت 
شمرده خویشتن داپادشاه خواند فیروز بکمك حباطله وباجمع ی که ازظلم هرمز 
باوپناه آودده بودند بر برادد فاثق آمد واورا دستگیر کرد. عاقیت‌این پادشاه معلوم 


تست که که آ یا ؟ دشته شد ویا اینکه فیرود اسر تعمر او ۵ ۳۳ ۰ 


5 درایام جنگ هرمز بافیرود امیرادان(ایسیا) وقت داغنیمت 
گپر ود 


شمرده در آ نحدود علم استقلال برافراشت. فیروز ددابتدای 
و ی نیس 








ما۷۵ ۷۵ 2 ۱۹ 





۷ ی 7۳ بات 
هیاطله سلطنت خود با مساعدت آن فتنه دا فرونداند . ددایام اپن پادشاه قحطی 
سختی دخ داده و چندین سال ادامه داشت . مورخین شرقی‌گویند ددابتداه فیروز 
احکامی صادر کرد ثااغنیابه‌فقراء مساعدت نمایند وحکام مواظب امورم‌عاش اهالی 
باشند . چون قحطی ادامه پیدا کرد اهالی دا اژ پرداخت هر گونه مالیات مماف 
نمود. سپس ابواب خزاین خود دابگشود یمسا کین تقسیم کرد. درهمان احوال 
ازیو نان » هند » ماوراءالتیر وحبشه غله وارد نمود . 

درایتدا روایط فیروز باهیاطله حسنه بود ولی چون از پرداختن وجبی که 
تعپد کر ده بود معمولا به آنان در مقابل خده‌ت ی که به‌او نموده‌اند بیردازد خود. 
دادی کرد موجب تیر کی ردابط گردید وبالاخره منجربجنگ شد. فیروزداخل 
خالك هیاطله گردید دخوشنواز پادشاه هیاطله او دا بدشت وسیعی کشانیده که 
اطراف آن داتیه‌های پراد اشجاد احاطه کرده وهیاطله در آن کمن نموده بودند. 
فیروز مجبور بصلح شد؟ وتعهد کرد دیگربا خوشنواز بجنگ نیردازد . در همان 
احوال قضیه ارمنستان 1 اهمیت نمود و علت | وه له فیر وز میخواست 
اهالی انح دابائن دددشتی درا ورد وازطرف 0 جهر آن ایرانی ۹( 
با عیسویان بحوشی دفتاد نمی‌کرد . این مسائل باعث شد که ساهاك »نام‌خویشتن 
راشاه ارمنستان خواندد «واهان» که ازخانوادهمعروفی بودفرماتفرمای لشکراو 
۳ دید. در آ خر شورشیان شکست خو ردند. ساهاك کشته شدوواهان‌فر اداختیار کرد. 

نزديك بود کار ارمنستان یکسره گردد اور تدارا لور راز 


| نحدود بطلبید . 








سس تا لاد مد جع بل 
[ وت فیروز رای جلب رضات خوشنواز حکمفرمای هیاطله ور ۳5 دابعنوان 


اینکه دختر اوست بازدواج اودر آورد چون فضیه برخوشنواز کف کردند نهادت متأثرشد و 
برای تلافی سیصد نفر از اف-ر ان سای دا بای كمك ویعئوان اننکه بادشمن تصد مار ره 





داز د از فیر وز «طلر نله پادشاه‌ایران که تس‌ورحماه نمینمود مسئول اورااجایت کرد. خوشنواز 
بعضی اران افسران راککتت دبرخی راقطع عضونموده نزد فیروزفرستاد (صعت و ستم این 
دوایت معلوم نیست) 

۲- شراثط صلح ازطرف خوشنواز این مودکه فیروز ددمقابل اوی‌انو در آید وتیهد 
آکنل دنگر یجنگ و نیردازد فیروز بدستور موّ بدروی بی آفتاب کرده درمقا بل او یزانو زد و 
و گند خوردکه دیگر بااوجنگ نکند وازمتاری که علامت سرحد است عبور ننما ید . 


فرور از مکارت اک از هباطله خورده بود نپابت مکدد بود ومیشه؟] قصد 
حنگ با ایشان"نمود : گرچه موّبد موبدان و بعضی ازسردادان لشکر اودا منع 
کرو رقم رکتی ژففار تباید و ثرنیتاد: 

ولی دراین جنگ بازش‌کست برفیروذ واددآمه و گویند درخندق پراز آب 
عمیق وعریضی که خوشنو از امر محفر آن دازه وروی آنرا پوشانیده بود فیروز و 
بسیاری ازلشکر یانش غرق شدند (4۸۳ . ع) 

فیوزپادشاه عادل‌ومپر بانی بودا گر آنچه مورخین شرقی داجع بقحطی آن 
ایام ورفتاد آن پادشاه نقل کرده‌انه صحت داشته‌باشد بلاشك فیروزیکی ازپادشامان 
خوب بشمارمیرود. با گرفتاریهای داخلی وخارجی چندین شپربنا کرد «عیسویان 
راکه ازمملکت روم اخراج کرده بودند بمملکت خود پناه داد . 


1 مودخن ایرانی او دا پس فیروز دانند ولی نویسندگان 

د رن یونانی ومودخین معاصرادمنی ویرابرادد فرود و عم فباد 
دانسته‌اند جون فیروذ درحنگ باهیاطله بهلا کت دسید بلاش حای ویرا گرفت و 
سوخرا دامأمورچنگ باهیاطله کرد گویند دراین جنگ سوخرا بو اسطه ممادتی 
که درت,_اندازی داشت برهیاطله‌فاق آمد وخوشنوازجبود گردید اسر‌ای ایرانی 
داتسلیم نماید - ازقرادمعلوم ایران تادوسال مبلغ هنگفتی بهیاطله می‌پرداخت و 
بعد بلاش خود را از آن قببا بر کنازساخت : 

یکی ازوتایع زمان بلاش رفع غائله ادمستان است که آنرآازدوی عدل و 
داد فرو نشاند . در همان اوقات «زره» پسر فیروز دعوی تاج ونکت کرد ولی 
بزودی هلوت گردیده دفشدر فاد 

وگو هی وز موسوم به «قباد» برای و ای ونخت پدرخویش ناه 
ضر ک 


به‌جوشنو از اور 8 و ازاوم‌ساعدت خو است. خوشنوازپس ازتأمل حا ب صر م9 














- طبری‌گوید چون 7 ۳۹ خورده بود لس فش عبور نما بل ۳ ئ 3 
۲ همیشه درمقا بل اشک راو بدار ند تااز آن عبور نکر ده باژد ۰ 


اورا اجایت کنو لین دردهان احوال بلش در گذشت (4۸۷).. 
درابتدای سلطنت این پادشاه خورها ازر ا ففقاز در نواحی 


ماد 
حاصلخین ادان ».ایبر‌یا و ارمنستان داخل شده بنای,قتل و 
عارت کذا شین قماد قاتا شکست فاحش داد وس اداین قنح بنظر میر سید که 


تیاده‌حبوب خاص وعام خواهد شدوروز کارا بخوشی خواهد گذرانبه ولی گرویدن 
اد بمزدگ کدآئن اشترا کی آودده بود اوضاع را دگر گون کرد : مایت قباد 
از هتکن مورد حسارت پیردان مردلك گردید دحتی خواستند مذعب خود را 
درممالك همچواد ی کنند . ند علت 1 اد باین مدهی برای آن 
بود که از نفود مر بدان وذبرت‌اعیان واشراف محلکت بکاهد . چون نصیحت موّید 
موّیدان سودی نبخ:بد وقباد ازعقيدة خود ماسرف 0 اورا گر فتنه ودرقصس 
فراموشی مععبوس ساحتند برادزش «جاماس؛ دا بادشاه خواندند (45۷) وبدین 
بجو دوده اول سیطنت قباد -خاتمه یافت . 
قبادبیاری زنش اززندان فراد کرده نزد هیاطله رفت. پادشاه عیاطله دخنر 
خریش دابعقداودر آورد وباسی هزارمرد حنگی‌اودا دوانه ایران ساخت . همینکه 
قباد نرورك پایتخت رسید جاماسب بدون جنگی تخت وتاج راباو وا گذار کرد . 
بنابراین عمتوان کفت قسمت دوم سلطنت قباداز۱.ه میلادی شروع شد وبرخلاف 
گذشته قباد دست اذحمایت مزدك و مزد کیان پردداشت ازوقایع مهم دوره دوم 
سلطنتاین بادشاه جنگی اوبادومیان است دعلت آن بود که دهومیان‌اززمان یزد گرد 
دوم متعبد شده بودند سالیانه مبلغی بایران بدهند تا «وریند» قفقارر اینفع دو لتن 
محافظت نماید . قباد مطالبه آن» جرا کرد, امیر اطورروم« اناستاز ۶ ازیرداخت 
ال استنکاف کرد وحنگ شروخ شد . لشکر ایران وادد ادمنستان روم .گردید 7 


۱- راجم بسلطنت بلاش‌این روایت‌هم ذکرشده: بلاش را «زرههر» بااسوخرا» به‌تخت 
تلطیت نشاند. وپس از آنکه آن سر‌دارعیاطله راشکست داد واسی‌ای ارس‌انی راباز گر‌فت قباد 
هم درعیان آنان بود قباد درصدداسترداد تاج وتخت پدرخودافتاد وبا لنتیجه اعیان ایران 
بلاش راازسلطنت خلع کرده قبادرابرجای او زشا ندنده (درصحت این ددادت جای تن‌دیداست) 

2 0 








قسمت عمده آن بدسث ایرانبان افتاد, و پیاد.غادت رفت . قباد از حانت ارمستان 
داخل بن‌المرین شمالی کردیده وشپن «آمد» دار بکررا مخاصره نموده پس از 
هشتاد روز ۳ بگرافیت : سوزداژا ذومی کاری از بیش نءرد ند و قناد ممتواشست 
فقوحات دیگری نما ند که خبرهجوم هیاطله (بواسطة نرسیدن اقللاط لیا نهآنها) 
بگوش اورسها ومخلود گردید«یدا نطرف,عزیمت نایدا ۰ یز خلال این احسوال 
سرداداندومی‌دداطر اف نصیبیند «آمد؛‌بنای‌فتل وغارت گذاءتند ولی‌ازء,ده نسحیر 
1 دوشزر بر نيامدند زاایشتکه صلحی منقد گردید وورمقا بل دریافت وحه ی 
قباد ازا فتوحات خوو صرف"نظ کر ولی: (ومیان بازهم: بوخلاف معاهده شزدع 
بساختن فلاع محکم درسرحدات امودند «ژوستن»۲ که,بعد از آ ناستازامیراطود 
روم گشت با سکیف مایهیاطله برعلیه ایزان عد موّدت! بست وحتی یکی از 
شاهزاد گان «لازیکاه را که تحت حمایت ایران یش وود آنن 
اوضاع واحوال بالطبع مناسباتایران وروم دایره‌ساخت 9 گر فت 
« بلیزر» ار مشهود دومی که با کمك سیتاش» لاور حنگک باایران بودند 
شکست فاحشی خوردند (۵۲۷) «ژوستنین» امین اطور روم گشت و به‌بلیزددستود 
داد قلعةٌ حدیدی نزديك نصیبین بنا کند . سی هزادنفر ال بان ایران بسر- 
بکرداگی بسرقباد (حشایارشا) و یبرد تمهران بر ی برومیان نموده ان ۱ 
بکلی مغلوب ساحتند . 
درسنه ۵۳۱ لشکرایران بطریق شام قصد انطا کیه دا نمود وبااینکه دداین 
دوره هم بلیزدشکست خودد نفعی وا تکردید .بارهم قباد لشکردیگری 
بریاست سه‌سر داز به‌بی نألنوردن روم فرستاد 5 سرداد رومی «سیتاس» ح ازه حراین 
ده سر نی منتشرنماید بدین 7 که اقوام دیور بازوسیان ی که 
ازعقب پلش؟ ر اثران حمله خو آهزد و . دردادان ی وانی درصدد کشف قصیه 
بودند که حبررحلت قباد دسید . 


مماان٩‏ - 3 مدز( - 2 ۳ 
با / 


قباد دراو اخرسلطنئت خوبش بقلع وقمع مزد کبان پرداخت وعلت آن بود 
که اینان میخواستند قبادازساطنت استعفا کرده و آنراپیکی ازفرزندان خویش که 
درنام او اختلاف است محول نماید 3 قباد که مایل بود حسرو جانشین اوشود 
مزد کیانزا کوشمالی دتحت ادادم. 
قباد قبل ادفوت خویش پسرخود خسرو اول داو ليعمدنمود. 
بلاشك خسرواولبژد کتر ین پادشاه ساسانی‌است که نام‌ناهی 


خسرو 
انوشیروان 
اودد ادبیات فادسی وعربی فردن متوالی پایدار مانده‌وهنوز 
هم ذکن جمیل او ورافواه خاص وعام ایرانی‌است . حضرت ددول(ص) دد ایاماو 
متولد ( فک ند فرموده است: من درزمان پادشاه عادلی بدنیا آمدم.این‌پادشاه 


که ملقب بداد گر و انوشك‌روان است" در جپانگیری و جپاندادی معروف آفاق 


۳ و اوه ۱ 





و طای فسری در تسعو 
میباشد ۰ بسیادری از تشکیلات او حمی دردمان خلفای عمأسی بافی‌ما ندم سر دشق 
حمم 
حباندادی ا نگ ۲ 
در ابتددای سلطنت خسرو عده از اعیان او کنکاش کردند و خرال داشتند 
۳ 0 ِ ك ۰ 
قباد پسر «حام» دا برسریر سلطنت نشانند . خسرد انار ا دوشمالی سحت داد 
و تمام براددان حخود را بااولاد و | نان, بقتل روز سا * فْفط دزد آن میان‌شماد دسر 


حام حان بسلامت ددبرد. سختگیری انوشیروان درابتدای تلطنتش منحصر برمیر 











۱ - انوشیروان تحر یف کلمه انوشك‌دوان است که بمعنیروح جاوید می‌با شد. 
۲ - جام‌بادد بزد گتر انوشیروان است. 


واقعه نبود بلکه برای‌جل و گیری ازبی نظمی وعطیع ساختن 2 و نشیهه‌جرمین 
با کمال حون رفتاز کرد . همچنین مزدك و 7 ازفرد کیان دا دريك 
زور اهر بکشتن داد طولی‌نکشید که نظم کر ای تشوز بر فر انا کر دی وهمه 
دانستند سرانجام کار آنها با پادشاه مقتدز بختگیری است . 

در همان اوقات خسروصلاح وا تست با«ژوستینین» که طالب‌صلح بودمعاهدهٌ 
صلح جاوید بندد ولی پس از این‌معاهده بین « النذر » امیرحیره و آمپر آطور دوم 
قراددادی واقع شد که تفع ایران ور وتو دیک و بنطره چنین کرک 5 
روم مایل است بین + شاهتشاه ابران وامرای تابع او ابحاد محالفتی کند. این بیش 
آمدا نوشیروان داواداشت که‌باروم داخل ان 
ازفرات عبوز کرد ویس از گرفتن غرامت ازشهره‌ای دومی‌بجانب و کر 
و آن شیر دیبا دا در, ۵6 فتح نمود سپس امرداد امالی آن شپر دا بین‌النپرین 
کوچ دعند و ازبرای اقامتآنبا شهرحدیدی بنام به‌از انطاکیه خسرو کهعرببا 
رومیه نامند پنا نهاد . 

سال بعد انوشیر وان متوجه لازیکا شد ودر نظرداشت سواحل دریای‌سیاه را 
تصرف نفوذ خویش درآودده حتی 5 تیگ ین کیک رم که یز ۳ 
سردادان نامی او متعول سحیر آن شود بود ند شر داز معروف رومی« بلیزز»برای 


اعاده حیثئیترومیان ازسر حد عبور کرده بحانت تصیین شماوت ولی‌از عم‌دد نسحیر 


ار ن شور بر نیامد 5 


در سال ۵۶4۲ حسروعزم تسیر فلسطین را نمود و بروز مرض وبا اورا 
از این خبال منرف کرد همچنین و وی مان «رمنشتانژا کرد 
همینکه بآذربایجان سید مرضی دراشکر او دید آمد ومجبور بمراجعت گردید 
و معذلك یکی از سردادان خسرو رومیان دا در ارمنستان شکست ف‌احش داد و 
ژوستینین حاره<ز صلح ندید وبایر داخت دوهزاد مین طا وف, ستادن رز 
اطبای معروف یونان در خدمت انوشیروان برای مدت پنجسال قراژداد متاز که 


حنگگ بین ادر را وردم ۳ بدست آورد طولی نکشید 49 رومیان 1 ظ پقر آ »دز 


لازیکا حمله آوردند دلی‌کادی ازپیش ترردند . سغیرمخصوص ایران با کمالمپارت 
در دربار روم نقض عمد را ازجانب رومیان ثابت کر د . روستینین باز هم حاضر 
1 دوهزار و ششصد مسکواه طلا بیردازد نابرای پنجسال بین دولتیرمتار که 
شود 4 در کشور لازیکا که بنابه پیشن‌اد سفیر ایران از تعرض مو نگیو 
تا اینگه سرانجام انوشیروان صلاح حنین دانست که از لازیکا صرف‌نظر کند و در 
مقابل ژوستینین متعبد شد که دولت روم سالیانه سی هز ار سکه طلا بایر ان‌بیردازد 
و اقساط هفت سال دا قبلاکاد سازی دادد, پموچب این معاهده باطناً رومباجگذار 
ایران شد ولی درشمن ادای لادیا باو محول گردید و طرفین از این معاهده 
استفاده کردند . شاید مقصود انوشیروان از این صاح آن بوده که از جانب‌روه‌یان 
فراغت حاصل کرده میاطله و خزرها را گوشمال دهد. در مدت متار که جنگ‌پن 
ايران و دوم ۰ انوشیروان بکمك خافان ترك اداضی هیاطله را بتصرف در آورده 
و زاین ادا قفا بر 

موضوع دیدرک جلب‌توحه انوشیروان دا کرد اقتدار حبشی‌ها ددیمن 
بود چه‌این‌پادشاه بپیچوجهصلاح نمیدانست قوم عیسوی مذهب در آ نحدوداقتداری 
بممررساند 9 

درهمان اوقات سیف ذو پزن بدر بار ار ان بناهند کشت ودرحو است‌هساعدنی 
تجود که حش ی زا از یمن براند . انوشیروان مسئول اورا اجابت کرد و پزود 
باژوی سیاهیان ایران حبشی‌هاشکست سحتی خورده سیف بدست مستحفظین‌خود 
حکومت یمن اد طرف انوشیروان بحطمران ایرانی ( مرزبان ) محول گردید 0 
ایرانیان مذهب عربپا را محترم شمردند . 

اما خاقان ترك (دیزابول ) که قسمتی ازمملکت هیاطله را بتصرف‌خویش 
او دود در سنه ۷ سیر ری نزد انوشیروان ورستاده تقاضای انعقاد و فر ارداد 
مودت بين ایران وترك نمود خسرو صلاح خود دا در عقداین قرارداد ندانست واز 
این سبب خاقان تركك امیراطور روم « ژوستن دوم » دا تحريك بجنگه با ان 


نمود وفر ادداد مودت بن دوم وتر لك منعقد شد مد( همان احوال دیزابول لق‌کر: 





بجانت ایز ان کشید وبگفته ی ازمورخین شرقی چند شهر ایرانر بتصرف‌خود 
در آوزد ولی‌حون هرمز پس‌انوشیروان بالشکر زیادی دد مقابل اوشتافت‌دیزابول 
خرگت مقاومت انتموده فرار اختیاز کرد . 

از طرف دیگرژوستن نقض عبد کردة از ادای‌اقساط سالیانه خودداری‌نمود 
و مجدداً جنک بین دولتین دگرّفت انوشیر ان با کبرس شتخصاً عزم‌جنگ نمود 
و 7فرمان #سردار معروف خودرا بجانب سوریه گسیل ساخت انوشیروان‌دومیانرا 
مجور شا خسه کة محاصره تیه را 9 نمودت بش «ددارا» پناهنده شو ند. اما 
آذرمان وادد سوریة شدوتاا نطا کیه پتّش‌دفت . سپس مراجعت کرده در مقابل‌شپر 
داد! به انوشیروان پیوست. در زمستان ۵۷۳ شهردادا فتح شد وژوستن چون‌ضعف 
خود را در مقابل انوشیروان بدید « کنت تبیریوس را جانشین خویش کسرد 
رومیان باپرداخت 4۵ هزاد سکه طلا درخواست یکسال متار که جنگ کردند و 
پس از آن بازهم بکسال دیگر مپلت خواستنه و بالاخره موافقت شد که صلح‌بین 
ایران و روم,بزای مدت‌سه سال مقرد شود ( ارمنستان شامل این صلح نگردید ) 
دولت روم بر ای عقداین قرارداد حاضر گردید سالیان‌سی‌هزار مسکوكٌ‌طلابایران 
پبردادد ۰ 

پس اذ این صلح خسرو اول متوجه ارمنستان شد و کشه‌کشهای سختی دد 
آن دود دح داد . در۵۷۷ « تامحسرو » سرداد معروف ایرانی شکننت سحتی بر 
رومیان وارد آورد ۰ 

بعد از انقضای مدت متار که در بپاد ۵۷۸ تام خسرو بفرمان انوشیروان 
ارمنستانرا ترا گفته اطراف «آمد» را غادت‌نمود . اما « مودیس 6 سرداد دومی 
داخل در ارمنستان ایران گردید و عد تاستان همانسال وادد بین النبرین شرقی 
شده آن نواحی را ویران ساخت وحتی یکسته از تیراندازان خود دا ازدودعبود 
هیکت یتازن خی ستاد هنگام زم‌ستان رومیان | کثر متصرفات خود دا تخلیه 
رده بخالگ روم‌بر گشتند. تیبرزیوس پاوحود بیشر فت لشکریان‌خود حاضس بصلح 
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۷۸ و سل ور ملس ار او رو رو مورا ی شا بسن 
دود وی کی داد,گ تر وفانگرد و درسنه ۵۷۵ ددقصز کتزیفون ( طیسفون ) 
بحهان دیتد شتافت. . 
انوشبروان نه‌فقط در حهانگیر ی معروف جزان است بلکه درحپانداری و 
بای شور کر نیکناه تاداع و ده پرتحت سلطیِت تکیه زد اوضاع 
کشورا درهمزبر عم‌دید . مالیان بطرزبسیار بدی دصول میشد, طلم <کام‌برزیر- 
دستان اندازه نداشت . نظام بحالت ات هو افتاده بود . تعصبات مدذهبی همد‌را 
اریای در آورده عموم طمقات با کدی درنقاق میزیستند » مچرمین بمجازات 
خود نمیرسیدند قلاحت ترویج نمیشدوبالاخره‌عموم ناداضی وهمه درعدات بودند 
انوشیروان تصمیم مرف بان ن ااضاع 0 حائمه دهد . پنایراین در هر 
رشته ازاموراصلاحا: خی امین نمود . وصول مالیان دا برروی اساس متید متینی نهاد. در 
تشویق رارعین اقصی حمد خود دانه‌ود وددپرداجت حقوق نظامیان وتشویق آنان 
۵ 
ارکورتوشتسوان مزد کیانن| گوشمال دادفقط ازنقطه نظرسیاسی واجتماعی 
بوده وال این پادشاه هیچگُو نه تعصب مذهبی بیجائی نداشته است. خسروداد گز 
ائی ثی داغدغن نمود . تنبلی داخلاف محسوب میداشت . اشخاص فقیر وناقص ‏ 
الخلقه از کیسه فتوت او "اعساشه.میک ردند ».اژدواج دا ,اجبتازی نمود و وسیله 
مزاوحت دحتران فقیرراازخزائن دولت فراهم وک وثر بیت اولاوا نبا رابعهدة 
دولت وا گذاشت . 
انوشیراوان نه‌فقط مروح علم فی یقت ابو که بلکه. د شا فا زیر دا دوست 
داشته ونسبت بحکمابا,کمال احترام دفتارمیکردجنانجه هفت نفر ازفلاسفه یو نان 
که «زوستین» بموجب فرمان چابرانه امر باخر راجآنا داده‌بود بدربارخود پناه‌داد 
وبا ۹ جویل وی از زآنان بدییرائی 3 - دس ررسفراه خویش با آنبا صرف طعام 
مینموه مباحثات فلسفی میکرد ۰ همچنین عده خی ر ازدانشمندان بو نانی بدربار 
ادحاضرشده از کرم اوبرخوردار گشتند 


دردمان‌او کتار ت. کلیله ودمنه‌بیدیای هندی بر بز بان‌ب‌(لوی کر ها ۳ تا بخ 


تسس تسه ۷۹ 
ایران وزددشتی مورد توچه اوواقع گشت ومقردداشت حکم ونصایح ازدشیر اول 
راهکددا منعرسازنه ! ددگزدی شا یور نزديك شوش مدرسه 2 
بتدریج این موسسه دانشگاهی ش که دغات فلسفه».معانی و بیان و شعر ندریس 
میکردند شطر نج دا ددزمان این پادشاه ازهند آوردند . خلاصه ستایشی که شعراو 
ادباء شرقی ثثلماً و نشراً اذاین پادشاه نموده‌ ند بجاست وحق است که اورا پادشاه 
بزرگ داد گر‌دانست ۰ 

پس ازفوت خسرو انوشیردان پسراوهرمزچپارم که ماددش 
دخترخاقان ترك بود ازاشب اورات را زاد کویند برتحت 
نشست ووعده داد که مانند پدرخود سلطنت خواهد کرد : 
این بادشاه دد ابتدا از دوک عدل وداد شاطنت کرد وحناضر رنگردید ت#حت, نفوذ 


هرمز 
چهارم 


موبدان درآید وپیروان سایرمذاهب راآزار دهد ولی بعد جنانچه اکثرمودخین 
شپادت داده‌اند تغییر اخلاق داده ازطریق راستی منحر فگردید . 

تیب یوس امیراطور روم خواست باهرمنمماهده‌ای بسته ازتمام دعاوی خود 
درارمنستان صرف نظر کند وددمقابل شهر «دارا» رابازستاند . هرمز نهتنهاحاضس 
این امرنگردید بلکه مطالبه اقساط سالیانه دازدوم نمود وبلنتیجه جنگ‌شروع 
کی هرمز کفایت ولیاقت انوشیروان رانداشت وسردادان او درمقابل‌موریس» 
سرداد دومی کاری ازپیش نبردند» چنانچه آذرمان در.۵۸ شکست خودده بایران 
پر-گشت ونام خسرودد۵۸۱ کشته شد» چون «مودیس» به‌قسطنطنیه مراجعت کرد 
جانشین او «موستاکن»" نزديك دجله شکست فاحشی از ایرانیان خورد ود 
تعقیب آن شکست دیگوط بروی وادد آمد وبن فایتی اوثابت ادلی پیکوبع 
بجای وی معین‌شد. این‌س دارهم کارمپمی از پیش نبرده آمو رلشکردابه« هرا کلیوس»" 
واگذاد کرد وشخساعبده‌دار تفیش لشکر گردید . باهمه این احوال نتیجه‌قطعی 
پدست نیامد گاه ایرانیان وزمانی رومیان فاتح میگفشتند . 

اوضاع الابتط تال بو که خطرنزدگی ورمشرق ایران پدیدار کشت خاقان 


عانآ۲۱6۳06 - 3 ممزمم ۳۳ - 2 ۵۵۵ - 1 








ترأ یشک یاو ار ر حبحون نج بای خوهرات زا تصرف ک پیشار فت تلد 
خطر بزد گی دشمارمیرافت ولی‌هوشر شلیا بهمیناقعه از نو استت فیکی او ردادان 
پام ق‌خو بربر ام چو بینه را درمقابل آنان فرستاد و2 بحود ی ارعردةٌ اینوطیقه 
‌ ۳ 
در آمد خافان فرش درخنگک کشته‌شد دسر او در چینگی وک ان آندیچ کنازی 0 عنام 
بتلتاری نصیت بدا شقهکه بذرباز فزستاد و 
ببس از این فتوحات هر مر ز بمرام را بجانت لازرکا قرستاد و«حجون 
شکندت مخصالنی او مه دومیان بر بل ام ارو -اه3اس‌سز کنه بیشرفت سردا 
خود رتش مینرد اورا خلع کرده دنوهین سجتی باو نمود ۱ بدرفتاری عرمز بااین 
سرداد نامی موجب یاغیگری او شد وبالشکر خوذ ابجانتِ پایتخت حر کت کرو 
۳ ‌ عم 
سیاه بهن‌النرین هم که ازهرمز رضایتی نداشت ملحق به بپرام گردید ولشکری 
هم که هرمز د مقابل باغبان فرشتاد بآ همداستان 9 درتععیتف این وضا یا 
هرمز نسمت مد بف گمار ن-گرکزن دحتی ازیسر خود حسر وسوعظان داشتوعدعرا دز 
زندان‌افکد ۵ با لنتیخه شوزش عظیه میدز بایتحت بر باشد؛ بتندوو بستام (یابیستام) 
برادر رنبای هرمز زمام شورشیان را بر دست گر افعه دهزمز را بزندان افکنده‌زس 
از حند روزی ایا رسانیدند (۰٩۵ع)‏ 


شش اد اکن هرمز بفعل زرسمد شورشیان بایتخت بحتهرو را 


خسرو دو ۲ ۲ 
6 بتلطنت ,ذ بدند . 

(خسرو پرویز) . ؛ بر گز ۱ ۳ ی 
برنتحت دشسن حسر 3 نا ان اوضاء [ احوال حصوصا 1 


مخاافت بمرام <و بینه امردشوادی بود. طریق مسا لمبت ومکانبات جسرو با چام 
بجاگی نرسید بنا براین عدةٌ فراهم کر ده ددمقابل او شنافت . بهر ام شبانه‌بر لشکن 
برویز حمله اور واحسا باسایخ سماهیان زا بچوش آورذه این ۱ بر و ف جود لب 

کل د. حسروجزمراجعت بطیسفون چاره ندیذ وچون خحنکیدن کتد لت 
بود بخالروم بناهنده شش و از« موریس», امیز اجزد وقت‌استم‌داد نمود . مودیس 
نسنت بحسرو اظماد مهار باانی کن دهصد :ا هفتاد مزدجنگی قکیت. اد فررستاددهملغی 


برای محادج حزکت ار خزانه حویش تقدیم نمود ۰ ق حدمت‌موریس ده ,بر دز 





ان -. 
بدون طمع نبود ودز مقابلآن درخواست ارمنستان ایران و بینا ی زا 
رک ۰ 

غیر از سیاهیان دومی خسرودادای اک دیگری در آذر بایجان بود بدین 
معن ی که خالوهای او برد و وبستام قشونی در و فرّاهم کرده و رت در 
سیاهیان ارمنستان با نها پنوسته بووند . بین بهرام وخسرو ده جنگ میم رخ داد 
یکی دریای‌سلسله پست کوه 3 دیگردرناحیه حذون دریاچه ارومیه . دز این خنگگ 
اخبر بهرام یکلی مفلوب گردید و مور بفر اد 9 بیستام اءرا رکه ولی 


بهرام توانست خودرا پرودحیحون سا نیده تحت حمایت بخا فان تراك ۳ 





«حمله یکی از بادشاهان ساسانی (شخصیتش معلوم نیست) بدشمن 


خسرو درتابستان ۵٩۱‏ تسس بر کشت: قریب دوازده سال روابطایران 
و دوم حسنه بود و با اد شراط مورس پرای كمك با خسرو گران تمام 
7 تس فا تا انجام داده بپیجو<ه تحر يك‌و اقدامی برای استرداد ماک ازدست 


رفته خود مود 


۱ - گویند خسرووسایای انگیشست, تایکی از نندگان زوجه خاقان ترك را به‌قتل رسانید 











تا«موریس» حیات داشت ااضاع‌بدین منوال بودولی حون« فو کاس »تخت 
امپر اطودیروم داغصب کرد وه مودیس » دا با کلیه پسر‌انش بقتل رسانید بو 
بحو نجواهی‌برخاست و از سنه ٩:۳‏ حنگک آغاز شد. 

۵ ان سال‌ب رویز ددنزدیکی«دارا+لشکرروم را ۳ «ژرمانوس,۲ 
تست فاحش‌داد ود ۰۵+ نشهرمعروف را که مهمترین قلعهرومیان‌در آن‌اطراف 
بود فتح نمود . سال بعد شهرهای دای پدست خسرو افتاد که از ا تجمله ات 
۳ (دیاریکر) . ددسنه ۰۷+حران وادسا فتح گردید وحسرو ازفرات عور وک 3 
بسیاری ازشهرهای رومی داباآتش غضب خویش گر فتار کرد . درسال +٩‏ قلاع 
محکم ادمنستان بدست ایرانیان افتاد ودد۱۱+باردیگر اشکر ایران اذفرات عبور 
کرده تا انطاءکته دافتح نمود واین شهرعظیم بباد غارت رفت . 

درهمآن احوال«فو اس»ازاهپر اطودی‌روم‌خلع گردیده کشته‌شد وهراکلیوس 
(هرقل) حای اورا کف : این تخیر که درامیر اطودی دوم دخ داد خسرو 
دست ازمحاربه بر نداشت ودرسنه ۱۲+ «کایادو کید» و شرمع روف«مازا5» دایگرفت 
دوسال بعد شهردمشق فتح شد و«شهر بر از» سردارایرانی ازدمشق بجانب فلسطن 
#تافت ودرسال ۱۵+ آ نحدود فتح شد وصلیب مقدس دابه‌طیسفون فرستادند . 

مره ٩‏ شهربراز ازفلسطین بطرف مصرحر کت کرد و طولی نکشید 
5 اسکندریه ۳ بتصرف خویش در آورد ی ان فتح این شهر ذمام مصر تا حدود 
حمشه دردست ایرانبان افتاد و«مچنین جزیره قبرس تج شد . 

ازطرف دیگردسته‌ای از لشکر یانبسر کرد کی «شاهین»ازجانب آسیای‌صفیر 
پساحل بسئورشتافت ۰ شهر میم و قلعةٌ محکم «کالسدون» که درست در مقابل 
قسطنطنیه است هحاصره اد 

هر ل‌روم چون بایتخت رادرخطر دید به‌صالاحدید شاهین سه‌نفر اریزر ول 
رابدربار <سرو فرستاد تاشاید امر بصلح حانمه یابد . پرویز نه‌فقط حاضر بصلح 
نت1 بلکه شاهین راتهدید بقتل کرد که حرا هرقل راه‌غلو لا بدرپار تفرستاده 


موی _ و ۳۳0605 - 1 1 








دون در سال ۱۷+ بدست ایرانیان فتح سب وس سا ۳ مسحر 


است 


گردید وباینظر یق تمام متصر فات دومیان در آسیای صغیردافر یقای شرقی ددظرف 





« حجادی سواز زده یوش درطاق ستان > 


بانزده سال ددست ایرانیان افتاد و ات شاهنشاهی بعظمت رمان هحامنشی 


رسیتد . 


هراکلیوس چون دید ق-‌طنطنیه درخطر است , وکا فر ارافتاد تا اعالی 
بایتخته ازثیت ا۶ آ اه شده و آن خبال مصرف ساختند. امیر اظورروم ناحعاز 
بعصد مار ره اشکری و راهم ۲ درده و ندبیری‌نموده بخلیج «ابسموس»درزاو به‌ای 3 
بن آسیای صغیر وسوزره ارت عازم شد (۲۲<).. 

خسرو سردارخود «شهر براز» دا در مقابل اافرستاد و ور کوهپای سرحدی 
ارمنستان حنگث سحتی‌بین ایران وروم در گرفت" که در آن شرپر بر ازمغلونو بر ؛ ی 
اولن دفعه پس ادقتل مودیس دومیان قاتح شدند . 

سال بعد هرا کلیوس بکمكث خزدها دسایرقبائل آ نحدوم اذادس عبود درده 
داخل ازفنبتان کدم‌زواز | نطا بجای:[فزیانسان آ مد قصد مقابله باخسرو داشت 
درسال ۰*۲۶ بارهم ۳ راکلیوس باد, باق تاخته شاهن و«شمر در از را مغلون نمود ودر 
۵ 9۳ 0 بدست رومیان افتاد . 

خسرو که از پیشرفت امپراطورروم فوقاعاده متأثر 5 دردیده بوددداین فکر 
افتاد که ص و سحتی بر عراکلیوس ددف-طنطایه وارد آورده ‌ و نقشه عملی 
هعشد از كت خ عالم دا 0 جوا دا کشوم حسر و بیفایده رگ رفتن 
اه با مك اعالی ]۱۷۷ رف «دانوب» از قمیل آو ارها , اسلاوعا و بلغارها عیسو 
نشد . میتوان گفت که بخت ازحسروبر گشته بودچه درپعضی ازمواقع پیش آمد 
حوادث طبیعی موجب شکست لشکرایران میگفت دراءاخر سال ٩۲۷‏ دردشت 
«نینوا» حنکت حورفتت و بدون‌اینکه ای < بایر انیان و ارد آید یااینکه ازمیدان 
خارح شوند. فرمانده لشکر بامچند زنفیراز افسر آن »روشنم کد ید »رمع ن ال لشکر 
بی‌سردادایران تا غروب آقتاب مقاومت ؟ رد . امپراطور دوم یس ازتصرف نینوا 
بجا نب نیگن که وی ات بایتحت خود نموده بود بشتاقت . با 
حنگک‌شد ولی چون هراکلیوس نزديك گر ده اتکی بش تین قار و 
و «راکلیوس قصر های سلعانتی ظ را عادت نه‌ود و ای ارحمله به طیسفون 
خودداری‌نمود ۰ 


حساد اثی 7 ه رومیان در بر دن بالات ات وارد اوردند 9 فراد یه در 


ساسانمال ««...--- و همست موه وتو و۳ ۸ 


مقابل دشمن , لطمهً سختی برحیئیت این بادشاه ساسانی وارد آورد : دراینموقع 
هراکلیوس مایل به‌صلح بودولی خسروابدحاض نبود داخل دده‌ذا کرات اصلاحی 
کودد! عدم بیشر فت خسروموجب سوء خلق او گر دیده بنای پدرفتاری را گذاشت 
کلیه سردادا نی‌را که‌ازهرفل‌شکست خورهه‌یا ازه‌قا بل اوفراد ,کرده بودند؛ بز ندان 
افکند وحتی قصد قتل شپر براد رانمود . نتیجه‌این پدرفتاری خاصه تمایل خسرو 
باینکه پسرخودهردانشاه را که ازشرین‌داشت «لیعهد کند موجب شد که « گردان 
اسپ» فرمانده قوای طیسفون قیاع کرده وبا مساعدت پمست ,ودو نفی‌اد اعیان که 
از آن حمله دوسر«شهر براز»‌است بعُرفدادی‌شیرویه پرخاسته خسرو راب‌گر‌فتنده 
به «تاريك خانه» که خزینةً او بود محبوسش ساجتند . حسروبحت بر گشته حهار 
روزبا کمال سختی وبانحمل انواع مصائب ( که از نجمله است کشتن مردانشاهد 
دی کرش 0و وروژتجم دیدا. با جتمال بر کمی 
بکفتند ۲۸ 
پرویز که آخرین پادشاه بزرگی ساسانی است» خوش گذران» صنعت ددست 
ومایل یاضر بوده ولی حون اقبال روی نموه آنتوانست از آن اما رگنب 
و چون طالع بر گشت ایرانرا ضعیف نمود ووسایل انقراض سلسلهٌ ساسانی دا 
فراهم آوند . 
بعضی ازمودخین از که شیرویه دضایت بقتل پدرنداشت 


سم 


شیرویه ۳ ی و 
وررتحت فشار مجمع اعبان با نعمل تن درداد. موفعی ۵ 
شیرویه بر کی بات تن افلعکگهای ای شیده بود. | گررچه 
ای صغیر ۰ فلسطین و معر دد تهرفلشکر ایران‌بودلیکن خرابیمانی که 
مراکلیوس هرساله درایالات ایران ولد تناو عطیهی داش ولین اقبام 
شیروبه این‌بود که این حنگک راخاتمه دهددپس ازمکانمه باامیر اطوردوم معررتد 
که مصر؛ فلسطین » سودیه , آسیای صفیر ؛ بین‌النهرین غربی و سایر متصرفات 
رومی را که در موقع جنک بدست ایرانیان افتاده بود بدولت دوم و | گذارند و 


همحنین کلیه اسرای دوهی راتسلیم نمایند وصلیت مقدس زامشتره دار ند و دوات 


روم هم اسرای ایرانی‌دا آزاد ساژدو اقدامات لازمه کند تالشکرایران شر افتمندانه 
ازمستملکات دومی بایران مراحعت نماید . 

ازفر ارم‌علوم ارهمانسال اول‌سلطنت شیرویه باز گشت‌ایران شروع شد ولی 
«شهر بر از»سردادیزر کی ایرانی اذاين معاهده دضایت نداشت. ازیکطرفدرتخلية 
ایالات دومی بدفعالوقت می گذدانید وازطرف ۹ با دولت روم دوابط دوستی 
دامحکم مینمود . 

شیرویه در اولین سال سلطنت خود اقدامات دیگری برای دضایت ایرانبان 
بعمل وف ار ادساختن محبوسنو بخشیدن مالیات برای سه سال‌وجلو گیری 
ازظلم حکام که اثر بسیاد خوبی بحشید ولی این پادشاه مرتکب جنایتی شد که 
تاریخ حیات اور تاابد ننگین کرده است . 

توضیح آنکه شیردیه بدون «بچگونه علت وسببی کلیه برادران خویش را 
بقتل رسانیدوازاین اقدام بیجای خود تفریبانسل ساسانی دامنقرض کرد . ناه 
ازمسک یت ار مان معلوم میشود سلطنت این بادشاه یکسال واندی طول کشید 
ددد ۱۲۹ بمرض دماغی یا دداثر طاعون که درمملکت دخ داده بود بجپان دیگز 
شتافت بعضّی ازمورخین سلطنت این پادشاه داششماه نوشته‌اند . 

پس ازشیرو به پسر سغیراو اردشیر سوم برتخت نشست واز 


آخرین بادشاه 


ای طرف مجلس‌اعیان نایبالسلطنه دانشمندی مس و دید لین 


درهمان احوال خزرها ر ‏ نا و ارمنستان دا بباد غادت 

دادند و ازهمه‌پدتر خیا نت«شهر بر از»بود که باهر قل دومی همدست گشته اردشیر را 

خلع وتحت وتاج داغصب نمود .سلطنت‌این‌غاصب‌جندان طول نکشیدو یس اژیکماه 

۳ ریانش برعلیه او شودیده ویرا بقتل 
رسا نید ند ۵ 

حسر وسوم نو هرمزحپارم درعمان حال درخر اسان‌قيام کرد و لی‌دربایتخت 

دختر خسروپرویز» پوران دخت دابرتخت سلطنت نشاندند. پوزان دخت نتوانشت 


ازهرج ومرج مملکت جلو گیری کند ویس ازیکسال وینج ماه ازشلطنت کناره 


ساسانبان -- ۷ 


گرفت و «گشتاسپده» برادد خسرو شوم‌مدت قلیلی حکمرانی کشرده سیس 
آزرمیدتخت خواهر یودان دخت رابر تحت سلطنت. نشا ندندودرهمان احوال هرمز 
خود را در تصیبین شاه اق وت . خالاصه تاج و نحت ۳ هر روز بازیچه 
شخص یگردید وخطر عظیمی که شرح آنرا عنقریب خواهیم دید استقلال ایران‌دا 
ندید میکرد وسرانجام در ۱۳۲ اعیان مملکت تاج زا برس گرد سوم مس 
شپریار نو خسرو پرویز گفاشسه و وژابام اوسلشله‌تاسا نی متفر گفت 


نظری به عربستانی 


در آن هنگام له حسررو پرویز و هرقل ددم بجان بتدتگر افتاده فوای 
کشود خود را سعیف مینمودند ۰ در جزیرةالعرپ تحت لوای منادی حق:أكْن 
دی نشو و نماامیکرد و قبایل عرب به هم متحد میگشتند . 

جون آفتاب آ؟ تن اسلام از حجزیرةالعرب طلوع نمود و بروان آن ت_ّ 
مدتی ممالك «سیعی دا فتح کرده سلسله تاعانه نا منقرض و مستملکات دوم د 
در آسیا وافر یقابتصرف خویش ور آوردند لاژم‌است حندکلمه بطود و 
جزیرةالعرب وسر وقایع داسف تفه شود تا حوانتکات علل انقراض سلسله 
ساسانی و پیشرفت عرب را پپتر دریابند . 
عربستان اقلیمی است واقع در جنوب غربی آسیا و محدود 
ست از طرف شمال به بادیه شام » از مشرق بخلیج فارس و 


دریای عمان» ازحنونب به اقبا نوس هند وازغرتب بدریای احمر» دداین شمه‌حز بر ه 


جز یر ةالعرب 


انپار ی که دام درحر بان‌باشد یافت‌نمیشود وفقط ور ادیباعة آن رودها ای کوجکی 


درجریان‌است که گاه نات میشود. ,خل وس چچزیتالعیب: صحاری نب وسیعی ِ 





ی هرمن پنجم تاعات ال بای در داکر ‏ فد 9 سلطنت هینمود. سیس 
بدست سر بازان خود کشته شد . 


است 4 دم اعظم آن اقلیم وا تخل میدهد وطرف عر ی آن بدو جزء نقسیم 
میشود: حجاز در شمال 2 یمن دد جنون . 

کت رن شهرهای ححاز یکی مکه است که طول آن الو ای نا جدون 
قریب‌دومیل وعرض آن‌ازشرق تاغرب يكث میل‌استو آ: ان حاه‌زمزم ندارد ات 
یشرب است کهد س‌ازهجرت‌حضرترسول(ص) ) بآن‌شهرمعروف به مدینةا لنه ی 

دز جنوب حجار بلاد یمن است که از دمان قدیم به ثروت و آبادی مشهور 
بودهاهمبمترین شبرخان ۲ صنعاء . نجران و عدن است. اهالی یمن درقدیم با 
هنت و شرق ادنی ارتماط داشته و شور صنعاء بایتخت ملوله قدیم یمن بوره است و 
در مشرق یمن حضر موت است . 

در راويةً جنوب شرفی جزیرةالعرن ۰ دیاری الات و سار دافع در ساحل 
دیا و موسوم به عمان . اهاا سس از زمان قدیم به کشت را معروف بوده‌اند . 
بن حبال حجاز وصحر اء بر ین‌قطعةً مر نفع نجد است و دبن نحجد ویمن «یمامف» 
است که از مشرق به بحرین متصل و از مغرب بحجاز مربوط است . 


آن و هوای جزیرةالعرب بطور کی کر و محصوض رن صحر ا طاقت 


۳ 3 


فسات ۰ در ازاضی مر تفعه شبای تابستان هوا معتدل است و درزمستاه 7 
بندد ۰ رن بادهای عر دستان باد شرفی است موسوم ره «صبا» و بدترین [2 
«سموم» است . سواحل عر دستان حاصه سواحل یمن , حجاز و حطرم‌وت نهایت 
حاصلخین است . محصولان آن عبادت از روه » ینبه و صمخ : صبرزرد » 
ز ۳ , ارحیل و درحتان میوم است . 

اگر بعضی از قطعات عربستان مانند بلاد یمن دا استثناء 
کنیم بطور کلی‌زند گانیاعال حجزّیرةالعرب زند گانی‌قبیله. 


ایست این قمایل در موسم بادان . با اهل و عیال خود از 


حالت اجتماعی 
رت 


: ب ب , ۱ گّ 1 5 
موطن <ویش حفج دم حو بای جرا گاهی برای شمان حود مممآشند 9 مبتوان 
و دد صدد ان یناه با حد و حرد عمّلی ار ز قوای طبیعت اشسعااه کت5 ۶ 


کت دحارت + میت 9 امیالن ان ۶ دو جپی ندار ند ۱۶ و شیر بو | نات 


ساسا نله سسسسنسده ی 


خود سسکا وازیقم آنبا پرای خود لباس سازتذنها کل بچین فا محتاج 
شونه بطزیق مبادله معامله کنند . 
نظام احته‌اعی عربهای بدوی برروی. قبیله است و این قبایل دائماً ددنناع 
بشر میبردند ویکدیگ را غارت میکردند گاه حند قبیله باهم متحد شده بر 
دیگران حمله م ی آوردند یا از غادت متحاصمین حل وگیری مینمودند . 
معذلك نباید تصور کرد حالت اجتماعی کلیهة عرب بريك منوال بوده چه 
بین عرب جنوب ( فحطانیان یا یمنیان ) یاعرب شمال ( عدنانیان یا نزادیان ) 
فرق فاحشی وجود داشته است . عرب جنوب دارای يكگونه تمدنی بوده دما نند 
مالیپا دام در حالت نقل و انتقال نبوده‌اند . حتی زبان یمن و صرف ونحو آن 
با لسان حجازی فرق داشته است . 
عرب شمال خودرا از نسل‌اسمعیل بن ابر اهیم میدا نندوعرب جنوب‌خویش 
را از نژاد یقطان با قحتان محسوب میدادند.. گویند.پس از ,خرابی ند مارب 
دریمن سکان آن بلاد دراطراف جزیره متفرق شدند و بعضی را عقیده پرایزااشت.کة 
یکی‌ازعلل مهاجرت یمنیبا دراثحاه جزیر» ضعفبآنبابین قرن سوم و چهارم قلا 
میلاداست‌جه تجارت دومیه‌ادر بح احمرضر بت شدیدی بتجادت یمنیم وارد آورد. اما 
عرب شمال‌هم بوادّطةٌ تین مکان و کشرت افرادقبایل‌خود بطرف‌جنوب مباجرت 
کرده‌اند. مقصود این‌اس ت که عرب جنوب وشمال ازیکدیگرمنفصل‌نبوده‌اند ولی 
بین آنان عداوت سختی بوده و دشمنی عدنانیان و فحطانیان درتاریخ عرت مشود 
است علت این عداوت دا اش تمدن جنوبیه] و بداوت شمالیبا میدانند اوس و 
خزرج که دز مدینه لا کن و خود را یمنی میدانستند عداوت سختی با عدنانیان 
مکه داشتند": 
1 قبل از اسلام عرب با ملل مجاود ارتباط داشته داین ارتباط 
ی موجب شد که عرب‌ازنمدن ایران وروم تااندازه‌ای استفاده 
۱ کرد داز آداب وافکار زددشتی؛ بپود و نصادی اطلاع حاصل 


نمود.جزیزةالعرب,طریق تجارت پین شام واقیا نوس هند بوده » تجازت عرب دا 


دد قدیم یمنیها در دست داشته غلات ءربستان و داردات هند را بشام و مصر حمل 
9 ددقرن ششم میلادی عرب حجازناصيهٌ تجارن را دردست گرفته اجناس 
یمن 2 حيشه دا خریده در بازارهای شام و مصر بفروش میرسانید . تحارت عرب 
باایران دردست عر بهای حیره بود. چون اغلب ازم‌شتغلین به تجارت ت اعاظم‌قریش 

و دانشمندان آنقوم 6 بوده «قفا مشاهدة شبرهای بزر گ و, تمدن ملل مجاور در 
آنان تا و حنانچه بسیاری از کلمات‌فادسی + دومی» مصری دحیشی‌دا همین 


تحار داخل در زیان عوب کرافند ۱ 

رابطةٌ عرب با ایران و روم فقط از راه تجارت نبوده امادت حیره در تحت 
حمایت‌ایران وغسانیان درشام شبهجریرء عر بستان‌داباایران وزوم‌متصل‌میساختند. 

بوسیلةً عرب حیره تا اندازه‌ای تمدن و آداب ایران به این شبه جزیره 
سرافت# یر مجاصن که بعضی از اهالی آن امادت: بز بان فادسی آشنابوده ومیتوانستند 
۱ باایرانیان مربوط شده ازطرذفکر آنان استفاده نمایند. همچنین غسانیان 
15 درشام تحت حمایت رومیان تأسیس امارتی کردند تاحدی واسطهٌ انتقال تمدن 
و آدات ب ددمی و یونانی بین شبه جرزیرة عربستان گشتند.. 

اما یپودیان ۰ قر نها قبل از اسلام در جزیرةالعرت منتعنا ورزر تا 
مستعمر آتی نمودند که از همه مهمتر مستعمرات آنها دد پثرت خیرات بعضی 
اد یمودیان ارخارج داخل جزیرةالعرت گشتند وبعضی دبک عرش بودند که‌مذهت 
یهود اختیار کر ند ۰ بوودیان در نشر دیانت خود ددجنوب جزیرةالهء‌رب کوّشش 
نمودند ویسیادی ازقبایل یمنی دا بدین خود در آوروند . بوسیله یرود تعالیم‌توراة 
و عقیدة آنان داجع بخلقت و بعثت وحساب و میزان و غیره دربلاد عرب منتشر 
کشت و بسیاری از اصطلاحات آن قوم داخل‌دد زبان عربی گردید . 

تا یم حضرتهسیح(ع) بتوسط نصرانیهاومخه‌وصاً دوفرقه بزر که نسطوری 
و یعقوبی منتشر گشت گذشته ازاینکه مدهت سطوری دد حیره ویعقو بی‌درغسان 
بروان زیاد داشت درجزیرةالعرت شپر «نجران» اقامتگاه نصرانیان کشت 


۳ ۰ 9 1 چگ 4 
0[ ورهبا نان د.بازارهای عرب گردش کرده‌داجع‌بروز بعمت‌وحسات؛ 


حنت ونان موعظه میکردند : آگن مسیح بن عرب طرفدادان جدی پیدا کرد و 
ک بعشی از آنان دهبانیت اختیار کردند . 
غرض از تمام این گفتاد آنکه تمدق ایران و دوم وآئن زردشتی » عیسوی 
وکلیمی در حیات معنوی ومادی عرب قبل اذاسلام تأثرداشته و نمیتوان گفت‌عرب 
درکنج عزلت زندگافی کرده آست 3 
نبودن رابطه‌ای که قبایلعرب را بیکدیگر متحدنماید . عداوت‌فحطانیان 
و عدنانیان » کثرت خرافات و اوهام در میان آنان قبل از ظهود حضرت ختمی 
مرتبت (ص) مسائلی اس تکه نبا پست اذ: نظردور ساخت . انتشا رآئین مقدس اسلام 
موجب نت عرب گردید وروح جدیدی درکالبد آنان دمید » برای دوشن شدن 
این‌موضوع‌چند کلمه‌راجعبتاریج حضرت دسول(ص)واصول آگین اسلام گفته‌میشود. 
محمدبن عبدالُ پن عبدالمطلب ببن‌هاثم از خانواده اصیل 
حضرت 


ی فریش است , ولادت باسعادت آنحضرت در ۵۷۱ میللادی دح 


داده. اب ن‌کلبی گوید عبدالّه پدر آن بز رگوار در سال‌بیست‌و 
چپارم سلطئت انوشیروان بدنیا آمد ودسول | کرم درچبل ور دومین سالجهاندادی 
همان پادشاه متولد گردید . ۱ 
مادرش آمنه دختروهب است. ددسن طفولیت ینیم گردید و ددسن ار 
باعم" خویشابوطالب بشام‌دفت. اذهمان ایام شباب امانت موٍسس آگین اسلام‌بقددی 
بودکه بنام محمد امین معروف گردید وخدیجه یکی اززنان بیوه وثروتمندعرب 
"که درستی و امانت آنحضرت دا آنموده بود خود :! بحباله نح اوصلی ال علیه 
وسلم در آورد ۰ 
در آنموقع حضرت دسول ۲۵ سال داشت . بعشت آ نحضرت دد سن جرل 
سالگی و دددهمین رال راطنت خسرد پرویز واقم شه . اولین اشخاسی ثه ایمان 
آوردند خدیجه , علی‌علیه‌السلام و وین ارت . مسدت سه سال محفیانه دعوت 
میفرمود و پس ازآن #_ بدعوت علبی گردید و این مستئله موحب قیام فریش 


برعلیه او شده پیروان رسول اکرم دا موند توبیخ و ملامت قراردادند . کسافی 


ازمتتلمین رکه فوم دعشیرتی نداشتند دجار انواع آیامش کین تگفیتنن و جون 
حضرت دسول آن اوضاع دا مشاهده فرمود باصحاب خویش اجازه داد تا بحبشه 
مپاجرت کنندوعده‌ای‌باً نحدودرفتند. نجاشی‌حکمفر مای حبشه بامسامین‌بخوشی 
رفتار کرد و ازتسلیم آنها بقریش خوددادی نمود و بجپاتی که شرحش ارحدوداین 
فصل خارج است اصحاب حضرت رسول ازحیشه به مکه مراحعت نمودند. 

اسلام آوردن حمزةبن عندالمطلت و مخصو ضا ایمان آوددن عمربن خطاب 
موجب‌تقویت مسلمین گردید ولی انطرفیبرحقد وعناد قریشبیفزود. فوت‌خدیجه 
ومتتط وتا دحلت ابوطالب سه سال قبل ازهجرت نبوی تأثیر عظیمی درزند کانی 
حضرت دول کرد چه مادام که ابوطالب خیات داشت ازبرآدرزادء برد گوارخوه 
حمایت مینمودو بو اسطه مقامی که بین قریش‌داشت حضرت ختمی‌مر تست تاانداژه‌ای 
ازتجاوزم‌شر کین مصون بود . 

زین ت ابوطالب دشمنان دسول اکرم به آ نحضرت واتباعش‌ادیت بسیار 
نموده بی‌ادبی «بی‌احترامی داباعلی دزجه سانیدنه. یقمبراکرم هرسال قباگل 
عرب دا باعلاء کمفَال ثرغیب و تشویق میفرمود ولی شودی نبخشید 5 اینکه ور 
میان چند نفر ازاهل یشرب (مدینه) دعوت‌اومقول افتاد واینان حمعی رادرمدینه 
بدین اسلام مشرف ساختند وقول همر آهی‌بحضرت رسول دادند. ت ازاین واقعه 
مهاحرت مسلمن یشرت شروع شد وچون فریش اذاینْ یآ مسبوق شد‌ندو 
مهاجرت نبی اکرم اندیشناك کشته نس ازمشورت تصمیم قثل | نحه رت زا گر فتند 
1 کدی 35 حواستند مقصود خود داعملی کنند علی علیها لسلام دربستر ینعم" 
بزد گوارخود حفته حضرت رسول‌بابوبکر بطرف مدینه هجرت فرمود(سال 4۲۲ 
میلادی) 

آمر حضرت دسول‌درمدینه قوت گر فت‌وغزواتی بامشر کن کر د که مین 
ار 3 بدر کبری است در دومین سال 


هرت اح غزوه احد (حظ سا سوم 3 


۱- سال هجرت مبدتديع مین ات .ناکسا رس 
خعرت سول نارای نمودنهدمهاجر ین اشخاصی‌هستند که اژه که به مد بنه مهالجرتث کر دزد, 





غزو‌خندق بائغزوة الاحزات ددسال بنجم + عروة خیبر بایزودان دز سال هفتمو 
فتح که در سال هشتم هجری .۰ 
درنتیجةٌ این غزوات متا تا بش ازفتح مکه اسلام قوت گرفت و اساس 
عبادت اصنام درءر بستان ازبن دفت . 
حضرت ردول دعوت عام داشت‌وازهمین حمت درسال‌ششم هجری به‌خسرو 
پرویز وهراکلیوس قیصرروم ونجاشی حبشه مکائیبی زگاشته آنان دابدین حنیف 
اسلام دعوت تمود . حامل مکتوت نموت به‌خسرو9 برویز عبدالهبن دون افه ات *9: 
منمون مکتوب چنین بود ۰ 
بسي‌الله الررحمن‌الر حیم . من محمد رسول‌اله الی کسری عظیم فادس بالام 
علی من اتیع‌الهدی وم آمن باه ورسوله واشهدان لاله الاب وان محمداً عبده و 
رو لو نی ادعوك بدعاءله وانی دسول‌الّه انی‌الناس کافة لانذر من‌کان حیاً د 
یحق‌القول علی‌الکافرین فاسلم تسلم وان تولیت فان اثمالمجوس عليك . 
حون رای خسرواین مراسله بخواندند تخت" ذر فلت شلوا نر)"پریدو 
به «باذان» حکمران یمن چنین زکاشت که دونفردا ود فرستاده آنحضُرت را 
بدرپار حاضر نمایند؛ بادان اعرخسرو رااطاعت کرو وموتتژ ما موز این‌کازاخت. 
ولی گرفتادی راو برویز و برتخت نشستن شیرویه مانع از احرای آنمقصود 
گردید. شیرو یه به‌حکمر آنبءن حنین ناش ت که خالتدزامر حضرت رسول مایت 
پس‌ازفتح مکه غزوانی‌بین مسامینومش ین دخ داد ووراغلتآ نپاحضُرت 
رسول ۳ حور ماش . درماه صقر شاه یاددهم هحری بیغمدر اکرم مر بض 
گرلید وارعمان وال اخباز قیام اسود عنسی دریمن ؛ مسیلمه وریدامه ؛ طلیحه 
نتب اسد وعسکر ورسهیر ۶ دوش مماركگ |ورسیدو باوحود شدت مرض دراحرای 
اوامرالپی وارسال لشکر خودداری ننمود تااینکه حان مان اش تسلیم نم وف 
۲ 4 اسای آگین اسلام افرار به‌وحدانیت حق حل وعلاست که 
تعالیم اسلام والر ان خاری کل اشیاست وخ حهتیرضطین اه نماییت انوس 


درظبیعت عرب 3 
عمش برهمه‌جیز احاطه وارد و بزهر حین تواناست: و 


2 ۱۳ 
اسلاء فکر هیچگونه تعدد در «ال۵» وحود ندارد . حق سحانه و تعالی خدای 
فبیلهةٌ محعوص با قوم معینی نیست «رب الناس» د «ملك‌الناس» است . شريك 
تصورخدای خبر دره‌قابل خدای شردراسللام نتوان نمود . 

از عقاید اسلامی یکی آنست که حق عزاسمه افرادی دا ازخلق بر؛گزید 
وبوسیله وحی آنانرا مأموربهدایت خلق کرد . اصول ادیان آسمانی یکی است و 
همه انبياامت خود دابتوحید دعوت کرده‌اند ۰ وداه این دنیای مادی عالم دیگری 
است که هزا کس پپاداش عمل خود خواهد دسید . بنایراین اقراربوحدانیت خدا 
واعتقاد به‌نبوت ومعاد اساس این آئین مبین است . 

گذشته ازپرستش پرورد گاز, اسلام امر بهراعات اخلاق حمیده میکند و 
و شحص نز خدامقرب‌تر ازدیگران است » مراعات عدل و احسان 
دفابعهد. دستگری ازیتیمان دفقیران ۰ صردرم‌وقع سختی» عفو درعورت تواناگی 
ازادامر اخلاقی است که دد قر آن بکر ات بآن اشاده شده . اسلام پایه اخلاق را 
بجائی دسانیده که داخل شدن درخانه ۳ دابدون مراعات واجازه اهل آن 
حائز ندانسته جواب تحیت داواجب شمرده است . 

اسلام دارای‌جنبهُ عملی است» دهبانیت‌در آن یافت نشود زینت‌راحرام 
نکرحء دخوذا کپاعا پا کیزم و عدخن قرموده است ‏ 

بدیهی است که این آئین تأثیر عظیمی در فکر عرب و اخلاق آنان‌نمود.. 
دد زمان جاملیت افتخار عرب به قبیله و ندب خویش بود ولی اسلامکلیه مسلمیر 
دا برادد دانست‌وبر تری دا در مراعات تقوی محسوب داشت‌بالاخره پایه تعصبات 
نژادی و تعصبات قبیله‌ای‌را کهموجب عداوت بین قبائل بود متزلزل ساخت‌واسای 
اتحاد آنان دا نهاد . عرت که تاآن موقع انتقام وخونخواهی دا ازبهترین‌صفات 
میدانشت ها بقوانین اخلاقی گردیده ودانست که عفوو گذشت از خصائل نیکوست 
اعتقاد به خدای قبیله یا خدای عرب مبدل یاقرار بخدای هر دو عالم گردید که 
خوبی وبدی را پاداش میدهد. 

دفاع جعفربن ابیطالب از آکین اسلام درحضور نجاشی معلوم میدارد تاجه 


ادا 9 تعالیم عالره درمسلمین قافن ذموده اسّت : کول 2 «ای تاک مااهل 


حاهلیت بودیم و اصنام ۳ مییرشنیدم ومیته را میحوددیم ۰ حق ارحام 9 همسایه 





بجانميآوددیم,قوی ضعیف را میحورد ۳ اینکه حق حل و عللا دیعمدر ی بای 


مافرستاد که نس و صداقت دامانت او برمامعلوم بود مارا بتوحید دعوت کرد که 


به خدای تعالی چیزی دا شر يك ننمائیم وب نبرستیم . آمربراستی در گفتارواداء 
امانت وصله رحم وحسن رفتار باهمسایه د حرمت محارم و نریختن خون کرد . 
مارا از ارتکاب فحشاء و دروغ وخوردن مال یتیم نهی‌فرمود . نماز و دوزه دامقرر 
داشت . . . . باو ایمان آوددیم ودعوتش را تصدیق کردیم؛ آنچه حرام کردحرام 
شمردیم 3 مرچه حلال فرمود برخود حلال دانستیم قوم ما برما تعدی کر د ومارا 
عذاب داد تا ازدین خود بر گر دیم وعبادت اصنام پیشه سازیم . چون قبر وظلم را 
ازحد گذراندند وبین ما و آمین ماحائل شدند به کشور تو آمدیم وتودا بردیگران 
اختیاد کردیم بامید اینکه درنزدتو برما طلم نشود » دفاع جعفر نزدنجانی آئین 
حقیقت اسلام در آغازدعوت است ا گرچه شك است که‌کلیه این مطالب نزد نجاشی 
کفتة شده باشد ذیرا دد آنموقع هنوز حکم روزه نازل نشده بود و جعفر آنرا از 
احکام اسلام در آنو فت می‌شماد..معذلك از له آن بیانات بخوبی پی‌توان برد 
که گرویدن اشخاص درصدر اسلام بحضرت سول برای چه منظور بوده و دعوت 
او چه حقیقتی دا دد برداشته است . 

بدیهی است چون جزیرةالعرب مسلمان گردید تعالیم اسلام در کلیه احالی 
آن بیکسان حانق فکرد: این است که درصدر اسلام که عرب شروع بجهانگشائی 
کرد بعضی از آنان ازروی اعتقاد وا یمان بر ای‌نشرتعاليم اسلام هیجنگیدندوبرخی 
بدست آوددن غنائم دا منظور نظرداشتند . 

این‌است که مشاهده میشود هنگام جنگ‌با ایران وروم عده از گروه‌اخیر 
هم داخل در لشکر اسللام گردیدند . 


انقراض سلسله ساسانبان 


در آن هنگام که در جزیرةالعرن خالافت اسلامی تشکیل مویکو و زد شاساد 
ساسانی مدارج صعف وزوال زا میبیمود . ابوبکر دس ازاینکه فتنه های داخلی 


ساسانبان مه ی 5۳ 
عربستان رافرو نشاند درمحرم سال دوازدهم مجری خالدبن ولید دا مأموز عراق 
ساخت ؛ در آن اوقات «مثنی‌بن حارثة الشیبانی» باجازه خلیفه در آنخدود 
میگذرانید وباحرمله وسلمی وعیاض‌بن عنم بخالد پیوستند. چون این‌اخبادببرمز 
فرمانده ایرانی آن اطر اف رسیدوقایع رابدرپاراطلاع داده ددمقابل دشمن شتافت 
درحفیر که یکی ازتفورمپمایران‌نزديك‌خلیج فادس بودجنگی واقع شد که معروف 
به «ذات‌السلاسل» است . هرمز ددمبار ژه باخاله کشته شد وبرلشکر او شکسق 
وارد آمد. ش از آن در«الیس» (ساحل فرات)جحنگک ۳۹ دخ دادوحون فتح 
نصیب خالد شد يك شبانه روزاسیرانرا بکشت . 

سیس خالد متوجه ورد . مرزبان آ تحدود بدون‌اینکه اقدام بجنگک 
کند دزمقابل لشکرعرن فرار اختیار کرد . خالد پس ازفتح حيره حاضر بعلح 
نگردید مگ آنکه کرامه دخترعبدالم‌سیح نامی رابشویل نام عرب که درجوانی 
عاشق اوشده بودبدهند . این قبیل اقدامات درطول حیات خالد طرز فکر ورفتار 
آورامرساند . 

درواقعهٌ «اتبار» خالد باشکرخود دستورداد چشم دشمنان راهدف ترفرار 
دهندوهارچشم رایکمرتبه نابیناساختند وازهمن سبب‌این حنگ‌را«ذات‌العیون» 
نامند ودرنتیجه شیرزاد مجبور بصلح شد . پسازفتح انبارخالدبطرف «عین‌التمر» 
شتافت وهنگامی که عقهبن عقه مشغول صف‌آراگی بود شخضاً دیرابغل کرده‌اسیر 
ساخت. لشکرعقه بدون جنگ رویفرارنهاد وبخصاز [ نحدود پناهنده گفت. خالد 
بدون حنگ همه رااسرکرده بقتل زسانید . 

سال بعد (۱۳هجری) ابوبکر خالد رابانمف لشکرش مآموز شام ساخت و 
نف دیگرلشکردرعراق تحت فرماندهی «المثنی» باقی‌ماند . دداین سال هرمز 
جاذویه ازالمثنی شکست خورد وابوبکر بدیاد دیگرشتافته‌عمر برجای او نشست . 

عمرمجدهاً المثنی را که موقع مرض ابوتکر دنه آمده بوَدّ با ابوغید 
تقفی وعده دیگربعراق فرستاد ؛ المثنی بحیره آمد و پش ازیکماه «ابعبید» باو 


رستم فرخ زاددهقانان فرأت دابرعرب بشودانید ودرو اقعه معروف به‌جسر 
یا «مروحه» (درساحل فرات) لشکرعرب شکست فاحش خورد ابوعبید ذیرپای 
مل لد مال شد و«مثنی» مجروح گردید دبا زحمت زیاد عرب توانست با دادن 
چپارهز ار نفرتلفات بآن طرف جسرعبودنماید . بهمن جاذویه عزم تعقیب آنانرا 
2 دربادایران طوری‌بود که بپمن مجبور گر دیداز آن خیال منصرف 
شود : 

درواقعةٌ «بویب» فتح نصیب عرب گردیدو میبران سردادایرانی کشته شد. 

درچپاردهمن سال هجری » یزد گرد سوم رستم فرخ زاد دا درمقابل عرب 
فرستاد درهمان احوالاامثنی سردارعرب بواسطه زخمی که درحجنگ حسربرداشته 
بود دحلت کرد واز طرف عمر » سعدپن وقاص پجانب عراق مامور ۳ یافت و با 
ذحمت زیاد سی هزاراشکر درسواد» گرد آورد . سعءد در«قادسیه» خیمه‌افراشت 
ودستم نهر «العتیق» راباخاك و خاشاك وچوب ونی آثر آکنده از آن عبود نمود ودر 
مقابل لشکر عرب صف آدائی نمود . 

ددآ نروز سعد قادر پرچنکک نبود وخالدین عرفطه دا مأمور این کار ساخت 
آسبهای سواران عرب ددمقایل فیلان لشکر ایران رم کرده وفرارنمودند وبااینکه 
پیاد گان استقامت کر دند. جناحین لشکر عرب درمضیقه افتادوباشاده سعد که ناظر 
اوضاع بود گروهی ازتیر انداژان عرب فیل سواران راهدف ساخته آنها دابزمین 
افکند ند دبدین وسیله عرب توانست حمله رستم را دد کندو ازشکست‌حتمی نجات 
یابد دویمرفته خسارت لشکرعرب بیش ازایرانیان بود . 

دوز دوم اشکری به كمك عرب از شام زد . گام مبارزه سه نفر از 
سردادان ایرانی که از آنجمله است برپمن ذوالحاجب و بندوان .کشته شدند 
ولی نتیجه قطعی بدست نیامد . چندنفر از فرادیان لشکرایران بعربها آموختند 
که شاد خواسته باشند دفع فیلان دا نمایند بهترین تدبیر آنست که خرطوم‌یا 
چم .آرنبا دا مجروح سازند . 

روز سوم عریها بهمان طریق پیلانرا زخمی کرده آنها دا از یدان کلوزار 


پدد پردند. دول کر بیکدیگی نزديك‌شده تازوال آفتاب باشمشیر و نیزه‌بجنگیدند 
و فتح نصیب هیچيك از طرفین نشد . پس از جنگ رستم برای آسایش افراد 
لشکرخویش از,نهرغتیق, بدا نطرف عبور کرد 

این نکته قایل توجه است که لشکررستم اغلب از افراد تازه کار وجنک 
نیازم‌وده تهکیل شده ان حند روزسحت خنسته اگر دید‌فند حون عر بپاخیال 
آیر آنیان را ریافتیه که شب مایل باستراجتند <دسته‌ای از, نپا پر لشکر ایران 
شبیخون زده عده‌ای را بکشتند . آ نشب را « لیلقالحریر » ياليلة القادسیه نامند . 
فردای آنشت طبیعت کار شک زانیان_فال سکس ویکسرد و تقدیر, بر جنک قادسیه 
خانمه داد . 

هنگام کارزار طوفانی 9 بر خاوت:ه گرد وغبار وشدت باد پشت‌برعرب 
وروی بر اشکرایران داشت..طولی نکشید که‌هرمزان حکدران شوش و فیروزان 
عقب نشستند . در همان احوال تندباد عجیبی برخاست وجادری که نحت رستم 
آن فراز گرفته بود. بر کند...رستم بویربار قاطری بناهنده گشت. هلال ,نام 
عرب باضربت شه‌شیر بدون آبپکه بدا ند ترآ با تست طنابآ نا ات ای 
از بارقطع شده رستم راصدمه رساند . بوی مشك شخصیت رستم را فاش کرد. رستم 
خود دا در نپرالعتیق انداخته بنای شنا گذاشت . هلال اورا دنبال 7 بای وی 
پگرفت وبساحل آورد و بکشت. سیس‌بردوی سریر دستم رفته بصوت بلند فریاد 
کرد «فتلت‌رستم وربا لکعبد» یعنی کشتم‌رستم را قسم بخدای کعبه . این‌نداتولید 
وحشتی در لشکر ایران کرد دبای بفراد نهادند . گروهی خود دا بنهر انداختند 
۶ سباری,از [ نان‌هدف تیر دشمن کشتنده آری فتح نصیب‌عرب که دید ولی‌نمیتوان 
۷ حمل‌برجرکت عرب با بی کفایتی رستم نمود. تقدیر حنن خواست و آزچه 
مقدر بود واقع بش 

از حمله غنائمی که بدست عرب افتاد درفش معروف کاویانی است که‌طبری 
قیمت آنرا هزارهزار و دو ست‌هزار درهم نوشته است. پس ازحنکت فادسه‌ساحل 


پسار فرات بکلی بدست عرب افتاد . دربار ایران فصد تغییر پایتحت را نمود ولی 


اقام دز استخریا شهر دود دست دیگریدا صلاج ندانستند و بیم آن میرفت که 
تغییر بایتخت دلالت برضعف دولت ساسانی نماید وبررحسادت عرب بیفزاید . 

عجب اینجاست که در مدت یکسال و نیم پس‌از جنگ قادسیه که عرب در 
جای دیگر اشنغال داشت یزد گرد اقدامات جدی برعلیه آنان تکرد . 

حقیقت مسئله این است که یزد گرد بی‌تجر به بود . بروایتی پانزده سال و 
بروایت دیگر بیش ازبیست ویکسال‌نداشته. ایران در آنه‌وقع پادشاهی‌میخواست 
تجربه کرده و جنگ آزموده وال95 از این دوصفت محروم بود. 

در شا نزدهمین سال هجری سعد باشصت‌هزار نفربه «ساباط» که يك روز راه 
تامداین است آمد . رکب با کال عجله پایتخت را ترك گفته به جانب‌حلوان 
(سرپل ذهاب) بشتافت و آ نجارا مقرخود ساخت. سعد داخل در مدائن شدوخزاین 
سانتتیالآ دا تصرف کرو دز یباگ یآ نشهر ۰ شکوه عمارات ۰ تجمل وزینت پایتخت 
ساسانیان عربهای بادیه نشین دا بحیرت انداخت , تخت طلای خسرو و دوازده 
ستون مرمر ‏ تالاعظیم ومخصوصاً سقف آن ن که بروحج آسمان را با ستاره‌های‌زدین 
مجسم ساخته بودند باعث‌تعجب عرب‌شد . تالادهای پرازسیم وزد ؛احجار کر یمه, 
اک رانبها , قالیهای ذیبا . کثرت عنبر ۰ ادویه و معطرات دید آنپا دا 
خیره ساحت . 

وه اد بر ۳ بقدری بود که کافوررا بجای‌نمك داخل درطعام کردند 
و اطعم آن دد حیرت ماندند . دریکی از تالارها بساط کسری ( بهارستان ) را 
یافتند که ۱6۰ متر طول و۲۸ مترعرض داشت و با جواهر گ رانبها انواع گلپا را 
دد دوی آن مجسم‌ساخته بودند . برگی گلرا از ذمرد وغنجه‌ها از مرو ارید ویاقوت 
وحواهر 5 ساخته شده بود . درحزینه اسبی یافتند از طلا دادای زین و لجام 
نقره ومزین‌با نواع‌جواهر. همچنین شتری دیدند ازنقره با کر آن اژطلاء نزديك 
نهر نپروان صندوقی بدست عرب افتاد پر از لباسپای جواهرنشان و پارجه‌های 
زربفت با تاج و خاتمهای انوشیروان . همچنین سلاح خاص خسرواول که عبادت 
ازخود.زده واسلحه‌های ددین مروارید نشان بود بدست تازیان افثاد ۰ آثادصنعتی 


وخمس اموالدا برای عمردد مدینه فرستادند و بقیه بین‌افراد لشکرعرب‌تقسيم‌شد. 

پس از ورود عرب به مدائن ( طیسفون ) خبر دسید کسه میران در جلولا 
( نزديك حلوان) اییافزل گرد آورده است و , حشب نامه خلیفه سعد در طیسفون 
اقامت گزید و هاشم‌بن عتبه دابا « قعقاع بن‌عمر» ودوازده‌هز ار نفر بجا نب حلولاء 
) نزديك حلوان ) سل ساخت و دبس از حنگی شحقی رکش دنه ناور دح داد 
فتح تمیبل لشکرعرت شد. حلولاء بدست تازیان افتاد وخزاین اطراف بیغمارفت. 
در یکی از چادرها شتری یافتند از طاژ باسوادی ددین . 

یزدگر پس از جنگ حلولاء ازحلوان بوی شتافت وخسرو سوم که‌أمور 
دفاع از حلوان بود در مقابل قعقاع وافتة+وو: فضز +شیرگاین عبت شکست خوره 
و تازیان داخل حلوان گردیدند و خلاطه تسا انتهای ۱5 هجری تسلط عرب از 
نیلوا تا حدود شوشتر رسید . 

لا فره زان که رکیس یکی ازهفت خانوادة بزر گهایرانی بود پس‌ازخجنک 
قادسیة بجاب‌خوزستان شتافت ودر ۱۷هجری‌عمه حکمران بصره لشکری‌بشوش 
فرستاد و تازیانی که دد آنجدوه اقامت داشتند با لشکر عرت همدست شدند و 
هرمزان ور وه حنگها شکنت خورده محا و ریبک شلیها اهواز و یك قسمت از 
اراضی خوستانرا از دست بدهد . 

با این فتحهای بی‌ددبی باز عمراز جنک با ایرانیان | ند بشناك بود ودد <2 
موزد اظهاد داشت مایلم بن وان ان کواه از تشز باشد که‌نه دسث مابه آ نها 
رسد و نه‌دست‌ایشان برما؛ ولی‌ضعف دولت ساسانی» بریشانی اوضا ع‌داخلی کشود» 
انتقال رد از محلی به محل دبکر , رفابت سردادان عرب پایکذیگر که‌هر 
کدام میخواستند لیافت خود را ابراز داشته غنائم حدیدی بچنگک آورند موحت 
حنممای 0 که له در بخرین اقامت داشت و خود دا انسعد وقاص 
کمتر نمیدانست بدون احارء عمر ازخلیج فازس عبور کرده وادد ایالت فادس‌شد. 


شرپر لك حکمران فادی در مقابل اوشتافت و علاء با زحمت زیاد ومساعدت عتبه 


۱۰۲ ۱ ره مت متاظاناق 
که لشکری از بصره بکه‌ك اوفرستاد توانست جان بسلامت بددبرده حتی‌شهر لك 
را کشا ره .: 

یزد گرد دد مقابل این پیشن آمدها و ب‌باد دفتن ازاضل تخوو تمیتول تا 
راحت نشیند ؛ هرمزان و شپرك بدستور اد برعرب حمله آوردند و نزديك دیواد 
شوذتر» بکرات جنگ رخ داد و چون براه نماگی شخصی که طلب امان میکرد 
لشکرعرب وادد آن‌شهر گردید . هرمزان به قلعهٌ آن پناهنده گشت وبه «ابوسیره» 
سرداد عرب چنین پیغام داد مادام که يك تیر درتر کش دارد خواهند جنگیدمگر 
]رد اودا نزد خلیفه فرستندتا هرچه حکم کند اجرا شود . ابوسیره این‌پیشنهاد 
را بپذیر فت‌وهرمزان‌تسلیم‌شد واورا مقید ساخته نزدعمر فرستاد" بعضی‌ازمورخن 
وقایع شوش دا درسال بیستم هجری میدانند . 

ددایناحوال سعدوقاص در کوفه بنای‌عمات عالی‌نهاد واز آن مکان‌متصر فان 
آشنور را ادازه مر . ددهمان هنگام شکایات متوالی از سعد ذزد عمر شد و 
بالاخرء خليفةٌ انی امردادقصر کوفه دادیران ساز ندوسعد دا احضار کرده‌عمار بن 
یاسر را بجای او گماشت عرّل سعد یزد گرد دا باین خیال انداخت, که متضر فات 
از دست.رفته خود دا مجدهاً بچنگک آورد و همینطود سردادان عرب که همواره 
مایل بودندغنائم جدیدی بدست آور ند عمررا متقاعدساختند که مادام‌سلسله‌ساسانی 
منقرطض تکرده مستملکات عرب در آ تحدود در خطر خواهد بود . بدین حپات 
طرفین مایل بجنگ بودند . 

کر د در سال بیست ویکم هجری گماشتگان خود را از دی بخر اسان . 
گرگان طبرستان »مرو سیستان » کرمان و فارس فرستاده حکام دا بجمع آوری 
لشکر نشویقو ترغیب نمود وقریب یکصد وپنجاه‌هزار نفربریاست‌فیروذان یکی‌از 

1 1 ۳ عمر آب طلیید ۳ متغول"او ایا بت شد دستهای خود دامر‌تعش 

ساخت و گفت در يك چنین موقمی هیبت خلیفه مانع است که آب نوشم عمرباوقول دادکه تا 


آب را ننوشد به قتل وی‌اقدام نخواهد کرد هرمزان بی‌در نک ] نرا دردحین ریخت و گفت 
مقصود من‌آن بود که خلیقه نتواند مرابکشد. خلیفه دوم در عضب شد . انس وجمعی دیگر 
تأبید قول هرمزان‌کردند و اظهار دآشتند که خلیفه دیگی حق‌کشتن اورا ندارد و بالاخره 
هرمز ان مسلمان گردید ووظیفه برای اومعین شد 





نجبای ایرانی که درحنگک قادسیه هم حضورداشت‌در ناو تک و مت .تشه آن 
بو کفحلوان وطیسفون‌دافتح کرده کوفه ره 3ه دوخ وج عرب‌دد 
آنحدود بود ویران ساژند ۰ بفرمان عمر ۰ نعمان‌بن مقرن سرداد عرت دد اهواز 
نیروی عراق ۰ خورستان وسواد رده ری نباو ند آمددن . فیرودان 
خود را ی قرارداد و قصد آوداشت لشر عرب زاحسته کین وحون 
دوه‌اه وال کدذشت عربها تدبیری اندیشیدند تافیروزان رایحتکگ ژادآرند . 
بتابراین خبر کذبی منتشر ساحته که خر رت نم‌وده وفوراً خیمه‌های خود را 
برداشته شروع به‌عقب نشینی کردند » فروزان ازسنگر خادج شده ایا تعقیت 
کرد. روزسوم جنگ سختی داقع شد ودرپین کارزار نعمان مقتول گردید . معذلك 
فتح تصیب لشکر تازیان شد و آنرا مورخین عرب فتح‌الفتوح نامند . غنائم 
بیشه‌ادی بدست عرب افتاد واز آنجمله است دوصندوق بزرگ برازلولوٌ وزبرحد 
وباقوت که شخصی درمقابل طلبیدن امان آنرا به سائب‌بن‌الاقرع نشان داد . عده 
گر ازلشکر فیروزان کشته شد وشخص فروزان. هم درهمدان بدست فعقاع 
بهقس رسید . بس ازن‌او ند همدان بدست عرب افتاد . 

حگگ نباو ند امید ید گردرامبدل بیأس کرد ولی‌این پادشاه ساسانی دست 
ازمطالبه نام وتخت خود برنداشت وتازنده بود کوشش نمود تاشاید کاری پیش 
برد پس‌ازاینکه خبرحنگی نهاو ند باورسیداز دی باصفم‌ان واز آنجا بکرمان رفت 
ودر آخر درمرواقامت گزید و ازدول همجواد مساعدت خواست . امیرسعد دد ابتدا 
کرو با اومساعدت نماید ولی بعد از ,گرد رنحید: افاهوی جعمران 
ایرانی مروهمدست گردید وقراولان اودا نابود شاجت ری زداگرد حاره جزترك 
آ تحدود ندید ودرهمان نزدیکی بدست آسیابانی که طمع در حامه فاخر او نمود 
کته شف , 


گ 


پسریزد هرد فیروزسوم ازامیراطورچین که‌ك طلمیدولی مرول او باحابت 


۱- شهر‌های کوفه وبصره راءر بها بر پا کرد ند 
۲- شاد کشته شدن بزدگرد دد نتیجا سروع قصد بوده وحکایت آسیا بان ساختگی داشد 








مقرون نگردید و در کوهپای تخارستان (نزديك جیحون) پناهنده شد و بیهوده 
تاج وتخت خود دامطالبه میکرد . خلاصه اعقاب ی کاری ازییش, نبردندو 
شهرهای ایران بتددیج بدست عرب افتاد ودوره جدیدی آغازشد . 


مذاهب در ایام ساسانبان 


- زردشت و آئین مزدیسنی 


چون‌آئین زردشت دد زمان ساسانی مذهب دسمی گٌ دید مختصری از شرح 
حال موسس ان اکن 9اساس کیت فرولسی وزاین فص ند کر داد و 

تاریخ حیات موّسس آئین مزدیسنی درست معلوم نیست‌وحتی روایات بقندی 
مختلف است که بعضی اتود کان دروحود اوتردید نمودند ولی تتبعات اخیر 
دانشمندان و تحقیقات عمیقی که دداین خصوص به‌مل آمده‌جای شكث باقی نمیگذازد 
که حضرت زردشت وجود تاریخی داشته ومولود افسانه نیست . دد«اوستا» نام 
پیغمبرایران باستان «زرتشترا» استهو این اسم مرکت ودادای دوحزء است «زرت» 
وداشترا» اشتر اهمان کلم «اشترا» (شتر)است ولی کلمةً «زرت» معلوم نیست. بعضی 
«زرتشترا » را بمعنی صاحب «شتران زدین» دانسته و برخی دیگر آنرا « صاحت 
شتران زدد » معنی کرده‌اند . علی ای حال هنوزمعنی این اسم معلوم نشده است: 

درتاریخی رت بسته روایات مختلف است و تعجب دداین انت )که 
نه‌هرودت"هودخ یونانی که بایران سفر کرده ونه« گز نفون»۲ که ده هزادیونانی 
را از آنیا به‌یونان دهنری نموده هیچکدام نامی اززدتشت تبرده‌اند". 


1600۵0 - 2 6- 1 
۳ راست است که بعضی از نویسندگان قدیم مانده «۱ کزانتوس دوسارد - ۷۵0۱۳۲6 
6 1۵ که قبل ازهرودت درزمان اردشیر مین‌سته و (هر‌مییوس» 6۳۳010۳015][] که 
دودست سال قبل ازمیلاد در قید حیات بوده‌و« کتز باس » عمنععان ذ کری آاززددشت نموده| ند 
بقیه درصفح بعد 





ساساییان یت مهو میب ونمییییمیمریب و ستاو 
۱ اطلاعات مورخن یونانی ولاتینی در خصوص زردشت از دوی افسان-ه‌هائی 
اس ت که دد اطراف او ساخته شده واز این حهت محل اعتماد نیست مثلا تاریخ 
زردشت ادا ششپزاد سال قبل از میلاد نوشته‌اند و این تاریخ بکای باودنکردنی‌است" 
کاتاها قدیمترین جزو اوستاست و ذبانی که این سرودها بدان نوشته شده 
ثابت میکند که اقلا درادائل بتلطنت هخامنشیان گفته شده‌واین تاریخ‌درست‌نطبیق 
بانص پپلوی«بندهش» میکن که تاریخ حیات زردشت دا بن قرن‌هفتم وششم‌فیل 
از میلاد قرار داده است 

سقطالر آس زروشت آذیباداگان است که در آن هنگام حزو ایالات «ماد» 
و مر کز مغان بوده است زددشت مجبور به مپاجرت در مشرق ایران گردید و 
کشتتاست بدو گروید . 

2 انکتیلدوبرن 6 را عقیده براین اس ت که این گشتاس‌همان ویشتاسب و 
ویشتاست پدر داریو شکبیر است که در آن هنگام از طرف شاهنشاه ایران تیابت 
سلطنت شرق دا داشته . 

در روایات بارسی چنن آمده که زروشت از خانوادة سیتاما» است . پدرش 
« پوروشب » اهل آذربایجان و ماددش 0 بزیی اعرابا۸ کودکی 
او جادو گران و بیپوده در هلا کت و نمودند درخدود سن‌بیست‌احساس 
ولا ات نموه گرههگیری اختیاد کرد . ورس نی شا کی در تتاحل رود 
«دایتیا» در آذربایجان امتسپند بهمن و هومانو(انديشةً نيك ) براو ظاهر گشتد 
در آن مدت پیامبر ایزان باستان به تبلیغ آئین جدیذ می‌پرداخت ولی منظوراجرا 
نگشت جه‌علمای روحا نی‌آن ایام که در «اوستا» بنام «کاوی» یا «کاراپان»نامبرده 
شده بااو جذاً متخالفت کردند تا اينکه بامز اهورامزدا زردشت بدربار «ویشتاسب» 


ولی متأسفانه گفتاد این دانشمندان مستقیما ما پرسیده است ۰ مثلا قول «ا کزانتوس» را 


«دیوژن‌لادس» 106۳66 - 6ه۵6ز(] ورزمان 7 لکسا ندد سور نقل کنده وتکن «هرمیووس؟ 
بوسیله «پلین» موز( بمارسیده است وهمچنين آ نچه از کتن‌باس دراین خصوص گو ند نقل 
از«دیودر دوسیسبل» ٩‏ 1 ۱۱ افت. لذا با بن‌نقل قو لها چندان‌اعدهاد زعوان کر 5 


و۳۵۳0 06 1-۸06۱ 








یا ۳ دفت و پس ازدوسال با تمام موانعی که برای اوپیش آمد او را بآئن 
خویش در آورد دد آن هنکام زددشت 2۲ سال داشته است. در کاتاها مذ کور است 
که ازجمله حاهیانزددشت یکی‌جاماسبوزیر گشتاس است ودیگر بر ادرجاماس, 
فواش آوشترا هستشاشاه بوده الشت + پش ازایمان آوددن کشتاسب آکن‌مر ی 
دد اطراف بلاد منتشر گت . 

تاجه اندازه‌این دوایات‌مقرون بصحت است حای‌تامل اس وی قر یب بیقان 
است که گاتاها در صدر سلطنت هخامنشیان سردده شده وا زبان حضرت زردشت 
است. سایر حزوهای اوستا آثر عهد جدیدتری است. 

چنانجه از کاتاجا معلوم میشود مقصود از رسالت زددشت آن بود که دین‌را 
ره ۱ سایق بر کر همچنن موضو بجوبی میرساند که قصد زردشت 
آن نبوده که بکلی عقاید سایق د آذبین بیرد پلکه خواسته است آنرا تصفیه کند 
یعنی خرافات و‌وهومات دا ازبن براندادد و ساحری یا جادو گری زا که در آر 
عصر دواج داشته ازمیان بردادد ۰ قبل اذزددشت ایرانیان بدو اساس معتقد بودند 
یکی آنکه این عالم نظام یا قانونی داد ودادای مظاه‌ر طبیعی است دیگر آنکه 
بين قوای مختلفه نور وظلمت نزاع دائم است, 

زددشت این ده اساس دا برهم نزد. ددآئین اد عالم عرصه جنگ بین قوء 
خیر وثر" است‌اسپنتا نمایندة خیرد انگرا( آهریمن) ,نوی توت وی نا 
اهودامزداست . بعشی از متتبعین اهریمن دا در مقابل اهودامزدا میدانند وبرایره 
عقیدها ند اه به تبوبت معتقد بوده‌یعنی ب 9 خدای‌شرودیگری راخدای 
خر میداند در هرحال خواه اهر یمن در مقابل اهورامزدا باشد وخواه در مقابل 
«اسینتا» عالم دد نظر زردشتمحل نزاع حبرروشر است. آنچه‌خون است جرعلشک: 
خیر ۰وهر جهبد است ازسیاه شر ات موحجودات فطر ۳ حرو آن دسته یااین‌دستها ند 
جز انسان که دادای اختیار است ومیتواند از روی اختیارخود را از توایع«اهورا» 
کح نی راهریمن. وطیفه یکنف رزددشتی آنیت که برحسب قدرت خود با 
لشکراهریه‌ن بجنگد یعنی ددوغ رو ید » ویرانه دا آباد کند مه پائررادائر 


ساضانیانس. ید و وهی وی شم وش یش هبو یبد ۷ ۱۸۵ 
نماید » از کثافت دود باشد ۰ حیوانات موذی دا اذبین ببرد ‏ حیوانات اهلی را 
ترپتاتیکند , خلاهه رایات اهورامزدا را درهمه جا پرافرازد. گفتار نيك » رفتار 
نيك » اندیشه نيك اساس اخلاق در آئین زردشت است . جنانکه ملاحظه میشود 
آگین زردشت يك دین مثبت عملی‌است هررکتن که بیعش در اعمال نیام کوشش 
تاو دزهگام اهورا مقرب‌تراست . 

تحت امر اهورا مزدا؛امشسیندان ( قدوسیان یامقدسن فنانایدیر) میباشند 
اینان وحود خارحی ندارند و صفات اهورامزدا هستند » اساس و معانی اش از 
اینقراراست : 

۱- وهومن(بهمن) بمعنی‌انديشة نيك . 

۲- اشا وهشتا(اددیم‌شت) بپترین تقوی . 

۳- خشاترا دیریا (شهریود) ملکوت منظور . 

26 .سینت ادمایتی (سیندارمذ) بذل کر یمانه . 

۵- هرواتات (خرداد) سلامتی . 

امرنات (مرداد) بقای ابدی . 

امشسیندان حامی موحودات مختافند : وهومانوحامی حبوانات اهلی اشا 
وهشتا نگهداد آتش » خشاتر | ویریا حامی فلزات ‏ اسپنتاارمایتی حافظ زمین» 


هروانات وامرتات وزیا نان آب و نباتاتند . 


دس از امشسیندان وحود همای ی ات که «یزت» بعتین تسی 43 
مسنحق برستش است نامند ویمرورایام این کلمه ایزت شده اثرت 9 هر يك ارایام 
ماه بیام تک از آن بزتهاست 2 از حمله یزتما ۰ | ذرهور ۰ ممرد ماه اسست اما 
«فرآاوشی» فرشتگانی دیگکه فیل ازتولد شحص در اسمانت وود دار ند و دس از 
بل گت پاروح متحد می‌شو ند 1 

اهر یمن‌هم ازبرای حود تشکیلاتی داردارفمیل | ندیشة بد, درو غ» دافیلدز عا» 
چنگک بن خبروشر که ناروز رستاخیز ادامه دارد ولی در !خر اهر یمن ولشکر او 


دردشتیان معتقد به‌بقای روحند و گو یند روح انسان پس ازخارج شدن از 
بدن سه‌روز دراطر اف حسد حلقه میز ند و درست مثل آنکه دد بدن است احساس 
شادی دغم مینماید . سیس با آ نرا میبرد وجون درمقابل پل «حنوات» هیر سد سه 
نفر آزیزتان اعمالی که دردنیا مرتکب شده درمیزان می‌سنجند : پس از آن باید 
ازیل مذ کور که دزددی جهنم ۳ شده عبور نم‌اید . این پل برای اشخاص 
نیکو کار دسیع وعبورش سهل است ولی برای گنمکاران نهایت باريك وتننگک است 
ودد آخرپای گنهکارلغز یده دراعماق جهنم که دد آن تادیکی حکمفرمااست می‌افتد 
اماروح متقی پس ارعبوداذیل داخل درنور ابدی وبهترین عالم اعنی «انپووهشتا» 
(بیشت) میشود . کسانیکه اعمال نيك وبدآنها مساوی است داخل در اعراف با 
عمستوان (مآوای اوزان مساوی) میشوند.. 

در آخرزمان نجات دهنده عالم «سوشیات» ظرورخواهد کرد وعالم دا پس از 
رستاخیز تجدید ميکند. يك طبقه‌فلززون شده دوی زمین داپوشانیده و آنراتطهیر 
خواهد کرد. پس از آن آخرین جنگ بین آهودا و اهریمن(خیروشر- نوروظلمت) 
رخ خواهد داد داهریمن پالشکرش بکلی مغلوب خواهندشد. 


۰ مروجآئین دددشتی درعصر ساسا نی اردشیر بایکان است و آین 
فرقه‌های مختلف 


1 بت رم درد9ره‌مر دو ره کرد [ ده و[ ِ ازمدحت لش 
زر دشتو ی ر .مین بیش بوده ژلی عیر ی 


45 درسمیت شناخته شد بتدریج فر قه‌های دیگر ی‌پیدا تمد 
شهرستانیمو لف مشپور که درفرن‌دو آزدهم بعدازمیلاد میزیسته نام سه‌فرقه مختلف 
ژددشتی دامیرد. یکی آئن دردشتیان متشرع که بعقیدة خود بدعتی‌دددین زردشت 
ننموده » دوم زروانیها که 9 فوق اهورا واهریمن زروان با زمان نامیعدود 
است این عقیده بك سم توحید است جهوقتی تصورشود اهورا واعریمن اززروان 
صادرشدهاند اساس آئین کیومرثیان بوده که عقیده براین داشتند اهریمن ازشك 


«اهورا» بو حود آمده اس : 


۴ آئْن های دیگر 
۱ مانی‌چنا نکه خودنقل کنددرسنه۱0 ۲میلادی درقر یه اردینر» 
و او نزديك بابل بناظا امین ودرسن سیز ده بتلواه وبیست وپنج 
3 سالگی باووحی دسید که آئین داستی دا تبلیع نماید ۰ دد 
فهرست ابن‌الندیم آعترکه بدرمانی «فونتق بابك‌بن ابوبزرام» است. درابتداملکی 
براوظاهرشد وویرا ازاستعمال گوشت ؛ شراب ومقادبت با زنان منع نمود . پدد 
ماثی عدو حمعیت صائبین بود واپسر خود دا هم کل کدی نیگناثیت 
« ملك‌التوام » برمانی ظاهر گشت وبالنتیجه‌شروع تدجوتی تمو رکه الاس‌تنویت آن 
ویر واز آکین صائمین( که‌عر بها بواسطه کثرتغسلآ نهارا«مفتسله» نامیدند) بود. 
مذاهب مختلف عرفان دربابل وحود داشت ۰ اساس بعضی ازاین مذاهب اعتقادبه 
الوهیت نور وظلمت بوده وپیروان آن بهستاره شناسی و سحر اشتفال داشتند . دد 
میان این مذاهب ومشارب متئوعه مانی پرورش یافت . 
در آئین مانی شرازلی است یعنی همواره وحود داشته . درعناصر هواء ذمین 
و آتش دوطبیعتاست یکی خوب‌ودیگُری بد. همچنین ددانسان دو دوح‌است نتکی 
قدیگری چیر - فکر وعاطفه وشعودهم بر دوقسم است نور و طلمانی . آنچه 
نودانی است مولد دحم » ایمان» صبر وتعقل است و آ نچه‌طلما نی‌است مصیراسد؛ 
شهوت ۰ خشم وحمق است . دده‌قابل خدای خیردیو یادب‌النوع شراست و ملك 
آنان ابدی است . 
يك وقت دیوتصمیم تصرف مالك نورانی‌دانه‌ود. شعور» عقل»خیال؛ تفکر 
واراده که حامیان عالم نورانی بودند از حمله‌ظلمت بپراسیدند. بنابراین دب‌النوع 
خیر«حیات رابیافرید واز آن انسان اول بوجود آمد ۰ دیو اودا برزمین افکند و 
8 لوط شد ؛ پامردب‌النوع خیرروح باانسان اسیرمر بوط گردید تاوی دا 
مستخلص سازد. روزی این عالم بواسطةٌ حادثه عظیمی‌دراعماق حپنم خواهد افتاد 
و عناصرش مانند محنویات ديك بجوش خواهد آمد :نیس سنگ عظیمی رزوی 
چهنم میگذارندو اروا مگنپکاران بر آن معلق خواهند گشت. خیروشرازیکدیگر 


مجز اخو اهند شد وسدعظمی بیّن آ نپا حائل خواهد برد . 

مانی معتقد به«توراة» نبود ولی انجیل و نوشتععات «سن‌پل» راقبول داثت و 
خود رامو عود حضر ت مسیح میدانتت . 

تشکیلات مذهبی مانی عبارت بود ازدو اژده بیشو | » هفتاد ودو بر اکر یاج و 
سایرمومنین که آنها دامستمعین مینامیدانها ,رما نی؛جانشین خودا را معیرن» کودٌ و 
محتمل است که سایرپیشوایان هم هر کدام جانفین خویش دا هعین مینمودند . 
ولی بر گزیدگان بتوسط موّمنین آن آئین انتخاب میشدند . 

پیروان‌مانی‌روزهای یکشنبه‌اجتماع #کو ده‌ادعیه‌وسر ودهای‌مدغبی‌میحو | ندند 
عمچنین شخصی برای آنان کتان مقدس مانی را میخواند وهمه با کمال اون و 
احترام آن دا گو ش میدادند وازاین سبب آنان رامستمعین نامیدند : پیشوایان و 
بر کشتژگا میمایست زهد وودع راباعلی درحه مراعات کنند حق خوردن غذای 
حیوان مشروب نداشتند ۰ نمینایست قصد حیات هيچيك ازم‌وجودات ازحیوانو 
بات واتقایت تباید ارزو دور باشند . اما مستمعین مکلف بمراعات این ا<کام 
نبوده فقط میبایست ازبت پرستی » ددوغ , بخل » آدم کشی؛ نا و الحاد اجتنان 
نمایژد. ازاین سیت بر کر و کار بس ازمر کی را برش کی 5 ومستمعین تاروز 
<شر از حسدی بحسد و۳ دفت . 

مانی بسیاد چیز نوشته و قدیمترین کنا بش بزبان بهلوی است. که به‌شایور 
اول تقدیم داشته است . سایر تألیفاتش بزبان سریانی است . مانی يك قسم خطلی 
اختراع تم که ریشهآن ازالفباء آدامی است برای‌انتکة مقاصد‌خود دابهترمجسم 
بت تاخواس وعوام از آن استفاده نمایند تألیفات خود رابتصاویرزیبا مزین نمود 
وادهمین لحاظ معروف به‌مانی تقاش کردیله است . این تصاویر تجسم قوای نور 
وطلمّت است . 

تعالیم مانی انتشادعظیمی یافت نوشتجات اودراطراف بابل شام ؛ فلسطین 
شمال عر بستان منتشر گشت وازهصر ددشمال افریقا انقشاز و بربان لاتیّن ترجمه 


ود : درتمام این نعاح حمی دراسیانی :۰ جنون گل (فرانسه) [ ایتالیا بتدریج 


یی بیووآن مذهب پگ رویان نک 3 لاور یز اودد تر کشثان و نا حدود 
جین پیشرافت کرد ً 

مورخین اسلامی پر ند کز شاپوداول به مذهب مانی‌بگرو ید وده سال در 
آن کیش باقی ماند ولی بعد از آن منصرف گردیده بکیش مزدیستی بر گشت نا 
پواین مأنی مجتور گودید ایرانرا رگ گفته بکشمیر مپاجرت کند . از آنجا 
بتر کستان وچین دفت وباپیروان خود که درنقاط مختلف میزیستند مکاتبه داشت 
پس ازمر گ شا پودمانی بایران مراجعت کرد وطرف توجه هرمزواقع گشت ولی 
بعد درایام بهرام اول کشته شد . مسئله اینکه آیااوداز نده پوست کندند جای تردید 
است علی‌ای حال پس ازمر گش پوست او دا پرازکاه کرده در گندی شاهپود بر 
چوبی آویزان نمودند (۲۷۵ میلادی) 

جنانچه مشاهده میشود آئین مانی تر کیبی بودباز کین ززدهت3 آگین 
مسیح.مانی بنبوت زردشت وعیسی‌معتقد بوده است معم‌ذا بین آگیو: مانی و تعلیمات 
زروشت اختلاف مممی بنظرمیرسد . در آئین مزدیسنی عالم کنونی دنیای خير است 
و باید بر آن علاقمند بود زیر ا مظاهر نصرت خیر برشر در آن موجود است ولی‌دد 
کیش مانوی که معتقد برامتزاج خر باشراست باید اذاین عالم خوددا مستخلص 
۳ دد کیش اند خیش نمی قاید متاهل شود. آزخود انسلی 
باق گذادد بامور زراعت و تربیت حیوانات پبردازد » بدن حود راتفوت ند . 
انجام این‌امور حنگگ با اهریمن است ولی در آئین مانوی دهبانیت امرشده برای 
بر گزیدگان نکاح حرام‌است باید ماهی‌هفت روز دوزه گرفت . نماژ بسیارخواند 
و سجده زیاد نمود . 


و نس بامداد در نیشابور متولد گردید . اساس اعتقاد 


مزدك و شاهت ۶ * هرز ۱ اد ۱ بور#طلمت 


( خبر دشر ) اعتقاد داشته است . بنظراو نور دانا و حساس 
است و اعمالش از روی آزادی و اختیار است دبرعکس قوای ظلمت کوزوجاهلند. 


امتزاج این دو فوه اتعاقی است یعنی ازروی تصادف پیش آمده است . عالم از سه 


۱۹ سر رس رس سرب مد .]تن 
عنص تشکیل شده (آب » آتش وخال) و امتزاج اين عناصر موجب خیر و شر 
7-13 دیده است. خیر ازاجزاء صاف وپاك آن عناصر تشکیل شده دشر نتیجه اجزاء 
آلوده آن اس 

تشکیلات عالم بالا نزد مزدگ مانند تشکیلات عالم سفلی است , خداوند 
مانند بادشاه بزرگی بر تخت نشسته و در مقابل او قوای تمین. شعور . حافظه و 
شادی ایستادها ند. آمور عالم بعهده این چپارقوه است که بوسیله هفت وزیر آنرا 
اداره هی هگنت ۱ 

این وزراء ددباطن دوازده وجود روحانی در حر کتند . هر کس کهدروجود 
خود چهاد قوه وهفت‌وزیر ودوازده وجود روحانی مذ کود دا جمع کرد مظبر خدا 
در روی زمین است . 

گذشته از این عقاید فلسفی مزدك دادای نظریُ اشترا کی بود که شرح آن 
در ضمن تاریخ قباد و انوشیروان گذشت.. 

داجع به مذاهب بیگانه که دد زمان ساسانیان ددایران پیردانی‌بهمرسانید 
در جای دیگر سح خواهیم داد . 


تشسکیلات - لشسکر ‏ مالبات 


امور قضائی ‌- ااوضاع اجتماعی وغیره 


1 ِ جنانچه ددفصل دوم اشاره‌شد ۰ بس ازحمله اسکیر ودردوره 
اختیارا  "‏ اشکانیان مملکت ایران تقریباً ملوكالطوایفی گسردید و با 
اينکه پادشاهان پادت کمال اقتدار را داشتند روٌسای بعض از 

ایالات و ولایات دارای‌نيم استقلالی بوده و فقط هنگام خطر با پادشاهان آن‌سلسله 


متحد دمتفق میگشتند : 


۱ ساضانیان و ی و ۳ ۱ ٩‏ 
پادشاهان ساسانی که خوددا جانشین وا ار مدا مد ده ددبر آمدنک 
که مانند داریوش کبیر تبرت مر گز دا زیاد نموده هرج ومرخ سیاسی را که از 
زمان یونانیان و پادتها بیاد وا و و شانمه دهند. آراشر بایکان گوید « ما 
تصمیمگرفتیم که لقب پادشاه دابپیچ مخلوقی در کشور اجدادی خودندهیم»راست 
است که بعض از حکمرانان ایالات در زمان ساسانیان ملقب به «شاه» بودند ولی 
" این لقب فقط يك گونه عنوان افتخاری بوده واین اشخاص حق نداشتند از خود 
دارای لشکر مخصوصی باشند یا اینکه مسند خود دا به‌وراث خویش منتقل‌نه‌ایند. 
بدینطریق اساس ملوكالطوایفی اذ بین رفت و تحتام ایالات طوعاو کرش 
و تسلیم فر ود آوردند وبرای استحکام بنیان ملیت پادشاهان این سلسله‌در وحدت 
تشکیلات کشوردی , ادادی » قضائی ومالی نبایت جدیت نمودند و آفین مردیسی 
9 یش رسمی قرادداده و خود دا مروج احکام آن دانستند و برای همین مقصود 
روحانیون زردشتی دا قدرت بحشیدند . 


پادشاهان ساسانی ددممالك سیع خود کمال اقتدار راداشتند 
شاه گ 


کوتار و تصور شوه کا (حرن, ایام ۳ ما9 دوزه اشکانیان محلس 


۲ اعیان وروحانیون وحود پاشته ات ۰ نزداین پادشاهان که 
خود را مظر کامل میدا زستند سلطنت ودیعت‌الپی ۳ تردن تا 
نان کدنف و حپات وحجون بزعم خود دارای «فرء کیانی» 
یا « فرایزدی » بوده فو ق‌ارادة آنبا اراد‌ای متصور نمیشد وسمت دیاست برتمام 
طبقات حتی پرروحانیون داشتند . 

با کت ین احوال دلائلی موحود است که رفتار این یادشاه مقتدد بر دوی 
میل و اراد آ نبا و ازروی هوی وهوس خویش نبوده چه اولا مراعات احکام ان 
رددشتی س ی ی سین بشمار مبرفت بر آنان فرص بو ده و طمقه متنفد 
کاس موات احرای‌آن بو وی کرحه فیس موبثان (معبد) زا شاد شحاب 
له 19۵ ولی حون تعین سایر اعضان آن طمقه بعیده او بود در دربار نقوذ عظیمی 


9 عح ۰ ۲ سّ 
داشت بق یی که میتوان دفت ضمیر بادشاه دردست او بود . وتان 


و آذادان که تشکیل طبقهٌ اعیان مملکت را میدادند ودر موقع تاحگذادی‌پادشاه 
حدید اجتماع کرده و خطبهٌ او را استماع می‌کردند ثبات مد و گاهی هم 
شاه را ازسلطئت خلع مینه‌ودند اغلب پادشاهان ساسانیعاقل » عادل ورعیت‌دوست 
بوده‌اند و این اخلاق حمیده تاانداژه‌ای از استبداد آنپا حلوگیری میکرد . " 

از این گذشته فطع است که پادشاهان در مععّلات امور کار را به مشورت 
انحام میدادند . 

پادشاهان ساسانی در کمال حلال و عظمت میزیستند و دوّیت آنها برای 
برد گتروین اشخاص هم مقدور مقر اد . بن او واطرافیانش پرده‌ای حایل بود 
و شخصی ملقب به خرم‌باش وظیفةٌ پرده‌دادی داشت . هر گاه بادشاه میخواست 
خواص خود دا پذیرائی نماید خرم‌باش بیکی از خدمه امر میداد که بالای قصر 
رفته بصدای بلند این‌حمله را ادا نماید «مواظب زبان خود باشید چه کون دز 
حذور پادشاه هستید» همچنین درمجالس دسمی یاهنگام بزم مراسم مذ کوزیعمل 
میآمد ودربادیان برحسب مقامورتبهٌ خود صف آدائی‌میکر دند وهیچ کس داقددت 
تکلم نبود سیس خرم باش امر‌بخواندن قطعه‌ای از اشعار یا نواختن آلت موسیقی 
میداد . 

درایام ساسانیان موسیقی‌دانها طرف توحه بودند وحتی بهمراه پادشاء‌درشکار 
میرفتند . در دمان خسروپرویز این طبقه مود توجه مخصوص بوده است چنانچه 
در افتتاح سد دجله آنانرا دعوت کردند . نام آوازه خوان معروف «باربد» فپلبد 
هنوز هم در افواه است و دد مپادت اواین داستان نقل شده است که خسرو 
اسبی داشت «شبدیز» نام و گفته بود هر کس خبرمر کی آثرا آورد بقتل حواهد 
ود . اافا ۳ اسب بمرد واحدی از دربادیان حرئت نکردند واقعه را بش 
خسرو‌دسانند و از بارین خواهش کردند بقسمی آنرا نقل کید . باربد دز حضور 
خسرو بصوت حزینی بنای خواندن کذاشت ونان و هه ار دک 
وای برتو. مگر شبدیز مرده است بادید گفت این کلام اولین دفعه از دهان‌پادشاه 
خار جگشت و بدین نحو از کشته شدن نجات یافت . 


از نام آهنگها و اسامی‌آلات موسیقی ۴ ان عسر بیاد کار مانده است 
پی‌بهقام این صنعت دد آنعهد توان‌برد . 

بادشاهان ساسانی نهایت مایل بشکاز بودند وباغمای وسیعی ذر نیب دادن که 
در آن انواع حیوانات حتی شیر ؛ ببرو خرس هم « یافت میشد . در بسیادی اد 
اوقات شکار شاه دداین باغهای وسیع وافع ۳ : 

قصر ایا نیون ءطم تن پادشاهان بوده وخرابه قصرابیض که‌خسرو 
اول بنا کرد هنوز هم دلالت برجلال و زیباگی آن دادد . طاق قصر دادای یکصده 
پنجاه روزنه بوده که هر کدام ۱۲ الی۱۵ سانتیمتر قطر داشته و بوستله نبا نود 
ار مانندی داخل قصرم ی گردید . تخت پادشاه دا دد انتهای قصر قرارداده‌بوند 
و چون پرده بالا میرفت وحضار پادشاه را مشاهده میکردند که با لباسپای فاخر 
وغرق حواهر بردوی تخت طلا وت سلطت مر د ین با نواع مرواریدوجواهر 
بر بالای سرش آويخته است‌بقدری متأثر میشدزد که بی‌اختیاد ب زا نو دد می نت 

تاج پادشاهان ساسانی در طول مدت تغییر شکل داده است. هرمزچپارم 
تاحی داشته از طلا ومزین بجواهر . زمرد و مرواریدهای اان سشت کان زا 
خبره میساخت . 

پادشاه بنددت در مجامع و در ملاء عام حاس میگشته است . فقط دربعضی 
اعیاد هنگامی که درمسائل ممم‌مملکت مشورت مینمودند یا موقعی که‌میخواستند 
یک از بزرگانرا محا کمه کنند پادشاه حضود برم میرسانید . دداین قبیل موارد 
نه فقط دربادیان و روحانیون حق حضور داشتند بلکه جلسه علنی بوده وملت‌هم 
میتوانست اهر گر ون ۱ 

اعطاء انعام والقاب وخلعت مرسوم و و دربعض اوقات دربدل و بحشش 
اسراف میکردند حنانچه اردشیر اول دهان‌موبدی را که برای او مژده آودده بود 
براز یاقوت, طلا . مروارید وانواع جواهر نمود . 

همچنین از سفرای خارحی با کمال احترام پدیرائی میشد و چون یکی اذ 
اسر میکردیة حکمران ایالت مقصود عزیمت او دا فوراً بدرباز 


اطلاع میداد . سپس باتجلیل تمام اودا نزد شاه میفرستادند و دربن داه همه قسم 
وسایل پذیرائی اورا ازخوراك فراهم‌میساختند. پادشاه ددمجمع دسمی‌اذاپذیر ای 
میکرد و از اوضاع واحوال مملکت او سئوال می‌نمود . سپس اورا با کمال‌شکوه 
و حلال بقصرخود برده با او صرف طعام میکرد و بعد بشکارش میبرد . در موقع 
عزیمت خلعت با میبخشید دبا‌کوه تمام اورا مراجعت میداد . 


طبقات هیکت ِ > 
اجتماعی برمیا ید مت ایران در دمان ساسانیان بچندین‌طبقه نقسیم 


شده بود وانتقال ازطبقه‌ایبطبقه‌دیگر بندرت اتفاق می‌افتاد 
هر گاه شخصی عمل مپمی انجام میداد پادشاه او دا طلبیده پس ازتحقیقات لازمه 
و داین امتحان برحس درچة معلوماتش او را عضو طبفه دیکری م۱۳19 
چنین بنظر میاید که احدی ممکن نبود جزء طبقهٌ دوحانیون گردد مگر اینکه 
از خانوادء روحانی باشد . 

مسئله اينکه آیا قبل آزساسانیان طبقات مشخض 3 هعینی بوده است‌یاخیر 
ازبحث ما خادج است ولی لازم است بدین نکته اشاره شود که در «اوستا» موّمنین 
بچپار طبقه تقسیم گردیده: روحانیون » جنگیان » بر زگران و اهال‌حرفه تنسر 
عالم روحانی که اردشیر بابکان دا نهایت مساعدت نموده طبقه « دبیران » دا هم‌بر 
آن طبقات می‌آفزاید. و گوید : بدان که برحسب آئین مزدیسنی مردم بچپارطبتته 
تقسیم شده‌اند واین طبقات مانند اعضاء چپار گانه‌اند . سر این اعضاء پادشاه است 
واولین عصو رو اون هی ۱۵ ۱ هم بطبقات فرعی از قییل فضاة . مغان . 
نظار و معلمین تقسیم گردیده : عضو دوم حگیان هو ۱۳ آنبا هم د طبقه‌اند 
سوادان؛پیاد گان ... عضو سوم‌دبیر اند که آنپا هم‌برچند نوعند ما نندنویسند گان 
محاسبین » نگارنه گان احکامو تصدیشامه‌ها وعتوی ند کرهویسا 2۱ 9۰| 
ومنجمین . . . اما عضو چپارم اهل‌حرفه‌اند چون تجاد و برذگران ۰ این تقسیم 
چپار گانه برای عالم تضمین ابدی نظم و آسایش آست.» 

طبقهٌ اشراف داعیان ازحیث تجملات ظاهری . لباسپای‌فاخر » زینتاسلحه 


و زیود مر کوب با سایرین فرق فاحش داشته . زنانشان لباسپای ابر یشم‌میپوشیده 
و بپترین تفریح آنها شوش باری : حوگان بازی و شکار بوده است . این طبقه 
بچندین دسته منقسم میشده که مهمترین آنبا « شهردادان »ومرزبانانند. شهردادان 
راون ادالات ووروست و مملکتهای تحت‌الحمایه را داشتند ملقب به «شاه» 
بودهو کلمةٌ شاهنشاه که‌اطلاق‌به پادشاه‌تمام مت همست است. . 

لا نان جتهرانی سایر ایالات و خصوصاً دیاست سرحدات داداشتند 
پس از آنان‌اعناء هفت‌خانواده مهم کشور بوده که‌خود را ازنژاد اشکانی‌میدا نستند 
و اسامی پنح خانوادة آنبا از اینقراد است: کادن » سورن » اسپم‌بد.سپندیار و 
مر آن» ابنانرا « ویس‌وهر یعنی اولاد قبائل می‌نامید ند 9 وطیفة ]نبا مودونی 
بوده تاج‌برسر پادشاه میگذاشتند . چون روحانیون نهایت قدرت یافتند این‌وطیفه 
با نا محول شد . سایر اشر اف و اعیان مملکت عبادت از «بزرگان» و «آزادان» 
بوده وحنانچه فبلا اشاده کردیم این حماعت نمایت مقتدر ومتنفذ گشتند : 
ورجةٌ نجبا دهقانانند که وظیفهٌ وصول مالیات بعهده آنها بوده و از حیث تربیت 
باروستائیان فرق داشته ولباس آنها هم قسم دیگربوده است . 

اما سواران حزء طبقه آذادان بوده وس از اشراف عالی دتبهآ نها بردیگران 
تقدم داشته است:. این حم‌اعت هنگام صلح به امور زراعتی مشغول‌بوده و بنددت 
بعض از آنها در درباد بسرمی‌بردند . 

روحانیون طبقه ممتاز دیگری را تشکیل میدادند و چنانچه گفتیم موّبدان 
موّبد دا شاه انتحاب میکرده و دردربار نهایت نفوذ دا داشته دسایر روحانیون دا 
او معین میکرده است.. وظیفه هیریدان ددست معلوم رت و وونند ففتی خسر 
پرویز بنای آتش‌کده‌ای‌نموده دوازده‌هزار هیربد دا برای خواندن ادعیه در آ نس 
گماشت دبالطبع هیر بدان ریس آ نان محسوب میشده است . 

روحانیون دارای اموال غیر منقول مم‌می بوده و بواسطه دریافت ده بك و 


هندوستان 2 تشه دار 6 دنگری وجود زداشت . حکمرانا بالات مرزیان نام داشت ۰ عمذ لت 
حکمفرهایا نی راکه از خانواده شلطنتی بود ند شاه می نا مید ند . 


2 ی ساسانیان 
نذور و هدایا ثروتمند گردیده اقتداد زیادی بهمرسانیدند. از جمله وظاف آنها 
نگپداشتن انش مقدس بووه تاه گای حا ۱۳۳ 

دد تشریغات مربوط بهولادت . ازدواج.فوت.اعیاد مذهبی ۰ بستن« کشتی» 

و سایر امور روزانه دوحانیون دخالت داشته‌اند . کسانیکه مرتکب گذاه یاخلاف 
شرعی میشدند بانان رجوع کرده تطم‌یر میکشتمن و کنازه میدادند . خلاصه کلیه 
مراسم دینی از قبیل خواندن ادعیه ومناجات دغیره بعهده این طبقه بوده. همچنن 
تعلیم و تدریس دا این جماعت‌به‌عپده داشتند. کسانیکه موظف بخواندن ادعیهو 
زمزمه کردن بودند «زوت» می‌نامیدند و نگپدارندگان آتش دا «داسپی»میگفتند. 

طبقهٌ دبیران شامل کلیه نویسندگان دولتی و محردین و حتی اطباءشعراء 

و منجمین بوده و طبقه ذادعن و صنعتگران اهل حرفه‌وتجاز دا دربر داشته است. 
هريك ازاین طبقات رگیسی داشته و تحت امراو مفتش مخصوصی سرشمادی‌افراد 
آن حرفه دا برعهده داشت. همچنین یکنفرناظ مواظب اخذ مالیات دامودمالی 
آن طبقه بوده ویکنفر مبصر کار افراد دا تحت تب در فته است . 

اهالی شهر مانند روستاگیان مالیات‌سرانه می‌پرداختند ولی از خدمت نظام 
معاف بودند . دوستائیان در موقع جنگ تشکیل پیاده نظام را میدادند و هنگام 
صلح درخدمت ارباب ملك بامود فالاحتی اشتغال‌داشته و گاهی‌هم آنپا ۳ به بیگاری 


می‌بردند. 
لشکر ایران دد زمان ساسانیان نه فقط این کشود دا قرنا 
لشکر 1 ۱ ۱ 
از حمله بیگانگان محفوظ داشت بلکه با بپترین سباهیان 
آنْ زمان یعنی دومیان برابری کرده و بکرات آنان دا شکست داده اس" 
مهمترین وظائّف نظام عبادت بود اولااز مقام فرماندهی کل (ایران‌سیهید) 
سپس ریاست سواده‌نظام (اسپهید) و ناظر کل انباد (ایران امباركبف). تازمان‌خسرو 
انوشروان لشکر ایران فقط دادای يك فرمانده کل بود ولی از آن به بعد این 
وظیفه ملغی گردید توضیح اه معادت ایران بچپاد قسمت منقسم کر رن بود 
از اینقراد: اواختر (شمال)خو راسان (مشرق) نیم‌روز (جنوب) خواودان (مغرب). 


هر يك اذاین قسمتهادا « پادگی » نامیده وحکمران آن امور کشوریولشکری 
ای زیر سب داشت از رمان حسرو آنوشبروآن که مقام فرماندهي کل زا 
ازبن برد را هر «پادگس» تحت آمر سمپید ( رگیس‌نظامی )در آمد ۱ 

در شرح‌حال اردشیر با بکان‌اشاره شد که این پادشاه مانند هخامنشیان لشکر 
جاوید راکه تعداد آن معلوم نیست ایجاد کرد و امور لشکردا تحت نظر خود 
فراد داده فرماندهان را شخصاً انتخاب مینمود . 

مپمترین قسمت لشکر دا سواده نظام تشکیل,میداد و افراد آن از نجبای 
مملکت بودند . 

دنو از حجاریهای طاق‌بستان که از آن ایام بیاد گاد مانده سواد ایرانی 
مشاهده میشود که زدهی دد بر کرده و ارتانو فا صوزت و استینهایش بوسیله آن 
بوشیده شده است . برسرش‌خودی است مزین به نوادهای مواج و دست داست‌او 
نیزه است‌بطولدو ددع ودردست حپ سیری رت است. ه ۳ بکمرا آویخته 
و همچنن درو گردن وسینه آسیش تال وان پوشیده شده است. تون روفت 
غیر از اسلحه‌هانی که در آن‌حجاری مشاهده میشود سوادان ساسانی مجپز بشمشیر 
و کمند بودا ند وتو دمک دشمن را ازروی اس بزمین می‌افکندند ۲ 

هنگام صلح مخز نها وانبادها پراژ اسلحه بوده ویکی از شهرهای واقع دد 
بن‌النهر ین بهمین جرت انبارنام داشته است . قبل ازجنک ددنزدیکترین دودخانه 
یانپرمراسم دیختن آب مقدس دابجای آورده وشاخةّ متبر کی رابعنوان اولین تیر 
ات ردنت بسن سردار لشفر ۰ نظاه‌یان خود دا تشویق مینمود که مردانه 
بجنگند ووطیفه مذهبی وشاه دوستی خود راانجام دهند تادرهردوعالم جزای نيك 
یایند . آوای کر نای شروع حنگک‌را اعلام مارد و گاهی هم قبل ازحمله جنگ 
تن به‌دن می‌نمودند . 

ااگر شخص شاه حضود داشت برای او دروسط لشکر تخت سلطنتی نصب 
مینمودند ودراطراف اودسته‌ای ازسر بازان‌فدا کارحلقه‌میزد ند وپشت آن حلقهٌ پیاده 


نظام ویععده از ترا نداذان حلقه‌دیگری راتشکیل میدآدند و بنددرت اتفاق می‌افتاد 


5 شاه‌بر ای محاربه داخل درجمعیت گر دد. هر گاه پادشاه حضورنداشت فرما نده 
لشکر برروی تخت نشسته‌فرمان مدای دو یرد درموقع هجوم سوادان» درخشیدن 
زده‌آنبا دیده راخیرم میساخت . ددفن تیراندازی آیرانیان شهرتی بسزاداشتند . 
همچنین ددفن محاصره واستعمال منجنیق ۰ برجهای متحرك وریختن مواده‌شتعل 
بردوی ماشینهای جنگی دشمن مهادت تام بخرح میدادند . فیلان جِنگی آنپا 
دومیان را متوحش میساخت برددی این حیوانات برجهای چوبی مزین 
به‌بیر قهای متعدد وپرازسر باز بادمیکردند 
ازحجادیهای آن زمان شکل بیرفبا معلوم است . مخصوصايك قسم از آنها 
عبادت ازپارچه‌ایست باريك ودراز که بچوبی وصل کرده‌اند . درجای دیگر بیرق 
دادی مشاهده میشود که چوبی دردست دادد وبالای آن چوب 3 بطور افقی 
مس سم است ۰ بادی این سه چوپ افتی مه کوی دب ۱۱۳ 
است ۰ بیرق ملی ایران ددفش کاویانی بوده که بتددیج طول آن قریب هفت متر 
دعرحش بنج متر گردید ۰ این بیرق مردن بانواع گورهای قیمتی بود . 
حکام ولایات مختلف در موقع جنگ افواج بکمك میفرستادند و همچنن 
طبری‌نامی ازدستةً مخصوص ایسیاد( جان سیاد- نی ارمی بر که ۲۳ 
۳ : 
لش ساسا بیان بچند گند(فوج)تقسیم گردیده‌وهر گندی بچندددفش(دسته) 
منقسم میشد . 
اقاییاده شام لیرانی که ادووستاتیان یل میو وی ۳ ۱۳ 
نبودند ومزدی هم بآ نها داده نمیشد لیاقتی بخرج نمیدادند ولی از گفتار مورخین 
اسلامی معلوم میشود که چند دسته پیاده نظام منظمی باحقوق کافی نگهداشته میشد 
همچنین پاسبانان ایالات ومستحفظین امنیه داپیاد گان تشکیل میداوند . گذشتد ا 
اینپا ددهر ایالت ساخلوی مخصوصی بود که آن ایالت دا ازحملات دشمن محفوظ 
میداشت . 


مهمترین وظایف لشکری غیر از آ نچه ددفوق د کرشد ازاینقراراست : 


ارتتادان سالاد (دگیس 0 هی ترا کندرسالار پ(دکسن 
فوج) پیغان سالاد (رگیس پیاد گان) اندرزید اسپودگان ( آموز گادسوادان) ستور 
پزثك( بیطاد) 

پرای بدست آوددن عد تلفات ۰چنین مرسوم بود. که قرل از جنگ درحضور 
پادشاه وفرما نده لشکر تجمعی عمور کرده وهريك ازسر باذان يك تیردد زنبیلی که 
برای این منظور تهیه کرده بودند می‌انداختند . پس ازختم عمل زنبیلما رابامهر 
پادشاه مپموزمیکردند . بعد ازخاتمه جنگ زنبیلم! داباز کرده هريك ازسر باذان 
2 آنجه باقی میماند تعداد کشتکان واسرآی جنگ بود . 

درخاتمه بدین نکته اشاره میشود که انوشیروان اصلاحات مهمی دد آمود 
لشکری نمود و از آ نجمله تعین یکنفر خزانه‌داد است که قبل از پرداخت حقوق 
مکلف بود اوضاع وتوال نظامیان دا درنظلر قبود. . 

هريك ازافراد مجبور بود خود دامجهز کرده نزد خزانه‌داد حاضرشود و 
اسلحه خود داپیازماید . همچنین سواران مجبور بودند با اسب خود حاضر شده 
امتحان سواری بدهند . او نقصی مشاهده میشد یرداخت وحه بتعویق می‌افتاد 
تادفع آن نقص بودمخصوصادقت‌تام‌بعمل‌میآمدتا کسی نتواند حفوقرتبه مافوق 
خود دریافت دارد . 


عایدات مادشاهان ساسانی منحصیبمالیات. نبود» غذائم جنگ 
مالیات ٍ : 0 زد 


هدیه‌هائی ود درموقع محصوص تقدیم 9 1۳1 
املا شخصی پادشاه ازمنابم عایدات محسوب میگشت . 

طرزوصول مالیات قبل ازانوشیروان بردوی بایة محکمی نبوده وبرحسب 
اوضاع فلاحتی مملکت‌وقرب یا بعداداضی نسبت به‌محل معینی‌یادراما کن مخصوص 
ازيك بیستم تايك‌ربع محصول دمین رادریافت میداشتند . این طرزفصول مالیات 
گذشته ازاتکة هیجگُو نه اساسی تست رادعین رادحارزحمت وخسارت‌می‌نمود؛ 
چه‌احدی نمیتوانست محصول دابردازدمگر آنکه قبلا مأمورهالیه حاضرشده حق 


دولت راضبط نماید بالنتیجه باد وباران محصول دا اژبین برده خسادات کلی اند 


میآوزد قباد خواست این دویه رابرهم زند ولی عمراووفا ننمود وتغییر آنرابعهده 
انوشیروان گذاشت . این پادشاه مقرد داشت که هرقطعه زمین مالیات معینی از 
نقدی وجنسی ببردازد وذادعین حق دارند قبل از دسیدن تامور محصول خود را 
بردادند . اززمینهاگی که در آنمو قع کشت‌وزدع نمیگشت مالیات دریافت نمیداشتند 
بنابراین هرسال مراسم تفتیش بء‌مل می آمد تامقدارزمینی که تحت کشت است‌ور 
دفتررمالیات‌قید نمایند. بر ای‌يك‌جریب‌جوو گندم که‌فر یب ۲4۰۰مترمربع است‌يك 
ددهم دریافت میداشتند برای یکجر یب تال هشت ددهم و برنج پنج درهم در سال 
اخذ میگردید همچنان ازدرختان میوه بامراعات شرایط مخصوص حق مختصری 
دصول میگر دید این نوع مالیات داخراگگ(خراج) میگفتند . 

اماداجع بمالیات سرانه ( گزیت - جزیه) انوشیروان اصلاحات دیگری 
نمود دبرای این مقصود اهالی دا بطبقات مخصوصی برحسب ثروت آنان تقسیم 
کرده‌برای هرطبقه مبلغ معینی مقررداشت. آذیوودیان وعیسویان‌جزبه‌ای کهمبلغ 
آن معلوم نیست دریافت میشد . زنان داطفال و کسانیکه شون ۳ بیش ازینجاه 
که اد سی بوده اذپرداخت مالیات سرانه معاف بودند . در هريك ازایالات و 
شهرها و دیه‌ها هرسال صورتی منتشر میگردید تااهالی انمیزان مالیاتی که باید 
پبردازند مستحضر باشند و احدی بآنان ظلم و اجحاف ننه‌اید . وجه مالیات 
می‌بایست سالی سه‌مرتبه (در آخر هر چهارماه) ددمحل پرداخته شود . 

ب-رای جلو گیری از اححافات تحصیلدادان مالیه بتقاضای «وٌبدان موّبد 
بعموم دوحانیون اجازه داده شد که تحقیقات لازمه بعمل آورده مواظب اعمال 
مهو ام 

شخص شاه نظر بایت‌که دئیس تمام طبقات محسون میگشت 
۳ حق قضاوت در کلیه آموداعم ازمدنی» جزائی وحتی مذهبی 
رادأشتهو درجشنهای‌نوروز و مهر گان درجلسات علنی‌دادرسی 

میکرده است . ولی مراجعه بیادشاه ازامور عادی نبوده و برای این مقصود قضاة 


محصوص معین شده بود . بنظرمی ید برای زد 95 بقضایای سیاسی و نظامی و 





حتی برای تحقیق در بعضی از مسائل حزائی « قضاة صلاحیت‌داد » ازغیر طبقه 
روحانیون انتخاب میگشت از آ نجمله است شپرداود(قاضی شهر) دادایران (قاضی 
ایران) سیاه داور (قاضی نظام)» ولی مراجعه عادی افراد مخصوصادرمسائل مدنی 
ومذهبی درنزد قضاة روحانی بعمل میأمد . 

قضَاة روحان ی که تممااسن سمت داداشته دسته مخصوصی درهیئت اجتماعی 
پودند وهر روحانی این وظیفه دا عهده‌دار نبوده و ارکره هم قساوت مره ات 
میبایست مراعات تشریفات مخصوصی دانماید وحکمش باعتبار قناة دسمی‌نبوده. 
ثوت قضایا بوسیله اسناد کتبی»شمود : سو گنه یابجا آوددن بعضی مراسم مانندراه 
رفتن در آتش » فروبردن دست در آبجوش ۰ خوردن مقدار کثیر غذاگی که برای 
این مقصود تیه کرده بودند؟ . 

نجباازبجا آوددن این قبیل مراسم معاف بودند چه‌بقول‌وسو گند" نبااعتماد 
داشتند . حتی‌المقدود قضات ازدادن سو گند اجتنان میکردند و جدیت مینمودند 
تاطرفین بایکدیگر اصلاح نمایند . 

جرایم ازحیث موضوعسه گونه بوده :جر ائم نسبت به غیر» جرممای‌مدهبی 
و جرمپای سیاسی. کلیه اوضاع واحوال مجرم ونوع‌جرم دا برای صدود حکم در 
نظر میگرفتند . بین اشخاص کبیر وصغیر و کسانیکه دد ادتکاب جرم‌آذاد بودهد 
از روی اداده عملی دا انجام داده‌اند و آ نهاگییکه از دوی جبر حرمی‌مینمودندتمیز 
داده میشد حتی بین‌صغاد هفت یا هشت ساله‌وصغاریکه ازهشت الی ۱۰ سال‌داشته| ند 
فرق میگذاشتند . جنس‌مجرم هم در نظر گرفته ميشه و مجاذات زنان با مردان 
اختلاف داشت . 

دد بعضی از موازه کلیة اعضاء يك‌خانواده‌مستول حرمی که یکی از آنپا ندوده 
است میبوده ولی باید دانست که در زمان ساسانیان این فبیل موازد انگشت شمار 
است . در هرحال اقوام وقیم مره عیدمداز ترت انا و ند دوقوالیتغمل 
مها و راز اشتند, 


۱- این قبیل‌مراسم درقرون وسطی دراروپاهم معمول بوده ودر بسیاری آژمو ار دثبوت" 
قضایادا بدین نحومینه‌ودند ۰ 


۱۳ بیع ید 12 اس دس دامع و ...۰۰۰ مسا نیان 
گت حرم دوقسم مجازات داشته : مجازات دنیوی و مکافات وت 4 
مجرم برای اينکه روح‌خود دا ازمجازات اخروی مستخلص سازد باید توجه‌نماید 
و استغفار کند یعنی از آنجه کزده هیمان باشد و متعبد شود که ده و«موتول 
آن گونه اعمال نشود " ولی‌طلت معفرت و حوامدن آبات زکه بای یسم طو تیه 
شده بود مرتکب دا ازمجازات دراین دنیا معاف نمی‌نمود . توب بمضی‌ازمجرمین 
مانند قاطعان‌طر یق‌یا کسانیکه جنازه‌ای‌را سوزا نده| ند پذیرفته‌نمیشده مجرم دداین 
دنیا و در آن عالم مستوجت مجازات است . برای کفاده بعضی از ج-رمپا مجرم 
می‌بایست قربانی کند با بعضی اعمال مفید بجای آورده و صدقه بدهد . 
مجازات دنیوی عبادت بود از اعدام (مر گه‌ادزان) یا تازیانه (تعداد ضربت 
بر <سب نوع حرم یا خلاف متفاوت بوده) زنحیر ۰ زندان » اعمال‌شاقه » داغد 
مثله هم در موارد مخصوص اجرا میگشت . دد بعضی از مواقع مجرم نه فقط 
می‌بایست حبران خسارات طرف دا نماید بلکه محکوم به پرداخت وحه نقدی‌یا 
انجام خدمتی بنفع دولت یا موسسات مذهبی میگردید. 
بزر گترینشخص ادادی مملکت بعداز پادشاه عنوان‌«وزرك 


‌ ۳ 


0 فراماذاد » داشته که بمعنی بزدگه ( دئیشل ) فرماتبوذادان 


است این شخص فی‌الحقيقة ریاست وزداء دا داشته و آنرا 
«هزاربد» هم‌مینامیدند چه ریاست‌دستهٌ مر کب از هزاد نفرسر باز مستحفظپادشاه 
بعهده او بوده‌است . نه فقط امود داخلی کشور پلکه سوت خارجی آنهم دزدست 
این شخص تمر کز داشت . پس زاو مقام سایر وزدا است از قبیل شاه هاماردیبر 
( وذیرمالیه ) گنج هاماددیپر (وزیرخزانه) داد دیبر ( وزیرعدلیه ) کاداهاماددییر 
( وزیرپرورش نژاد اس ومیر آخود) آتش هاماددییر ( وزیرمحاسبات آتشکده‌ها) 
رونگان دیبر ( وزیراوقاف ) 
دبیران با اعضاء دولت موظف بودند دددیوانهای مختلف ( ادادات ) حاضر 
شده‌فرمان واحکام‌پادشاه.مکاتیب سیاسی ووقایع مملکت‌دا برشته تحریردر آودند. 
دبیران دد فن انشاء و استهمال‌کلمات و عناوین در حای خود . کمال مپادت را 


داشتند بعض ازآنان بامود محاسبه اشتغال داشته‌ا ند . دئیس آنان را اير ان دبیر بد 
کت یز می‌تامیدند . 

احکام پادشاه را منشی محصوص در حصور اومینگاشت و عضودیگری آ نرا 
در دفتر ماهیا نه که مزین بمپر سلطنتی بود مینوشت و اصل‌حکم را" نزد مهرداد 
میفررستادند تاپس از اجر ای‌تشریغات لازمه‌برای مأموراجراء ادسال‌دارد. اینشخص 
با غناوین و عبارات شایسته ومتداول آن عصرآن حکم را برشته تحریرددمیآودد 
وتوسط منشی مخصوص بحضورپادشاه میفرستاد و با آنچه در دفتر ماهیانه نگاشته 
شده بود مطابقه میشد. هر کام دز مضمون اختلافی نبود بمم‌رسلطنتی مرول گشته 
بموقع احرا گذاشته.میشد . 

شکیلات دیوانماو تعدادآ نبا معلوم‌نیست . مسعودی نقل کند که‌انوشیروان 
حپار مپرداشته و پرویز دارای نه مپر بوده و هريك اد این مپرهامخصوص‌دیوان 
معیئی بود . 

نزد حکام‌يك عده دبیر , تحصیلدار» محاسب , مستشار و قضاة امور آ نحدود 
را اداده میکردند : 
و کت هی نت که در ایام‌ساسانیان پنج گونه ازدواج بوده‌است 

- زنی که برضایت بدر ومادرش ازدواج مینموده زن‌ممتاز 

محسوب میشده و بچه‌هائیکه از اد بدنیا می آمده‌است در این دنیا و آن‌دنیامتعلق 
بشوهرش بوده . 

۲-هر گاه زن دختر منحصر بفرد بو وه اولین بح که بدنیا می آوردبخا نواده 
او می‌دادند تاجای دختری که از آن خانواده خادج شده ی 

۳ کر مردی بسن بلوغ نررسیده و در حالت تجرد رحلت من 
بود خانواده او برای يك دختر بیگانه تهیه از کرده او دا با مردبیگانةٌ فصلت 


دب اولاو ی که از این "ازدواج بوجود می ول متعاق ایمرد متوفی وونصب 


دیگرن تعلق بشوهر زد او داشته است . 


ب ست سس . " ۳ 

4 نزن ورهار که شوهر مینمود و دارای اولادی نبود نصف اولادی که 
می آورد متعلق بشوهر اولش بوده است. 

ه -زنی که بدون اجازة پدرومادرش‌شوهر می کرد خودسرای زن‌مینامید ند 
ادث بردن او تحت شرایط مخصوصی بود . 

بطوریکه ملاحظه میشود غرض از ازدواج بیشتر داشتن اولاد و باقی ماندن 
نام و نسل بوده است . 
مهمترین اعیاد ایام ساسانی یکی نوروز است که‌جشن‌بزد گی 
بوده و اولین روز سال محسوب می‌شده است . باید دانست 
که ۳۹ چه ادلین ماه سال‌فروددین نام داشته ولی‌مانند امروز این ماه ازاول‌بهار 
شروع نمی‌شده بلکه ابتداء آن دراول تابستان بوده است ونوروز دد ادل‌تیر تقویم 
کنونی واقع میشدها اما عیدبهار که « بپادجشن » می گفتند دراولین روز ماء آذر 


تقویم أ نعهد دو ده دمراسم شادی بحای می آورد ند. منجمله کوسه‌ای بردودی قاطر 


جشن‌ها 


سوار شده ددشهر می گردید دخود را بادمیزد ۰ مردم بردوی او آن دردمیربختند 
وبدین نحو از گذشتن زمستان شادی می‌نمودند . 
ار آعياد مرکا است که ۱۰ مهرواقع می‌شد دد ابتدا این عیددر 
زمستان بوده و بتدریج در آغاز پائیز مرسوم گشت . دهم بهمن جشن سده بودهو 
آنش می‌افروختند . سی‌ام همین‌ماه حشن « اس از » بوده و برای اظ‌ار شادی 
بروی یکدیکر آن میز یختند . پنجم اسفندار حشن معروف به «مزده گیران» دخ 
می‌داد وبرای ککدتی هدیه می‌فرستادند . 
تجارت داهپای‌بر ی آسیای وسطیدولت روم دابا جین‌متصل‌میساخت 
۱ و مال‌التجاره‌های این‌دولت ازخالك ایران می‌گذشت.ببمین 
حت راهپای ابران یاه در حفط امنیت نهایت جدیت را می نه‌ودند و قاطعان 


طریق محکوم به اعدام (مر گی‌ارزان) بودند. کارخانه‌های منسوجات ایران‌شهرتی 





٩‏ - بعداز اسلام درزمان ملکشاه سلجوقی آغازسال را از اول بهار گر فتند بنا براین‌فروددین 
اول ماه بهار گردید . 


ساسانیان 
پسزا داشت و انواع پارچه‌های زریفته حامه‌های ابریشمی ویشمی کسه به سایر 
نقاط حمل میشد:نبیه می‌نه‌ودند 
چینی‌ها وسمهٌ ایران وقالیهای بابلی دا بقیمت گران ابتیاع می کسردند . 
همچنین احجار کریمه سوریه, مرحان و مروادید بحراحمر؛ پارچه‌های مصر اد 
صحرای«هگوبی» گذشته تا به چین حمل میگردید . ایرانیان ازمعلومات اسرای 
جلگی استفادهو آ نپادادداطراف کشور بخدمت وامیداشتند . 
نف قطع است کهروحانیونو نجبا و دبیران‌طبقات اصا دوه 
تعلیم وتربیت مملکت بودند ولی‌تا چهانداژه سایرطبقات ازتحصیل علم و 
کمال بهره‌داشتند معلوم نیست . خواندن ۰ نوشتنوحساب 
را روحانیو ن‌تعلیمو تدر پس می نمودند ومحتمل است‌تجار هم درنزد این‌طبقه‌تحصیل 
می‌کردند . اعیان ونجبا اذفن شمشیر بازی , گوی‌بازی و ودذثهای دیگر وحتی 
ازطرز بازی‌شطر نج (اذذمان انوشیر وان) بخوب ی آگاه بودند وقطعاً برایآموختن 
او فنون آمو ذگادان غیرروحانی داشته‌انت ‏ 
ادله‌ای‌دروست اس تکهدر آن‌عمدبايةٌ معارف ددایران بلند بوده‌وا گرچه‌دست 
حوادث روز گاد آثادعلمی آن عصر داازبین برده‌ولی‌میتوان تااندازه ثابت کرد که 
معارف درآ ندوره رونق قابل توحپی داشته است . 
دبیر ان کار آزموده‌ومطل عم که‌ددفن کتابت کمال‌مپادت داداشته‌ ند؛ نگهداشتن 
دفاترعایدات وهزینه مملکت عظیمی ما نند کشورساسا نیان» دانستن قوانین داحکم 
شرت وعر ی برای محا کمه افراد وصدور حکم ازروی انصاف » پیدایش‌افرادی 
جون مانی که فلسفهو آئین حدیدی آورده و ائیینتوااحین تااسیانیا دایتالیاپیروان 
زیادی بمرسانید روابط اير آن یامقالکی مانند هند وروم » مجادلات مذهبی بین 
زردشتیان » مانوی وعیسوی » حمایت پادشاهان ایران ازعلمای خودی وبیگانه . 
کلمات حکمت آمیز که از آن عصربیاد گاد مانده , ترجمه کتب خارجی به‌زبان 
وی وسدها توا تل تفاب می کند که ایرانیان آنزمان نه‌فقط جنگجو و 


سیاست مداد بوده 1 بلکه درعلم 9 معرفت هم بپره کافی دا متا ند 2 1 کدی 


۱۳۸ ۱ میم ود 2 تست ۱ ی ساسانیان ۱ ج 
شایور که انوشیروان نی آگراد بتدریج و9 مهمی کروی ها و عده‌ای ِ 
دانشمندان صدراسلام مرهون آموز گادان این مدرسه‌اند  .‏ ۱ 

پادشاهان ساسانی تس ار فت دوست دعلم پرودنوده‌اند. مشمو داست بهپرام 

7 به‌عربی هم کل و خسرو انوغیروان با حکمای یونان که پدرپار.او 
پناهنده گشتندمما حات فلسفی نمودهو کتب‌ار سطوو افلاطون‌درزمان‌او به لوی‌تر جمه 
شده است‌همچنین‌درزمان او کتاب کلیله ودمنه ارسانسکر بت به‌بهلو ی‌تر حمه کشت 
فادسی امروز دنبالة زبان بلوی عمد ساسانیان است ولی 


0 با زبان پپلوی درست دئبالةٌ زبان باستانی 
دریاریان هخامنشی است . درهرحال این دو زبان‌طر رتکلم 
ایرانیان مقیم ایالات فارس بوده است . 

خواندن خط پهلوی دواشکال بزر گ داشته یکی آنکه يك علامت‌ممکن بود 
نمایندءٌ چند صورت باشد دیگر آنکه قریب هزاد کلمه دا به آدامی نوشته بغادسی 
میخواندند . این‌کلماترا «عزوارش» مثلا لحما(لحم) نوشعه گوشت میخوآندند با 
ملکا(ملت) تحرریر کرده شاه تلفظ میدم‌ودند . 

این دومسئله تحصیل بهلوی رادشوار نموده بودوشاید ازهمین سیت تس ید 
بزودی پس ادانقراض سلسله ساسانیان خط عربی جای انا مک رفظ : 
۳ دوره ساسانیان دا عمد تحدید صنا بع ایران توان نامید ؛ 

۱ جنانچه سابقأذ کرشد پارتهاچندان توجهی بصنایع ننمودند 

وپس ازهخامنشیها مهمترین آثارصنعتی: اززمان پادشاهان ساسائی است وبیث‌تراین 
آفاد درفارس ونر دی کرماهاه فوو ی تا ۱ 

ابنیهٌ فیروز آباد وسروستان راتفریبآمیتوان یقین نمود که اذذمان ساسانیان 
است‌چهاولابه‌وجب گفتهجغر افی نو یسان اسلام فیروز ‏ باد دااردشیرپنا کرد ونامش 
گودبوده و نمیتوان گفت شپری دا که اولين پادشاه ساسانی بنا نموده عمادت ایام 


هحامشی در آن محل باشد . تا نبا طرزگچ بریمای بآبن عمارات و داشتن 3 و 


۹ گور ۳ عضد | (دو اه ملد 9 ۳ ۱ 





ساسانیان ۱ 0 
طافهای بیفی دلیل‌کافی است پراینکه هرگگاه ات ابنیه ازایام ساسانیان هم نباشد 
دراواخرعهد اشکانیان بتاه‌کردیده و زمیتو ان آ نپادا منسوب به‌قبل‌از آن دوره دانست 
کاخ سروستان درروی دمین مستطیلی بناشده ودارای سه معبر طاقداز است که بین 
آنپاچندین ستون نصب کرده| ند بالای طالار آن گنبدی از آحر افر اشته شده ودد 
یکطر ف صحن حجره‌هاگی بناشده که یکی از آنها دارای گنبد است . 

فصر فیروزذآ باد هم روی مین مستطیل ات و فقط بك محل که دازد که 
بشکل نیم دایره راخته شده است . ایوان وسط آن دارای طاق میباشد ودو ایوان 
کوچك دیگردداطر اف آن واقع شده. این بنادارای طالارو حجره‌ایست که درمقابل 
صحن ساخته‌ا ند . 

ازاينيةٌ مهم آن ایام که | کنون هم يك قسمت آن برپاست طاق کسری است 
که نزديك دحله واقع دنو ساسا نان ات . این بازا پاآجرهای 
سفیدو بزرگگی ساخته‌ا ند. درطالاربز رگ ی که‌موسوم به‌ا یوان‌است هشت طالار کوحكث 

باز ميشده. طاقها بطودنیم دایره است. جلو و مت مه تیگ دیده و 
پوسیله ستونها فوق یکدیگر قرار گر فته وبرای استحکام بناددمیان طبقات‌چندین 
دج سنگ بکار بردها ند و رویممرفته تناسب بنا و وسعت عظیم آن دیدء هر بیننده 
را خبره میساخته ات خاصه که دیوارهای آن با پارچه‌های وت مرن و بواسطه 
روزنه‌های متعددی که در طاقمای مقعر نموده بودند طالاد دوشن میگشته اشکای 2 
میت ای با قشی بنق که منصور خلیفه عباسی دد موقع ساختن بغداد خواست 
آنرا خرا ب کند تا مسالحآنرا در ساختن شپرجدید بکار برد واز عبنه .بن‌نیامد. 
راجع باین بنای عظیم بفادسی وعربی اشعاری گفته‌ا ند که دد اینمختصر نگنجد. 

دیگر از پناهای نعصر قصر شیرین است که بردین برای زوحةٌ خودشیرین 
داخته است‌ومصالح ستونپای آ نآهك و آجر تر اشیده بوده وخراب گردیده معذلك 

آثار آن هنوز هویداست . 

قس مذرواف یگ ی که خادج از ایران واقم‌شده کاخ «ماشیتا» نزديك نهر 


ژوردن است که در زمان خسرو پردیز تیا در دینه . 


اما داجع بحجاری آن عهد درنقش رستم مجااس متعددی است‌منجمله‌فتح 
شاپور اول بردالرین امیراطور دوم . مجلس کی دوسواد است که لباس سلطنت 
در بر کرده یکی از آ نبا تاج شاهی دا بدیگری میدهد . دیگرمجلس بمرام چپارم 
استه که پر اس‌سوار و با نیزه بدشمن خود حمله کرده و نزديك است سوار و 
اس هر دو سر تون اک راو . چند مجلس دم و است ودد مقابل نقش 
رستم حجاری شاپور است سواربراس. 

نزديك کازرون ( درشاپور ) مجلس شکست والارین است :سور این مجلس 
شایور اول با کمال قدرت سواریر اسب است. امیراطور روم در مقابل اوزانو زدهو 
دستهای خود دا دراز کرده تذرع مینماید . «سیر یاد» تاج دوم را با شعف‌از شاپور 
اجه میک 

در طاق بستان نزديك کرمانشاه حجاریهای زیبائی یافت میشود یکی نقش 
سوازی است که زده پوشیده وخود بردر گذاثتة و اسلحه ادنیزه و تیراست. اسب 
این سوادهم دد ذیر بر گستو ان پنهان گردیده ولی از همه زیباترو جالب توجه‌تر 
جلس شکار خسروپرویز در حجاریپای طاق بستان است ۰ تصاویر این مجالس 
دادای لطفمخصوصی است . درمجلس شکار گوزن‌کلیه حیوانات ازقبیل شتر»فیل, 
13 از. گوذن با کمال مهادت حجاری شده ودرمجلس شکاد بر دوی آب‌چندقایق 
اه مشود که پرروی 1 روان است . خسره ددیکی از آنها نشسته مشغول 
تبراندازی است و درقایق دیگر زنهامشغول نواختن آلات طر بند . 

حجاریرای دیگری از آن عصر بیاد گار است که مابرای اختصاد ازشر ح‌آن 
0 
‌ راجع به آئینهائی که موس آنا ایرانی بوده در جای‌خود 
آئین‌ای بیگانه در , 


زمان ساسانیان. ۶ 
بیگانه که در زمان ساسانیان دد ایران دادای پیروانی بوده 


حی گفته شد دراین جابیمورد نیست چندکلمه از آئینهای 
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‌ کاخ ماشمتا نزديك نهرژوددت, > 


دد زمان ساسانیان آئن بودائی‌دد بعضی از قسمت‌هایمشرق 
بو فان دادای پیروانی بوده است. « گوتاما بودا» پسر رئیس 
قبیلهٌ سا کیاست ۰ دد فرن پنجم قبل ازمیلاد برعلیه آئین 
برهمنان قشری هند , مذهب جدیدی آورد . اساس آئین او بردوی این حقيقة 
عقیده بود که رند گانی زجر کشیدن‌است داين ذجر نتایج خواهشهای نفس است. 
برای اينکه انسان خود را اززجر خلا کند چاره‌جزرهائی خویش از نس‌خود 
ندارد . آخرین مقام انسان فنااست که آنرا «نروانا» نامند وبودا برای این‌مبعوت 
شده که سالك را بدان مقام دهبری کند . تاچه‌اندازه این عقیده پس از انتشارآن 
دد بعضی اذقسمتهای مشرق ایران تأثر دد افکاد و اخلاق ایرانیان زمان ساسانی 
کرده معلوم نیست » علی‌ای‌حال بعد از اسلام هم دربلخ معبدی بوده که نوبپار 
می‌نامیدند و چنین حدس می‌زنند که معبد بودائی بوده است . هه‌چنن و 
« برمك » که از میرمك» آید عنوان دس انوا معا بداست . 
حضرت مسیح درزمان فرهادپنجم اشکانی و«ا کتاوا گوست» 
امپر اطورروم د, فلسطین متولد گردید. گرچه‌تولدآ تحضرت 
در سال ۸4٩‏ بعد ازینای شهر «رم» واقع شده ولی دد نتیجةً 


۳- آلین 
مسیح 


اشتباء یکی از علمای مسیحی آنر | درسته ۷۵ قرارداده و ايين حسان غلط میداً 
تادیخ عیسویان گردید. مسیحیان براین عقیده‌اند که حضرت عیسی دا درسال۲۳ 
میلادی به صلیت آویختند . اسای آئن مسیح برروی مساوات بشر» دهبانیت, و 
دد یکی بجای‌بدی است گرچه این مذهب چندان جنبةٌ علمی ندارد معذلك‌چون 
حوادیون ومبلغن عیسوی مردم دا به‌سادات دعوت میکردند بتددیج دین‌مسیحدر 
میان طبقات ستمدیده خاصه ددبن برد گان (غلامان) طرفدادان زیادی پیدانمود. 

آکن اسف بیس "راتکه ددبی‌النهر ین منتشر گشت » بداخله کشود ایران 
سرایت نمود. بنظرمی آید در اواخر سلطنت اشکانیان پیردان این مذهب در نقاط 
مختلفه ایران با کمال آز ادی مراسم مدهبی خود را بجامی آوددند ؛ چه سلاطین 


اشکانی اساسا دخالت در دیانت دیگران نمی‌نه‌ودند . چون اردشیر بابکان سلسلة 


ساسانیان مسجت مس مه تاد ۷۳ 
سای زا تامیس نمود وخواست‌حنت ملی‌ایر انیان دا باداغتن يك‌مذهت دسمی 
مستحکم نماید امر داد تاکلیهٌ معابد غیرزردشتی بسته شود و عیسویان بدون‌اینکه 
حرئت مخالفت نمایند معابد خود دا بستند. معلك تصور نمیرود که مدت‌مدیدی 
اوضاع بدان منوال ماندحه پادشاهان ساسانی در ابتدای امر موضوع عیسویت دا 
چندان اهمیت نمیدادند واسنادی در دست است که در ذمان‌شاپور اول در اطراف 
ایران کلیساهای متعددی برپا بود. 

ولی‌جون تیرداد حکمفرمای اسان به ان وا وخواست‌اهالی 
آن حدود دا بقبرعیسوی نماید و وتا حون « کونستانتین» امیر اطور رومدر 
زمان شاپود دوم کیش مسیح دا در مملکت خود رسمی نمود قضیه شکل دیگری 
پیدا درد و بریادشاهان ساسانی واجب آمد که مواظب اعمال عیسویان باشند تا 
وان تشواند. 

چون ددضمن‌تاریخ ساسانیان رفتار پادشاهان آن‌سلسله دا نسبت به عیسویان 


بطور خلاصه گوشزد نمودیم تکراد آن را در آین‌<ا بیموزد میدانیم ۰ 


شاه ددستی ومیرین پرستی اير انیان 

شاه دوستی ومیمن پرستی سرشت ایرانیان اززمان قدیم الی کنون است . 
ایرانیان زمان ساسانی هم دادای این دو صفت بوده و فره‌ان شاه را مانند فرمان 
بزدان میا نستند . ددموقع جنگ مخهوصاهنگامی که شاه حضورداشت فدا کاری 
دابا نتهادرجه رسانیده‌وبا کمال تهودبرصف دشمن حهله سا ورد ند . راجع باطاعت 
آز از اواه شا» باقوانن کشود بدین سر گذشت اکتفا میشود که وقتی قباد دد 
اطر اف «سواد» گردش کرت زانيم رادیدیچه‌ای رابسختی میز ند که خوشهةً انگوری 
او ون علت این حر کت دایررسید دانست که آنزن مسادد آن 
طفل است وبدین سبب اوداتشبیه میکند که برخلاف قوانن عمتت فبل از آمدن 
تحصیلداران مالیه‌دست دراژی بمالی که هنوزمالیات آن دریافت‌نشده است نموده. 


درهرحال ایرانیان قدرت پادشاها نرا ارجانت بن‌دازن دانسته واطاعت آ نپادا برحود 


واجب میشمردند . بهرام چوبین که برعلیه هره‌زوخسرو قیام کرد منعورخاص و 
عاه کود ند فش رنه خیانت ورزید بدست مستحفظین جود کشته شد اما در 
راء وطن و حفظ استقلال . ایرانیان عفحات در خشانی از اعمال خود دد تابیخ 
بماد کار گذاشته | ند یا در واقعه « ترم‌وییل 6 خحمل بر( وطنیررستی 
یونانیان می‌نم‌ایند هر گاه‌رشادت‌ایرانیان وفدا کاری | نهاداددبسیاریازه‌وارد بحاطر 
آور ند حواهند دان.ت لد ددمین دوستی؛ ار آتتان دم داشته‌انه . مثلا در 
سال .هه میلادی لشکر کثیر ی‌ازرومیان ولاز.ك‌هاقلعه «پترا»را درلاز یکامحاصره 
۲ ازسه هز ار نفرساخلوی ایرانی آن قلعه هفتصد نفردر موفع محاصره کشتة 
شدند وهر اروهفتاد نیردریوزش آخر پبلا کت رسیدند . فقط حفتصد وسی نفر اسیر 
0 و ازاین عده هم هفتصد و پیست نفرزخمی بوده است . بقیه مدافعن که 
عبارت ازپانصد مرد رشیدبوده خود دادزقلعه‌افکنده تا آخرین دقیقهٌ حیات مدافعه 
مینمود ند وهر بیشنم‌ادی تا انیا میشد پارک [ نهور ی ابداً حاضر بتسلیم 
نشدند تااینکه همه بلا استثناء کشته شدند ! درسنه ۲۵+شاهین سرداد دشیدایرانی 
چون ازرومیان شکست خوردومورد توبیخ پرویزداقع گشت ازغعه بمرد! چه‌بسا 
ازشر‌ها که امالی آن ذن ومرد از دوی پشت بامپا بادشمن حل نید اند وحه بسا 
ساخلوهای ایرانی که ابواب شهررابرروی لشکرخود بازنکردند فقط بدین حهت 
اکه رارق لشکراز دشمن شکست خورده واستقامت ننموده ات ی دشمن دد 


عم ۳ 
اخله ایران اعلب,گرفتادغضب, اهالی شده خساوات مشمازمتحمل میشیند : 
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فپرست ممهمترین وقایع تاریخی ايران باستان 


مهمترین فقایع 








تا لت مادها بهمت دیو اس 
صلح مادها و لیدیها درزمان یا کسار 
شکست استیال وانقراض دولت ماد بدست کودش 


جنگ کودش با کروزدس پادشاه لیدی 

فعح بابل بدست کودش 

فتح مصر درژمان کمبوجیه 

قعلگوماتا - آغاز سلطنت داریوش بز رگ - :سخیر بابل 
مسافرت دادیوش بمصر 

لشکر کشی داریوش بکشود سکیتبا 

افتادن شهر «سارد» بدست شورشیان بونانی 

تسخیر تراکیه بدست لشکی دادیوش 


جنگ مارائن 
ار کشی بیو نان درزمان خشابارشا "۳ جنگ سالامین 
جنگ پلاته 


معاهدة کیمون بایونانیان درزمان اردشیر اول 
جنگ کوناکزا وباز گشت ده هزار نس اردشیر ددم 
بباهده آنعا لیسداس درزمان اردشیر دوم با یونانیپا 
فتح مصر درعید آردشیر سوم 

جنگه ود ات درزمان دار یوش‌سوم با اس‌کندر 
جنگ اربل 2 2 , 


قعل دادیوش سوم 


ای دوالت «یارت بهمت اشك اول 

جلوس تیرداد ومبداً تاریخ اشکانیان 

برسمیت شناختن سلو کیان سلطنت اشکانیان 

شکست آنتیو کوس درسیده ومدت سلطنت فرهاد ددم 

سلطنت مهرداد بز رگ که مملکت اشکانیرا از یکطرف بهند واز 
طرفی به‌بین| لنهرین وسمت داد 

شکست رومیان درجنگ حران و کشته شدن کر اسوس درزمان اد 
شکست آنتوان درزمان فرهاد چهارم 


لیر رسی ترازان بطرف ایران وعقب‌نشینی وفوت او 
افتادن سل و کیه بدست سور هفتم وعقب نشینی‌او: درعهد بلاش‌چهادم 
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مم‌مدر «#ن وا ت 


در وخیانت کاراکلا به‌اردوان پنجم 

شک نوی ار ار وان 

انقراض دوات اشکانی بدست اردشیر بابکان 

قیام اردشیر با بکان شکست اشکانیان و کشده‌شدن اردوان پنجم 
ورود اردشیر درطیسفون 

فعح نصیبین و حران 

جلوس شا یور اول و دعوی خی مانی 

آسیرشدن والرردن امیراطور روم درزمان شاپور اول 

شتوست کر دوس ارنرسی 

شکست نرسی از کالر یوس و آزدست دادن پنج ایالت 

صلح بارومیان (ژوین) واسترداد پنج ایالت درعهد شاپور دوم 
قسمت شدن ارمنستان ین ایران وروم درزمان شاپور سوم 
جنگ بهرام پنجم باهیاطله وشکست آنها ومدت سلطنت بهرام 
سلطنت قباد - دعوی مزداه وخلم قباد 

ارت قباد ده سلت 

جنگ قباد با رومیان وفتوحات او 

صلح انوشیروان با روم 

فتح یمن در زمات انوشیروان 

رحلت انوشیروان 

قبام بهرام چوبینه وکشنه شدن هرمن چپارم 

بر تخت نشستن خسرو پرویز و مساعدت موریس امیراطور روم 
فتوحات خسرو وسرداران ناهی‌او - تسخیر بین‌الذهرین- انطاکیه 
دهشق - بیتا لمقدس ومصس 

جنگهای هرقل باسر‌داران ایرانی در ارمتستان و آشیای ,صندر 
حمله هرقل به دستگرد و کشته شدن خسرو پرویز. 

لح اش یف بارفان 

مایت ردان و کشفعه شدن او 

صلح اير ان و روم در زمان پوراندخت 

شکست لک نراد کرد" از درب دز فادته 

جنگ جلولاء 

جنگ نهاو ند 

کشته شدان دزدگزاد سوم - انقراض دولت ساسانیان 
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۳۹۰ 
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این قسمت نابواب ذیل منقسم میشود : 
باب (ول - ازصدر اسلام امه مغول 
راب دوم - ازحمله مغول ا صفو به 
ازصفو به تاتغییر وضع( کودتای‌سوم‌اسفند ۲۹۹ ۱( 


۳ ۱ 


پآب‌سرم 
باب چپارم ِ عصر حاضر 


باب اول 


ازصدر اسلاع تأحملة هغر 1 


فصل اول 


افدامات اب رآثیان 9 رون وله اسلام 





موه سلسلهٌ سامانیان منقرض ۱ ودفاع مر انان ایالات ایران 
ازخالك دارگان خود سودی نبحشید» شهرهای ایران تک بعد از ی بدست 
لشکر اسللام افتساد ودورء حدیدی آغاز شد . فتح عرب درنهاوند آخرین جنگی 
ایرانیان باعرب محسوب نمیشود و گذشته ازاینکه در نقاط مختلف خاصه در دیلم 
دطبرستان اهالی دلیبر آن مدتها استقلال سیاسی خود داحفظ کردند کشمکشهای 
مذهبی ونزادی بعناوین محتلفه قر نپا ادامه داشت . 

دراینجا لام است باین نکته اشاده شود که اشیات ی بو آشمشر مسلمار 
نشدند بالکه چون آئّن اسلام راموافق بادوحیات خود یافتند برضاورغبت آن دین 
حنیف راقبول کردند چنانچه پس ازواقعه قادسیه قریب چپاد هزادنفراز دیلمیان 
تیش اسل دامده مر ۱ سح جلولا امداد نمودند - چند قرن پس از 
اسلام آتشکده ها درسراسر ایران بریپا بود وادبیات بهلوی این نرفت معذلك 
رشان باب که دراجرای مراسم دین خود باپرداخت جزیه آذاد بودند گروه 
ودب جلت دی اساام مر م۱1 است که تعالیم سهل وسادهٌ 


اسلام که اساس آن برد‌ی توحید؛ عبادت حالق, ترویج اخلاق حمیده. مساوات 


وقایم او آن رسد اسلامتاحمله مغول یتست ۱۳۹ 
موّمنن استواربوده موجب ش که دین اسلام متدرجاً ویمسالمت در میان ایرانبان 
اعم رام منت گرد . 

مثلا سامان یکی از اعیان بلخ ددقرن دوم هجر لاه اختب9 کرو دم 
کثیری ازدیلمیان تفریباً ددنیمةٌ قرن سوم هجری دراثرتبلیغات و جدیت علویان 
بدین اسالام مشو ف شدزد و در اوائل رن حمارم سم در علی‌الاطروش اهالی 
طبرستان ودیلم رابائن اسللام خوانده وعدة کثری دعوت اورا اتعابت کریدند .رود 


سته ۶ دنل شا ر معروف ابوالحسن ممیاد دیلمی ده‌ل حود ازاکیشن زردشتی دست 


اش 


ایرانیان حون مسلمان شزند دزصددبر آمدئ که سیاست عالم اسلامی دادد 
دست گيرند وازطرفی هم عربها چو رن مالك ممالك وسیعی شدند. برای ادارهٌامود 
کشورنا گر برازطلب مساعدت ایرانیان بو ود ورصنراسلام دره‌وقعی که خلیفة 
ثانی در اندیشه بود حگونه ی را ثبت و بط نه‌اید مرژبان نام ایرانی 
داتأنتیس زموو وتاآزمان حجاح" وقاش سالي بزبان فادسی ود وسالح 
نام تاش ای سفشان] بر اازفادسی بعربی منتقل کرد. باتعصات ذ نژایی خلفای 
9 وبا اینکه عبدالملك اموی نبایت کوشش نمود نا ایرانیان دا از کادهای 


8 ۱ از زاین خا ۳ اصیل است ۰ 
۲ حجاج‌بن دوسف که در خونخواری مشهوراست وه 
کوفه ۳ و گویند ۱۳۰ هر بقعل دسا نیده ۳[ زچه درجنکت کشعه شده است ۰ 
سای خلفای امیه اراس قرا رالست: معاو ده - یز دد معاو ده قاری < مروان 
اول 1 و لیداول _ سایمان < عمرین عیدا لعزیز ایو ههام و هقی 
دز بد قاالت < ابراهیم ‌ مروان ثانی 


ایده عمدا لماك خلیشد اعوی در 


دوره خلافت بنی امیه‌ازسنه 4۱ هجری عنی پس ارات علی علیه" لسلام وصلح اعام 
حسن(ع) بامعاویه شردع وال ۱۳ جرک درعهد مروان ژانی خاتمه با 
جانسوز کن بلا وشهادت حضرت حسین علیها لسلام درزماث خلافت دز‌دین معا و رد در مج * تن 


۱ 
ات . و" وه 


۱ هجری واق عگشت ۰ 
نسب دی اهیه طیق جدول ذ یل‌است: اسامی که درهقا دل آن‌عا عدد کد ای وم وهای 
0 بنی‌اهیه م‌ما شند 
در مختارط و فدارا امامت مدمل‌ننا لحنیفه را علایه! لس لام دید د وه ان دوع 
حضرت حسین(ع) درسال۱۳ هجری قیام کرد وعده‌ای رادک فراع وی بر ی 
(شکراورا موالیان که اکثرایرانی بودند تشکیل میداد 0 رت ات 


عبدا لملك کشته شد . 


۱ یی ...پا [وال 
دولتی اخر اج نماید پیشر فت‌ایر انیان ددامورواقدامات] نهابر ای تشکیل حکومتی 
که حودور آن هممترین عامل باشد روزبروز محسوس نرميشد. برای همین منظور 
بود که ایرانیان داخل درلشکر هشتار فد تحت‌لوای او بجان ودل ری دزد! 
عربها بقدری بایرانیان محتاح بودند که سلیمان خلیفه اموی دراینخ‌وص چنین 
گفته : « عجبا ایرانیان هزارسال حکمفرمائی کردند و ساعتی بما احتیاج پیدا 
ننه‌ودند وماصد سال خلافت ردیم ویکساعت بی‌مساعدت [" 
کنیم» 
استبداد بنی‌امیه وظلم وستم خلفای این سلسله که حتی از نومسلمانان 


بقیه ازپاورقی صفح؛ قبل 


نها نتوانستیم زندگانی 


امیه 
۱ ۱ 
09 ابوا لعاص 
او ان 

۱ ۱ 
۱- معاوبه اول حکم عفان 

۱ 
۲- یزبد اول ۶- مروان اول عذمان 


وا معاو با دوم 
جرا( م۳۳ ۰۳ و 
۱ ۱ 


عبدا لعز بز *- عبدا لملك محمد 
۸ - عمرثانی ۱ ٍٍِِِ_ مروان دوم 
بت سس پر ۰( ۰ .۲ 
۱ ُ ۱ 
۰- هشام 9 یز ید دوم ۷- سلیمان 2 و لید اول 
۱ ُ 
ام 
مماو به ۱- ولید دوم ۱ ُ 
۳ را ۳ 
عبدا بر حمن 
صن بر آموبها 
اسپا نیا 


۲ - در میان‌خلفاء بنی‌امیه عمرربن عبدالمزیز تعاا 


حم اسلام رامراعات نموده عدل‌وداد پیشه 
ی 











وقایم عمده ایران اژصدد اسلام تاحملهٌ مغول را 
یف گر فتند دبرای پر کردن خزاین خویش تعالیم اسلام دا ازنظر دودساخته 
هون اجحافی روا میداشتند ایرانیان را بستوه آورده و مترصد فرصت بودند 
تا خود دا از زیر بار آنان مستخلص سازند. دعوت بنی‌هاشم ددایران قوت گر فت 
و بزد گترین پهلوان این میدان ایومسلم خرابانی است که میتوان او دا یکی از 
سردادان نامی عالم دانست دد اثر کوثش این‌سرداد نامی‌وزود بازوی‌خراساننان 
خلافت بنی‌امیه ور کون گردید ودرسنه ۱۳۲ هجری نزديك رود «زاب » مردان 
۳ سختی خودده و دمشق پایتخت ببنی‌امیه هه مایمن ازل ان فتح مک بای . 
بدینطریق ایرانیان انتقام از بنی‌امیه بگرفتند و ابوالعباس علی‌بن عبدالله بن 
عباس راپر تخت‌خلافت نشاندند . میتوان گفت پس از انقراض خلافت بنی‌امیه 
ایرانیان تا انداژه‌ای بمقصود خود نائل گردیدند زیرا عباسیان که بضرب شمشیر 
و حسن تدبیر ایرانیان برمسند خلافت نشستند بخوبی میدانستند که مساعدت 
وحمایت ایرانیان برای حفظ مقام آنان ضرودی است ۲ 

بهمین جهت ۰ دوز بروز نفوذ ایرانیان دد درباد خلافت بیشتر میگردید 
چنانچه در زمان ابوجعفر منصور خلیفه عباسی دد حالیکه عربها می‌بایست‌مدتها 
انتظار کشند تا اجاز حضور یابندخراسانیان بدون هیچگونه مانعی بحضورخلیفه 
می‌رسیدند. قرن مذهبی اسلام یا دوه تمدن وعلم وادب زمانی است که ایرانیان 
ی آزدردان مب آزوزگادانتو .از آن:مجینبعر -اعتفاد مرومان 
آنزماد براو بوده‌است چه باصفت خونریزی این‌سردار بزرگ که گویند بکصدهزاد نفررا 
غیر از آنچه در جنگ کته شد بقتل رسانید پیروان اووحتی آنانکه مسلمان نبودند اعتقاد 
ک ار واه ۶ دزرمان او دهقانان کیش زردشت دا ها کرده برغبت مسلمان میشد‌ند. 


گردهی هم اورا امام می‌دا نستند ۰ منصور خلیفه عباسی درمقا بل خدمات ات سرداد بزر گک 
او را به غدر تکست 0 
در واانی قعل اورا باور نکرده عقیده درادن داشتند که غیبت کرده و عنةقر دب ظاهر 
خواهد شدوعا لم دا پراز عدل وداد هینماید . 
زا در لاور بیعت گر فتن ابوا لعیاس در کوفه ) سنه ۱۳۲ حجری ( ِ اوداود در ضمن خطیه 
چنین اظهار داشت . 
«یا اهل| لکوفه اناوالله مار لنا مظلومین مقهودین علی‌حقنا» 
«حتیاتاح اللّه شیعتنا اهل‌خراسان‌باحیا بهم حقناوا بلج بهم ححتنا» 
2 واظور بوم دو لعنا وارا کم اند بهم‌ها استم تنتظرون ... الخ » 








نود ثامی دردربازخلافت داشته زمام امور را دردست گر فته بودند . برمکیان" که 
از خانواده بسیار نجیب ایرانی‌بودند قریب‌بنجاه سال باعقل و ددایت وعلم‌پروری 
و کفایت امور کشور را اداره میکردند . 

دراان ایام توس درزمان هارون ومآمون" رسوم؛ آداب ایرانی‌فوقالعادء 
رواج بافت حنانکه نه فقط عید نوروز بلکه طرز لباس پوشیدن و غداخوردن و 
نواختن موسیقی همانطود که معمول ایرانیان بوده مرسوم گردید و دربار عباسی 
بی‌شباهت بدربادساسا نی نبودباتمام این مرانب‌بسیاری از ایرانیان ازخلافتعباسی 
دضایت نداشتند خه اولا تاریخ اقتداد وعظمت ایران از خاطر آ نان محو نگردیده 
3 ذمی‌دسند بدند زیر بار خلغعای عرب‌نزاد باشند ۳ ازصدر اسلام حمعی که از 
اعالی این آب وخاك متمایل به تشیع شده و حتی بعضی‌بطریقه غلاة داخل‌شدند. 
دعونی‌هم که برای واژ گو ن‌ساختن خلافت بنی‌امیه‌ددایران بعمل آمدبنام‌بنی‌هاشم 
جریان داشت و روزی که عبداله ( اپوالعبای معروف به سفاح ) در کوفه خطبه 
بنام خود خواند موجب حیرت جمعی ازایرانیان گردید که منتظر بودند کسی از 
اولاد علی(ع) پرمسند خلافت نشیند . ثالآموضوع نزاد روذبروز براهمیت خود 
می‌افزود . شاهد این دعوی مجادلات فرقه‌های شعوبیه است که هر کدام؛ ,تفیل 
نزاد خود دائابت مینمودو ارتمام این فرفه‌ها باحرادت‌ترشعوبیت ایرانی است که 
برای ثبوت برتری نژاد ایرانی ذحمتپا کشید . 

مایر ای تاه در ار او بدست ایرانیان‌اداره ميشد اعلام مخالفت بر 
علیه خلفای عباسی ددایران بلند گردید . این انقلابات یامذهبی بوده ویا سیاسی 


وشر ما ۱۳ بطور اختصار درفصول دعد خواهیم دنت ۶ 


| - نسی‌برمکیان به برمك میرسد و بعضیآین‌را عنوان متو لی معبد نوبهار در بلخ میدا نند 
خلفاء عباسی خدمات شایانی 
در ده دد تردیج علم ومعرفت ونگهداشتن سیاست دولت بینهایت کوشیده| ند تااینکه حرون- 


ار شعد درازتان حسد رده جعفرو فضل دسراات یی ی را ازمیان در دانشت ‌ مدت نفوذ 


علی‌ای‌<ال خا لد پسن درمك ات وان طایفه در زمان او لیر 


تِ 


این طابمه ی ار فتجاه سال است ( ار ۰ الی+۱۸ هجری) 
ما وزن مأْمون الو لاک دو ده ند نز اعبین امین ومأمون دبس ازعارون در باطن نز اع 


بین‌عناضر ایرانی درب بوده و در آخر عنصرایرانی غا لب آمده مأمون خلیفه گردید. 


فصل دوم 


آفترای ۳ ف‌ ۳ مهب "۳ مشرمای قاسفی كِِ (دبیات 


درفرود اولبه اسلام 


گفتیم آئین اسلام بر اهالی ایران تحمیل نشد و بتددیج خاص وعام بآن 
گرویدند . 

ولی درمقابل آئین اسلام و کیش زردشتی وسایرادیانی که ازایام ساسانیان 
دراین کشور وحود داشت آئینهای حدیدی بیدا شد که کم یاببش بوداز 
آگینپای قدیم وتعالیم اسلام» بنابراین لازم است چندکلمه دراینخصوص گفته شود. 

به آفرید درذمان ابومسلم «به آ فر ید» پسرماه‌فروذین که بعش | 
۱ : اهل خواف میدانند مذعبی آوردوهفت نمازبرای اتباع خود 
فرص ساخت.. قفایش بزبان فادسی بوده وبااینکه اساس مذهب خود دا بردوی 
توحید واعتقاد بمعاد گذاشت عبادت خورشید ویجا آوردن نماز دا بدانسوی روا 
داشت . مزاوحت بامادر.دختر» خواهرواقر بای نزديك راحرام ساخت . همچنین 
"تن بر کوچك وشرت خمرو ا کل گوشت حیوانیکه تا کباش مرده یابموحب 
شریعت اوذبح نشده‌است غدغن نمود . یکی‌ازاحکام اواین بود که مك هفتم ثروت 
افراد صرف تعمیرراهپا ویلها تسه ده افت کی بود ازآئیناسلام 


و کیش زردشت. پیروان اورا «به | فریدیه ور ردشتی بااو۳اعار 


مخالفت کرده نزد اپومسام شکایت بردند که این شخص نه مسلم‌است و نه زردشتی. 


۱۶۶ سر و ۰۵ ار 
کر انپیروان اپومسلم درحق او غلو کرده اورا امام 
میدانستند وچون منصورخلیفه عباسی آن سردارنامی رااز 
ترس 9سلایتکتات پیر وانش قتلاوراباورنکر ده‌عقیده‌بر این 
داشتد که عنقریب ظاهرشده عالم داپرازغدل وداد می‌نماید . 
یرل ,ازقتل ابومسلم سندیاد مجوس کهیکی از طر فداران او بود علم طغیان 
برافراشت. گرچه سندباد ظاهراً آئن جدیدی نیاورد و معروف به‌مجوس بود و 
نحوه اعتقاد او هم به ابومسلم معلوم ثیست معذلك عده کثیری اذپیروان مذاهب 
مختلفه در تحت لوای او ذر آمدند. سندباد از نیشابور خادج شده قم وری دا فتح 
کرد ولشکر ی مر کب‌ازیکصد هزارزردشتی ومزد کی وشیعه فراهم آودد. شورش 
اوچندان طول نکشید ودر آخر دستگیر وک دیده بقتل رسید (۱۳۷ه) 
دیگررآنکه اسحق نامی که چون درتر کستان دعوت مینمود معروف باسحق 
و اظهارداشت که ابومسلم پیغمبری است از طرف زردشت و زردشت هم 
۳ ودرموقع خود ظرورخواهد نمود . 
۱ در زمان خلافت منصود شخصی موسوم به « استاذ سیس » 
و دعوی نبوت کردوعدء کثیری رأدراطراف ود در جاور ده 
درهرات وبادغیس وسیستان علم مخالفت برافراشت ولی دد آخر شکست خورده 
اورامغلولا به‌بغداد فرستادند و کشته شد(۱۵۱ ه) 
2 دد عهد خلافت مهدی شخصی معروف به‌المقنع و موسوم 
وت به‌هاشم یاعطاین حکیم شورش عظیمی برپا کرد . المقنع 
اهل مروبوده وچنین ادعامیکرد که حق جل وعلا ابتدا درایوالبشر تجلی نمود 
واذاین سبب ملائکه را امر بسچدء اوفرمود وبعد بصورت انبیای دیگر در آمد و 
تن تجلی حق قبل اذاینکه بصورت اودد آید ابومسلم خراسانی است مورخین 
اسلامی گویند که این مدعی مطهریت کربهالمنظر وواحدالعین بوده واذاین سبب 
روی خود رابانقابی بوشیده ومعروف به‌المقنع گردیده است . 


بس ازتریه مقده‌ات کار خود المقنع از حیحون بگذشت وعد؛ کثیری رادر 


آیتبای مختلف دد قرون اوليهٌ اسلام ی ۱2۵ 
اطراف خود جمع آودده در نخشب اقامت گزید . 
حکایت حاه نحشب و ین آمدن هاه ار آن مشپوز است . المقنع این‌عمل 
را معجزخود قرارداد وقریب‌جم‌ارده سال حکم فرمائی کرد و لشکر خلیفه‌رامتفرق 
بیاخت ولی‌در آخر محاصره شد وجنانچه گویند خود وخانواده‌اش دا طعمةحریق 
ساخت تا بیروانش تصور کاند غیبت نموده‌است (۱۵۹ - ۱۹۱ ه). 
باك‌خرمی درزمان‌مآمون هیاهوی عظیمی بر پا نمودو بکرات 
با پاک لهعر حلیفة را شکست داده سردادان رن را مانئد 
خرمی 
یحیی‌بن معاذ ؛ عیسی‌بنهحمد » محمدین حمیدطوسیدغیره 
را مغلوب وا روز ابرانی موشومبه افشین بالات الحیل آورادستگیر 
کرده ویس ازاینکه قریب ۲۲ سال در کال اقتداد میزیست دد عهدمعتصم‌خلیفة 
عباسی بقتل رسید . 
باك دعوی مظپریت مینمود و میگفت دوح‌ولینهه‌تش « حاویدان » نام که 
پیرو مذهب خرمی بوده دراوحلول کرده است (۲۰۱ - ۲۲۳ه) . 


ار 


فرق ومذاهب مختلفه در اسلام 


نت از مسائلی که موحت اختلاف مسلمن کرد اه 


۵ خلافت است . توضیح این قضیه که حون حضرت دسول 
(ص) رحلت فرمود انشار درسقیعة بنی‌ساعد اجتما ع کردند تا باسعدین عباده‌ببعت 
نمایند . آبوبکر وعمروابوعبیده بن‌الجراح وحمعی دیگراز قضیهآ گاه شده‌خود 
را بدان جه رساندند دیس از محادله سح که بن انصار ومم‌احرین دح داد 
از طرف بعءْی از انصاد پیشنم‌اد شد که هر يك از این دو فرقه برای خود امیری 
آا ید ماع ین باین‌امرتن رواد نلاووز آ خر ور دست بح بطرفاپوبتکز 


دراز کرده اورا بخالافت شناخت و حمعی نا بت کود ند 4 


اجتماع در سقیفة بنی‌ساعد و تعیین ابوبکر بخلافت از مسائلی است که در 
تاریخ اسلام نهایت اهمیت دا دادد. ذیرا انصار مایل بودند که خلیفه از میان آنبا 
۵ ان بودیکه دسر ابرم و 
دعوت نمود وفقط عد قلیلی براو گرویدند بلکه در آن شهراذیت بسیاددید ولی 
وی بمدینه هجرت‌فر مود انصار یار او شدند وباو ایمان آوردند, دینشدأتقریت 
دنه ۱ باو یا اصحابش سوئی برسد. برعلیه دشمنان او بجنگیدند تا 
اینکه جزیرةالعرب مطیع گردید . باین دلایل خود دا ازمهاجرین برتردانسته و 
و م9 باید خلیفه ازمیان آنها انتخای شود . 

اما مهاجرین‌خود دا برتر از انصاد میدانستند بدلیل اینکه قبل ازدیگران 
ایمان آورد ند ۰ متحمل اذیت و آزار شدند . اک تعداد حویش نهراسیدند و 
بالاخره قوم وعشیرت پیغمبر ند . 

حدرت امیر علی‌علیه السللامدد آن مجمع حور نداشت و بااهل بیت‌خود 
مشغول تهیهٌ وسایل کفن ودفن جنارحضرت رسول بود. چون‌خبربیعت بااپوبکر 
دا شنید عدم رضایت‌اظهادداشت وخود را بخلافت اولی میدانست. زیرا اگرحجت 
مهاجرین براین بود که چون فوم دعشیرت پیغمبر ند مستحق خلافتند از حضرت 
علی‌علیهالسلام و عباس بن عبداله‌طلب کسی نزدیکتر پر پیغمبر نبود ولی عباس 
چون دیر ایمان آورد وحتی در جنگ بدر پامسلمن بجنگید برعلی (ع) رجحان 
نداشت . گذشته از اینکه حضرت امیر پسرعم دسول وزوح فاطمه دخترپیغمر بود 
جپاد او در راه اسلام فضل و کمالش منکر نداشت وبالطبع خانوادة بی‌هاشم ازهر 
حیث رححان برخانوادهٌ ابویکر داشت . خلاسه بنی‌هاشم وذبیر ین‌العوام وجمعی 
از انصار طر فدار خلافت حضرت امیر بودند و حتی بنی‌هاشم مادام که فاطمهسللام 
ال علیها حیات‌داشت باابوبکر بیعت نکردند . نظر یه طر فدادان خلافت‌علی(ع) 
درتاریخ اسلام فوق‌العاده مهم و اساس‌تشیع است. ازهمان روز اول عده‌ایازاصحاب؛ 
علی,دا افضل از دیگر ان‌میدانستند واز آ تحمله است عماد. ابوزر . سلمان‌فادسی, 


حابربن عبدالهُ و عباس و غیره وغیره . 


بنپای مختلف دد قرون اولیه اسلام ۱ 
در طول‌ایام این نظریه. طررفدازان حدی پیدا کرد وحنيةٌ مذهبی‌بیدا نمود. 
یان علی(ع) میگفتند امامت از اموری نیست که بتوان بنظر امت وا گذاشت 
که د کن‌دین است و امام باید معصوم از کبائر وصغائر باشد بیغمبر می‌بایست 
نشین خود را معین کند وحضرت سول همعلی را بحلافت تعین نموده‌است . 
شیعیان هم بچندین فررفه منقسم شذ ند ,گرروهی ۳ نان انسمت بهابوبکروعمی 
احترامی دا جایز نمیدا نستند ونظريةٌ این‌جماعت دا ابن‌ابی‌الحدید بخوبی‌بیان 
رده و گوید : اصحاب مابراین عقیده‌اند که علی‌افضل خلق است دد آخرت و 
زلتش برتر از همه در حنت است . 
همچنن علی افضل خلق است در دنیا وخصائّص و مزایا و مناقیش بیش اد 
یاو دشمنی کند با بحنگد با باوءکینه داشته ,باشد دشمن خدا 
۳ ات و بلکیاد فمنافتتن هموادم در آتش,است مگر آنکه دد تویه 
ابت باشه و بدوستی او بمیرد . واما افاضل مپاجرین و انصار که قبل ازاوامامت 
8 ارت منکن اماهت [ نبا _میکشت یابر آنان نشب میکرد.(, تا 
چه رسد بکشیدن شه‌شیر و دعوت به‌نفس خود ) میگفتیم که آن اشخاص اذحمله 
واگ توت تاننف وان استم که حصرت رسول‌صلی ال علیه و آله بررا نان غضب 
ده است جهثابت ده است رسول | کرم باو گفت حنگت پاتو حنکک بامن است 
و صلح باتو صلح بامن و گفت « اللم‌وال من‌والاه وعاد من عادام» ایضاً فرمود 
زا در من وبفش ندارد باتومتُر منافق ولکن مشاهده کردیم 
بامامت ۳ (مقصود خالافت ابویکر , عمروعثمان است ) داضی‌شد باآ نان بیعت 
کرد و ور عقبآنها نمازخواند ۰ . ۰ پس ما نباید ازفعل او تعدی کنیم واز آنچه 
از عمل اوم‌شپور است تجاود نمائیم . ت الخ» 
امااگروه دیگر از شیعیان بر آن سه خلیفه ایراد گیر ند که با علم باینکه 
علی از آنان افشل و برتراست بخلافت خود دضاشدند" . 
۱ - يك‌فرقه دیگر از طرفداران حضرت امیردا غلاة مینامند اين‌گرده طریق افراط پیموده 


علی‌را خدامیدا نند اول‌کسی که نسبت| لوهیت بحضرت امیر داد عبدالین سبا است که‌درزمان 


آنا حضرت میزسته است. 





۱۶:۸ سا ۱ 

نج استعداد بنی‌امیه باعث پیشر فت له و بعدها هم که 
خلفاء بنی‌عباس‌عدم صلاحیت خوددا ثابت کردند برتعداد ذیعیان خاصه ورایران 
افزوده شد . 

مهمترین فرق شیعه فرقه زیدیه وفر قه امامیه است. اما فرقه زیدیه‌منسون 
به زیدین <سن‌بن‌علی‌بن الحسین بن علی بن ابیطالت است.زید در زمان‌هشام 
بنء,دالملك خلیفه‌اهوی قیام کرد ودرسنه۲۱(حجری بقتل رسید. پس ازازیسرش 
یحی‌بن دید ۰قصود بدر را تعقیب کرد واو هم درسنه ۵ شربت شهادت نوشید . 
زید امامت مفضول دا با وجود افضل جایر فیداست و عبت حصُرت امیر 
علی(ع) افضل ازابوبکر وعمر است معذلك خلافت ابوبکر وعمر صحیح است و 
چون بعقید؛ اوامامت منصوص نیست ووحیداجع به‌تعیین ائمه نازل نشده هرفرد 
فاطمی عالم وزاهد میتواند درسبیل حق قتال کرده وامام شود : 

شیعه زیدیه درایام حکه‌فرهائی علوبان(. ۲۵ هجری الی ۳۱۰) ددطرستان 
انتشار یافت ازهمه مهمترشیعه امامیه است که اقدامات آن درتادیخ ایران نهایت 
فابل توحه است : 

امامیه براین عقیده‌اند 5 که خلافت علی علیدا لسلام منصوص است ودیگ را 
حق آ نکه ۳" آنْ مقام تکیه زنند تداشته‌اند . امامیه هم منقسم بچند فرقه است که 
ازهمه مرمتر اسمعیلیه ذفرقه ناجيةٌ اثمی‌عشر یه است . 

این دوفرقه تاامامت حضرت <عفرصادق متعقند وجون این رد از درسنه 
۸ هجری عالم فانیر اوداع گفت‌درامامت اختالوف شد ؟ روه ی اسمعیل بن‌جعفر 
را که درحیات پدر وفات بافت ام میدائند ۰ اين فرقه عم بحِند خر نتم 
2 دیدند بعضی تور 0 اسم‌عتّل زنده است 9ص ۳ حون اسمعیل در 
زمان‌بدرعرد ودو امام دد یباثعصره‌حال است ل(دا امامت معدو ل بهه جود 3 
دمحمدین ادمعیل امام‌هفتم است. تطورم‌دهت اس‌معیلیه با نجا کشید که محمدین 
اک باطن احکام الپی‌دااد کشف کرده‌است ازاینجپت 


بتاویل معتفقد بو ده و آنرا اساس مذهبت خود کر دند 


تک ند فرفت اقلیه اسلاع ...تک 
0 دیگربگفنة صریح حصرت امام حعفر صادق, امام موسی کاظم راامام 
هفتم دانستند وفرقَهٌ امامیة اثنی عشریه برهمن عقیده‌اند. 
تاسنه: ۲۹ که سال عیمت‌امام ددازدهم انسنت موضوع اسمعیلیه حندان اهمیتی 
نداشت ولی‌از آن‌تادیخ بواسطه اقدامات وتدا یرو تبلیغات عبدالله‌بن میمون‌القداح 
اهوازی که ایکن اززیر کان عصر خود بشمارمترود این مذهب اهمیت خاصی بیدا 
کرد . عبداله دم از کشف و کرامت میزد وور آخردرشام رخت "اقامت گسترد واز 
| نما دعاة ومیلغن دراط راف کوفه وایا الا یل ساختوهردم را بم‌ذهب 
یا کیش‌اسمعیلی میحواند. حمدان معردف به‌قرامط یکیازرقسای موم این مدهب 
گردید وقر امطه منسوب باد میباشند. قرامطه یکصد سال (از ۲۷۷ الی ۳۷۷) دد 
ممالك عباسی بین‌الن‌رین ‌ خورستان ۰ ب<ریدن. شام ویمن تولید شورش وانقلاب 
کرده بقتل وغادت پرداختند. . 
شرح افدامات اسمعیلیان ددایران درحای خوة اگففه خوهدشد . 
فرق امآمیه عمومأمنتظرظرورامامند ولی ددامام منتظر اختلاف دادند. ب‌ضی 
منتظرظرور حضرت جعفر صادقند و گروهی منتظر محمدبن عبدالله بن‌الحسن - 
الحسین‌بن علی‌بن ابیطالب میباشند . حمعی دیگرمنتظر ظهود محمدین‌الحنفیه 
هستند ۳ کحتت کا محمدبن| لحنفیه زنده وحاوید است . 
برقه 4 ناحیهامامية اثنی عشریه بدو ازده‌امام معتقدو | نتظار ظهورفائم 0 
امام 1 محمدالمم‌دی بن حسن عسلوای راداز ند - 
تک ظرور خوادح سس ازوافعةٌ صفین است . برای دوشن شدن 
تت این قضیه لارم است ی ردهیم که پس از ابو ۳ و عهر 
عمار ند ۰ رفتار الدت خلیفه طودی بود 3 موحب رزحش عده ری 3 
رن و با لنتیحه کته شین وحضرت امیر(ع) اه ین ۰ 
طلحه » زبیر و عایشه علم ای ار شتند وررحنگت معروف بجمل دقع 


غاعلهآ نبا شد . .مع‌اویه 9 لاف عنمان والی شام بود چون میدانست جصرتٍ 


امیراعمال اودا نمی‌پسندد وقصد عزل اورا دارد ازقبول خلافت آن بزر گواره 
رد وبالنتیجه منجر بجنکگ شد . 

دره‌حل معروف به‌صفین (بن حلبوحمص) درشام درسنه ۲۷هجری <. 
دخ دادوجون نزدیاث بود لعکر حطو رت امیر فاتح ودشمنان یکلی مغلون مت 
کب نو عمروعاص حیله‌ای اندیشید واوراق کلامال هجید داب رش‌نیزاه که 
وفریاد برداشتند که باید کتاب خدابن ماحکمیت کند . 

هرقدد حضرت امیرخواست لشکرساده‌لوح خود راازحیلةٌ دشمن آ گاه ‏ 
قایده نبخشید وحاضر نشدند جنگ را ادامه دهند . در آخرطرفن قبول حکم 
کردندمعاویه عمروعاص راحکم خود کرد وحضرت‌امیر باهر اد طرفدادان خو 
ابوموسی اشعری دااختیاد فرمود. بی کفایتی ابوموسی ونر نگی بازی عمروعا, 
مانع شد که میت نتیحة مطلو ب دهد و 0 قصيةً مهم د ان ی یم آ مشککه تفر 
بین لشکر حمرات اهمواافطآخت: 

توضیحآنکه حمعی ازلشکریان او که | کثر آنها اقبیلةٌ تمیم بووه باقبوا 
حکمیت مخالفت کردند واقدام باین امرراباطل دانستند حجت آنان این بود ک 
حکم خدادرمسئلةٌ خالافت واضح است‌وقبول حکمیت متضمن شك است. این طایف 
شعارخود راحملةٌ «لاحکم الاالله» قرادداده انحضرت امیردرخواست کردنداز 
قبول حکمیت توبه نماید واستغفار کند . علی علیه‌السلام هرچند آنانرا نصیحت 
فرمود سودی نبخشید. این طایفه دااز آن سیب خوارج نامند که برعلی واصحان 
اوخروج کردند : همچنن آنها رایسیب اقامت دد قریه (حروراع) حروریه نامند و 
چون شعار خود را «لاحکم الالة» قراد دادند آنها رامحکمه نیز گویند . علی‌ای 
حال عاقبت کاراین طایفه با حضرت امیر بجنگی کشید و خوادج دد «نی‌روان» 
بکلی مغلوب ومنکوب گردیدند ولی عداوتآنها بااسدالة الغالب بیشتر گردید و 
ود آخر وت امیر بدست یکی از آنها (عبدالررحمن‌بن ملجم) درمسجد کوفه 
شربت شپادت نوشید . 


عقبدة خوادج این بود که جون شخصی اعم از قر بشی سا حیشی باختیار 


آینهای کیت ره اسلا ترس ...یب ا۵ا 
مسلما نان خلیفه گردید نمیا ای میشود وواچب اس اوامرالپی رااطاعت کندو 
الا کافررخواهد شد . اذاین حهت خلافت اپوبکروعمررادرست میدانستند وهمچنین 
خلافت عثمان را درجند سال اول صحیح میشمردند ولی چون تغییر اخلاق داد 
عزل اودا واجب دانستند خلافت حضرت علی علیه‌السلام دا تا روزی که ول 
۶ و قول دآشتند ولی پس ازآن جنانچه گذشت باآومخالفت کردند . 
رویهمرفته خوادج اعمال خلفارا در نظرمیگرفتند وبخیال خویش حکم میکردند 
نسبت بمعاو به وبنی‌امیه کمال عدادترا داشته و آنهادا ازهرحیث باطل میدانستند. 

شاید درابتداعقيدة خوارح آن بوده که خلیفه وامیری لازم نیست و ازجمله 
«لاحکم لاه » همین مقصود داداشتند . ولی بعد چون تحت امر«عمدالهین وهب 
الر اسبی» وا ند آران عقیده باز گفشتند.. 

بتدریج ازحمله معتقدات آ نهاایت شد که اوامردین ازقبیل نماز روزهدغیره 
جزگی‌است؛ ازای‌ان واعتقاد بوحدانیت خدا ورسالت خاتم‌الانبیا کافی نیست هر 
کسی باداشتن این اعتقاد فر اش داعمل نکند ومرتکب کباثرشودکافر است . 

خوادح درعقیده خود نهایت ثابت قدم بوده و حضرت امیر ۳ خر 
ایام خویش آنان دا برمعاویه ترجیح داده و فرموده است « لاتقاتلوا الخوارج 
بعدگ » قلیس من طلب‌الحق فاخطاه کمن طلبااباطل فاد رکه » عنی بس 
ازمن با خوارج بجنکک نبر بازد. فرق است بسن کیش که طلت حق کرد وخطا 
نمود پا کسی که طلب ره فان ررشید و 

مشهورترین فرق ختوادج یکی فرقه ازارقه است (تابعین نافع‌بن‌الاددق) 
دیگر نجدات (پیروان نجدةین عامر)واباضية (منسوب به‌عبداله ین باض‌التمیمی) 
وفرقه صفر یه (منسوت به‌زیادین الاصتر) می‌باشد . 

خوادج دز بعضی از بالادعرت مستولی‌شدند وددایر ان ددبعضی ازنقاط خلیج 
فارس ؛ ایالت فارس , کرهان و سیستان نفوذی بهمرسانیدند و ار ,دشمنان حدی 


دی آمیه هجوت میشد ند ۰ 


۱۲ ار 
۳ کلمه مر حلة ازارحا بمعغی تاخیر انداختن است . درصدر 
اسلام که مسامین بدسته های محتلف منقسم شده وخون 
یکدیگر رامیر بختندطایفه‌ای دداسلام پیدا شد که میگفتند ماازحقیقت امرمسبوق 
نیستیم ونميدانیم حق با کیست . از آن سبب داخل درحنگ وجدال نمی‌شویم و 
هيچيك ازفرق راکافر نميدانیم وامرهمه رایقیامت محول می‌نمائيم تادر آن موقع 
حق اذیاطل معلوم گر دد . مسئله اینکه آیا بنی‌امیه درایجاد این نظریه یا اقلا در 
تقویت آن دستی داشته‌اند جای تامل است . 
آنچه معلوم است بنی‌عباس نظر خوشی نسبت باین طایفه نداشتند وپس‌از 
امویان بتدریج این فرفه از بین دفت . 
دد نزد می‌جثهایمان , معرفت خدا,ورسولان اوست ویهر کس رکه گنت حوا 
است دمحمد رسول اوست موّمن است. ارتکاب معاصی و بجا نیاوددن‌فراگش 
موجب کفر نمیشود . این عقیده درست مخالف خوارج بوده که انجام فراگش 
داجزء ایمان دانسته مرتکب کباگر داکافر محسون میداشتند . 
بزد کترین پیشوایان اهل سنت که هر يك مکتب خاصی دد 


مذاهب 3 : ۳ 
ار بعه وق واحتهاد ناسیس نموده چهار نهر ند : ابو حنیفه » مالك 


بن‌انس » شافعی و احمدین‌حنبل . 

۱- ابوحنیفه ایرانی‌الاصل . اورا امام اعظم خوانند وموسوم به نعمان‌بن 
دادت ات اعلب مورخن ۳ ابو حنیفه دزسنه۰ ۸ هجریدرعمد عبدالملك 
بن‌مروان‌اموی در کوه بد تیا آسده ودرس؛ ۱۵۰ هجری رحلت کرده است. قر یب 
هفتاد سال عمر کرده و ۵۲ سال آنرا دد عهد بنی‌امیه گذدانده و۱۸ سال از عپد 
بنی‌عباسرا دیده است. طا ورب استاد او حمادین ابی سلیم‌ان اشعرگ است که 
در علم فقهرد طولانی داشته‌است . 

روایت. کنند که ابوحنیفه دومرتبه ازقبول مسند رسمی قضاوت امتنا ع‌ورزید 
ید بی‌آمه مدق ابوجعفر خلیفه عباسی, علت این امتناع 


را مختلف نوشته‌اند. آ نچه آذاین‌دوایات برمی آید این است که ابوحنیفه‌حکومت 


آئینهای مختلف دد قرون اولیهٌ اسلام 0 ۱ 
اموی دا ظالم وجابر دانسته نء‌یخواست شغل دسمی قپول کند خاصه آ نکه مشاهده 
مینمود هموطنان او یعنی‌ایرانیان برعلیه آن دولت مشغول تجهیز اتند.دیگر آنکه 
چون خلافت برعباسیان مسلم شد وبنای ظلم وجور نهادند برابوحنیفه گران آمد 
که مسند دسمی قضاوت آنها دا قبول کند . چنین بنظرمی‌آید که ابوحنیفه‌طر فداد 
علویان‌بوده عباسیان‌را غاص‌ومحمدبن عبدالله علوگ راشایستةٌ خللافت‌می‌دا نسته 
است . بعضی گویند چون ابوحنيقه از قبول قضاوت استنکاف کسرد منصور او دا 
بگرفت وحبس نمود تا آنکه فوت شد وبرخی بر آننه که آپوحنیفه از روی! کراه 
ان هید دا قبول نمود ولی‌طولی نکشید که بددود ی بر 

وال ایو حنیفه را درفقه‌شا گردان او بنوشتند وشعصاً کتابی دداین‌خطوص 
تدوین ننمود . آنچه آبن‌الندیم از تألیغات اونقل می‌کند از اینقراراست: کتاب 
فقه اکیر» دسالةٌ بستی, کتاب عالم ومتعلم » کتاب ددبر قددیه - اما کتاب فقها کبر 
که | کنون در دست است | کشر ازروایاتش الحاقی است چه راجع باشعریه است 
که دوقرن بعد از ابوحنیفه داخل درمیدان ماد اه ک‌نید ند ۱ 

۹ مالك‌بن انس درسنه ٩۳‏ با۷٩‏ هحری مقس ۸ و درسال۱۷۹وفات 
نمود مدت عمر دا در عم کل ید و حز بمکه بجای ی مسافرت ننمود . 
مشرور است که مالك‌عر بی‌الاصل است ولی محمدبن اسحق اورا آرموالی‌بنی‌تيم‌بن 
مر مدا مالك حدیث را ازعلمای مدتنه خاصه این شهاب‌الن‌هر یک یکی از 
ود بوده کرفت ویکی ازمعامینآدیگرمالك دافم دیلمی 
۱۱۵۹ ازمشاهیر علامای مدینه‌محسوب مشود ومولی عمدألله بن عم رست ومسلمان 
ین 

بنظر میآید مالك خلفاء بنی‌عباس دا ظالم وغاصب میدانسته است و نسبت به 
محمدبن عبدالله بن الحسن علوگ تمایل داشته آنچه یقین است منطو امز داذ 
تا اورا تازیانه زدند واین توقین یقت توت شهرت اف کرادند 7 

مهمتربن ۳ مالك کتا تس است درحدبث و9 فقه موسوم به «الموطا» امایکی 


از.ها کردان اواسدین الفرات نیش بوری که در نو نس رت ی( حندین هر ار 


۱0 ی ۱7۱۳ 
مسئله را در کتابی موسوم به«المدونة » گر د آوردهوفتاوی مالك واجتهادشا گردان 
او دا بیان نموده است. 

۳ - محمدین ادریسالشافعی ازطرف پدر فریشی واز حانت ب مادریمنی‌است 
در سنه, ۱۵ درشام متو لد آکو وید 2 چون پدرش مرد مادرش او را ددسن دوسالگی 
۳ ۰ ایام خردسالی دا درفقر و بیچار 5 9 ودر حداثت سن طالب 
علم و کمال بود ۰ چون ددلغت عرب وشعرمتبحر گردید بحدیث پرداختو کتان 
«موطا» مالك‌پن انس دا ازبر کرده تا آن فقید حیات داشت هلازم اه گردیدشاقتی 
دا متهم ساختند که با یکی ازعلویان بیعت کرده ومخالف با عباسیان است - دلی 
شافعی دد حضور عادون‌الرشید نفی این ترمت دا ادخود بنمود . هنگام اقامتش‌در 
عراق فقه عراقیان دا از محمدین‌الحسن شا گرد ایوحنیفه فرا گرفت و بالاخره 
۳ ارائمةٌ اهل‌سنت گردند. شافعی درسنه ۲۰ در مصروفات نمودودارای‌مختص 
تروتی بود. 

مودخین در شیر یی گفتار وحسن بیان شافعی ومپادت او دراستنباطوقدرن 
او ده حتال معید؟ 

از آثاد شافعی یکی رسالهةٌ اوست دد اصول فقه که شاگر. مصری‌او دبیح‌بن 
سلیمان مرادی ا رابت کرهه و 9 رکنات معروف به «الأم » است که ۳ 
از شافعی روایت 9 تسه افکار اودرفته و احتیاد است . 

> - احمدذبن محمدین حنبل در سالع۱۹ هجری در بغداد هتوالت دون : 
اصل او ازعرن شیبان مقیم مرواست - برای جمع آوزی احادیث به باود مختلش 
مسافرت نموده ومدتی مصاحب شافعی گردید دفقه را ازاو آموخت مع‌دا طریق 
مستقلی ازخود آورد واساس فقه دا پرروی حدیث گذاشت و استعمال قیاس‌راجایز 
نمیداست مر ششکام ضرودت. اذاین سبب‌است ؟ که جمعی اورا فقط عالم‌درحدیث 
میدانند نه عالم درفقه. جنانکه طبر ی گفته است این صیاق هرد است مت ود 
فقیه ودر خلافت وائق که‌موضو و مخلوق ق بودن قر آن‌مطرح بوداین حنبل نجواست 


تب اوه عقیده ه دهد و در ردی حود 5 قر آن ِِ رمخلوق ات باة ی‌ماند ح از ان 


ما 


آئینهپای مختلف در قرون اولیهٌ اسلام سا ۱ 
سیب او دا ددسال ۲۲۰ ددحیس آفکدند تا این‌که متو کل خلیقه شد,واو دا دها 
ساخت . ابن‌حنبل درسال ۲۱ در بغداد وفات نمود. از او کتابی در فقه که شارح 
طریق خاص اوباشد دردست نیست وا نچه دراینخصوص موحود است ازاتباعاوست 

موّسس مذهب اعتزال دا داصل‌بن عطا میدانند که شا گرد 


معتز له و : ّ ۳۳ 
1 حسن بصری دوده وحون بااستاد و لس احتلاف عقمده دا 
ات یا تشرط و چو ویس ده دب 


در خی کفت «داعتزل غنا » و از آنروز بمعتز له معروف 

شدند. این مذهب دردمان بنی‌عباس اهمیت خاص پیدا نمود وخلاصهٌ عقیدء آ نان 

این بود که انسان در اعمال مختار است. سزا وجزا ازروی عدل الپی است‌اذاین 
سیب خود دا اهل عدل وتوحید می نامید ند 3 

این نثته قابل نوحه است 15 این موضوع یعنی مختاد بودن بشر دراعمال 


ت ازاصول آگْن زددشتی دوه 15 هیچگو نه جر دبانداه نداشته است . میتوان 
نظر یه از آن اکن ,دد میان معتزله سرایت کرده است. 

دیگر آنکه میگفتند قر آنمخلوق است‌دازاینجپت‌خود را موحدمیخواندند 
که باذات او تعالی جیزی را شريث ننموده| ند ۲ همچنن برائن عقبده پودئد که 
در هرمورد ومکان و درهرعید وزمان عقل بایدراهنمای بشر باشد - معجزات انبیا 
۳ برحسب صورت معتقد نبودند هو ۵ ۰ برای حق حل‌وعا هبو نه 
حسمی قائل نبوده مشاهده حق دا بچشم حس در روز قیامت انکار میکردند . 

معتزله بچند فرقه منقسم گردیدند وحتی بع‌ضی اذ آنهااز شیوه اعتد ال‌خادج 
هد تال معتقد کردیده واباطیلی داخل مذهب‌خود کردندولی در اقلیت‌بودند 
و اکثریت معتزله همان طریق اعتدال دا می‌پیمودند . ِ 

مذهب اعتزال در زمان اولین خلفای عباسی خاصه سأمون وواثق اعمیت 
فوق‌العاده پیدا نمود وپردان این مذهب بلسفةٌ پونانی آشنا شده بانکای دربار 
عباسی بامتشرعن داخل در مجادلات سختی شدنه . مأمون بطوری طسرفدادی از 
در آن هیکرد که حتی علمای مخالف دا بزندان افکنده‌ننبیه 


میدمود . 


۱۰۹ ی ۱ ال 

پس ازوائق‌قدرن معتز لهبتدریج رو یضعف گذاشت.متو کل که یش ابحوار 
خوشگذران وقسی‌القلبی بود؛ چون برمسند خلافت نشست طرفدادی ازمتشرعن 
اهل سَنق نموده و از مخالفین دسا وگو 9 ضربت مممی که براین فرقه 
وازذ آمد بدست حسن اشعرزی و حجةالاسلام محمد غزالی ژافع‌شد . حسن اشعری 
در ابتدا بمذهب اعتزال گروید ویکی اادجال مهم این فرقه کردید سپس از این 
مذهت متحرف ده ددیست الی سیصدرساله برعلیه آ نان منتشر ساخت و بقسمی‌از 
راه بان دقلم با نان مخالفت کرد که یت از مولفین گفته : معتزله بسرپلندی 
زنه کانی میکر نک با اند خدا اشعری دا فرستاد ودولت آنان را خاتمه داد 
طر فدادان‌اودا اشعری مینامید ندو اینان‌حثیقع همان‌متشرعینند که باین‌اسم‌معروف 
شده منکر اخترار بشر بودند. آمامحمد غزالی‌جون‌به‌سلك تصوف کرویدبااطااعای 
وس یی کله در فعد , یر جوم وسایر رشته‌های علوم متداوله آن عصر داشت‌از 
راه دلیل وبرهان ضربت مهمی به مدهب اعتزال وارد آورد . 


۶ ۲ آمر وزیقین است که صوفی از کلمدٌ صوف(بشم) آیدو بمعنی 
نصوی 1 2 
دشمینه دوش است 5 دز آدبیات قارسی بدان اشاره شده 


بوشیدن حامدٌ بشمین يكث و نه علامت زهد واژدنیا 7 محسوب ميشد واین 
طایفه ازهمین سمب درقرون او لیذ‌اسلام این لباس راشعارخود کردند - ولی عقیدهة 
تصوف رکه اساس آن بردوی اعتقاد به‌وحدت دجود وریاضت است از کحا داخل در 
اسالام شده ومخصوصاازجه راه درایر ان دائج گردیده جای بخ اس . بعضی آنرا 
از اسلام دانند داحادیثی دداین خصوص نقل کزده آیبات کلماله مجید دا حجت 
آوردند - این نظریه که اساس تصوف را ازاسلام میدانتد در میان منتبعین چندان 
طر فدار ندارد . گروهی 5 تراین عقوده نگ کم تصوف يركث فکر آدیسائی اس 
برخلاف فکرسامی و گو ند بین افکارصوفیه وبعضی ازتعلیمات هندی قر ابت‌است 
ممکن است این فکر درزمان ساسا نیان ار هندوستان به‌ایر ان شواک ۴25 بعد 


تلیتاس اسلام در ۳ است ۵ ح< ۳ دا اساس ذصوف از ی 


آئینپای. مختلف در قرون اولیهٌ اسلام ی ۷۱۵۷ 

نکوپلاتونیسم" اتکندرته اس که‌تاغ خکمای آن درقرن مذهبی اسلام ددمیان 
دانشم‌ندان مسلمین مشپور بوده است . آنچه محقق است هفت نفراز بردگان 
حکمای این مکتب درذمان انوشیروان ازظلم «ژوستینین» بدربارایران پناهنده 
گردیده مورد لطف شاهنشاه واقع گشتند - تاجه‌اندازه‌اینان فکر خود داددایران 
اترویج کردند معلوم تیست ولی‌آذاین مسئله مهم‌تر آنکه قبل‌از آن فلاسفه. حکیم 
بزرگی « نئویلاتونی» ط ود شهرستانی زک «شیخ الیو ذانی» مینامد در قرن 
سوم میلادی بایران مسافرت کرده و آشنابه‌هذاهب و افکادایرانیان رده است. 
هرگاه آنگونه عقاید در آن موقع در ایران طرفدار داشته قطعاً آن دانهمند 
آنبا را گرفته توأم بانظریةً خویش نموده‌است پس نمیتوان بطورقطع گفت اساس 
تصوف از حکمای «نئوپلاتونیسم» است چه ممکن است افکار همين فلاسفه هم از 
شرق باشد . 

ک یگ گویند هماتطو رکه قبل ازاسلام جهاتی باعث پیدا شدن آنگونه 
افکارشد بعدازاسللام هم همان حپات موجب پیدایش تصوف گردید دلزومی نداد 
ریشهٌ تصوف اسلام داقمل از آن واقعه بدانیم , یعنی مسگله خلقت» موضوع دوح؛ 
طرزوطریق دسیدن بحقیقت هما نطو رکه قبل اژاسلام موجب پیدایش فکروحدت 
وخود» ریات وازدنیا گذشتن گردید بعد ازاسلام هم باعث ایجاد افکار و عقاید 
تصوف شد . 

با ید دانست کسانی‌دا که درقرون‌اوليةٌ اسللام بزرگان صو فیه‌ازخود میدا اند 
مانند سفیان ثوری » داود طاعی» ربیعةالادویه (ازجنس اناث) معروف کرخی ؛ 
ذوالنون مصری وامثالیم رالك مسلك زهد وتقوی بوده عقیده براین داشتند که 
محبت مخلوق نسبت بخالق باید محض خاطراو تعالی باشد نه ازبیم عذاب یاآمید 
پاداش دضای اوراباید طلبید و ازاوغیر از اوتوقع نباید داشت . متاع دنیاسهل است 
هشت بپشت هم درمقابل محبت اوهیچ است. پس تصوف دداولن مرحله يك گو نه 
زگ وسسیت الق بوده است بتدریج "که بعضی اذایزانیان داخل در 
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این دمره او ۰ قضیه شکل دبیری پیدا نود موضوع وحدت وجود . فنا 
فی‌له و بقا بل مطرح گردید. مسئله ایزکه همه عالم تجلی اواست وغیرازاوجیزی 
نیست وانسان میتواندبو سیلة عشق حقیقی‌و تز کی نهس‌وریاضت درذات اوعز اسمه 
تا کر طرف توچه بزد گان این سلسله ور وود : اراعاطم صوفیه که درترویج 
اینگو نه افکار مقدم بردیگرانند یکی بایزید بسطامی و دیگرحنید پغدادی است. 
بایز ید بسطامی اذاخلاف یکنفر ذردشتی است جد اوه آدم» نام اولن‌شخصی 
است از این خانواده که بکیش اسلام مشرف شد جنید بغدادی «م بموجب کف 
جامی ایرانی‌بوده است. این ددنفر چون‌خود را فانی میدا نستهاند داجم بمقام خود 
چیزها گفته‌اند که شرح آن از حدود این رساله خارج است. 
قبلا لازم است بدین نکته اشاده شود که با انقراض سابیله 


ادییات پرپلوی ساسانیان ادبیات‌پهلوی‌ازبن نرفت وتافرن‌بنجم هجری‌عده‌ای 


وتآثیر آن در ۰ 
ادبیات تازی . از علمای زردشتی بدان زبان تالیفاتی منتشر ساخته‌اند که 
بعضی از آنبا مذهبی‌ویرخی غیرمذحبی است. ازجمله کتب 
مذهبی.یکی«دینکرت »است که‌درقرن سوم‌هجریعالم‌مشهورزدشتی آ ت رف رهنگک» 
پس‌فرح‌زاد بسرشتهٌ تحریر در آورده و شامل احکام مذهبی » احادیث , تاریخ و 
ادبیات آکن زردشتی است . دید کتان « بندهش » است دادای<ء فصل ودرقرن 
پنجم یا ششم میلادی خاتمه یافته و تصور میرود قسمت مهم‌آن مدتی قبل از آن‌عمد 
پرشته تحریر در امده باشد . « داستان دينك » تالیف منوجهر بسر « یودان‌بیم 6 
موبد پادس و کرمان ات ده دد فرن سوم هجری نکاشته شده « شص ومارسات 
ویجاد» درفرن سوم‌هجری یرای‌دفاع از آئین زددشت درمقابل اعتراضات‌م‌ودیان, 
عیسویان وغیره نوشته شده . این کتاب نسمت ای دی ده بز بان‌بهپلوی 
نگاشته‌اند تقریباً جنبهٌ فلسفی داددچه بحث از ثنویت و ماهیت واصل وجود شر 
مینماید. « دنیای میموی‌حرد » راجع است‌بجوابهایی که «روح‌حکمت» (درخوص 
۲ سوّال مربوط به آگین زددشتی ) می‌دهد . « ارداویراف نامک » یکی‌دیگر از 
کتاببای مهمی ,ات که از هرج ومرج آَئین دندشعی وچ از یاه رسک شرح 


آئینپای مختلف دد قرون اوليهًٌ اسلام ۱۱۵ 
داده و ازتجدید آ ن‌آئن در زمان ساسانیان و ازعقاید زردشتیان داجع بدار آخرت 
رازه کزبادبزل آنعید اکتاب د جستكابالش, ناماش» د 
« جاماسپ نامك » و «اندرز خسر وکواتان » است - مجموع کتب‌دینی بالغ برهه 
تألیف و 46٩‏ هزارکلمه است . 

اما کتب غیر دینی بالغ بریازده تألیف وقریب 4۱ هزادکامه می‌باشد . از 
اتحمله است «کار نامك ار تخشتر پایکان » و د یات‌کار زریران » که بر با 
را قبل ازوور# اسلام میدانند ..سایر کتب,پپلوی مربوط .برشتة غیردینی, از این 
فراراست : دیوان قوانین زردشتی در مان ساسانیان , داستان خسرو کواتان 
(انوشروان) وغالامش» شرهای ایران » عجادب سکستان » درخت [ سور يك- 
شطر نج‌نامه - تر تیب ازدواج » فرهنگ بهلوی » طرزنامه نگارک. 

حای‌شك نیست که پس ازفتح‌بالادایر آن‌بدست عرب, کتبزیادیازادبیات‌پپلوی 

بدست مسلمین افتاد که امروز اذبین رفته است. شاهد این ادعاآنکه « قتیبه دد 
کتاب « عیون‌الاخباد » به کرات اظپاد میدارد که « در کب عجم چنین عا و تور 
است . ۰ .» و صاحب کتاب‌التاج مطالب زیادی از کتب پپلوی نقل کرده است . 
در کتاب فهرست ابن‌الندم اسامی اشخاص ی که کت پهلوی را به زبان عر بی‌ترجمه 
روا نید تون شد که از آنحه‌له است عبدالله بن مقفع که کتاب «خداینامه» و 
کتاب «التاج» و کتاب«مزدك» را بزبان تازی‌ترجمه کرده و کتاب «الادبالکبیر» 
و «الادبالهغیر» را از رو ی گفتاد قدمای ایرانی برشته تخر یز دل آودده است. 

کتب زیادی داجع بتاریخ ایران وسیر ملوك اززبان پپلوی بعربی‌ترجمه 
6 ده ایتکتات:مذهبی اوستا و بسیاری از کتب ادبی‌مانند «هزار افسانه» که 
مأخذ «الف لیله ولیله» است. و کتاب اردشیر وکتاب موّبد موّبدانو کتاببائی 
راجع به قصهص حون گرگ ورویاه ۰ نمرود » روذبه یتیم وغیره وغیره به لسان 
تازی زر آمداواشت. : 

از این شرح مختصر بخوبی معلوم میشود که ادبیات پپلشوی تأئی 


پا 3 ینمی یی ‏ ببببپببب۱30 باب‌اول 

عربی دا فرا گرفتند طرد فکرایرانی را در قالب اشعارعربی دز آوردند واز ایترو 

خدمت دیگری‌بادبیات عرب کردند همچنین لغات کثیری ارفادسی داخل‌ددعربی 

۳ مانند : بستان»نسرین؛ سوسن ؛ ور ذفل» کافوز : صیدلء بافوت 1 قیروزه ( 

غیره دغیره و کلمات صار حکمت اس ادبیات بپلوی ۳ عظیمی دد اخلاق 
مسلمین داشته آست- 

ایرانبان ۱۳۳ رمام سیاست عالم اسلامی را دردر بارخلفای 

ایرانیان 

در صحنه ارو تا 

ادبیات تازی لیافت‌خود را ددفرا گر فتن‌زبان تادی دخدمت بعلم‌ومعرفت 


عباسی دد دهت گرفتنن بلکه ازقرون اولیهٌ اسلام استعدادو 


اظرار داشتند حتی‌درژمان حضرت‌رسول سلمان‌فادسی بمقامی 
رسید که‌ازاهل بیت‌خو آنده‌شد ودر مر تبه‌معرفت او <ضرت‌علی علیه| لسلام‌میفرماید 
« من‌لکم بمذل لقمان الحکیم علم‌العلم الاول والعلم الاخر وقرا الکتاب- 
الاول و قرآالکتاب الاخر و کان بحراً لاینزف » . 
چون ممالك ایران بدست عرب فتح گردید بسیاری از اسراء جنگ تحت 
ب فئل عرت وواشاص او ۱۳ و معروف بموالی شدند . چه در 
میدان سیاست و چه دز صحنٌ علم و معرفت موالیان ایرانی ن-ژاد و اخلاف آنبا 
اقدامات مهمی کرده وخدمات برجسته‌ای نموده‌ائد . | کثر علمای زمان بلی‌اميه 
موالی بوده‌اند که از آ نجمله است نافع مولی‌عبدالوین عمر که اصل او ازدیلماست 
و احادیث زیادی نقل کرده وربیعةالرای استاد امام‌مالك که پدرش فرخ ازموالی 
بوده. همچنن بد محمدین سیرین #پدز حسن بصری‌از اسرای میتنان بوده‌اند. 
اما ازجمله دانشمندانی که پدرشان‌عرب ومادرشان ایرانی بوده یکی حضرت‌امام 
زین‌العابدین علی بن‌الحسین علیه‌السلام است دیگر عبدالله بن عمر وقاسم بن 
محمد‌ین آبی‌بکر است کد مادرشان بروایت زمخشری دختردان بر کر بوده که 
در حنگی جلولاء اسیر گشتند . 
طولی نکش د که درمیان ایرانیان شعرا ومنشیانی پیداشد که در زبانعرت 


کمال‌مپادت را داشته‌| ندمشهودترین این فیل شعرا دزصدز اسلام حانوادهابن‌بسار 


آیینپای معتلف دد قرون اولیه اسلام ۱4۲ 
1 فسائی اس .که‌معروفترین افراد آن‌اسمعیل‌بن پسار و محمد و ابر اهیم است که 
ور اشعاد خود ار تیان را ستووهابر زاف احملهکزدذا نك ؛دیگن 
ابوالعباس اعمی و موسی شرپوات است که اصل آنبا از آذربایجان بود. اما دد 
میان منشیان مشپود آن دوده مرتباٌ عمدالحمید کاتب و سالم مولی هشام که 
هرد ایرانی بوده‌اند ازهمه برترراست . 
سابقاً اشاره‌شد که تعصبات نژادی بنی‌امیه وبدرفتادی آنان نسبت‌بایرانیان 
موجب دنجش اهل اي ن آب وخاك گردیده و بالاخره منجر بانقراض ساسله‌بنیامیه 
وتأسیس سلسلةٌ بنی عباس گردید . ایجاد مقام وزارت که صاحبآن باید لایق ؛ 
کافی؛ عالم‌ومدبر باشد مستلزم آن گردید که این فبیل اشخاص دا ازمیان‌ایرانیان 
که دادای این کمالات بودها ند اختیاد نمایند . این است که مشاهده میشود که 
وزرای اولین خلفاء عباسی ایرانی بوده‌اند . از آنجمله است ابوسلمة جلال‌اولین 
وزیرعناسی ‏ ابوایوب موریانی ( وذیر منصور ) یعقوب‌بن دادد ( وذیر مهدی ) 
یحیی‌بن خالد برمکی( وزیردشید )فضل‌بن سییل» خسن‌بن‌سل» یحیی بن‌بسار 
رازی (وزدای‌مًمون) که همه ایرانی بوده‌اند.زیردست این‌وزداء منشیان‌مخصوصی 
ینجه,که«اغلث آنپا ایرانی‌الاصل بوده‌اند ۰ این‌طایفه دد علم وادب تبحر پیدا 
کرده ادبیات پپلوی وعربی را توأّم نمودند. 
دراینجا بیمودد نیست جند کلمه راجع بفرقه‌های شعوبیه ایراد شود . 
شعوبیه جماعتی بودند که نژادی دا بر سایر نژادها ترجیح میدادٍند مثلا 
شعوبیهُ سوری»مصری در ثبوت رجحان مات خود برسایر مال میکوشیدند. ازتمام 
این فرقه‌ها حدی‌تر و باحرادت‌تر شعوبيةٌ ایرانی است که بتاریخ پرافتخاد ایران 
وتمدن کشور خویش مفتخر بوده ایرانی را برسایر نژادها مخصوصاً بسر عرببا 
ترجیح میدادند . در همان زمان بنی‌امیه شاعر معروف اسمعیل‌بن یسار دد حضور 
هشام خلیفة اموی‌قصیده‌ای‌خوانده ودر آن اجداد خویش را ستوده نژاد ایرانیدا 
ترجیح بدیگر ان داده است 2 چنون‌دورة خلفاء بنی‌عباس فر‌ارسیدوتا انداژه‌ایکاز 
بکام ایرانیان شد مسئلةٌ برتری نژاد ایرانی برعرب بیشترمورد توجه گشت. بای 


۱ ین‌مقصود طر‌فدادان این‌عقیده نه فقط ددتادیخ ایران وعلم‌انساب ایرانیانمتبحر 
گشته بلکه در دانستن انساب عرب‌هم زحمتها کشیده بهتر از آنها در اینخصوص 
اطلاع بهمرساندند . بنابراین با معلومات‌کافی برعرب تاخته نظرية خود رائابت 
میکردند . از مشاهیر شعوبيةٌ ایرانی یکی‌سهل‌بن هارون کنابدار مأمون‌است 
دیگر اسحق بن‌حسن خرمی»ابوعثمان‌سعیدبن حمیدبن بختگان»ابوسعیدرستمی 
و دانشم‌ند معرروف ابوریحان بیرونی است که با فدرت فلم دبیان ددهربری اد 
افرالی فعت کرده‌اند.. 

گذشته از فن کتابت ذشعر ۰ ایرانیان در فقه » حدیث وسایرعلوم متداولً 
کر سبقت بر بوده‌اند . چنانچه در سایق اشاده شد |بوحنیفه که یکیاز 
امه بزرگک اهل سنت‌است ایرانی‌الاصل بوده وهمچنین یکی از استادان ممروف 
مالك بن‌انس که امام دیگر سنت است دیلمی‌الاصل است . اغلب ازبزد گان‌شیعه 
دمعتز له دمتصو فه ایرانی بوده‌اند. صرفو نحوولغت‌عرب مر‌هون رحمات‌دا نشمندان 
ایرانی امثال سیبویه است . در همان قرون اولية اسلام در علم تاریخ قتیبه گوی 
سپقت. 2 دنگرزان بر بوده . 

حون و کر اسامی تمام فضلای ایرانی که در قرون اولیٌ اسلام میز یسته‌اند 
حادج راز جدود این‌فعال است بن کر نلا چندتن از مشاهیر آنها ( ازابتدای خلافت 
عباسی تا خلت ادل قرن سوم هجری ) | کتفامی‌نماگيم : 

ابن‌مقفع- اسم‌اصلی او «روزبه پسرداذویه» است . درخانوادٌ زردشتی‌بدنیا 
۳ و بعد بدین اسلام مشرف گشته است . درذبان پهلوی مپارت تام داشته و دد 
لسان‌تازی یکی از فصحای عرب محسوب میشود ۰ چندین کتان ازپپلوی بعربی 
تمه کر کف او[ ۳ است‌کلیله‌ودمنه و خداینامه - اسامی سایر تألیفات این 
نویسندبزر گی‌را درجندصفحهً قبل بیان نمودیم وتکرارآن در اینجا پیمورداست . 
در آخر منصور خليفةً عباسی آن دانشمند دا به قتل رسانید . ( تاریخ وفات او 


دا از ۱2۲ الی۵ع۱ هجری نقل کرده‌اند). 


آینهای ون اولبه ارم .سب ۱۰۳ 


ازحنیفه - مختصری از شرح‌حال این دانمند ایرانی دد قسمت مذاهب 
اریعه گذشت : 

حمادبن سابور (شابود) الر اوبه اصلا دیلمی است . قصاید عربی معروف 
به معلقات راجمع آوری کرده و نشر داده است (رحلت او بین‌سنوات ۱۵۵ الی۱۵۸- 
هجری است ). 

بشاربن برد - شاعرمشپور دربارمپدی خلیفهٌ عباسی است که بایرانی‌بودن 
افتخاد میکرده ودر قصیده‌ای کش را تقدیس نموده وبالنتیجه بقتل دسیده است 
(۱۲۷ هجری) 

سیبویه - عالم نحوی مشپوراست (رحلت ۱۷۷ هچری) . 

الفرا.- نحوی مشود وشا گرد کسائی است (دحلت ۲۰۷ «) 

مسلم‌بن قتیبه - مورخی است مشپوردادای ۱۲ تألیف که از آن جمله ات 
کتاب|لمعارف ؛ ادب‌الکاتب م عیون‌الاخبار(رحلت ۲۷۰ هجری) 

تکمده از دا مدا دیگن مانند علی‌بن حمزة عسائی عالم هرا که 
هارون‌الرشید تربیت پسران خود امبن و مأمون دابعپده او وا گذاشت » همچنن 
عباس‌بن احثف شاغر غزلسرای دربار هانون و ابونواس ده آنم شاعر درباد 
هارون بود ودرهزل سراگی معروف است‌ازحیث مسقطال رس ایرانی بوده‌اند نژاد 

بعضی دیگرمانند : «اخفش ااسط» که دراوائل قرن سوم هجری دفات کرده و 

درنحو و علماللغة ید طولاگی ذاشته مشکوك است ولی ظن قوی میرود که مانند 
استادش سیبویه ایرانی باشد - جندتن اذیم‌ودیان ایرانی هم در ادبیات عرب اظپار 
لیاقت کرده‌اند ومشرورترین آنپا ابوعبیده‌معمر بن‌المثنی است که رقیب اصمعی 
بوده و گذشته ازاینکه درعلم لفت یدطولامی داشته طرفدادی اژنظرشعوبية ایر انی 
کرده وقبایل عرب راهجو نموده است . سایر دانهمنذان دعلمای ایرانی آنقرن 


جوم هجری ببعد درجای خود ذ کرخواهد شد . 


طاهریان - بنی دلف . علوبان 
.- طاهره بان 


موقعی کهبین‌امین دمأمون فر ندان‌هارون ال رشید کار خلافت 
بجنگک وحدال؛کشید طاهر بن حسین معروف به‌ذو الیمینین 
بکمك لشکرخراسان خدمات مهمی به ماموق نود و دشادت زیادی بحرح داد . 
منجمله درسنةً ۰ علی‌بن عیسی دا که بالشکری کثبر ازطرف امین بجنگک او 
شتافته بود درحدود ری شکست فاحش داد. علی‌بن عیسی کشته شد وس‌اورابرای 

آمون درخراسان فرستادند . هه‌چنین لشکردیگرامین‌را که بریاست عبدالرحمن 
به‌جبله ازطرف بغداد آمده بود درقرب همدان مغلوب و منکوب نمود و سال بعد 
اهواز, واسط و مداین رابگر فت . بغداد پایتخت خلافت بنی عباس درسال ۱۵۸ 


طاهر 


بدست طاهرافتاد امین کشته شد وخلافت ما میسلم گردید : 
ام ی طاهریابر ای‌اینکه اوراازبغداد خارج سازد حکمرانی 
و سار رابه‌امحول ساخت ودرسنةٌ ۲۰۵هچری طاهرعازم آن حدود شد _ دوسال 
بعد موقعی که طاهر بالای منبر خطبه میخواندبجای اینکه داهن رادعا کند گفت: 
الليیم اصلح امة محمد بما اصلحت به‌اولیائك واکفنامونقمن بغی علینا..الخ 
درهمان حال مطلب رایه‌خلیفه نگاشتند وقصد عزل اورا نمودند وس بزودی طاهر 
بجهان دیگرشتافت ویابقولی بدست نماینده مأمون بقتل رسید . 
پس ازطاهرامادت خراسان به‌طلحةین ظاهر وا گذارشد 
0 وهفت سال حکمرانی کرد. ددموق فوت طلحه برادرا 
عبدالله‌بن طاهر دردینوزم‌شغول‌جمع آودی لشکر برعلیه 


طاهریان - بنی‌دلف - علویان کت ی شب دی 4 
بابك بود وخوادج 3 ر آعنسمت‌شمده دراطر اف‌نیشابون ديخته عده‌ای‌را کشتند . 
جون این اخبار به تاوون رسید عبدالین طاهررا تور ان حدود ساخت . عبداله 
نه‌فقط درخر اسان بلکه درطبرستان وری و کرمان نفوذ تام داشت . 

درسال ۲۳۰ عبداله بدرود جیات گفّت دطاهر بن عبدالله 


طاهر 


و بجای او نشست . بس ازاودرسال ۲2۸ محمدبن طاهر از 


حانب مستعن حکمران آنحدود گشت . پیدایش علویان 
درطیرستان تفوذ آ نانرا در آن حدود اذیین برد ودر خسن ۲۵۵ یعقوب‌بن لیث 
وارد نیشابور گردیده محمدین طاهردادستگیرو با که اهل بیتش به‌سیستان فرستاد 
ورولت طاهریان منقرض شد . 


۲- نی دلف 


ابودلف عجلی از طر فدادان امین خلیفهٌ عباسی بوده و با 
علی‌بن عیسی بجنگ طاهر ذوالیمینین آمد . پس از کشته 
شدن علیبن عیسی ؛ ابودلف به‌همدان رفت و طاهراز در دوستی داخل شده اورا 
به‌بیعت بامآمون تشویق کرد ۰ ابودلف گفت من بادیگری بیعت کرده‌ام وفسخ‌آن 
جایز ندانم ولی ه رگاه مایل باشی از این به‌بعد طرفدادی از هيچيك از فریقین 
نخواهم کرد . طاهر قبول نمود وابودلف دد کرج اقامت گزید.. جون مأمون 
باری‌آمد اوزاطلبید ودرحق وی احسان وا کرام نمود . ابتداء نفوذ بنی دلف دد 
حدود همدان و کرج ازسنةً ۰ ۲۱هجری است . فوت ابودلف ددسنهٌ ۵ اقم شد. 
پس ازا بوداف‌پسرشعبدالعزیزجای وی‌بگرفت. این امیر 
ازلشکر «مفلح» که ازطرف بغدا دآمده‌بود شکست خورد 


ابودلف 


عبدالعزیز 
وخانوده‌اش اسیر گردید . پسراوموسوم به«دلف» درسال۲۳۵ بدست قاسم‌بن‌مماة 
دراصفپان کشته‌شد. انباع اوفاسم را کشتندواحمدین عبدالعزیزرا بریاست برداشتند 
درسنهٌ معتصضد خلیفة عباسی احمد ۲ با رافع‌بن هر مه 39 و 


5 9 ۰ عم ع‌ 
احمد اوراشکست داددمجپورش ساخت حدود ری رانرك گفته بکر کان‌بروداحمد 
.۶ ۰ 1 ۹ ک_ 
درسنه 9۲۸۰فات نمود. پسران اوعه‌رو وبکربا راقع بح اد زو ک از او بسحتی 
رت جوردند ۵ راقع صلاح حود در ان کید که باعمروبن عبدالعز یز اردرصلح 
در أ ید و عم رولیت هم جون داقع را ازبین ترد حومت اصفهان را به‌عمر وین 


عبدا لعز یز تفویض دد ۰ عمرد آحررن امیر بنید لف اس 


۳ علویان 


مسععین خلیفة عباسی درمقابل خدمات محمدین عبدالّبن 

حسن‌بن ز ند : .سم ِ 
نت طاهر بعضی ارنواحی طبرستان را که از | تحمله است کلار 
وحالوس باو وا گذار کرد . دراطر اف ی اداضی بودموات که احالی اراشحار 
آن استفاده مکی دنه ژکله حود رادز آن بچر ا و امی‌داشتند : جون نمایندة عىداله 
خواست آن اداضی رادرتصرف حود در دو نفر ادمتنفدین مجمد وحعفر بسران 
رستم بمحالفت برخاستند و نمایندة عبداله محبور و از حکمران طبرستان 
سلیمان‌بن عبداله استمداد کند . اهالی طبرستان دیلم ازسلیه ان رضایت نداشتند 
تسا ازمقربین اوهمحه‌دین اوس بلخی» داولادش دست ستم دراز کرده انواع 
طلم وحودبااهالی روا می‌داث تند. درهمان‌اوقفات سفق و کرکان صحنهنملیغان 
ریدیه دود . ار ۰ دیلمیان وطبرستانیپامتفق گشْده توسط محمد بن ابر اهیم 
2 از داعیان مدهب دیدیه حسن‌بن زید دا که در دی بسر می‌برد بسوی خود 
۱ ۶ و 
خوانده وکلیه اهالی دیلم وجالوس ورویان بااو همدست گردیدند دراندك مدتی 
۷ ت اتبا افتاد و سلیمان حا کم طبرستان بگز گان را 
مل وساری در دست اتباع حسن افتاد و سلیمان < و کر 2۱ 
کول . سیس حسن دی راحزء متصر فات خود نمود وسلسله علویان طبزستان را 
تشک داد ُ 





لِ دسب حسن ازاین فرارادت : حسن‌دن ژیدین هحمد ین اسمعیل‌ین ژیدین| لحسن- 
داح رت دج ی ابیطا لب علیه| لسلام 9 





طاهریأن - بنی‌دلف - علویان میس ...۷ ۱ 
۰ 
دزسبه ۷ حسن بروگر کیان مستولی شل ولشکر محمدبن طاعرزاشکست 
فاحش داد. حسن شحصی بود کریم » عادل متدین وخداترس. ره ۷۰ بدزود 


حیا تگفت . 


3 پس از حسن برادرش محمدین زید جای وی بگرفت‌داوهم 
محمد ین ۲ 
ی مردی بودفاضل ژادیب.. محمذطمع در خراسان ثمودولی‌دد 
حنگک بالشکر اسمعیل‌بن احمد سامانی زخم کاری‌برداشت 
و پس از چند ووز دار ایکرءشتافت ( ۲۷ و امود آن حدود در دست عمال 
سامانیان افتاد . 
ور زمان‌امارت احمدین اسمعیل‌ساما نی یکی‌ازعلویان‌موسوم 
_ ۰ ۰ 
9 به حسن‌بن علی الاطروش " وملقب بناصر در دیلم دعوت 
می‌نمود 2 حمعی از دیلمیان را فش اسالام ومذهب زیدبه 
در آورد. حون امرش ی فقوت یافت برطرستان و و آن دبار ۳ از 
دست عامل اما نیان مستخلص‌ساخت )۱ ۳۰( اطروش‌مردی بود فاضل اعد کر 
و شاعر. 
وس جسن ین علیی موسوم به حسین از لشکر نصر بن احمد شکست‌خودد و 
همچنن ود از سردادان بزرگی علویان لیلی‌بن نعمان دیله‌ی که ازطرف مبلغ 
وداعی مشهور زیدبن حسن‌بن فاسم در ؟ و کان پسرهی برد در حنگت با سامانیان 


کشته شد وقدرت ونفوذ سرداذان دیلمی و آل‌زیاد بحکمرانی علویان خاتمه داد. 


| نسب الاطروش از,اینقراد ایس حسوین علی‌بن تن عمربن علي‌بن حسین بن‌علی 
بن آبیطا لب علیه السلم . 





فصل چهار م 
صفار بان 


۹ موسس ساسلة صفاریان یعقوب‌بن لعت است فده مدتی با 
یجعوت بن 
لیث 


ت‌ 


براددانش‌عمرو و علی دطاهردرسیستان برویگری اشتغال 
داشتند و بومن حت این لت له مشود بصفاریان ی 
یعقتوب مردی بود باهمت وحوانمرد و ازعنفوان شبان خیالات بلند درسرداشتو 
بشغل دویگری تن درنمیداد . 

یعقوب در خدمت صالح نامی ۲ که بقیال خوارج اشتغال داشت در آمد و 
صالح در حدود سنهٌ ۸ برسیستان استیلا یافت . یعقوب بقدری لیاقت و کفایت 
بخرحراد که صالح اورا نمایند خویش کرد. پس ازصالح شخصی موسوم به‌درهم 
جای او دا گرفت و یعقوب همچنان در خدمت اوباقی ماند تا اينکه حکمران 
خراسان درهم را گرفث و به بغداد فرستاد . یعقوب جای درهم نشست و قدرت 
ذیادی ب‌مرسانیده سیستان دا درقبضهٌ اقتدار خویش دد آودد" واز آنجا قصدهرات 
کف و محمد بن اوس عامل طاهریان را درهرات شکست داده و آن شهررا فتح 
نمود . آين دفایع درسال ۳ درزرمان خلافت معتز دج داد . دوسال بعدیعتوت 
عزم تسخیر کرمان نمود و از طرف دیگرعلی‌بن حسین‌بن شبل حکمران فادس 
طمع دد کرمان کرد . معتز برای اينکه یکی زاین دونفر (یعقوب‌بن لیث یاعلی 
بن‌حسین ) دا آزبین ببرد فرمان حکومت کرهان دا برای هردو صادر کسرد ِ 
طوق‌نامی ازجانب علی‌بن‌حسین پیشدستی کرده وارد کرمان‌شدولی در آخریعقون 
براوقائف امقو کوماترا تمرف ح وا در اد . ا ۳ دلاود سیستان بجانت 


ا 9 دی آ نند که بعتوب قبل آزاننکه در خدمت صا لح در آ ید برویگری مشغول و بز‌هد 

و تقوی معروف دوده وجمعی گو ند دررآهن ِ ودردی اشعتال داشته اس ۱ 

۲ - راجع به نشستن یعقوب در مقام‌درهم روایات دیگر نقل شده منجمله اینکه درهم لیاقت 

اداره کرردن لشکر خود را نداشت و اصحاب او چون ضعف اورا بدید نف یعقوبرا امیر خود 

کر دند. «م‌چنونروات‌شده‌است که دردم خوادت بعقویرا بکشد ولی ادییشداستی دروده ود ۱۶ 
۱ 


ً 3 ۱ ۰ 
از هلا کت دجات دادهردجا‌دري عست 





شترراد شتافت وعلی‌بن حسین در علفژنای) صعب العموز اههزده رکشت کل اینو افعه 
یعقوب کمال رشادت دا نشان‌داده واز نبر ی که نوديكك وان ننکه بود دٍ سختی‌عبور 
کرده خصم  (‏ ر زونه شیر دا پیکرفبت ین 
هدایاگی برای خلیفه فرستاد وظاهراً اطاعت کرد . 

در سال ۲۵۷ موقق برادد معتمد خليفهٌ عباسی امارت بلخ , طخارستان » 
سیستان و سند دا دسماً به یعقوب مفوض کرد و دد تعقیب آن یعقون کابل و بست‌دا 
وف سیس عزم تسخیر نیشا یور دادااملك طاهر بان را نمود ودز 1 ۲۵۹ آن 
شهردا تحت تصرف خود در آورده بامازت طاهریان خاتمه داد . 

کب از مخالفین یعقوب موسوم به عبدالله سجزی که از بیم اویه‌نیشایود 
فرار کرده بود ام یعقوب آن شش زا فتح کرد عبدالله بطیرستان دفته و به 
حسن‌بن زید علوی بناهنده, کشت . یعقون اورا ازحسن بخواست و حون مسئول 
او را احابت کرد دلاور سستان بدا نطرف شتافت .9 حسن را شکست داده داجل 
درد سادی فاحل کر دید : 

حسن متوادی‌بودتا اینکه‌یعقون درالعحت گرد دداین وه 
به یعقوب وازه آمد: عبداله سجزی‌بری بناهنده گشت ولی یعقون‌اورا اسر ال 
]تیاه طلین و کشت ز(۱۵۰): 

سال بعد یعقوب بطرف فارس رفت و لشکر محمدین که 
عنائم بسیاری بدست آورد . 

رد لته از شود وقدرت. بفقودن اندیهتالا رکفت ابنابر این "حتاجیان 
خراسان. دی» طبرستان و کر گان را کنر و آوّرده و یعقون را لعن کی دبا فان 
اطلاع داد,که امادت یعقوب درخراسان بامر او نبوده واسر ساختن محمدین‌طاهر 
خود سرانه‌است . حون این اخبار به یعقوب رسید عزم محاربه باخلیفه رانمود و 
از فایس به اهواز آمد معتم‌دخواست یعقوب دا اذاین‌خیال منصرف سار ابر 
ار و گذاری امادگ‌ش نان ما طب‌شنتان » گر آگان ۰ :يه فارس 


را به پعقون اعلام داشت یعقوتب 6 مایا تا دنا تشه ند شبگ انا جیا! 


۱۷۰ ان 
منصرف نگردید وعازم بغداد شد . معتمد برادد خود موفق را در مقابل یعقون 
فرستاد . چون جنگ دد گرفت میسرة لشکر یعقوب بر ميمنةً سپاه موفق تاخته 
آننامنبرع ساخت . موفق رز خن برای تحريك حس مذهبی لشکرخود وایجاد 
نفاق بین سیاهیان بعفوب سرخود دا برهنه ساخت و فریاد کرد « من غلام هاشمی 
هستم » و برخصم حمله آورد و جنگ سختی در وت 7 بسیاری از اتباع یعقوب 
جنگ با خلیفه مسلمین دا مکروه داسته باق رخصم پیوستند . بالنتیجهثکست 
بریعقوب وارد آمد و بخوزستان مراجعت کرد (۸۲۰۷). با همه این‌احوال یعقون 
دست ازمقصور پر نداشت درجمع آوری لشکر میکوشیدتا ی ۵ متا 
بمرض قولنج‌شد. در همان اوقات قاصدی ازطرف‌خلیفه نزد او آمده ویرااستمالت 
داد د حکمرابی فادس دا باه محول ساخت . یعقوب يك‌قبضه شمشیر وقدری نان 
و پیز لبید.بتاصد گفت : پخلینهبگو :هر گاءدراث ان مرش از نفد 
او ازدست من حلاص خواهد شد وهم من اذاد,وا گرزنده ماندم پن‌من و او اين 
شمشیر حکمفرماست . اگرفاتح شدم انتقام خود دا خواهم کشید و اگرشکست 
خوددم باین نان‌دپیاز | کتفا خواهم کرد. قضا را طولي‌نکشید که یعقون‌در گندی 
شاپور بدرود حیات گفت (۲۳۵) 

یعقتوب مردی بود دلیر ۰ عاقل » مدبر » برحوصله ومتین » بقدری درآمود 
ابت قدم بود که حسن پن‌ژیک او دا سندان مبتامید ,ی و عقون 
مذهب تشیع داشته و در مجالس الموّمنین در زمر# صاحبان این عقیده نامبرده 
شده‌است . 
چون یعقوب بدار دیگرشتافت براددش عمرولیث جای‌اورا 
بگرفت وصلاح در آن دانست که نسبت بخلیفه اظهار اطاعت 
کند. برادر خلینه‌موفق امارت خراسان, فارس؛ اصفهان ‏ سیستان, سندو کرمان 
داباومحول کرد. از وقایع‌ایامعمرو یکی‌مخالفت‌برادد اوعلی‌ددیگرطغیاندافع‌بن- 
هر نمه است . 

عمرو دفع فتنه برادر پنمود ورافع دا مغلوب ساخت‌ولی ددسنة۲۷۱معتمد 


عمرولیث 


صفاد بان ۹ ی ی ی 2۳0۲ ۱ #۴[ 
دستورداد تاعمرودا بالای منابر لفنْ کننذ واورا؛معزول ساخت : امور خراسان دا 
بمحمدین طاهر محول نمود واوهم ازحانت خویش رافع‌بن هر نمه زامعین کرد . 
عمرو؛ قارس را ازعامل خلیفه بگرفت وسر خود م<مدرا با لشکزی کشیر بحا تب 
یداد فرستاد ولی محمد از بین دراه بر گشت و ندزديك سیستان بمرد » عمرو 
لشکر خلیفه دا در فارس هکت فاحشی داد و حمتار هزار اسیر بگرفت و 
بحوزستان رفت . 


جون نوبت خلافت معتضن دسید دافع پنهرنمه با او مخالفت؛ آغاز کرد 
بنابراین معتضد بچهکیتر ان خراسان را به‌عمرو لیث وا گذ‌اشت واوهم بسن از کشته 
شدن دافع سراوزابر ای خلیفه فرستادوحکمر انی ماوراءالنهردا طلمید وهم برای 
این مقصود عزم حزگث بااسمعیل‌پن احمد سامانی دا نمود . درا بتدا یا شک روف 
اززیش نبرد قادطر فی هم خلیفه باطخ ازقدرت عمرو | ندیشنااگ بود و سامانیان را 
تقوبت میکردیثابر این عمروشخصاعازم ماوراءالنهر گردیده هر چه‌اسمعیل خو است 


٩ 


ان اقدام منصرف گنه سودی‌نبخشيد ۰ نرديك بل جنگیفخ داخکه دد آن 

فتح نصیت لشکر ساما نیاق گزدیٌد دعمرواسیرشد (۲۸۷ه) بروایتی اسمعیل عمرد 

زا به‌بقداد فرستاد ودرسنةً ۲۸۵ در آغاز خلافت مکتفی کشته شد . در تعقیب این 

گایا حرامان بدست ساهائیان افتاد؟ 

آفتان اقبال صفاریان پس ازعمرورویافول نباد وافدامات طاهر بن محمد- 

بن عمرو فایده نبخشید و در سنهٌ ۲۹۸ احمدبن انته‌عیل؛ بو" سیهتان ؛استیا(هیافت او 

معدل بن علی‌بن لیث دابه‌بغداد فرستاد . باهمه‌این احوال خانوادء صفاریان بکلی 

ازبین نرفت واغلب مرا سیسمان راداشته‌اند . مشودترین آ نپا خلف‌بن احمد 
پسر با نو دخترعمر و لیث صفاری است یط هب خلف‌بن احمد است : 

احمدین عبدالّ خجستانی ازاصحاب محمدبن طاهر بودهو 

ی چون یعقون نیشاپوردا فتح کرد احمد درخدمت اودر آمد 

۱ وطولی تکشید که علم‌مخا لفت بر افر اشت. احمد ورسه ۲۹۱ 


دابستام کشتاز زیادی نمود . عزیز بن سری عامل یعقوب درنیشایور از بیم اوفر ار 


اختیاد کرد و آن شهر بست آن یاغی افتاد . درهمان اوقات بنی شر کب هرات 
را فتح نمودند ولی یکی از سردادان این خانواده خیانت کرده و موجب شد که 
هرأت بدست خجستانی افتاد . طلحة بن شر کب با جماعتی به‌نیشاپور دفتند و 
خطبه بنام حسین‌بن طاهر خواندند. خجستانی براددخودعباس دا درمقابل‌طلحه 
فرستاد. عباس‌شکست خورد و کشته‌شد ولی‌دد آخر اخمد پرآن شپومیتولن گودیه 
وحسن‌بن‌زیدحکمران گر گان‌را که باطلحه مساعدت نموده‌بود شکست داد(۵٩۲)‏ 
همچنین باعمرولیث بجنگید وچون اهالی‌نیشا پودمایل به‌عمروبودندیرای مشغول 
ساختن آ نها بین ایشان تفاق مذهبی‌انداخت . سپس عمرودا ددهرات محاصره کرد 
ولی کادی‌از بیش نبرد و بجانب سیستان‌رفت ولی درانجام بمقصودخودنائل نگردید. 
خلاصه احمد مدتی دد نواحی خراسان فتنه برپا کرده بالشکرعمرو و طلحةبن 
شر کب وطر فدادان‌احمدین محمدین طاهر که در آن‌اوقات درخوادزم اقامت‌داشت 
مشغول کارزاد گردید گاه فتح میک وزمانی مغلوب میشد تا اینکه ددسنةٌ ۲۸ 
بدست. دونفر ازغلامان کشته شد . 
دافع ددابتدا ازاتباع طاهرین عبدالٍین طاهربوده وچون 
و یعقوب بر نیشاپور مستولی شد و طاهریه دا منقرض نمود 
رافع خدمت اوداقبول کرد ؛ ولی قیافةٌ اویعقوب داخوش 
نیامد و به‌وی اجازه داد تاهر کجا که میخواهد برود . هنگام فتناحمه خجستانی 
دافع خدمت اوراقبول کرد و رئیس لشکراوشد وپس ازخجستانی اصحاب اودافع 
دابریاست انتخاب کردند . 
درسنه ۲۷۱ که حکمرانی خراسان ازطرف خلیفه بمحمدین طاهر مفوض 
گردیه اینشخص از طرف خود دافع‌بن هرئمه دا معین کرد . سه‌سال بعد دافع 
محمدبن‌زید داشکست داده بر گر گان استلایافت واز آتجا بطبرستان ودیلم رفت 
وتاحدود قزدین بشتافت . چون معتضد خلیفه گردید برافع امر نمود که قری 
سلطانی- دود دی راتخلیه‌نماید. رافع ازقبول این‌امرسرباز زد وخلیفه حکمرانی 
خراسان را به عمرولیث وا گذاشت. دافع با بنی‌دلف بجنگید ولی اذ بیم عمر 


و صلاح در آن دانست که باآنها وهمچنین بامحمدین ذیه صلح نماید و بجنگ 
عمروشتا بددرسال ۲۸۳ جنگی بین‌عمر وودافع‌دخ دار که محر بشدست زافقع الک دیف 
وقصد هرات کرد . عمروراه اورابگرفت در آخردافح از بیراهه‌بطرف نیشا بور آمد 
وآن شپردا تصرف نمود . عمرواودا محاصزه کرد وشکست داد . اصحاب دافع 
بتدریج ازاطرافاویرا کنده شدند ورافع داء‌خوادزم گرفت . ابوسعید خوارزه‌شاه 
رافع و کشت و سرش دانزد عمرولیث فرستاد و او هم آن سر دا ببغداد ارسال 
داشت(۲۸۳) . 


فصل پنجم 
سامانیان 


سامانیان سب خودرا به بپرام چوبین میرسانند وعالم معروف: ابوریحان 
بیرونی وجمعی آزمورخین این مطلب را قاییک وف یکی‌از نیا گان سامانیان 
که سامان نام داشته دد قرن دوم هجری در زمانیکه اسد بن عبدالله حکمرانی 
خراسان دا داشت بکیش اسلام در آمد وپسر خود دا بنامء حکمران خراسان اسد 
نامید.درزمانی که مآمون درخراسان اقامت داشت اولاداسدین سامان (نوح؛احمد؛ 
یحیی دالیاس) دا مقرب داشت . پس ازم-راجعت مامون به بغداد غسان بن‌عباد 
عامل‌خلیفه درخراسان درسال؛ ۲۰ حکه‌رانی سمرقند داینوح. فرغانه رابه‌احمد» 
هرات دا به الاس وچاچ رابه یحیی وا گذاشت. بعد ازغسان » طاهربن حسین آن . 
نواحی دا دردست‌اولاد سامان باقی گذاشت. چون نوح بن‌اسد بمرد طاهر بن‌عبدال 
قلمرو حکومت اورا به یحیی واحمد دادوپس ازالیاس هرات به پسرش محمدین 
الیای تفویض گردید ۲ 
احمد امیری بودخوش اخلاق و نیکوسیرت , هفت‌اولاد ذ کور داشت: نصر, 
یعقوب » یحیی ؛ اسد , اسمعیل » اسحق وحمید . چون احمد برد نصرجای‌اورا 
ده سهز فد گو وت :. 
نصر برادرخود اسمعیل دا ازجانب خویش حکمران بخارا 
اسمعیل بن احمد نمود چه‌بواسطٌ تسلط یعقوب بن لیث برخراسانوبیکفایتی. 
۱۵ بخارا بیم آق میرفت که یعقوب بر پحارا و 
ماوراء الپرمستولی گردد بنابراین نصر برادر با کفایت خود دا بدانحدودفرستاد 


و اسمعیل پارافع‌ین خمه که در آن اوقات در خر اسان نفوذی داشت عقد مودت 


بستی‌سدن‌خینان خاطر نتررا ازاسمعیلمکدد اد ویر درك بود آتفن دنیکی 
دو بر ادرمشتعل گردد ولی‌کار بصلح انجامید ومدتی این‌صلح‌باقی ۱9 
خاطر‌ها از یکدیگر مکدر شد ومنجر کی کر دیف در سال ۲۷۵ اسمعیل‌نصررا 
شکست داد قِ حون اورا نزد برادر آوددند اسم‌عیل دست وی را بوسید و ددحق 
او کمال‌محست دا نمو ده مجدداً اورابسمرقند فرستاد وخودرا نمایند نصردربخازا 
دانست ۰ جون, نصردد ۲۷۹ وفات کرد ؛ امود ماوراءالنبر بدست اسمعیل افتاد و 
سس ازشکست ,و اسادت عمرولمث صفاری ( ۵۲۸۷ ) خراسان نصمب وی کشت . 
همچنن پس ازفوت محه‌دین‌زید علوی که‌طمع درخر اسان نموده بودقدرت اسمعیل , 
6 ده را گر گان و طبرستان رسید. گذشته از این فتوحات اسمعیل باطوایف ترك 
جنگیده و بکرات آنها دامفلوب نموده مانع ازبیشرفت آنان بطرف ایران شده 
ااسبکن . پایتحت خودرا بخارا فرادداد؛ اسم‌عیل امیری بودخبر و نيك فطرت , اهل 
علم را محترم میداشته 2 نان توحه خاصی میذول میداشت. فاضل‌معروف 

ابوالفضل بل‌می وذیراد بود. این امردر سنة۲۹ جهان فانی رابدرود گفت. ۱ 
س از اسه‌عیل پسرش احمد حای وی را بگرفت و درسنهً 
0 ۸ هجری «بست» و «سیستان» را فتح کرد و در سال۳۰۱ 
: پدست حند نفراز علامان خود دزشکار گاه کشته شدویپمن 

سیت او را شپید نامند . 

۱ ی ازاحمد پسرش‌نصراول که در آن هنگام هشت‌سال‌داشت 
نصر بن 


۱ پادشاه شد وسی سا و دسری اطشت کر و ت« رخ زمان او درد 


اطراف بلاد سامانیان هرج دمرج وشورش شد واز هرطرف 
آوازی بلند گردیه . از جمله کسانیکه بمغالفت برخاستند یکی اسحق بن‌احمد 
عم او که ردق فند* کم رای داشت ؛ دیگر لیلی‌بن نعمان دئیس علویهای 
طبرستان و احمدبن‌سپل ( یکی ازسر‌دادان بزرگی سامانیان) و یحبی ومنصود و 
ابراهیم ( براددان‌اه ) ومرداویج و وشمگیر پسزان زیاد میباشند . اهالی سیستان 


۱ - در همان اوقات حسن‌بن عغلی‌الاطردش طبرستان را استیلا نمود . 





سم سره سر سس 
هم از اطاعت نصرسرباز پیپیدند . نصز پا مساعدت وزدای دانشمند خور کلیهُ این 
فتنه‌ها دا فرونشاند ومعروف به امیر سعید گردید . نصرامیری بود + کریم» عادل 
عاقل - دربار اومجمع فّلا ودانشمندان شد . علما ودانشمندان دا محترم‌میداشته 
ونپایت فرهنگی دوست بوده‌است . وفاتش درسنه۳۳۱ دخداد. 
۱ از وقایم‌مهمی که در زمان این‌امیردخ دادمخالفتبوعلی‌بن 
ِ محتاج فرمانده لشکر اوست که مرو وبخارا را درسنةٌ ۲۳۵ 
فتح کرد و با ابراهیوین احمد عم نوح پیعت نمود . سپس 
بین او وابراهیم ره کشت و بامحمدین نصر برادر نوح دست‌بیعت داد . در آخر 
ابرراهیم دمحمد نزدنوح رفته عذر مافاترا خواستند . نوح هردورا نابینا ساخت و 
به بخادا مراجعت کرد وقصد حنگی باایوعلی داشت ولی دد آخر کار بصلح کشید 
وحتی در سنة ۰ الا فرمانده‌سیاه حراسان کرد . نوم با وشمکر سس زیاز 
مساعدت نمود دقصد دیلمیان کرد . لشکر کی سأافانیان بری 3 اصفبان تیه 
قطعی نرسید و آنحدود دردست آل‌بویه باقی‌ماند. درسنة۲ع۳ نوح از ابوعلی‌مجداً 
مکدر شد وعلت آن بود که ابوعلی از عهده فتح دی برنیامده بار کن‌الدوله صلح 
نمود . ابوعلی جاره حزاین ندید که پناه بر کن‌الدولهة دیلمی برده و باتفوزی که 
آل‌بویه دد دربارخلافت داشتند درخواست حکمرانی خراسان را کند . ابوعلی‌به 
نیشابود, بر گشت و خطبه بنام مطیع ال خليفةٌ عباسی‌خواند . درهمان احوال‌یعنی 
حذ یلته ۳ امیر نوح‌بن نصر که معروف به « امیر حمید » است دادفانی دابدرود 
عبدالملك چون برجای پدر نشست ابوعلی دا از خراسان 
مه تهلک بن خارج کرد ولشکر کثیری برای‌تصرف دی واصفهان کسیل 
۳ داشت خراسانیان داخل اسفیان گر یدزد ولی‌کاری از بیش 
نرفت ومجدداً آن شپر. بدست د کن‌الدوله افتاد . درسنهُ ۳۵۰ عبدالملك درموقع 
گوی‌بازی از اسب بیفتاد ورحلت کرد . 


سامانبان سس یی مس سک ۱8 ۱۷۷ 


دبس ازعبدا لملك برآدرش‌منصودین توح آمیر ماور اءالنمر 
صودت . خراسان شدو بار کن‌الدوله و عضدالدوله درسنة ۳۹۲ صلح 


لوع 
نمود. در زمان این امیرالت‌کین-که ریاست لشکر را داشت 
واز انتحاب منصور بسلطنت داضی نمودبغز نه‌رفت ودرا فغا نستان اقتدادیبهمرسا نید 
وامیر سامانی نتوانست اورا مطیع‌خود سازد . منصور درسنه ۳۹۰ ووات نمود. 


9 وه اپوالشن عتبی ۱۱۳۶ والحسن سیْمجور دا از 


ریاست لشکر خراسان عزل کرد و حسام الدوله ابوالعباس 
تاش را برجای وی‌گماشت. عتبی باین اکتفا نکرد و ددموقعیکه سیمجود بدفع 
غائلهخلف بن‌احمد ددسیستان می‌پرداخت خلف‌را واداشت که قلعهٌ خودرا بتصرف 
سرداد ۳۹ سامانی درآورد وخود بقلعة ۹۹ رود . این افقدام موجبت شد که 
اپوالحن سیم‌جور بافائق حساجب نوح همدست گردیده وعتبی دا بقتل رسانده 
اطراف نیشابور دا درقیضهٌ اختیارخویش ور ند . براآخرس‌دادان الشکر لوح 
رامجبورساختند که بپريك ازآنها قطعاتی راوا گذادد . نفاق سردادان‌بایکدیگر 
عزل ونصبآنها که شرحش ازحدود این تألیف خادج است دولت سامأنی راضعیف 
نمود. ابوالعباس تاش نزد فخر الدولةٌ دیلمی‌برفت دابوعلی سیم‌جودپسرابوالحسن 
که بعد ازیدرحکومت هرات دقپستان داداشت بادیگرسردادال باعث گشتند که 
بغراخان تراك حکمران کاشغر وماوراء آن بر بخادا پایتخت سامانیان استیلایافت 
(۵۳۸۳) دچون بغراخان بزودی در گذشت نوح به‌بخارا مراجعت کرد . ابوعلی 
وفائق قصد عزل نوح وتسخر بخارا دا کردند امیرسامانی مجبورشد ازسکتکین و 
سر محمود استمداد نم‌اید وبکمك آنها توانست سلطنت خود دا ادامه دهد" 
نوحبن منصور درسنهٌ ۳۸۷ دارفا با نمود . 


۳ نوح ین 1 ومحمود ند 0 نمود . 





پس‌ارنوح ضعف دو لت ت سامانی بیش ات ٩‏ ۲ وبسرش 


رت منصورحای ویر ۳ ۰ فایق دیکتوزون (دکیس [ ار 
۲ خراسان) ددسنهً ۳۸۹ این امیررا ‌ گرفتند و نابیناساختند : 
حون سردادان لشکرسامانی منصوررا تابینا ساحتند برادر 
عبدالملك‌بن اوعبدالماك راب تخت نشاندند. درزمان اوخراسان بدست 
مرک 


محمود سبکتکن فتح شد و ابلك تر لك وارد بخارا وک 
وماوراءالنهر بدستاوافتاده‌ساسلةٌ سامانیان منقرض شد(۳۸۹) اغلب حکمفرمایان 


این سلسله‌عادل؛ نيك‌سیرت‌و فر «نگ‌دوست بوده‌| ند حدمت این و ۳ [ 


محخصوطا دراحیای زبان فارسی درحای جخود ذ کرخواهد شد 


تیم 


آل زار و آل رو به ۱ ِ 
۱- آل زبار 


مرداویچ پسر زیاد از دلاودان گیلان است ۰ ددابتداء امر 
مرداویچ رئیس لشکر اسفادبن شیروین گشت . اسفارخود دا درظاهر 
عامل نصربن احمد سامانی‌میدا نست ولی ددباطن خیال خودسری داشته بامساعدت 
مرداویچ طبرستان دا فتح نمود سپس باحسن‌بن فاسم علوی که ری » زنجان . 
قزوین » قم دابهر داتحت اقتدارخویش در آورده بود تن اورامغلوب کردند. 
بدرفتادی اسفارنست باهالی بلاد موجب شد که مرداویچ باسپاهیان واصحاب او 
ساخته ویرا بقتل دسانیدند (<۳۱). چون مرداویج ازاینعمل فارغ گشت بتصرف 
با ومد هرن /برستانی همدان"گنگون»" دینوده برد : 
قم , کاشان # کلباتکان . اصفهان واهواز دا گرفت ولشکر «مقتدر» خلیفهً عباسی 
را شکست داده سلسلةٌ آل زیار که اولین سلسلهٌ ایرانی است در مغرب متصرفات 
سامانیان تشکیل یافت . مرداویچ بلشکریان خود خاصه بدیله‌یان نهایت احسان 
میکرد و ازبذل مال ددیغ نمی‌نمود » ایران دوست و بلند همت بود . 
خیال تجدید عظمت ایران ومنقرض ساختن خلافت بنی عباس داداشت دد 
نظر گرفت که هر گاه بین‌النبرین رافتح کند مداین دا آباد و کاخ‌های کسری را 
ازنو بسازد وشاهنشاه گردد ۰ درتعقیب همین خیالات مانند ساسانیان برای خود 
تاج معرصع ساخت و برروی نحت طلا می نشست صحدت دور پااومیسر ود 


2 ۲ 7 ص 
ملگ بوسیلةٌ حاحبان محه‌وص «مجنین بر بکان لشک راو بر تخت سیمین حلوس 


مقکواد زد ٌ 


ی ی 
مرداویچ‌بخود «غر ود بودودربه‌ضی ارمواقع خشونت بحرج میداد. دراواخر 
ایام خویش نسبت به‌تر کانیکه دد اشکراو بودند بدبین گشته وبسختی رفتادمیکرد 
| اودا درحمام اصفهان بکشتند (۳۲۳ه) . 
۲ از ده شدن مرداویج دیلمیانیکه درلشکر اوبودند 
ترچ بدوشمگیر براددمرداویج پیوستند . وثمگیردودشمن قوی 
داشت: سامانیان و آل بویه. علی‌بن محتاج فرمانده لشکرخراسان ازطرف نصربن 
احمد,وفی‌یردا در کر گان,ری وطبرستان شکست فاحشی داد بقسمی که مجبور 
کید اظرار اطا هی که همچنین» د کن‌الدولٌ دیلمی درابتدا اصفهان داازوشم گیر 
بامساعدت نوح‌بن‌نصر, گر گان راازحسن فیروزان که در آ نحدود استیلا یافته‌بود 
باز ستد ولی در سنهٌ ۳۳ ر کن‌الدوله مجداً طبرستان و کر گان دا فتح 9 
وشمتگین حاره جز آن ندید که بدربارسامانیان بناهنده شود . پس ازمدتی شهگیر 
ود کر کار وطبرستان قدرتی بهمرسانید بازهم ر کن‌الدو له اورا آسوده نگذاشت و 
دد آخرمتضودین نوح سامانی لشکر کثیری ازخر اسان برای جنگ پار کن‌الدوله 
بفرستاد و اختیار سپاه را در کف وشمگیر نهاد سردادان لشکررا امر به‌اطاعت او 
کرد . ولی طولی نکثید که وشمگیر بدیاد دیگرشتافت (+۳۵) . 
پس آذوشمگیریسرش بیستون‌یا(بپستون)ملقب بظپیر الدو له 
بار کن|لدو له ازدرصلح دز آمه ومودد اسان اوواقع گشت 
ودرسنةً ببستون بدرود حبات»کفت ۱ 


بیسون 


۲ بعد ازبیستون برادراو شمس‌المعالی قابوس رن و 
ی طبرنستان استیلا یافت وفرزند بیستون زا مانند اولاد خود 

۰ تربیت کرد. موّیدالدولهُدیلمی‌ازطرف عضدالدوله گر گان 

راازقابوس بگرفت ویس اذاو آن دیاربدست فخرالدولاٌ دیلمی افتاد . ددسال ۳۸۸ 
پسازرحلت فخرالدوله قابوس‌موفق گردید گر گان وطبرستان وسایر بلاد آ نحدود 
دا پتصرف خویش در آورد و لک مجدالدوله بسر فخرالدوله بکرات از او 


تست خورد ه 


آل‌زیاد و ال بوبه ی ی سب ۱ 
فابوس امیری بود واانشمید 1 ادیت و حوأنمرد ۰ درعلم بجوم دست داسته و 
1 و ‌ ِ 
رسائلی دد علم وادب ازخود بزاد کار گذاشته است با این اخلاق حمیده و مرانب 
دانش قابوس در سبانست شه‌ید بوده و با ندأک حرمی محازات سمحت مرکگا از این 
سبب‌امراء بروی‌بشورید ند ویسرش راموسوم به‌منوحهر که بعد ملقب‌بفاكالمعالی 
۳ 1 1 سب و۶ ۱ 
گردید آمیر حود خوا| ندند فابوس ادا لته ۱۳ وان وفات کرد 5 
ب این آمیزر یحو حه مایل بخلع بدر نود و تا او احاژه نداد 
منوچمپر ۱ 2( 
رمام امور را پبدست نگرفت . منوجهراطاعت سلطان‌محمود 
بر ۰۳ اگ 9 ۱۳ 
عر بوی دا دردن ماد . 
۰ عم 
دررمان نوشیروان دسر ملوجهر گر گات وطمرستان دردست 


نوشیروان 9 1 
سلحوقیان افتاد و ال زیاد دست نشاندة | نان شدند. 


۲- آل بوبه «دیلمیان» 


در جنوب بحرخزر در مرتفعات گیلان کنونی ودد مقابل سلسلهٌالبرزناحیة 
دیلم ندیم است رکه حایگاه قوم متهودی بوده است . دیلمیان سالا بعد از اسالام 
بکیش باستا نی خودباقی مانده استقللال سیاسی خودرا حفظ کردند .. (شکر کشیهای 
عرب بدیلم نتیجه نبخشيد و گویند حجاج‌بن یوسفنقشهة دیلمرا به بعضی ازر.ای 
استن )یزان دیاز وین قادمت دیلمیان علودی نحو اهه 
داشت رسای دیلمی نقشه دا به بی‌اعتنائی تسه گنت ای امیر این نقشه 
ناقص است چه سوارانی که حافظ کوهسارند نشان نمیدهد . 

دیلم را که عر با دد موقع افتدار خود بقوه و فهر نتوانستند تسحیر نمایند 
صحد تیلیغات علویان گردیه ‏ مختصری از احوال این طایفه درجای خود ذ کر 
سل وا کنون پتاریخ حانوادة دیلمل که ی وه مقعدری درمشرق نموده و 


خلفاء بنی‌عباسی دا در آوردند می‌پردادیم . 


5 


7 سس رس سس مس یبا ول 
بویه مردی یود متوسط الحال از اهل دیلم مورخین نسب 
0 اودا بهپادشاه ساسانی مخضوصاًبه بهرام گود میرسانند. در 
ومعز الدوله ‏ ددان هنگام که دیلمیان و گیلانیان مانند ماکان . لیلی‌بن 
نعمان ۰ اسفادین شیردیه. مردوایج‌بن زیاربتصرف‌بلادهمت 
کماشتند علی؛ حسن و احمد پسران بویه که بعد ملقب به‌مادا لدوله ور کن‌الدو له 
ومعزالدوله گردیدند درخدمت ما کان» دد آمدند چون ماکان ازمرداویج شکست 
خودد وبه نیشابور فراد کرد اولاد بویه باجازة «ماکان» خدمت مرداویج دا قبول 
کردند. مرداویج‌قدوم آ نان‌دا گر امی داشتوحکمرانی کرج دا بعلی(عمادالدو له) 
وا گذار کرد و او را باجمعی اذ سردادان مأمور آن حدود ساخت ولی بعداز این 
اقدام پشیمان, گشت و باطناً بین‌اد دعلی بن بویه روابط-ثیره گردید وی نمشیت 
پاهالی کرج کمال «حبت‌دا نمود وقصد تسخیراسفهان کرد وپس از مغلوب‌نمودن: 
ابن یاقوت » وادد آنشهر شد (۳۲۱ ه) مردادیج برادد خود دا بجانباو فرستاد. 
عمادالدوله (علی) اصفهان داترك کرده به‌ارجان‌دفت و آنجادا بدون‌جنگتصاحب 
نمود . از آنجا بنویندگان » استخر وبیضا شتافت . دد ابتداء سنُ۳۲۲ جنگی ببن 
عمادالدو له ویافون دخ داد . یاقوت بکلی مغلوب و منکوت گزدیة . دراین‌جنگی 
حسن ( د کن‌الدوله ) با اينکه بیش اذ نوزده سال نداشت کمال رشادت رانمود. 
عمادالدوله نست پاسیران نهایت رأفت را نمود و آنان را مختاد کرد که نزد او 
بمانند یا اینکه بیاقوت ملحق شوند ۰ پس اذاین واقعه شیراز ب-دست عم‌ادالدو له 
افتاد و قدرت اوزیاد گشت. درهمان اوقات مر اسله‌ای‌به ( راضی باه ) خلیفة عباسی 
نگاشته اظهاد اطاعت کرد . چون این اخباد بمرداویج دسید سخت متفیر ومتأثر 
تک دید و عزم نمود که بکلی‌عمادالدوله دا از بين ببرد. اذاین سب از دی‌باصفهان 
آمد ولشکری باهواز فرستاده آنجا را فتح کرد وغرضش از تصرف آن شبر این 
بود که هر گاه عمادالدوله خواسته باشد نزد خلیفه دود راه‌رامسدود نماید. چون 
عمادالدوله از اقدامات مرداویج مطلع گشت اذ ددصلح در آمد و متعهد شد که از 


هکت بعضی از مودخین شغل بو به را ماهیگیری نوشته| ند. 





ااالشاد ک رال وه ۰۰ ۱۸۳ 
مرداویج‌اطاعت نموده بنام او خطبه بحواند همچنن پرادد خود حسن(د کن‌الدو له) 
را بعنوان گر و گان‌نزد او فرستاد وبدینطریق پن‌او وعمادالدوله کار باصلاح‌خانمه 
یافت.طولی نکشید که مرداو بج کشته شد ور کن‌الدوله فراد کرده نزد برادزخود 
آمد و تفوذ آل‌بویه بیش از پیش گردید . 

در سال ۳۲6 احمد (معزالدوله) کرمان را فتح کرد وسال بعد عمادالدو له 
را تشویق کردند که صد عراق عر نب کاد . برای این‌مقصود در ابتدا برادد خود 
معزالدوله را باهواز فرستاد و آ نحدود دا ضمیمةٌ متصرفات خود نمودند. در همان 
احوال رکرالدولهُ دیلمی,اصفپان وبعد ری دا ازوشمگیر گرفت . معز‌الدوله دد 
۳۶ هجری وارد بغداد شد و مستکفی خلیفة,عباسی کمال احت‌ام دا بجا آودد . 
احمد دا معزالدو له عل راعمادالدو له وحسن را ر کن‌الدو له لقب نهاد . 

مستکفی از نفوذمعن الدو له اندیشناك گشت ودر آن احوال قمپرمانه در دربار 
خلافت که خانمی بود با نفوذ ترتیب جشنی‌داد که فوق‌العادهپمعزالدوله گران آمد 
و از همه بدتر آنکه خلیفه امر بتوقیف رئیس شیعیان داد واين اقدام بمعن‌الدو له 
که شیعه مذهب بود نهایت تأثیر نمود. بنابراین روزی که خلیفه بارعام داده بود 
معزالدوله داخل دد-قصرزشده ویس ازادای:مراسم ادب:روی کرنبی_نشست وامر‌داد 
رسولانی که از خراسان رسیده‌اند داخل گردند . فوراً دودیلمی داخل شده و با 
مستکفی بغادسی,صحبت کررده دستخود:را بطرف او دداز کردند . خلیفه بته‌ور 
تیدا کات خویشر ابا دیانن نمودم,ورآن, دودیامی 
دست خلیفه را گرفته و اورا بر دمن افکنده کشان کشان"بطرف در کشیدند.. 
سمس معز الدوله بلند شدوهیاهوی غریبی رکضخ: تحضاد ,بط فب ,در فزا کر ده 


-‌ 


.۳ وس 1 1 عصس 
یکد هت را لکدمال مینمودند - دیلمیان قهرمانه و دخترش دا هت در بر دنل 
مستعکلن در صر معز | لدو له ذو فیف شف ودرهم‌ان رور امیر دیلمی ۰ ابو القاسم‌پسر 
معتدر را طلمیدهو بر ا بنام «مطیع ل» خلیفهساختو بدیبن تحوبس از سهفرن خللافت : 


حایاء بنی‌عباس دست زشانده ایرانیان شد ند « بغداد بدست شمعمان افتاد 2 مر اسم 


عز ادادی حضرت حسین علیها لسالام در دارا لخلافه ماو تس 3 


6 هک تن تلم رطس بت رم یی ۱ ...پاپ [ول 

دد سنه ۳۳۹ معزالدوله بصره دا گرفت و قدرت آل بویه روز بروز بیشتر 
میگشت: جنانکه د کن‌الدوله بام‌ساعدت حسن فیروذان طبرستان و گر گان راز 
دست وشمگیر خارج ساختند و درسال (۳۳۷) معزالدوله موصل دا بگرفت. 

پیشرف تآل بوی‌بیشتر دداثر اتحاوسه برادد بایکدیگر بوده وتاعمادالدوله 
حیات داشت د کن‌الدو له دمعزالدوله سراز فرمان او برنمی‌تافتند . عمادالدو له 
پایتخت خود دا درشیر از قرادداد . 

دد ۳۳۸ عمادالدوله دارفانی را پدرود گفت و مورخن بو وکا این امبر 
مردی بود باحلم‌وسیاست وتدبیر و کیاست پس زاو براددانش بمساعدت یکدیگر 
شور وسیع‌خوورا محافظت کرده‌ودفم‌سیاه سامانیان‌ا نمودند. درع۳۵معز الدوله 
لشکر بعمان کشید و آنحدود را تحت اطاعت خود ود آوزد. 
وروی عادالدوله دادای فرزند ذکود نبود و چون آخر ایاماوفرا 

رسید پسر ر کن‌الدوله موسوم به « فناخسرو » را که ملقب 

بعضدالدوله کشت در نزد خودبطلبید واو را ولیعرد خویش ساخت. بنابراین‌چون 
عمادالدو له وقات نمود عصّدالدو له برجای او نشست . دد ۳۵۰ معزالدوله بسرای 
9 شتافت وپسر خود بختیار (عزالدوله) دا جانشن خویش کرد و باو وصیت 
نمود ازپسر عم خود عضدالدوله اطاعت کرده درامور مملکت بااو مشورت‌نماید. 
بختیار برخلاف نصیحت پدر مشغول لهو ولعب کشت . درهمان اوقات ابوالفرج 
که حکمرانی عمان را داشت آن حدود را بعضدا لدو له وا گذاشت و در سنه ۳۲۵۷ 
این امیر کرمان دا از آلالیاس بگرفت . 

رفتاد جاهلانهٌ عزالدوله (بختیار) باتر کان در بغداد موجب قیام دیس آنان 
سیکتکین نام گردید و اين شخص دد غیاب عزالدوله منزل او دا محاصره کرده 
اتباع و اقوامش دا دستگیر و بغداد را دد تصرف خویش دد آودد ۰ عز الدوله از 
اهو از تاش ولد وطولی نکشید که سبکتکن‌دارفانی دا ترك گفت و ریاست‌ترکان 
بغداد با الیتکین نام کموید و کاررا برعزالدوله سخت گرفت بقسمی که مجنورشد 
ازر کن‌الدو له و عضدالدوله کمك بطلبد. عضد الدوله در ۳۹6 بطرف‌بغدادحر کت 


ال زیاز و آل بوبه 
کرده آن شهن دا ازت کل ن گرفت ولی طمع دد دارالخلافه نمود وبتداپیرمحصوس 
عز الدوله را باستفاده واداشت و اورا دستگیر کرد. 

چون این‌خبرب رکن‌الدوله (پدرعضدا لدوله وعم بختیاد) رسیدخوددا ازسریر 
برزمن افکند وازا کل وشرب دس تکشید وازشدت غم مبتلابه‌رضی شد که دیگر 
ازآن خلاصی‌نيافت. برایگوشمالی پسرخود عزم تسخیر بغداد کرد. عضدالدو له 


موف متفه هه بخد مانید ۱ 6 ۸ ۱ 





برای جلب رضایت پدر دسولی بدربار اودرری فرستاد وچون رسول شروع باظهار 
مطلت کرد رکن‌الدولهدست به‌نیزه کرده خواست‌اودا بقتل رساند ولی‌جون عضبش 
تسکین یاف تگفت « بفلان بگوگید آیا لشکر کشی توبه بقداد برای این بود که 
بابرادرزاده م كمك کنی یااینکه جای اوزابگیری ؟ آیا نمیدانی که من بکرات 
به‌حسن فیروذان کمك کردم وبامن خویشاوندی نداشت, جان ومال خود دابرای 
اودرمعرض خط رگذاشتم وهمینکه فانح شدم فتلکتش را باو رد کردم ويك ددهم 
ازاوتقاضا نشمودم » همچنین ابراهیم‌بن مرزبان رایاوری نمودم واورا به آذربایجان 
عودت داوم وین ایک خود رابکمکش فرستادم وازاو دیناری نگرفتم تانام نيك 
باقی ما ند واساس فتوت ومردانگی متزلزل نهود:: حال |توبرای چند,درهمی که 
خرج کردی برمن دبر ادرزاده‌ام منت می‌نهی وطمع دراملاك اددادی؟» این قبیل 
الهادات جوانمرد ی آل بویه‌راثابت میکند که نه‌فقط دلیروباعقیده وجنگچوبود ند 
بلکه فتوت ومردانگی داشعارخود ساختث . 

عضدالدوله جون ار عال بفذا گاه شد جاده جزاین ندید که بفداد دا 
به‌عز | [دو له وا گذارکرده به فارس مراجعت نماید . در ۳۹۲ ر کن‌الدوله وفات 
کردا وقبل ازفوت پوزش پسر دا بپذیرفت واورا جانشن خود کرد و همدان و 
اطراف آ نرابه‌فخر الدوله (ابوالحسن)واصفهان دا بهموٌیدالدوله (د پسردیگرخود) 
تفویض نمود وبه آنان نصیح ت کر دکه‌پس ازوی ازعغ‌دالدوله اطاعت کنند و ترك 
هر گونه خلاف ونفاقی نمایند . 





۱-۱ بوالفضل‌بن عمید ودس ر کن| لدو له درسیاست مالك وحسن تدبیر وفشل و کال و 
واخلاق کمتر نظیر‌داشت ودرموادد متعدد باد کن! لدو له مساعدت‌های گرانبهاثی نمود 





عضدا لدو له معردفترین امتزرال بویه‌است‌ودرطول ۹ درفتح بلاد 
و آبادی شهرها وساختن کاخها همتو توافت . درابتدای چکمرا از ی آوعز الدولم 
بنای مجالفمت باه دداع مس بی‌خو است باوی‌جنگیده شیر ازرا ۳9 درسال ۳۰۷ 
عضدا لدو له وارد بغداد شد و بختیاررایحکومت شام فرستاد ولی ون باز آن حوان 
سرازاطاعت بییچید و بچنگک برخاست عضدالدوله اوراشکست داده و اسیر کردة 
ی ۱ فت وسال بعد میافارقین » دیادبکر وبلاد دیگر 
بدست ت اوفتح شد وافتدار اوازسواحل دریای عمان تاشام وحدود مصرمسام گزدید 
د برای اولن دفعه در بغداد خطبه بنام او خواندند . عضدالدوله در آبادی بفداد 
بش مساجد وباذارها رآ باد کرد: قنوات پرشده دابجریان انداخت» صاحبان 
املاك خراب شده داامر کرد تا آن اداضی دا آباد کنند »رد حق تیشوایان] دین ؛ 
علماء ومودنین » قراباء. غراه فصععا من درمساحد منزل مینمودند وطیفه معین 
در لش( تام سکس یا داد نمود. برای فقرای مجاورمکه ومدینه وعتبات نوقه 
معین نمودو اطفش شامل حال کلیهٌ دا نشمندان علمم مختلفه ۹ دید وحتی نصرانیان 
ازخوان کرم او بی‌بپره نما ندند وعضدالدو له بوذیرخود نصر بن هارون کد عیسیوی 
مدهب آبود احاوه داداتان شهار یبای ورن وبفقرای عیسوی توجران لازمه نمایند . 
موّیدالدوله بر ادر عضدالدوله که حکمرانی اصفان دا داشت دد طول این 
مدت سرازاطاعت برادر نپیچید وطرف توجه واقع گشت وبرخلاف او فشر الدوله 
ازهمان ابتدا اظپاده‌خالفت کرد. بمابر این عضدالدوله چون امودعراق عرب را 
منظ ۹ .«وشمالی فخرالدو له بر خاست ودرسنهٌ۳۵ بالاداورا بگرفت. فحر | لدو له 
ترد شم س‌المعالی قابوس‌بن ده کشت وفاپوس نه‌فقط فخر الدو له را 
پناه داد بلکه اورا دراملاك خویش شريك خود گردانید . 
عضدا لده له متصر فات ف<ر اادو به را جفت وه له,داد واوراارجاف ۳ وبش 
حکمفرمای آن‌حدود کرد. سپس دینوز ونباو ند دابگرفت ۶ کردان اطراف «وسل 
دا پرادر خود فخر الدو له دا,ازفابوی بحو است و حون 


ده بِ تا معرون زک نزن معّ بدا ادء [ه را رشجزیکی ا فر شتا ی وتان ۲۳/۳۰ 


1( (* آل‌بویه او ۱ 
کر ان بدست موّیدالدوله افتاد . طر فدادی نوح‌بن منصور سامانی از قابوس و 
فرستادن لشکر بدان صوب سودی نبحشید . 

سال بعد(۳۷۲) عضدالدوله بواسطه شدت مرض صرع حپان فانی دا بدرود 
گفت وفوت اودرمجامع وطبقات مختلف اثرعظیمی بخشیدچه این امیرمردی‌بود 
عاقل, فاضل » باسیاست. پاهیبت وطر فدارفضلاء ودانشمندان » عردج علم و کمال 
آیاه ته و ها ووستگیر ضعفاءشخصاً با علماء ففضلا مباحثه میکرده واذاین 
جبت با گاهش مجمع دانایان گردید داذبرای او کتابها نوشته ازقبیل «ایضاح» 
درصرف و«حجت» درقرانّت , «ملکی» درطب «تاجی» درتاریج - عضدالدو له عموم 
مذاهب دا محترم میشمرده نسبت به‌فقرای سایر ادیان هم رأْفت مینمود وقتی دد 
شیرازبعضی اذاهالی پرزروشتیان حمله آوردند و آنها دا اذیت کردند عضدالدو له 
متعدیان را گوشمالی سخت داد وحتی درتنبیه افراط نمود . این امیربزدگ شیعه 
مذهب بودو آ ثارمهمی ازخود بیاد گار گذاشت که از نجمله است بندامیردرفارس. 
حنازة اورا درحوارحرم مطبرعلی علیه‌السلام بخاك سپردند . 
پس اذفوت عشدالدو له رسای لشکر بایسرش ابو کالیجار 
مرزبان (صمصاما لدو نه) گرد ند .. 
درسنة ۳۷۳ موّ بدا لدوله صاحب اسمعیل بن‌عباد که ازْفطلاء 
عصر خویش بوده‌وبا نصایح عاقلانه‌روابط یا وله ومع ید لدو له دا نیکونگیداشت 


ساير اخلاف 
بویه 


صلاح چنین دانست که فخرالدوله رابرجای موّیدالدوله نشاند . 
بزرگان لشکررأی اور به سندید ند وفخر الدو له بگر گان آمد و پاصمصام- 
الدوله روابط حسنه پیدا نمود . فحر الدوله در سنهٌ ۳۸۷ وفات کرد و پسرش 
مجدالدوله (ابوطالب دستم) که در آن هنگام حپاد سال داشت بمساعدت امرا بر 
تحت گر گان تست وتدبیرملك پردست مادرش که معروف ب4سیده» ات افباد: 
اقا بو گز کال را از او گرفت و قلمرو اقتدار مجدالدوله متحصر بری و 
حدود ان بگ وین والدة مجدالدوله ذنی بود ۳ و ندبیر و جون کلیهُ امور دا 


در دست‌خویش داشت امرای‌آن دیار او را دسشکیر کردند ولی‌مشارالیما توانست 


۱۸۸ ۱۲۳ ۱۷۳ ...باب اول 
بتدبیر فراد کرده و از بدرین حسنویه " و پسرخود شمس‌الدوله که حکمزآنی 
همدان دا داشت استمداد نماید بکمكث آنان محدا لدو له را ی رکه 
محبوس‌ساخت ۰ پساز مدتی صلاح دانست که‌باز هم اسماً مجدالدوله داحکمران 
ری سازد و حون دفات کردبن مجدالدو له و لشکر او مخالفت شد مجدالدو له از 
ساطان‌محمود غز نو یه‌ساعدت خواستو سلطان‌بری آمده بجای‌اینکه محدالده (ه 
را مساعدت نماید او را دستگیر کرده بخراسان فرستاد(.۲ع). 

امادر بغدا و قاس اخلافءضدالدوله‌بنای‌زد وخورد گذاشتند. شرف‌الدوله 
برادد خود صمصام‌الدوله دا دستگیر د بر چشمش میل کشیده بشیراز فرستاد . 
بس از شرفالدو له در بغداد خطبه بنام‌برباء الدوله حواندند و بن او و صمصام 
که خود رااز قلعه شیر ازمستخلص‌ساخته بوو کار بجنگ کشید تا اینکه صمصام 
بواسطهٌ بدرفتادی با دیامیان کشته شد . در همان احوال بهاءالدوله «طایم »را 
دی کر 5 قادر بالة را خلیفه ساخت و بتدریج بر فارسو خوزستان و کرمان 
استیللا بافت . پس ار او بین پسرانش سلطان الدوله .جللال |ادوله و ابوالفوادس 
د مشرف الدوله کار بجنگک کشید و ابوالفوارس بسلطان محمود عز نوی بناهنده 
وت( شرح وفایع ببن ابو ک لیجاد بسرسلطانالدو له و ابوالفو ارس وحلالالدو له 
و . در هرحال قدرت دیامیان مبدل بضعف گشته بود و تفاق 
اخلاف عضدالدوله وسایل انقراض آن دولت دا فراهم میساخت . طفرل پرك 
سلجوقی بسیاری ازبلادایر ان راتحت‌تصرف‌خویش‌در آدرده‌بود. ابو کالیجارباطفرل 

وه ی ۳3 3 3۳ 3 » ی ۳11 تاداس ما رو او 7 
و ندادوغا نم دیادت لشکردیگری راداشتند موسوم به«عیشا نیه» بتدریج وندادوغا نم بر‌نواحی 
دینور . همدان و نهاو ند و بعضی از اطراف آذربایچان استیلا بافتند ۰ غانم درسنة ۳۵۰ وفات 
کرد وپسرش موسوم به «دسم» جای او نعست . ابوالفتح‌بن عمید متصرفات اورایگرفت . 

چون و نداد بدرود حیات گفت حسنویه قلاع واملاكاورا بتصرف خود در آورد ودرحدود 
دینود . کر ددتان وهمدان‌مدتی ازدوی عدل وسیاست رفتار کرد . حسنویه در۱۸ ۳جهان قانی‌را 
ترك گفت وپس ازاواولادش متفرق گشتند . بعضی از آنها نزد فخرالدو له رفتند وعدءٌ دیگر 


خدمت عضدالدو له را پذیر فتند. عضدا لدو لهمستملکات پسران حسنودهرامتصرف گشت ولی امور 
[ تحدود دا به‌اتوالشجم بدرین حسئویه گذافت واورا قوت و قدرت بخشید وچنانجه درمتن 


4-2 وه والدءٌ محجدا (دو له دیلمی با باری او توانست در پسر خود فانق اید. خانوادء حسدو ید 
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آل‌زیاد و آلبوبه 
ازدرصلح در آمد ودخترخو د را درعقد اودر آورد . درسنهٌ 46۰ ابو کالیجاررحلت 
تک ودربغداد خطبه بنام پسرش الملك‌الرحيم (ابونصر خره فیروز) خواندند . 
این امیر»لشکر بجانب فادرس واهواز کشید ولی‌طغرل درسنه 22۷ وارد بغداد شد 
ودالملكالرحیم» تاادست‌کین کرد : 
وید |بوحعفرین دشمن‌زیاریسر خال‌مادر مجدالدولهةٌ دیلمی بوده 
واز این سب مشود به « این ک کویه» است‌مادد مجدالدو له 
او را حکمران اصفهان کرد و چون بن مجدالدو له و مادرش خلاف داقع شداین 
کا کویه محدداً نزد بپاءالدوله دفت ولی ازباز گشت مشارالیها به دی ابن‌کا کویه 
ما به اصفپان آمد و نفوذ وقدرنی بهم رسانید وملقب به‌علاءالدو له گشت و بر 
همدان ودیئور استیلا یافت ولی ازم‌سه‌ودبن محمود تن شکست خورد . بار 
دوم لشکر مسعود بریاست ابوسپل له را تست دادد وارداصفیان گر‌دیده 
خزاگن علاالدوله را را بغادت بردند. 
عالم مشهور ابوعلی بن‌سینا درخدمت علاءالدوله بود , کتب این دانشمند 
بدست لشعرابوسپل افتاد وبه غزنه فرستادند ۰ این کتب در فتنةً حسین‌بن غوری 
در غزنه طعماً حريق گردید . علاعالدوله با آن اوضاع و احوال دست از اصفبان 
3 متصرفات خود بر نداشت تا اینکه درسنةٌ 4۳۳وفات نمود وظهیرالدین آبومتصور 
فرامرزحای اورا در اصفهان بگرفت . نفوذ این خانواده درحدود اصفبان, نپاو ند 


و همدان تاسته ۳ هجری ادامه داست : 


فصل هفتم 
غزئو بان 
در زمان منصور اول ساماز البی؟ 
بکتکهو ی ۱ 
لعکرتاها زان رسیده بود کدورتی حاصل نموده بجانب‌غن نه 
رفقت و در آ نعا تشکیل حکومتی داد : الیتکن غلامی داشت موسوم به سبکنکن 


که بواسطة هوش وذکاون وعقل وددایت‌طرف نو حه واقع گشته داماد او شد. س 


پن غلام ترك که بریاست 


از البتکن پسرش اسحق روای لشکر دز تعیین يك نفررئیس برای خودمدنی 
اختلاف نمودند . تا اینکه در سنهٌ ۳۹۵ سبکتکین دا یرای این امی از دنر ان 
شایسته‌تر دانستند . 

مت ین حند مرتبه بخاك هنداشکر ۱۳۳ وبا هندوها حپاد کر ده‌پنجان 
را کات . همچنین بست و قصدار دا تحت امر خود در آورد و بقدری متانت 
بحرح داد که افغانان مطیم او گشتند. درسال ۳۸4 که دولت سامانی مراتب‌ضعف 
ودوال می‌پیمود نوح‌بنمنصورازسیکتکین استه‌داد خواست و اوهم باپسرش‌محمود 
بخر اسان آمده| بوعلی‌سیمچور وفائقراشکست‌داد ند ۰ محمودازطر ف نوح‌حکه‌ران 
۳۳ و کین در سنُ۳۸۷ وفات کرد. 
ین سبکنکین قبلازفوت پسر د ی داسمعیل‌را بجانشینی 
توش معین نمود . در آن هنگام محمود در نیشابور 
میگذرانید و جون از فوت پدد دامارت بر ادر مطلع گشت از طریق صلح در آمد 
تا اسمعیل سلطیت دا با محول کند . چون این‌امر حاصل نشد بتک امشافت 


ِ 
5 وم | ی داده حای چدر دشست و نسبت به اسمعیل دافت نمود . 


توا جاک پعدملقت ره یمین | لدوله گر دید بزر گترین‌بادشاه 

ی سلسلةٌ غز نویان است و اول یادشاهی است که لقت سلطان 
گرفت . در زمان عبدالملك‌بن نوح سامانی محمود بر خراسان استیلا یافته آن 
بلاد را ازید سامانیان خادح ساخت. سیس‌قرستان بدست او افتاد ودر۳۹۳سیستانرا 
رک فشا: یمین الدوله بکر ان کر بزندژستان کشید و راهزدوها حپاد نمودوهمچنین 
ایلك‌خان تر لك را که قصد خراسان داشت بکلی منهزم نمود و برماوداءالنهر مسلط 
کدی سیسٌ لاد غوردا ( در سنهٌ 4۰۱ ) فتح کرده احکام اسلام را در آن حدود 
محری سآ کت درو قشاع رن خوازدم را حزء متصر فات خود نمود. و 1 
قصداتوهناکدا کرد وی ازفتح آن وحدود بدست آوددن‌غنائم زیاد بت‌معروف 
سومنات را هم بشکست و يك قسمت ۳/1 | بغز نه آورده در عتهٌ مسجد قراد داد . 
در, ۲ ری‌وحدود [ نر | ازمجدالدو له دیلم یگرفت. روای تکنند این سلطان‌متعصب 
در این موقع بسیاری از کتب حکمت . فلسفه و نجوم و رساعل معتزله دا طعمةٌ 
حریق ساخت و جمعی را باتهام الحاد بکشت. بقبةٌ کتب که صدباد ميشده است 
بغز نه در دید . فلك‌المعالی منوچر دد مر 3 مازندران خطبه بنام 
محمود خواند پسرمحمودموسوم به مسعود زنجان و ابهررا فتح کرد. | این کا کویه 
علاءالدوله دد اصنم‌ان انظبار اطاعت نمود ۰ ودر آخر یمین‌الدواه پسرخود مسعود 
را در ری مقیم ساخت . 

از وقایع مهم ایام محمود متفرق شدن نرکان «غز» در اطراف بلاد ابر 
است. که شرح این واقعه در وال ساخو قبان :خواضیاهین. 

محمود ور 2۲۱ هحری وفات کرد . این سلطان مردی بود عاقل » متدین 
وخبر ؛ اریان علم ومعرفت دا دردربار خویش گرد آودد و نست به شعراءاحسان 
زیاد نمود . مشم‌درا تجدید عمارت کرد وچون اهالی طوس‌زواد حرم مطبر حضرت 
رضا علیه‌السللام را 0 میدادند غدغن ا ییاد نمود که احدی نسمت به فان طلم 
و احجحاف روا ندادد .جنگبای سلطان محمود در غود وهند بیشتر عنوان حهاد و 


ترویج احکام اسالام ۳ داشته ات 3 رویمرفته این پادشاه حنگجوی بززوک بود» 


۱۹ و رورم و سور سروب سوبس ...سول پا [ول 
ولی زا کفتة ,نما ند که دفتار او بادانشمندان بزرگ همچون ابوریحان بیرونی و 
فردوسی طوسی و آتش زدن کتب فلاسفه وحکماء دز ری لک بزرگی است‌دزتاریخ 
حیات این‌پادشاه برد کک‌بقسمی که بعضی گفته‌اند سلطان‌محمود علم دوست‌ومعارف 
پرود نبوده و از گرد آوددن شعراء وفضلاء در اطراف خویش قصد آن داشتهکه 
خویشتن دا اد این حیث هم مشهود کند و درباد او کمتر از درباد سایر امیران و 
حکمفرمایان نباشد . 

پس از محمود برحسب وصیت او پسر ک-وچکترش محمد 
جانشین وی گردید. طولی نکشیدمسعود برادربزر گتررمحمد 


19 ۰ ۰ ‌ مر جح 
که در آن‌اوقات در اصفهان‌بسرمیبرد دعوی تاج وتخت کرد ومحمدحاضر نگردید 


معود 


از دد مسالمت دذ آید . علی‌نام حاحب که از نردیکان ساطان محمد بود با یوسف 
سبکتیکیلا عم‌محمد همدست شده و اورا کش اک ده زمام امور دا دردست‌مسعووه 
گذاشتند ولی مسعود آندو خائّن را بکشت واحمدین حسن میمندی را که‌وزارت 
سلطان محمود دا داشت و دد آخر بامرسلطان محبوس شده بود از زندان در آورده 
وزیز خویش ساخت. 

مسعود بادشاهی بود دلیر ومعرفت دوست . درمدت سلطنت خویش‌توانست 
قددت‌خود دا دره‌مالك وسیع‌پدرش که ازهمدان تاهندوستان امتداد داشت محفوظ 
دارد و امراء وحکمرانان مختلف ایالات دا دد اطاعت خویش نگپدارد و حتی 
«پنارس» دا در هند فتح کرد ۲ ولی فتنةً غزها که در ایام محمود دج نمود در ذمان 
وود فاذت در و سلجوقیان | کثر بلاد خراسان دا ازید او منتزع ساختند و با 
ایتکه مسعود در هر موقع کف یت بخرح میداد معذالك سلجوقیان شخص «لطان 
وسوکزدهکا نش درا بکل اه شکشت دادند و شپرهای مهمی دامانند نیشابور بلخ و 
بخادا دا دد تصرف خویش در آوردند حال بدین منوال بود که مسعود پسر خود 
مودود را درمقابل سلحوقیان فرستاد وخودعزم هند نمود تاتجهیزات کاملی‌نماید. 
اتفاقاً بعضی ازاشکریان مسعودیراو بشوریدندو برادرش‌محمد دا سلطان نمودند. 
طولی نکشید که مسعود کشته شد (4۳۲). 


محمد کفایتی از خودبخرج نداد و لشکزیانش دست تعدی 
یه مال وحان مردم دراز کردند ..در همان اوفات مودود 
بخو نخواهی پدد برخاست و نزديك غز نه تست 
فاحشی داده او وپسرش احمدوجمعی‌دیگر رابکشت دام اوقوت گر فتوقدرتش 
اک ول کر دید ولش ازطرف و توفیاف روزبروز برقدرت‌خودمیافزودند 
۳ ازحکمغرماگی که دست نشاندة غز‌نویان بودند دد اطاعت‌خویش‌در آ ورد ند. 
و از اهر ای سایر بلاد استمدادخواست وشخصاً بر ای‌جنگ باسلجوقیان ازغز نه 
ح کت کرد ولی بیش ازيك منزل راه طی نکرده بو که مبتلا بمرض قولنج شد 
وبه غز نه باز گشت رحلت نمود (44۱) . 

ح پس ازمودودپسرش فقط پنج روز پر تخت پدرنشست وامرای 
لشکر ازحکمفرماتی اوسر باززده علی‌بن مسعود داپادشاه 
خواندند . عبدالرشیدبن محمود که 0 هنگام در 


سایرسلاطین 
غزنوی 
حبس بسرمی‌برد خود رانجات وه کر بطرف خویش حلب, گرده به‌غز‌نه 
امد 1 علی‌بن مسعود فرار کرد ا عبدا لرشید بر تحت غز‌نویان تد رد ‌ رال 
۶۶۶ طغرل نام که حاحب موددد دودیس از اینکه‌در حنگکت با غزهارشادنی‌بحرج 
داد طمع در تخت وتاج غز نه کرده عبدالرشیددا بکشت - طولی نکشید که طفرل 
سزای خبانت خود را بافته بقل رسید وفرخ‌زاد بن مسعود حکمفرمای غز نه شد 
دبس از فرخزاد پرادرش ابر اهیم حای او را گر فتو باجغری‌بيك داود سلجونی 
قراد دادی بست‌بدین 15 خر‌اسان‌دد دست سلجوقیان باشد و افغا نستان‌درید 
غزنویان بماند (4۵۱). 
ابراهیم ار برسندوستان لا و فتوحانی نم ورد( بطور بر ال 
ترهانی بود عادل ۰ کریم 3 معندین ؛ هن سال مصحقی دردست خود نکاشته 
با هدایای دیگر بمکه‌میفرستاد . وفاتش ور سال ۶۷۱هجری واقع گشت و پس 
از او پسرش مسعود حانشن وی شداو هم دد ۵۰۸ بدرقد حیات گفت و پسترش 


ارسلانشاه ماع آن‌حدود گردید [ بر ادران خودرا گر فته‌محبوس‌ساخت. 


16 ی سس سس تسس تست تنس ...ال او 
یکی از آنان (بههرام) زد سنجر سلجوقی ٍ پناه برد وپامساءدت او توانست‌بر تخت 
غزئه نشیند و خطنه بنام خویشو دلجوقیان خواند ۰ نا نچه در خی قدرم ۳ 

خواهد شد غوریان‌دد زمان بهرامشاه و دزعهد سر راو خسرو ك 3 


(۵۵۳ و ۵4۷). 
بپرامشاه مردی‌بود معارف برود ومعاصر با سنالی عازت هقزود؛ بسي از 


مورحین کویند که غ نه در زمان ملگذاه پسر خسرو در دست غودیها افتاد 


)۵۵۷( 


شا ) هشنم 


نس سلجوقیان به لوق بن دقاق که یکی الروسای کر فان غر بوده 
میرشد:این‌ظایفه ازاغز» هاکه بعد مع وف بسلجوقیان شدنداز ثر کستان به‌مارواء 
الثبر آمده واول شخص از آنان که قبوّل انلام کرد دقاق پدر سلجوق است 
سلجوق در «حند» وفات‌نمود و خپار یس داشت .موسی ارسلان ینقو » میکائیل» 
اشرائیلو یونس. : شصکاگیلن دز جنگ با تر کان کشته شذ وافوموعشیر نش نحت 
اطاعت بسّران او" ظغرل بيك محمد و چغری بيك‌داود زا امد 3 6 بخارا 
اقام تگز یدند . 

سلطان محمود غز وی نحنا نکه درفصل گذشته اشازه شد از قذرت سلجوقیان 
در نذيشه بود بنا براین ازذددوستی وا و اس گیل نسلجوق(: ‏ موسی‌ارسلان) 
را استمالت نمود ولی حون اسرائیّل دز خدامتاو آهدتویزا که کی یکی 
فرستادو اهل‌وعش رتش را در نواحی خراسان‌متفرق تاخطا و انیا 9 فت 
بالنتیجه غده کثیری از" آ نان بت کلف مان اصغبان و آذر نا بان رفتنك و کر 
9 آن بلاد انش فتنه افروختند . 
۳ درتعقیب حو اد؛ ی که‌درماوراءالنردخ‌داد طغر ل‌وداود باعشیره 
شود خود ازحیحون‌عبور کرده‌بخوارزم آمدندوخلکو را ان آ نجدود 
بآنان غدرکرده بسیازی از آنها دا بکشت بنابراین طریق مرو. دا گفتنه وا از 
مسعودین آمحمود .غز نوی طلب امان کردند.. مسلعود.بجای اینکه آرنان:را تحث 
ات حود فرار دهد لشکری بچنگک آ نپا فرستاد و دد «نسا» قتال نختی‌رخ داد 
وبا اینکه دراپتدا فتح نصیب شبن یمود گزدید دز آخر شکست,سختی‌خوردند. 


۱۹۹ 1 
مسعود دانست که‌هیبت سلاجقه در دلهپای سیاهیانش جای گرفته واز کرده‌پشیمان 
شد ولی هرچه خواست آنان دا بطرف خود جلب نماید میسر نشد وحتی‌طفرل 
در جواب چنن نگاشت : 

« اللپم مالك الملك توتی‌الملك من‌تشاء و تنزع الملك ممن تشا: و 
تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدك الخیر انك علی کل شیثی قدیر » ازمین 
جواب معلوم میشود که طفرل‌چه در سرداشت. خلاصه سلجوقیان لشکر غزنویان 
دا بکرات شکست دادهوبلاد خراسان دا متصرف گشتند . در سنث!4۳ طغرل‌داخل 
دد نیشاپور گردیده خطبه بنام اوخوانده شد . 

در سال2۳۳ طغرل عزم گر گان وطبرستان کرد و آ نحدود دا متصرف گشته 
نوشیروان پسر منوچپر دا دست نشاندء خویش نمود سال بعد خوادزم » دی و 
اطراف آن بدست طغرل افتاد . ابراهیم اینل (ینال) برادد طغرل بتدریج همدان 
و قلعةٌ کنگاور دا بگرفت و سپس بتصرفات رومیان تاخت حکمران « ابخاز » و 
جمعی از دوحانیون عیسوی را اسیرساخت . امپراطور دوم با طغرل از درصلح دد 
آمد وپادشاه سلجوق هم امیر ابخاز دا خلاصی بخشید واین اقدام موجب شد که 
در قسطنطنیه مسجد مسلمین دا تعمیر کردند و مسلمانان را محترم شمردند . دد 
۲ طفرل اصفهان دا از ایومنصودبن علاءالدوله بگرفت و ری دا پایتخت‌خویش 
کرد . همچنین در سال*44 بر آذربایجان استیلا یافت و از آنجا به ارمنستان 
شتافت وبین او و دومیان کدورتی حاصل گشته کار بچنگ کشید و فتوحات‌نمایانی 
کرد . در سنة44۷ طغرل وارد بغداد شد وخطبه بنام اوخواندند دالملک الرحيم 
آخزین سلطان آل‌بویه دستگیر گردید و دولت آل‌بویه در آ نحدود سپری‌شد. قائم 
بامرالة خلیفة عباسی برادر زاده طغرل ( خدیجه ارسلان خاتون ) را بنکام خود 
در آود . طولی نکشید که موصل . دیاد بکرو سنجر تحت اقتدار طفرل دد آمد 
وملقب بملك‌المغرب والمشرق گردید . 


در سال 0۲ برادد طفرل » چغری بيك داود که امور خراسان در دست او 


بود وفات کر د و اذاو چند اولاد ذکود باقی ماند : الب‌ارسلان»یاقوت» سلیمان 
و قاوره . 

طغرل بوسیلةً وزیر خود عمیدالملکندری خواستار دختر خلیفه قائم 
بامرالّه گردید و تا آن موقع مرسوم نبود خلفاء بنی‌عباس دختر خود دا بملوك 
بیگانه (غیرعرب) دهند. از این سیب در ابتدا خلیفد ازقبول درخواست طفرلسس 
باززد و حتی قصد نمود که بغداد را ترك کند ولی در آخرچاده‌ای‌جزتسلیم ندید 
ودر 4۵6 نکاح واق مگشت , سال بعدطغرل ددسن هفتاد ال درری رحلت‌نمود. 

طغرل سلطانی بود حلیموعاقل ودد پوشیدن اسرادخویش قددت‌نفس داشت 
وزیر اوعمیدالملک کندرگ مردی بود دانشمند , در کتابت‌عربی وسرودن‌اشعاد 
تازی ید طولانی داشت.هنگام ی که طغرل نیشاپور دا فتح اکرد درخدمت اودد آمد 
در مذهب شافعی تعصب داشت و از فرط تعص او عده‌ای اتعلماء خراسان) که 


مهاجرت کردند . 
و پس از طغر ل عمیدالملك کنددی خواست سلیمان بن داود 

۲ حغری بيك دا سلطان کند وحتی‌خطبه بنام او خواندندولی 
درمیان‌امرا اختلاف حاصل گشت ودر آخر الب‌ادسالان (محمدبن‌داودچغری‌بيك ) 
دا پرسرپر سلطنت نشاندند . 

وزیر الب‌ازسلان خواجه نظام الملک معروف است که در علم ومعرفت و 
و سیاست مك وتدبر امود مقامی ارجمند داشته است . 

ملاحظه - این نکته قابل توجه است که یکی از بزرگترین ومقتددترین 
سلسله‌ایکه بعد از اسللام دد فافش کشود بلکه در مشرق دمن مه اوه رگن دید 
مپمترین ممالك اسلامی را در تحت فرمان يك دولت در آورد سلسلهٌ سلجوقیان 
است. پادشاهان‌این سلسله | گرجه‌ایرانی‌نژ اد نبودند ولی‌مر کناقتدادشان ددایرآن 
گردید و بخلق و خوی ایرانیان متخلق شده توانستند مانند سلاطین بزرگی که 
این کشور بوحودآودده حکمفرماگی کنند . وقتی که عظمت دولت سلطان محمود 
غزنوی و حبانگیری وفتوحات او دا بخاطر آددیم تعجب خواهیم نمود که‌چگونه 


۱۹۸ سسسسسس ۱۳ 
پسن:از محنودادر اندك مدتی آن عظمت برباد رف و اقتدا غخز نویان عتحصر 
بافغا نستان وقسمتی از هندوستان گردید. این تفادت فاحش بین این دولئلة که 
هیچکدام ایرانی نبودنه ویکی‌درمدت قلیلی اذبن دفت ددیگری سالهای متمادی 
دادای اقتداد بود اذاین نقطه نظراست که اساس شاظنت: و حپانداری سلحوقیانزا 
خواجه نظام‌الملك که یکی از بزرگترین دحالی است که ایران بوخود آودده 
گذاشت : وخود این دانشمند سیاسی بقدری دد تازیخ این سلسله مم است که 
بعضی از محققین ایام‌اقتدار سلجوقیان را عمد خواحه‌نظامالملك خوانن دکه‌قریل 
0 سال زمام امور مملکت دا در دست گرفته با يك سیاست بی‌نظبری این کشود 
وسیع دا اداده‌میکرد . 
در سنهٌ 467 بامر آلب‌ارسلان‌عمیدالملك کندری وزیر طفرل دنلتگیر شد و 
او دا بمرو رود تبعید کردند و پس از یکسال به‌قتلش اقدام نمودند : 
دداوائل‌سلطنت آ لب‌ارسللان امیرختلان و بیغو حکمفرمای‌هرات عاصی گشتند 
ولی بزودی آن فتنه ها فرو نشست ۰ همچنن « قتلمش "» سلجوقی جمع کثبری 
کرد آورده علم مخالفت برافراشت وقصدری دانمود ولی‌ذرحن جنگ کشته‌شد و 
نظام‌المك دراین‌واقعه شخصاً سلاح پوشیده بالشکریان مشار کت نمود وپس‌ازفتح 
آلب‌ارسلان‌دااز کشتن اسیران منع‌نمود. سپس سلطان سلجوقی بجانب گرجنتان 
رفت وخکمران آ نحدود را مجنود به‌پرداخت جزیه نمود ودد آن احوال ملکشاه 
پسرالبارسالان باه‌ساعدت خواحه‌نظامالملك شپرهای مهمی‌را که درآن اطراف‌ازس 
واقع ومتعلق بر ومیان‌بود بگشودند(<6ع): سال بعد الب‌ارسلان اجیِحون گذشته 
بطرف «جند» که قبر «سلجوق» در آنجا بود زهسیاد گر دیق حکمغزمای خند "از 
در اطاعت دز آمد و درسنه ۴۵۸ بادشاه سلجوقی زسماً «ملکشاه» را ولیعهد خویش 
کرد و از امراء دولت دذ این خضوص پیمان گرفت و دد جمیع بلاد سلجوقیان 
خطبه بنام ملکشاه خواندند . 
امرسلجوقی کرمان قاورد, بمخالفت برخاست و نام الف‌ارسلان راازخطبه 
بینداخت. این‌پادشاه بدا نون حر کت کرد وجون شکنت برطلیعهٌ قاورد وارد آمد 





و سس ت هه سس 8 ۱۹۵ 
از در صلح در آمده از مافات پوزش‌طلبید: ,الب‌ارسلان نهفقط ازتقصیر اودز گذشت 
وجکمرانیآن حدود زا:مجدداً باق مجول‌نمود؛ بلکه ابپويك ازدختران او ینکسد 
هزاد؛ دینار غیرازلیاسهای فاخر اعطا, نمود. از آنجا عازم فارس شد وقلعهٌ استخردا 
فت ج کرد درهماناجوال خواجه‌نظامالملك. یکی ازقلاع مهم فارس‌دا بگشود؛ درننة 
۳+ آلب‌ارسلان پرحلب استیلا یافت وخطبه بنام او خواندند - ۱ 
,. یکی‌از وقاینم مهم زمان این پادشاه جنگ او باامپراطور دوم ا«رومانوس»! 
است که بادویست هزاد ادومی و گر-جی ودوس به «ملاز گرد» آمده قصف بلاد .اسلام 
" نمود.الب‌ادسنلان وقت جمعآودی لشکر _نداشت وفقط بایا نزده‌هارنفن ددمقابل 
دشمن شتافت واز دومانوس ورخواسث مپلت. کرد - امیراطود جواب سخت داد و 
سلطان‌سلجوقی‌جاره جز جنگ نداشت: درروزجمعه هنگام ی که خطباء بالای منابر 
محاهداین اسلام دا دغا میکردند الب‌ادسلان درحضود جمع بگرینت و بااو همه 
بگریشتند: سپ گفت. هر کین که مایل برفتن‌است برد واحدی مجبود بزیستن 
نیست.. آنگاه تير و کمان را پیتدالخیت . «دغااسسل خودازا هتضاً گزهبزه واکفن 
پوشید شمشیر وگرزبردش تگرفت سیس‌بچانب رومیان‌دفت وچون نزديك‌با نان 
شدازاسب پیاده گردید وس بخال هشته ازحق‌تبارك وتعالی‌طاب فتح کرد.دزهمان 
هنگام جنک درگرفت دنبرد مردان شروعشد. مسلمین دزمیا لشکزدوم داقع 
شده غباد مانع از شناختن یکدیگر گردید و دز آخر فتح نصیب لشکریان اسلام 
شد وبقدری ازروهیان دا کشتند که بحسات نیاید. درموقع کارزار یکی از غلامان 
مسلمین امیل‌اطوردوم ادا اسیر کرد وچون اورانمیشناخت قصد قتلش نمود "یکی از 
مستحدین رومی اشاره کرد که این اسب « روما نوس » است واودا نزد الب‌ادسلان 
بردند. سللطان سخت. اوداتوبی خ کرد وپرسید گر توفاتخ میگشتی بامن چدرفتاد 
میِنَمُودی؟ »گت کار ی که از آن بدتس تصور نشود . الب‌ازسلان اپرسید حال گمان 
میکنی من درحق تو چه خواهم کرد. رومانوس جواب داد یا مرا خواهی کشت و 
یا دربلاد اسلام بمعرض نمایش میگذادی و آنچه باور نتوانم کرد عفو است که در 


عصوموهمز( «تم1۵ - 1 


]ی یسم مه ات ایو مه هت شا 9۱۱/۹3 ول 
مقابل‌مال‌ازمن در گفدی. پادشاه سلجوق ی گفت‌نیت من غیرازاین‌نبوده ورومانوس 
متعهد شد که در وقت لزوم‌الب‌ادسلان را بالشکر روم یکمك نماید وهزاد هزار و 
پا نصدهزار درهم بیردازد و کليةٌ اسیران اسلام دا درروم مستخلص سازد. پس‌اذ این 
قرادداد الب‌ادسلان ده‌هزاد دیثاد باو داد تاوسایل حر کت خود دا فراهم نماید و 
يك فرسنگک هم او دامشایعت کرد . 

هم دراین سال «انسز» خوادزمی یکی ازامراء لشکر ملکشاه دمله وببت - 
المقدس رافتح کرد. درسال۶1۵ الب ارسلان قصد ماوداءالنپر کردوجون بادو یست 
هر ارسوار ازجیحون بگذفت یوسف نام خوادزمی قلعه‌بان یکی ازقلاع آن طرف 

دادرنزد سلطان حاضرساختند وتقصیرش بگفتند ۰ الپ ارسلان امر بهلا کتش داد. 
یوس ف کلام قبیحی داند که موجب خشم پادشاه گردید وتير در کمان گذاشت تا 
موفالا روت اعاطا الب ارسلان که گویند هیچگاه تیرش بخطانمیرفت دداینموقع 
تیرش اصابت ننمود دیوسف بر اوحمله آورد ادسلان بلند شد ولی بایش لغزیده 
بیفتاد ویوسف با کارد ی که همراه داشت زخم کاری براووارد آورد ویس ازچند رود 
دراثر آن زخم الپ ادسلان بدیاردیگرشتافت . این سلطان مردی بود عادل؛ عاقل 
متدین با گذشت. کریم ودادای قلبی دقیق . تک نبایت توسعه یافت ونوانست 
وحدت | کثرممالك اسلامی دانگم‌دارد . 

این بادشاه هفده یا هیجده سال داشت که برتخت ساطنت 
حلوس کرد و کلیة امود مملکت را ازکلی و حزئی بدست 

خواجه نظام‌الملك دادودرتعقیب خدمات مهمی که نموداوراملقت به‌«اتا يك» کرد. 
درا بتداء سلطنت ملکشاء «ا لکن» حکمران‌سمرقند «نرمذ» رابگرفت و قاورد يك 


ملکشاه 


امیرسلجوقی کرمان قصد دی کرد و لی‌بزودی بتدبی رخواحه نظام‌الملك‌این فتنه‌ها 
فرو نشست ویس ازجنگک سختی کهبی قاورد وسیاه ملکشاه دخ دادفاوتیت و 
کردم کفعه فنل 

درسنه 2۷۳ تکش برادر ملکشاه بر بعضی از قطعات خراسان مستولی شد. 
ملکشاه: بجانت‌اولشکر کشید وتکش مجبود گردید ترمذ داپناه گاه خودقر ارداده 





ازدصلح درآید ولی چون مجدداً عاصی هت وه 6۷ ملکهاه اون" دکتگیز 
کرده چشمش دامیل کشید. هم دراین سال سلیمان‌بن قتله‌شانطا کیه داازرفمیان 
بگرفت ودوسال بعد نیزحلب پدست ملکشاه افتاد وبرای اولبن دفعه"به‌بعداد مک 
ودرسنه ۸۰ دخترخود رابحلیفةً عباسی «المقعتای#داون: 

درسنه ۸۲ تلفاه شک کنبری گرد آودده قصد سمرقند نمود حهاهالی 
آنحدوه از اعمال حکمران سمرقند «احمد خان‌بن خشرشا کی» به‌تنگک آمده 
محرمانه ملکشاه دابگزفتن آن بلاد تحريك کردند . دداین شفر خواجة نظام- 
الملك دسول امیر اطوردوم را که باصفپان برای تقدیم باج آمده بودباخویش‌همراه 


ساخت وجون به کاشغردسید وعظمت دولت ملکشاه رادید مرخص کیب از 
فتح سمرقند ملکشاه نست به‌احمد خان تعدی روانداشت داورا باصفهان فرستاد 
حکمران کاشفرسراطاعت فر و آوره2خطنهوابلام ملکها و کرد مه شال زد 


تب 


(سش» برحمص وشام وقجوار ابکیت ۲ 
دردهم رمضان۸۵>خواحه نظاما لماك بدست‌یکیاذ فداگیان اسمعیلی نزديك 
نپاو ند کشته شد . 


سابقااشاده کردیم که عظمت دولت تلجوقیان هنگامی بود 
نظامالملك هو ۱ 
35۴ آمود در دست خواحه دا تشمند نظام | لملك بوده‌وحون 
پادشاها نآن سلسله‌آژوحود ۹ توت[ نپاروبزوال واتثراض تست 
پس لازم است حند سطری ازاحوال این مرد بزرگی که بات حنان دو لت 9۳۹ 


اداره 3 شود . 


| بوعلی‌حسن‌بن‌علیبن اسحق معروف به نظام | لملك وملقب به‌اتا بك در را 

۱- راجع به‌ثروت وجلال ملکشاه بذکراین قضیه اکتفا میشودکه هنگام زفاف دختر 
خویش بخلیفه جهیز دختررا بر یکصد وسّی شتر‌مزین بدیبای زومی قراردادند وتدمول اند 
بارها طلا ونقره بود . عفتاد وچه‌ارقاطر مز‌دن با نواع دیبا باز نگ وقاید طلا و نقره حامل 
بارهای دینگر بودند ویر ددی شش قاط دیگر دوازده صندوق از نقره بود محتوی جوآدر 
گرانبها و زیورها ثی که قیمت آن بحساب نیاید ۰ برردی سی‌لتون مرا کب,طلابوده مرصتح 
با نواع جوآأهر ودوست جاریه در مر کبهای عجیب» کج-اوة دختر مل‌کشاه را که‌دارای انواع 


جواهر وطلابوده احاطه میکید ند ۰ 


6 تست 








سسسس........أني ,ال 
۸ ددطوس متولد گشت . ۰ پدرش یکی از اذ. دهقا نان طوس بودم که مال و مکنث 
خود داازدست بداد ودجسن هنوزشیر خواره بود.که ماددش وفات کرد . جون بسن 
رشد دسید, عر بی‌رابیاموخت وشوق بتحصیل علم ومعررفت پیدا کرده درا نداد امذتی 
مرد فاضل و دانشمندی رادید + سپس مدتی امن داادد,سفر وحضن ,گذزانید و 
بخدمیات دولتی مشغول گشت . 

پس‌ازاینکه مد‌تی‌ددغز نه بسر برد به‌بلخ آمد ۳ اروعیشلدات 
دا عپده‌دار کشت و کفایت ولیاقت ذانی‌خودرابن ورداد. چون فوت ابوعلی‌فرادسید 
اودا به‌الپ‌ارسلان معرقی کرد وددائر کفایت واظهاز آراء سدیدا پمقام وزادت الید 
ارسلان رسید و چنانکه گذشت پس از الپ‌ارسلان وزیر ملکشاه شد و کليهٌُ امور 
مملیکت بدست‌اوافتاد. نظامالملك مردی‌بود سیاسی عالم. متدین» کر.یم:عادل وحلیم 
عفودا برانتقام ترجیع میداد وازخطای مقصرین‌بزودی درمیگذشت ت :| کشزسسکوت 
اختیارمیکر ده ودرمحضر اوهموارهدا نشمندان وفقها دپیشوایان اسلام.دال خیز و 
صلاح حضور دا شتند . مداری زیادی دداطر اف ممالك وسیم سلجوقیان برپا کرد 
ومدرسة نظامیه دربغداد که برد گثر ین دانشگاه » عالم اسلامی‌بوده ازتأسیساتاوست. 
درایام‌وزادت اوراه‌ها آ باد گردیدوپلها ساخته‌شد وانپازخراب: مجدداً بجریان‌افتاد. 

در آخرعمر بین‌این‌دا نشمند وملکشاه کدورت ۳ وعلت آن‌بود که 
عثمان پسر جلال‌الدین‌ین نظام‌الملك انطرف جد خویشجکمرانی مرو راداشت 
وسلطان شحنه‌ای موسوم‌به«قودن» در آ نحدود فرستاد. بن عثمان وقودن قین۵؛گشت 
وعئمان‌شحنة ملکشاه را در زندان افکند . چون قودن از زندان مستخلص کشت 
مت مده شکایت کرد وسلطان سخت متاشس شد خصوصا که تاجالملك که 
خیال وزادت داشت‌نزد ملکشاه ازخواجه سعایت مینمود. بنابراین سلطان‌سلجوقی 
بخواجه چنین پیغام داد: هر گاه تو بامن درسلطنت شريك هستی و دست تو دست 
من‌است برخیز وحکمرانی کن وا گرتو نایب من وتحت امر من هستیلازم ابت 
حد تابعیت ونیابت‌دا مراعات کنی؛ اولادتوهر کدام برولایت بزد کی مستولي‌شده 
و به‌اینپم قناعت نکرده آرحد خود خارج شده‌اند .. چون خواجه برمرد هشتاد 





ساله این بشنیه جواب داد که بسلطان بگوعید: که .گر تمیدانی که من, شريك 
توهستم پس| کنون بدا که توباین مقام وجلال‌ترسیدی امگرابتدبیل «دأی من آیا 
املکشاه تخاطر نداد که جون پدرش‌را,کشتند من بتدبیر آمر بر‌خاستم ویاغیان زا 
قلع وقمع‌مودم در آن اوقات‌بمن مستمن میگشت ومخالفت‌نمیکرد» حون امود 
اومرتب گردید وهیه‌بر سلللنت وی متفق گشتنه وشهر های دورو نزديك دافتح کرد 
,عالی ودانی‌تن باطاغت دردادند گناهان مرا میشمادد.وگوش بسعایت دشمنان من 
اهیفاعف: .۰ ۰ با ,بگوئیه آن کللاه سلطنت پنته ,باین"«دوات»-است : 

عجبا! پیش‌بینی نظام‌الملك شبه کرامث بود؛.چه همینکه قلم خواجه ازکار 


افتاد غمشیر سلجوقیان‌هم دیگی کادی‌از پیش نترد ودولت آنان زو باتتواض کفاشتا 


0 م ی ۳ ۷ ۹ ۲ 


(شرح فنل خواجه دددوی داده شد) 


رف م(6//۵)ءمعلکشا یکی از پادشاهان مقتددیست. که دز 


این کشود بلکه درمشرقزمن‌سلطنت نمود. ودحت فمل‌کتش 


مر گث 
4 ملکشاه 


ازکاشغر تاانطا کیه پوده وامیراطود روم بوی باج میداده است, یادن پادشاه دارای 
حسن صورت وسیرت‌بوده ونعالیم خواحه دروی‌اثر کرده دززمان سلطنت‌خودها بل 
به‌ترویج اد و عمارت شپرها و انجاد داهبا بوده انست,. ماد الپ‌ارسلان 
رئوف وممربان بوده و گویند وفتی مش‌از صید .مداد شکارها راء بشه‌ارند و" تعداد 
تا بالغ برده‌هزاد گردید. ملکشاه‌نبایت متأثرش د که بدون‌حمت خون حیّوا نات 
را ريخته وفرمود نا لذه‌هزار دیناد صدفه دهند و ازآن به‌بعد هروقت شکار میزرفت 
برای هرخیوان که کشته میشن ايكث دیناد صدقه میداد . 


س از فوت ملکشاه روحهٌ او « تزکان خاتون 6 .مفتدی 


کرد ۳ اسلطنت بشناسد 
باتش خلیفه‌عناسی‌درخوا ردناسر‌او حمود زاب بشناسد 


۱ سیش ووصروت پر آسعا تا«بر کیارق» را که بس ارشب‌مل‌گشاه 
واز رود وگ آوبووونشگیز: نماد وتاج‌العلك مرتمام این قضایا یاو خاتون بود 
ولی‌چون فوت ملکشاه دداصفمان منعشر"گفت:بن کیارقاخود دا پادشاه خواند ۱ 


۲۰ سسآسسسسسسسسسس1۳.۱ 
صلاح در آن دانست که باغلامان خواجه‌نظام الماك همدست شده بچانب ری رود. 
ترکان‌خاتون ازبغداد به‌اصفهان آمد ومحمود دا برتخت نشاند. بر کیادق اصفبان 
دا محاصره کرد تاج‌الماك دستگیر گردید باصراد طرفدادان نظامالملك که اورا 
درقتل‌خواجه دخیل‌میدا نستند آن‌وزیر باتدبیررابکشتند: محاصرءاصفهان بمسالمث 
خانمه یافت و « ترکان » با پرداخت مبلغ پانصد هزاد دیناد از امسوال سلطان 
ملکشاه بر کیارق‌را از تسخیر اصفهان منصرف کرد . بر کیارق بجانب همدان 
دفت و ترکان خال بر کیادق یعنی اسمعیل یاقوتی دا بوعدهٌ ازدواج فریفته او را 
بجنگ بایر کیارق تشویق نمود . اسمعیل شکست‌خورد (4۸7) ولی‌تکش‌بن‌الپ 
ارسلان با لشکر فرادان قصد بر کیارق نمود و در همان احسوال ترکان خاتون 
دفات کرد . بر کیارق بجانب اصفپان دفت و محمود او دا استقبال نمود ۰ بعضی 
از امرا* محنود که از آنجمله است « بلکا » نام بر کیارق دا درحبس افکندوقصد 
آن داشتند که ویرا ازدیده نابینا کنند که محمود از مرض آبله رحلت کردوامواء 
بر گیادق را از زندان خارح ساخته پادشاه کردند. 

دد ابتداء موّیدالملك و بعد فخرالملك پسران نظام‌الملك وزیراو گشتند . 
بر کیاای تکش دااشکه‌شا داد یار آن قست خوااقان نود وبا 
را حکمران آنحدود کرد. 

دیگر ازوقایعایامپادشاه جنگهای اواست بابرادد دیگرش محمدبن‌ملکشاه 
که مویدالملك در آن دست داشت .وحن موّیدالملك بدست بر کیادق کشته 
شد وبین‌دو برادر صلح اتفاق افتاد وهر کدام بر قسمتی ازممالك پدد پادشاه گشتند 
تا اینکه در سنهُ 44۸ بر کیارق در داه بغداد رحلت کرد و پسرخود ملکشاه ثانی 
را بجانثینی خویش معین نمود . 

چون بر کیادن وفات کرد و برحس دصیت او ملکشاه‌بر 


سلطان محمد ین : 3 9 / 
۳۹ بن تیا قرع فصدعم‌حود محمد.کردو لیا ین جنگ بر ای‌او 
غیاث الدیر او شیدطر فدادا نش کشته‌شد ندوملکشاه بن‌بر کیارق 


اسیر گردید وسلطنت برمحمدین ملکشاه مسلم‌شد. . 


سلجوقیا ن‌ 0٩‏ دهد بانط 6 6 ۱۲ 
از وقایع مهم ساطان محمد یکی این است که احمدبن عبدالملك عطاش 
از داعیان بزرگ اسمعیلی‌طایفةٌ دیلمیانی دا که درحصاد دژکوه (نزديك اصفهان) 
اقامت داشتند بان خود در آورد و متابعین او بسی‌نفر دسید واين دقایع قبل اد 
سلطنت سلطان محمدبوده بنابراین جون بادشاهی او دا مسلم شد هد میلحه رن 
قلعه نمود وکار دا برمحصودین سختگرفت . احمد عطاش نهانی بوذیر سلطان » 
سعیدالملك که مذهب اورا قبو لکرده بود شرحی پیفام داد داین‌وذیر توسط فصاد 
سلطان محمد قصد هلاکت او را نمود و قضیه کشف شدفصاد دسعیدالملك بسزای 
عمل خود رسیدند ومم‌درآن اوقات شخصی خوددا بدابیناگی زده و از مردم‌استمداد 
میکرد تا اودا دد منز لش دسانند و همینکه یکنفر بیچاده دست او دا میگرفت و 
بدرخانه‌اشکه در انتهای کوچه بود میرسانید بعضی از اسمعیلیان از خانه بیردن 
آمده آنشخص دا بدرون میکشیدند و میکشتند وعدة کثیری از این داه بقتل 
رسید وهیچکس از قذیه آگاه نبود تا اینکه گدامی وقتی از نخانهناله‌ای‌شنيد و 
مطلب کشف شد. مردم با نخانه ریختند ومناظر بس قبیح وهولناك دیدندینایراین 
اهل آن منزل دا بسوزاندند و اسمعیلیانرا قتل‌عام کردند . 
فیاث الدین محمد هنگام فوت پس‌خویش محمود را بجانشینی معین کرد 
(سه۵۱۱) . 
مجمودین محمد پس از اینکه حند صباحی به بدرفتادی 
تن بالنت کرو قسه جنک با سنج رکه ددآن وقت حکومت 
تراسان تشکیل واده‌بود نمود . سنجر دد مقابل او آمده ویرانزديك 
ساوه یکلی مغلون‌نمود. محمود بساو گر یخت وازعم‌خویش معذرت خواست‌سلطان 
سنچر ازس‌تقصیر او ورگذشت و ایالت عراق عجموعرب دا بوی‌داد ودختررخویش 
ماء‌ملك خاتون را ور عقد او ورآورد و از آن تاریخ سلطان سنجر صاحب سر بر 
سلجوقیان شد . 
تو لدسجر کهآ خرین‌بادشاه‌بن رگی آن‌ساسله است ددشه رسنجر (در آسیای - 


شعزّا,دا طرف, توچه قار دا .:انوری, معزی» ادینا سا بن ازخوان اخسان‌او 
تمتع یافنند . 

وقایع مهمی آدرزمان این‌پادشاه رخداد که دز :۱ کثر آنپا سلطان‌ستجر رشاو 
بخرج داده است. درسنة 6 ۵۲حا کم شمرقند نان سلیمان ازوّزمخا لفت درآمد 
سلطا آن شپررا بل فتاوا خمه زابسحشید وحتی پس ارمدنی محجذداً اوزاحا کم 
سمر قند نمود: همچنین بابرادرزادة خود.هسعود درعزاق "خنگع سحتی نمودواوزا 
ازیای در آودذواز دوی جوانمزدی قلم عفو برتقصیز او کشید ونلطنت عراق و 
آویباتحان راباوداد. و امادت عرراق عزب دابه‌برادروی طغرل بيك‌بن محمد مفوض 
نمود. سلطان سنجر بهر مشاه غن‌نوی رانقویت کرد واودا پرتریر آباء واحدادی 
حویّش نشانید. ولی چون پس ازهدتی‌ازیرداخت خراج مضایقه نمودسلطان بظرف 
او متوجه شد و بهرامشاه از دراطاعت ور آمن وستجر اورا گز امی داشت بازهم از 
حکمیدارن ال ای آواز ما اف بلند شدسنجز پسر او نصرخان ۳ 

امراء سلطان‌ستخر اور وادار بحنگی قراختائیان که طایفه‌ای ازثر کان‌بوده 
وبراقتدار آ نهادرحو الی کاشف دوز بزوزافزوده میکشت بنمودند. بعضی ازقراختاگیاژن 
دد مقابل پیشکش پنجمزار اتب »۰ پنجهزار شتز وپنجاه اهر از گوشفند ورنخواست 
صلح کردند وسلطان این پیشنهاد داقبول کرد ولی گورخان که پادشاء قرع 
بود وقدرزت ونفوذی داشت غرم*حنگی کر کیت ترلشکر سنحرو ارد آمن و 
شکو + اونقصان پذیرفت . 5راغلب اوقات انس خوادزه‌شاه که شرح حال آن در 
تتاریخ‌خواز زه‌شاهیان خواهف آمتتد علم مخالفت بر می‌افراشت و اغلب مفلون 
میگزدید وستجر ازروی رأَفت ازس رتقضیراو دزمیگذشت". 

پس از واقعةٌ قراختائیان بواسطه غلبهٌ سنجر برعلاءالدین غوری (۵۳۵) 
مجدآهیرت اوددقلزب اتباع جایگیرشد تا اينکه مقاتله باغزها پیش آمد وسلطان 
اسیر گردید : 

توضیح این قضیه آنکه درزمان سنجرجهل هزارخانوار از بر رگان غز که 
دراپتدا درخوارزم بسرمیبردند درنواحی ختلان وبلخ واطراف آن اقامت گزیده 


سلجو قیان : 9 5 
متعید شدند که هرسال بیست وچپادهزار گوسفند تسلیم خوانسالادان سنجر کنند 
اتفاقاً مناقشه‌ای‌بین غزان ویکی ازخوانسالادان‌سنجردخراد واز آن تاریخ غزان با 
زن ربچه خود بنای تضرع وزادی گذاشته و متعمد شدند که | گرسلطان ازتقصیر 





آنان در گنرد غیر از آنچة متعپد نشده‌اند هر خانواریکمن نقره‌تقدیم خواهد نمود 
سنجرخواشت این پذفتهاد داقبول کند ولی بعضی اذامراء اودا انقبول این امر باز 
کردانداو فن‌ها دشت اذ.جان برداشته بمذافعه پر‌داختند ولشکر ساطان بسختی 
شکست خورد وسنجردا ددبن داه یادرمرو بازوحه‌اش اسیر ناختند. غنان پس از 
نهب:وغادت مرو بطرف نیشانور وسایر بلاد خر اسان آمد‌ند ودره جادست ستم دراز 
کرذه‌از نیت وغارت و کشتن: بزر گان ودانشمندان‌وسایراهالی چیزی فرو گذادی 
ننجودند وجتی تا کرمان رفتند ودولت. سلچوقیان. کرمان راهم و رونت 
۰ ۰۰۰ سلطان منجرآمادام که ترکان خاتون زوخه‌اش حیات داشت فکرچاده برای 
فزارنمیننود : ولی همینکه زوجهٌ او دداهه وفات کرد انديشهةٌ استخلاس خود 
نمود وباتدبیرعا کم تزمذ که.برای او کشتی در کنارجیحون مپیاساخته بود خود 
را به‌قلعة ترمف را نیده از آ نجا ُمرورفت وجون "خرابی مرو دادضاع شپر‌هائیکه 
بردشت غر‌هاافتاده بودبدانست از کثرت اندوءحان به‌حانبخش تسلیم نمود(۵0۲) 
مس ازسجر طتولی نکشید که بلاد خراسان بدست خوارزم‌شاهیتان و 
غوریان افتاد . 


درا بتداء سلاطنت سنجر بداین قضیه‌آشاده‌شد که جون‌شکست 
سلجوقیان 


عراق پرمحمودین ملکشاه ار آمف ۰ سلطان سنجر ازسر تقصیز 


اودر گذشت دامادت عر آق عجم وغرب را به‌اوداد و دختر 
خود رابنکاحش در آودد ممودین ملفاه پس ازجهارده سال سلطنت ددسنةه ۵۲ 
درهمدان بدارعقبی‌شتافت وبرحسب‌راده سنجرطفرل‌بن مجمدبن ملکشاه بر سریر 
محکمرانی آن‌ایالت تکیه زد و اوهم‌ددسنة ۷۲٩‏ در گذشت دبرادرش مسعود پادشاه 
گت و بامسترشه وراشد خلفای عباسی تساک ودرعراقن و آذربایخان و فادس 


حکمران بالاستقلال شد . برادران و خویشاوندانش بمخالفت برخاسته و مسعود 
آنان رامغلون ومنکوت کرد ر 

سلطان مسعود نه‌فقط امیری بود باشهامت و تهوربلکه ددبذل و بخشش و 
دلجوئی ازفقرا ودرویشان داد مردانگی بدادتااینکه درسنهٌ ۵4۷ بعد ازهیجده سال 
سال سلطئت درهمدان و فات‌نه‌ود. پس‌ازوی برادزاده‌اش ملکشاه بن‌سلطان‌محمود 
وبعد ازبرادر ملکشاه سلطان محمود (غیاث‌الدین) معروف به‌فسیم امیرالمومنن 
بادشاهگقعنن: جون غیاث‌الدین در گذشت سلیمان بن محمد بن مسعود از موصل 
بهمدان آمده برثخت‌نشنت وبرای جلب دضایت ایلدگز اتابك آذربایجان که نفوذ 
وقدرتی‌داشت ارسلان‌بن طغرلرا ولیعهد کرد چه ماددارسلان دا مسعود پس‌ازفوت 
طغ رل برم: هه به یلد کز دادء بوولهعف یت اهو ال فاطنت سالقان" بیش ازشفن 
ماه و کسزی نکشید (<۵۵) وارسلان بن طغرل شاه شد ودرسنهٌ ۵۷۱ وفات نمود . 
پس‌از اویسرش طغرل‌بن ادسلان که مرد شجاع و رعیت‌پرود بود جای او نشستد 
جون ایلد گز در زمان او وفات کرد بین طغرل و قزل‌ادسلان بسر ایلد گز نزاع 
وافع گشت وپس‌از فوت قزل‌ارسلان حوادئی‌دخ داد که تکش‌خوارزمشاه بتحريك 
فتلق‌اینا نج‌ین جپان‌پهلوان محمد به‌جانب عراق دومرتبه لشکر کشید و در دفعةٌ 
دوم طغرل درحین جنگ کشته شد وتفصیل این‌قدیه آنکه اين سلطان در | نرود از 


غرور حوانی مست درمیدان محاربه رفته و این اشعار دا میخواند : 


جو ران لشکر کگشن رخاشت کر دخ نامدادان مسا گ رد5 
من ات کب يت زخمه برداشتم سمه ۳ همان حای بگذاشتم 


جروشی خر دشیدم از دشت دین 1 حون سا شد بر ایشان دمن 


ولی بجای اینکه گرز را بر سر قتلق اینانج کوبد بدست‌اسب خود زد و اد 

آن بیفتاد وقتلق او دا بکشت وسلسلهٌ سلجوقیان عراق منقرض‌شد (۵۹۰). 
اولن امیرسلجوقی کرمان‌قاوددبن‌چغری‌بيك بن‌میکائیل بن- 
9 سلجوق است که در سنه4۳۳ از طرف عم خود ار لیات 


امارت آن حدود یافت و درسنه۵۰ فادس را بگرفت. این 


سلحوقبان ۲۰۹ 
امبردر تما ملبکشاه,عام میا لفت بر اف اشت "و شوح آن درضمن احوال آن پادثاه 
گذشت.. بس از اوقاودد پسرش سلطان:شاه حسالامر ملکشاء جای او" نشستو 
ور سال ۶۷۱ حپان فانی دا بدرود گفت و تورانشاه‌بن قاورد فائم مقَامٌ او گت 
و به عدل وداد حکه‌رانی-نمود؛ برخلاف اوپشرش امیران"شاه دزتدمان خویش ب 
طلم و ستم برداخت تا آتنکه تاو واابه فتل ردانیده ([45۲) و ارسالان شاه ب ن کرمان 
شاه‌بن قاورد رابه حای وی نشاندند . بس از اومغیت‌الدین طغرل شاه‌بن‌محمد 
امیز آ نحدود گردید و چون وی رحلت نمود بن ؛ولادش نزاع و رگرفت واحوال 
کرمانیان سخت ددهم شد تا اینکه محمدین بهرامشاه بررتحت سلطنت نشست*. 


در سال ۵۸۳غن کار کراماین مس تولیگرانید مولع قاو ردیان‌ را متقوعل صاختید. 


اتایکان 


نسیت اتابکان ارس به سلغر نامی 2 در حخدامت 
اتابکان فارس 


(سلغریان) 


سلحو قیان‌منهب حجا بت با قتو با اولاد وحشم‌خویش بجا رب 
فارس رفت و برشرر شیر از مسئول ی گردید و سلغرهدت 
سیزده سال بعدل ودادوساختن عمارات تما کر ودرسال ۵۵۷ بدرود حبات 
گت 9 زنگی‌بن مودود بر ادرسلغرحای او نشست؟ باشو هر خو اهر خود «سابق» 
نام که طمع و بخ کید وافزا شکست داد: حون اوبگذشت ترش 
ملکت‌بن زنگی صاحب دحتك و تاج فارس شد و حواحه امن‌الدین کازرونی را که 
در سخاوت و کرم و حمایت اهل علم وقتل نام نیکو از خود باقی گذاشته وذیر 
خویش ساخت.پس ازاه طغرل‌بن سلزو بعد ازاوسعدین زنگی حکمرانی‌نمودند. 
سعد یکی از انابکان مشپور فادس است که درهنگام بزم دست تم کشودی و در 


رزم داد دلاوری: دادی . درسال ٩۱‏ بدست سلطان محمد خوارزمهشاه اسیون کگشتو 


چون مرتبهٌ لیاقت و استعدادش دید مجدداً حکمزانن قارس دا باو ارزانی‌داشت 
ولی تعهدانی دا قبول کرد که پسرش ابوبکر آنفا نیسندید و بین پدر و بسر کار 
بحدال کشید و ابوبک گرفتاد بو دربن ۲ سعدبن رفک بدیار دیگرشتافت 
و پسرش ابوبکر جای ویر | بکرفتاه و معاصر با اقصح المتکلمین سعدی ذیر ازی 
است که نام آن انايك دا تا اید باة ب کذ اشوه وف موواه است ‏ 

م از بحت فرخنده فرحام تو است که تاریخ سعدی در ایام تو است 

اتابك ابوبکر گوی عدل ودادازاسلاف خویش بر بودواهل هنروفطل‌واربان 

معرفت و کمال را گر امی داشت ۰ نسبت بن‌هاد وعباد کمال لطف نموده ودز آبادی 
شیرار دساختن بیمارستان همت گماشته است . باهمهٌ این مراتب اتابك مذ کور 
ودیردانهمند پدد <ویش عهیدالدین را پاتهام سازش با خوارزمشاهیان درزندان 
افکند دای تاشمید بقمة حیات را درحمس بسر برد . 
8 قب اتابك ابوبکرداقتلغ خان مقرداشت‌وچون مفولان در 
ایران‌بنای تاخت وتاز گذاشتندو خر ابیهای پی‌حد واندازه نمودندابو بکر بن سعدین 
ری اتواتاعت رام وبا تقدیم مال و فرستادن پسرخود سعدین ابوبکر نزد 
هلا کوخان خطهٌ فارس دا از آسیب و تخریب و قتل عام محفوظ داشت . ابوبکر 
ددسنه ۸ بدرود خیات گفت دیس ازاوپزر گان شیر از پسراو ای راکنا هنوز 
صغیر بود بپادشاهی برداشتند و امود آن حدود در دست مادر محمد تر کان نام که 
نی زناندی بود افتاد . محمد پس ازدوسال بجهان دیگر شتافت و محمد شاه‌بن 
سعدبن زنگی حکه‌ران فاری ۳ . به‌عیش ونوش پرداخت وباتر کان خاتون 
ببای ام و ترکان «م باامرای مغول ۲ گاه تاک کر 
نزد هلا کوخان فرستادند وسلجوق شاه‌بن سلغرشاه که ازطرف ماددنسش 
بپادشاهان سلجوقی میرسید حکمران فادس گردید . اين امیرترکان خاتونرا در 
حبالة نکاه خویش در آودد ولی یکشب ددیایان مستی امرداد تااورابکشند وبعد با 
مغولان‌بنای مخالفت گذاشت . ای درسنَهٌ ۷+ بامرهللا کوخان ۳ و دیده 
کشته شدوبعد آزقتل اوچون ازخانوادءسلغری مردی که قابل امازت باشد نمانده 


ساحوقبان هه ی :۳ ۱۲ ۱۳ 
بود هلا کوخان ایالت فارس دا به آ بش فا توق گر ستدبن )بوتیکوه داد بش 
آخزین حکمفرمای اتابکان فارس است ودرعقد منکو تیمور دسر هلا کو فراآرماد 
7 ون وت رد بدیاردیگر دهسیاد گردید : 

ایلدگز یکی از غلامان مسعود شلحوقی بود که از فرط 

۳ لباقت وابر از کفا 9 سك امر!ء منتظم گر دید و بهلقب 
انابکی مفتخرشد در آخرحکمر انی آذد بایجان یافت وامر 

اوقوت گرفت جنانکه ارسلان‌بن طفرل سلجوقی دایادشاه عراق نموده امود آن 
حدود هم دردست او افتاد چون اناد یکت دعنه ۷ بداد عقبی خرامید بسرشی 
محمدبن ایلددگز حای وی بگرفت قردر کمال استقال در ادا شا و عراق 
بحکهرانی برداخت‌تااینکه درسنة۵۸۱بداد آ خرت شتافتوقزل ارسلان بن‌ایلد گز 
که ازطرف سلطان طغرل منصب اس لام دافته بود حکمران آن دیادشنرولی 
طولی تشد 6*3 بن قزل ارسلان باطغرل کدورت صاضل شخ و کار به‌محاربات 
کشید در آخرفزل ادسلان دردست‌امراء خود یادراثرتیغ فدائیان کشته شد(۵۸۸) 
بعداز کشته شدن قزل ازسلان ابوبکراتابك محمد برجای عم خودنشست: 
وسلطان طغرل از زندان قزل ارسلان مستخلص شده به‌عراق دفت بن ابوبکر بن 
محمد و بر ادرش تلغ اینا نج کار بقتال کشید وابوبکر فاق آمد ودزسشنه ۵ : تحت 
نمود. پس ازفوت اه بر‌اددش حکمران آذر بایجان شد ودر | خرساعلان جلال‌الدین 


قصد ان دیار نمود وساسله انابکان ادذربایحان رامنقرصض ساحت : 


فصل نهم 
اسمعیلیان 


راجع بائین اسمعیلیان و اساس عقيدء ۳ در فصول گذشته وحی ففته 
شد و خلاصه این است که این جماعت تا حضرت امام جعفر صادق با شیعیان‌ائنی 
عشریه موافقند و پس از اتحصر بت ۰ گروهی اسمعیل‌بن‌حعفر را که در زمان پدر 
وفات کرده بود امام هفتم میدا نستند و بتدریج محم‌دین اسمعیل دا پیغ‌مبردانستهو 
براین عقّیده شدند که حق جلوعلا هفت پیغمبر یا «ناطق» فرستاده : آدم, نوح. 
ابر اهیم » موسی » عیسی؛ محمد ومحمدین آه‌عیل وهر يك ازانبیاء هفت‌جانشین 
یا امام صامت دارد . صامت اول که بارو یاور پیغه‌یر است «اساس» نامید‌ندو گفتند 
همچنین که علی‌علیه السلام امام اول است و « اساس » حضرت دسول اکرم بوده 
عبدالله بن میمون القدح اهوازگ هم «اساس» محمدین اسمعیل است - عبدای 
القداح‌چنا نکهاشاره کر ده‌ایم مرد ذیر کی‌بوده‌ومیتوان گفت بنیاد اعتقاداسم‌عیلیان 
را ۳ فرقه کوجکی بیش نبوده و پاسایر شیعیان حزدر امامت تأویل 
احکام چندان فرقی‌نداشته‌اند او نباد واساس جدیدی برپا کرد وبالنتیجه نقلاباتی 
در دما حلفاء تولید کشت که فروشاندن ای کی دخوار ۱ 

داعیان اسمعیلی برای ثبوت‌عقيدة خود متشبث به اهمیت عددهفت می‌گشتند 
وک از حجتهای انوا این وید ی ۱۳۱ نظر افکنیم و درخلفت 
عمیق شویم خو اعیم دانست که عدد کامل هفت است ی ۳ هفت مر تبه,رمین 
هفت طمقه است: هفت اقلیم وهفت دربای بزر گ خلقت شده وسورء فساتحه هفت 
باه است ودفس علیمدا بس‌انمیاء هم هفت نفروائمه هم‌هفت تن . همچنین راجع 


باعمعت عدد دوازده ححتیا اقامه ٩»‏ دند حه بعقیدة ۳ - بر امام دو ازده 
با هم ی مرا ِ رت 


جانشین یانقیب داد مثلا در اهمیت عدد هفت ‏ دوازده طالب را متوجه اینگونه 
سوّالات می‌نمودند که حرا تعداد سیادات هفت است وتعداد بروج دوازده » بر ای 
چه «فته هفت است وسال دوانده ماه ؛ به‌حه رت درسر وصورت انسان بیش از 
هفت روزنه نیست ( دو گوش » دوچشم دوسوراخ يك دماغ ويك دهان) خلاصه‌از 
زمان عبدالّالقداح مذهب اسمعیلیه بتدریج باسایر مذاهب‌شیعه اختلاف پیدانمود 
بقسمی که سای شیعیان هم از آن بیزاد بودنه ولی اذطرف دیگر مذهب اسه‌عیلی 
طر فدادان حدی پیدا نمود تا بالاخره تأسیس سلطنت فاطمی دا ددمصر نمودند. 

درنسب خلفاء فاطمی زیاده ازحد بحث شده وجمعی از مورخین بزر ی و 
محققین بر این عقیده‌اند که آن خلفاء از اولاد حضرت فاطمه سلام ال علیبا 
نبوده بلکه از اخلاف همان عبداله بن میمون القداح اهوازی می باشند یعنی 
ایرانی‌الاصلند . 

در آین اسمعیلیان ن‌فقط احکام تأویل‌میگشته بلکه براین عقیده بودند که 
محمدین اسمعیل باطن احکام را آورده و برای پیردان خود درجاتی قائل‌بودند و 
دردرحه نهم بزعم آ نها لك بمقامی میرسید که‌هر گونه نظریهٌفلسفی‌دا که‌میخواست 
میتوانست قبول نماید . 
یکی ازمبلفین بلکه از روٌسای نامداد اسمعیلیه حسن‌صباح 
است. بددحسن ‏ علی‌بن محمد حمیری از کوفه بقم آمد 


و حسن دد آن شپر متولد گردید و در ابتدا مانند پدرش شیعهٌ اثنی عشری است 


حسن صباح 


بتدریج داعیان اسمعیلی اودا بمدهب حود در آوردند و بدست موّمن نام‌داعی‌بیعت 
کرد و براویتی ابنعطاش (احمدبن عبدالملك ) که یکی از بزدگترین داعیان 
اسمعیلی ددایران بود حسن دا دردی بدید و بیسندید اورا نصیحت نمود که‌بخدمت 
خلیفه‌فاطمی در مصررود. حسن درسةٌ 08 عازم مسر گشت,و د آ نجا داعیالدعاة 
کمال پذیرائی دا از اونمود و هشتمین خليفةٌ فاطمی مصر« المستنصر » در حق 
او انواعهمحبت بجای آورد ولی حسن موفق بهلاقات اونگشت : مستتصرد9 سر 
داشت مستعلی ونزار . حسن‌ط‌فداد نزار گردید و پیردان مستعلی ازوره‌خا(فت 


با اق بر امیک‌ت ایک پس از هیجده ماه توف در مصر او دا واداد بترك آن 
دیاد:کزدند 1 
چون حسن درسنه 4۷۳ بیران مراجعت کرد شروع دعوت بنام نزاد پسر 
بز گت هاست نوتس د واز آن تادیخ بین اسمعیلیان ایران که طرفدار نزار گشتندو 
اسمعیلیهای شمال افریقا که مستعلی داپس از مستنصر میدانستند اختلاف حاصل 
کد ؛محسن صباح در اند مدتی دامنه تبلیغات خود دا دد یزد؛ کر مان ۳ 
طبرستان ۰ دامغان وسایر تقاط ایران توسعه داد ودرسنهٌ 4۸۳ که ازعجایب احوال 
مساوی است باحساب حروف «الهاموت» قلعهٌالموت دا که همان «اله‌اموت» است 
بگرفت وبرقددتش افزوده گشت . طولی نکشید که قلاع محکم شاه دژخالنجان 
(نزديك اصفهان) سپس » تون . قائن دقلعه‌های محکم ۳ سایر نقاط ایران 
بردست پیردان اوافتادو حقیقتاً تشکیل دولتی ددمیان دولت سلجوقیان داد. حسن 
برای پیردان خود درجاتی معین کرد دئیس کل دا (داعی‌الدعا) درمیان غیر 
اسمعیلیان معروف به(شیخالجبل است) نامیدیس اذاومقام داعی کبیرودایرداعیان 
است سپس مراب «رفیقان» و «لاصقان» د«فدائیان» است . اما فدائیان گردهی 
بودند ازجان گذشته که بغرمان شیخ‌الجبل قتلهائی مرتکب گشته خوف دبیم در 
دل خاص وعام انداختند گرچه این طایفه از اسرار مذهب اسمعیلی واقف نبودند 
معذلك نباید تصور کرد که تمام آنها مردمان بیسواد بودند بلکه برعکس دنمیان 
آ نها کت نی بیدامیهند کهبر باتراش ار و ناگی آشنا نائی‌داشته ودرخیمه‌«صلیمیون» داخل 
شده وبلبای روحاتیون عیسوی در آمده‌مقصود خودرا که قتل یکی ازامراء عیسوی 
بود انجام میدادند. بقددی <سن صباح ددمیان پیروان خود مقرب گشته بود که 
هر گاه ماذران مُشاهده میکردند که فردندان آنپا زنده بر گشته و مقطوو39] 
انجام تدای بای ون هی ۱۳ 
حسن صباح مدتها از قلعاٌ الموت خادح نگشت وحتی بندرت ارخانهةٌ خود 
پیرون سامت راز را بزهد وتقدس وتبلیغ آئین خویش دمراعات‌احکام شرع 


ره و قیح نا خود مگ رانید حنی رت وبسر حود را که مرتکت امر خلاف ۳ 


دج 


گردیدند بقئل رسانید : ضیت اعمال ورفتاراوتا آسیای ضغیر وشام دسیده مخالفن 
راسخت متوحش ساخته بود . 
رب حسن صیاح درسنه ۵۱۸ دز زمان‌شاطنت سنجررحلت کرد 
جانشینان حسن ۳ ۱ 
وکیابز رک امیددابجاء, خود معین نمود . 

درزمان اوعدء کثیری بدست. فدائیان کشته شد که از آنجمله است خليفةٌ 
فاطمی‌الامی باه خلفاء عباسی|لمستر شد والراشد. مخالفین هم بسختی از اسمعیلیان 
انتقام می گرفتند و دد بعضی نقاط آنها را قتل عام کرده از سرایشان مناده ها 

کیابز رگ امید م درس ۵۳۷ وفات کرد وبسرش مخمد حای اونشست: 
تا سال +۵۵ دیاست اسمعیلیان اير ان راداشت پس ازاویسرش حشن معروف به 
«حسن علی ذکره‌الاسلام » خود را به خلفاء فاطمی منسوب داشته مستقلا دعوی 
امامت کرد ودرسنهٌ ۵۵4 مجمعی بنام عید قیامت تشکیل داد دعوی خود را آشکا 
ساخت وغدغن نمود که احکام اسلام دا برحسب ظاهر عمل ننمایند . رشیدالدین 
فضل له مود خ مشود گوید از آن تادیخ این طایفه داملاحده نامیدند . حسن‌بن 
نام‌وردیلمی کهبررآدرژن اوبود ویرادرسنةٌ ۱+ه بکشت و نورالدین محمد برحای 
پدرتکبه زدو ازدیاه‌یان‌انتقام کشید. این شخص گرجه دارای‌مسلك‌وم‌شرب فلسفی 
بود ولی عقیده بدر و تعلیمات اورا انتشار داد و در سنهٌ ۰۷+ وفات کرد . پسرش 
جلال الدین تعالیم پدوجدخود بلکه کیش اسمعیلی دایکسونهاده خود دامسلمان 
خواند و باخليفةٌ عباسی «الناصر الدین‌ال» زوابط دوستی باز کرد؛ مادرش دابمکه 
و ای یات فرتا وعلهاة فزوین دا نرد خود دءوت کرداتا | گرد کتابشانة او 
کتابی برخلاف مدهب سنت و عقيده اسلامی یابند از بین ببرند و از این جمت 
معروف به«نومسلمان» گردید . در آن‌احوال چنگیزخان بنای تاخت وتازدرحدود 
ماوراءالنپر وخراسان گذاشته بود . حلال‌الدین ازدداطاعت دد آمد ودد آخرددسنة 
۰۷ تام رحلت نمود وظن وی هرید دم اورام‌سه‌وم اکردهانق ۲ 

پس اژحلالالدین «نومسلمان» بسر ده سالهٌ او علاء الدین دا بجای بدر 


نشاندند وچون بسن پانزده سالگی دسید يك گونه ماخولیائی براوعادض گردیك 
که طاقت شنیدن اخبارناملائم رانداشت . 

دررمان‌او ناصر الدین حکهر ان‌اسمعیلی قرستان. خواجه نصیرطوسی‌رانزد 
خود جلب نمود وآن مرح رات اخلاق ناصری دا بنام همین ناصرالدین برشتةٌ 
نحر یر در آورد ولی درنسخةً ثانی خواحهٌ وا تسرد ارتکد دیباچة آن کتاب نفیس 
راپنام اسمعیلیان کر د.‌معذودبودن خودرا بیان کرده‌است. علی‌ای حال ناصرالدین 
قهستانی خواجه دابه‌الموت نزد ع۶الدین فرستاد ودکیس اسمعیلیان قدرومنز لت 
آن‌نوود کواددا داسته اراهینیائی گرمی نمود : 

بین علاءالدین‌ویسرش ر کنالدین خورشاه که بجانشینی خودمعین کرده 
بو دک ار کت و درد آخر <سن مار ندرانی شاید بتحريك خور شاه 
علاءالدین رابقتل رساند (۵۳).. 

حون خورشاه حای بدرنشست برای اینکه حذایت اومعلوم وه حسن 
ماژ ندرانی رابقتل دسانید ۰ درایام ریاست ولا کوبجانب ایران آمده قلع دقمع 
اسمعیلیان دابررخود فرض ساخت . شرح افتادن قلاع اسمعیلیان بدست هلا کو و 
منارض شدن تحبکومت] نان وتسلیم دیون خورشاه به‌هلا کو (بتصوب حواحه 


نصیر طوسی) و کشته شدن اودرضمن تاریخ هالا کو خواهد مد ۰ 


فصل دهم ۱ 
غوریان 


ابتداع سلطنت غودیان درست معلوم نت و همین نو ان گفت که در زمان 
سلطان محمودغز نوی ولایت غودفتح ی منوا نحا «سوریک» نام داشته است 
یکی ازاخلاف «سوری» موسوم ار ین اسالام یذیرفت وحون سلطان مسعودین 
ابراهیم یادشاه غزنین شت ایالت غوررابحسینبن سام تفوبض نموده بعد ازرحلت 
حسین سر ان اوعلاءالدین حسن وسام وسوری بابپرام شاه غزنوی ازددمخالفت 
طا اورام‌جبودسا حتند بجا ثب حندفر اد نماد ید وسودی درغز نه در مسمف حکومت 
غزنویان زشست‌وسام بفیرود ۳ -ارالملك ور کت ولی بین‌داه رحلات نمود 
و علاءالدین «رغود مستقتلا حکمه ما شه ومیتوان این شحص رااولین امیرمقتدر 
غوریان دانست . 


بر<سب اختلاف روایتین نام این بادشاه حسن با حسین 
2۶ الدین 


ْ بت بدا بعالاءا لد تحار ابتداء 2 ۳ 94 عِ 
حسن ت بن ر‌ 9 


بهی‌امشاه غن‌لوی-45 ی بود تب تم 
آورده بطرف تا نین آمف سوری» براررعلاءا لدین رامغلوت اکرده اورا بر گاوی 
نشاند ودرشهرعز نین بگردانید و و به‌قتلش رسانید.. علاءالدین قصدغز نه گرد جند 
مرثمه با پپرامشاه ند وحون برغز زه و کشت , هفعت شما زه رود به رو 
غارت و کشتان ط حنم برداحت و نه فتط عمادات غز نویمان را سوزاند بلکه 
استخوانپای آل سبکتکین (جزه‌حمود غزنوی) را ازقبربیرون آورده آتش زد و 
باینجهات ملق به‌حبا نسوزشد . ۱ 


۰ ۰ عص 
دبس ازارتکاب این ایا رشت غورد بل تا و یا 


علی‌چتری هم.دست سدهباس(طان سنجر شردع بمحا لمت نمودولی دسصیتت ی 


۳۱۸ سا پر سس سس از زور 
حوروه آاستر ور دید . سنجر پس اذاینکه بر کیاست ودرایت ۳ شعر اوآ 
شد ویرا انیس خود ساخت ودر آخرحکمرانی غوردا بدومفوض نود وعلاءالدین 
بقیر ور انوءآمده بست وبامیان را بگرفت ودرسنثاهه رحلت کرد .» 
محمدبن علا۰الدین (سیف‌الدین) پس از پدد برسریر غور نشست ویادشاه 
نیکوسیرتی‌بود عمزاد گان خود غیاث‌الدین طِ الدین دا که پدرش بی‌سبب آنهارا 
بز ندانافکنده بود مستخلص‌ساخت ندیم خود کرد و .س ازیکسالو کسری سلطنت 
ددموقع جنگ ک باغز‌ها در نتیجهً عدر تک ازخواص خود کشته اش 
۱ ابو الفتح محمدبن سام ازپادشاهان بزرگی وعادل غوراست 
غیاث‌الد ین 
وچون برجای سیف‌الدین‌نشست وقددتی بهمرسانید عماو 
فخرالدین مسعود که حکه‌ران بامیان بود قصد بلاد غود کرد . غیاث‌الدین براو 
غالب آمد وفخرالدین اسير گشت ولی غیات‌الدین درحق عم خود کمال احترام و 
رأفت رانموده اورا مجدداًبه‌بامیان‌فرستاد. غیات‌الدین درابتدا ملقب بشمس‌الدین 
بوده است د. در سبه 0۵ غزنن را بگرفت و حکومت آن‌حدود دا به برادر خود 
شهابالدین داد و دد ۵۷۱ هرات دا بتصرف خود در آورد ۶ سش 3۳۵ بشادیاخ 
تیشایوز اکشید و [نحا را ررسنه ۵٩۷‏ فتح کرد همچنین مرو دا درقضهٌ اقتدارخود 


وا ور و در یا ۵٩4‏ داعی حق را لبيك احابت گفت . مس<ه جامع هر ات از 


با او ارت ۴ 
محمدین سام که ملقب بشپاب‌الدین یامعززالدین است برادد 
شاب الدین تاه لیات او لشکر بهندوستان کشید 
(محمد بن سام) 2 ی ین 29 رد ان دسه 


ومولتانرا فتح کرد و دهلی‌را درقبضَه اقتدار خود در آورد و 
حون بخراسان بر گشت خبر فوت برادد بشنید و مملکت او دا بن خویشاو ندان 
حود تقسیم گرد و یمقر حود ددغز نین رفت. سیس ان سلطئت محمد خوارزمشاه 
مود 9 درحنگت شلست خورد و درصدد جمع آودی اب نی و دفع مخالفین‌بود 
که ستییی ار اسمعیلیان هی ۱۳۰ 


پسازذ پابالدین بر ادرزاد او محمود دا درفیروز کوه غود 

۳ یسوط سلطنت نثیا ندند و درزمان او علیشاه تکش برادد 

سلطان محمد خوارزمشاه به‌غوریان پاهنوم کش ومحمود 

بربحت!ورخوا است محمد خوارزمشاه و ازبیم آن پادشاه عزم تسلیم علیشاه دا به 
خوادزمیان نمود و گروهی از اتباع علیشاه محمود دا بقل رساندند (0۰۷) ۰ 

بس از محمود پسر بزر گترش سام را که چهارده سال, بیش 


انقر اض دولت ج هه 
7 نداشت بادشاه کردند . در سنهٌ ٩۰۷‏ خواردمیان فیروذ کوه 


غزنویان ت ۳ 

را بگرفتند و دولت غوریان منقرض گردید ولی این طایفه 

مدتها ور هندوستان حکمفرماگی داشتند و حتی بعضی از علامان اه به سلطتت 
رسیده‌اند شرح آن ازحدود این تالیف خادج است ‏ 

اولین امیر آ نحدود فخرالدین مسعود عم سلطان غیاث‌الدین 

امر اء بامیان 7 ۲ ِ : ۰ 

محمد عودی است که درفوق بان اشاده شد و گفتیم پس از 

اسادت عم خود مجدداً او دا ببامیان فرستاد . 

پس از فخرالدین سرش شمس الدین محمد حای او نشست و مودد توحه 

سلطان غیاث| لدین‌بود جون‌ایام عم زشمس‌الدین محمد ۳ فرز ندش بهاء- 

الدین قائم‌مقام او شد و فاضل مشود فحر رازی دساله. ببائیه دا برای اف قتاشته 


است- پس‌ازفوت او که ددسنة ۰۲«واقع تس اسله امزا۶ س وشت: 


خوارزمشاهیان 


نسب سللاطین خوادزم به انوشتکین غرجه میرسید که غلامی بود تركنواد 
اینشخص دردز گاه سلطان ملکشاه بن آلب‌ارسلان مقر ت گشت ومنص طشت‌دادی 
یافت . پس از اه پسرش قطب‌الدین محمد درسنهٌ 4٩۱‏ ازطرف سلطان سنجر که 
حکمرانی جر آساذ اردز ان عپد داشت حتارکه خوارزم گشت و خوارزه‌شاه لقب 
یافت دمرد نيك فطرتی بود اهل علم را دوست می‌داشت . چون وفات کردپسرش 
ای و در 9 
ملكاتسو اتسن درسنه ۱ حای بدر تست وربا اینکه مردفاضلو . 
خوش طبع بود نسیت به ولی نعمت خود سنجر مخالفت 
نه‌وده علم یاغیگری برافراشت . سیب قرب‌اتسز دز زرد سور بود که دقتی 
آن سلطان را مواضعه ام اء مستخلص ساخت ولی چون بخوادزم بر گشت از دد 
عناد در آمد و سنجر مجیود گردید بدفع او بکوشد و دد سنه ۵۳۳ سلطان لشکر 
بخوادزم کشید واتسز چاه جزفرادندید ولی پسرش قتلغ دستگیر گردیده کشته 
شد . پس ازمراحمت سنجر مجدداً تسز بخوارزم آمده عامل سنجر را خادج‌نمود 
و چون این سلطان‌درو۳ه از قراختائیان شکست خودد یاغی گری انسز بیشترشد 
تا اینکه درسنهٌ ۵۳۸ بازهم سنجر قصد سر کوبی او دا نمود واتسز از دد تملق و 
و حاپلوسی در آمده مورد عفو گردید ولی دد باطن دست اذاعمال خود برنداشت 
و حتی ادیب صابر دا که‌رسول سنجر بود دد آب جیحون غرق کرد . سنجرددسنة 
+عه بجانب خوارزم آمد وقلءةٌ « هزار اسب » را بگرفت و خوارزم دا محاصره 
کر روا دی ده تقدیم کرد و عدرمافات خواست و بازهم عفو سلطان شامل 


خال ش کشت . در سنه۷ سلطان سجر بدست غزها اسیر گشت و اسارتش بطول 
انجامید اتسز با خواهر زاد سلطان دنجر موسوم به ر کن‌الدین محمود همدست 
گشته خیالبا در سرداشت ولی سنجر از اسادت مب تحالهز کشت هتسه ۲ون "از 
در حدود سایجهان 4 رقت . 
ایل ارسلان در زمان‌پدرش اتسزحکمرانی جندیافتوچون 
۱ ال ادسلات او بمرد بخواردم آمده حای بدر کگرفات . در زمان او 
| قراختائیان که بوداگی‌مدذهب بودند قصد کشور خوارزم کردند وایل‌ارسلان‌دردفع 
ش آنان آمد که انا گا مریض گشته یس از هقده-دال‌ساطنت بدرود حیات 
گفت (2«۷) . 
پس اذایل ارسلان پسر کوچك اوسلطان شاه بیاری‌ماددش 


شبطانیاه حای پدد نشست و برادر بزد گتر او «نکش» دد آن‌اوقات 
وتکش پسران 
ایل اسلان در احند بسن هنسرد <* چولن»بین این دو برادد در ابتدای‌کار 


بصلح خانمه نیافتتکش بام‌ساعدت قراختائیان‌قصدخواددم 
به نیشابور بگریخت ومادر سلطا نشاه دردهستان‌بدست "نکش افتاده 
لواتهای بین تکشو قراختاگیان کدورتی حاصل گشت . «لطانشاه 
موقع را مغتنم شمرده با ] نطایفه همدیرت آگرند یده وقصد خوارزم نمود. کش آن 
جیحونرا در معبر آنان انداخته راه دا مندود کرد و دئیس قراختائیان چون‌دید 
اعالی خوارزم‌طر فداد سلطان شاه نیستند مراجعت نهو: يك فوج ازاشکریان‌خود 
دا تحت امر او بگذاشت . حنگ وحدال بین دو برادد ادامه داشت و درسنهٌ 6۸۳ 
«شادیاج» را بگرفت وسال بعءد بطوس امباف انین دو برادر نفاق به وفاق 
مبدل گشت. او مخدداً بین‌دو بر ادد چزگی درگرفت‌وتکش ق رآ«سر خس» 
رف خود در آورد .و خراب نمود ولی بازهم کار بصلح خاتمه یافت 
سیس درتعقیب شکایت‌قتلع اینانج ازطغرلامیرسلجوقی تکش بطرفعر أقعزیمت 
نمود و قلعه طبر ك دا دردیبگر همانجال‌هنید که ساطا نشاه‌خو ارژمرامحاصره 


59 و بنابراین در۵۸۵ عازم خراسان شد و دکوتوال» سرخس مفائیح قلعه 3 


خزالین اینشهر دا به تکش,دادودیفت سلطا نفام زر ان و نوتاه در 
بقدری درسلطا نشاه آثر کرد که بس ازجندروز از کثرت اندوه حهان فانیدابدرو 
3 وتکش سلطان بالاستقلال 1 فد 
درخلال‌این مدت طفرل لجوقی قلعه طبرك دا دددی یکرفت وحنانچه در 
ضهن‌تاریخ سلجوقیان‌عراق شرح دادیم طغرل درجنگ باتکش بدست قتلغ‌اینانج 
مشیم شد, و تشن از دی برهدان آهلد ,و لشکو حلیفه «ناصر | ادین ال » را مغلون 
کر وامور عراق دا باو هر ارم و پو نس‌خان تسونکشی بعیاد 
را شکست داد و بااجود اینکه تکش در سقئاق شکست خورد هییت او کاسته نشه 
حه درهمانسال بازهم لشکر خلیفه را مفلوت کرد وصیتش درعرآقین نام در نآود. 
کش درا حر غهر «یوقوخان» را درسقناق» قاط داد وی ۱ ابهعل ان 
را نسل کو پی نماد وقطب‌الدین محمد را به‌محاصره تراشیز کب در همان 
احوال )۵٩(‏ تفن بدرود حنات»کفت # 
محمد خوارزمشاه از پاذشاهان بزرگی و بدبحت این سلسله 
قطب‌الدین 


باعلاء الدین محمد _ 
خوارزه‌شاه 2 داد 3 مصادف با 1 ۳ در درد من او 


را ک ۳ ی نکن دس بدبحتی ۲ ره دراحر در ه 


است حه باانکه ممالك وسیعی‌را فتح نمود ورشادته لیاقت 


تون داعی حق دا لبيك احابت گفت . عالاءالدین محمد دسر ۳ است ودد 
ایام بدرامورحر اسان باومخول گت هنکام محاصره ترشیز وی آکو ی استفیلبان 
خبر رحلت در بشنید و بجانت خوارزم ردان شد و در عمانسال )۵٩5(‏ برتحت 
سلطنت ذشست . حون شمات‌الذین وغیات‌الدین غوری‌ حر وفات عکشس پشنیگ‌ند 
لشکر بمره کشیده و درطوس قتل وغارت بسیار نموده درشنه ۵٩۷۲‏ بشادیا خآ مد ند 
وحتی تا ۳ گان و بسطام شحذه فرستادند لشکریان محمث خوارزه‌شاه درهما نسال 
«شادیاخ» را از غوریان بگرفتند ها بسرخن رفتنک انجادا هم فتخ کر دند" تس 


وت بمر و دهم ات و را ‌ رفحه 0 خود در آودد. ازطرف تن 


1 یت جند ور ار 


غوریان هم راحت ون و لشکر اآداسته عزم طوس کردند و در همان احوال 
غیات‌الدین پدارود حیات گفت ولی امراء غود هرات و مرو رازتیلکن [یزگوافتند. 

شهابالدین تغوری در مرو با لشکر خوارزم‌شاه مضاف داد وشکست خودد و بازهم 
آن شهر بدست خوارزمشاهیان افتاد و در سنهٌ ٩۰۰‏ هرات هم فتح شد . 

شهاب‌الدین غودی غیبت محمدفاه را از خوارزم مغتنم شمرده عازم آ نحدود 
تد ولی‌کاری ازییش‌نبرد حه‌ساطان خود را بخوارزم رسانیده غودیان را درهزاد- 
اسب شکست فاحش داد و در آخر کار به صلح خانمه بسافت بدین نحو که 
سلطان متعرض کشود غوریان نشود و آنان,«م طمع در متصر فات خوارزمشاه 
تیاه 

جون شهاب‌الدین‌غو ری کشته‌شد گر فتن متصر فات آ نها برای خوارزه‌شاه-ل 
کرد ی چه ازيك طرف هر قطعه از کشورآنپا بدست امیری افتاد وازطرفی تاکز 
اهالی و بعضی‌ازمتتفدین هرات سلطان دا بگرفتن آ نحدود. تشویقو تحر یص‌مینه‌ودند 
بنابر این طولی نکشيد که خو ارزمشاه مالك آ نجدود گردید. درهماناوقات‌ماز ندران 
از یك‌طرف و کرهان ازطرف دیگر درتصرف خوارزمشاه در آمد . 

درسال ».+ خوارزه‌شاه بجهاتی‌عزم تسخیرماوراءالبر کرد بخادا دسمرقند 
را بگرفت و ازحیحون عبور نموده اشکر گورخان بادشاه قراختائیان را شکست 
داد (۰۷) و از آ نجا بطرف «اترار» رفت و حکمران آنجاگرچه دراول محخالفت 
نمود در آخر چاره جز تسلیم شدن ندید . شکست لشکر قر اختائیان واستخلاس 
ماوراءالثبر انعکاس عظیمی بخشید و هیبت سلطان دا زیاده ازحد کرد چنانکه او 
را ال خواندند و اسکندر ثانی گفتند . ولی فتح کشود قراختانیان ایرانرا 
همجوار پامغولان کرد وسدی که بن این مملکت و آن طوایف وحشی بود اذمیان 
برداشته شد گررچه گورخان راحت ننشست و باز هم بین خوارزم‌شاه و فراختانیان 
جنگ در گرفت و بواسطهٌ خیانت شحنه سه‌رفند ی که در موقع ددم 
بشت کردند شکست برلشکر خوارزم وارد آمد ولی | کثر بلاد مفتوحه دد دست 
سلطان محمد باقی ماند . 


جر ال ۱ غرز‌نن درتصرف خوارزمشاه ۳ درخزائن رن هر 
مراسالانیازخلیفه‌بغداد دست آمد که دال‌بر تحر يك غوریان وهخالفت با خلو اززمشاه 
بود. سلطان اظ‌اداین مطلب حایز ندا نست ولی کینه در دل؛داشت: فا نک بلاونآن 
اطر اف دا تاسرحد هندوستان ضمیمةٌ مك خود کرد. ویسرلایق‌خودجلال الدین 
را اه اانذو1 نمود سیس برای ی انتقام از ناصر ا لدین اللّه خلیفاً بغداد ارعا مافتوی 
کریفت؛که هستجق_خلافت. ساداف خحسینيم. میباشت: وین هی کل کف رت وم با ید 
اجب است, نراء خلیفه سازد.آنگاه علاالملك دا که از کباز ننادات/ بود ناعزد 
خلافت کرد وقصد بغداد نمود (۱<) : 

دزمان حال انابك سعد دا ور دی و آتايك اربك دا در هوتان 52 اد 
و چون ان همدان زسید سرمای سحتی دح داح که کشا حمارهایان تلف 
شدند خوادزمشاه تصود نمودکه,این ما از آن سیف است که اوق هلیههةءباسی 
کرده بنابراین مراجعت اختیار نمود . 

باهمةٌ این احوال تصود نمیرود که خو ارزمشاه بکلی از خیال عزل جلیفه 
میس را 5 رددد وی ادن هدان اوقات بن خوارزم‌شاه و نکر سخت کدورت 
ی ۳۳ ج او 

خوارزمشاه دا حبن گر فت و بلاد بدست مغولان وحشی, ویربان ۳۳۹ و 
رشادت حللال لدین سودی محشید شرح ایین قضایا درفصل مر به ط به حمله مغول 


خو اهد امد ۰ 


فصل <و از دهم 
[دییات و علوم و صنایح 


روح آدائی‌نژاد ایرانی» قوة تصور و خلاق این قوم » افکاز فلسفیآنها . 
معارف‌بروری و صنعت‌دوستی برّرگان ان ملت که زمام امور خلافت دا در دست 
داشتند و حتی حندی خلفا را مطیع خود نمودند مهمترین 0 کر مان لام 
داشته است. حون مسلمین برای تحصیل قرآن وفبمآ بات ومعانی بلند ان و 3 
ازفرا گرفتن زبان عربی بودند طولی نکشید که این زبان دد تمام ممالك اسلامی 
زبان عامی وادبی یا شع رز درغالب الفاط عربی شعر میگفتند ونویسند گان و 
دا نشمندان بدان‌ژبان مطالب علمی و ادبی‌دا وو شاه بجر ار درمیا وردند تاآثار نهادر 
تمام بلاد اسلاع خوانده شود و باسایر دانشمندان بدان نحو تبادل افکارنمایند. در 
فصل‌دوم نام حندنفر ازشعرا فوشندگان آیرالتی درسدر اسلام برده شد ورحمات 
این مت را درعلم وادب عر بی بطورخلاصه بیان‌نمودیم اینك نام عده‌ای ازمشاهیر 
وواشمندان ایزانی که درمیدانهای مختلف علوم وصنایع و آدان, آثا رگ راتهانی 
آزگود باه گار گذاشتها ند وراین فص کر میشود بای اینکه اینآمجموعه تا 
انداژه‌ای جامع باشد چند سطری ازشرح حال دانشمندانی که دد فصل دوم فقط 
بة کر نام آنها اکتفا شده خواهیم پرداخت 


نم 


بدر ین شاعر نامی درحنگی تخارستان اثتر کزدیده بشار 1 


بشاربن برد 
بن ر حوالی دصره بدنیا آماد و کود مادرزاد بود. ۰ عمرحی الاک 


۱۳۹ ار 
دد بصره وزمانی در باه کر و این شاعر باطنا بهآگن رددفت هستعة 
بودچه ددضمن اشعارخود تش‌راتقدیس نموده واشاداتی کرده است کهمردم آ نزمان 
اورا «زندیق» خواندند و حتی مپدی خليفةً عباسی دربارءٌ او سوء ظن برد . بشاد 
یعقوب‌بن داود وذیرخلیفه راهجو کرد ویعقوب فرصت غنیمت شمرده امر داد تااو 
راهفتاد تازیانه زدنه ودداش آن بشار درسن نود سالگی بدرود حیات گفت (۱+۰) 
ابو نواس دراهواز درسته (۱۳۹) ازم‌اددایرانی بدنیا آمد . 
ابونواس تحصیلات خود را دد بصره.نمود و در دربار هادون و امین 
مقرب گشت. درهجو ید طولائی داشته ودرسرودن اشعارعاشقانه , مرائی ۰ قصاید 
راجع بشکارمپادت بخرج داده است . حافظه فوق‌العاده داشت وجون بسن پیری 
رسید دست ازعیش دنوش برداشث بزهد وتقوی پرداخت ودراینخصوص هم دادای 
اشعارزیبائی است . 
ابراهیم وپسرشاسحق‌درفن غناوساختن آهنگای موسیقی 
ات را شهرتی بسزادادند . پدرابراعیم ماهان نام ازفادس بعراق 
بسن عرب مپاجرت کرد د ابراهیم در کوفه متولد گردید و 
موسیقی دا ددم‌وصل بیاه‌وخت دودراین فن بقدری استعداد 
داشت که بر ودی نو گدر ین استادعهد خود گر دید ودردرپارمم‌دی وهارونالر شید 
مقرب شد . 
چدرابراهیم اسحق درسنه. ۱۵متولد شدوجای پدربگرفت ودربارة اومعتصم 
خلیفه چنن گفته: که هروقت اسحق میخواند بنظرمن جنن می‌آید که مملکت 
من‌وهعترمیشود» . اسحق درفقه وحدیث هم دست داشته دمافون: دد حق او گفته 
است: کها گر اسحق ددفن غنا شپرت نداشت من‌باوراغاضی میتوودم دز ار کر و 
رفتاداو ازقضاة آنعپد نهایت بیشتراست». 
ی 
9 ابوالقتح را درخدمت خود آورد. این دانشمند در نظم و نش 
ید طولائی داشته‌وشپودترین قصیدء اوقصیدةالبستی است 


ادبیات وعلوم ابرا زبان درژمان تاذی دموا همه مهس ۲۳۴ 
53 حندین مر مه شرح ای اه ؟ و ۳۵ در بخارا وفات کرد ۱ 


۰ ۰ عمج ۳ ۰ 
ابوالحسن درباخرد ات غیر اذمر تبة شعرو شاعر کا 
ابوالحسن : 3 ۲ 
۷ 17 احررء یک ازعل اء مذحب شافعی محسه یل 
علی با خرزک << ی یت تچ ی وا 
هم خوب می‌نوشته مدنیازعمردا «رده اگردولقی نا نی 
دورهٌ وود کاس اودرفقر وشان بدشت ادن مسافرتمای خود دحارصدمات (خ رحمات 


رم ار ید رتاک دمبا لقصر 


ی 


4 دما له بتیمةا لدهر فعالمی‌است برشته دح رب 
1 4 اخرد بر 1 ۵ 
در اودده . درس ۷ ررباخرد درمحلس بزمی بععل دس . 


ابو الم‌ظفرمحمد ابیوددی درا بیورد(درخراسان) رد نما امه 
محمد 


ول اصلا عرب وازطا ره ن امبه است ۰ اشعاراو یخت اسه 
ارتنودی ی ره بعه بری 2۳ 
دیور 


عنوان تقسیم شده عراقیات؛ نجدیات‌وو حدیات و بتییکتا ی 
راجع بتاریخابیودد فنسانو کات که ازوین رفیاست ایروددی 7 ۰.۷ دراصفپان 


۳ گردید 


عمند] لدین در ابرد (فادس) یدنا ات و وزارت اتابك 
اسد ین ی 

با وت رتاش الدن» سعد بن ژنگی را داشته ابوبکربن سعد اودا 
2 ابرزی ب سعد بن 2« ع) ّ. یو بحر بن گ 
بانهام حبا نت<بوس ساحت ودررندان رحلت تمود(ع۲٩)‏ 
غعزل ذیبائی ازاو بیاد کاراست که وززندان سروده . 
ِ : ارواسمعیل حسن معروف بطغر ای ایرانی‌الاصل ات ودر 
عر ای اصعم‌ان متولد ریک : این دازشمنت نه ۱۳۳ از شعرای 


معرفف ات بلکه دزستاست وند بر ملك ید طولائی داشته و وربر ای مسعود 

سلجوقی ون برد و یس‌ازاوبانهام بل یی تمه شد(۵۱۳) وصیده معر وف 

«لامیةا لعجم» اواست ودردیوانش خواحه نظام| لماك معروف رابکرات مدح کرده 
۱ 

است 9 





ار اء ده ر گک‌اسلا منم از آ نجه دز هت ها مر 

درس و .ظ 6 دنت ‌‌ 

مسلم‌بن ولید معروف به‌صی بع | لغوا نی ازموالی خا نوادهٌ نی ارانضار است: تولدش 
در کوفه بوده و درسنه ۱۸۷ با ۰۸ ۲رحلت کرد ۰ 


ابو العتاهیه امل حجازاست (فوت ۲۱۳) 


بقیه درصفحه بعد 








پدرش اهل خوارژم ومادرش طبرستانی خواهر طبری مورخ 
"مشهور است ؛ يكث جند در حلب نزد سیف لدو له پسر برد » 
سپس‌دربخارا خدمت ابوعلی بلعمی ورد بعدآزمدتی‌اورا 
هم تراك گفت ومدنی دد نیشابور؛ سیستان 0 اصفبان وشبراز اقامت کرد : ابوبکر 
در هجونمودن ید طولائی‌داشت ازاین‌جپت عثبی وذیر سلطان محمود غز نوی اورا 
گرفته بز ندان‌افکند دچون ازحبس‌مستخلص گردید یگر گان دفت وطرف‌توجه 

ابن‌الرومی پدرش یونانی بوده و در بغداد متولد شده است وزیس معتضد خلیفه او 
را مسموم کرد (۲۸۳).. 

البحترگ ازقبیلا طی بوده و در سنا ۲۸6 رحلت کرد . ۱ 

عتمبی در کوفه متو لد شده و درجوانی دعوی نبوت کرده ولی شکست خورذ و اورا 
در زندان افکندند تااینکه توبه کرد . مقام بلندی درشعر و شاعری دارد . درمراجعت از 
خدمت عضدا لدو له درشیراز بدست بك عده قطاعا لطریق بدوی کشته شد (سنه ۳۰6) . 

ابو العلاء معری اک از بزد کتر بن‌شعراء وفیاسوف مشرب عالم اسلام ارت اشعار 
ذیبارش ر نها مورد توجه دانشمندان گشته و از :معط نظر فلسفی جنبة بدبیئی دارد. قصاید 
ایام جوانی او درتحت عنوان «سقطا از ند» واشعار دور کهولتش بعنوان «لزوم مالا یلزم» 
است ۰ اين شاعر فیلسوف در معرةالتعمان (سوریة شم لی) اذ قبیلة بمنی درسنة ۳۱۳ بدنیا 
آمده در سن چهار سالگی يك چشم و بعد چشم دیگرش نابینا. گرددده . 

ابوالفرج محمد دمشقی‌است ودرفن شعر استعارات وتشبیهات زیاد بکار بر ده‌است. 

ابن‌المعلم (ابوالغنای) نزديك واسط بدنیا آمده‌اشمار زیبای اورا خاص وعام ازبر 
مینمودند . و عاظ بالای منابر و درویشان درمجلس سماع خود آنرا میخواندند. (فوت ۰۹۲) 

شر یف ههد (ابولیلی) شاعری است دبردست . در بنداد متوله شده و لزا حات 
امن‌عیاس است- ددفن هزل سرائی استاد بوده خواچه نطام| لماك اورا گرامی میداشده موٌ لف 
مجموعةٌ قصص است بنام «ا لصادح والباغم» درحدود دوهزان بیت (فوت او درکرمان درسنا 
.9 واقع شد 1 

هبه‌الله ( ابن سناء الملك ) معروف القاضیا لسمید است ۰ از فضلاء عالیمقام مصر 
بوده و درادبیات مقامی ارجمند داشته. صاحب دیوان «دارا لطراز» . فصوص| لفصول مجم‌وع 
اشعادی است که از مکاتیات ادبی او استخراج کرده! ند (فوت درقاهره‌سنة ۱۰۸) ," 

عمر بن‌الفارض یکی از بزد گترین شعرای صوفی مشرف عالم اسلام است دد قاهره 
تولد شده وهم در آن شهر وفات کرده (سنذ ۱۳۲) دیوان اوراکه گنجینة اسرار عرفانی است 
نوه‌اش‌علی‌می تب کرده‌است . 

شرف‌الدین محمد (البوصیری) صاحب قصیده معروف به «قصيدة البرردة» است که 
درعا لم اسلامی شهر تی بسز‌ادارد دبکرات شرح شده (درمصر متولد ودرسثا ۱٩۰‏ وفات‌نموده) 








متسیس ...۲9۹ 
صاحب اسماعیل‌بن عناد گرد ید ۰ وفاتش درسنهً ۳ ۳۹ دخ داد . رسائلش دد 
نثر شهرنی بسا دارد ۰ 


بدیع‌الن مان در همدان بدنیا آمد و مدتی دز اطزاف بلاد 
بدیع‌الزمان وگ كِِ ۱ 
همدانی بمسافرت گذرانید وی دادای حافظه غریبی بود. درنظم و 
نثررقدرت تام داشته دبا کمال سپولت وسرعت اشعارفادسی 
را در قالب عربی درمیآورد مقامات حمیدی مجهه عه‌ایست از حکایات کوحك با 


انشاء ظریف وپرا زکلمات مشکل,و فاتش ددچهل‌سالگی‌سنةٌ ۳۹۸ ددغز نه دخ داد". 


بحو و علم اللغة 

احتیاج بفهم معانی قر آنو دانستناصطلاحات مشکله, وتر کیب آیات؛ علم 
نحو و لغت دا توسعه داد . 

عالم فرانسوی (ادنست دنان) ثابت کرده است که اولن علماء اسلام دد این 
رشته مدیون اه ی شایورنسد که درآ منطق ارسطو تدریس میشده است . 
علی‌ای حال دز صدر اسلام دو هلت بزرگی دد بصره و کوفه بدید | 3 

اهالی بص ره مخلوطی بودند ازایرانی وعرن که به دودبان میات صحیت 
میر | ندند ِ دداین شم است که اولن هیکت علمی ربان عر بی تاسیس شتا مگوریند 
۶ ْ َ کف )۱ [ ده ‌ ۰ 5 
موسس این ۰ اپوا سود ات قلی او ن دانشمند مشهور این ‌ ابو عمر و 
بن العلاة است که دد فر ات قر آن شهوتی بسزا داشته ومعلم خلیل است. خلیل 
بن احند که او هم سمت معلمی سییو به را داشته ای اراستادان بزرگی آن مکنت 
۴ تنظیم قواعد علم عردص را باو منسوب داشتها ند. خلیل دارای تالیفی است دد 
لغت موسوم به « کتابالعن» که در آن حروف بر حست صوت تنظیم وثر تیب شنده 

دنت تا عواز همه مدوود »و باست :یا نو معند فان جر یی 


صاحب مقامات معروف در بصره متو لد شده و در سال ۱5 وفات کرده . رسالات:ذیگری هم 
در ادییات دارد که از | نجمله اسشت «در:ا لغواص فی‌اوهام| لخواص» ۰ 





ات عافن دانشامند. تأللرع خود دا در خراسان شروع کرده و پس از مز کش‌لیث 
ار 

اتمون مد اراد مکتب بصره مکتب کوفه ارجاد شد و در این مکتب 
بز بان متداول «زنده» بیشتر اهمیت میدادند تا به بمضی قواعد مصنوعی حرف و 
نحو .مومس آن را ابو جعفر محمدالروّاسی معاصر با خلیل بن احمد میداننه و 
ول ای ۱ ۳ ۷ 

درقرن حپادم هجری که کوفه وبصره فد ورها با بغداد اهمیتی نداشت 
۵ شابق‌الد کر یکی کردیده تدکیل اه و 
نیست بدانشگاه معروف نظامیه شود که بپمت خواجه نظام‌الملك تأسیس گردیدو 
| کثرمدرسن ومعلین آن ایرانی بوده ومواد متفه شعر, علم‌اللغه. معانی بیان 
حکمت الپی وفقه در آن تدریس میشد . 

ایرانیان ددذبان عربزحمات بی‌اندازه کشیده‌وه‌شپو دترین دانشمندانآ نها 
در نحو وعلم‌اللغة ازاینقر ارند . 

سیبویه اهل بیضاء فارس است . ددسن ۳۲ سالگی به‌بصره 

آمذ و تحضیلات خوو راجز آنجا اتماء :۳ کات 
مشم‌وراو موسوم به الکتاب حجت علمای‌نحو است . دد سن حمل سا نزديك 
شیر ازرحلت نمود (۱۷۷ با۱۸۰) 

1 علی‌بن شمزه‌ادشا دردان معروف روا ین با 
#تببائی است مدنی‌برای تحصیلزبان عر بی‌خااص ددمیان عربهای 
پادیه بسرپرد . کساتی یکی از هفت قراء کلاماله مجید است و بکطرز خواندن 
مه ول خارفن‌الرغید «ریت امین ی راباو وا گذاشت. این, دا نشمند 
رقیب سییویه بوده ودرسنه ۱۸۷ نزديك ری دحلت کرده آست ۲ کتات «رساله فی 
لش العاههه ازقا لیغان اقشت< 

ابوز کریابن زیادمعروف به‌فراء شا گرد کسائی‌وازخا نوا 


فر اء 


دیلمی ات : مدنی در بغداد بتدریس نحو اشتغال دلعت» در 


ادبیات وعلوم ابر انیان درذمان تاذی هی ۱ 
سال ۲۰۷ درسن ۳«سالگی درراه مکه رحلت نمود . 
ابوعبیده پدر ومادر ابوعتیده از یرودیان ایرانی بوده و دد 
معمر بن مثی 2 ی ۲ 5 تِ 
بصر همتو لد کرردیدوهمدر آن‌شهر رحلت رد. ور یب دو دست 
الا در تحو ولغت عرب نوشته ولی حون شعو بی بوده ودر یکی از تالیفات خود 
پسخنتی برعرب حمله کرد احالی بغعض اورا رولب کر رففتفا هی که حون 5 
۹ رحلت کرد حنازءٌ اوراءاجدی مفایمت «ننمو یکین آزشا گردان‌او ایونواس 
شاعر معروف اسک3. 
سعیدبن مسعده معروف به‌اخفش اوسط دربلخ بدنیا آشاه 
اخفش ۱ 
ومحتمل است‌اینانی‌الاصل باشه . گرجه ازهیبو یه مسن در 
‌ِ ۳ 
دوده ولی بشا گردی اوافتخارمیکرده وتالیف آن دانعمتد رامحفوط داشته ۸ 
وفاتش ددسنهٌ ۳۱۵ واقع شد . 
فاسم ددهر ات بدنیا آمده‌ویدرش پونانی‌است مدنی دز بصره 
و کوفه‌نزداصمعی و کسائی‌ودا نشمندان یت تحصیانا کرد 


دیور دای اولاد مرثمه حکمران خر اسان گردیدوهیجده‌سال‌قاضی کیلیکیه‌بود. 


قاسم‌بن سلام 


درزمان عبدالین طاهر بخراسان دفت ومودد توجه اوواقع شت . از لیات او 
یکی غریب‌المنصف است که برای نگارش آن چبل سال زحمت کشیده است . دد 
0 درم ۸ یامد ینه وفات نموده است . 
ابوحاتم سپل اصلا سیستانی است ومدتی ددبغداد گذدانید 
کتاب معمرین منسوب باوست همچنین تألیفی دادد موسوم 
به« کتاب الاخل» این ددید وهمبرده ازشا گردان اومیباشند . دحلت دد. ۲۵ . 
رّ ابومحمدبن عبدالین مسلم پدرش ایرانی وال مرو بوده 
ابن ققیبه آبن قتیمه‌در بغداد یا کوفه متولد آگردید و نه‌فقط درعلم نحو 
ولغت متیحر گشت بلکه درتاریخ وجدیث‌یکی ازم‌شاهبرعصس سییر . کتاب 
عبون‌الاخبار ؛ کتاب‌المعارف ؛ ادب‌الکاتب | طبقاتالشعراء از تألیفات اوست . 


وفانش در+۲۷ در بغداد دح داد . 


احمدبن داود ایرانی‌الاصل است ۰ درادبرات ر جغرافی 7 


ابوحنیفه 2 2 ۰ ۶ ۰ 
دینوری تابیخ دنجوم ید طولائی داشته  .‏ کتابالنبات که یکی از 


تلاشای اوست يك گو نه کتاب ادبی است که مستخرحه آن 
دد خزانفالادب محفوظ مانده . کتاب «اخبارالطوال» دا ازنقطهٌ نظرایران دوستی 
برشتهٌ تحریر در آورده وفاتش درسنه ۲ داقم شد . 
ک دخوش نویس‌معروف بوده دارای تألیفی است‌موسوم 
ین به کتاب الالفاظ که داجع بلغات متر 1 شته ۰ ۱ 
عبدالرحمن دد سال ۳۲۰ در گذشته است. 
ابوالفضل‌هروی ابوالفّل هروی دد هسرات متولد شده و صاحب کتان 
دمفاخرالمقاله » است ( رحلت۳۷۸ ) . 
0 عمداله جعفرمعردف به ابن‌درستویه اهل فسای فارس‌است 
ودد ۲۷ دز بغداد بدرود خبات»گفقی : اک مبرد عالم 
نحوی و لغوی مشود است . 
حسن‌بن عبدال اهل سیراف ( در کناد خلیخ فارس ) بود 
اب پدرش « عبداله » قبلا «بپزاد » نام داشته و زردشتی مذعت 
۱ بوده است . حسن مدثی به‌سافرن برداحت وجند گاهی‌در 
عمان ۰ شوش وبغداد تحصیل علم و کمال نمود و علم‌اللغة را از « اين درید» 
بیاموخت با اینکه فریب چیل سال منصب قضاوت داشت دد همان احوال بتدریس 
نحو میپرداخت ونیز انزوا و گوشهگیری دا خوش داشته از دست دنج خویش 
( استنساخ کتب) اعاثه میکرد و باطناً دادای افکار معتز له بود و درس ۳۹۹وفان 
نمود . 
ابوعلی حسن‌بر احمد در فسا متولد گردید و برای‌تحصیل 
حب : درسن‌هیجده سالک 4 تاد من . مدتی دربار سیف‌الدو له 
# در حلب و عضدالدوله در شیراز گذدانید . کتاب «ایشام» 


1 « کمله » را بنام عضدالدو له نکاشت و دردنه۳۷۷ در بغداد رحلت کرد : 


ادبیات دعلوم ابرانبان درزمان تازی و۲۰ ۱۳۳ 


9 ا بوععداله 4 الحسی‌ملقب‌بهاین‌خالو یه‌دارای‌حافظة فوق‌العاده 
بن‌خالویه 
بوده و دز نحو ولغت نپایت تبحر داشته واصلا خوزستانی 
است سح نا تحعیل علم حدیت هم وه میاه لًّ معام این‌علم در مسج مد ینه 
بوده , پس از آن بحلب رفت ودرخدمت شعرای آن دبار در امد 1 یک ازتألیغات 
اوکتاب لیس » است راجع دمستتیدات لغات عرب (رحفت۳۷۱) . 
ازهری اپومتصور محمدبن احمد در هرات بدنبا 9 وورسفره که 
بدست قرامطهامیر گشتدپس ازمدد ی‌بوط ن‌خویش! زن لت 
کتات 2 تپذیب اللغة » در معثی لغات عسرت لیا اوست ۰ درد سال ۰۶ دود وطن 
جویش وفات کرد 1 
ی ابوالقاسم اسمعیل درطالقان بدنیا مق و وزیر موّیدا لدو له 
0 وفخر الدولةٌ دیامی‌بوده 1 اهل‌علم و هنر ازخوان احسان 
او بهره‌مند. بودند و ددتردیج فصل ر ورهار نیت حد بت 
مینه‌ود مگ هم ددعام (طْ ادب‌مقاه‌ی ارحمّد داشته اشعارودسا کال او موضوع ک ماب 
2 کافی‌الکفات است : خن کتابی در معانی لغات عربت وزهفت میحلد پوشتهً 
تحر بر ور أفرکه موسوم به «محیط» که حلد ۳ موحود اس ‌ این‌دا نشمنددد 
سنهٌ ۳۸۵ بدرود خیات کت : 
ابو الحسین احمدمدانی‌دد همدان‌تدریس‌میکردو بدیع الزمان 


ابن‌فارس 


راز از شا گردان اوشت فخرالدو له دیلمی اورا برای‌ثر بت 


سر خود ابوطالب بری طلبید از عجایت نگ این هرد 
ایرانی طرفداد جدی عرب بوده . « مجمل‌فی اللغة وفقه اللغة » 3۳ آوست. دد 
سنه ۳۹۵ درری وفات کرد . 


احمد اهل هر ات وشا گرد ازهری بوده . کتاب «عر یببن» 
رو راچم اسطللاحات مشکل قر آن و حدیث تلیف اوست ۰ 


محمد‌هر وی 
(رحلت»4۰) ۰ 


<سن بن‌مجمد نیشاپوری گذشته ازانکه در معنی کلمات و 
مت ک اصطلاحاتمشکل‌قر آن‌و حدیث زحمت کشیده «المجسطی» 
بطلمیوس دا هم شرح کرده (دحلت».ع) . 
ابومنصور در نیشاپور متوله گردید ۰ مهمترین تألیفات او 
بط 0 ازا ینقراد است : یتیمةالدهر فی‌محاسن اهل‌العصر (راجم 
بهتذ کر شعرایءصر خود) اطائفالمعادف (مجموعه‌ایست 
ازحکایات و اطلاعات ) فقه‌اللغة ( کتان لغات مترادف) لطایئّف الصحابه و التابعن 
( بعضی‌از کلمات حکمت فرحام صحابه وتابعین ) . اين دانشمند دسالات و کتت 
«تعدی در نحوبرشته تحریر در آورده است. کتان «الغرد» که يك قسمت آن‌داجع 
بتاریخ قدیم ایران است منسوب باوست (دحلت۲۹ع) . 
ابو الحسن‌ایرانیالاصل‌است‌ولیعمر خوددا درمضر گذرا نده 
ی "2 . ودد دیوان قاهرء اشتغال داشته وپس ازمدتی دس از این 
۳ شغل برداشت وبخدا پرستی برداخت . کتاب « المقدمه » 
دز: نحو تألیف اوست (رحلت.6۷) 
انوبکر عبدالقاهر ابوبکر رساله‌ای در عوامل نحونوشته که طرف توجه‌عموم 
جرجانی طالت وگ گید بکر ات‌طبعو نشر شده‌است. (رحلت6۷۱). 
وله ۲ القاسم الحسین موّ لفمحاضرات الادبا ومفردات‌الالفاظط 
ق آن است (رحلت۵۰۲). 
این دانشمتد در تبوییر متولد ور وباه است . علم حدیث دا 


لو در «(صور» تحصیل نمود وعلم اللغة را از بوالعلاء معری‌فرا 


گرفت.چندشال در مسربتدریس اشتغال داشته سس به نا 
امد ومدرس مدرسةٌ نظامیه کردید (رحلت۵۰۲). 
معروف به «حارال» است دد زمحشر (خوادزم) بدنیا آمد 
-« ک درایام جوانی «مساقرت وتحصیل علم پرداخت یت از 
مجمود رمکسر ۰ " 9 
علمای معتزله است . ازحمله تالیفات اویکی تفسیرقر آن 


ادبیات وعلوم ایرانیان دزمان تاذی ۲۳۵۳۹ 
بگر «کتاب‌المفصل » درنحو. مقدمةالادب ( کتأب‌لغت 


است معروف ب هکشاف د: 
عربی بفادسی ) کتاب الامکنه ( درحغرافیا ) نوابغ الکلم «مجموعه‌ایست‌داجع 
بضرب‌المثلهای متداه اه » اطواق الذهب دراخلاق (رحلت۵۳۸).. 
این دا نهمند گذشته از معلومات ادبی دارای اطلاعات‌ققبی 
5 ی بودهتألیفات اوعبادتست از مصماح (درهءانی‌لغات‌فقبی) 
المغرت فی‌تر تیب المعرب ( درلغات مترادف) الاقناع 


( شرح مقامات حریری ) رحلت او ددسنة. ٩۱‏ وأفح‌شد . 

سراجالدین کی ور خواززم متولد شد وم و لف 
مفتاحالعلوم در نحو وعلم بیان است ۰ 

( رحلت ۳ ) ۲ 


یوسف ۱ 


1 - فشآهیر 0 ار اللنه غبراز [نچه در متن ذکی‌شده : 

محمدین احمد المستنیر از موالی است دد بصره متولد شده معروف‌به قطرب و 
تاد سوه ام,(دجلتام( ۲) کتاب «ا لمیلت» تا لیف اوست ۰ 

الاصمعی « عبدا لملك » اصلاعرب است ودر صره متولد شده تا لیف متعددی‌دارد 
منجمله کتاب| لخمل - «رحلت۲۱۱) ۰ 


المبرد « محمدین یزید» در بصره متو لد شده و مو لف کدات « کامل » در نحو است 
«رحلت ۳۸۰ 


ابن‌درید « ابوبکر محمد ین | لحسین ) در بصره متو لد شده واصلا عهانی‌اتست موّ لف 
جمهر هو کتاب‌الاشقاق‌است «رحلت ۳۲۲». 


المفضل صاحب کتابالامثال و مفضیات «رحلت۱۷۰». 
ابن‌الاعرابی )۱ محمد بن‌زیاد ( رحعلت ۳۲۱1 


ابو العباس تعلب «احمدین یحیی‌ابن الاعرابی » مو لف کتاب | لفصیح‌وقواعدا لشعر 
«رحلت )۲٩۱‏ ۰ 


اامطرز « بوعمی محمدین عبدا لواحد الزاهد » رحلته۳۶": 
این ثیر «ضیاءا لدین فخر_الالام نصر ال درجر برة آبنعمی‌ددساحل دجل؛ در کر‌دشتان 
بدنیا آمده وخدمت صلاح| لدین راقبول کرده‌است مو لفا [مغل| تسا برهان , الازهاد وغیره 


است«رحلت ۰۱۳۷ ین‌ابنافین را نباده دا مجدا لدین بنثین که مور خمثع‌ودک ایک دا ات 








اولین‌مورخین اسلام بنگاشتن«مغازی»یا جنگهای‌حضرت‌رسول پرداختند و 
پیشرفت علم حدیث که یکی از پایه‌های اساسی حقوق اسلام است موجب شد که 
بیش از پیش دد شرح‌حال شارع مقدس اهتمام شود وهمچنین تحقیق در اشعارقبل 
از اسلام محققین دا براین واداشت که دد اطراف قضایای تاریخی که ضمن اشعار 
بدان اشاره شده توجی نمایند . 

یکی اذه‌شاهیر صدراسلام «حمادبن شاپور» معروف به الر اویه است.سابقاً 
اثاره بحیات این دانشمند ایرانی شد و گفتیم که یکی از استادان مالك بن_ 
انس است . الراویه اعجويهٌ زمان خود بشماد میرود و درکليةٌ معلومات آن عصر 
دست داشته ومیتوانگفت دایرةالمعارف متحرك بوده جه زهفقط در حدیث و تفسیر 
بلکه درعلم انساب , لرچه‌های میختلف عرب وتشخیص انشاء جدید و قدیم, تازی 
واشعاردور حاهلیت وعهد اسلام متبحربوده است. ذ کراودداین محل اذاین سب 
است که این مرد ایرانیالاصل(پسر شاپوردیلمی)ددتاریخ عرب هم اطلاعات دافی 
داشته ودراینصوص زحماتی کشيده است . 

ازطرف دیگرمورخین اسلام اطلاعاتی داجع بتادیخ یهود و افسانه‌های ملی 
ایران حاصل نمودندوتر جم‌خداینامه» و کتب دیگراز فارسی‌بعربی بان تحقیقات 
زاباد گر 

مشاهیرو دانشه‌ندان ایرانی که دداین دشته درزیان عرب زحمت کشیده‌اند 
اداینقر اداست : 

احمدبن یحیی معروف به‌البلازی درزمان خلافت متو کل 

البلاذری 2 
ومستعین #معتزمیزیسته ومعتز تعلیم و تربیت فرزند خود 
«عبدال» «اباو وا گذار کرد تألیفات اوعبارتست اذ: کتاب فتوح‌البلدان - انسای- 
الاشراف وعهد اددشیر که ازفارسی بعربی ترجمه کرده . این دانشمند بواسطة 


صرف مقدار کثری «بلاذر» مبتلابمرض دماغی شد ودداثر آن دحلت نمود(۰)۲۷۹ 


ادبیات وعلوم ایرانیان درژمان تازی کت مدید ۷۱۱ 7( 


رها محمدبن تخر یز هداهن طبرستان پدتا آمده وبمصر, شام و 
۱ عراق مسافرت ن‌وده درعلوم مختلفه ازقبیل حدیت فقه 
وتسیر وتادیخ مقام بسیارارجمندی حاصل کرد . کتاب تمپذیب الاخبار وتصیر 
کبین اخبارالرسل دالملو (ه(تاریخ مشهود)ازتلیغات اوست(رحلت در بغداد. ۲۱) 
۱ ابوالفرج اصلاعرب وازاخلاف بنی‌امیه است و دد اصفبان 
اه متولد شده ودربغداد در ام تالف مشپوراو 
۹ «کتابالاغانی» است که او دادای مطالب مهم ادبی و 
تادیحی است (رحلت سنهٌ +۳۵) 
عمادالدین کاتب اصفهان ی که اورا الوه عقاب مینامیدند ود 
ره اصفهان فتولت کردید ودر مدرسةٌ نظاميةٌ بغداد تحصیلات 
ب خود داببایان رسانید ودراغلب حنگهای صلاح ادین ایوبی 
بااوهمراه بود وپس ازوی انزوا اختیار کرد ویاتحر یو ومطالعهامععول گراویه ۶ 
تاریخ صلاحا لدین‌وفتح شام رابرشتة تحریر در آورده وازتألیغات اویکی «البرق- 
الشامی » اس ت که بدان عنوان تادیخ ذمان خو و هت شلد هه فوم داشته دیکر 
«نصرةالفتره» (تاریخ سلجوقیان ووزرایآنبا) وخریدةالقصر(تذ کر شعرای قرن 
ششم هچری) است رحلت اودرسنهةً ۵٩۷‏ رخ داد . 
ابو نصرمحمد عتبی‌اصللا عرب‌است ولی ددایران متولد شده 
9 ودردربار سیکتکن ودسرش محمود غز نوی مشاغل ممهعی 
داشته . شاهکارا و کتاب‌الیمینی اس درتاریخ یمین‌الدو له محه‌ود (رحلت۲۷ع). 


حمزه از ف ره شعو بیه بوده وحدیت نموده استام۶ صحیح 


1 00 2 
گ ی اسامی تاریخی ایران رابدست ورد وتاریج اواز این حیث 
قابل توحه است . 
سمعانی درمر ومتولد شد وملقب به‌تاح‌الاسلام انات ملحق 
۷ تار یش بقداد کاتب دابرشتة تحریر در آورد و کتاب‌الانسا 
(ابوسعید عبدالکر یم) ناریح بغداد ِ رابرشته بجر در در اودد 9 ب‌ ب‌ 


ازتألیغات دیتگراوشث (رحلت ۵1۲) 


شمس‌الدین ابوالعباس احمدین خلکان درار یل بد نیا و 
ابن خلعان 0 
و ازسلامه برشکیان‌است که به‌شام: حلب. دمشق. ار در 
مس‌افران رده مدتی دددمشق سمت قضاون سس 
ندریس مینموده تااشتی مسنم‌و راو «وفیات‌الاعیان» در رح حال رحال بو گت 
ودانشمندان اسلام است (غیرازر جاك فزن ال ججزی". اين شا کرالکتبی شرح 
حال بزر گانی که در«وفیات‌الاعیان» فراموش شده‌بر شتة نحر بر در آوردهء تام آنرا 
«فواتا او قبات» گاشته وفات ابن <لکان درشته ۱ دخ اد 


محمد درحدود نسا دد نیا و و کانب سلطان حللالا لدین 


ام او م‌ در لول دوده وبا رب <وان دلبر حبات داشت حدمت او 


۱ ‌ ان و ده سا رف از رحلات حلال البلان تاریخ 


خی اورا به عر بی 1 ۳ درم زا 

اه موی اه دا از 9 

موسی بن عقبه هعروف دامام| لمغازی از موالی بوده (ذت ۱:۱) 

ابن اسحق (۱«وعبدالله هحمد) ازمد‌یثه باسکند: ریه وبعد یکوفه و ری رفت . ای 
او هوجود نیست ولی معداری ارمط؛لب آن در کتات اش حشام محفوظ مایت . (فوت ۱۵۱) 

الو اقدی در مدینه متو (-« شده ,طرف: توجه «بحیی‌بن.ضا لد,برهکین, گشت/: صاحجب 
«عتاء‌المغازی» است (فوت ۲۰۲) . 


الصولی ( ابوبکر محمد بن یحیی ) ازخانوادء شاهزاده ثرك جرجانی است پدرش 
و لعکن از ان رددشت. بدین اسلام عشرف کشت (فوت صولی ۳۳۰) م 

مسعو دی (ادواحسن عل اصلا رف ات و در بغداد متو لد شده, وهشاافرت بسیار 
ده تالف هم زاو «اخبارا لزمان) است که در سی جلد نوده وفقط يك جلد آن باین دوره 
زره .است لیفات 3 او عنارت ات او کتاب الاوسط ۰ مروج | لذعب تغمیه و الاشر 
ار لت در حدود ۳۵ ) . 

ابنااخديم (ابوا غیج محمداینابی‌یعقوب) معروف به «۱ لوراق» صاحب تا لیف معروف 
ده «فهرشت» _,است (فوت درحدود ۳۸۱) ۰ 

موفق‌الدین موفق‌الدین ابوالعی!یس در دمشق بدنیا آمد و تآلیفی دارد موسوم بد 
«عیون‌الانبیاع» درتاریخ طب (رحلت ۱۱۱) ۰ 

ابنالاثیر ابا لجسن :علیع عز لدین دد جزیة بن عمر نزديك دجله در کردستان 
9 لیف مءروف به «ا (کامل‌فیا لعاریخ» و «اسدا لغایه» (دراحوال‌اصحاب دعول) 
وتان انت: ‏ فوت *۴۳۹۶) 


۱ 


ابن عبری ( +وحماابوا لغرح) پسر میب هودی فلاطید دوده وبا تن عیسوی در آعده 


5 بو 
دقعد در صدحهة بعد 


ادبیات وعلوم ایرانیان درزمان تازی و 


حددت و علم الرجال 


احادیث حضرت دسول‌درمسائل مختلفه‌نپایت اهمیت دابرای مسلمین‌داشته 
وجون ترواستن ان بیا نات عالیه را جمع‌آوری کنند مسئلةٌ صحت وسقم بعضی اد 
آنپادد پیش آمد وعلم حدیث برای این‌مقصود وضع شد تااحادیث حقیقی از احادیث 
ساختگی تمیز داده شود : چون موضوع فقه نهایت قابل توجه علهاء صدر اسلام 
پوده اولن‌احادیثی که کسب اهمیت نمود مر بوط بان دشته بود ولی بتددیج شامل 
رفته‌های بایگی گهت. درتألیغات معروف به «مسند». احادیث برحسبفوّل آخرین 
رواة ققل| گردیده وموضوع حدیث تاو زگ فتة نشده است اما در کتب موسوم به 
«مصئف » احادیث دا برحسب موضوع برشتةٌ تحریر در آوردند یعنی ابواب معینی 
برای مساگل‌شرعی» حقوقی:اخلاقی‌دامثال ذلك تنظیم شده تاقضاة وطالبین بتوانند 
پسرولت مطلب خود دا دریابند مسئلةً دیگری که بعد مورد بحث واقع شد 
شخصیت. امانت وددستی «رواة» است داین‌مطلب موضوععلم دیگری گشت‌موسوم 
بعلم‌الر جال . 

رن علماء حدی که آثار آ نها حقيقة شاهکاداست وبرای این‌مقصود 
زحمات زیادی بخود داده‌ایرانی‌بودها ند . آثار این بزذگان دا بمرود ایام شرح و 
تلخیص نمودند وبرای اینکه عموم استفاده کنند حپل حذیث که اساس‌احکام اسلام 
بعد از کلامالّه مجید است ائخان کرده بنآن شرخ نوشتند . 


مشاهیر علماء حدیث که ایرانی بوده‌اند بشرح ذیل است . 


مه اج یبد 








بقیه از صفح؛ قبل 
یکی‌از روحانیون دا نشمند آن کیش گردید ۰ مهمترین تا لیف او بزبان عر پی کتاب 2 مختصو 
تاریخ| لدول» استکه علاوه برتاریخ دارای اطلاعات طبی و ریاتی ات فوهالند میاغه 
سنا ۱۸۸ رخ داد ۰ 

جاحظ عمر بن بحیی معروف بجاحظ مودخ نبوده و لی تا لیفعات زیادی در مطالب 
مختلفه دادد ویکی از مشاهی دا نشمندان اسلام است صاحب مکتبی‌است موسوم به «جاحظیه) 
م۵+ترین تألیفات او «کتابا لبیان‌وا لعبیین» و «کتاب الجیوان» است (رحلت ۲۵۰) ۰ 





۰ ء۲ سما ترپ او ۱۳ بان اول 
ابو عمد له محمد بن اسمعیل در بخارا بد نما ی حدش 
(بردیبز به با در دز به» نام دوه است ددسن ۱۸ 4 ده 
عر «ستان مسافرت نمود وتحصیل علم جدیست کر د. ۰ سس مصر پلکه آسیای اسالامی 
را ‌ رای لین مقصود زک 3<ون به بحارا بر کنات ششصد ه زار حدیت باخود 
آور. و ففط ۳/۳۷۳۵ حددت را مععیر دازنست دزتا لول مش‌ور خود موسدم صویح ۲ 
حای داد بخاری نقفسیری هم ددقر آن دارد (رحلت 0۲۵۹ 
ابوالحسین ك ن الحجاج معروف یه مسلم در نش پوز متو لد 
مسلم ٍ 
رل ِ و بححاز ۰ عراق»؛ شام دعر برآی‌جمع آوری‌حدیت 
مسافرت کر دود وبا بخاری کمال دوستی ومودت را داشت. تا لیف مشهور او که انیم 
«صحیح» نام دارد یکی از کمن <دیت معتبر أهل‌سنت است (رحلت ۱ 
۱ ۱ سلیمان دن الاضفت در سمستتّان متو لد کی او مدتی در 
بوداود ۰ : ۶ 
مسافرت گذرا نید تالیف اوموسوم به«سمن» دادای‌اخادیشی 
است که حنة ۳۳۹۹ دارد ب جر ام ۲۳۷/۳۵ رحلت نمود > 
4 آیوعیسی محمدترمذی در در عم بد نبا آمدمودم دار 1 نحامرده 
ار مدی 
است ئ لیف او داجع به <دربت موسوم به «جامع» است 
کد در آن احتلاف آراء مداهت را ری داده 3 این را سره کر ی دارد 
معروف به‌شمال که قمافه وشمائل حصرت خنمی مرنءعت است(رحلت ۲۷۹ 
ابوعمدالرحمن احمد در سا متولد گردید وبقاهره دمشق 
ابن ماجه رف وا 0 
و مسافرت کرده است تألیف افموسوم بده‌سنن» است کتابی 
حم راجع بتاریخ کر نوشته که اربن رفته ات ارحلت 0۳۷ 
ابوعبدالر حمن احمد دراکساهتوات کر دید و بقاهر ۰ ودمشق 


شاف وه 3 بو اسطه آنتشاراحادرث بر له خانوادء علی 


واولاد ااعلیمم السلام در دهشق مود غصّت عامه اد اوژا ازمستحه براندند و 


نسائی 


‌ ۶ 
ند مال کر دنن ۰ ددائر این جادثه دررمله یامکه ددرود حیات ست تالیف مشم‌ور 


ادبیات وعلوم ایرانیان درزمان تازی ی 0 
اوموسوم به «سنی» است که در جزئیات شرایع و احکام اطلاعات مفیدی بدست 
آور ‏ است (دحلت ۳۰۳) 
۱ عبدالهٍبن عبدالرحمن دازمیدزسم رقند بدنیا آمده 3«مسند» 
ا افرکوم (رحلت ۲۵۵) 
عبدالرحمن‌بن ابی حاتم درری بدنیا آمده وددطوس ددسال 
۷ رحلت کرده ساحب کتاب «الجر ح والتعدیل» است 


دارمی 


ابن ابی حاتم 
ددشش حلد 5 
و ابو نصرا حمد کلابادی در بخارامتو لد شدو درسنه ۷۳۸رحلت 
باد 
نمود . تالیف اوداجع ابات به نام وحواظ ۳ دد صحیح 
بخاری آشازه شده*است . 
تن حمدین محمد خطابی ددبست پدنبا ات وهم #فان‌ تشر 
ای درسال ۳۸۸ وفات کرده است. تالیقات اوشرح کتب معتس 
شرعیات انس در 0 عم ر میل ره تصوف نموده 0 کری اختیار 


راد ات 


محمد پن 


عبدالله(البیع) 


محمدین عبدالّه در نیشا بور متوله شد وتا حجاز مسافرت 
کرده اغلب ازطرف ساما نیان مأموررسالت دردربار آل‌بویه 
میگردیده » مدتی افکاد تشیع داشته و کتاب «ال‌ستدرك» 
تألیف اوست(رحلت سنه 4۰۵) . 

2۳ ابوبکر محمدبن لحسن اصفهانی و مداد تحطل ریوده 
ابویکر اصقهانی بری آمده اقامتش‌دد آن شپرمشکل گردید به نیشا بوروغز نه 
رفت ومعروف به‌استادشد . درمراجعت ازغر نه‌بین داه مسموم گردین(*:4) «جسد 
اورا به‌نیشا بوربردند مر داش زیارتگاهگرچید . کتاپی راجع به تعریف اصول 
حنفی دار 
اش | پوالقاسم الحسین‌بن علی‌الوذیر از لاصل آست وی 


از احدادش بهرام نام داشته و دره‌صر بدنیا آمده ات 3 


آرا نات اوجز کتاب الائیاس دداسامی قبسایل عرب چیزی باقی ثمانده رخلت 
۸ با 2۲۸ . 


ابو نصر علی 


داشته است یگ ی ازمسافرن‌ها ددست علام ولگ خود کشته شد ۳ انیت 


این دانشمند ایرانی‌الاعل نزديك بغداد دزرسنه ۱ >متو لد 


شده بدرش هبفاله وذیر قائم بل بوده وعمش سمثت فضاوت 


عمر خود را در تحصیل وتحقیق اسامی خاص مر بوط به‌علم حدیت واملاء آ نم اصرف 
کرده و کتاب | کمال تالیف اوست تادیخ دحلتش نامعلوم است . 
0 ابونعیم دراصفهان متولد گرديدويکي ازعلماء شافعی است 
۳ ۳ تالیعاتاوعبارنست از:حلیة) لانبیاء (تادیخ او لیاءومقدسین) 





احمد اصفیانی 
۲ طب‌النبی ( محجمو عه۵ احادیثی است راجع به طبت [ تاریح 
رحلت 4۲۹ . 
علمای اصفیبان 
3 اپوبکر احه‌دبن لحسین ددبیمق بد تیا ای ومدنی ددجمع 
«بی‌عی 


آوری فاد نج سفر بح<ودداده است در نیش بورمدرس فقه 
شافعی بوده وفتاوی آن مذهب را درده جلد بنام کتاب الستن والاثار جمع‌آودی 
نموده است (رحلت 2۸ ۰ 
ابو محمگالفر اءا لسغوی در بعغشور بن ۶ رات و مرو متو لد 
و لا اس ۰ زارد او مصابیح| لسنه 4 ح السته و 
تفسیرفر است (رحلت سنه 5۰ ب۵۱) 
۱ عمدالغافر بن اسمعیل قاریسی در نیشایور متولد شده 
فار یسی ۰ ۰ ۳ ِ 
بافغا نستان وهند مسافرت کرده‌است - تالیفاتش ازاینقرار 
است : کتاب‌الاربعین (خلاصه احکام اسلام درچیل حدیث) مجمع الغرایب » هفهم 
مت وج مسلم» (رحلت سید ۵۸ ۰ 
ابوطاهر سلفی در اصفهان دتفا امن و به‌بغداد و ۸ 
ساقی 


مسافرت ۱ 2 در مصر بتدریس اشتغال دافته است از 


اووای و علوم ابزانان در زمان تازی سس تست ۲۳ 
7 
"تالیغات اویکی پلدانیه اس محموعه حمل حدیث که هريك را ددش‌ر ی ردست 


آورده ۳ ن دکره شیوخ بغداد است فوت اودد"۵۷ درمصرواقع ك 


ذمّه 

احرای احکام سمل وساده اسللام در مواند محصوص ؛ علم فقه رایدید آورد و 
مقصود ازفقه وعلم حدیث درابتدای امراین بود که اژروی کلاماله و بیانات شارع 
مقدس قواعدی بدستآید نا قضاة درموقع صدود حکم مراعات آنرا ننوده ازآن 
مبزان تجاوز ننمایند . پس بای علم فقه کلااله و احادیث بوده . مدت مدیدی 
فضاة ی ترا هنک که بموحب رأی‌خود صدورحکم نمایند سس دوفرفه گشتند 
یکی‌دا اصحاب رأی یعنیآ نمائیکه باجتهاد شخصی متقد بوده و دیکز طرفدادال 
صدور حکم فط باستناد حدیت . 

جپار نف ازبزد گتر ی ین فقهای اعل‌ست حپار مذهب حنفی» مالکی» شا 
و حنبلی بوحود آوردند راجع بان جم‌ارمکتب وموّیسن‌آن درفصل‌دوم محتصر ی 
بحث شده‌است ودراینجا فقط این موضوع را بخاطر میآودیم که ابوحنیفه ایرانی 
نوده وبزد گترین استاد مالك موسوم به‌حمادبن ساپودالر اویه معروف است 
که پدرش ایرانی واذموالی بوده. اپن‌حنبل گرچه عرب‌بوده ولی‌ددمرو متو لدشده 
است . غیرازاین حپارمدهب يكث مذهب دیگر هم 9 شد موسوم به‌ظاهر یه که 
موسس ظ حنا نجه ار ات خواهد ال ایرای بوده‌است. صورت مشاهیر فقم‌ای 
بزرگی اسلام که ایرانی یاایرانی‌الاصل بوده‌اند از اینقرار است : 


اپوسلیمان‌ایرانی الاساااست ودر کوفه متولد شده وموسس 
ابوسلیمان داودبن 


علی‌اصفهانی 


مذهب ظاهر یه‌اس ت که صدودحکم زا بر حس اهر آیات 
گر آن و حدیت معتقد ومنکرقیا کید مذهب او ددایران و 
هند و عمان منتشر گردید اما طولی ندشند که اذبن رفت ولی درمغرت و ۳ نما 


دارای بیروان ریادی گشت (رحلت ۰ 


ی ابواسحق ایراهیم تولدش درفیروز آباد واقع شده و پس!ر 
براکه ان ت مدرسه نظامیه با ار شا درکال ود ری ام 
علی شیر از یه باصل ۳ <ود دریس ان 


دانش‌گاه را عهده دار و مم‌حمثر ین کات او مپذب و 
«کتاب النبیه» است درفقه شافعی (رحلت 2۷۰) . : 

آمامالحرمین (ابوالمعالی) ددقريةٌ نزديك‌نیشاپور بدنیا آمده 
وحپادسال درمکه ومدینه ندریس نموده وملقب‌بامام الحرمن 


سل نظام| لماك بر ای آومدرسه‌ای در نشابور 2 ۳۳9 


عبدالمله 


ایرزمازنشمند ددفن‌خطابه هم یدطولائی‌داشت وچون بدرود حیات گفتءز ای‌عمومی 
دد نیشابور گرفته شد . تألیفاتش از اینقرار است : نمهاية المطلب (درفقه شافعی) 
لورقات (دداحکام اسلام) مغیث لخلق(درثبوت برتری مذهب شافعی‌برسایرمذاهب 
اهل سنت) رحلتش ددسنه, ۶۱۷۸ واقع گشت : 
۰ ابوالمحاسن عبدالوحید رویانی در طبرستان متولد شد و از 
رویانی عاماءبزر ی شافعی‌است وتالیف او«بحر المذمب» اه و 
تال اشت" که ذر آن مذهت موحود است . دویانی طرف توجه خواجه نظام _ 
الملك واقع گشت وت آمل حدرتتهای له نمود و در آخر بدست اسمعیلیان 
0 
اپوالحسن کیادرطب رستان بدنیا آمده‌ودر نیشا بورتحصیل کرده 
9 وطرف توح بر کیادقهاقع گردید قرط سرت نظامیه‌تدریس 
نمود . اورا بسیب مرتبةٌ عالی و نفوذ عظیمش «کیا » ملقب ساختند . تألیفات او 
اصول‌الدین و احکام‌الدین است (رحلت >.) . 
ابوشجاع احمد اصفیهانی: در قرن ششم هجری میزیسته . موّلف « تقریب » در 


فقه شافعی است . 


ادبیات و علوم ایرانیان در ذمان تازی و دا ی ۷ 


3 ٍ 0 
قرائت کلام اه و تفسیر قر آینت 

جمم آوریآیات کلام له محید ثر ثیب شوه هاش ذر ان بعد ازحضرترسول 
اکرم ژاقع کشت . حپاد تفر از صحابه اه یبن کشت معاذین حمل. زبدبن ثابت و 
اپوزید انصاری هر کدام محموعه‌ای از" بات برای خود حمع آود ی کرده بودند و 
حمعی‌هم ۳ آ یات کلاماله یابعضی ۱ ذرا ار حفظ داشتید ۰ یس از رحلت حصرت 
رسول مشاهده شذ که حفاظ ره یکی بعدازدیگری‌بدیاد عقبی میروند بنابراین 
۶ آپوبکزرا واداشت تا اهر بجمع آودیآ یات دی رای منود ازتارط 
خلیفه اول شخص زیدبن ثابت معن شد که این‌امرزا فته آیات را درباك 
نسخه حمع نماید . 

عمر که مواب این امر بود فقط آیات مکتوب دا قبول میکرد که دو نفر 
شاهد آنر | تأیید‌نماید. پسازددج سوده افاتحه سوده‌هاي دلگ دا بوحسب طول نما 
۳۹ بعد ازدیگری و ۳ داد ند وبدین دحو سوده‌های کوحكث ِِ قر آز, قرا ر 
رفت: این نکته قابل توحه است که سوره‌هاگی که در آخر کلاملّه است دد مکه 
ار ده درصوزتیکه بعضی‌ازسوره‌های بز دای لد دصرد3 ر آن و اقع‌شده درمدینه 
ناز ل گشته و مقصود این اه تست لین سوده‌ها پرحست مان نزول نیست 
بادری چون زید اد این امر فا غ کشت نسخه‌ای که کر دید بدست عمر افتاد .و 
پس‌از او بدخترش حفصه رسید,؛ 

درزمان عثمان مسئلةٌ خواندن قر آن مطرح شد لذا این خلیفه زیدین ثابت 
و بعضی ازقرشیان‌را دستو رواد تاتمام نسخه‌های موحوده قر آنراجمع کرده واساس 
| نها که نرد حفصه بود قراد داده يك نسخهُ قطعی تبیه نمایند . چون اینکار 
پاتمام رسید عمان نسحه‌اج که نویه شد و نسخه‌ای که درزمان ابوبکر تنظیم شده بود 
به راازین برد . در زمان حکمزانی مروان در مدیئه بافن او.نسخة 
۳9 ابویکررا ار ین بردند ومصحف موحود ازروی همان سحداعاست ند درزمان 
عثمان تنظیم شده۱ ۰ 


"با همةٌ ۳ احوال بتدریج و قر آن 3 ی فقه و اخلاق ‏ 
ِ است طر ف توحه واقع گشت و دو زشته علم بوجود آمذ علم قرائّت 
3 دی تسیر - برای ق, وهای در 4 ۳ » بصره و تفه تاسیس ؛ 
و بروایات شفاهی با ذ کرنام یکی‌از اساتید بزرگی اکتفا میگشت 
وی بعد چون ا<تلافات روایات شماهی دد طرز قرائت کلام مجید زیاد گشت 
روایات کت ی جای شفا.ی را ب هت ۰ دد رن دوم هجری یعقوب الحضرمی 
راجع, باقسام محتلف قراءت تا لرة ی.نه‌ود فلی یه کتبی که دد این موضوع در آن 
اوان تا فرن حپارم تألیف شده ازیین دفته و قدیمترین رسالاتی که در اینخصوص 
و اس سا مختصر ان ناقان د ابن ممبر ان است که آنهم درقرن چپارم 
دون نگاشته .شده. . 
ار صدر اسالام معانیواصطلاحات قرآن مجید و توضیح دراطر اف بعضی از 
۱ موزد سوّال واستفهام ازصحابه و اتباع ؟ ذردید ابن‌عباس که مدتی‌هم 
وا خدمتآتحضرت علی علیه هام یس وعیز ده وراتقسین بستی آبات ارات ار 
معلومات کرده‌است وبتدریج علم تسیز براهمیت خود افزوده تألیفات بسیازی در 
2 که از آنجمله است آثار ابن قتیبه » الزجاج » طبری» 
نیشا بوری وطولی‌نکشید که عر فا ومعتقدین بوحدت دحود مانند سل بن عبدالله 
الکست رک( شا کر ددالنون مصری) آیات قر آنی‌را بسيك عرفان تفسبر نمودند . 
ولی درمقابل این عرفا که اساس عقيدء نباپعقیدة ها آدیا یاس عدو یر بعواز 
قر آن پر حسبت طاه بات پرداحتند .۰ 
اسامیبتتم هنن مسر یی نارای ارآ 
ان مه رما ۱۳ 
۳ است که‌بدین اسللام شرفت کر و بده است واحدی درو نوت 
تعالبی تحصیل نمود ودرسنه۸+ وفات کرد . ازتالیفات‌او 


اسباب‌النزول . 


9 دییات توعلوم ایرانیان ی و ی ۱ 


عبدالبن عمراهل بیضَاء فارس است. پدرش, وت 
بیضاوی . 


ابوبکربن سعدمقام قضاوت داشته و خود هم دزشیر ازبدان 
شغل اشتخال داشت ودد آخر به تریز دفته هم در آ نشمر‌بدوود حیات گفت(۸۵) 
تألیف مهم اوموسوم به«انوارالتزیل و اسرارالتآویل» تفسیر مختصر جاهعی‌است 
دیگر ازتالیفات او اذاینقرار است. غایةالقصوی ( درفقه‌شافعی ) مصماحلارواج .. 
(ورالپیات) توالی الانوار (درماوراء الطبیعه ) تادیخ ایران دا هم بفادسی برشته 


تحریر در اورده وموسوم اس به نظام‌التوادیخ ب 


دس وله الهی وعلم کلام 


علماء اسلام خو را تلف دانستند در مقابل یپودیان ومخصوصا عسویان 
مقیم سوزیه 4 باصول آقخ اسلام ایرادات یا ددی‌وارد می‌نم‌ودند بمدافعه پرداز ند 
و جوابپای عقلی ومنطقی دهنکا ۰ این‌مسثله عل م که کلام والپیات را وه | زد 
طولی نکشید که در میان مسلمن اختلافاتی حاصل نمود و میدان: بحث وسیع‌تر . 
8 دا وخ و تقو . قدمت یا حدوت کلامله مجید که مختصری از آن 
در فصل دوم شرحداده شد مطر ح گشت و تألیفات مرمی در دد دقبول این مسائل 
نکاشته شد . مشاهیر بوک در الهیات نیمات ترآ نهاتی 
یا دگار گذاشته‌اند از راد ذیل است : 


اپومتصور محمد بن‌محه‌ود نز د يك‌سمرقند بدنیا آمدهو آراء 
ماتوردی : ۱ وی ید نم ۳ ۱ 
مذهبی او حندان فرفی با آراء(شعریپا نداشته و در هند ؛ 
ماوراءالنهر وتر کیه‌دادای یردان زیاد گردید و درسنه ۳۳۲ رحلت کرد . 
ابولیث سمرقندی عالم حنبی مدهب است که ود 
(رحلت ۳۸۳) 


ابو حامد محمد در قریه غزاله نزديك طوس بدنیا آمده . 
1 الپیات دا درنیشابورنزد امامآلحرمین تحصیل کرد . نظام - 
الملك اودا گرامی داشت و مدتی در نظامیه بغداد تذدریس 
نمود 3فریب سیصد تفر دده‌جلس ددسش حاضرمی گشتند 7 ولی پس ازجهادسال آن 
مقام راترك گفت وبزهد و گوشه ری پرداخت ودرصدد بر آمد علم دا با ایمان 
1۳ کند. این دانشمند صوفیمشرب بوده وبه‌دمشق؛ بیتآلمقدس مکذواه‌کندریه 
مسافرت کرده ومعروف بحجةالاسلام است . آثازقلمی اامتعدد ومهمترین آنپا از 
اینقرار است : جواهر القر آن » عقیده » الدرالفاخره ( داجع بروز دستاخیز ) 
احیاء علوم‌الدین » میزان العمل » کیمیای سعادت ( بفادسی ) ابمباالولد 
( دراخلاق ) بسیط » وسیط و وجیز (دره‌سائل فقپی) تحافةالفلاسفه (رد بر فلسفه 
یونانی ) مقاصدالفلاسفه - المنقد من‌الضلال ( درفلسفه وغیره ) غزالی ددسنهه.۰ه 
وفات نمود . 
ابوالفتوح مجدالدین بعد اد برادرش محمد غزالی حای 
۳ اورادرمدرسه نظامیه‌بگرفت وبخطبه «وعظ پرداخت. افکار 
اومتمایل به‌تصوف و عرفان بوده و احیاءالعلوم دا خلاصه 
کرده است . رسالاتی ددتصوف دارد و از آ نجمله است منهاج‌الایات - « بوارق » 
و فرق بن غنا حرام وغناء حلال بیان کر 2 وقات او ددفزوین سنه ۵۲۰ 
دح داد . 
ن نجم‌الدین ابوحفص عمر درنسف ماوراءالنر بدنیا آمد و 
مگ از بزد وین علماء حنفی عصرخود بشماز میرود 
و ترس تألیفش کتاب «عقاید» است وقصیده مفصلی دردوهزاد بیت سروده و " 
در آن اختلافات چهارمذهب سنت داشرح داده است (وفات ۵۳۷) . 
7 ابوالفتح محمه در شهرستان حراسان متول ۱۱۱۱۱ ۱۱ 
ی 


مشرف گشت ودرمر احعت سه‌سال در بغ‌داد اقامت ند ۰ پس از مراحعت بوطن 


ادبیات وعلوم ایرانیان درژمان تازی هر 
خود ور سال 2۸ دحلت نمود ؛ از جمله تالیغات او یکی کتاب «الملل والنحل» 


ات که در آن شرح عقاید فرق مختلفه اسلامی ومشربهای فلسفی دادادد . کتابی 


هم درتاریخ و(سفه برشته نجر بر کر نون از تالیفات او نبایت‌الاقدام ( زطر 
الپیات ) ومصارعةالفلاسفه است . ۱ 


ابوعبدالله حمال‌الدین ابوععداله فزوینی در حدود سنه 1۲۹ کتاب 
قروینی « مفیدالمعلوم » را 253 محموعه ایست از مسائل مذهبی ۰ 


اخلافی؛ حغرافیائی وتاریحی بر شته تحردن در آودده است 
۱ فخرالدین ددری بدنیا آمده ددد آن شپرومراغه تحصیلات 
خرالدین دازی . . ۱ 
2 تّ حود رایاتمام رس نیده به‌ماوراء لنپر وغز نه‌مسافرت نموده 
است 1 #زٌ آلک دس افامت کستر دوهم در آن شهر در ٩5.‏ بدرودحیات تفت 
تالیغات اوقابل توجه خاص وعام گردید وطرزمخه وی درترتیب وتلفیق آودد . 
خطبه‌های او نپایت موّثر بوده وحه‌عی دابدین اسلا مشرف ساخته است » مهمترین 
آن تالیفغات اذاینقر اداست: محصول (فقه) مفاتیح الغیب ( درتفسبر کلاماله مجرد) 
ار التبزیل و مطالب‌العالیه ( در الهیات ) مباحثالشر قیه و محصل ( در طبیعت و 
ماوراءا لطبیعه ) سرالمکتوم ( دداوضاع کواکب ) اختیاراتا لعلائیه که اصلا به 
فارسی بوده و به علاءالدین خوارزه‌شاه تقدیم شده و سیس انرا به عر‌بی تر <مه 
و 
ازحکماء و وانشمندان بزرگت شیعه انی عشریه است, که 
2۳9( تصیر بواسطه کثرت معلومات و اطلاعات عمیق او در حکمت و 
طوسی بت کی 1 بو 
ستاده شناسی‌نزد هالا کو نهایت مقرب ردید وددموفع فنح 
5 ازدا نشمندان معروف که اصلا عرب است ونسبت خود رابه‌ا بویکی میر‌ساند 
جمالا لدین ابوا لفرج عبدا لرحمن ابو الجوزی است که در بغداد متولد گردیده ودر ا کش 
رشته‌های علوم آن عصر دارای تا لفات مععد‌ دی سس ۱ 5 تقویم| للغه ("در لغت [ منتظم 
(ارت) ذهب االمستوگ (تاریخ سلاطین) اخبادالاذکیا , کتاپا لحمقا . کتابا لقصض , وفا » 
مناقب » جامعالمساند (درحدیث) منطق| لمفه‌وم (درحدیث) تحقیق , عجایبالملوم‌القر آن» 
تین تبلیس ابلیس » حدائق » لفات‌النافع: طبا لروحانی ‏ تیصستالاخباد 
کتابا لمدحش وفیره وغیره (فوت ۰۹۱) 





ِِ . تا 
بغداد بدست مغولان چند هز ارجلد کتاب را ازاتلاف محفوظ داشت قبل از تساط 
هلا کو خواجه نصیر را اسمعیلیان درنزد خود جلب نموده بود وچون در فصل 
مر بوطه به‌اسه‌عیلیان اشاده‌باین موضوع شده‌ازتکراد آن‌صرف نظرميشود. خواجه 
نصیرمتجاوز ازپتجاه الی شصت تالیف دادد که مهمترین آنها اذاین قراد است : 
حواهرالفراید و نجر یدا لعقاید ( درمسائل فقهی) فصول و اوصافالاشراف ددفلسفه 
این دورساله درابتدا بفادسی بوده وبعد بعربی ترجمه شده است . زبدةالادراك و 
کد در ( درنجوم ) الباب المیه (درحفظالسحه وافی » زیج ایلخانی بزبان فادسی 
برشتة تخر ی ور اه و بعد بعربی ترجمه شده است . - کتاب اخلاق ناصری 


(فادسی است) رحلت اتن دانشمیت دریته ۲ رد دخ داد . 


فلسفه 

این مسئله موردتوجه است که قبل ازاسلام قرنمادرسوریه واطراف آن کتب 
یونانی دابزبان سریانی در آورده بودند وچون سودیه بدست عرب‌افتاد از آن کب 
بتدریج استفاده شد ازطرفدیگردردا نشگاه گندشاپور که انوشیرو ان‌تاسیس کرده 
بود تدریس فلأسفه وطب ميشد ودرشهرحران (ددبن‌النهرین) بعضی از دانشم‌ندان 
آن ازریاضیات ونجوم اطلاعات کافی داشتند . درزمان خلافت بنی عباس مخصوصاً 
درعید مامون بسیاری از کتب سریانی که ترحمه‌فلسفه وعلوم یونانی بوده بعربی 
در آوردند وفلسفه ارسطو کسب توجه دانشمندان اسلام دا کرده مشغول تحقیق و 


مامون که بزوربازوی خراسانیان برامی برادرخود فائق آمدونزد ایرانیان 
ثربیت شده تمایلات ایرانی داشت ایجاد موّسسه در بغداد نمود موسوم « به‌بیت - 
الحکمة » و کتابخانه‌ای به آن ضمیمه کرد. این موّسسه درعالم اسلام تولید نبضت 
علمی فوق‌العاد‌ای نموده دازطریقاسپانیا دراروپای خواب آلود تأثیرعظیمی کرد 
درزمان اقتدار آل‌بویه که خلفاء بنی عباس دست نشانده آن سلسله گردیدند 
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2 ادییات و علوم ایرانیانه درزمان تاای :۰ ۲۵۱ 
1 بپرت ملول علم پرورو شیعه مذهب اين سلسله ددقرن چهارم هجری مجمعی بنم 
اخوان‌الصفا ازفیلسو کال تش یل بافت . 
اسامی بو و گترین فیلسوفان ایزانی که تألیغات آنها بعربی است اذاینقرار 
۷ 
ی احمدین طیب در سرخس متولد شده و معروف به« تلمیذ 
کندی » است ( یعنی شاگرد کندی ) احمد معلم خلیفه 
معتضد بود ودر نتیجه افشاء دازی کشته شد ( زر ازن دانشمن تألیفی 
هوخود تیست . 
پدرابن سینا کی از فقس کوجکی رانزديك بخاراداشته 
و وابوعلی ددصغرسن تحصیل فلسفه وطب نمود ودد سن ۱۷ 
سالگی نوح‌بن منسورساماني دامعالجه کرده دددستگاه او 
و لت . شیخ‌الرئیس بعد ازفوت پدرخود بخواردم نزد علی‌بن منصوردفت و 
حون سلطان محمودغز نوی او و عدة ازعلماه دیگررا ازخوارزه‌شاه بطلبید ابوعلی 
ناجاربخراسان و گ رگان ۱ 5 واز] نج ۶9 فزوین دهمدان شتافت د 
وزیرشه‌س الدوله‌دیلمی گردید. ددذهان پس شمس الدو لهموسوم بتاج‌الدو لهمحبوس 
گردید وازآنجا فرار کرده باصفهان رفت ونزد علاءالدوله ابوجعفر درآمد . دد 
آخراین امد بر زک ورسنةً ۶۲۸ درهمدان وفات نمود ۰ 
| بوعلی‌ددعلم و 5مال اعجوبه‌زمان خویش بو وه ودرهررشتَةٌ ازعلوم ومعازف 
عم ر حود احتهاد کرده ودادای تالیفات گرا نبپائی اس ت که مهمترین آنهاازاینقرار 
است : رسالات متعدد درشرح بعحی ازسوره‌های قرآن , روزحشر» خواب , طلسم 
وغیره , شفا (در منطق؛ طبیعیات , ریاضیات » هیثت) اشارات والتنبیهات (ددمنطق) 
عیون السکمة (درمنطق, طبیعیات,والهیات)حی‌بنقظان (درعرفان ) خطبةالغراع- 
سل الطیر وقصاید مطول دد منطق وطب ورس تفه خی یبای دز مگ تألیف 


مشپور او « قانون‌فیالطلب » مستغنی ازنعریف است.. 





شیخ الر یس بوعلی سینا 





۳ آثیرالدین مفضل ابپری موّلف هدایةالحکمه ( در منطق 
بر طمیعیات وماوراء الطیعة) و کتاب‌الابساغوجی اب / در 
حکمت ارسطو ) و دحلت اودر۲++ داقع شد . 


۳ این بسن بر‌حسبت درخواست شمس‌الدین محمد‌جوینی 
نجم‌الدین ۱ ِ 1 
علی‌الکاتب «الرسالةالشمسیه» را (درمنطق) تألیف‌نمود دیگرازتألیفات 

او ضمیمه‌ایست بر « حکمةالعین » و کتاب جامع الدقائق 


( در طبیعت وماوراءالطبیعة ) . 


5 


ادیبات وعلوم‌ایرانیان در ژمان تازی هو و۱ ۳ ۷۱۵ 


موّاف دساله . عن‌النظر ( ددمنطق ) حایف ( درشرعیات) 


۲-۷ 2 
۰۶ . اشکال‌التابیش ( درهندیه اقلیدس ) است! 


عرفان 
راحجع بتصوف در فصل دوم شمه‌ای گفته شد و دد اصل آدیائی آن بح 
گرفند وگفتيم چون بعضی از ایرانیان مانند حنید نپاو ندی معروف به بغدادی 
و بایزید بسطامی بدان مشر ب گرویدند تصوف وازد درمرحله دیگری شدوعقیده 
بوحدت وحود وشبر وسلوك طالت حق از مقام طلب تا درجه فنا سا نظر یه 
8 : هدتی‌ لنش که بعشی از حکمای الپی اسلام مانند حجة الاسلام محمد 
غزالی و برادرش احمد متمایل باین مشرب گشتند و در تالیغات خود تقویت اد 
این فکر نمودند َ درایجا فعط بذ کر نام بزد گان ایران ی که در زبان تازی‌مروج 
این عقیده بوده‌| ند ااکتفا مشود ۰ ۱ 
نا گفته نما ند" که راجع بحسین بن‌منصور حلاح که قطعا ایرانی بوده ولی‌دد 
محل تولدش اختلافب است آراء ان 2 مودختن حتاف است بعضی مانند 
کی اعمال فاشزاگی باه نسیت داده‌اند ولی بعد بزدگان صفویه او دا یکی از 
مرگران خوودانستهاند. علی‌ای‌حال خلاح مرد غجیبی بوده ددعوی بزد گی‌داشته 
ات درآ حر آن مرد بزرکک را بدار آويخته حسدش دا بسوزاندند (۰)۳۱۰ 
| - نام دو نفر دیکراذ هیر فیلسوفان اسلام را نباید ازخاطر محو کرد : 
بکی‌یعقوب بن اسحتیکندگاست که اصلا عرب است که در کوفه متولد شده ودد بصر* 
و بغداد تحصیل نموده ات . این مرد دانشمند قریب دویست تألیف در رشته‌های مختلف 
دارد و درزمان متوکل میز‌بسته . 
دبگرابو نصر محمدالقارا(ی است که در فار اب (اتراد) بدنیا آمده واصلا ترلااست 
فادابی در فلسفه .منطق, اخلاق , سیاست » ریاضیات کیمیا ۰ موسیقی دادای تالیفات اس 
دیکی از مشهود ترین فلاسفه عا لماسلام ات ( رحلت‌فادابی ۰۰/۳۳۹ 
اما در اسیا نیا قیلسوف مشهود دیگری روجود آمده موسوم به | بو الولیدا بن‌الر شد 


موف لا لنقال (درایمان وعلم) «تحاقدلتحافه» ( دررد‌تحافتغزالی‌لیات (درطب) د" 
۳ دد. مراک رحلت‌نمود . 





۱ ابوالقاسم عبدالكريم اصلا عرب است ولی خانواده او از 
زمان فتح عرب‌درخر اسان رحل‌اقامت افکنده ومعلوم‌است 
دد این قرون متوالیه تاش ا وهوا دمعاشرت با ایرانیان در این خانواده جه 
اندازه مور بوده‌است . قشیری برای‌تحصیل به نیشاپور رفت 9 <سن‌دقاق 
که یکی ازرجال بزرگی ك صوفیه است او دا درراه تصوف افکند . گذشته اک 
اطلاعات عمیق ج وف وی تحصیل علم‌حدیث واحکام شافعی رادر بغدادبنمود. 
مر ۳ اد عبات است از. رسالاً قشیری در آداب و تعالیمتصوف, 
9 ترتیبالسلوك فی‌طریق ال . دحلت او درسنه ید ور نیشابور رخ داد . 


ابو اسمعیل عمداله انصادی دد کپندژٌ بدنیا آمده ودرهر ات 

از دنیا دفته است تالیفاره او عبارت است از 

هر وی‌انصاری دد2۸۱ ار دنیا رفته سا دا لیعات, بعزیی؟او عبارت ابست اد 

منارلسایرین (دد مراحل‌ساوك ) ذمالکلام (ددبرقشریها) 
و اضافات بر,طبقاتالموفیه که جامی در نفحات از آن استفاده کرده است. 


محی | لدین‌عمدا لقا ر دیالانی‌در بغداد تحصیل‌فقه‌حنفی کرده 
عبد القادر گیلانی دنه د‌ ید د‌ ۹ 2 
ودر میان حمعی پر هد 9 نقدس مش‌ور گورودید نا لفات او 
از اینتر اد است : فتوحالغیب حالال الخاطر ۰ الفتح الر بانی و غبره وفاتش 
سبه ۵۱ رخ‌داد ۰ 


عبدا لقار بن‌عمد ال در سپرودد ( نزديك ز نجان) بدنیا آمد 
ضیاءالدین 


سرپزوردی 9 خود ۳ از اولاد ابوبکر حلیفه مدادته تحصیل ۳۳-۹ 


حمفی را درمدرسه نطامیه نمودوم‌تمایل تعصوف کسید وتو 
اختیاد کرد . سیس مدنی دز مدرسه نظامیه مدرس گشت و.در موصل دسیاط ار شاد 
رو «آداباامر یدین» تالیف اوست ودرسنه ۳و دربغداد دحلت کرد. 


یحیی‌بن حیش‌بن امیر 4 اهل سپرودد اسلت له فقه رااوز 
شاب الدین یحیی 


وردگ مقتول یاعد 9 خت ودرسلك عر فا در آمده ومدتی دد اصفهان. 
سیر 


بغداد وحلب بطرد درویشان‌مسافرت نمود حکمت‌اوعمادت 


بود از افکار افلاطونی حدید ( نو بلاتو نیسم) و اندیشه‌های ایرانی که تعا لیم اسالام 


ادییات وعلوم ابرانیان درزمان تازی ۳ کت 
آنرا بنوع خاصی در آورده بود . شهاب الدین اعتقاد بامام غایب داشته وطرز فکر 
خود را حکمت الاشراق می‌نامید و از اینرو مریدانش معروف به اشراقی شدند 
تالیفات او عبارتست از حکمت الاشراق » تلویحات ( در منطق ۰ طبیعت وماوراء 
طبیعت ) هیکل‌النور ( درعرفان ) الواح‌العمادیه ( ب سا )واه رگرجهنزد 
ملكالظاهر پسر صلاح‌الدین مدتی مقرب بود ولی قشریان او را تکفیر کردند و 
با اینکه آن دانشمند اسرارخود دا پنهان میداشت صورت پرستان خاطر آن‌پادشاه 
را از آن بزرگواد مکدد ساختند و درسنهٌ ۵۸۷ در حلب کشته شد و از این‌سبب او 
را «شیخ مقتول» ون ۱ 

ابوحامد د کن‌الدینالعمیدی دا نشمندی است فقیه . ددسنه 


زکن‌الدینا : 1 آ 
زعق 3 العمیدی ۵ دد بخارا رتحلت کرده , تالیف او موسوم دبه مر اة 


سمرقندی 
المعانی» بحثی است ددعالم صغیر (انسان ) نسمت به عالم 
کبیر وتالیفات تراد عبارتست از: طریقها لعه‌یدیه , ارشاد ورسالهٌ در طلسم. 


اه اللحنان خبه گ از عرفای بزرگی است. موّلف «فوا 
نجم الدینکبری اه رک ریت رت هو فلا 

الجمال 6 وخائم الحائم (راجع بوسائل نطهیر جسم و ددح 
و نزديك شدن بحق)و در فتنه مغول درسال۱۸شهید هد ۱ تالیفی س بغارسی دارد 
موسوم به «صفت‌الآدات . 


ابو حقص شهاب الدین عمرر سر دددی دز ۵۲۳۹ درد سپرودد 
شپاب‌الدین عمر 


وی متولد شد واين شخص غیر از شهاب‌الدین یحیی‌سهروردی 


است که در حلب کشته شد . عمر سپروددی پس‌از تحصیل 
فقه شافعی به عرفان گروید و نو ضیاء الدین سپروددی است . 
تالیغات مهم او یکی عوارفالمعارف است ( درتصوف ) و کشف الفضایح - 
الیونانید ( در رد بررفلسفه یون‌انی ) تالیفات تابگری هم در در و سلوكگ دادد 
(دحلت ۱۳۲).. 
شیخ ابو محمد روزبپان‌بن ابینصر اهل شیراز و از عرفا 


روزبيان 
۹ نامی‌وصاحب تالیغات بسیاداست منجمله لطائف‌البیان (« 


تفسیرعرفانی قر آن ) مشرب‌الادواح منطق‌الاس‌ار وغیره ددعرفان وتصوف ۰ این 
دا نشمند طرف نو حه انا بك ابویکر بن سعد بوده و درسنه هج<ری در شیر از 
درسن هشتاد وچهارسالگی وفات کرده 9 


رباضیات » هیثت و نجوم 


درست معلوم فشمت ند اصل ارقام هددسی از کدام ۲ که ولی ۳ 
دانمندان آنرا ازهند پنداشته و جمعی از ایرانیان میدانند دزهر حال استعمال 
ارقام هندسی که امروزدراروپا به‌ارقام عرب معروف است ( چنانکه کلمه « شیفر» 
را ازکلمه «صفر» گر فته‌اند) موجب پیشرفت عظیم علم حساب درمشرق زمین شد 
راجغ بعلم هندسه علماء ادلام ازتالیفات یونانیان خاصهاز آثار «اقلیدس» استفاده 
نمودند . درجرو مقابله گرجه مبادی این علم ۳ پونانی یافت میشود ولی 
مسلمن بقددی دداین دشته زحمت کشیدند وترقی نمودند که میتوان تااندازع آنها 
رامخترعنآن علم دانست. اروپائیان اذقرن دهم میلادی جبرومقابله داازمسلمن 
آموشتند . 

نوبخت منجم منصور «خلیفه عباسی» بوده 3 بعد ازاویسرش ایوس ان مقام 
راداشته است ۷ نوبخت به‌هیکت و نجوم و حکمت پرداختند وبه‌ضی از آ نبا 
کتب فارسی ویونانی دابعربی در آوردند : 

در نجوم وهیکت مسلمین بزودی مراحل اولیه داطی کردهد آ نادمپمی ازخود 


۱- درمیان عر‌فقاء نامی اسلام محیی| لدین | بوعید‌الّه نا لعر بی تا لیفات مهمی دارد. 
این دانشمند دراسیانیا بدنیا آمده وفقه وحدیت آموخته است - مهمترین تالیفانش ازایتقراز 
است : فتوحات‌المکیه - فصوصالحکم. مشاهدالاسرارا (قدسیه‌الانوار. انشاعاندواتی » تحفه- 
السفره , حلیه‌الابدان » جفر» فایده » ترجمان‌الاشواق (درسنه ۱۳۸ دردمشق رحلت نموده) 

ابوالحسن علی‌الشافذای در تونس بدنیا آهده و موسی فرفه درو یشهای‌شاذ لیه‌است . 
حزب‌البحر و المقدمه تا لیف اوست (فوت ۱۰۷) عزا لدین‌بن عبدا لطلام‌ین غانمالمقدسی , 
اهل بیتالمقدس است ودرسنه ۱۷۸رحلت کرده . صاحب تا لیفات کشف‌الاسراد ۰ حل‌الر موز 
وتبلیس ابلیس است ۰ درشرح حال شعراء اشاژه بعادف مشهوز مصرعمر دارض گردیده . 





ادیبات وعلوم ایرانیان درژمان تاژی ری ۱ 
باقی گذاشتند. اسامی دیاضی دانان وهیکت شناسان ایرانی که بلسان عرب مطالب 
خود زاتحریر نموده بشرح ذیل است : 

ابوعبد ال درایام خلافت مأمون میز یستهوقدیمترین دیاضی 
ی دان معروف عالم اسالام است. تألیغات اودرریاضیات وحس 
ومقابله بزبان «لاتین» ترجمه گردیده وددادوپا منتشرشد 
«الگودیتم» که در بان ارویائی در دیاضی مستعمل است همان تحر یف کلمه 
«الخو ارزمی » ات 
ابومعشراهل بلخ است‌ومعلوماتاودرهیئت و نجوم ددشرق 
۳ و فرب یعنی در آسیا وادوپا نهایت طرف توجم گردید اذ 
تالیفات‌ایند انشمندفقط حنددسا له که‌مم‌متر ین | نها«مدخل» 


است بافی مانده : فوت اودر ۲۷/۲ درو اسط واقع شد 1 


ابوالحسین‌ازمنجمین معروف‌است که درخدمت عضدا لدو له 


عبدا ۰ ۶ ۱ ۰ ۶ ۶ 
3 بر سره تالیفی راجع بستادگان تابت (توابت) ورساله 
دراسطرلات دادد (رحلت+۳۷۰) 


محمد نزديك نیشابود باه آمنه صریکیاز کر 
محمد ۲ ۷ ۳ 3 
الیو تهاتی مپندسین است چه بعضی ازقضایای هندسی را اوورك کرده 
وحمعی با دوه این دا نشمندقبل اک ان راجعم دماه 
| کتشافاتی کرده است (دحلت ۳۸۷ ۰ 
ابوریحان‌درخوادزم ازخا نواده ایرانی‌بدنیا امده ودرتاریخ» 


ابوریحان ریاضیات وطب تحصیلات وتحقیقات عمیقی کرده‌وبا ابن- 


بیردلی 
سینامکاتبه مینموده است :* این دانشمند بزرگی بپندوستان 


مسافرت کرده وذبان سانسکریت را آموخته و کتاب مفیدی بنام « تاریخ‌الهند » 
لیف کرده؛محمود غزنوی نسبت به‌او دفتاد خوشی ننمود . ولی بیردنی کتاب 
نفیس خود را در هیثت (انون المسعودی) تقدیم سلطان مسعودین محمود کرد . 
گر ازآناد.اتهیس لین مرد؛ بزرگب کتاب «الآثار الباقیه» است که در آن‌اطلاعات 


۱6۸ ور باپ‌اول 
بسیار مفید و جالب توجه راجع با قوام مقیم آسیای‌وسطی‌یافت میشود ابوریحان 
شیعه مدهب بوده ونسبت به عرب نظر خوبی نداشته است . رحلت او درسنه .۶6 
واقع شد . 
۳ این دانشمند که بواسطدٌ دباعبات دلکش خود مشهور آفاق 
3 ات درریاضیات و نجوم مقامی بس ارحمندداشته. ۳ 
و مقابلة او بفرانسه ترجمه شده است . شرحی براقلیدس نوشته و تألیفی راجع 
بتجر یه شیمیائی رک طالا و نقره دارد درزمان هلکشا سلجوقی‌تقویم را اصلاح 
کرد که مشهود بتقویم جلالی گردید . (رحلت ۵۱۷ ) دد جای دیگر اشاده باین 
مرد بزرگی خواهد شد . 
محمود خوارد در هبیّت تا دارد ۸۵ سم ده ملد 
می ی دادد موسوم به ملخص 
فی‌اليكة فوتش دد سنهٌ ۸ دح داد[ 
کیمیا 


مسلمین درعلم کیمیا که مقدمهٌ «شیمی» است زحمات فوق‌العاده کشيدند. 
ابویکر محمدبن ز کریای رازی طبیب معروف دد این رشته اختراعات مپمی 
کرده و عده‌ای دیگر ازدانشمندان ایرانی در ایتخصوص تألیقاتی‌دادند ولی یکی 
از علمای بزرگی کیمیا که تألیغاتش بزبان لاتين دد قرن پانزدهم‌میلادی دبزبان 


محمود خوارزمی 


آلمائی در فرن هجدهم‌ترجمه شده جابربن حیان است. این‌دانشمند که و 
شا گرد حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام بوده و در کوفه بسر می‌برده معلوم 
نیست در کدام مملکیت جدنیا اند است . بعضی اورا خراسانی و اهل طوس دانند 
جمعی اودا اهل سوریه و گروهی از صائین حران شمارند . 


طب 


داجع به طب علماء صدر اسلام از چندین محل استفاده کردند یکی‌ازطرف 
دانشمندانی که در دا نشگاه ۹4 شایور تحصیلات خود را باتمام رسانده بود ند 


ی ات تا ی سس سس تست ۲5۹ 
مثلا جرجیس بن بختیشوع دئیس بیمارستان گندی شاپود بوده و منصور خلیفه 
اقرا بطلد و طبیب خاص خود کرد دیکر آزاخانب احالی, سوژیه.است که از 
طب یونانی اطلاع داشته و بالاخره از طرف اطباء هند می‌باشد که در دیار اسلام 
رفت و آمد داشتند - بزودی مسلمین دد این علم مپات تام پیدا کرده و دد این 
رشته هم ایرانیان گوی سبقت دا از دیگران بربودند و اسامی مشاهیر آنپا از 


اینتراد است : 


ی ایوز کریا پسر دواساز گندی شایور بوده وحم ردان شهرا 
بو کریا یحبی متولد شده طب را در بغداد پیاموخت ونزد خلفاء عباسی 
ازمنصور تاوافق مقرب گشت. کتب متعددی را ازیونانی ترجمه کرده وازخود هم 
ت دار که آزههه مپمتر «ثوادرالطب » بت ۲ 
ان شیر دی سا داشته است از بدنیا 
اجب( داشته است دد اهو ۳۵9 
مجوسی 


جلی نمی 
علی‌بن سل ربان 


ارادم ویدرش زردشتی‌مدهب بوده . مهمترین‌تالیفش«کامل 
الصناعة الطبیبه » است . این دانشمند طبیب عضد الدوله 


ابوالحسن علیبن سپل پسر یپودی طبرستانی است طبیب 
معتصم ومتو کل بوده ومعتصم اورا داداشت‌تا از آَئن پددی 
میت کششده مسلمان شود . 
محمد زکریای رازی نزد او طب را هت است ولی شهرت و معلومات 
شا گرد بیش از استاد گردیید . تالیضات او عبادت است از : کناش و کتاب 
حفظ الصحه . 
این‌دانشمند بز رش ین طبیب عپدحو د بوده ودردی متو لد 
ی شده است تا سن سی اتکی به تحصیل موسیقی پرداخت. 
طب دا از علی بن سپل بن دبان طبیب معتصم آموخت و 
بزودی استعداد و لیافتش معلوم کر دیده رئیس بیمارستان ار دید و شهرتش دد 


ون 3 9 
آفاق منتشر کشت . تالیغات ههم او یکی « حاوی » و دیکر « منصوریست » در ده 





سس 





: اب‌اول 
کتاب که دد عريك از امراض بخصوص بحث میشود . این کتب بزبان عبری و 
ی و اروپائیان از آن استفاده کرده‌اند . تادیخ فوت 3 محل 
رحلت این دانشمند معلوم نیست بعضی گویند در بغداد از دنیا دفته و حهعی بر- 
آنند که در دی وفات کرده است . 
این‌طبیب ازعیسویان گر گان‌بودهودر خر اسان‌طبابت‌مینموده 
است . ابن سینا درنزداین دانشمند تحصیل علم طب کرده 
وتألیفات مپمی دداین دشته داد (وفاتش درحدود ۳۹۰) 
(ابوالفرج) ددحلب طبابت .میکرده (دراواسط قرن ششم) 
ی ویعلاوه تألیغاتی داند ازاینقرار: الایضاح فی اسراد علم - 
اللکاح - روضةالقلوب ( در عشق )خلاصةالکلام(درتفسیر 


عیسی‌بن یبحیی 


خواب)" 


جغرافی 

درمم‌الك اسلام روّسای جاپار دو وطیفةً مهم را عپده‌دار بودند بتک انکه 
دارالخلافه دا از آ نچه درناحیهٌآ نها رخ میداد مستحضر سازند ودیگرمراسلات دا 
بهمقصد برسانند برای احرای منظوراخیر مور بو د نف از کلیه اوضاع حغرافیاگی 
ناحيةٌ خود مطلع باشند . ازطرف دیگر اخذ مالیات وبسط امنیت نظر خلفاء وامرا 
رایه‌سائل حغرافیاتی معطوف ساخت ویزودی این علم و نمود . 

درزمان سامانیان که ملوك آن , حامیان علم وادت بودند یک ازوزداء | نها 
«جیهانی» کتابن در حغرافیا بنوشت (۲۷۹) که امروز اذبن دفته است همچنن 

این وزیردانشمند حضوریکی ازامرای هند رادردر بارسامانی غنیمت شمرده دره‌وقع 

| شرح زندگانی بوعلی سینا و آثاراو درصفحات پیش بیان گر‌دیده است*. 

۲- بیمورد دعست 43 دراین محل اشاره بثام ابوا لعمران موسی‌ ین میمون بشود. پا 
دا نشمند کر چه مسلمان نبوده و فقط چند گاهی از دیم حکه‌ران اسیانیا خود رامسلمان معر قی 
کرد:ا لیفات مهمی بهز بان تازی در طبو فلسفه دار دومیتوان گفت ی ازنزد کترنن فیلسوقان 
هودی است که دراسیا نیا آمده تا لیفات اودرزمان خود جافر عطیی داشته وضمنا طبیب خاص 
صلاح| لدین ابوبی وجانشین اوملك عزیز گردیه (رحلت ۱۰۰). 


ادبیات و علوم ایرانیان ددژمان تازگ .سس سس تست ۳ 
ات اوابودلف شاعرعرت را باوی همر اه ساحک ئ مشاعدات خود را پرشعة 
تخیر در آ وود این شاعر به‌نست رفته وازحانب هندوافغا نستان وسیستان باز گشت 

3 ۰ ت 

مود و کتاب قابل دوحهی درحغر افیا بات ترد 

مشاهیر حغرافی نویسان ایرانی عمارنست از: 
عبدالبن عبدال جدش زردشتی‌مدهب بوده ویکیشس اسبلام 
ابن خردادبه بح 1 ۱ ّ 
ك در آمد پدرش مدتی تح‌کمرانی طمرستان داشته وعمداله دد 
بغدادمتو لد شد . این خردادبه در بغداد باموسیقی‌دان مشود اسحق معروف بموصلی 
مربوط شده وازاو موسیقی دا فرا گرفت . تالیف او در جغرافیا «کتاب‌المسالث 
والممالك » است باشرح مالیات هرایالتی وورحدودسنه ۲۲۹الی۲۳۳ تالیف شد. 


این دانشمند دراواخرقرن سوم هر ی*کماتن در حغرافیا 


ابن‌الفقیه ِ# 3 ۰ کر 9 : 
انی توکته رده اربن رفته وعلی‌بن حعفر بر وان ۱ ملخص 


نموده . 
اپوژید معروف به‌احمد سل درسنه۳۲۲ وفات کرده دیکی 
احمدبن سمل 
بلخی 


از قلاسفه بشماراست 4 29۲ حغرافیا تالیفی دارد موسوم ده 
«صور الاقالیم» ود آن نقشه‌های حغرافیاگی است . 


۶ 
محمد‌بن موسی محمدین محمود خواددمی دادای تالیفی است در حغر افیا 


خوارزمی موسوم به «صورةالارض»(رحلت ۰:۷ ۰ 


زکریا بن محمد بنمحمود ددذر وین متو لدشدهو نسب‌خوددا 
زکریای ۲ ۱ . ی ۱ 3 
قروینی به«| نس» بسر خادم حضرت سول تومیر سا تله آست تا لیفات 
2 اویکی کتاب عجایب‌المخلوقات ودیگر«آثار البلاد» است 
که درحقیقت يك قسم تاریخ جغرافیاگی است (رحلت ۸۲ 


۱ کی ازمقاهیر جفر افی نوسان اسلام یاقوت‌پن عبداللهرومی است‌که پددش 
ومادرش یونانی بوده‌ودرخاك روم شرقی بدنیا آهده است. مدتی عمرخوددا بمسافرت گذرانید 
وهنگام ی که کرت نود خی تسخسی بجارا وسمرقند زابدست مغول بشنید و بموصل با ز کشت و 
در ۱۳ درحلب بدرود حیات گفت . 

مهمترین تا لیفات او عبارت است اذ : معجم البلدان » مشترك , مراصدالاطلاع » 
ارشادالادیب ۰ دنگر آبوالحسن محمدین جبیراست که دراداخس قرن ششم عجری میز یسته و 


اهل اسیانیاست ۰ سفر ناهه او قادل توجه است * 





0 ص اه 

صل سبیز ن ۳( 

اکه ی سل ال بز رگ شییعه 
امه مخو ل 


داجع بمذهب تشیع ددفصل دوم این باب شمه‌ای گفته شد وباختلاف فر قه. 
های شیعه ار وی ۲ حون ما نشیع بتدریج حای سایر مذاهت را ددایران 
بگرفت و در رمان صفو به ذشیع مدهب کر بنابراین لازم الست بعصی از 
مشاهیر ان لین مذعب را اعم از آقده ایرانی بوده‌ا ند یا ۶رب در این فصل 
تفکر دهیم و نا گفته نماند که جمعی از دانشمندانی که ددفصل سایق پآ نها اشاده 
شد شیعه مدعت ۳ متمایل به نشیع بوده | ند ۲ مثلا قطع است که فاضل معروف 
ابوریحان بیرونی و محقق دانشمند حکیم و منجم مشهور خواجه نصیر الدین 
طظوسی شیعه مذهب بوده| ند [ بنام آنها در تحت عنوان علوم محتلفه اشارم نع 
فهرست اساهی داتشمندان این طبقه خاصه گر خواسته باشند کلیةٌ فرقه‌های شیعه 
۳ اعم از اننی‌عشر به 1 زیدیه و غبره را در نطو کب نی ۱7۵ تالیف کتات مفصل 
حدا گانه است مانند کتات مجالس المومنن سر نوراله شوشتری 1 صفحات این 
تا مختصر گنجایش نام آن برد گوارانر | تذازو ۳ 

۳ قبل ارَتذ کر نام دانشمندان شیعه برخود فرض دانستیم که 

۰ ۶ ث 

نام ائمه اطهار سالام الله علیمم احمعن‌را برای تبر لك وتیمن 
دیب صفحات این نامه محتصر نمائیم ویقن است که نام این‌شموس آسمان حقمقت: 
نزد مسلمین خاصه ایرانیان از آفتاب مشهورتر است . 
امام اول اسداللهالغالت امیرالموّمنین علی‌بن ابیطالب پسر 
علی علیه‌السلام 3 ۱ 
عم دسولما کرام 3 ددج بتول [ ابوالحسنن ای شبعیان 


۰ و ۰ ۰ 
معتقدند که ابوطالب‌بدین اسللام مصراف کر کل وحدمات او به‌برادرزادء بر کفه 


ائهٌ ائنی‌عشر ودانشمندان آن سس ۱ ۱ 
خود خاتم‌النبین این عقیده را ی می‌نماید . مادر حضرت امبر فاطمه بنت اسد 
بن هاشم است و زوحةً آن لرز ۹ ار فاط به سالام‌الله علییها دختر حضرت دسول 
اکرم (ص) ات که از خدیجهٌ کبری داشته . از فاطمه سد پسر و دو دحتومآورخ 
(حسن » حسن ۰ محسن » زینب و ام‌کلئوم) . پس ازفاطمه که در سنةٌ ۱۱ هجری 
وفات کرد حضرت آمیر ح<ند رن بت بحبالهة نکلح خود در اد و حندین فرز ند 
بو 6 2 

حیدر کراز دراخلاق. شجاعت » فتوت ۰ عدالت , بلاغت و فصاحت پس از 
حضرت دسول بی‌نظیر بوده و حق است اورا مظهرالعجایب نامند . 

در مرتبهٌ حضرت او همه حیرانند . کرودها مردم او را نه فقط امام اول 
بلکه جانشین بلافصل پیغمبر دانند و بر دیگران که مراعات این مطلب نکرده 
ایراد "گیر ند میلیونها او دا خلیفةٌ چپارم و ت از 0 صحابه پیغمبر و 
واجب‌التعظیم والتکریم دانند , جمعی در مراتب عفات او حیران مانده خدایش 
خوانند . علماء اسلام اودا بزد گترین عالم اسرار قر آنی شمارند و ا کش محفقن 
صوفیه خرقه‌الفقر فخری دا بوی رسانند . محققن بیغرض ادوپائی آنحضرت را 
شهسواد بدون خوف وبیم خوانند و خلاصد گر تن دروصف او جیزی گویدوشاید 
آلهتر تین علِی(ع) را شناخته باشد . 

يك ممکن داینهمه صفات واجب حول , ولا فوة ,الا اراله 

بر رپکوای او وبنام او حه در زمان حیانش و حه بعد از مماتش غوغاهابر 
پا گشت و درصفحات گذشتة این تالیف بکرات بآن وقایع اشاره گشته است و 
منجمله گفتیم چون مسند خلافت بوجود ولی حق مزین گردید . ذبیر و طلحه با 
موافقت عایشه بنای مخالفت گذاشتند و ۳ تا رشن نامند و در جنگ مشهود 
«جمل »بکلی مغلوب‌شدند اماطر فداران معاویه را که مورخین قاسطین نام نهادها ند 
درحنگکت صفین جاره‌جز دلطا | دت حیعمیت ندیدند و بالاخره مارقین یعنی خو ارج 


در جنگ وان هتفای 


ن خوردند - حصرت ولایت‌ینام درماه رمصان ددسن 


۳ سا (#۰هجری) بدست 1 ازخوانج عبدالرحمن بن ملجم مر ادی شیید 


دید ولی موضوع ولایت وحب‌علی داولاد او مسئله‌ای نبود که پس ازشاه‌ولایت 
ازبین برود و يك قسمت از تاریخ‌اسلام داجع بوقایعی است که از این موضوع‌ممم 
دح داده : 
ام حُرت امام حسن ددشعبان یارمضان سنٌ سوم هجری‌عالم 
وحود را بوجود خود نودانی نمود و پس از رحلت پدر 
بزد گوارش علی‌بنا بیطالب صلاح در آن دید که ازبرای جلو گیری ازدیختن‌خون 
مسلمین با شرایط مخصوص با معاویه صلح نه‌اید و تمام عمردر ترویج شریعت و 
هدایت کافةٌ انام از خواص «عوام گذرانید ولی‌چون معاویه مایل بود بسررخودیزید 
را بعد ازخویش خلیفه سازد ومیدانست که این‌امر برخلاف شرطیست که‌باحضرت 
مجتمی نمود زوحه او حعده دختر اشعث‌بن قیس‌را پفریفت‌تاان پور ۳ رامسموم 
صد ( سنه.ه هجری ) . 


تولد حضصرت امام <سین علیها لسللام درماه شعبان‌سال‌چپارم 
امام‌حسین 
سیدالشهدا (ع) 


هجری واقم گشت و پس از شمادت‌برادد بزد گوارش‌مقام 
منیع امامت باو دسید وچون معاویه برخلاف شرائطی که 
با حضرت مجتبی(ع) نموده بود پسرخود یزید راخلیفه ساخت و بداردیگرشتافت 
وفسق وفجود یزید و عدم‌اعتناء اوباحکام شریعت اسلام مشم‌ورخاص وعام گردید. 
حصرت امام حسین برخود دس ود در تقوبت شرع احمدی قیام کردم و دداین 
راء سرمشق شجاعان عالم گردد برای‌این مقصود ازه کهمعظمه بطرف کوفه‌حر کت 
نمود و دردشت کر بلا در سنه۱* هجری دردهم محرم واقعه شهادت آن حضرت و 
حمعی از حویشان واتباع آن بر دوز دخ دا این‌واقعه که شنیدنش دلها دا در 
طمیدن انداژدو ارزه دراندام افکند بقددی‌مشه‌ود است که حاحت بشرح آن نیست. 

تولد امام‌حم‌ارم علی‌بن‌الحسین علیالمر نعُی در شعبان‌سنه 
مازعا و اثفاق افتاد : ابوالقاسم زمخشری ثقل کند 5 
۸ «جری انعای افتاد . اپوالعاسم ریک تت 


حون در زمان حلافت عمر صبایای فارس رابه مدینه آوردند سه و 5 


۳ 
میان آنان بود بدستور علی‌علیه‌السلام بحضرت سین در مد بر 


ائمه ائنی‌عشر ودانشمندانآن سس ۷۱۵ 


ابی‌بکر سوم به عبدالّهٍبن عمر داده شد . حضرت حسین اد ان دختر که بروایتی 
شهر بانو نام دااته سیلسجاد را آودد و بر واقه حانموز کر از زین‌العتاد. سب 3 
وه ال داشتة است :مارم اخلاق ووفور دانش و مراتب پرهی زکاری و طاعت او 
نه بقدری است که زبان وقلم ازعپدة تحریر وتقریر بر آید : 
هذا بن خیر عباداله کلهم هذا التقی النقی الطاهرالعلم 
در سال ٩۹۶‏ هجری دح پر فتوحش بگاشن قدس خرامید و علماء شیم 
بآ نندکه هشام‌بن عبدالماك آتحضرت دا هسموم کرد . 
۲ امام پنجم فرزند ارحمند زین‌العباد وفاطمه بنت‌امام حسن 
امام‌محمدباقر (ع) 
علیه اسلام ارت که در سنه ۵۷ هجری ولادت با سعادتش 
اتفاق افتاده و درسالع۱۰ یاه۱۰ بیاغ رسشوان وبپشت جاودان شتافت ودا نشه‌ندان 
شیعه دا عقیده الست که آتحصرت را امویها مسموم نمودند ۰ مع فت نارححف تا 
در علوم‌ظاهر وباطن بفدری‌بوده که ملقب‌به باقر شت. خليفةٌ اموی‌ودا نشمندان 
وقت دد حل‌معضلات از آستانة مط رش‌استمداد مبتر داند جنانکه وقتی بن‌عبدا لملك 
آموی وژوستین امیر اطود روم کار به ار کشد , عبدالماك دست توسل بدامان‌امام 
همام زد و بدستور آن بر کواد اولین سکه اسللامی دا ضرب کردند. در يك‌طرف 
لته سورد زو حیدودرطرف دیگر شهادت حضرت‌ختمی‌م رتیت نقث گردید وباشادة 
جص نف فرمان‌رفت. که‌درتمام‌بلاداسازم بجر پامسکو کات‌اسلامی معامله ننمایند . 
بل علم و حام و زهد وتقوی شمیه مصطفی شیبه 9 9 
امام جعفر الصادق رع) ولادت پیشوای شر یعت مصطقوی وهادی طر یقت مرتصوی 
امام ششم حعفرالصادق علیها لسلام در سنه ۸۳۱۸۰ هجری 
رخ واد ‏ مانند اجداد بزرگوارش مظهر اسرار دبانی وباب علم ومعرفتبوده‌است 
ی شا گردش‌جابرین کاراست که نامش درثرون وسطی ورمباحث کیمیائی 
در مشرق و مغرتب زمین مش‌ودثر از آفتاب بوده حطرت صادق بان کت ااسرا از 
قر آن و استنباط احکام حیجةالّه فی‌الادض بود و اذه‌مینجبت مذهب ای عشریه 


بنام مذهب حعفر کا منسوت باوست ات مات وقت خوشه حین خرمن کمالاث 


۱ سس ۱ 
او 0 ۸ بجواد رحمت پرورد گار قراد گرفت 9 خلیفه‌عباسی 
منصور آانحضرت دا مسموم ساخت . 
امام موسی کاظم امام هفتم در سال ۱۲۸ هجری داردنیا را 
امام موسی کاظم(ع) , 5 0 

بمودحویش منور فرمودند ویس ازرحلت پدر عالیمقام او 
طوایف مختلفه پروانهواربدور آن شمع حقیقت گرد امد . مهدی خلیفةً عباسی 
من عل راز وحلم وجلال روحانی آنحضرت دا هیدانست از روی جرد 
آن تیرگواررا از مدینه به‌بغداد طلبید و محیوس ی ولی بعد اورا با اعزاز 
بمدینه روانه ساخت 3حجون ذو بت خلافت حارون ارشید رسید ومشاهده که 5 
مقابل مظهر اسرارعلو الهی چراغ خلافت ادپرتوی ندارد بجای اینکه ازخرمن 
ات لک ۳ ویرآمقید نموده ودد بصره [ بغداد محبوسص ساخت 
ودر آخر سا ۳ آن برد کوآررا مر 3 

ولادت با سعادت امام هشتم علیه آلافالتَحية والثنا در رنه 


امام بن - 
ی ۸ ۱۵۳۱ رت ۳ داد . سلطان دین است و پیشوای 


اهل یقن . علماء شرع حلقَهً تدای اودد گوش دارند و 
1 رسانند . چه درایام حیات وچه پس ازرحلتش 
مپرش ددقلوت حای داشت دیریزد گوادیش همه متفق بودند . بدینجهات و 
درصدد بر آمد برروسیله خود رابان امام همام نزديك سازد تاشاید شیعیان دراثر 
اعتقادی که از دوی یقین با نحضرت داشتند کار خلافت مأمو ن دافراهم سازند . 
بنابراین قطب داير امکان رابجد وجمد بسیادوليعهد نمود وبروایتی پس ازاینکه 
مأمون مقصود خود دااذپیش برد آن بزد گوادرا ددقریهةٌ سناباد طوس مسموم نمود 
وی جمعی بر ۸5 حضرت دضا باجل طبیعی در وردوس اعلی قسرار گرفت 
(سنه ۲۰۳ با۲.۵) 


ولادت حصّرت‌امام مم محمد نقی علیها لسلام که سرحشماةً 


امام محمد " مه ۵ ۲ 
۴ ۰ ی(ع) وصل و کان سحاو بحر و فاست درهدیبه سهم ۱۵ اتفاق اقتاد 


امه ائنی عشر ودانشمندان الا ی تا یو ست 2۳-3 ۱۳۳۳۷۷۲ 
ودرسنه ۰ ۲۲ در بغداد بجنات برین خرامید وشیعیان و بعضی ازاهل سنت براین 
عقیده‌ا ند که معتصم اور امسموم ساخت . 
امام علیالنقی (ع) تولد دهمن‌آمام حضرت ابوالحسن علی‌بن محمدالنقی( عء( 
که مکارم اخلاق وعلومقام دصفات بسندیده‌اش‌زیاده ارحد 
است درسنه ۲۱۶هجری درمدینه واقع گشت . متو کل خلیفه اورا به«سرمن‌رای» 
(سامر و) آورد ودر آنجا متو قّف ساخت ودرژمان خلافت معتز(؟ ۵ بگلشن قدس 
حواهید . علماء شیعه بر آنند که معتز آ نحضرت دامسموم نمود . 
یازدهه‌ین امام حضرت حسن؛بن علی‌العسکری درسنه ۲۳۱ 
۵ (5) در مدینة مکرمه حمان ظلما ثی را بقدوم خویش نودانی 
نمود ودر ایام معتمد خلیفه » سنه ۳۰۰ بجوار دحمت پرور گاد خرامید و بقول 
علماء شیعه شم گعت ‏ 


امام دوازدهم مپدی موعودعجل‌اله فرجه فرزندامام حسن 
حجةالله امام 


محمد بن الحسن(ع) عسکری وثرجس خاتون درسنه ۲۵۵هجری متولد گردید 


ء ۵سال ادامه داشت - دداین مدت جمار نفر اد و کلاء انحضرت با آن علیه‌السللام 
م و بوده وس |زرحلت و کیل جمارم موسوم به‌علی‌پن محمد درسنه ۳۲۹ عیبت 


آابری شروع شد . 


شمر | و علماء بزر گك شیعه 


نام بعی‌اندا نشمندان بزرگی شیعه غیرازچند نفری که درفصل سابق تحت 
عنوان دشته‌های مختلف علوم وفنون نامبرده شده ازاینقر اراست : 

۱ درزمان بنی‌امیه یکی" شعاء بزرگی که حداً طر فداد علی 

فرزدی علیها لسلام واولاد آ تحضرت بوده فرددق ارت که در اعتقاد 


خود نهایت ثابت بوده وجون حضرت امیر باو امر فر مود قر آن را اذبر نمسای آن 


شاعربای خود را درز نجیر نمود تاآنکه کال را حفظ نمود . فرزدق دد بصره 
متوالد در یط . قصیده‌ای درمدح حضرت‌امام زین‌العابدین دارد که ددنهایت بلاغت 
وقصاحت است وموحب گردید که اورادرسن هفتادسا لگی ددحس افکنند. فرزدق 
درسال ۱۱۰رحلت نمود. 


۰ کم شاعر عرب است و قصاید زیبائی در مدح حدّرت 


رسول واهل‌بیت اودارد وبااینکه مرثیه‌ای راجع به‌معاویه 
سروده نسبت به سلسلهٌ اموی حملات سختی کرده‌است. هشام خلیفه اورا درحبس 
افکند و خواست دست و دبانش‌دا بمرد ولی کمیت با مساعدت زنش که لباس‌خود 
را باو داد فراد نمود . (رحلت سنهٌ ۱۲۵) 

این شاعن ور بل ه متوالد )کرد ی و چون دد ترویج مذهب 
شیعه میکوشيد مجبود گردید از آن شپر بکوفه دود پس‌از 
ورودا پوالعبای سقاح در کوفه سید حمیری بااومر بوط گردید ولی‌طولی‌نکشید که 
ازعباسیان کناره گرفت جه‌خلفاءعباسی دست‌به آزارعلویان دزاز کردند واین‌مسئله 


قاش دلنتمنم موان آمد عجب اینجااست که پدرومادراین مردیزر گی‌خارجی‌مذهب 


سید حمیری 


بوده و سید دست. آذاین مذهب بکشید دمدت حپل سال درضمن قصاید آبداز که 

همچون آب روان است مدح علی واولاد اورا ن‌وده وبه‌سایرین حمله آورده‌است. 
وت او درد ۱۷۳ در «9اسط» واقع‌شد. 

1 دعبل اصالا عرب‌است ودر کو فه ای که توالت ٩‏ و 

دعبل خز ائی مدتی ددیکیازشهرهای کوچك تخارستان حکمرانی‌نموده 

ودرهجو. ید طولائی داشته‌است. ازطر فدادان جدی خلافت علی‌علیه‌السلام داولاد 

اوست فوتش دن+ع۲ واقع شد . 
این مرد از شعوبيةٌ سوریه است دددحیص متولد گردید و 
ديك‌الجن عقیدءنشیعد اشته ور اجع به‌شهادت حطرت حسی علیه| اسلام 


مراثی دلر بائی دادد (فوت >۲۳) . 


یه نی هشر و دا نشمند ان[ تن سسسسسسسسسسسسس ۳ ۲۹۹ 


محمد بن یعقوب نقةالاسلام کلینی درسن4ُ۳۷۲۹ ۳ وتألیف اودالکافی- 
کلینی فی‌عل الدین» یکی از کتب ادبعةً شیعة امامیه است . 
۱ این دانهمند سمت نقسایت سادات دا دد مصر دافته 
وت و اشعار او جثباٌ عرفانی دادد ۰ فوت او دد ۳66 داقع 


شد 


نعمان ازمذهب مالکی وست کشیده شیعة‌امامیه شد دمدنی 


نعمان‌بن حیان مب ی 
ِ ور مصو در زمان خلفاء فاطمی مقام قضاوت دا داشته است 
(فوت ۳۱۳) ۰ 
محمد بن علی بن حسین بن موسی معروف بد شیخ صدوق 
ابن‌با بویه 


وارای. .۳ لیف‌است که اذهمه مبمت رکتاب «من لایحضره 
الفقیه» اس ت که یکی‌ازچپار کتب شیعةً امامیه است (فوت ۳۸۱) . 


ابن) ابن‌حجاج محتسبت بغداد بوده و بعدازمدتی اذاین کار خلع 
۰ ح شده‌است . ددفن شاعری سك حدیدی پوحودآودده و دد 
مرحلهٌ اعتقاد شیعةً خالص بوده ووصبت نمود تا اورا درحواد امام مو 1 سی‌کاظطم دفن 


تماید (فوت 7۳۹۰ 
ازسادات عالیمقام است پدرش طاهر نقیب سادات و دئیس 
دیوان مظالم بوده. شریف رضی درطولحیات قصایدزیباگی 
ازخود پیاد گار گذاشته و درتفسیرق رآن وشرح بلاغت آن تألیفاتی دادد ۰ فوتش دد 


شر یف محمدالرضی 


بغداد درسنهٌ 4۰5 واقع شد . 

1 مپیار اهل دیلم است و عالم شیعه « شریف دضی» او دا از 

مییاربن مرزویه 

کیش زددشتی ۳ کین اسلام مشرف ساخت وشعر باو آموخت 

اشعارزیبایمپیار بزودی‌جلب تواجه کزد ۳ ی‌حون‌دادای‌عقيده نشیع بود عد کثری 

از اهل سنت بمخالفت او بر خاستند و درسنهٌ ۲۸ دربغداد وفات کرد ۰ 
اپوالقاسم عل یبن طاهر ازسادات عالممقام آمامبه ات ودر 


یفا ت 
۵ بغدادنقابت سادات‌دا داش هته ودرسال۶۳۹۱ بدارحنان‌خر امید 


۱۷۰ ۱ باب ادل 
تالبفات متعددی دارد که اتاتسمله است «الدرر والغرد» (هشتاد و دو خطبه است 
زاجع بمسائل محتلفه) دشاب فی‌الشیب و الشباب» همچنن خطبه‌های حضرت 
امیردا این مرد دانشمند با برآدرش شریف دضی جمع آوردی کرده و در يك حاد 
دنام نهج‌البلاغه در آورد: است ِ 
احمدعلی النجاشی این دانشمند دادای تالیغات متعددی است که از آنجمله 

کتاب معروف الرجال است . وی شا گرد شیخ مفیدبوده 

و در سنه ۶۵0 وفات کرده اس 
شیخ الطا یود ابوحعفر محمدبن حسن‌بن طوسی در طوس متواد شده 
سمت‌اعظم عمر شر یف خودرا در بغداد بسر‌برده ودر نف 
اشرف بدارخاد‌خرامید(.:ع). از علماء شیعة امامیه است وموّلف فپرست « کت 
الشیعه» و معماح| لمجتهد والحل‌والعقد است اما 1 ۳ اویکی موسوم به 
توذیب‌الاحکام و دیگر استبصار است که دو کتاب از چهاد کتاب معتبر شیعا انی 

عشر یه است . 


آبوالحسد ر ورن زیسته و دفسیر محت 
ابوالحسن علی‌القم بواحسن علی دد قرن چهادم میزیسته و تفسیرمختصری 


در قرآن دارد . 
اپوالحسین احمد در طرابلس بدنیا آمد و قر آن را از 
ابن‌منیر طراپلسی ی ۹ 1 ۱ 
بر نمود ۶ نحو وعلما للغة را بحو بی بیامو خت ودرفن‌شعر از 
اساتید عصر خود گشت ( فوت‌او دز ۵4۸ درحلب واقع شد ) 
دضی‌الدین ازعلماء معر وف امامیه است ودر تالیعات تور 
رضسی الدین ۳ ۹ ۲ دی ای 
ابوعلی‌طبرسی ح<رد موسوم به « کتاب‌الاحتجاج» ازاین‌مدهب 9 
حامع الجوامح و کتات عجمع‌البیان در نفسیر و ان از 
تالیفات ان مرد بزر کی است (دحلت۸ه )۳ 
عزا لدین‌عمدا لحمید سر ایند« سبع‌العلویات » است‌درمدح 


حصرت رسول : فتح‌خیبر ومکه وشهادت حصرت <سین و 


ائمهة اتنی‌عشرودانشمندان آن رد .۰ ۲۷۱ 


در توصیف خلیفه ناصرالدین و همچنین شرح بلیغ نرجالبلاغه از اوست ( رحلت 


در سنه۱۵ ) . 
معزوف به محقق اول است که در ٩۳۸‏ بدنیا آمد و ازعلماء 

نجي‌الد ین 
۱ ۳ پزرگی امامیه‌است وتالیف مشپود او«شرایع‌الاسالام»میباشد 


از تعریف مستغنی است. گویند خواجه نیرالدین طوسی 
در مجلس درس‌او حاضر گشته و استفاده نموده است (فوت‌سنهه۷۲) . 
خن ابو یوسف‌بن علی‌بن مطبر الحلی‌مانند پدردا نشمندش 
عنوان فخزالمستتن داشته و صاحب تألیغات بسیاری‌است 


علاماحلی 


وفاتش در محرم ۷۲۰ یعنی در همان سال یکه محقق او وفات کرده دح داده‌است. 


فصل‌چهار رهم 


ادببات فارسی 


ملسله‌هائیکه در زمان خلافت بنی‌عبای, دد.ایسران تشکیل گردید موجب 
پیش‌فت زبان‌شیر ین فادسی‌شد. اینزبان که‌هیچوقت ازبین‌نرفت وعموم ایرانیان 
بالرحه‌های مختلف بدان تکلم قیتکرادند و تسلط عرب فقط باعث شد که عده‌ای از 
لغات تازی داخل آن گردد و علمی و ادبی بزبان عربی که مفپوم کلیه ملل 
اسلامی بود برشتةٌ تحریر در آید. همینکه طرف توجه ملوك و امراء گردیدهجددا 
جوانی دا ازس گرفت ولآلی‌شاهواد نظماونشر رونق افزای عالم ادبیات‌شدبقسمی 
که میتوان گفت ادبیات فادسی یکی از ذیباترین ادبیات عالم است و قرنپاست که 
نظر جهانیان را بطرف خود جلب کرده است . 

ْ "کت شعراء بن رگ مادر دود حلافت‌اسلامی وتحت توحپات ساما تبان ال 
پویه . غزنویان » آل‌زیار . سلجوقیان . غوریان و خوارزمشاهیان میزیسته‌اند. و 
اولین شاعرمشموریکه درزمان‌طاهریان روز گاربسرمیبرد حنظله بادغیسی است. 
دیگر فیروز الفعرقی است که معاسریا مرو تا ۳ 
9 ابوسليك گر گانی » شید بلخی » ابوشعیب صالح‌بن محمد هراتی ود 
ابوعبدالله محمد بن موسیالفرالاوی است . 

بااینکه از شعراء سابق‌الذ کر آثاد مپمی دددست نیست معذلك ازهمان‌چند 
شعری که از آ نان‌باقیاست و شپادتی که استادان فن داده‌اند میتوان گفت که این 
شاعران مقام بلندی ددفن خود داشته وشعرفادسی مراحل اوليهٌ خود داطی کرده 
بود مثلا دود کی ذ بلاشك از استادان شعر در آن دوره است راجع بغوت شهید 


بلخی گوید : 


ادییات ی یت سم ٩‏ ۱۳ ۳۷۳ 


کاروان شید "رفت از پیش وان ما دفتها ویر و می رانفریش 


ابوعبداله حعفر بن محمد زود کی بن معاصرین و فضْلا و 
۶ گ .. . استادان شغرشهرتی بسزاداشته چنانکه معروفی بلیخی؛ اد 
را « سلطان‌الشاعرین » نامداد.دفیقی مقام این شاعردا محترم شمرده وعنصری او 
را درغزلسرائی بی‌نظیردانسته است. دود کی درناحيهٌ دودگ نزديك سمرقند پدنیا 
اند وعوفی پر آن است که کودمادر زاد بزده دوداکی نه‌فقط در شعربلکه ددفن 
غناو نواختن جنگ دست داشته و نزد نصربن احمد سامانی(نصردوم) مقرب بود ۰ 
نقل کنند وفتی اقامت نصر دوم در هرات بطول انجامید و ملتزمین رکاب ملول 
گردیده ازدود کی خواهش کردند بنحوی امیردا ازاقامت منصرف شازد: رود کین 
درموقع منأسب این اشعاررا درحضورامیر بخواند و باساز بنواخت . 
بوی حوی مولیان آید «می بادیاد مپربان نت همی (الج) 

٩‏ مر دوم راجذان حالتی دسداد کصفوداعا نم بجادا کفت پپرعطاکق 
اشعاربسیار سروده ولی‌جیزی باین دوده‌نر سیده اس بقضی با که این شاعر 
متمایل بمذهب اسمعیلی بوده‌است. رود کی‌کلیله ودمنه دا پنظلم کشید ولی‌متأسفانه 
این اثر نفیس ازین دفته است . 


ابومتصور محمد بن احمد اهل طوس است و بعصی براین 


اف عقیده‌اند که این شاعر باطناً زددشتی مذهب بوده واستناد 
باین اشعار کرده‌اند : 
بگری :۰.1 یکین ازاهمه خویی دذهتی 
لب یاقوت دنک و نالا جنگ می خونررنگ و دین زددهشتی 


ولی پر کسانیکه از شس و شاعری اطلاعی دادند مخفی‌نیست که سرودن این‌قبیل 
اشعار دلیل ب رن احدی نشود آنچه میتوان گفت اد است که دقیقی بایران 
باستان علاقة زیادی داشته وقبل ازفردوسی خواسته است داستانبای ملی ایران دا 
بنظلم سراید ولی عمرش وفا نکرد و بیش‌از هزاد بی ت که مربوط به ظپود زردشت 


است سرود که از دنیا برفت وفردوسی آن هزار بیت دا درشاهنامةٌ خود آورده‌است 
دفیقی معاصر بامنصوراول ونوح دوم بوده وهردورا مدح کرده است"- هاگ بر 
بدست غلام تركگ خود کشته شد . 

دیگر از شعرای آن عهد ابوالحسن علی‌بی محمد غزالی 
ومنطقی رازی(منه‌ودین‌علی) است. منطقی‌صاحب‌اسمعیل 


بن عبادرا مدح گفته و دراشعار خویش حسن تعلیلرا مراعات نموده است. 


سایر شعر اء 


خسروی سرخسی(ابوبکر محمدبن علی) است که شاعر شمسالمعالی قابوس بن 
وشمکاط بوده ولی صاحب‌پن عباد وسیمچور و عدغٌ دیکوزا هم مدح کرده و اذاین 
درباد بآن دربار میرفته است . قمریگرانی ( ابوالقاسم زیاد بن محمد ) مداح 
قابوس است و ابوطاهرخسروانی شاعر سامانیان بودد. ابوشکور بلخی در سنة 
۳۰ هجریآفرین‌نامه دا باتمام رسانیده ولی متأسفانه این تألیف اذین دفته‌است 
شعرای ره هم بودد که برای اختصار ازذ کر نام آ نبا رف نظرمیشود وبعضی 
ازملوك آن دوده هم درساختن شعر دستی داشده که از آ نجمله‌اند منصور دوم پسر 
نوح سامانی و قابوس‌بن وشمگیر . 
۳ نوع شعر در ان ایام بیشتر دباعی» دوبیتی؛قطعه و مثنوی 
بوده است. قدیمترین مشنوی منظومه کلیله ودمنه است که 
رود کی آنرا سروده ومتأسفانه از بین‌رفته است. در دقیقی‌است که فردوسی 
آنرا در شاهنامه محفوظ داشته . اما قصاید و غزلیات شعرای سایق‌الف کر جنة 
سا ۱ 

بنابراین میتوان گفت که از نیمه قرن چهادم هجری ادبیات فارسی وارد 
مرحلفتدیدی پشده دوه فت . قصاید از سادگی خارج شد 
و پرازاستعادات وتشبیهات وسایر صنایع بدیع میگردد واحساسات ملی درشاعکار 
عظیم فردوسی جلوه مینماید و طولی نکشید که شعر آئينهٌ افکاد عرفانی و مسائل 
اخلاقن ,میگردد,وشعناع:بند گی دراین دشته داد شحیوری دهد که ابید کر 
اسامی استادان سخن میپردازيم : 


تبایست احمدبن منصود دا باپسرش علی ین احمد اسدی 
ات گرشاس‌نامه اشتباه کرد. گویند احمداسدی استاد 
فردوسی بوده و دولتشاه در تذ کر خود حکایتی نق لکند که بکلی خالی‌ارحقیقت 
است چه, گوید چپارهزادبیت آخرشاهنامه را اسدی دريك شبانه‌روز برای‌فردوسی 

که در بستر مر اک بوده اس تگفته وحال‌اینکه حای شك‌نیست که درتنظيم‌شاهنامه 


احدی حز استاد طوسی دست نداشته است . 

اسدی ددفن مناظره قصاید زیبا دارد ازقبیل:مناظرء#عرب وعجم؛ شب وروز؛ 
آسمان و ذمن » مسلم وگ 

آنچه ازتحقیقات دانشمندان معلوم میشود فردوسی‌یکیاز 

فردوسی دهقا نان معتبررطوس بوده ودرسنهٌ ۳۲۳ یاع۳۲هجری بدنیا 
آمدء است - علاقه بایران باستان و حس وطنپرستی او دا بتنظیم داستانپای ملی 
ایران واداشت بنابراین پس از تحمل ذحمات و ملاقات دانشمندان و استفاده از 
د نامه خسروان » که ابومنصود معری از روی مأخذ باستانی برای حکمران 
لوس ابومنصوربن عبدالرزاق نگاشته بود بتنظیم شاهنامه پرداخت ونسخة اول 
آنرا تقد تقدیم احمد بن محمد بن اپی‌بکر خالنجانی نمود و نسخه ثانی دا بسلطان 
محمود غز نوی تفدیم کرد . سلطان آن شاعر نامی‌را مأْیوس ساخت و حاجتش دا 
جنانکه بایست برنیاودد بنابراین فردوسی ازشدت نومیدی محمود را هجو کرد: 
بالنتیجه ازغزنن فرار اختیاد نمود و بطبرستان رفت - فردوسی مدتی‌هم نزدبها 
الدو له یا پسرش سلطان|لدولةٌ دیلمی بسر بر ده و کتاب یوسف و زلیخا دا برای او 
بنظم آودد. وسرانجام ورسن‌نود سالگی (یابیشتر) بطوس ب رگشته در آن دیاربددود 
حیات گفت و درتاریخ رحلتش اختلاف است . 

چون این اواخر آثری از آدامگاه این مرد بزرگ باقی نمانده بود لهذا 
دراین عصر آدامگاهی که شایستهٌ استاد سخن‌است بنا گردید ودرحضود مستشرقبن 
و دانمندان شرق و غرب افتتاح شد و پس از ه-زار سال حبران قدر ناشناسی 


محمود غزنوی تومل آهد ۰ 








ابو القاسم فر ددسی‌طوسی 





شاهنامه فردوسی شعله‌ای از آ2: 


ش وطنیرستی ات که درز س شاع ر طوسش 
افروخته بود . 


این ابیات دا فردوسی فقط از دوی عشق و علاقه به آی و خاژه 


تیا ۳ سروده و تقد د ِ به احمد خالنجانی با محمود غز نوی دس از او 


پوده است که آن شاعر بزر گی هستی خود را در روی آن گذاشته وا تقر لت فقبر 
شده بود . دداین شاهکار حتی‌المقدود عامداً لغات تازی بسیار ً استعمال شده و 
فردوسی خواسته است اذاین داه نیز بادبیات فادسی‌خدمتی کرده باشد. شاعرطوس 
درتنظیم شاهنامه نه‌فقط قوة تصور شاعرانهٌ خود دا.بکادبرده بلکه آن کتاب نفیس 
آئینة تمام‌نماگی از عواطف واحساسات پاك وبی آلایش بشماد میرود . شاهنامه نه 
فقط از نقطٌنظر حس ملیت دد میان ایرانیان مودد توجه خاص داقع شده بلکه 
جون دارای حلاوت‌ادبی است واشعارش دد کمال‌فصاحت وبلاغتاست استادان‌سخن 
باستادی فردوسی اعتراف کرده‌اند . 
۱ ابوالقاسم حسن‌بن احمد عنصری ازقصیده سرایان: بزر ی 
جر عصر خویش است و در درباد سلطان محمود غز نوی سمت 
امیرالشعرائی داشته و جنگهای سلطان وفتوحات او دا بنظم وود اه کوایشن 
محموومقرد داشت که‌شعرا قبل‌از آ نکه‌اشعازخودرا بدربارتقدیم دارند. مکلف‌بودند 
آنرا بضری ادائه دهند تاهر گاه‌مقبول‌نظراو گردید تقدیم دادند. ازتادیخ حیات 
این‌شاءرمتأسفا نه حیزی در دست نیست و حتی در تاریخ فوت اوهم اختلاف است . 
ابونظر عبدالعزیز بن منصود دولتشاه.عسجدی دا ار اهل 
کوش وی یموق دا مربوزع( خوا ند 
علی‌ای‌حال ازتاریخ حیات او چیزی درد دست نیست . 
ابوالحسن علی‌بن جولوغ سیستانی‌است . پدرش درخدمت 
امیر خلف صفادی بسر می‌برده و فرخی که طبع بلندی 


درشعر داشته وحنگی را خوب می‌نواخته درا بتدادرخدمت دهقانی دراامد وسالیانه 


فرخی 


مبلغی دریافت مینمود و چون با یکی از بانوان ددبار صفاری مزاوجت کرد برای 
کسمال‌وجاه نزد امیرابوالمظفر چفانی (درماوراء‌النیر) دفت . دد موقع دسیدن 
فرخی ندانحدود امیر ابوالم‌ظفر بداغگاه دفته بود وامیر عمیداسعد ناظر امیر » 
مهارت ف رخی دا دا نسته ازاودرخواست کردقصیده‌ای بسازد هنگام‌شب ف رخی‌قصیده ای 


که مطلعش این است بسرود : 


تا پرند تین بر دوی پوشد مرغزاد 
برنیان هفت رنگت اندر سر ار سار 
فرخی درحدمت محمود غز نوی مقام ارجمند داشت . ترجمان‌البلاغه بنثر 

تالف اوست لیکن ارین رفته ارت 
۱ ابوالنجماحمد اهل‌دامغان است واژقه‌یده‌سرایان زپردست 

مت بوده و اشعارش دادای لطف مخصوصی است . منوچپری 
شا گردابوالفرج سیستانی بوده دلی گوی سحن از استاد بربود ومشبودتر از او 
کر تخلص منوجهری ازاین‌سب است که‌آن شاعر مداح منوجهربن قابوس 
بن دشمگیر معروف به فلك‌اله‌عالی بوده . 
ازشعر اء معردف عصر خویش‌است ومذهب شیعها ثنی‌عشر یه 
داشته وشاید باناصر خسرو مروزی که آئن اسمعیلی‌داشته 
ملاقات کرده باشد, درهرحال ناصرخسرو چندین مرتبه نام آن شاعردا دددیوان 
خود برده وبااینکه اشعاد خوددا بهتر ازابیات کسائی میدانسته معذلك بلندی مقام 


کسائی 


ی ازاین معلوم میشود که شخصی مانند ناصر خسرو اودا حریف خود دانسته 
است . کسائی سلطان محمود دا مدح کرده است . 
1 نعمتی است هدیه فرستاده از بهشت 
عردم کریمتر 9۵ اون نم آکطل 
ای گل‌فروش گل چه فروشی برای سیم 
وز ال عریر ۶ چه‌ستانی بسیم گل 
از شعراء مقروف آن دوره کر غضایری رازی و شیر 
۷ درپر اهی سرخسی است که تألیفاتی در نثر داد و درجای 
خود ذ کر خواهد شد . 
ابومعین) لدین ناصر خسروالقبادیا نی مروژی درذمان جغری 
ربا بيك سلجوقی سمت تحصیل اری داشته وددسن جپل‌سالگی 
ازشرب خمرتوبه‌نموده عزم بیت‌الهالحرام دا کرد ودد4۳۷ هجری‌ازطریق‌شبرقان 


ادبیات فادسی هتسسگ ۲۲۱۷۹ 
پمرو رفت واز آ نجا به‌نیشابور شتا کر دید ویس‌از زیارت مقبرة بایزید بسطامی 
(دربسطام) اد طریق وامغان به سمنان دسید. بالاخره از داء قزوین ددسنهة 4۳۸ به 
تبریز آمده باقطر ان شاعرمعروف مللاقاتی کرد از آنجا به‌وان, اخلاط,میافادقین؛ 
حلب, ومعرةالتعمان رفت و باشاعر وفیلسوف عربابوالعلاء معری مر بوط گردید. 
سپس ازطریق طرابلس به‌بیروت وفلسطن آمدو بیت لمقدس را زیادت کرده بطرف 
بیت ال دهسبارشد. پس‌اذادای مراسم اولین زیارت خود درمکه معظمه ددمراجمت 
بمصر دفت )6۳٩(‏ و وو یاسه سال درقاهره گذرانده مذهب اسمعیلیه را قبول کرد 

حکمران مصر در آنزمان المستنصر باه خلیفة فاطمی بوده ودرعصراو مصر نبایت 
آباد واهالی بخوشیو کامرانی زند گانی میکردند. ناصر خسرو یکی‌از دعاة مشپود 
امعیلیه گردید . سفر نامة ا و که وقایع فوق از آن استخراج شده نهایت معروف 
است فدیوان او کمال شهر ت را دارو. روهن‌نامه و سعادت‌نامه دو منظومةٌ دیگر 

ال شاعر یز رگی‌است و رسالة زادالمسافرین و وجه دین ازتاًلیغات اوست . ناصر- 
خسرو در سنا ۳۹6 بدنیا آمده ولی درتاریخ فوت‌او اختلاف است و درهرحال دد 
سن پیری یعنی‌قریب به ٩۵‏ یاء۷ سالگی وفاتو نمود . 

۱ 1 ۱ قطران ازشعراء بزرگ عصر خودبوده ورشیدالدین وطواط 
قطان .و را وراین فن استاد میداند. در ساختن اشعاد مشکل از 


قبیل مر بع , مخمس و ذوالقافیتن ید ولا داشته است . ناصرخسرو او دا دد 
تبریز ملاقات کرده و قطران معنی بعضی از اشعاد مشکل دیوان دقیقی دا از اد 
پرسیده یادداشت کرده است . 
با باطاهر از فشلا و عرفاء عصرخود بوده وبگفتةٌ نویسنده 
یا باطا هر عریان « راحت‌الصدور » درعصر خویش بزهد وتقوی ووادستگی 
اشتپاد داشته و طغر ل‌بيك سلجوقی نیز او دا ملاقات کرده . نام باباطاهر در افواه 
خاس وعام ایرانی بیشتر بواسطة دوبیتی‌های دلچسب اوست. تاریخ زند گانی این 
عارف حقيقی‌ددست معلوم‌نیست وبعضی بر آنند که ابن‌سیناحکیم معروف باباطاهر 
را ملاقات کرده است. 


ابوسعید در سنهٌ ۲ هجری درمپنه (خاوران) بدنیا آمد و 

ره و از بزرگان صوفیه است که عقاید وافکار آن طایفه‌را 

برای اولن مرتبه در دباعیات معروف خود بیان نموده . 

ود این مرد عارف با ابن‌سینا ملاقا ت کرده و ددختم مجلس فیلسوف ایرانی 
چنین تقریر نمود آنچه «ن‌میدانم ابوسعید میبیند (وفات‌سنة. 46) . 

این شاعر ازاهالی هرات است ودر سنهٌ ۳۹۲ هجری بدنیا 

و آمد ودد 4۸۱ بدرود حیات گفته است . مناحات ورباعیات 

او نیزشپرتی بسزا داد . 

داجع بتألیغات عربی او در فصل دانشمندان اسلام اشاره شد ». آثاد فارسی 

وی غیر از دباعیات ومناحات عبار تست از زادالعارفین .کتاب الاسرار » حکایت 

یوسف‌وزلیخاه ۱ 

علی بسرابو نصر احمد اسدی است ونباید او دا با پدرش 

اشتتاه رگد . علی اسدی اجب گر شا نهقا نامه و لغات‌فرس 


است بر گزاشایست نامه درحدود ۵٩‏ با. ۱مزادبیت است بروزن اشعار شاهنامهٌفردوسی 


أسدگ طوسی 


و يك نسخه از آن بخط موّلف که ( درسنه۷ع> ) هجری برشتهٌ تحرر در آورده 
| کنون دد کتابخانةٌ وین پایتخت اطریش موجود است. 
فخرالدین افسانهٌ « ویس ورامین » که اصل آنرا از زبان 
0 پپلوی میدانند بنظم سروده وتقدیم عمید الدین ابوالفتح 
مظفر نیشابوری وذیرطغرل بيك ساچوقی نموده‌است. 
افسانهٌ « وامق‌وعذرا » را که قبلا عنصری به نظم‌در تن 
۳ از ذبان پپلوی میدانند فصیحی مجددا به نظم 
سروده فصیحی‌درزمان عنصر المعالی کیکاوس(ازاخلاف قابوس‌بن‌وشمگیرمیزیسته) 


فصیحی گر گانی 


و شاعر او بوده ات 


۲ ابوبکر یا ابوالمحاسن هروی پسر اسمعیل کتاب فروش 
ازذفی : 


هراتی است‌وازقصیده سرایان معروف وطرف:و حهطغا نشاه 


ادبیات فادسی ی ۷ 
سلجوقی بود . گویند دوزی امیر مذ کود دد موقع‌بازی نرد », دوشش میخواست 
و دويك آورد ازدقی برای تسکین خشم اداین دوپست دا گفت: 

گر شاه دوشش خواست دو يك زخم افتاد 
تا «ظن ,نبری, ,که کبتین"ژاد. نداد 
آن رخم کد رد رای شاهنشه.باد 
در کدست_شاه وروی بر حال . نیاد 
همچنین ی ازامرای سلجوقی کرمان را مدح گفته است وحرز حندقصیده 
ا سار راد حیزمبمی یاقی, نتیبتا . 
پموج افته دولتشاه‌مسعود. امل گر گان‌بوده‌اشت.سلطان 


#د ‏ .._ ابراهیم غزنوی اورا به اتهام دابطه باملکشاه سلجوقی دد 


سلمان 
قلعه «نای» محموی ساخت واین شاعر اشعار نهایت موّثرو 
دیبائی در زندان سرود ولی نرد ابر اهیم موّثر نیفتاده دوازده‌سال دراسارت‌پسر برد. 
در مان ملکشاه سلجوقی آوازء سخنودی معزی‌دداطراف 
معزک 
اشتپاد داشت ودرعمه سنجر امیرالشعراء او گزدید.روزی 
سنجر در تیراندازی خطا کرده تیرش بمعزی رید اه را کشت ه تععی ان 
سا ند که امیرمعزی پس از آن‌قدیه بهبودی حاصل کرد وان شعردا شاهد آور ند: 
۱۳ خدایگان من بنده رنه نشدم کشته رایگان 
از راجع باین دانشمند و مقام اودد دیاضیات ونجوم تایه در 
9۳ ضمن دانشمندان ایران که بتازی آثاری از خود باقی 
گذاشته| ندسطری‌چند گفته‌شد. زیاعبات حیام درآفاق شپرتی بسزا داددولی بمش 
آنها متعلق بدیگران است که‌بخیام منسوب نموده‌اند.داجع باین دانشمند وحسن 
صباح وخواجه نظام| لملك حکایتی فقل کرده| ند که چون عاری از حقیقت است‌اذ 
نک آن در این تألیف خوددادی میشود . اغلب زباعیات خیام دادای يك لطف 
متحصوضی است و گوگی آن‌شاعر بزدکی چون نتوانسته معماه ی خلقت دا ازطریق 
ریاضی یا ازمشاهده اوضاع کوا کب حل نماید درب حیرت فرورفته ودرمسائل 


مس ی > ۳۳ ۷ 
حکتی شرف ندچ تج میدن دا با نبایست از دفت 
داد چه عاقبت کار مجپول است ۰ 

۱ این دو شاءر از شعرای دریار خنذرتخان ( ّ ازاياك - 
عمعق بخارا ثی 7 ۰ ۵ ءِ 
نپای ماوراءالنهر ) بوده‌اند وعمعق سمت امیر الشعرائی 


ور شیدی 
خضرخان دا داشته است. 
ادیب صایرین ادیپ صابر دقیب و طواط بوده ویکدیگر را بسختی‌هجو 


ال کرده‌اند . انوری‌وخاقانی ادیب‌صابردا ددشعر گوئی‌بررتر 
از رشیددانند . صابراهل‌ترمد بوده ومدتی ازعمر خود را 
در هر و کدرا نده است . روابط اودر ابتدا بااتسن بدنبود وقصایدی در مدح‌آودارد 
ولی در آخر بجرم ارتباط با سنجر پادشاه سلجوقی ؛ انسزحا کم خوارزم او دا در 
در جیحون غرق نمود (۵4۲) . 
احمدبن عمربن علی لقب نجم الدین داشته و از شعراء 
مک ویک ددبد ملوك نود بوده وچون سلطان سنجس کر غودیان 
را شکست داد نظامی مجبود گردید مدتی خود دا مخفی 
دادد (۵4۷) . 
مهمترین اثر نظامی عروضی که اسم‌اورا باقی گذاشته است کتاب نش‌اوست 
موسوم بهه« چبهارمقاله » که در آن اطلاعات مهم ادبی وتاریخی يافت‌ميشود. 
عبدالواسع اهل غرجستان است و برمین جپت اودا حبلی 
نامند . وی مدتی در هرات وغزنه بسر برده وطرف توحه 
سلطان بپرام شاه‌بن‌مسعود گردید . 
محمدین‌علی ملقب به سوزنی اهل نسف یا سمرقند است . 


عبدالواسع جبلی 


سوزنی ۶ ۶ 3 5 
درهزل سرآئی‌ید طولاگی داشته ویموجب گفتة دو لتشاه کل 
٩‏ وفات کرده است . از شا گردان او یکی علی‌سطر نجی است سرايندء قصیدء 


لکلك ودیگرلامعی بخارائی است . 


محمدین عبدالجلیل عمری معروف به رشید وطواطشخلش 
منشیگری‌یا کتابت بوده و گذشته‌از اینکه ددفن‌شع رگوئی 


مپارت داشته چند اثر بنثراز اوبافی است که ازهمه مشپودتر حدایق‌السحر است 


رشیدوطواط 


در صنعت شعر _ رشید دادای قد کوتاه بوده و بنظر نا چین م ی آمده‌است و شپرت 
او به وطواط آزهمین سیب است. دزدد باد انس خوارزمشاه قرب ومنز لت‌داشته‌ولی 
مورد خشم اوواقع گشت وتبعید گردید با ساختن‌قصيدة موّثری مجدداً جلب‌توجه 
انسزدا نمود . گویند چون سنجرشهر « هز اداسب » را محاصره کرده پوداتودی 
این ابیات را نوشته باتیر بشهر انداختند : 
ایشاه همه ملك ذمین حسب نود است 
وز دولت اقبال حپان وک تو راست 
امروز بيك حمله هزار اسب 9 
فردا خواددم و صد هزار اس توداست 


رشید و طواط که شاعر انسن بود درجواب این شعر بسرود : 


گر خصم توای شاه شود رستم 1 يك خر ز هز اد اسب نتواند برد 
۵ سنجر آنشپر دا فتح کرد امرداد تا وطواط دا هفت پاده کاند منتخب 


۳ 


الدین بدیع کاتب که یکی از احداد عطاهتلك جوینی است گفت ای بادشاه وطواط 
مر غکوچکی است و نمیتوان اودا هفت پاده کرد امرفرمائید :| اورا دوقطعه‌اش 
نمایند . سنجر بحندید وازتقصیر وطواط د رگذشت. وطواط درسن پیری‌درخواددم 
سنه ۵۷۸ وفات کرد . 

مپستیز نی‌بوده است‌شاعره ودرزمان سنحر مین سته ودادای 
طبع روان واز او رباعیاتی باقی‌است . 

ف ازبزرگترین ومعروفترین قصیده سرایان ایران‌است 
در فن شعر بالاشاك از اساتید است. درقریهٌا بیودد ( نزديك 


می‌سحی 


ااوری 


مپنه در دشت‌خاودان خراسان ) پد‌نیا آمده و در مدرسه متصودیه در طوس تحصیل 
کرده دد او دات لت عصر حظ وافری حاسان, ده » توتچه ملوك وامراء بشعرو 


۲۸۶ ا. ۵ ا ا ا ا ا اقا 3 ۱ 
شاعری اورا دد این‌داه انداخت ودردربار سلطان سنجر "هقرب گشت . گوینداولین 
قصیده‌ای که دد <ضود این پادشاه خواند مطلعش اینست: 

و دل ودست بحرو کان‌باشن ۰ دل و دشت خدایگان باشن 

انوری در علم نجوم دستی دأشت وپیش‌بینی کرد که بواسطةٌ اجتماع ثوابت 
دد برج میزان که در ایام سنجر رخ داد در وقت معین بادی خواهدوزید که سد. 
های سکندری ویران خواعد شد . اتفاقاً در شب موعود چراغ کم‌نوری هم که 
بالای مناده میسوخت خاموش تکریة و این بش آهة لطمه‌ای بر شپرت انوری 
وارد آورد . 

آنوری با مرتبةٌ بلند شاعری بن ند گانی آرام دنحقیق و تتبع در علوم میل 
داشت دد آخر عمر خویش دربلخ بس‌برد و در آن هنگام فتوحی‌مروزی قصیده‌ای 
در هجو اعالی بلخ ساخته و نست آنع بانوری داد و این شاعر بیچاره در دست 
عامه افتاده انواع توهین باو وارد آوردند بالنتبحه نزديك بود قطع امیدش ازحیات 
شود که جمعی از دوستان اورا مستخلص ساختند. دداین خصوص انوری قصیده‌ای 
گفته که مطلعش این است : 

ای مسلما نان فغان ازجور چرخ چنبری 

ور نفاق تیر و قصد ماه و کید مشتری 

تادیخ فوت انودی معلوم نیست ولی قطعاً بعدازسنه ۵۸۱ هجری بوده . از 
قصاید معروف وموّثر انوری قصیده‌ایست که پس‌اد فتنه غز واسادت سلطان سنجر 
گفته و مطلعش این است : 

بزستوقیدها کر بکتاوی ای بادسحر . نامه اهل خراسان به‌ببر سلطان بر 

انودی غبرازقصیده غزلیات و رباعیات و قطعات هم سروده است . 
3 افضل‌الدین ابراهیم‌بن علی‌شیروآنیابندا تحقیقی تخلس 
نی داشته ۶ بعد آ را بخاقانی مبدل کرد. تولدش‌در, , هجری 
در گنجه واقع شد و پدرش علی نام بنجاری اشتغال داشته و مادرش از عیسویان 
نسطوری است که بکیش اسلام مشرف شد . خاقانی تحت توجه و تربیت عم خود 


آذییات فادسی ۱ 
میرذا کافی‌بن عثمان » درزبان عزبی: طب. نجوم و حکمت تحمیلات کافی نمو 
در فن شعن و شاعری مدیسون اپوالعلاء گنجوی است. که شاعر دربار منوجهر- 
شروانشاه بوده ۶ یداش امیی معرفی/کرد و دختر خود دا بوی داد : تخاص 
خاقانی از همان تادیخ است . ولی آخرالامر بین ابوالعلاء وحاقانی.تبرء کشت ق 
یکدیگر را بسحتی هجو کردند : 

خاقانی‌نپایت مایل بود که بخراسان رود وطرف‌توجه سنجرشود ولی گمان 
نمیرود که باین امررموفق شده باشد ودراین خصوص چندین سیده دارد منجمله 
یکی‌دا مطلع این است : 
حه سب سوی خراسان شدنم نگذادند 
عندلییم. به ان شدنم نخذارنند 
و درقصيدءة دیگ رگوید : 
ره روم مقصد امکان بخراسان بابم 
نشتدام مشرت احسان بخراسان یابم 
حاثانی دو مره به زیادت بیت ال رفته و در دفعه دوم هنگام مراحعت به 
اصفبان دفت وچون شا گردش مجیرالدین بیلقانی اصفهانیان دا هجو کرد خاقانی 
مورد خشم اهال ی آنشهر داقع شد و در آخر قصیده‌ای در مدح اصفهان سرود . دد 
مراحعت بشیروان پادشاه آنماك اختسان شروا شاه از .اه مکددد کشنه وی "را 
محبوش باخت وخاقانی حیسیةٌ معروف خود دا ددآن زندان بسرود . 
دراحر این شاعر نامی در سنهٌ ۵۸۲ ددتبریز وفات کرد . 
یکی از قصاید معروف خافانی داجع به طاق کسری است که مبللعش 
این است : 
هان ای‌دل عبرت‌بین ازدیده نظن «کن هان 
ایوان مب تین .نا اه عبرت دان 
ابوالمجد مسدودین آدم معروف به‌سناگی‌اهل غزنه یابلخ 


سناثی 


بوده وازیزرگان صو فیه قصاید ومشئو یات او شه ر نی 


بسزا دارد . جلال‌الدین دومی درحق او و شیخ عطاد چنین گفته : 
عطار دوح بود وسناگی دوچشم او ما از پی سنائی و عطار میرویم 

از تاریخ حیات سنائی چیز مممی در دست نیست و همینقدر معلوم است که 

سناگیابتدا ازشعراء ددباد بپرامشاه غز نوی بوده‌است مشنویات او ازاینقرارمیباشد 
حدیقةالحقيقة طريقة التحقیق . غریب نامه . سیرالعباد الی‌المعاد » کارنامه ؛ 

عشق نامه وعقل نامه . ازهمه معروف‌ترحدیقه است که جنبهٌ اخلاقی آن بیش از 
عرفانی است بده کتاب تقسیم میشود . امادیوان سنائی دادای قصاید بلندی است 
که نمو نه‌ایازافکارعالی آن‌شاعرذبردست است . 

این شاءر نامی در قم در سنةٌ ۵ هجری متولد شده ولی 
چون در گنجه مدتی از عمر دا بسر برده معروف بنظامی 
وی است . کنیه‌اش ابومحمد وشاید نامش الیاس بوده. پدرش یوسف‌بن دی 
موّید نام داشته ومادرش یکی ازنجبای کرد بوده است . برادرنظامی موسوم بقوام 
مطرزی ددفن شعرید طولائی داشته قصيد؛ معروفی ازاوباقی است که در آن کلية 
صنایع بدیع راپکاربرده است . 

مهمترین اثر نظامی خمساٌ اوست ودر ساختن مجالس بقم منتوان و گفتارگه 
هیچ شاعری درایران لطیف‌ترازاو نگفته بلکه آن شیوه‌خاص نظامی است وبس . 
خمسه عبارت ازمنظومه‌های ذیل است . 

۱- مخزن‌الاسار که درحدود ۵+۱ هجری نوشته شده و به‌ایلدگز اتابك 
آذربایجان نقدیم گردیده . 

۲- خسرو شیرین که تاریخ تحریر آن ۵۷۱ هجری است دبه محمد قزل 
ارسلان تقدیم گردیده : 

۳- لیلی ومجنون درسنهٌ ۵۸6 بنام اختسان شروانشاه نگادش یافته : 

6 اسکندرنننامه که نمخة اول آنرا در۵۸۷بعز الدین مسعود اول اتايك 
موصل تقدیم داثت سپس نسخه ثانی آنسرا به‌نصرةالدین ابوبکر بیشکن اتابك 
آذربایجان تقدیم کرد . 


ادیبات فادسی - سس ۲۸۷ 
و هت بیکرددسنة م٩وبنام‏ نصرةالدین سابق‌الذ کر برشتةً تحریرد آمده 
غیرازمثنویات خمسه ۰ نظامی و ات که تعداد آن بالغ بر بیست هزاد 
پیت میشود .۰ 
عموم تذکره نویسان از قبیل عوفی » قزوینی , دولاشاه » لطفعلی بك و 
شعراء نامی چون سعدی , خافظط » جامی بمقام بلند نظامی درشعراعتراف کرده‌ا ند 
درمراتب اخلاقی هم نظامی کمتر نظی داشته است . فوت او بن سنوات ۵۹۹-۵۹ 
واق عم گشت 1 
طپ‌رالدین طاهر بن محمددرفازیاب نزديك بلخ متولد شده 


وازقسیده سا یان*سعل وف است. دولتشاه‌اوداشا گرد دشید 


ظهیر فاریابی 


سمرقندی می‌دند و گوید از خراسان به عراق آمد و در مبدت حکمرانی 
اتابك قزل ارسلان ایلدگزبآذربایجان رفت ولی قبل اذاین مسافرتها در خدمت 
طغان حکمران نیشابودبوده وازبعضی آشعاراوچنین معلوم میشود که نزد حسام - 
الدوله اردشربن حسن هم مدتی بسربرده جنانکه گوید : 
شاید که بعد خدمترده شال در عراق 
نانم هنوز خسرو مازندران دهد 

ظپیر باصفهان مسًفرت نموده ولی دابطة او با صددالدین عبداللطیف قاضی 
بر کت ععات عم ور أتحدود اقامت کرد . فخرالدین بیلقانی دقیب‌او 
دراصفهان بود. خلاصه‌ظهیردر آ خرعمرزند گانی درباری راترك گفته نتوین رگوقه 
کق اختیاز کرد تا نکه درسنة ۱۵۹5 پدرود حیات نفت.۰ 


ات ضمن شرح حال شعراء اشاره به یار آنبا و و تون 
دانستیم که نام بعضی از آ ثادمهم منثورراجدا گانه برشتهٌ تحریر در آودیم قدیمترین 
آثار نثر فادسی که اززمان سامانیان محفوظ مانده از اینقرار است : 

تفسیر طبری که بامر منصود بن نوح توسط عده‌ای از علما ترجمه شد و 

خلاصاٌ تاریخ الامم و الملو لك (تألیقك طبری . که ابوعلی ءحمد بلعمی وزیر 
دانشمند عبدالملاث‌بن نوح ومنصورین نوح‌به ربان فادسی ترتجملا گرده امست. دبنگ 
کتابی است داجع بادو به له ابومنصور موفق هراتی وموسوم به «کتابالابنیه 
عن‌حقایق الادو به است تا لیم وی تا هم‌درتفسیرقر آن موجود است که‌قدیمترین 
یرف آن بزبان فارسی است. کلبة این آثاد شاید از زمان منصودین نوی دد 

از جمله تألیفات نثری که تا نیمه قرن پنجم هجری برشته تحریر در آمده 
ت دانشنامةً علاثی است که ابن سینا برای ع۶2الدولهٌ اصفهانی نکاشت دیگ ود ۳ 
خجسته نامة ببرامی سرخسی و ترجمان‌البلاغةً فرخی شاءر معروفاست که هر 
دو در عروض وصنایع شعری است بقللاو» از ۳ هم در نثر داشته منجمله 
غاية العروضیین و کنز القافیه است. متأسفانه کهآ ثاریهر امی بات جمان‌البلاغة 
فرجی از بن دفته . 

دد ابتداء قرن پنجم هجری اسپپبد مرزبان به لمجهٌ مازنددانی تألیفی نموده 
موسوم به مرزبان نامه . 
از کتب معروف نثریکی «سیاست نامه» خواجه‌نظام الملك 


سیاست نامه 
معروف‌است که‌شمه‌ای ازاحوال‌او درتادیخ سلجوقیان گفته 


نثر فادی لد ی 
شد این کتاب دادای پنجاه فصل است دروظایف پادشاهان و سیاست بلاد و ددسنةٌ 
6۸۶ یعنی يك سال‌قبل ازوفات‌موٍ لف بر شتة تحریردر آمده وعلت تأّلیف آن‌این‌بود 
که ملکشاه سلجوقی بمستشاران‌دا نشمنه خودامر داد تاعر کدام دساله‌ای‌دداوضاع 
بدا نتوین کارا ند سیاست‌نامة نظام‌الملك بقدری پسندیده افتاد که 
ملکشاه اظپار داشت :امن آنن | هادی خود خواهم کرد . بهرمان وزین دانشمند 
محمد مش انا استنساخ کرد و بعد از فوت‌خوأجه منتشر گشت . این کتاب‌اذ 
نقطةٌ نظر حکایات‌تاریخی و نظریات آن وزیر دانشمند وطرز انشاء سادءٌ آن که‌عادی 
از هر گوئه بیرایه است نهایت قابل توجه‌است . 
نف نامه ناصر حسرو مروزی که 9ج حالش دد صمن احوال شعرا 
5 گفته‌شدوارای سفر نامه‌ایست که باانشاء ساده برشتهٌتحن‌یر 
ور آمده و شامل مطالب مپمی است داجع باحوال نویسندة آن وااضاع بعضی‌بلاد 
هس وت و له بی‌نبایت جات توحه ناصرخسرو را نموده است( مسافرت‌ناصر 


حسرو از سنه 2۳۷ الی ء > هجری بطول انجامید) 


ی ٩۶‏ ره 
تیم بو بوالفذل بیپقی همدتی وستی غز‌نویان بود ِ ن‌ 
ساسله دا بنام تاریخ آل‌ناصر درحند حلد برشته تحریس 


در آوروم و ازآن آثاد نفیس فارسی‌فقط چند جله که معروف بتادیخ بیهقی است 
و حقیقتاتادیخ سلطان مسعود است باقی‌ما نده . وفات بیپقی‌دد ۰ 1۷ هجری رخ‌داد. 
. ات هرس تألیف علی اسدی است که دد اداخر عمرخود 
لغات فرس 3 ۸ ّ ب 
بنگارش آن اقدام کر وم ونه فقط انقطةٌ نظرلغت بلکه‌از 


حیث استناد او باشعاد بعضی ازشعر اء که آثارشان ازبین دفته اهمیت خاصی‌دادد : 


اک ارالت و حیدتًلیفمحمدبن‌المنودبن ابی‌س‌یدبنابیالخور 

۳ است و بین سنوات ۲ و ۵۵۹ برش تحریر در آمده و به 
لس 3 

شیخ ابوسعید غیات‌الدین محه‌دبن سام‌ملك غود نقدیم تست وا 


کتاب از نقطةٌنظرشرح حال‌قدماء صوفیه واوضا عدرویشان 


آن عهد فابل توجه است و عده‌ای‌از دانشمندان مانئد عطار وحامی از آن استفاده 
کوروداقدان 

زا قاپوسنامه تالیت ع ۱ 

وشم‌گیراست این تتان که در هه ۰ 

ساده برشتٌ تحریردر آمده دارای جهلوچپارفصل ويك مقدمه‌است. درضمن‌فصول 
حکایات زیبائی که بعض از آنها تاریخی‌است واشعادی ازشعرا» دیگر ورباعیاتی که 
خود ساخته ذ کرشده است» ازبعضی لحاظ میتوان این کتاب نفیس‌را باسیاست‌نامة 
نظام‌الملك تشیه کرد . 
این کتاب تألیف‌حجة الاسلام‌امام محمدغزالی ااتوبسا از 
مطالبی که در تألیف مهم احیاءالعلوم الدین بعربی نوشته 
شده ااست . کتاب سای سعادت بطور خلاصه و بنحو ساده و حذابی بفعادسی 
نگارش یافته . 


کیمیای سعادت 


این کتاب ای ابوطاهر خاتونی است ۰ متأسفانه این 
مناقب‌الشعر اء ِ ۲ ۳ 
- کتان نفیس که قدیمترین تذ کر شعراء ایران است از 
بن دفته . خاتونی یکی از فضلا و دانشمندان عصر خود بوده و دد ابتداء قرن 
ششم در رمان کش ان سلجوقی هیر بسته ات عنوان خاتونی شاید بمناسعت‌این 
بودة که این دام ای رحز قدشت کوهر طا تون زوحةً سلطان پسر می‌برده . 
حدائق | لسحر تألیف رشیدالدین وطواطاست. ددصنایع‌شعر 
حداثق السحر ۱ ۳۳0 
لق و بعضُی‌راعقیده‌براین‌است که رشید ازتر حمان‌البلاغه‌فر خی 
هم انتتفاده کر ده انشت. 
ار معاله لا طال بایم اواشتمولی قتیفی مورا 
چبپار مقاله 7 ی ی ۱ ۱ 
کتب‌ادبی‌بسیار نفیس است کهدر آن‌اطلاعات تاریحی‌سودمند 
نیز یافت میشود حون قبلا اشاده بموّلف این کتات شده در اینجا از تکرار صرف 


نظر میشود . 


خیرم خوارزمشاهی تألیف زین‌الدین ابوابراهیم اسمعیل 


ذخيرة ۰ ۰۰ 2 ی 
خوارزمشاهی حرحانی است که درا بتداء فرن‌ششم هجری بر شمه جر بر 


ور آورده این‌مولف دانهمند کتاب خود داتقدیم‌قطب‌الدین 
خوارزمشاه بدد انس کرو 
این کتان تلیف قاضی <میدالدین ابوبکر بلخی معاصر 
انوری استمو لف‌خواسته است بررسبك‌مقامات‌بدیع الزمان 
همدانی با حر بر ی کناب ی به فارسی تالف کند وانصافاً نهایت زحمت کشیده‌انودی 
وژ اقعار خودآ نرا ستوده‌اننت. بعضی آذاین مقامات حکم مناظره داد مانندجوانی 
و پیری وبرخی دیگر مر بوط بموضوعات مختلفه است چون‌بهار » پائیز , عشق» 


مقامات حمیدی 


دیوانگی و غیره 
کیان کلیله تر حمٌنظامالدین ابوالمعالی نصرالّبن‌محمد 
دما یر تا لی نصرالهبن 
بن‌عبدا لحمید است که از ترحمه عرپی ابن مقفع بفادسی 
دد آورده وتقدیم بهرامشاه غز‌نوی,کرده ابدت تاریخ تحریر این ترجمه ۳ حمعی 
سس از بنه ۰۳۹ هجری‌دانند و عل ی‌ای‌حال کلیله‌ودمنة نصر ال شپرنی بسز‌ادادد و 
بعضی اد نویییند گوزق قدیم آ نا بپترین نمو نه فادسی نویسی دانسته| ند . 
انوشیروان پن‌خاله در سنةٌ 404 هجری درری متولد شده 
و در تاریخ دود؟ سلجوفیان کتابی به فادسی نژفته که از 
بین رفته است ولی عمادالدین کاب اصنپانی دز نیمه ددم 


قرن ششم هجری آنرا به عربی در آودده و فتح پندادی ۳ بتازی خللاصه نموده 


تاریخ 
سلجوقیان 


است. . انوشیروان دد سال ۷۲ وفات کرده . 


ار- کتان تالف نجم‌الدپن ابوبکرمحمد داوندی‌است .دد 
راحةالصدور نا بن ابوبکی 


تاریح سلجوقیان که 9 حدود سنه ۵٩۸‏ برشتهةٌ نحریر دد 
ای بالگ انبهاگی است دد وقایع عهد سلجوقیان . 


فصل شانز دهم 
صنایع مخحتلفه 
از بدو اسلام تا حملة مغول 


حنگهای بی ددبی 15 دداین کلور دج داده ی 


معماری و ۰ 7 ۰ ءِ 
تزن حدلهای پیروان مداهت مختلفه سنت وشیعه‌بسیاری ارابئية 


صدراسلام داازین برده‌واذاین حیث تحقیق دراین‌موضوع 

بسی و ارنگی‌هنده استا . 
میتوان-گفت مهمتزین"آثارمعمازی دورعاتلام مساحدی است که | ۳9۳ 
هم دعتخوش حوادث ایام گردیده ۰ استخری ویاقوت نقل کنند که دراولان"قرن 
هجر ی محمدین حجاج بنای مسجد و0 قزوین را گذافت و سطح بتتای آن 
مانند سایرمساجد هر بع بوده و بعد در زمان خلافت هارون ان مسجد را تعمیژ 
کردند؛ وزذمان یکی ازخلفا درافائل قرن دوم هحری هسحدی در همدان ساخته 
شده است که دیوارهایش آجری و گچ اندوداست وبرروی آن خطوط کوفی , گل 
و بوته‌وخطوط « اسلیمی » تشک ورد . ابومسلم خراسانی هم در نیشابور اساس 
مسشجدی نهاد ولی عمروبن لیث | زر اناتمام رسانید و یکی ازهساحد معروف آن عط 
کی . محل ی که مخصوص منبر است برروی‌استوانه‌های حوبیی بوده وسایرابنیه 
براستوانهای رای قوار 5و فگه بود ويك دالان سرباز سه طرف صحن دا احاطه 
میکر دوددو سط آن محوطه ساختمان‌ظر یفی بود امامسجدی که درزمان عمادالدو له 
دیلمی ددقزوین بنا گر دید دارای گنبد بسیاد مرتفع بوده دیاقوت گوید در تمام 
ممالاگه اسلامی از آن کنندازیبتاتر و#بلندتریافت تهود ۳" بطو کی این اک بو 


+ بنای آين مسجه رابدیگران هم تست داد ری 





صنایم متفه از بدو للم تاحمله فقو هس57 ۲۹۳ 
محوطه‌های مربعی بنا گزدیده ودادای محن‌مقتوره؛ محراب و مکانی بر ای منبر 
بوده است ,اینجا دومسئلةٌ میم نظرعلمتاء فن:3امجلت کرده یکی آنکه چر ادطح 
بنای مساجد مربع است و دیگر آنکه تاچه انداژه معماری ایام ساسانیان در 
بنای مساحد خلت ,داشته 2 «بحت ایرد ده مَتعله میم دداین رسالة کگنحد و 
آنچه دراینجامیتوان گفت این اسث که درظرز ساختمان این مساجد هم معمادی 
رمان ساسانی وحم معماری مصری قدیم دخالت داشته جهاو لین مسجد هک که 
سرهشق سایرمساجد ددضتر اسان گر دگاه دی است,که غقر"غاض "در مصن بنا 
کزاده ومحوطهآن مربع بوده‌است ولی ازحیث ند مساحدی که درایران ساخته 
شده است بامسجد مصرمتفاوت است و دنبالهٌ معمازی ساسانیان محسوب فیشود . 
درهرء حال. آگین,ابلام موحب پیندایشن اینگونه معابد کنرفیداه و اولین مستجدآرا 
حضرت حعمی مررثبت در مداینه بنافرمودند . کایتکواز لینن؟ آن ادواز بنای مقابر 
برد گان است کد آنم دادای گنبد بوده ولی محوطه بنای بعضی ازآ زرا مدورادت 
وا[ نله ات دومقذره که دردقرن دوم هجری درری ساخته شده ودازای خطوط 
کوفی است » درذمان غن‌نویان این طرزبنا نکیل گردید و تعادل اطاقهای ابنیه 
بوسیله نیم دایره‌هامعمول شد ودرععد سلجوقیان طافهای«ضر بی» مذ کوردرساختن 
ابثية ملی ازفیل‌حمیام, کاروانسیا. وباژاز مرسوم گشت - سلجوقیان دد باختن 
مناره‌ها» بر حهای استوا نهای‌شک لو توسعه ونز تین مساحد مت مکشیده و ار این 
حتاراياه آرنا نو نه مهاماری یراگنا مت نکهابایمتن ی بنیف‌خالم اسلام) بزاابوکة 
کی هی لالاات ی 

استعمال آحرهای مینائی یا کاشی مدا تیه آن ادو ارمرزسوم نبوده و کتیبه # 
رویآحرهای بخته بعمل میج مه دستو نها امه ری کیش دا بوده وغالباً روما 
رابانقره یاطلا مزین هینمودند . دد عبد سلجوقیان با خا کای مختلف که دادای 
رزیگهای گونا گوق تفا هاش مخصوصی نویه می‌نمود ند که نات فابل توحه 
بوده ودونق گرای با بنیه میداد وهمچنن برروی طاقم! و گنید ها صغعحات از 


؟ ‌ 3 1 ْ ۰ : نک : 
بر ان مب دنه ۳ بر حلوءٌ ان بیهز ید و خالاصه مناره‌ها 3 دنمدها بوشیده ازلوحه 


994 باب‌اول 


های بر جسته ومواج بوده که بررویآنپانقوش معروف «آرابك»(عربی)طرح شده 
بود . مقادن همان اوقات بکار بردن تخته‌های جوبی مزین بگل و بوته و نباتات 
عجیب درمعا بد ومساحد معمو نک دید . 

د کتر ارنست هرتسفلداستاد دانشگاه برلن ورئیس موّسسدٌآثاد عتیقاشرقی 
در نطقی که در سنةٌ ۱۳۰6 دد عمادت وذادت فرهنگ ایراد نمودند راجع بابنية 
ایران دردودء اسلامی چنین اظهاد مطلب کردند 

« ابنيهٌ معدودی که درقردن صدراسلام بنا شده است با ابنیه‌دورء سلو کیان 
شباهتی دارد از حیث اينکه کاملا تحت نفوذ و تأثیر سيك معماری اجنبی واقع 
شده‌ا ند . دیانت اسلامی امری فوق ملیت بوده ودر سه قرن اول اسلام اثراین‌امر 
ظاهراست جنانکه ابنیه وعمارات اسپانیا وافریقای شمالی وشام وسامرء و نائینو 
و استخر ودامغان نه عربی است ونه‌ایرانی بلکه اسلامی‌است :» 

« اما همینکه نوبت بدیالمه و آل بویه میرسد صنعت ایران بازظاهر میشود 
و مداومت می‌یابد. آثار معمادی با ثاد ادبی کاملا ادتباط دادد. از این‌زمان‌دیگر 
صنایع دا نمیتوان به سلجوق و مغول و ترلك منتسب شوه بلتکه بازد ات صنایع 
ایرانیپا دانست که در دور سلاجقه وغیره ظرود نموده است: 
ای رم گرچه درقرون اولیهٌ هجرت اثری ازظروف کاشی وهیناگی 

0 نتوان یافت ولی‌جای‌شك نیست که‌ایران وطن کاشی‌وظروف 
لعاب داراست و حتی درزمان هخامنشیها استعمال آجرهای مینائی درابنیه معمول 
بوده ازقرن‌پنجم هجری ایرانیان متوجه این صنعت گردیده و بزودی گوی‌سبقت 
را انسایرین بربودند» چنانکه ظروفلعابی مشپور به طروف‌کاشی یا کاشاتی گردید 
و در این خصوص جغرافی‌نویس مشپور یاقوت حموی شرحی نگاشته وذبردستی 
کاشانیان دا دراین فن اظپاد داشته است. بااینکه مصریان دداین فن‌مپارت‌داشته‌اند 
و ناصر‌خسرو مروزی در سفر نامه خود اشاره به ظروف لعابی آنبا کرده و ازآن 
تعجب نموده است:ز بردستی کأشا نیپا تجاگی دستد که‌انستادان‌مصر بان‌شد ندوضنت کر ان 


کاشانیرا ببلاد خود خواسته»از آنان انتراد این صنعت دا مي آموختند . حه بسا 


صنایم مختلفه از بدو اسلام تا حبلة مفول تسس و۲۹8 
ظروفلعابی ددمص درست شده که در روی آن‌کله «العجمی» نوشته شده‌ومیتوان 
گفت که استادان کارخانجات آن بلاد ایرانی بوده ند. 

اما در آبگینه سازی ایرا نیان از زمان ساسانیان ید طولائی داشتند و جام 
انوشیروانیپترین نمونهٌ این صنعت‌است . در وسط آن جام گل‌های سبزو بنفش و 
سرخ از آبگینه ساخته شده وبقددی #فاف است که بعضی اذاهل فنآنها دا زمرد 
و یاقوت تصور کردند . همچنین بشهادت رومیان در میان قالیم‌ای «طیسفون » 
بعضی گلپا و زیودها را با آبکینه‌های رنگارنگ در زمينةٌ قالی جای داده بودند. 
له خروووه نجمت که بسن از استبلای عرب نیزایرانیان استاد آ بگینه‌سازی بوده‌اند 
ولی متأسفانه چیزی از آن باقی نمانده است . 

راجع‌بقالی بافی لازم‌است‌بدین زکته اشاره‌شود که ددزمان ساسا نیان‌قالیهای 
ایران در تمام بلاد دنیای قدیم‌شهر تی‌بسأ داشته است . اما قالی ببایستان کلیکی 
از شاهکارهای صنعتی قالی بافی دد ایران‌بوده و بدست عرب افتاد ثابت‌میکند که 
تا بامداد استیلای عرب » ایرانیان دد این فن استاد بوده ومپادت داشته‌اند . قطع 
است که دد ادوار مختلفه پس از اسلام قالیهای ایرانی شپرتی بسا داشته وددجة 
اول .ا حاز بوده و کارخا نجات‌کاشان وتون معروف آفاق بوده است . همچنین‌دد 
اغلب‌قسبات ودهات قالیهای مخصوص‌می‌بافتند . نقش قالیپاعبادت بودازچمن‌های 
خراع ازجا لس شکار,شاخه‌های دراز و پسرپیچ , انواع گلپا . جوی‌های‌دوان ؛ 
پرند گان زیباوطرح اشخاص در میان علف‌ذاد وبعضی اوقات ددبافت آن دشته‌های 
زرین با آبگینه‌های رنگارنگی وحتی حواهر بکار میبردند . 

صنعت نشاندن زروسیم برفولاد وبرنزاز ایران است ددیگران آن فن داز 
استادان ایرانی آموخته‌اند چنانکه در مصريك طرز مخصوصی این صنعت دا 
«العجمی» نامند وبز بان ایتاليائی «الاگمینه» گویند. 
درا بتداءوراسالام‌مءمول نو یسند گانعربخط«ا فباری‌حیر ه» 
بود که چون بحجاز منتقل گردید معروف بخط حجازی 
شد واصل يا منشاء خط نسخ است. بس اذفتح ممالك بدست مسلمن و بنای کوفه 


خط عربی 


و اختلاط اقوام‌مختلفه خط کوفی پدید آمد و« کلمله مجید» و کتیبه‌های مساجد 
و قصور و کلمات مسکوکات را بدان خط ترسیم می‌نمودند و خط حجازی فقط 
برای مکاتبات عادی معمول گر دید . دزمان بنیعباس خط کوفی به‌پنجاه نوع دد 
آمد ولی ابتداء خلافت آن سلسله ازخط کوفی وحجازی خظ دیگری اتتباط 
شذ که اساس بعضی ازخط معمول آن دوده‌است و بتدریج قلم جلیل,طوماز, تلثن» 
توقیع ۰ نف و غیره آئعهذ اختراع کت بزد کنرین معترعن قلفهای 
مختلف ازاینقرادند: قطباً محرر که دراواخردولت اموی میز بسته ذیگر ابراهیم 
و یوسف داحول محرر (دست نشائدة برامکه است) ولی نامی‌ترین استادان تخط 
یکی وزیر مقتدر بالة و دای اعنی ابوعلی محمدبن مقلاً فادسی و بسرادرش . 
ابوعبدالله حسن است که درسنهٌ ۳۳۸وفات کرده این دواستاد بزرگی خط سخ و 
جلیل وفرو ع داباشکالی که امروزمتداول‌است در آوردند وقواعد آ ثرا معین کردند 
دیگر ازاستادان این فن ابوالحسز علی‌بن هلال مهروف بابن‌البوان اسث که ور 
سنهٌ ۶۱۲ وفات کرده وقواعد خط زانکمیل کرده وقلمهای متعددی‌اختراع نموده 
است وهر کس پس اذاو آمد در آن شیوه پیروی‌ازوی کرد واز آ نحمله ات خظطاط 
معروف امین‌الدین باقوت ملکی کاتب ملکشاه سلجوقی و یاقوت المسته‌صی و 
ق و 


فرپبرست امر) وعلوك مهمترین سلسله‌هائیکه در نقاط مختلف ایران 
از زمان مأمون الی مستعصم حکمفره‌اثی کرده‌اند 
۱ توضیح - تادیخ مقابل اسامی حکیفرمایان ؛ ابتدا حکتفرمامیقر يك" از۳ تا 
" است - ابالات وولایات نامبرده شده درذیل هرسلسله مهمتر ین قلمرآو" غکفزمالی آنپا 
است که بتددیج تغیبر نمو ده است . 
خلفاه عباسی قبل ازمامون : ابوالباس ۱۳۲- منصود"۱۳- مپدی ۱۵۸ - هادی 
- هادوت ۱۷۰ ۰ 


سس سس تخت ] 





4 طاهر بان علو بان صفادیان ساما نیان 
1 ۶ | ۳۱۹-۲۵۰ ۲5۳-۰ ۳۸۹-۱ 
بنی‌عباس خراسان طبرستان گ رگان | خراسان - سیستان | خراسان - ماوراءالنهر 





۸ ه طلده - ۲۰۷ 


معتصم عبداله - ۲۱۳ 
۳۱۰۸ 2 


مآمون طاهر- ۲۰۵ 


ب اد 
8 ۷ اطاهرغانی؟:۳؟ 


هستعن۲۸ | محمد - ۲:۸ | حسن‌ن‌زید۲:۰ 


۱ 


متوکل۲۳۲ 6 
منتصر ۲۶۷ ۲ 


معتز ۲۵۲ ۲ » ماو نی لش گ 

می‌بتدی ۲۵ ۲ » , 

معتمد ۲۵۲۱ کید -۱۲۰۹۱] محمدهت (۲۵:۹ » صراول- ۲۱۱ 
زا ار ریت۳ ااستلن 





كٍِِ_ِ- 






علویان 











آل‌بویه (4:۷-۳۲۲) 








بنی‌عباس | وآلزیاد | خراسان و | شا پنعا 1 
و ماور اءا هر فارس ۱ دی ۱ عراق‌عرب 
مقتدره٩۲‏ حسن‌اطروش | احمد ۲۹۰ ۱ 
۱۳۰۱ ۱ 
قاهر ٍِآِ مرداویج۳۱۱ نصردوم۳۰۱ | عمادا لدو له 
ِ ِ ۳۱ 
, و کر الدو اه 
راضی ۳۲۲ وسم‌گیر ۳۲۳ 6 ۰ ۳ 
متقی۳۲۹ توت ۱( « ِ« معزا لدو له 
۴ ۴ 6 6 ۳۳ 
مستکفی « 6 6 « 6 
۳ ِ « « ۱ ۰ « 
ِ « « ک ی 
مطیع؛ ۳۳ عبدا لملكت | عضدا لدو (ه « بختیار ۳۰۱ 
1 ۳:۲ ۳۳۸ « ی 
ِ منصور ۳۵۰ « موّ بدا لدو له عضدا لدو له 
بیستون۳۰۲ | > 6 ۳۱3 ۳۹۲ 
۱ أ 
طالع ۳۰۳ | قابوی۳۱۱ | نو دوم۳۱۲] | موالیجار 6 شرف! لدو له 
ِ ۰ ۳۷۲ ۳۷۳۹ 
بهاءا لدو له ! فخرالدوله ‏ بهاعا لدو له 
۰ « ۳۷۹ 92 ۳۷۹ 
۰ ۰ ۰ « ک 
قادر۳۸۹ منوچهر 6۳ | منصورثانی اسلطانالدو له " مجدالدوله مشرفا لدو له 
:5 ۱ 393 ۳۸۷ ۰۱ 
۰ انوشیروان اعبدا لملك دوم ۰ ۰ « 
ِ" ور او کالیجار | تا 4۲۰ ۲ جلالا لدو له 
9 0 ۰ "۱ ۰۱۹ 
ملكا لرحیم ! ملكالرحیم 
و ۶ 0 









غز نویان 
۱۸۲-۱ 


۱ 


البعکن ۳۰۱ 
اسحق ۳۰۲ 
ک 


ک 


۰ 


سب کین ۳۱۱ 


اسمعیل ۳۸۷ 


محه‌ود۸۸ ۳ 


محمد ۲۱ 


مسعود ۲ ۲ 










بنی‌عباس 





قائم (بقیه) 


3 


مقتدی 
۰۲ 


نو 


۰۸۷ 


۱۲ 


فپرشت امراء ایران از ذمان مأمون الی مستعصم 


غز نویان 6۸۲-۳۵۱ 


مودود ۶۳۲ 


مسعود ددم 


و علی۱؛> 
عبدا لررشید۱؛ > 
فرخ‌زاد 446 
ابراهیم ۰۱ 

2 


مسعودسوم ۰۹۲ 
شبرزاد ۵۰۸ 
2 


ارسلان 9۰۹ 


بهرامشاه 9۱ 
2 


) 


تقریباتمام ایران 








سلاجقه 
۰6۲-۶ 


طفرل؟ ۲ ؟ 
2 
) 
2 
ٍٍ 
| لب‌ارسلان هه > 
ملکشاه ۶۱6 


2 


محمود ۸۵ 


بر کیارق م3 
ملکشاه دوم 4۹۸ 
غیاث| لدین محمد ۱۸ ؟ 


محمود - سنجر ۰۱۲ 








قطبا لدین محمد ٩۱‏ 








سلحو قمان 
خلفاء ۱ وه 
ع نو بان س 
بنیعباس بد* تن تما تمام 
ابران 
راشد بهر‌اهشاه سمچر 
اف ‌ 
م و 7 
۳۰ ) 
خسروشاه 
۷ 
3 تا ۵۵۲ 
89 


۰۹ 


ناصر 


۷۵ 


ظاهر 
1 
مسصر 
۳۳ 
مستکعصم 
۷۱۰ 








خوارزهءشا عیان 


ابل‌ارسلان 
اوه 
2 
2 

سلطا نشاه 


محمود۱۸ 9 


تکش 8۱۸ 


2 
2 
۶(ع آدین 


محمد 98۹۱ 


جلال! لدین 


غودیان 


جها نسوز 33 


2 
‌ 
صیف | لد.ین 
محمد ۵9۱ 
غیاثا لدین 
6۸ 5 


" 


)‌ 


فارس آذدبایجان 





۱ 
سلغر ۳ . ایلدگز ۰۳۱ 








2 
» 
) ‌ 
زنگی ۰۷ ‌ ‌ 
) 
مد مث «ن 
اربلد کن ۱۷ « 
ملك بنز نگی 
2 
) 
‌ 
طغرل بن سلغی قزل ار سلان۵۸۱ 
سعد ۵٩۱‏ | بو بکر مجند۸د 
7 قنلغاینانج ۰۷ 
ابویکر ۱۳۳ 
ّ) 
‌ 
أ 





فهرست مهمتر بن وقایع‌تاریخی ازقر ن دوم هجر ی تاحملهمغول 
سس سس 


وقایع تاریخ 





شکست مروان آخردن خلیفه بنی‌امیه نزديك رود زاب و عشکیلخلافت بنی‌عباس 





دراثر کوشش ایرانیان را 

که ددن آبومسام اخاشا» کززمات خلعور ۱۳۷ 
دستگیرشدن سندباد دح وس وفتل ار ۱۳۷ 

کفته شذن استاذسیس ۱۰۱ 
دعوی المقنع و ختم غائلة اد ۱۱۱-۹ 
ول تلطراین یحیی برسکی بامی:هازونا ِا 

قیام بابك خرمی ۳۳۳ 
طاهریان 

فتح بغدادٍ بدست طاهر ذوا لیمینین ازطرف‌مامون بیاری ایرانيان 1۹۸ 
تأسیس سلسلا طاهریان درخراسان 7 

مدت حکمرانی طاهریان (طاهی _ طلحه - عبداله - محمد) ۱۹۹-۵ 


(یعقوب بن لیت ساسلة طاهریان دا منقرض کرد ۰ ) 


علویان 


آغاز اقدار حسن‌بن زید بیادی دیامیان وطیرستانهپا درماز ندرآن ۳۰۵ 
مستو لی‌شدن حسن تن زیه توکووگان وش‌کست لشکی محمدین طاهر ۳۰۷ 
فوت حسن‌ن زید "۳ 
شکست محمدین زید اسمعءیل‌بن دای وارحلت اد ۳۸۷ 
استیلاء حسن‌بن علی‌الاطروش بررماز نذران لاقم/! 
(قدرت و نفوذ سرداران دیامی و آلژیاد بحکمرانی علوبان خاتمه داد) 
صفاریان 
استیلاء یوب بن لیث صفازی برسیستان وهرات ار 
واگذارشدت امارت بلخ ۰ طخارستان , سیستان و سند اذجانب موفق بر ادد 
معتمد خلیفة بنی‌عباس بیعقوب یب 
7سخیر نیشا بود 8 راض سل طاهزبان بدست بععوب ۳۹ 
لشکر کشی یعقوب بماز ندران ی 
شکست بععوب از لعکی خلیفه نزداك شاد ۳۹۰ 
احلت ماود ۳۱۲ 
رزم لسکی خلیفا عون لت درحدود فادی ۱ 
۳۸۳ 


شکست داقم‌ین هرفه بدست عمردبن لیت 


مغلوب شدن :مرو درماوراءا لنپ واسیرشد نش پات ومیل ساهانی ۳۸۷ 


مسا ۵ 
(پس‌از اسادت عمرو اقتدار خانواده صفاری مدتی منحصر بسیستان شد) 





ساما نیان 

وا گذارعدن حکمرانی بعضی‌از نقاط خراسان وماوراءا لنهر باولاد اسدبن‌سامان 

(نوح » احمد » یحیی والیاس ) ۳ 
شککست نصی‌بن احمد ازیر ادرش اسمعیل و رأفت اسء‌عیل بااو ۳۷۰ 
فوت نصربن احمد واقندار اسمعیل درماوراءا لثهر ۳۷۹ 
اقتدار اسمعیل‌بن احمد درخراسان پس‌از شکست عمرو بن لیث ۳۷۸ 
اقتداد اسمعیل در گر گان وطبرستان ۲۸۷ 
رحلت اسمعیل ۳۹۰ 
فتح بست و سیستان بدست احمدین اسمعیل بل 
فوت نصر دوم پس‌از سی‌سال سلطنت و فرونشاندن فتنه‌ها ۳۳۱ 
سلطنت نوح‌بن نصر (درزمان او ابوعلی محتاج و ابراهیم بن احمد به‌خالفت 

رخا منیا ۳۳-۱ 
رحلت عبدا لملك بن نوح ( این امیر قصه ری و اصفهان کرد ولی کادی از 

پیش نبرد) ت 
فوت منصود بن نوح (درزمان او البعکین بجانب افنانستان دفت) ۳ 


(پس‌از منصور » نوحج بن منصور » منصود بن نوح » عبدا لملك بن نوح یکی 
بعد از دیگری‌بر تخت نشسته و نهاق سرداران» دو لت ساسانی‌را نهایت ضعیف 


نمود ) 

انقراض سلسلاه سامانی بدست محم, د سبکتکن و ابلك ترلك در زه‌ان عبد- 

۱ لملك‌بن نوح ۳۸۹ 
آل‌زیار 

آغاز اقتدار مرداویج و تس و حلسلا آلزبار ۳ 
فدل مر‌داویج ۳9 


( پس از مرداديج بر ادرش وشمگیر سپس بیست-ون و قابوس بن وشمگیر دد 
حدود کر گان و طبرستان اقتداری دهمر سا ند ند در آخر منوچهر دسر قا بوس 
اطاعت سلطان محمود غز نوی را گردن نپاد و پسرش نوشیروان دست نشاندء 


سلجوقیان گردید) 

آل‌بویه 

آغاز پیشوفت آل بوبه (عمادا لدو له خ ر کن| لدو له نت معز | لدو له درحدود اصفهان 

و فادس ( ۳۳۱ 
فتح کرمان بدست ممن‌ا لدو له ۳۳ 


ورود معز‌الدو له به‌بنداد وخلم مستکفی خلیفة بنی‌عباس ۳ 





قهواست مپستر ین وقایم ازقرن دوم هجری تاحملةٌ مفول ی 5 ۲( 






۳۳ 


وقایع تادیخ 





مدت اقتدار و جها ندادی عضدا لدو له (بعد از فوت رکن| لدو له) ۲-۷۲ ۳۷ 
مس ان عضدا لدو له بین اخلاف بو یه کار بجدا لپای سرد ودرضعف کتک 
بکوشید ند 5 اینکه طفرل سلجوقی وارد بغداد گر‌دید خن هرا أمیر آل بوبه 





الملك| لرحیم دا دستگیر کرد ۷ 
غرنویان 

فوت سیکتکن داماد البتکن ۳۸۷ 
استیلاء محمود غز‌نوی برخراسان درزمان عبدال. لك سامانی ۳۸۹ 

فتح قرسدان و سیستان بدست محمود 1۳15 

فیح بلاد غور . خوادذم » لشکر کشی محمود بسومنات و سپس بری 7"«۰۱۱* 
رحلت محه‌ود 32 
کشعه‌شدن مسعود (درزمان او اکتر ,لاد خراسان دد یبد سلجوقیان افتاد) و3 
رحلت مودود بن و( ورتزتان خکمقرهانی او سلجوقیان نهایت پیشر‌فت 

نمودند ) 33 


پس از مودود دولت غز نوی هر وال عفر دنه و اقتدار آنها منتحصس 
بافغا نستان شد و در آخر بهراهشاه خطبه بنام سنجر خواتد وعلاءا لدین حسین 





غوری غن‌نه دا گرفته آنش زد ۷ و9۵۳ 
سلجوقیان 

ورود طفرل بنیشا ,ود ۳۱ 
عزیمت طفرل بجانب گرگان و طبرستان و تصرف آنحدود ۳ 

فتح ری , اصفهان و آذدبایجان بدست طفرل أ ۶4۱-۲ 
ورود طفرل ببغداد و خوا.دن خطیه بنام او (دستگیری الملكا لرحیم دیلمی) :۶ 
رحلت طغرل ه«5 

فعچ الب‌ارسلان وشکست وان ام راطود ۴2 درملاذ گرد واسیرشدن او ۰:۳ 
زخم‌برداشدن الب اسلان و رحلت او درماوراءا لفهر ۰ 

ایام اقتدار وجپا ندادی ملکشاه سلجوقی بامساعدت خواجه زظام| لملك ۶۸۵-۵ 
رحلت خواجه نظام لملك ۸۰ 
رحلت بر کیارق 2۹۸ 
شکست محمود بن محمد اژ سنجر ۱۱ 
رحلت سنجر پس‌از استخلاص اراسارت دردست غزها 99۲ 
سلجوقیان عراق ( محمود بن ملکشاء - طفرل‌ین محمد - مسعود - ملکشاه - 

ید سلیمان - آرسات‌ین طفرل - طفردین ارسلان) 9۰_۱۱ 


مدت سلطنت سلجوقیان کرمان ( قاودت - راطا شاه تورانشاه- امیرانشاه - 
ارسلانشاه - مغیث| لدین محه‌دین بهراهشاه) ۸۳-۳ 














مدت شلطنت اتابکان فارس (سلغر - دنگی‌بن مودود ملك‌بن زنگی - طفربن 
سلغر - سعد ین انگی بت آدو بکر دن سعد وی - محمدین ا یواک 3 محمد‌شاه 


بن سعد - سلجوق‌ین سلغن"-2 اش خانون) ۱۸ 
مدت ساطنت اتايك آذربابجان ( ابلهگز - محمدین ابلدکز - فزل‌ارسلان - 

اتا بك محمد - ابوبکی بن محمد - قتلغ‌اینانج ) ۹ 
غوریان 

رحلت علاءا لدین حسین معروف به جهانسوز اه 
انقراض دو لت غوریان بدست خوارزمیان (بعد ازسلطنت محمدین علاءا لدین- 

غیاثالدین - شهاب! لدین - محمودین غیات‌الدین و سام ین محمود) ۰۷ 
خوارزمشاهیان 

واگذاد شدن حکمرانی خوارزم از طرف سنجر به قطب الدسن محمتد پسس 

توش 3 
حکمرانی اتسن ومخالفت او باسلطان سنجر 9۱-۱ 
رحلت ابل‌ارسلان پس‌از حفده سال سلطتت 2۷ 

مخا لفت‌سلطان‌شاه وتکش پسرابلارسلان و فوت‌سلطا نشاه - اقتداد تکش‌درعراق ۵۸-۷ 
(شگی ط هآ رن ار علان و اک خلیفه ناصرا لدین‌اله) ۱ 9۹۲-۰ 
رحلت تکش | ۹1 
فتوحات حعمك خوارزمشاه (تسخیر متصرفات غوریان وفی مازتران ۳ | 

و بخارا - سمرقند - اتراد و غیره) ۷۱ 
قصد خوارزهشاه به‌تغیبر خلافت بنی‌عباس ۱ ۱۱ 


آغاز فتنة مغول ۱۱۷ 


(بقیه در باب ددم) 


باب و م 


(ز ماه مترل تا صقر وه 
فصل اول 
۲ ۲ ۰ ۰ ل‌ 
دا سعبت و« و شعز 


ی با بد داست که مم‌متر ین علل انثراض دولت خوارژه‌شاهی 
و خلافت عباسی و افتادن | کثر ممالك اسلامی دد دست 
مه لار دت د ست ۰ لح نو ده و انکه محمد ح ارزمشاه اک ام |۶ 3 
اب (ت) ات رن درز 2 ط 1 
حکم‌فرمایانی که میرن بود ( روز درما ندگی وحمله تبکانتکان 1 کت وداوزان 
را محافظت نماید ازمیان برداشت و‌ِ بالادی که بان مغولان وایرانیان حایل بوده 
شم مه متصر فات خود کرد واز این حجت تقر با با ان هم شرف کر دیف ن از همه 
" ۰ . ۰ ۰ ۶ ۰ 
بدتر | 3۹ محمد خو اردمشاه دد موقع ماد مغول خویشتن را باخته وحرات ار 
دست داده حنان خوف پراو مستولی شده بود که [ <االالدین عم احازءٌ جنک 
نداد و همه ۳ د ومایوس ساخت [ با لنتیجه وافع شد انچه از خواندن آن‌دلما 
درد طیش آید وحال کر ده 
۱ 3 ‌ كِ 9 : 9 
علت دک پیشر فت مغول نفاق مربار حلافت عباسی پاخواردم شاه بوده و 
ض ,1 ۰ ب ۰ 1 
شاید خلیفه باطنا بی‌میل نبودکه ربیف خودرا بدست مغولان ید وازش, اوراحت 


ک از همن حپت خلیفه نه فقط با خوارزه‌شاه مساعدت نامود و در دفاع اد 


مغولان همت نگماشت بلکه سلطان جلالالدین را مساعدت نکرد و درخواست 
او دا نبذیرفت . 

نفاق سنی وشیعه را که در اغلب‌بلادحتی دز بغداد حکمفرما پودعلت ۳ 
پیشرفت مغول باید دانست . چه رشتٌاتحاد مسلمین از یکدیگر کسیخته بود ودر 
بغداد دارالخلافة مسلمین بکرات بشیعیان جور واجحاف واقع شد و في‌الحقيقة 
این جماعت از استبداد عامه بجان آمده بودندو چاره‌ای‌هم نداشتند . 

همچنین اهل سنت بایکدیگر سخت مخالفت داشتند و حتی درموقم حمله 
مغول بسیاری از حنفی مذهبان بامفول همدست گردیده باشافعیان از در خصومت 
در آمدند و مغولان در آخر هردوطایفه دا مقهور خود ساختند . 

از طرف ‏ اسمعیلیان سالیان دداز ددایران بلکه در اطر اف بلاد اسلام 
تولید خوف ووحشت مینمودند . نه قدرتی بود که آنان را بقسمی سر کوبی‌نماید 
کی قد علم ننمایند ونه اقلاحکمفرمایان وامراء بآنها آزادیمذهب میدادند 
تا بلکه دست از اقدامات خود بردادند . گر چه اسه‌عیلیان در موقع حملٌ معول 
نهبایت ضعیف‌شده بودند ولی‌قلاع مرم دددست آ نها بود . اگر خورشاه تسلیم نمیشد 
و باشارة او اغلب از قلعه‌ها بدست مغولان نمی افتاد شاید اسمعیلیان می‌توانستند 
مدتی مزاحم مغول شو ند . 

این اوضاع و احوال دمخصوصاً مخالفت امراء با جلال‌الدین خوادزمشاه 
کمن دد کرمان . زمانی در آذدبایجان و هنگامی دد گرجستان با 
مخالفین بچنگدم‌وجب شد که کشور پهناود ایران دراندك مدتی‌دردست‌مغول‌افتد. 
۱ ته‌وچین که بعد اسم اومبدل بچنگیزخان شد وددسن سی 
سالحی سرداد ایل وعشیرت خود کردند و دراندگ مدتی 
برسایر حکام مغول وترك غلیه کرد و قددتش دن | تحدود 
مسلم گردید.در سنفی ۱+عازم‌ماوراءا لنپر شد وعلت‌این اقدام آن‌بود که چنگیزخان 
برای افتتاح باب تجادت بین مفول وایران چپارصد و پنجاه نفر دا از پسران و 
وملازهان امرا» مغول وعده‌ای ازمسامین دا با سرمایه بطرف ایران گسیل داشت 


آغاز فتنةً 
مغول 


وپیفامی‌مودت آمیز پمحمد خوارزمشاه فرستاد.حون نرق حماعت به«اتر ار»رسید ند 
حاکم 9 طمع درا آنان کرده بمهانة حزئی ۳ را درحءس افکندسس 
بصوا بدید محمد خوارزمشاه که در آنموقع درعراق عجم وان محیوسین را 
تکشت هن پگ رسیداژمحمد خوارزمشاه درخواست کردحا کم 
اثرار دا باوتسلیم زمایدنا بکیفرعمل خود برسه سلطان بخت بر گشته قاصدجنگین 
را هم بکشت 0 حون این خبر بجنگیزدسیدسخت غضبنالك گرادید وبر یشته‌ای 
رفته وسردا برهنه کرده سه شمانه روز تضرع وزاری مینمود . دد آخرعزم حرتگ 
باخوارزه‌شاه کرد و این پادشاه چون اقب ود کی اطااغ یافت بماوداء الثهر 
امد دزن راه به‌عیش ونوش پرداخت. درهمان اوقات حوحی‌خان تین 
ووسعا ایک از امراء تر کستان بود . خوادذمشاه قسد جوتی کراه آنزديك 
«حند» با اینکه مغولان حاضر بجنگک نبودند محاریه دج داد که اگر مجاهدت 
حلال‌الدین نبود خو ارزمشاه در خظر میافتاد ۰ هنگام شب مغولان تسر آ نحدود 
ند جنگیز لالز خسگ نان دقابل توجه" نود ده نتیچه 
بحشید یک تن ۳ خشم کین بیشتر افروخته و و مغولان دانستند 
حنگیدن بالشکر خوارزهشاه چندان کادمهمی نیست دیگر آنکه خوادذه‌شاه چون 
درب دست مغولان بدید وحشت عجیبی در او تولید شد و این خوف دبیم اثرات 
شزمزا یسمل رکه حو ارزمشاه باداشتن لشکر عظیم صلاح و یر بای 
بامغول ندیدوقصد آن‌نمود که در گوشه‌ای بناهنده شود حتی د رکنار خندق‌سمرفند 
اظماد داشت که دشمتان ما ۳۹ تازیا نه‌های‌خود را دداین خندق انداز ند بر خواهد 
ء 
شد . این گو نه اطپادات رعیت ولشکر را تاو نید وهرحه حالال | لدین‌خو است 
پدر را ازاینگونه خیالات منصرف راژو وررهقابل مفولان ایستادگی نمایندفایده 
نبخشید . حتی باو گفت لشکردا بمن واگذار تخود عنرحا که خواهی برد .این 
هم مسموع نیفتاد و خوارزمشاه مادر خود ت ر کان‌خانون دا با اولاد صغار ازخواردم 
بماژندران فرستاد و خود از بلخ پجانب عراق رفت ودرسنهٌ ۱۱۷ به نیشابوزدسید 


ومشغول عیش و نوش وسرود گردید . 


ی بالشکری بیشمار چون بجاب ماوداء النپر آمد 


واقعةً ۱ 
ا ای وحغتای‌را بمحاصرءٌ «اترار» گماشت. جوجی‌خانرا 


بخار ا 
بطرف جند ویکی ازسردادان را بفنا کت وخجند فرستادو 
خویش عزم بخادا کرد و در داء ازنب وغارت فرو گذاری ننمود تااینکه ور ۱۷+ 
دراطراف بخارا دسیدو کو شش بخارائیان وساخلوی آن شهر که شبیخون برلشکر 
مغول زدسودی نبخشید . 
اهالی‌چاره حز گشو دن درواژه‌ها ندیدندوسادات وعلماء واشراف طلب‌امان 
ره ند یک سواره بمسچد جامع در آمد . افساراسبان داپدست مشایخ داد و 
صندوقم‌ای کلاماله مجید دا آخود اسبان کرد وبرمنبر در آمده خویشتن داقپر و 
وغضب خداخواند. سپس ببپان اینکه بعضی ازنو کر‌های خوارزمشاه رااهالی پناء 
داده‌اند آنشهردا آتش زد وجوانان بخاداداوادادنمود تابام‌تحفظیرقلعه بجنگننه 
وچون آن حصاررا باون مردان |[ نراعه‌ومابکشت وزن وبچهٌآنانرا اسیرساخت.. 
۳ شهراتر ارمدت پنجماه محصود بود تااینکه و ازسردادان 
4 4 خوارزمشاه(قر اجه‌حاحب) به‌مفولان پیوست و اشکر جغتای 
وا کتای داخل آن شهرشد . اول آن خائن دابکیفر,عمل خود دساندند سس تمام 
امالی دابصحر ابرده وهمه راقتل عام کردند . حا کم شهر (غایر خان) که باژرگان 
مغول دا درابتدا امر ذشته بود بابیست حزارنفر بقلعهةٌاتر ادپناه بردند وبا مغولان 
داخل در کشمکش شدنق تااینکه فقط دوتفو اوآ نها بای ماناو حون ار کر 
خان بود که غایررخان رازنده بدست آورند بعداز کوشش‌های زیاد اورا بگر فتند و 
نزد 33 ند تابقتل رسید(۱۷٩)‏ 


۰ ۰ ۹ وه ۰ 
عفر حوجی‌خان پس ازفتلعام سغناق و تسخیر«اوز کند» بجانی 
و اقعه ِ 99 ۶ کر 
مد در آمد وازخندق آن شیر بوسیله بلهای متعدد ۵ذشته 
جندوعجند . . .. . . سس سس < « «__ 
و بالای باز و امن درا ند لک مدتی درواره‌ها را بار کردند و 
تمام اهالی رابصحرا ود شم ردابکلی تاراج ذمود ند (1۱۷). 


ازطرف فیک مه بفنا کت و ححند رسد ند ووالی | نجا «تیمورملك» داد 


دنک بداد و باهزادمرد قلله که #رارج 1 در خجند ساخته بودند بناه 
بردو بسیاری ازمغولان زابکشت وحون کار بر او ننک شددرسفینه نشسته فراراختیاد 
2 وددحن فر ادبامغولان مبازژه میدمود تا بساحل رسید وبخواردم رفت‌و از نحا 
بعراق وشام گر یخت (0۱۷) . 

این شپر نپایت پر جمعیت بودوچند هزارسوارآ ن امحافظت 
میکردئد : لذا چنگیزخان بنفسه عرم آن بلاد دا نمود . 
شاهزادگان با لشکر های خود باو بیوستند . اهالی حند 


واقعة 


روز کروفری کردند ولی در آخرقاضی شهروشیخ‌الاسلام سمرقند نزد چنگیزرفته 
تلا امان نمودند ووروازها بازشد ۰ لشکرمفول داخل گردید وپنجاه هز ادنفر 
ازاتباع آن دو عالم سمرقندی دا معاف داشت وبقيةٌ خلق دابصحرا دانده اموال و 
دارای آنها دابباد غادت داد سپس عزم تسخیر قلع آن شهر کرد «الب خان» رذادت 
بحرج داد و باه اد تفر تلع کر مغول زده انمیان تا حان بسلامت دد برد و نزد 
خوارزم‌شاه‌رفت چون آن قلعه فتح شد جنگیزامراء خوارزه‌شاهی‌وتمام لشکریان 
رابقتل رسانید وازاهالی شه رسی هز اد نفر پیشهور را بن اقر باء واولاد حود ذقسیم 
کرده ومبلغ و تفت ۰:۱ 


چون حنگیزازضعف خوارزمشاه وخوف ووحشت اواطلاع 
ققل وغارت ۱ ۰ ب ۱ 
۳9 حاصل نه‌ود سی هزاد کس دا درعقب اوروان ساخت. این 

حماعت ازطرف خراسان رفته در « زاوه » دیسادی باقی 

ح- 

نگذاافتند ودرطوس کشتار زیاد نموده درقوحان و اسفراین فتل وغارت کردنة 

همچنین درماز ندران جمع کثیری بقتل رسیده حنفی‌مدهبان ری باه‌غولان همدست 

گشتهآ نها دابکشتن شافعی‌ها تشویق کردند . مفولان پس از اینکه شافعیپا رااز 

میان برداشتند حنفیپا راهم بقتل رساندند . همحنین سنیان حماعت ۹( 

بکوتن اهالی قم نمودند خلاصه خرمباد ویرانه شد ونهاوند دجار خسارات دیاد 

عم 

کشت 1 درفزوین بنجاه هز ار نفر بقتل رسد (۱۸<). 


درز نحان مر اغه؛ جحوی 1 سلماس ۰ نخححوان ۰ بیلقان ۰ شماحی ِ بعصبی 


۳۱۰ مس موی ۳۲ 
ازبلاد شروان تا نجا که ممکن بود مغولان قتل:وغارت ,کر دنت ولیتار برپو اتمه 
صلح اتابك «ازيكك» مصون ماند . در آخرمفولان شروانشاه دا فریفته براهنماگی 
امرایاو ازدر بند گذشته پس ازخونریزیو کشتن مردم قبچان؛ روس‌وغیره‌بچنگیز 
خان پیوستند (۱۵ج) . 

ازاین وقایع ادضاع دولت خوارز‌شاهی وتعصبات مذهبی و بیکنایتی حکام 
معلوم میشود.چه يك دسته‌مغول‌توانست درسرتاسرایران قتل وغارت کندو کسیکه 
بتواند مردانه از آن وحشیان جلو گیری نماید یافت نشد . 
گفتيم محمد خوارزه‌شاه‌ازمقا بل اشکرمغفول بدون اینکه 


ی با چبدیر نبردی نماید وباداشتن حهارصد هزاداشکرفرار 


"کرد دچون بنیشا بوررسید بعیش ونوش برداخت (۱۷+) 
همینکه خبر حر کت سردادان خونخوار مغول بگوش او دسید از کثرت وحشت 
باسفراین دفت واز آنجا بری در آمد دچون خبرنزديك شدن آنانرا بشنید بطرف 
قلعة فزوین شتافت وروزبروز افکاداوپر یشان‌تر می‌ گشت وعزم قلعهٌ قارون دژ ( یا 
قاعةٌ ایلام) که ماددوحرمش دد آنجابود نمود. سپس به گیلان وازآنجا به‌استرآباد 
واز آنحدود بجزیر؟ آیسکون گریخت وازترس مفول از این جزیره بآن جزیره 
پناهنده میگشت ۰ امامغولان حون ازدست‌گریم محمد خوارزمشاه ی گشتند 
قلعتواقع درمازندران را که در آن والدةٌ خوارزه شاه وحرم واولاد صغاداویناهنده 
گشته بودند محاصره کردند قضازادر آن قلعه که همواره‌بار ان می‌باریدا بر دحمت 
دافتی ننمودو آن تمام کمتازشدت عطتی ترکان خائون و تاسرااکیل وزیا 
قلع؛ رآمد دا و تسلیم شدند وهمان لحظه ابر بازیدن گرفت . مغولان در آن 
قلعه غنائم بسیاریدست آوردند وم‌ادر سلطان وعیال و اطفال خوارزم‌شاه دا نزد 
چنگیزفرستادنه و آن خونخواراولادة کوورا تماماهل وان کو ۱ ۱۳۱ 


تسش خوادزمشاه رسید ازشدت اندوه دعم بدرود حیات گفت 


تاخت وتاذ مغول ریت [|۱۷ ۱۷۲ 


میدس ازاینکه سمر قند رابگرفت وعده‌ای رادرتعقیت 


تسخیر 


خوارزم محود خوارزمشاه ذرستاد :۰ ذحیر خواردم ند ۰ 


پایتخت خوارزء‌شاهیان شهر جر جانیه(او در گنج) پودیناکعت 
این شهرو کثرت جمعیت آن بشرح نیاید. چنگیزپسان خود داباسپاه تاتادمآمود 
تسخیر آن دیاد کرداهالی این شپر نهایت استقامت کردند و بپیچوجه حاضر بتسلیم 
نشدند مغولان حون ات رازه هد درادن زد فصد ان بزنماادند که آب حیحون 
دندرب گید دیاز خی ما دی کنشامود 
این امر‌بودند بهلا کت رسانیدند و خلاصه محاصره پنجماه بطول انجامید دچون 
منولان داخل شب شدند مجبو رگشتند محله به‌محله وخانه بخانه دا یکان یکان 
بگیرند. ذیرا اهالی پا کمال رشادت دفاع متکوادند و حاضر نبودند شهرخود را 
برایگان اذیست دهند . چون فتح مغول رامیسرشد اهالی دابسحرا خارج کردند 
وقریب صد هزارنفرازاهل حرفه حدانمودند وزنان وحوانان راباسادت بردند و 
باقی اهالی رابقتل رساندند . گویند که ساموت رکشت نارگن 
گردیدند وهرقاتل بیست وچباد تفررا مقتول نمود وازجمله شهداء یکی شیخ 
نجم‌الدین کبری است که مقام اوددعرفان بسی ارجمند است (۲۱۸) ۰ 


چنگیزجون اولادخودرا بجانب خوارزم فرستاد. قصدترمف 


سور رهب هلآ شهر از خالك آ باء واحدادی خوددفاع نه‌ود ند 
و بلخ و بدخشان 9 
ویامیان وجنگیزچون غالب شد همه رااز کوحك وبزرگگ» دارا و 


ناداربه‌قتل دسانید . ذنی‌بتضرع برخاست که | گر ازدیختن 

خون من درگذرید مروارید کر تقدیم خواهم کرد وجون مغولان دانستند 

که آن مروادید رابلعیده است ۱ را بدریدند و بعد حکم هد -[ شکم سایر 
کشتگان دا هم پارء کنند مبادا چیزی فروبرده باشند (۰)0۱۸ 

ی ازقتلو تخریب درترمذ چنگین بجانب بلخ(قبةالاسلام) رفت - ور آبادی 

این شهرو فزو نی کت ان من | کتفامیشو که درشپروقری دوهزارد دویست 


حمام داشته است . 


مس ۱۳ ان و 
اهالی بلخ چون حال سایربلاد که دردست رارق افتاده بود دانستنة 
بتضو رال 9 ددامان فایده‌ای‌هست‌تسلیم آن‌خو نر یزشدند ولی چنگیز که ضمناً از 
اقدامات جلالالدین منکبر نی(خو ارزمشاه) اندیشناك بودبر بلخیان بیچازه ترحم 
ننموده ان شهپرزیبا داخراب واهالی دا به‌دسته‌های 0 در دموا 
بقتلرسانزد" 
حون محمد خوارزمشاه دصر ۶ آیسکواق دارفا نی‌را بدود 
و 7 گفت » پسرش جلال‌الدین منکبرنی بخوادزم آمد وغلوژ 
آن دیادبدست مغول نیفتاده بودبین امراء واعیان اختلاف 
گشت وهر کدام پجانب 5 ازاولادخوارزم شاه متمایل گشتندو بعضی قصد کشتن 
جللال‌الدین نمودند » بنابراین جلال‌الدین صلاح خود دا درترك خوارزم دید و 
چون به«استوا» رسید دچار اشکرمغول شد وتاغروب آفتاب با آ نان مصاف دادوشت 
راه خود راگرفت وبغز نن دفت (۱۷) «امين ملك» باینجاه هزاد کس و امرای 
غورباچهل هزادمرد باو پیوستند - دد۱۸+ جلال‌الدین لشکرمغول دا در «پروان» 
شکست فاحش داد ولی ازسوء سیاست جلال‌الدین ۰ بن سردادان و امراء اختلاف 
افتاد و سیف‌الدین ۹۳ رها دفت و هم تون از قضایا ۹ دردید قصد 
حللالالدین کرد دربامیان احدی دازنده نگذاشت دحتی حیوانات دا هم بکشت و 
نزديك رود سند بادرسید . جلال‌الدین بین آب ودشمن غدارباعد قلیل و خصمی 
کثیرواقع گشت بنابراین دامن مرانک کم حمله آورده‌مغولان 
راب رخاك می‌افکند ی در شیر قرفات ۱ «امین ملك» که 
میمنهٌ لشکر جلال‌الدین داداشت فراد کردوجون عرصه‌بر حلالالدین تنگک گردید 
اولاد وحرم خود رابدرود گفت وسواریراسب شده تازیانه براوزد , اسب اذده ددع 
پریدن نمودوخود دابرود عظیم سند انداخت. مغولان دست بتیر کردند وحماعتی 
راددمیان آب بکشتند ولی سلطان حنکاهی که ۳ انگشت تخیر بر دندان کر فته 
بود از آن رود عظیم گذنته خوددابساحل دسانید ۰ بقیه شرح حال‌این جوان دلیر 


درحای <ود د کر حواشد شد ۰ 


بات از دول ح نا و 
جنکیزش ازقتل عام بلخ پس ر کوچکترخود تولی دابا 
هشتاد هزارشر مأموز تسخیر بلاد خراسان کرد : تولی 
پجانك رو شتاهت مجیر الملك شرف‌الدین مظفریکی ازامراء خوارزم‌شاهیان و 


حکدران مرو درا بتدا روانداشت که آن شهرعظیم ویر حمعیت رابرایان آا دست 


واقعةً مرو 


بدهد ومرویان حند روزبامغولان مکش تایه در آخرمجیر الملك حازه 
حزتسلیم ندید . حون مغولان داخل شپرشدند کليهٌ اهالی رااززن‌ومرد. کوحك 
وبزرگی,خاص وعام بیرون رانده وبعد زنان راازمردان جدانمودند و کردند نچه 
قلم ازنگارش آن حیا کند ... فقط حبارصد نفر پیشه‌ور وجند پسرو دختررا امان 
داده تیان رااززن ومردو یی رو بر نا پرلت‌ترانان تقسیم کردند وهرمغولی سیصد 
الی حرادصد ۳ زا بکشت نعداد کشتگان را يك میلیون وسیصد هزاد نفر 
نوشته‌اند ولی‌ابن اثیر هفتصد هزارنفر گفته است (5۱۸) ۰ 
۲ لشکریان مغول پس از آنکه اهالی مرودابه‌بدثرین وجهی 
و رال عام کردند وعمارات آ نراخراب نمودند وم‌سجد حامع 
۳ وه زدند ۰ بطرف نیشاپور رهسیاد گردیده درراه دد 
کوه وصحرا هر بیچارء فرادی را که میدیدند رک 
قبل ازفر ادسیدن تولی یعنی درموقعی که این شاهز ادمغول قعد مرو نمود 
داماد چنگیزخان « تغاجار » داباده هر ارسواد بطرف نیشا بورفرستاد. مجیر.الملك 
کافی وضیاءالملك زوذنی که دردربار خوارزم‌شاه مقامی ارجمندداشته وازاکبر اهل 
خراسان بودند بدفاع پرداختند واهالی نیشابور مردانه مقاومت کردند وددموقع 
محاصرة شهر « تغاحار » کشته شد واز این جهت ۳ غضب تولی بیش ازیبیش 
گردید و چون بحدود نیشا بور دسید » بپیچوجه حاضر بصلح نشد وشپر دا قراً 
بگرفت 1 امالی ار کوشکبا و ایوان ها بحنگگ پرداختند ولی جاره نبود و آخر 
نمام شهر بدست مغول افتاد محیر الملك به‌بدترین وجپی کشته شذ سس امالی را 


توان نمود . دختر چنگیز (زن تغاجاد) وارد ثهر شده بکینهةٌ قتل شوهر خود 
وحشیگریرا با نتپادرچه دسانیدیس از آن‌شر هادا ازتن‌چدا کردند وتولیعژم طظران 
کرد دامیری درنیشابوربگماشت کههر گاه جنبنده‌ای‌پید شود بقتل‌رساند(۱۸). 
۷۳ ای ملك شمس‌الدین محمد جرجانی از طرف 


هر ات حلالالدین حکمر انی‌هرات‌راداشت و نهتنهاحاضر نگردید 


بامغولان از در اصلاح دز آید وتسلیم شود بلکه مردانه با 
لشکر‌تولی جان بجننید تاانکه کسده شدتولی خان دا آب وهواء اطراف رات . 
خوش آمد ند اخالی و کند اد در وی ۸ نسلیم شوند نسبت بآنان 3 
نخواهد کرد . بنابراین امالی تسلیم شدند ولی بقول خود وفانموده فقط دوازوه 
هزاد کس آذاتباع جلالالدین‌دابکشت واذدیختن خون سایرین در گذشت‌وامیری 
رادر ‏ نجامعین کرد. تصادفاً دد آ نموقع اتفاقی‌رخ‌داد که‌اهالی بخت‌بر گشته‌اسیری 
دا که ازطرف تولی معین شده بود باشحنة شبربکشتند . چنگیزخان تولی داعتان 
نمود که دددیحتن خون مردم هرات چراددیغ نموده وهشتاد هزار نفربدان طرف 
بفرستاد . اهالی کمال رشادت رانء‌ودند وشش ماه مغول رامعطل ساختند و چون 


و شد کلیه اهالی قتل ماه کر و شهرعظیم ویرانه شد . 
مر گک چنگیز 


عمر در تر کستان با « شیدرقو » بجنگید . چون پيك احل فرادسید به جغتای 


فاتح حونر ین وت اذاین‌مه گشتار اولاد خود دا در اطر اف 


مکران»عن نن‌و حدودهند بقتلوغارت گماشتو خود در اخر 


واکتای و تولی اولاد خود که دد نزد اوحضور داشتند نصایحی نموده «ا کتای»را 
بجانشینی خویش معین کرد و در دمصان ۲+ بدارمکافات شتافت . 

برحسب وصیت چنگیز و بعد ازقریلتا ( مجلس‌مشورت ) 
پیز که اه اکتای پرسریر بدر بنشست وامراء 
و شاهزاد گان کمرها کشاده برسم چنگیزیان نه‌بارزانوزدند وا کتای هم درمقابل 
آفتاب سه باربزانو در آمد. سپس پادشاه مغول لشکر باطن اففوستاد و جرماغون 
دا در مقابل جلال‌الدین منکیر نی کسیل داشت. شرح تقسیم شدن ممالك چنگیز 


سلطنت اکتای 


1 تاخت وتاز مغول نا 
ِ بن بسرانش و جنگهای مغولان خارج از ایران از حدود این تال خادج است. 
آنچه پاید دانست این است که لشکر مغول در روسیه پیشرفت عظیمی نمود ژد 
نر کستان و چن‌هم فتوحاتی تیا بان شد و | کتای ۳۳ بحانشینی چنگیزمعین 
گردید . مر کز اودد قراقرم بود . 
در همین فصل اشاده‌ش د که حون سلطان حلال‌الدین تهود 
بت وشجاعت خودرا پیز بان نشان داد مردانه برودسنددده 
عاقبتکاراو خود را بکار دسانیده ومدت دو سال در هندوستان بنای 
تاخت وناز گذاشت و قدرت و اعتبادی بدست آودد . سیس 
بیاد پار ودیار افتاد وزندگانی ددبسترداحتی را برخود حرام دانسته ازداه‌مکران 
ان آمد جون بکرمان رسید براق حاجب که نمك پرورد اين خاندان بوده 
گرچه امس رون لدب بمشه کرد دلی جرباطن از بلطان | نیال پودمخیال 
مخالفت داشت : بنابراین چون سلطان او را یکمك خویش طلبید جوأب نفی‌داد 
کرمان ره بروی اوربست جاال‌الدین از طریق شیزاز ,باصفهان‌رفت 
و برادد او سلطان غیاثالدین که دردری م یگندا نید جاره حزاین و 3 او را 
بر شود مقدم شمرده پادشاه خواند سس بخیال استمداد ازخلیفه عزم بغداد کرد. 
ناصر خلیفه دريك چنین موقع که عالم‌اسللام هدید شده بودیجای همراهی 
لشکری در مقابل جلال‌الدین فرستاد . سلطان خلیفه دا بکلی منهزم نمود و فصد 
دون کرد . اتايك ازباك بسر حبان بپلو ان که آمبر آنحدود بود شار را بزوحهٌ 
بیوفای خود وا گذاشته بقلعه بات ان در آخر شهردا بجلال‌الدین‌داده 
وخود را بازدواج او در آورد و اتايك از این‌غصه مرد - پس از این‌قضیه سلعلان 
6 سستان شتافت و فتوحات نمایا ی . در همان احوال شنیده شد که براق 
حاجب امیر کرمان تابراین حاالالدین بطرف لو شتافت و دد 
سیزده روز خود را از تفلیس بحدود کرمان رسانید . براق جز استغفار و معذدت 


چاره ندید . سلطان از تقصير با بان رفت واز هر طریف امرا* و 


و بزر گان دوی بدر گاه او آوردند. سس بطرف « اخلاط » عزیمت کرد واطراف 
آنرا غادت نمود و دز آن‌هتگام مغول بجانب ری آمد حلال‌الدین عنان عمت.دا 
طرف متوحه ساخت و در حنگی با مغولان برادرش غیاث الدین باو غدر کرده 
هنگام کار ذاد دیرا ترك گفت اذ این سب سلطان تقلو کر و ای 
)٩۲۵(‏ بازهم عزم گرجستان کرد وشجاعنها بخرج داد. سپس اخلاط را فت کرد 
و امالی آنرا گوشمالی سخت دا: و آوازء شجاعت و تپورش دد اطراف پیچید وبا 
امیر شام داخل درجنگک شد. در همان ادقات چور ماغون که ازطرفا کتای قاآن 
بطرفت آیوان آمده بود بحدود عراق شتافت وان اخباد بسمع سلطان رسیده‌بطرف 
آذربایجان آمد ولی از آنجا که میبایست کاریکشره کردد و وت حواررهشاهیان 
منقرض شود . حلالالدین مجلس عیش وعشرت آراست و در تست کر از فرط 
مستی در بستر غذوده‌بود مغولان براددویش تاختند (۲۸+) ویکی از مقربان‌سلطان 
را ازخواب بیدار ساخته داقعه را اطلاع داد . جللال‌الدین بخت گشته برای دفع 
هی 3 سرد پسرهصوزت زده وبا آن‌احوال توانست فرار اختیار کند وازچنگ 
مفولان جان بدد برد ولی اجل دد کمن ادبود ودد یکی از کوههای کردستان 
بطمع اسب دومال وجامهٌ فاخرش ناشناسی اورا بکشت . 


اف درس ۳۹ بجمان دب رشتافت 5 بادشاه (سمت 
بادشاهان 


- ۰ ۰ 
مغول به پدرش جنگین ده حسن کردار وسخاوت مو صوف است 


پس ار او پسرشگیوك خان در سال ۳ برم‌سند مغول 
نشست و تا ان سال امور مملکت را مادرش توراکینا خاتون بمساعدت یکی از 
زنان مش,ه مقدس‌فاطمه خاتون اداده میکرد. فاطمه اززنان قابل وذیراگ عمدخود 
بوده دنورا کت نسیت به اوعلاقه ومحست ریاد داشت . جون گیوك بر تخت‌سلطنت 
نشست فاطمه دا بانهام ساحری به بدترین وحبی امر بکشتن داد . مدت سلطنت 
کیواچندان طول‌نکشید دیاز اه سر یرت ال ۱ 2 


تولی منتقل گشت ومنکوقاآن بن‌تولی به‌ساعدت باتو بسر حوحی‌دن نج 


تاخت وتاز مفول. ۱ 


رادشا گشت 4 در اه ۹ ۳ شاه شد وبرادد خود هلا کو رایحانت 
ایران فرستاد 3 شرح حال تا یادشاهانی رد بعد از مسکوها ان در قرافرم‌وسایر 
زعاضا خادج از ایران بر تخت همه حون حارج ازحدود این ۳ است‌بنابراین 


بل ملوك وتو که درایران کت رده و بتددیج دولت مستعلی نشکیل‌دادند 


خواهیم پرداخحت ۳ 


فصل دوم 
ایلخانیان 
[علاف جدگیز که در ابر ان ساطنت کرده‌(ند 


و بجماتی که در فصل سایق ذکر شد دولت خوارزه‌شاهیان 
منقرض گر دیدو بالاد ماوراءالنهر» خر اسان‌وسایر تقاط بدست 

مغول افتاد وچنانکه خواهیم دید هلا کوقلاع اسمعیلیا نرا خراب کرد و آن‌طایفه 

را تقریباً نابود ساخت سپس خلافت‌عباسی دا منقرض نمود و کشود ایران وعراق 

عرب درتصرف قومی افتاد که ازتمدن برره‌ای نداشتنه و آدات واخلاق‌وم‌دهمشان 

باایرانیان بینهایت متفاوت‌بوده‌است. بایددا نست کهدريك‌جنین موقعی که‌بلاداسلام 

بدست مفولان ویران و امالی آن قتل عام میگردیدند و با اينکه تاتادها دد بلاد 

شرفی ارویا هم‌خو نخو آاری بسیار کردند » روحانیون عمسوی ارویا وحکمفرمایان 

مغرت زین که در چنگپای صلیت بر انا ثابت‌شده بود ازعهدة مسلمین بر اند 

در صدد تشویق مغول و ترویج مذهب عیسوی درد مبان آ نان پر آمدند و برای‌این 

یم بسیار کردند ولی‌حنانکه‌لازم بود موفق نشدنه و برعکس‌ایرانیان 

۱ بااان مضیت عظمی که بدان مبتللا شدند و بلیاتی که متحقال ورس مغولما را 
در خود ه‌ستهلك ساختند یعنی نه‌فقط بحلق وخوی‌مغول در تیامدند پلکه بر حلاف 

مغول‌ها,دا. بتمین آشنا ساحته بادلد وعادات خویش در آوردند و بتدریج | نهادا 

مات دنا ود ار ان تیال حرتا۲ مستعل داده شد که بریچوحه تحت دربار 

فرافرم » نبود . یعنی ایران مستقل گشت و کلیه آمود کشور در دست ایرانیان 

افیا سا عازان ار ۱ نرمه اصالاحات‌در زمان‌او بعمل آمدحقیقتًساطنت |یرانی 


جاخت وتاز مغول صصاصا 7 
بودهولواینکه پادشاهاز تژادمفول بودهاست‌چه از بدوحملة مفول آب وهوایایر ان" 
خلق وخوی ایرانیان مد مجاهت وتدببردا نشمندا نی‌ما نندخواجه نصیر الدین 
طوسی:اءضاء خانوادنجیبو اصیل‌جوینی ,رشیدالدین فضل ال امقال آ نماحکمرانان 
مغول دا بتدریج بعمدن اافتا ساخت 9ساطنت بزرگ ی که امود سیاست وحپا ندادی 
دردست ایرانیان باشد تشکیل یافت. اينك میپردازیم بد کر «قایع مهم آن عبد. 
9 شکایات پی‌درپی‌ازدفتاد اسمعیلیاند خلینه‌مستعصم «منکوقا آن 
را براین واداشت که بر ادرخود.هلاکو دا باسپاهی‌فراوان 
بجانب ایران روانه سازد وعلاکو پا ۱۷۰ هزاد مرد درسال ۹۵۱ عزیمت نمود ٩‏ 
در ٩۵۳‏ به سمرفند رسید". مس آزرود حبحونگذشته پس از طی‌مسافت بولایت 
خواف دز آمُد و عطاملك جوینی که تا آن احوال نزد امیرارغون حکمران 
خراسان بسر میبرد در خدمت هلا کو درآهّد ومنشی‌او گشت. حون‌هالا کو بطوس 
آمد يکي ازامراء دا به تسخیرقپستان مأمور کردو ناصرالدین‌محتشم که ازطرف 
<ورشاه (دگیس اسمعیلیان) قلعهةٌ محکمی دا درقپستان ات از ور اطاعت در آمد. 


هلا کو یر رنه ۲ع+ عازم تسخیر قلاع دودباد که دد دست 


‌ وة 1 عر هام 
تس ایلصایه کشت , ددیس اسمعیلیه رکن‌الدین خورشاه 


از در حاده‌جوئی بر آمده برادر خود را نزدهالا کو فرستاد 
و اظبار اطاعت نمود . ولی اذبیم جان دا بدرگاه او حاضر نگشت . چون 
هلا کو بقلعةً میه‌ون دژ که امن رکن‌الدین بود دسید , پمحاصره مشغول شد . 
خوف و بیم خورشاه بیش آوبیشی گودید و درخ بپمراهی خواجه نصیر الدین 
طوسی ور انلاهان درقلعه‌بود بان آمده واموال بیقیاس تقدیم داشته‌خویشتن 
را تسلیم نمود هلاکوآنجا دا باخاك یکسان نمود . سكنهٌ قلعه‌الموت چند روزی 
مقاومت کردند ولی‌دد آخر جارجزتسلیم ند ید ند و آن قلعهععروف بدست‌مغولان 
افتاد و «لامسر» هم تسلیم گشت اما چورشاه قن رت دخترمغولی کردید و باهر 
هلاکو آنزن‌را باو دادند سپس‌اودا نن و مزکوقا آن فرستادنده بین داه یادرمراجعت 
بامر منکوقا آن کشته شد . هلا کو اسه‌عیلیان | قتل عام کرد وحتی دربه‌ضی‌نقاط 


و۳ ۴ دورو رو ور ردو ودره مدووو مومس وود پا دوه 
بدههای کمواده را دم بکشت وبدینطریق رت فرقهةٌ اسلامی که کر( بو ددرمقا بل 
طمع مغول سدی باشاد آزاپین دفتب 
3 ً حون هلا کو از امر (صمعیلمان فارغ باکعاش با صواب دید 
انقر اض خ/افت ۳ ۱ ‌ ۴ : 
1 حو احه ز دین طوسی عرم بغداد نمود.. در مهم 
ی قباس ۵2 «صیر بن طوسی عرم بعداد مود بر مسععصم 
خلیفه عماسی موسوم به‌علی‌تن محمد علقمی شیعه‌مدعت 
دود وباهلا کو در اطر اف بغداد دسید ودارا لخلافه را محاصره ِِ بازهم‌علقمی 
ئ‌ لاح حلیفه را حنان کانست که حودر ولا 1 لیم هلا کو نماید ۶ بعد ار دوماه محاصر و 


شرمع شور بغد ادریان با لشک هلا کو خلیفه حاره‌حزاین ند ید اکه ید ابن‌علقه 


ی 


ّ برع حک ِ 
داب پجان بیدیرد ودر سنفده بادویسر خود وحمعی دی میان خوف و رحا 
نز‌دهار 3 دذبت واشکر مغول دارد بعداد شد و بنای قل لگنا شتة هشت‌صدهر از 
: ِ ص 
دعر را ینید . هالا کو حون اموال خلیفه ۳ فتاه حالال اورا دد رد ویر توبیح 


درد که ال آموا! را ح<ر انگهداشته دِ صرف اخلا ی 6 کشورا او را محفوظط 


۳ 


رند . در آخر هلا کو باخواس خود مشورت کرده صلاح چنین دید که خلیفه را 


۰ ۱ د ۶ ۲ 2 1 
ادمعان بردارد در ود عمان ایام قطع تاه حیاتا خر دن حلیفه عباسی را بنمود. 


‌ در 


,دس از مکی بعداد هلا کو با بابحان امد . سیس عزم 


تم شامات بکرد وبوض از ولایات آن حدود را مسحر 
حاخت مغولان برمیافادفن‌وماددین استیالا یافته | نراخراب 


موحصل را ده بدذر دن دضعی بعاشترق 1 


در آخر عمر هلا کو بین اد وب ر که آغول‌ین جوجی اختلاف سخت حاصل 
ات 9 بحنکت کشیبه دعذهای از ولا( کف شدند دهلا کو دد تیه اسلخه 


یت ۰ 5 ۱ که حجد تا برض د‌ ی اتکحه درسه۳ ۰ بدار حز اشتافت چ ادیزای 


زا ۱29 ردح او حند دح ریا در سردا بدایکه حنازة اه و بو د محبوسش ساختند!۱ 

‌ پس ازدلا کو پسرش آباقاخان در سنهٌ ٩۰۳‏ جای‌اونشست 
۲ دااخان 3 
«عزارت او را دانشمند معروف خواجه شم س آلد ن‌محمد 


صاحب دیوان داشته و برادرش عطاملك جوینی امود بغداد دا بعیده گرفت و 


اناخت وناز مغو ل- .سس 





بت ۳۳۱ 
ایالت اصفهان بیخواجه بهاء آلدین تفوی ض گشت وایر‌انیان درامورراسخ گشتند. 
خواجه باء‌الدین پسرشمسالدین محفد صاحب دیوان ددطریق میأست د 
برای <صول‌آمنیت‌به‌اصنها نیان سخت گرفت ودرعنفوان شباب بدرود حیات گفت 
اواحواجا قمس‌المین که ازافاضل عصروازسیاست مدادان ایام خویش بوده و از 
زمان هلا کومنص وذادت‌یافته بودرچار نیر نک و بدطینتی مجدالملك یزدی گشت 
درصودتی که علت‌ارتقاء مجدالملك ورسیدناو بدولت ازپرتوحه‌ایت صاحب دیوان 
بود. خلاصه مجدالملك آباقاخان دانسبت به‌خا نواده جوینی: به گمان کرد ولی 
صاحب دیوان ازراه تدبیروسیاست ددهرموقع جلب توجه آباقاخان دامی‌نمود .: 
در آخرمجدالملك آباقاخان دابعزل عطاملك حکمران بغداد داداشت او 
راشکنجه کرده گرء شیر نمایش دادنه ودرآخر نزديك بود جان آن دانشمند هم 
درمعرض خطرافتدولی تدبیر خواجه نصیرطوسی کهآ باقاخان رااذاین امرمنصرف 
ساخت تافوت آباقاخان که درهمان ایام ازافراط درشرب ءاقعگشت مانع ازقتل 
عطاملك گردید . ازجمله وقایع زمان آباقاخان فرستادن براددخود منکوتیموز- 
اغول است بهتسخیر بلاد شام - درس ۷۵ نزديك حمص جنگی بین لشکر مفول 
وسپاه سلطان مصرسیف‌الدین قلادن نخ داد که در آن لشکرمغول شکست فاحش 
خورد و بسیادی ازمغولان کشته شدند . 





۱ پس از باقاخان بر ادراوتکودآزپادشاه شدواین امیر‌سلمان 
گردیده اس احمد به‌خود نهاد. تکوداد شمس‌الدین محمد 
را مورد عنایات مخصوص خود قرادداده وذیررخویش ساخت و عطاملك دا مجدبا 
حکمران بغداد نمود. مجدالملك یزد ی که دست ازتحريك بر نمی‌داشت وباادغون 
پسرآ باقاخان دابطه راشت؛ بکیفراعمال خودرسیدوهرعضو ازاعضاء اورابه‌شپری 
فرستادند . 
ارغون خان درباطن خیال‌سلطنت داشته اذطرفی‌امر اء مغول اژاینکه‌تکوداد 
مسلمان شده ترویج دین‌اسلام می‌نمودمکد در گشته درمقام ستیزه‌بر آمدند .گرچه 


باتم‌پید و کاردا نی صاحب دیوان درابتدا احمد برارغون فایق آمد ولی آ نبادشام دد 


1 
حق دقیب خود ستم روانداشت وازس تقصیرش در گذشت . اما دوقا و عده‌ای از 
امراء شبانه ارغون را اززندان خلاص ساخته وسایل سلطنت اورا فراهم آوردند . 
در آخراحمد دستگیر وبحکم ارغون کشته شد (۸۲<) . 
این پادشاه چون بیاری‌امراء مغول برتخت نشست‌وحریف 
ار‌ون و 
خود داازمیان برداشت» خواحه‌شمس‌الدین محمد صاحب 
دیوان دا که درامرخود حیران بود »طمئن ساخت تاخواحه بدرگاه او آمد ولی 
بوقا ویکعده ازامراء که سرافرازی خود دا در زوال خواجه می‌دانستند ادغون 
خان دابقتل آن دانشمند گماشتند. ودر ٩۸۳‏ او دا بکشتند . املاك خواجه ضبط و 
اساس خیرات‌وبناء مبرات اومنهدم گردید . اولاداوهم ازمیان برداشته شد وچرآغ 
عائلةٌ جوین ی که یکی ازخانواده‌های بسیارنجیب ایران بود خاموش گردید . بوقا 
درد رگاه ارغون نهایت هقرن گشت وضبط وربط آمورمملکت دردست اوافتاد. این 
پیش آمد ديك حسد سایر امراء رابجوش آورد و درآن زمان سعد الدوله برپودی 
که بعنوان طبابت دردر گاه ارغون مقرب گشنه بود نظر آن پادشاه را بطرف خود 
جلب کرد وسوء ظن اورانست به‌بوقا زیادتر کرد ودد جمع آوری عایدات بغداد 
که ازطرف ارغون مأمور آن کار گشت چنان زیر کی بخرج داد که ادغون زمام 
امورمملکت رابدست اوسیرد وبوقا راازنظر دود ساخت . چندی بعد باتهام توطلّه 
برعلیه ارغون کشته وی و ععمی: تمد لو له رقر بر بش اک 9 
سعدالدوله مدتی از دوی سیاست نسبت بهمسلمین بمدارا رفتاد کرد ولی همینکه 
نفوذ و قددتش زیاد گشت ودانست ادغون بی صوان دید او کاری نخواهد نود 
یهودیان دا به‌کارهای میم گماشت و دست مسلمین را کوتاه کرد و عده‌ای ازعلماء 
اسلام رابکشتن داد وبقدری نسبت به‌پیروان این دین حنیف جوروتعدی نمود که 
کلیهٌ خاطرها ازاومکدر گردید وحتی مودختن نوشته‌اند که سعدالدوله ارغون دا 
ات در اسلام راازمیان برداشته قصد تخریب بیت‌الّهالحرام کند . در 
همان‌احوال ارغون مریض گشت واطباء ازمعالجه عاجزماندندوچون امراء مغول 
فوت ارغون دا نزديك دیدند از بفض و کینه که نسبت به‌سعدالدوله داشتند او دا 


جات وناز مغوّ سس سس تست ۳۲۳ 
ببدترین وحهی ازمیان برداشته عالمی داازشراوراحت ساختند . ادغون چون این 
واقعه رادریافت نهایت اندیشناك کشت ودرسنةٌ ۱٩۰‏ در گذشت . 
بعد اذفوت ادغون امراء مفول گیخاتو پسر آباقاخان دا 
که مرا آشاق صغبرداداشت بطلمید ند وسریرسلطنت 
راباو مفوض داشتند )٩۹۰(‏ گیخاتو خواجه صدرالدین احمد خالدی زنجانی 


گیخانو 


معروف به‌صدرجهان راوزیر خویش ساخت وامود کشوررا دردست اونهاد وبرادد 
او قطب‌الدین احمد دا قاضی‌القضاة نمود. این یادشاه مغول ازخونریزی تنفر 
داشت ولی درعیش و عشرت افراط می‌نمود د در اسراف مال ید طولاگی داشت . 
وزیرش صدرحپان نیز بجای اینکه‌اوراازاس‌اف بازدادد خود هم دس تکزم بگشاد 
وطولی‌نکشید که خزانه‌نبی نرت. درهمان‌اوقات عزالدین مظفر نام بهه‌درالدین 
دستورداد تامانند چینیان یکنوع اسکناس (<او) معمول دارند و بجای زد ونقره 
۳ ف رسانند . در آخ رگیخاتومعاملة زر ونقره راموقوف ساخت و«جاوخانه»‌ها 
دراطر اف بلاد برپا کرد - چاوعبادت بود از قطعه کاغذی مربغ مستطیل که چند 
وس حتاگی یزآن نوشته بود و طرف آن . کلمه « لااله الا الزه محمد 
رسول‌الله > نقش شده بود . انتشادچاو ونبودن اعتبادژد ونقره درمقایل آن باب 
راد وسند دامسفود کرد وددتیزیز وجند شپراهالی دکانبا را بستند وازهر طرف 
صداگی بلند شد تااینکه گیشاتومجبور گردیة آنرا ملغی نماید.. 
گیخانوجنانکه گفته شد » ددعیش وءشرت افراط م ی کرد وفساد اخلاق 
اوموحب در نجش بسیاری اذامراء گردید واتفاقاً وقتی ددیایان مستی بخادم خود 
امرداد بیدواغول پسرتراغای بن هلا کو راچند مشت زند . گرچه صبح اذاین 
کرده پشیمان ی واز پیدو عدد خواست معذلك بیدو همچنان کینه وزول واشت و 
بعضی از امراء بااو همدست گهتند تا آتش جنگ درگرفت کات ششک 
گردیده ۹ بپلا کت رسید . 
مدت سلطنت بیدوبیش ازهشت ماه طول نکشید وی صدر 


بیدو ۲ 
غول حپان راازمقام ودادت معاف داشته اودابضط اموال آسیای 


۳۳۶ رر پأری دام 
سغیرمآمورساخت «دایام او از ان خان پسرارغون علم مخالفت‌برافراشث وچون 
امر ب‌صلح منجر نشد کار به‌جنگک کشید وغاذان خان باتفاق امیر نوروز بیدورا 
مغلوب کرده اورابکشتند . 

غازان خان یکی‌ازیادشاهان نامی ایلخانی است که بیادی 
دانشمندان ایرانی اصلاحات عظیمی درامور کشور نمود . 
این بادشاه بسر ارغون ونواد؛ ] باقاخان است ودد سن هشت ناکم ازطرف حد 
خود اسمأحکه‌ران خراسان گردید واین قام دادرزمان ادغون » گیخاتو و بیدو 
داشت . اماامیر نوروز که بزر گترین یاور غازان خان است. مدتی‌حکومت بعضی 


غازان خان 


ازبلاد ایران داداشت وچون مشرف به آئین اسلام شده بود ددترویج شریعت سعی 
بلیغ می‌نمودومردی بودشجاع ودلیر درابتداء باغازان خان‌بنای مخالفت گذاشت 
ویس از زد وخورد و کمکش بسیّاد در آخردست انحاد واتفاق باوداد .. 

پس از کشته شدن گیخاتو . غاذان خان قتل اورا بهانه کرده بابیدو از در 
مخالفت در آمد وقاتلان اورا درخواست کرد . چون ملاقات غازان وبیدو و طرح 
صلح اجرانگشت نا گزیر کاربجنگک کشید وامیر نوروزجان خوددادرخطرانداخته 
بعنوان رسالت نزدبیدو دفت ودد آ نحدود یکی‌ازامراء متنفذ راباخود همراه کرده 
نزد غازانخان بر گشت درهمان‌اوقات صدرحمان از آسیای صغیر به گیلان واز آ نجا 
نزد غازا نخان آمد ومتعپد گشت که | گرغازا نخان دین اسلام بیذیرد ودد پیشرفت 
شریعت اهتمام کند وسیلةٌ سلطنت اودافراهم سازد . غازانخان شرایط داقبول کرد 
وصدرجپان باءساعدت امیرنوروز بزودی ازراء گیلان بر بیدو فاثق آمد وچنانکه 
گفته شد بیدو به‌قتل دسید وسلطنت غازانخان مسام گردید ۰ 

غازا نخان درسال اول ساطنت خویش امیر‌نوروزدا به‌جنگک تورانیان که تا 
حدود ماز ندران شتافته بودند. بفرستاد واودشم‌نان )بسختی مغلوب ومنکوب کرد 
صدرحهان که در همان اوان مورد غضّب غازانخان واقع شده بود ؛ مجددا منصب 
وزارت یافت وچون باامیر نوروزغرض داشت اودا دددد گاهآن پادشاه متهم ساخت 
که باسلطان مصرسروسری داردودد ثبوت این مدعاحیله‌ای بکاربرد که برغاژا نخان 


تاخت وتاز مفول 
او هک ديا ولشکر درمقابل نوروزفرستاد . این امیر حاده جزاین ندید که 
به ملاك فخر الدین کرت که داماد اوبودیناهنده شود ولی فخر الدین اورابدشمنان 
لیر کته شدی: 

غازا نخان در قبول اسلام و ترویج شریعت غراء جنانکه قول داده بود وفا 
کرد وازاین سب جمعی ازامراء مغول بااو ر ییا ]هگا رانا شک 
آمبر نورود در دربار عغاذان متهم‌شود . خواستند غازانخان و امرمذ کود را از بن 
ببرند . امیر نوروز از قضیه مطلع کشت و نه فقط خود دا:#ستخلص ساحت. پلکه 
غازا نخان را میاد کرد وسلطان مغول وشمنانر| شکست داده گوشمالی سخت‌داد. 
کل این وقابم دد اولین‌سال سلطنت غازانخان رخ داد ۰ ۲ 

این بادشاه رشتهً حیات صدرحهانرا باتهام تصرف دراقواك دیوات قطع کرد 
ومنصب وزارت را به دانشمند معروف وزیر باسیاست وتدبیر ومودح مشرورخواحه. 
رشیدالدین فسّل‌اللّه که در علوم عقلی و نقلی و فلسفه و طبابت شر آمد عصر خود 
بود وا گذاشتو خواجه سعدالدین ساوجی‌را که درفن انثاء مقامی ارجمندداشت 
شريك آوگردانید . دداثرحسن سیاست وددایت خواحه رشید بك رشته اصلاحات 
بزرگی بوقوع‌پیوست که حند سطری درشر حآ نگفته خواهد شدو لی قبل‌ازاینکه 
بشرح این‌اصلاحات بیردازیم بدین موضوع‌اشاره میشود که ازوقایع مهم غازانخان 
جنگهای او با ملك ناصر پادشاهمصر میباشد. ملك ناصرددزمان غازانخان‌پدیار. 
۳ وله کر ده و آانجدود دا نباد غارن داد ورسنتده غازانخان شخصا بطرف 
شام هر لمات کرد و در حمص جنگ سختی بین لشکرغازان و مصریان دخ ۳ 
از طرفین هه بسیاد گردید و در آخر فتح نصیب لشکر غاذانخان شد و بایران 
مراجعت کرد . جون بین سلطان مصر وغازا نخان کار بصلح خاتمه نیافت مجدداً 
انیت دزشام ابین امراء مغول وملك ناصرواقع گشت ولشکر مغول‌بکلی 
مغلوت و کزان کرذ ی . غازانخان اد این هکت تیا بت متأثر گشت و امرا 
حود قاشیه انمق وه ازفرط اندوه مرایض گردیده دد سنةٌ ۷۰۳ وفات کرد.غازانخان 


ایرانرا از در بار فرافرم مستقل 0( بادشاهی بود مندین و معتقد و راسالام 


۳۹ 1 بلي دوم 
اخلاص تمام داشت و سادات ونقیبان دا محترم میداشت و دد حي نان از پذل و 
و احسان ددیغ نمی‌نه‌ود . همچنین نسبت به علماء سایر مذاهب هم نهایت‌احسان 
میکرد خوشبختانه درزمان او امور مملکت‌چنانکه گفتیم‌در ید رشیدالدین‌فض‌اله 
افتاد و اصلاحات عظیمی در کشورد پدید آمد که براستی بعضی از آنپا نبایت‌اهمیت 
را داشته است واينك خلاصه آن اصلاحات بطور اجمال ذ کر میشود: . 

چون احکام ناسخ ومنسوخ ۰ تعدیات ارباب نفوذ. استفاده 


اصلاعات ۰ : 
تضائی ۳ از اسناد جعلی و کپنه , افتادن امور دددست قضاة جاهل 


ازحد بگذشت غاذانخان بذستور خواجه دشید پس‌ازتنبیه 
مفسدان‌احکامی برای حلو ریا وثبوت حقانیت صادد نمود که از آن‌جمله 
است هرود زمان سی‌ساله یعنی مقردشد کلیه اسنادی که تاریخ کتابت آنها از سی 
سال متجاوز باشد قضاة حق دسیددگی به آن ندارند و از درحهٌ اعتبار ساقط است. 
قاضی مکلف است که معتمدی تعیین کند تا تادیخ قباله‌ها دا بنویسد و باید دادای 
دفتر روزنامه باشد وتاریخ اسناد دا کرت نماید - برای ثبوت مالکیت فروشنده 
مکلف است قبلا بدارالقضاء رفته‌و بوسیله اسناد.یاشپود عدل ملکیت خوددا ثابت 
کندآنگاه آ نرا بفروش دساند ونزد قاضی‌اقرار کند که| گر بعداً قباله‌ای پیداشود 
از درحه اعتبار ساقط است . قاضی باید صورتمجلس مرافعه دا مسجل نمایدوعیر 
ازنویسند گان دارالقضاهیچ کاتبی حق‌نگاهداشتن قباله نداردوقضاة مجپورندکاتبان 
خود را محدود نمایند. حق تحریرهرسند ا گرمورد معامله صد دینار باشدیکددهم 
است و اگربیش از آن باشد فقط باید يك دیناد بگیرده تخلف جایز نیست.فاضی 
باید در مقاپل خود طاسی پر آب گذارد و چون‌سندی را تنظیم نمود اسناد سابقرا 
در آنطاس بشوید. هر گاه بین طرفین دووثیقةٌ متناقض باشد ائمه وعلماء دین‌باید 
تشکیل دارالعدل‌داده قضیهراحل نمایند . خلاصه راجع به شهود وطرز مرافعه و 


غبره براین منوال احکام سودمندی صادر کشت که شرحش دد این 4 ۳ 


تاخت وناز مغول اس یمیس و نیی ۳۲۱۷ 


سابقاًپادشاهان مفول ولایات دا به مقاطعه میدادند و از 
اصلاحات 7 0 

ما بابت حقوق دیوان هر داله مبلغی دریافت مینمودند. آين 

" ترئیب تولید 2 عجیب ی کرده بود . حکام بکرات 

از زارعن وصاحبان املاك بعناوین مختلفه جنس ونقد دریافت میداشتندازءاین 

سمت بسیاری از شم‌رها ویر آن گردیده و بزراعت لطمه دختی واژد امد علستا) دد 

زمان غازانخان مقر ر شد که دیکی ایالات دا بمقاطعه ندهند ودست تعدی حکام را 

از این حیث کوتاه نه‌ایند وبرای هرایالت یکنفر نویسنده معین شدتا اسامی‌قری 

و مزادع و مایملك رعایا دا معلوم وازر ومالیات هر کسی برحسّب تمول همکنت 

او قلمداد و ثرتیب دفتر مالیات املاك داده شود . سپس مقرر شد دفاترمذ کوردد 

کذا بخانة مریز تمر کن یابد و تررنیب ضبط مخصوصی داد ومواد دفتر مر بوط بهر 

ناجیه را در لوحه‌های سکلی در همان ناحیه نقش نموده مالیات عموم دا برحسب 

آن معن ساختند . برای پرداخت مالیاتهای ی یط میب فر ازور دید 

که تخلف از آن موجب جریمه میکشت . بدین توئیب خاطر رعایا از ظلم,حکم 
او لشت . 

قبل از غاذان معمول چنین‌بو ایلحیان سینسانی که 


چاپار خانه‌های حامل مکتوب با بیغام بودند نه فقط از طرف بسیاری اد 


دولی 


اشخاص‌متنفذ بمقصد رفته درراه‌بعنوان اینکه حامل‌پیغامند 
اسیپای احالی‌را میگرفتند وددخانةٌ اهالی‌داخل شده بیش ازحد معمول‌درخواست 
علوفه و معاش میکزدند وحتی گاه براموال احب‌خانه دست دداژی کرده‌چیزی 
میر‌بودئد و با شک وس وفجود میکردند . اداین حیت رعایا بسیاد دد مضیقه 
بودندخاصه که به‌ضی‌ازدددان بلمایایلچی در آمده هر کار که‌میخواستند مینه‌ودند. 
در مان غازا نخان این ط, زیکلی, موقوف گردید و مقرر شدکه در اطرافمملکت 
در هرحند, 7 ترئیب حاپارخا نه دهند وحندین اسب همیشه برای حابارها 
( یاایلچیان ) آماده نگم‌دارند وغیر حق _داشتن جابارخانه ندارد؛ 


همچنین مارد شد که ایلیا نرا مخارج کافی‌دهند 5 درد بین راه اساب رحمت‌مات 
م9 مه 5 


۸ ححتت.. امصح مه همع ه مصسح مس مس کر دج ددم امد وس ی وم باب دوم 

فراهم نسازند ددهرشهر ایلچی خانه معین کرد ومایحتاج آنها دا ازهرحیثفراهم 

نمود تااتباع فارغ‌البال مشغول‌کار خود باشند ودغدغه در خاطر آنها داه نیابد. 
چون درعهد غازان‌معلوم گردید که دزدان وراهز نان‌اسباب 


اهدا ۱ ۱ 
یو ویر اداحتی مسافران و کاروانیان دا فراهم کرده‌اند وپسشیاز 


راهداران با دزدان همدست می‌باشند و همچنین بسیاری‌از 
روستائیان و حرانشینان با دزدان دست اتحاد داده‌اند مقرر گشت که دد تمام 
شوادع و درکلیةٌ امکنهٌ مخوف داهدادان امین بگمادند و برای هر چپادپا جهت 
امنیت داه حقی دریافت دارند . هر گاه دزدان مالی دا بربایند ودزد پیدا نشود 
راهدادان آن‌حدود مکلفند که قیمت آنمال دا بصاحیش‌بدهند . برسر داهپابردوی 
ستونپای بتکم تعداد داهدادان و مبلغی که بایست اذ جپادیا دریافت شود نقش 
9 تا از این حیث هم داهدادان ستم نکنند . همچنین دستورداده شد ددموقع 
«جوم دزدان عموم‌کاروانیان بمدافعه پردازند واحدی فراراختیار نکند وسا کنین . 
قری وقصبات نزديك باید دزدان دا تعقیب کنند هک معلوم 9 احدی پا 
دزدان همدست بوده به‌جازات شدید میرسید . 
برای اینکه درتمام مملکت ایران سنگگ و کیل‌یکنواخت 
۳ ویکمیزان باشد مقرد گردید کلیهٌ سنگبا بوزن من تبریز 
۱ ( واجزاء آن ) بشکل مثمن با آهن تبیه شود. سر آنبا به 
مپرامنائی که ازطرف ددباد معین می‌شد مپر گردید و نام کسانیکه به آنها سنگگ 
دولتی داده میشددردفترمخصوص قید میکردند تااحدی نتواند سنگ تقامی‌بسازد. 
همچنین داجع به قپان دستورهای نافعی صادد شد . 
اما راجم به کیل حبوبات که وزن آنبا متفاوت است پیمانه‌های مخصوصی 
ترتیب داده شد ودر دو طرف هر پیما نه مینوشتند که داجع به چند قسم حبوبانی 
است » همینطور داجع با شیره » سر که » دوغن پیمانه‌های معینی تبیه گردید تا 


تعدی باحدی نشود . 


ات ار رال سس سب سس ج ۲ ۲ 

چو ن‌درابالات‌مختلف اير ان‌زر رابه عیارهای مختلفمیزدند 

مقر ز شد سکه که بردو ی آن کلمةٌ توحید نقش‌شده‌ودادای 

عیارخالصاست معموللکلیةٌ ایران گردد از اين اقدام‌عیار 
زر وسیم در تمام ابر آن یکسان گشت: 

کر وا غازا نخان اصلاحات مپم‌دیگری‌غیر از آنچه ذ کرشد 

۳ بعمل آمدهو متأسفا نه‌صفحاتا 0 لیف مختصر جای‌شر حآن 

۲ آثار گرانبپا راندارد ولي از آنچه گفتهدمعلوم‌میگردد که 

این طایفه که سرسلسله‌ها ی آن تس ولاکو ازخونریزی و آدم کشی لذت 


عیار 


زر و سیم 


بریه بودئه آبادی را دز خرابي میذانستند چگونه تحت تأثیر تربیت ایرانیان و 
وا گذادی امور کشودبدست آنبا بت‌دن آهنا گشتند . غازانخان باو| گذاشتن امود 
دردست رشید الدین فضل‌الله نام بزرگی از خودگذاشته ودد عبد او اصلاحات 
رهق ی پرشویق زآرعین و آبادی زمینهای بایر قوانن سودمندی وضع 
شد . دررفاه احوال سیاهیان وترتیب تبية اسلحه اقدامات حدی بعمل آودد . دد 
کر یر برای خود مدفن زیبا و باشکوهی ترتیب داد وابئیه‌ای‌ازقبیل مسجدجامع» 
مدرسا شافعیه » مدرسا حنفیة خانقاه » دارااسیاده » رصدخانه » بیت‌الکتب » 
بیت‌النا نون » بیت‌الم:ولی » حوضخانه رحمام بنا کرد وموقوفات بسیاری وقف 
نمود تانام اوهموازه درتاریح بتک پرده شود . 
الجایتو بسرارغو نخان درزمان سلطنت برادرخود غازانحان 
و حکمرانی خراسانرا داشت و چون غاژانحان دفات نمود 
۱ به‌تبری زآمده جای وی دابگرفت (۷۰۳) . این پادشاه هم 
بهآگن اسلام در آمد دازتفاق شافعی وحنفی به‌تنگ آمده بارشادشیخ جمال‌الدین؛ 
مطیرعل یکه یکی ازعلماء شیعةٌ ای عشریه ومولف کتاب نپج‌الحق است متابعت 
مذهب امامیه را نمود واسامی ائمةٌ اطپار را بروی مسکوکات نقش کرد . ددایام 
ساطنت اومقام وزارت داخواجة فاضل‌رشیدالدین فطل ال داشت و اذاینجهت ددعید 


او بساط عدل کی دسترده شد . خواجه سعدالدین ساوجی یاخو|حهذرشید بای 


مخالفت گذاشت واورادرتفر یط اموال دولت متهم ساخت ولی بی‌تقصیری رشیدا لدین 
ثابت گشت‌وسید تاج‌الدین اوحی که بتحريك خواحه سعدالدین باعث انهام گشته 
بو ۳۹ شمالی شده به‌قتل رسید و خواحه علیشاه برجای سعدالدین ساوحی معین 
کشده شريك خواحه رشید گشت ۱ 
ازوقایع ایام سلطنت خدابنده جریا کارت 1 کر موقع بدست 
مغول فتح نشده بود . پس از محاربات خونین گیلانیان ازدراطاعت در آمدند و 
مقادن همان‌اوقات جمعی ازمغولان از آب جیحور, گذشته درخراسان پتاخت وناز 
مث‌خول اوشترد . الجایتو بدفع آ نان همت نمود تا ار و به«یورت» خود باژ 
شین درا ۱۳2۱۲ امیر حلب <مال| لدین ازبیم ملك ناصر بها لجایتو پناه آورد و 
کادشاه ایران الشفربسمار دنجییز ات فراوان عر ای مه ۱۳۳۳ 
رافتح کرد سس ازفرات کذشتهبهشرساطلة که با و 
کرد ودر سنهٌ ۷۱۹ اژداد پر ملال دخت بربست . بطورکلی الجایتو پادشاه‌عادل, 
متدین ومعارف پرودبوده 5 ۳ در ۳ ثیه همت نموده است . . 
جون الجایتو بدرود حیات گفت بسراوابوسعید پامساعدت 
ابوتاشد امیر جویان‌وسایرامر اء ازخراسان به‌سلطا ده وبر تحت 
سلطنت نشست وبواسطه صغرسن اوامیررچویان زمام اه‌ور 
دادردست گر فت ددرابتداء امر به‌ابوسعید خدمات زیاد کرده بنیادسلطنت!ورامطکم 
نمودولی از آنجا که آفتاب اقبال ایلخانیان دو بزوال‌بودابوسعید بتحريك خو اجه 
علیشاه که امرای پادشاه رابوسیلاً رشوه بطرف خود حلب کرده خواجه بافضل 
ودانش رشیدالدین فل‌الُّ را که سابقاً شمه‌ای از مراتب علم و کمالش گفته شد 
از منصب وزارت معزول نمود وخواحه به‌تبریزرفت - ارکان درپار که وود آن 
دانشمند رالاژم می‌دانستند ابوسعید راباین واداشتند که مجدداً اودابمقام خود باز 
گرداند. رشید‌الدین فضل‌اله بپیچوجه نمیخواست تن باین باد گرآن دهد ولی دد 


اخر حون بیش از حد اصرار شد قبول وزادت کرد » دیگ‌حقد و حسد خواحه 


علی‌شاه بحوش مد و خاطر امیر حویان را ازحخواحه مکی سا وجدان وانمود 


تاخت وناز عغول.-.. سس سس سس[ ۱۳۳ 
که آن وزیر دانشه‌ند بتوسط پسر خود خواجه ابر اهیم سلطان محمد خدابند» 
را مسموم ساخته است در تعقیب این اتهام بیجا سلطان امر بدستگیری ابراهیم و 
رشيد. صادر کرد و درحضود پدد پسر را بکشتند سپس دولت مغول را از وجودآن 
دانشمند بی‌نظیر محروم ساختند (۷۱۸ هجری) قتل خواجه آغاز زوال وانقراض 
دولت ایلخانیان است و حای شك نیس ت که از زمان غاذانخان ببعد پیشرفت‌آمود 
بواسطةٌ تدبیر این وذیر با تدیر بود که صد مهااسلاحات در آمور کشوری و 
لشکری نمود . 
در ایام سلطان |بوسعید بسیادی از شاهزادگان و امراء در اطراف عراق ‏ 
خراسان و آذربایجان علم مخالفت برافراشتند و بزحمت آن فتنهه! فرونشست. 
سلطان هم جوان بود وهم بی‌تجر به دلباختةٌ بغدادخاتون دختر امیرچوپان زوجة 
امیر شیخ حسن جلایر معروف به‌شیخ حسن ایلکانی باشیخ حسن اب که گردید 
وجون‌امیرچوپان ازاین پیش‌آمد اندوه خاطر گشت مفرضین حاطرسلطان داازاد 
مکدرساختند ومنجر به‌خالفت امير چوپان درخراسان گردید ولی بمقصود موفق 
و ویر آ خر نرد غیاتالدین لك گر ت در هرات پناهنده گشت . ابوسعید که 
قبلا بسرامیررچوپان دمشقخو اجه را در سلطانبه به‌فتل رسانده بود از غیاث‌الدین 
کرت آمیر جوپان زا یواست واوه, ان مرد دلیردا بکشت پس اداین دفایع 
شیج حسن حلایردابر آن واداشت تابغداد خاتون دامطلقه نمود و آن زن 
درحباله نکاح ساطان در آمد وصاحت نفود و نک ولی در باطن اذفتل پدرو 
و لاش سکذرا بود وبا شرکاء قتلآ نان کیمه ورزی می‌کرد . از عجایب امراین 
سلطان رکه ولشاد خاتون دختر دم‌شتخواجه (پسرامیر چوپان) دابازدواج خود 
در آوووواورا مقرات خیش ساخت و آتشکینةٌ بغداد خاتون بیش ازپیش ذشت . 
مقام وزارت رادر آن‌احوال غیاث‌الدین محمدپسرخو اجه رشیدالدین فضل‌اله داشته 
وتوضیح این قضیه آنکه پس از دشیدالدین محر ك قتل او خواجه علیشاه بعد از 
شش سال بدارمکافات شتافت ور کن‌الدین صاین مقام وزارت یافت ولی‌بدست آهیر 


جویان گرفتاد شد وحنا نکه گفتیم محمد بیس رشیدالدین وزیر سلطان ابوسعید 


کشت . بعضی ازامراء ب‌مخالفت پفداد خاتون ووزیرسلطان برخاسته وحتو‌قصد 
شخص ابوسعیدرا کردند وچون دفع فتنهٌآ نان شد سپا‌دشت قبچاق درحدودایران 
بنای تاخت وتاز گذاشت وابوه‌عید درسنةٌ ۶ بدان صوب حر کت نمود و در آن 
سفرمر یش گشته بدرود حیات گفت وبعضی ازمورخن رنه که بغداد خاتون او 
رامسموم ساخت . 


سس از آبوسعید امر ۶ مغول 2 ارپاخان ‌« را بتعحت ساطرت 
ضعف وانقر اضش 
دولت مغول 


نشا ندند واو بغداد خاتون دابه‌فتل رسانید ۰ مادر آبوسعید 
امیرعلی دا تحریص بمقابله ومقاتله با ارپاخان نمود ویر 
این بادشاه شکست خودد و کشته شد . همچنین وزیر دانشمند او خواحه 
غیاثالدین محمد رادستگیر کر ده به‌قتل رساندند . اقدامات امیرعلی بنام موسی 
خان‌بن علی بیدو بود بنابراین پس‌از ارپاخان.موسی خان پادشاه گردید و زمام 
آموربدست خویش گرفت ولی طولی نکشید که امیر شیخ حسن ایلکانی با حسن 
بزدرگه جلابری. بمتا [وت برحاست و کار جلایریان چنانکه شرحش خواهد آمد 
بالا گرفت وتازمان تیمود برقسمتی ازایران دعراق عرب حکم فرمایی نمودند . 


قراختائیان 


سرساسله‌قر اختائیان که بعداانقر اض‌خوارزم‌شاهیان دد کرمان حکمرانی 
نمودند براق بن گلدوز است که درزمان سلطان محمد خوارزمشاه منصب حجابت 
یافت ومعروف به براق را جون مغولان بنای تاخت وناز گذاشتند و 
محمد خوادزه‌شاه‌متوادی گردید براق حاجب بپتر آن دانست که داه هند کیرد . 
حا کم کرمان مجاع‌الدین ابوالقاسم زوذنی داه ی بگرفت دلی براق براو فائق 
اد وحکمرانی آن دیاررا عهده‌دار گشت . 


مدت, بعد نسمت بها کتای قاآن اظهاداطاعت نمود ولقب قتلغ سلطان یافت 


براق.نست بولینعمتهای خود حلال الدین و غرات الدین اءلاد محمد خواززمشاه 
خیانت کرد ودرسنة ۳۷«رحلت نمود ۰ 

پس‌ازبراق پسرش رکن‌الدین خواجه‌جوق حای وی نشست‌ولی‌قطب‌الدین 
محمد پسرعم اونزد مغولان بسرمی‌پرد ومنشور ایالت کرمان برای اوصادر ذشت 
ور رکن‌الدین بامرمنکوقا آن بدست قطب‌الدین کشته شد . پس ازقطب‌الدین 
)٩۵0(‏ بسراوحجاج سلطان که هنوزصغیر بود اسماً امیر آنحدود گشت ولی امور 
رسماً دز دست عصمت‌الدین فتلغ ترکان زوجٌ قطب‌الدین (ذن پدرحجاج سلطان) 
افتاد. میان حجاج سلطان وقتلغ ترکان کدودت حاصل گشت حجاج به‌هندوستان 
رفت و کاری آزپیش نبرد . 

سیورفته‌ش پسر دیگر قطب‌الدین از ظرف احمد خان مغول بعد از فوت 
آباقاخان حکمرانی کرمان یافت(۸۱) وقتلغ ترکان اذاین اندوه رحلت نمود 
ویس ازده سال یعنی بعد آزفوت احمد خان و ارغون در ذمان پادشاهی گیخاتو 
خواهر سیورغته‌ش پادشاه خاتون که زوجاگیخاتو بود حکومت کرمان بگرفت 
وور آخربرادد رابکشت )۹٩۳(‏ بادشاه خاتونگرجه زن نیکو سرت وفاضله بود 
درآخر درزمان پادشاهی «بیدو» که دختر سیورغته‌ش راداغت بمکافات عمل خود 
رسیده کشته شد سس دد عمد غازانحان محمد شاه و بعد ازاوشاه جپان حکمرانی 
کرمان یافتنه . سلطان الجایتو(خدابنده) شاه جهانرا ورسنةٌ ۷۰۷ معزول کرد و 
دولت قراختائیان مات مقر کشت 


جلانریان مطقریان _سرید وان 
آل کر تِِ اتابکان لر ستأن 


چوندولت مغول رو بضعف گذاثت ۰ دراطراف ایران سلسله‌های مستقلی 
تشکیل یافت و رفتة وحدت گسيخته شد . مهترین این سلسله‌ها آل ۰ظفر است 
و چنانکه خواهیم دید قسمت اعظم ایران دا دردست داشتند. سایر -لسله‌ها یعنی 
جلایر یان . سربدادان . آل کرت و آتابکان لرستانند که هنگام حملهُ تیمور در 
قطعات مختلف حکمر انی‌داشتند بنابراین قبل‌اذاینکه بشرح حملاٌ تیموربپردازيم 
لازم است مخته‌ر اشاده‌ای باین سلسله‌های مختلف بشود . 


ِ- جلایرپان 5 ایلکانیان 


زمانی که امیر علی زمام امور کشور دا در و رفن1 موسی‌خان بن علی 
بیدو را پادشاه ساخت شیخ حسن ایلکانی که معروف به‌شیخ حسن‌بزرگی یاشیخ 
حسن جلایری است بمخالفت برخاست و امیر علی دا کشته موسی خانرا منهزم 
ساخت ومحمد خانرا که ازاخلاف هلا کو بود در آذربایجان به پادشاهی برداشت 
وبه‌کافات اینکه سلطان ابوسعید زوجهُ او بغدادخاتونرا گرفته بود دلشاد خاتون 
زوجٌ ابوسعید را بازدواج خویش در آورد ولی طولی نکشید که امیر شیخ حسن 
بن نیمورتاش بن امیر جوپان خروج نمود و محمد خان هتگام حنگک 0۹ 


جلابریان مظفزریان - سر بدادان اس مس سم ۱۳۳۵ 
گزدیده کته ژد دشیخ حسن بزرگی بجانب آذربایجانگریخت . بس اذا پن 
قضیه حس نکوچك پا ی از شاهزاده خانمپا موسوم به سانی بيك همدست شده 
حسن بزرگی دا از تبریز براند و ساتی دا برتحت زمانده او را در عقد سلیمان- 
خان ازاخلاف فلا کو و ابا تن بزراکه * جبان تیموز نام را به قلطمت 
تمانده بغداد " دیاد بکر و توابع آنرا بتصرف در آودد ۰ سپس چون از اد بی - 
کفایتی:مشاهده نمود وی را مء.زول ساخت. بین حسن بزرگی و کوچك تا 
جنگ برپا بود تااینکه ددسنةٌ ۷6۶ حسن کوحك بطرز فجیعی بدست زن خود 
کم شد و بر او او ملاف اشرف بن تیور تشن هم که دست ظلم وبیداد بجان و 
مال مردم دراز کرده بود بدست پادشاه از بکان افتاد و کشته شد . 

شیخ حسن بزرگی سس از اینکه مدتی در بغداد حک رای مود در سنه 
۶6 بدرود کات (فعت و پسرش سلطان اوی س که از دلشاد خاتون داشت حای 
وی بگرفت و به عدل گستری و هنربرودی اد . در سال ۷۵۹ عرم 
آذربایجان نمود و آ نحدود را از « اخی حوق » بگرفت و در آخر افو بکشت. 
بلطان اویس ور سال ۷۷۹ وفات کرد د پسرش سلطان حسان پادشاه گشت و دد 
رین بر مسند سلطنت نشست . در ایام او شاه شجاع بن امیر محمد مظفر قصد 
آزربایجان کرد و آنحدود دا گرفت دلی پس از چهار ماء توقف بواسطة مخالفت 
شاه بخ مجدا شیر اد بن شت وسلطان‌حسین ی بت همچنن 
شیح علی‌بن سلطان اویس باسلطان حسین بنای میالع ت گذاشت گرجه این پادشاه 
بیادی عادل آقا "که در سلطانیه نفوذ و اقتدادی داشت 9 از امراء لایق و کافی بود 
شیخ علی را مجبوز ساخت که به شوشتر قناع تکند ولی در آخر برادرش احمد 
بن اوی سکه یکی از بی‌بااکان عبد خود بوده سلطان حسین دا ددتبریز دستگیر 
ود وبکشت دوبنام سلطان احمد پادشاه گشت ! بل ابن سلطان وشاهزاده شیح 
علی و پیرعلی و آمیر عادل آقا وشاه شجاع ودیگرا نکشمکشهائی رخ دادکه از 
شرحآن برای احتصار درميگنديم . درزمان او تیمود» بجانب عراق و آذربایجان 


و9۵۹ ۰ 


۱ 
۱ 


ار و کت موومووو بو موه ووووو وه بیج دوه وه و مومس زو و 


سس سس وش سس یتیس باپ‌دوم 

سلطان احمد مدتی باتیمور ددمقام نزاع وخلاف بر آمد در آخو نزد بایزید 
سلطان تر کیه گریخت وچون یمور عزم آسیای صفیر کرد سلطان‌احمد جلایری 
د قرایوسف قراقویونلو به مص کریختند , پادشاه آنحدود از بیم تیمود هردو را 
زندانی کرد دقصد آنداشت که‌آنپادا نزد تیمود فرستد که خبر فوت آن جبانگیر 
خونریز برسیده آنانرا آزاد ساخت.. ۱ 

سلطان احمد باقرایوسف پیمان نموده بود که قضدآخربایجان نکند وبعراق 
عرب (دد صورت استیلا بر آ نحدود) | کتفا نماید ولی برخلاف یمان رفتار کرد و. 
بطرف آذدبایجان شتافت . قرایوسف احمد دا دد سنهٌ ۸۲۳ نزديك تبریز شکست 
داد و در آخر او را ۱ بکشت . 


۲-مظفریانت 


سرسلسلة این ددده‌ان امیر مبارزالدین محمد است و جد اعلای او غیاث. 
الدین حاجی خراسانی است که اذاهل خواف بوده پدر مبادزالدین موسوم بامیر: 
مثلفر نزد ارغون و گیخانو و غازانخان و الجایتو بمراتب عالی دسید تلاپنکه در 
سنهٌ ۷۱۳ دحلت کرد . امیر محمد مبارزالدین طرف توجه سلطان ابوسعید واقع 
کشت و منصب پدر یات و حکومت یزد بر آن افزوده شد . پس از ابوسعید که 
آفتاب دولت چنگیزیان رو بافول گذاشت مبارزالدیسن به انديشةٌ جهانگیری و 
استقلال افتاد. بنابراین درسنهٌ ۷2۱ ایالت کرمان را درقبضة تصرف خود دد آورد 
و ددع۷۵ شیرازدا ضمیمةٌ متصرفات خویش نمود و شیخ ابواسخق دا که سردادی 
لایق و حکمرانی دانشمند بوده پس از مدتی کشمکش و صلح و جنگ دستگیر 
کرده به قتل رسانید . داجع باین حا کم کریم و دانشمند حافظ شیراز چنین 
فوموده : 

داستی خاتم فیرودءٌ بو اسحقی 

خوش‌درخشید ولی دولت مستعجل‌بود 


جلایر بان مظفریان - سربدازان ی ۱۲۱۱۷3۳ 

پس‌زاینکه مبارژالدین مخالفین خوددا ازمیان برداشت قدرتش از کرمان 
یزد » اصفهان رشان تاحدود لرستان مسلم گردید. مبارزالدین دراحرای اوامر 
احکام اسللام بقددی حدیت مینمود که ظرفای شیر از نام او دا محتسب مییردند 
غرخش همین مبارزالدین دوه رکه حف: باولاد خود سوء ظن داشته و بد رفتادی 
یشک ادلی شاهبشجاع و مسمود از ی نویه دوزی 
ویر رکی‌جند وبرحشمش مان کشه نا 1 مبارذالدین رد .+ وفات کرد. 

۳ مبارزالدین شاه شجاع پادشاه گشت. شاه شجاع مردی بود متواضع» 
کریم. خوش‌خلق و وا نت من بیان ا موش دتش فا هآمجمود ٩‏ 
وکار پجنگ کشید و رسب ۷۵ ,شکسنت یافته شیر از بدست شا حخهو حلفتاد فلل 
سال بعد شاه محمود بدرقد اتیات ۱9۹ وشیراز واصفهان دردست شاه شچاع افتاد 
و قصد آذربایجان کرد و آ وود ر اور تصنطه حرف جویش در ورد,و. بشیوناد 
وت ۹ بر ادد رادهٌ او یحیی که خیال خودسری داشت حاره‌ای حجن تسلیم‌شدن 
ندید. شاه شجاع ازتقصیر او بو اکن شتا هتنیرتلوم شوشتر شاه منصود برادد 
رادهٌ شاه شجاع سر تسلیم فرود آورد ومورد لطف عم خویین کرکین .درسال ۷۸۲۰ 
شاه شجاع مر بح گشته و بدیار عقبی شمافت ۵ کون مرض او در آثر افراط دد 
باده خوادی بوده است 

شاه شجاع دد موفع فوت . سلطان زین‌العابدین رابجانشین خود, زو و 
اصفران را به سلطان ابو یزید پرادر کوچکتش خود و کرمانرا پاحمد برادد ۳ 
.ار . در همان اوقات آواز فتوحات امیر نیمود باطراف پیچیده و قدرت او دد 
بلاد ایران مسلم گردیده بود . تیمود به‌سلطان زین‌العا بدین پیغام داد تا دد طل 
اطاعت درآید وجون رلطان؛درفبول ین امرمسامحه نمود آن حهانگیر بدانطرف 
فقوت کرد وزین‌العا بدین فر اراختیاد کرده بشوشتن نزد پسعم خود منصوربن 
مظفر رفت ولی منصوراودا ورزندان افکند . چون تیموروادد شیراز شد سای آل 
ات اوشتافتند بنابراین حکمرانی شیراز. کرمان واطرا فآ نرا درهمان 


خانواده باق ی گذاشت و بجانب سمرقند دفت ۰ 


۳۳۸ سس سس سس سس سس شا لاس بلاط ...)پا دوم 

همینکه این اخباربسمع منصور در شوشتر دسید و از عزیمت تیمور مطلع 
کر دید بطرف شیراز آمد و آن دارالملك راازبرادر خود «یحیی» بگرفت - حافظ 
شیرازی ددأین خصوص فرموده : 

بیا که رآیت منصود پادشاه دسید 
نوید فتح وپشادت بمپر و ماه دسید 

منصوریکی ازجوانان دژید ودلاود آل مظفراست که خیال استخلا ایران 
را ازید تیموریان داشته وازرفتاد و کردادش معلوم است که هر گاه روز کار با او 
موافقت مینمود واقلا بنی‌اعمامش بااومخالفت نمیکردندوددت بیکدیگرمیدادند 
این منظوررا عملی میکرد . بادی تیموربا سی‌هزارمردکاری قصد اونمود ومنصور 
باسه یا چهاد هزارنفر درچند فرسنگی شیراز برلشکر تیمور حمله کرد وبقدری 
شجاعت ومردانگی بخرح داد که روزروشن دا برتیموز شب تارنمود ولشکر رااز 
اطراف اوپرا کنده کرد وحتی چند ضربت برشخص اووادد آودد مور نیفتاد در 
آخز کیرات لک تیمور وفدا کادی بعض ازخواص اومنصورداازپادر آورد وروبفر ار 
ناد وازاس بیفتاد . یکی ازسوادان تیمور سر آن جوان دلاود دابرید و شاهرخ 
۲ تا نا یلا وا . پس ازاین قضیه تیمور بقدری از آل مفظر اندیشنال گشت ‏ 
که بااینکه دیگران درخدمتش شتافتند بیخ م وین آنرا بر کند و فقط يك دونفردا 
که ازدیده نابینابودند بسمرقند کوچ داد (۷۹۵) 


۳ سربدارآن 


یکیاذاعیان بیرق شهاب‌الدین فضل‌الله که نسبش‌راازجانب پدربحضرت 
علی علیه‌السلام واز طرف مادر به‌یحیی‌بن خالد برمکی میرسانند پنج پسر داشت 
یکی از آنبا عبدالرزاق پس از فوت سلطان ابوسعید در اندك ذمانی حماعتی را 
فراهم کرده برعلاءالدین محمد که درخراسان نفوذ واقتدادی داشت فائق آمدودر 


جلایریان مظفریان - سر بدادان ۳۹ 
سنهٌ ۷۳۸ سبزواددا بگرفت وبرم‌ندحکومت تکیه و وگو ننک عبدالرزاق به‌اتباع 
خود چنین گفته بود که ما ه رگاه برسرداد دفیم بهش ازآن اس تکه بننگ زنده 
۱ باشیم وازاین حبت آن حماعت معروف به‌سر بدادان شدند - امرعبدالرژاق‌بواسطه 
فساد اخلاق بدست براددخویش امبر وحیه‌الدین مسعود کشته شد"ُ 
امرمسعود مردی بود متهوز وبی‌باك . باشیخ حسن حوری که دعوی ارشاد 
میکراه ومریدان زیادی» داشت همدست کته نیشابود را گرفت.وعزم هرات رد 
ولی کادی اذپیش نبرده یکی ازسر بدادان ور آن واقعه شیخ حسن رابکشت(۳ع۷) 
سپس ین شیخعلی کادن برادر طفا تیمود ای رگ رگان باسربداژان کار بمحاربه 
کشید . شیخعلی مقتول کر وافیر سنوی وش زد اما بظرف 74ندان 
رفت وی ور دود دستگر گردیده کشته شد ۰ 
« محمد تنیمور» ی ازغلامان بدرمسعود که درغیات او دد سبزواد سمت 
اتکی داشت حون خبرقتل مسعود بشنید برجای اونشست وخاطرها راازخود 
نا راخت ولی خواجه شمس‌الدین علی که اوعای درویشی واز دنیا گذشتگی 
میکرد بامریدان شیخ حسن <وذی مرت کنخ مجمد تیمورذا خلعرکرده ادا 
بکشتند و کلواسفندیار نام-را که دادای اصل و نسبی نبود چای او نشاندند کلو 
اسفندیارپنای ظلم وتعدی گذاشت وبالنتیجه کشته شد و امیرشمس‌الدین فضل ال 
برادرم‌سعود دگيس ارات زشر دلی حون لیاقتی زداشت ازامادت "ییاز کوده 
خواجه شه‌س‌الدین عل ی که خود دا ددویش وار نا گذشته معرافی کده بود آمیر 
آ نحدود شدو بدلخواه حود امرونپی در وبر تحصیلدارخود حیدرقهان‌چندان 
سخت گرفت که درآ خرحیدد ناجارشد آن درویش رتست دیحی یکر ادلی زمام 
ات ابر وت ویس طأهرپرای اظباراطاعت نزد طغاتیموربگر گان دفته 
حلادت بخرج واده اورابکشت وغنائم زیادی بدست آودد(۷۵۳ ه) باهمهّایناحوال 
تخت سزوارهرچند مدتی دردست آمیرجدیدی افتاد ازقبیل ظهیرالدین کراولی؛ 
پپلوان حیدرقصاب , امیر لطف‌اله پس آمبرهسعود :پپلوان حسن دامغانی و بعضی 


ازدرو یشان هم دداین میدان اقدامانی‌نمودند منجمله درویش عراین که جندخرواد 


ابریثم ازه پپلوان حسن» دامغانی بگرفت « باصفهان دفت . خواجه علی موّید 
دردامغان برپپلوان حسن یاغی گردید ددردیش عزیزدا از اصفهان بطلبید وبااو 
متفق کشته سبزواررا مک فت ودد آخر پس ازییشرفت کاددست آن درفیشن زایکو تاه ۰ 
رد . ددویش زرکن‌الدین که خود دا مرید درویش عزیز می‌دانست بکمك شاه 
شجاع( آل مظفر) توانست چند روزی درسبزوارامارت کند ولی‌خواجه علی موّید 
بامساعدت امیرولی حکمران مازندران آن دردیش راازسزواربراند(۸۷۳) . 
درهمان اوفات بواسطه پیشرفت نیمور در خراسان خواجه علی موّید در 
خدمت اودر آمد وسبزوازجزء قلمرو تیه‌وریان شد . بعضی ازسربدادان (منجمله 


خواحه علی موّبد) درترویج مله ۳ شیعه همت گماشته‌ا ند 0 


- امرای کرت 


نحستین امیر این سلسله ملك شمس‌الدین محمد است که حد مادری او 
ملك ر کن‌الدین بوده و اذاینرو نسبش ازطرف مادر بامرای غود میرسد . شمس 
الدین محمد ابی‌بکر کرت طرف توجه منکوقا آن گشت و شهر هرات دا مر کز 
افتدار حود ساخت و غرحستان و سیستانرا بگرفت و حکومت خیسار و غور و 
توابع آن ویرا مسلم کشت . پس از فوت هلا کو و با اينکه شمس‌الدین خدمت 
قابل توجهی به آباقاخان نمود طولی نکشید که حاطر آباقاحان دا از او مکدد 
ساختنه و در آخر امرای؛ارکان فلت رل را 
آیاقاخان دود و چون یه کین رفت دی سا وا 
او دا مسموم نمودند . 

پس از اد پسرش د کن‌الدین که مشهود به شمس‌الدین کپن است از طرف 


آباقاخان ره ۷ بررات رف ورعایا را بزراعت وعمارت تشویق کرد وقندهار 


جلایریان - مظفریان - اقا تسه ۱ ۳۶ 
را بگرفت. جون خبرفوت آباقاخان را شنید بنا بمصلحت رو زگار ازقلعة خیسار 
خارج گشت تااینکه به‌جهان یا 

مك فخرالدین‌بن ملك شمس‌الدین درزمان غازا نخان بمساعدت امیر نوروذ 
حکمرانی هرات واطرافآنر | یافت ولی جون نوروز اذبیم غازانخان بدوپناهنده 
گشت قدر خدمت اورا ندانسته ویرا تسلیم نمود. درمرحال فخرالدین درآ بادی 
املاك کوشيده به عدل وواد تسکمرانی کرد , جون:نوبث بیلطنت:به الجایتو دسید 
« دا نشم‌ند بهادد » را با لشکری کثیر بطرف هرات فرستاد چه فخرالدین باددو 
نرفته واظهاد اطاعتوانک هد آبود ده خن فخرالدین دد قلعهٌ خیسار دفت و ازکار 
ظاه را کناده گرفت و جلال‌الدین محمد سام که ذمام امسود هرات دا دد دست 
گرفته بود ازددصلح با هدانشمند بهادد»‌دد آمده‌اودا بحیله بکشت (۷۰۰) الجایتو 
و ما بو لشکرت بدفع محمد سام فرستاد وهم دو آن اوان فخرالدین 
در قلعهً خیسار وفات کرد . مغولان هرات را متناطرة کرده و پس از آنکه عده 
کثیری دد شپر از قحطی شر بت هلا کت نوشیدند ی اد حو را تشلیم کرد 
و داح بقتل دسید. 

از این واقعه الجایتو حکمرانی آآ تسیود وا به غیاث الذین بن‌ملك 


-‌ 


شمس‌الدین 


کین مفوض داشت و این امیر در آ نحدود ف ای تراد و درسنه ۷۲۹ 
وفات نمود و شمس‌الدین بن ملك غیاث الدین برحای بدر ماد ساطنت نمود. 
پس‌از او برآددش ملك حافظ بن غیاث‌الدین جای وی‌نشست «غوریان نفوذ بیدا 
کرده امور دا اداده میکردند تا آنکه در۷۳۲ به‌قتلش دساندند ومعزالدین حسین 
1 غیات‌الدین امی رآن اطراف گشت وچون ون سس رحلت کرد وا فتاب 
اقبال مغول رو بزوال گذاشت اکابرواعیان سایر بلاد که صیت عدل واحسان ملث 
<سین را شنیده بودند بدرپاد ای ام ند و قدرتش بیش از ار و بااینکه 
با طغاتیمورخان از در مودت را معذلثك خطبه‌ای بنام خویش خواند. درزمان 
او امیر وجیه‌الدین مسعود در بداری قصد هرات کرد وکاری ازپیش‌نبرد ددقایع 


دیگری هم در دمان او دخ داد که حای شرحش در این مختصر دساله نیست د 


بالاخره موجب قدرت وقوت ملك حسن گردید تااینکه درسنهٌ ۷۷۷ وفات کرد.. 

پیر علی‌بن‌حسین کرت باخواچه علی‌موّید سربداری‌بجنگید واز دوی‌تعصب 
مدهیی کاریزهای اطراف نیشابور را کز کود و درختان را بینداخت و غلات را 
بچرانید ذیرا خواحه علی موید مذه امامیه داشته و علمای حنفی پیرعلی‌دابر- 
علیه او بمحاربه واداشتند . در آخر نیشابور در دست پیر علی افتاد ولی بیشرفت 
تیمور روزبروز بیشتر مین گردید: گزچه درا بتدا بیزعلی ازدر اطاعت در آمد ۷ 
حرکانی اذاه سرزد که تیموردا پسند نیفتاد و در آخر پیرعلی واتباع داقوامش دا 
گرفته همراه خود به‌ماوراءالنهر برد (۷۸۵) ودرسمرقند دربندنه‌ود ویس از اندك 
مدتی بجهاتی دشتةٌ حیات آنها دا منقطع ساخت . 


اتایکان بر تا 


این طایفه دا باید امرای‌لرستان نامید وعنوان اتابك دا بدون حمت‌برخود 
گذاشته‌انه زیرا لقب اتابکی ازطرف سلجوقیان بکسانی داده‌میشن ۵5 دذتر پیت 
اولاد آنبا میکوشيدند وسرسلسلة این خانواده بدان هقام نرسیده است عبات 
حال ابوطاهر نام درخدمت اتايك سنقر خهمات شایستهنمود قارای ار ۳۱ 
تا حدود لرستان دا مستخلص سازد . سنقر باو اجاده داد و بالشکری ویرا بدان 
طرف‌فرستاد. درا ندلگمدتیا بی‌ظاهر محمد بن علی‌بن الحسن فضولی درلرستان 
. مستقر گشت ولی دم ازاستقلال زد و خود دا اتابك نامید . پس‌از اوپسرش نصرق- 
الدین هز اراسب امیر لرستان شد و ازروی عدل و داد دفتاد کرد و بسرش تکله‌بن 
هز ار اسب جندین دفعه بااتابك سعدبن زنگی بجنگید وفاتح شد وخدمات هلا کو 
خان را قبول کرد ولی اژافتادن بغداد بدست مغول ۳ هلا کو چون از 
این واقعه مستحضر گشت او دا بغدر دستگیر کرده بکشت وبرادرش آلب‌ارغون 
بن هزار اسب راحکمران‌لرستان کردداین‌امیردد آبادی‌لرستان بکوشید . پس‌از 


جلایر بان - مظفریان - سربدادان ۰۵۱۰( 
او یوسف شاه بن 7لبارغون بحکم آباقاخان‌بر حای پدرنشست وایالت‌خودستان 
و نقاط دیگر ضمیمةً متهرفات او کشت و هم مقام را در زمان احمد خان و 
ارغون داشت ۰ بعد اذاا پسرش افراسیان بن یوست شاه ازطرف ادون‌خان قائم 
مقام پدر گشت و ظلم و جود پیشه نمود وس‌از فوت ارغون دعوی سلطنت نمود 
و بامغولان بکنف. در آخر در ذمان غازا نخان کشته شد (2۹۵) و احمدبن لب 
ارغون حکمران لرستان گودید: بسازاف پسرش یوسف شاه وبعد اژاه افراسیاب : 
پن یوسف شاه امیر آیسری گفته تااینکه‌تیمور:آن اطراف دا فتح کرده ضمیمة 


فصل چها رم 
علوم و ادبیات 


4 ۰ 
در دووه هدعو ل‌ 


ومالا ددین نکته ساره رت بعضی از دات مت ان 5 ۳9۳ در 


سِ ۶ ۳ ۰ 5 هك ۰ 
لد وصل بر ده مشود کرد رمان مغول را درك کرده‌اند و لی‌تر بیت شد کان قرل 


از ایام مغو امد و فقط ازاین نقطه‌نظر دداین فصل در هو ۱ 


مغول رحلت در دداند ۹ اثری درایام آنان ارخود باقی کداشت ۳ 


راجع به مورحین ۰ حغرافی نویسان ۰ و(سعه :6 عر فا وشعر ء ایرانی که دد 

زبان تانی آثری ادرخود باقی گذاشته و تاحدود سنه ۰ هجری میز بستدآند دد 
2 م ی 

بات اول اشاره بتاریخ‌حیاتو ۱ ثار ۱ نها دُردید وهمچنن نام بعضی از بوراکان اسالام را 


گرحه ایرانی نمودند درحاشیةً وصل مر بوطه و دادیم 


منهاج درحوزحان (نزديك بلج) رال ۵2۸۹ دا ی 
منیاج سراج 


مدنی در عو ریان دسر برده (طِ ند مسافرت نموده رِ 


که درایتجا بیسکی‌از سیاخان مر وق ۱۳۱۱ 


| - معمورد نیست 
فسوی وت باتشمت احل ار ناد ( غر‌ناطه ) ا-بانیا است و در علوم متداو له عصر و 
فم شاعری ند طولائی داشته وسه مر مه دمذرق زمین مسافرت کر ده ومراسم حج را بجا آورده 
است. شرح اولن مسافرت خود راکه درحدود سنوات ۰۷٩‏ آلی۱۵۸ واقع شده بیشتة «حر ی 
در آورده است اما فعح کی ی دن محمد یندادی در قرن هفتم می‌زسته و شاهنامة فردوحی 


۱ ترجمه کرده است ۰ 


علوم و ادبیات در دوه مغول س تسه ۳9 

م اف تاریخ «طبقات ناصر رو ولا باب زان ها دای ]حمود شاه" ین عضعصی- 

الدین ایلتمش حکمران هند تقدیم نموده ۰ این تادیج دارای ۲۳ حز< یافصل‌است 

و راجع به‌فتنة مغول که خانمةٌ کتاب است بعض اطلاعات سودمندی ددح شده که 
شرح آر او رکتال دیگرانیشت : 

اپوالشرف ناصح از اهالی گلبایگان است ۰ کتاب تاریخ 

ابوالشرف 


۳« الیمینی عتبی وا رنه بیان اقرکی ارت در ابتداء قرن‌هفتم 


هحری به‌فادسی ترحمه‌نموده ودراان تصر فاتی کرده‌است. 
راجع باین مودح داشمنه وپیشآمدهائی که برای او دز 
عطامللك 


زما هه / ) 3 داد در صمرد ات خاک ابا ً باقاخا ۰ 
۰ ۵ ‌‌ِ ض ِ ن 
ِ 7 و ك ‌ِ 


شر< گفته شت تاریح حها زشاه عطاماك حوینی از نقطهٌ نظر 


بت 

اینکه موّلف دانشمند با نه فقط معاصر با هلا کو بوده بلتکه‌اترد اومقامی داشتهو 
دفایع را مگ ات غایت اهمیت راحاد این تاریح دارای حند 
قسمت راجع بوقایع ایام خو ارزمشاهیان:» فتنةً چنگین وتسخیر بلاد ایرآن بدست 
آن خونریز وجانشینان او , شپامت حلال‌الدین و اعمال و رفتاد آن حوان دلیر 
و عاقبت برآدزان و اقوام اوست همچنین در آخر کتات شرح مفیدی داجع بسه 
اسمعملیا را فافتلدن قلاع تک نان بدلکت مغولان بروشتة تحویر حلا امه روا در 
بنهٌ ٩۵۸‏ خانمه است . 


عطاماك درسنهٌ #2۸۱ وفات نمود . 


محمد عوفی ذست خودرا ره عبدالرحهم‌ن بن عوف‌مبرسا ند 
محمد 


عوفی 


وایام‌حوانی ۳ درخیاسان گذرانده و به هرد مایت مشافر نب 
کر و تیف سم لطات ناجفر نابرق ۳ : 

از تألیفات او یکی دلباب‌الالجاب بستنم نف کر تقریماً سیصد نفر‌شاعر 
ارات است که‌قمل از سعدی, مین بستها نل. این کتاب راعوفی به عین‌الماك‌حسین 


الاشعری وزیر سلطان ناصوالشین بق اکن نقدیم نموده. دیگر کتان«جوامع- 


الحکابات « است که تقدیم شمس‌الین اتلتخشن مرا <د ید هد نمود. 


از حمله تاریخ محلهای مخصوص وک ی تادیح و 
1 ی و 


مفید تاریخی ۰ جفرافیاگی دادبی‌است. معلوم نیست‌عاقیت 
این اسفندیار چه بوده و آیا درفتنة مغول در خوارزم به قتل‌رسیده است یا اینکه‌به 
مازذنددان مراجعت کرد - علی‌ای‌حال تا نفیس او زادیگری نا حدودسنة. ۷۵ 
ادامه داده :۲ 
این مرددا نشمند که| کثراصلاحات کشوری دورغازا نخان 
ی از توجهات اوست درسنهٌ 6۵+ درهمدان متولد 0 و 
در | کش علوم متداولهآن عصر تحصیلات عالی نموده‌حظی 
وافریافت. رشیدالدین در زمان آباقاخان طبیب ددباد گردید ونهایت مقرب گشت 
و چنانکه در ضمن تاریخ غازانخان شرح دادیم آنبادشاه پس اذقتل صدرحهان او 
را وزیرخود ساخت وهنگام تشر ۳ در سوریه رشیدالدین باوی همراه بود . 
درزمان| لحایتو ؛ رشید همان مقام وزارت دا داشته و نبایت طرف توحه بوده و آثار 
خیریه و موقوفات از خود بیاد گاد گذاشت ولی دد نمان سلطان ابوسعید بتحريك 
علیشاه وذیر دیگر او باتهام بیجای مسموم کردن سلطانالجایتو آن کاخ‌فضل را 
ویر ان کردند و پسر شانزده ساله اورا هم بکقت واموالش غارت گردید ۰ 
رشیدالدین با کثرت امود مملکت دقت آن نمود که تألیفات‌نفیسی از خود 
راک کار و از همه میت ب تاریخ اوست موسوم به جامع‌التوار یخ که 
از دوی مأخذهای صحیح برشته تحریر در آورده و یکی از آثار نفیس وعلمی و 
سودمند زبان فادسی است . جامع‌التواریخ در چند جلد است بعضی داجع بتاریخ 
قبایل و انساب وافسانه‌های ترك ومغول , تادیخ چنگیز و اجداد واخلاف او تا 
غازانحان است » دیکر تادیخ انبیاء بنی اسرائیل » سلاطین ایران باستان . تاریخ 
حضرت دسول و خلفاء و سلسله‌هاگی که دد ایران حکمرانی نموده‌اند همچئین 


۱ - همچنین‌راجم. بطبی‌ستان وبعضی از نقاط ایران مانند بزد ۰ قم. اصفهان»شیراز» 
شوشتر؛هرات سیستآندغیره تا لیقات‌دیکری موجوداست که | کش خطی‌استوهنوز بطیع نررسیده. 





علوم و ادییات در دورة مغول نا رت 
راجع به حینیان , امیراطودان فر‌ نک ویایها وهندیها ومدهت بوداشرح میسوطی 
در ان تاریخ است ۰ هد قسمت حغرافیائی این ۳ از بین رفته‌است. 
تالیغات دیگراین مرد دانشمند از اینقراد است: کتاب‌الاحیاه وال ال (د1 
علوم‌محتلقه) که متأسفانهاز بین‌رفته - توحیدات (درحکمت‌الهی) که‌بدرخواست 
الایتر بر شته تخر بر در آمد دیگزمفتاح‌التفاسیر و الرسالة السلطانیه ولطایف 
الحقایق است - ( این‌چپار تألیف بزبان عرپی‌است ). 
اما مراسلات این مرد کیاست کا ار رن در مساگل حرانداری ومالی است 
بجای خوددارای‌نهایت اهمیت است . 
و عمدالبن فّل الله شیر ازیمعروف بهوساف حصوات اطتاعت 
تاریخ وصاف است: نام‌محصوص این لیف تجز یه لامصار 
و تزجیة الاعصار است . وصاف ت از تحصیلداران دولت مغول بوده و طرف 
نوحه رشیدالدین فضل‌الّه گشته و او را هنکامی که عاران لشکر + به سوریبه 
نموده بود به آن پادشاه معرفی کرد همجنین وی دا با کتابش بدرباد الجایتوبردو 
مودد تو حه گشت . تادیخ وصاف از نقطهٌ نظر عصر ی که در آن مو لف مین یستهممم 
است ولی بقدری استعادات وتشمیهات و صنایع بدیع بکار برده که خواندن آن را 
بسی‌دشواد نموده ات : 
صاحب تار یخ‌المعجم فی ۲ تارملو ك عجم‌است که‌بنام نصرة 


الدین احمدبن بوسف ( اتابك لر بزد گ) برشته دحر بر در 


فضل الله 
حسیه‌ی ۳ 
اورده وشرح‌احوال دادشاهان باستانی ایران‌تادمان‌ساسانی 
لت ؛ این کتاب هم پواسطه تال لعات مشک وعبارات مغلق دارای حنیذادبی 
است.و اهمیتش از سانژ تاریخهائیءکه در آن عصر نوشته شده کمتر است . 


بدر حد حمد‌الله امن‌الدین نصر مستوفی عراق بو ده و در 
حمداله مستوفی 
فزوینی 


ث, ح. : 2 
جر کرت وشه کر اختبار ورده و بدست مغولان دشته 
شده است ال در الم مش جر ی اجه وین متو لد 


‌ ۱9 نم ۰ ۳ ح ۶ ۶ 
شده و دد موقعی که رشیدالدین فضل‌الله مقام وزارت داشت ازطرف او ریس مالیه 


۳۶۸ اب دوب مه نی سوک ها و یآ باپ‌دو 0 
فزدین » ابهروز نجان گردید و ارایام جوانی ددمجامع علم وادب حاضر گشته از 
سخن بزد گان استفاده نموده است تألفا مشپور او تاریخگزیده » ظفر نامه و 
نزهة القلوب است . 
تادیخ گزیده دا در سنهٌ ۰ بنام غیاثالدین محدد پسر دشیدالدین نلاس 
نمود . دد این تاریخ‌اطلاعات مهم وسودمند تادیحی وادپی یافت میشود ودارای‌يكث 
فانحه ويك حاتمه و شش‌بان است وهر یاب به چند فصل تقسیم شده و دد آن از 
خلقت عالم و آدم . انبیاء , سلاطین باستانیایران ۰ دورةٌاسلام ۰ سلسله‌هاگی کهدر 
ایران حکمفرمائی نموده‌اند ۰ اسمعیلیان ایران ومصر , جالات ائمه. مجتهدین, 
محدئین. شعراء وغیره مشود دشرحی هم داجع‌یه قزوین در آن‌نگارش‌بافته. 
بدیپی است این مباحث بطور اختصار ذ کررشده چه مجموع آن کتان بیش از. ۱۷ 
هار کلمه نیست . 
اما ظفرنامه تألیفنی است‌منظوم دادای هفتاد وپنجهز ار بیت‌به طرزشاهنامه, 
از ای منظوم‌فی| احقيقة دنباله شاهنامة؛ فردوسی‌است داز ابتداء حیات‌حضرت 
رسول(ص) تا سنهٌ ۷۳۲ هجری که تازمانساطنت] بوسعید ایلخانی‌است دقلیع مهم 
برشتةٌ نظم کشیده شده و اذاینجپات هم دارای حنبة تادیحی وهم ادبی‌است. 
دیگر ازتألیفات‌نفیس این مرد دانشمند نزهةالقلوب است درمعر فةالارش, 
هیئت دجغرافیا ۰ این کتان دادای یك‌فاتحه , سهمقاله ويك خاتمه است . متتالء 
سوم مهمترین قسمت آنست و در آن پس از بحث از اوضاع جغرافیائی شهررهای 
مقدس عر بستان وبیت‌المقدس مولفبشرح جغرافیای ایران» بن النهرینو آسیای 
صفیر و کشودهای مجاور می‌پردازد. تألیف آن پس اذفوت ابوسعید ایلخانی‌است. 
عبداله بن‌عمر داجع باین دانشمند که دارای تفسیرمعروفی 
نت بزبان عربی است ددبات اول اشازء گردید.و ۳ 
باین | کتفا میشود که بیضاوی دارای تألیفی است درتاریخ 
موسوم به نظام‌التواریخ که در رنه ۶ برشتة تحریر آورده سپس بآن‌الحاقی 
نموده ووفایع را تا سنهٌ ۳شرح داده ویکنفردیگر هم بقیةٌ وقایع‌دا تا ۱۵6 بر 


علوم 3 ادبیات در دور مغول ۱ 
آن افزوده است . این کتاب‌يك گونه تاریخ‌عمومی اسلاماست ونسبت بسایر‌توادیخ 
آندوره دارای اهمیتی‌نیست. 

این‌دا نشمند ورفنا کت یابنا کت در ماوداءالنپر بدنیا آمده 

1 0 وم لف‌تاریخ بناکتی است که‌اسم حقیقی آن «روضةالالباب 

فی‌توادیخ‌الاکابر والانسات» است ودرسنه ۷۱۷ تلا افتد. 
این کتاب نفیس‌دادای‌چندفصل است ازاین‌قراد:انبیاء » سلاطین قدیم ایران حضرت 
رسول وخلفاء سلسله‌های ایرانی معاصر باخلفاء عباسی . یهودیان , عیسویان و 
فررنگیان » هندیپا » چینیبا ؛ مغولپا - موّلف دانشمند درطرز جمع آوری‌اطلاعات 
و قح ان رکنات تقلید رشیدالدین فضل‌اله را نموده است . 


مخمدبن علی‌مو لف‌تادیخ «مجمع ۳ سا 
محمد ین 


علی صانره اولآن در تا ۷۳۳۳ و در۳ ۷۶ مش شر شده ۳ بحت 
ازرمان حلقت ئا عمد ۳ آن کتات می‌شود 2 

۱ غیراز کتان تفر نامه حمداله مستوف ی که شرحش گذشت 

تارج منظومه های تاریخی دیگری درزمان مغول برشته تحر بر 


در آمده که‌یکی شاهنشاهنامه با چنگیز نام احمدتبریزی 
است که در۱۸ هزاز بیت راجع بتادیخ مفول تازمان ابوسعید - دیگر غاذان نامه 
نورالدین‌بن شمس‌الدین محمد است که درسنكً۷۹۳ برشتهٌ نظم در آمده است . 
5 درباب اول اشاره شد که کتاب اختیارات العلائیه فحر- 
ی وازی بفارملی بوتنواس لآ ازباارفته ولی :ینکش 
ناشناس | نا به‌عر بی‌در آودده‌است. همچذین راجع به‌خواجه 
تصیرالدین طوسی جند سطر درهمان فعال بت کردذشده و یی از ثاراودا که 
به‌زبان عربی است بیان نمودیم . اسامی بعضی ازتاًلیغات آن خواجهٌ علم و دانش 
درفارسی‌اذاینقر اراست : اخلاق ناصری؛ رسالهة سی فصل (در نجوم و تقویم) زیج 
ایلخانی » تنسوخ نام ایلخانی ( درمعادن و احجار کریمه) و رسالات تن در 
فاسفه و دباضیات . ردالْصفة الآداب تألیف نجم‌الدین کبری و مرصادالعباد 


۳6۰ ی ۱۳۳ باپ دوم 
کألیل نجم‌الدین دایه‌مر ید نجم‌الدین کبری در تصوفوعر فان است - ت کرةالاولیاء 
شیخ فریدالدین عطار دد شرح حال و گفتار اولیاء د یزر گان صوفیه مستغنی از 
تعریف است. درقرن تم هجری جمال‌القرشی صحاح جوهری‌رابه‌فارسی ثرجمه 
کرد . وشمس قیس شیرازی تألیف نفیس خود « معجم فی معاییرعجم » را که 
درعلم عروطض است واشعار بسیاری در آن نقل شده تقدیم اتابك ابوبکربن سعد 
زنگی» نفواده ات 

ولی شاهکار نثرفادسی گلستان مشرف‌الدین شیخ سعدی‌است که بنام اتايك 
ابوبکرین سعد زنگی است ودرسته+ه+ تا لیف شده‌راجع بموٌ اف بی‌نظیر آن عنقریب 
چند سطری گفته خواهد شد. 


نظم فارسی 

چنانکه ازتاریخ حیات شعرائیکه نام آنان مذ کودافتاد معلوم می‌شودا کثر 
آنها وبزد گترین این سخنودان تربیت شده زمان قبل از مفولند و فی‌الحقيِقة ور 
دمان ایلخانیان. کمتن,شاصبزد کی دداینران تربیت یافته وعد8 کسانی که ور 
سخنودی قدرتی داشتند معدود بوده‌دازاین حیث لطمه‌ایکه بادبیات فادسی بوا.طة 
استیلای مغول وارد آمده بخوبی معلوم می‌شود. حق آن بود سخنودانی که تربیت 
شدء قبل ازمغولند درفصل حدا گانه شرح میدادیم دلی‌چون مقصود ماتاریخ ادبی 
ایران نیست کليهٌ شعرائی که دددمان مغول رحلت کرده‌اند در همین فصل نام 
م‌بريم ب.اییم نا گفته نماند که غیراز شعرائی که دراین آب وخاك بدنیا آمده‌اند 
دایرانی هستند درهندوستان وبعض نقاط دیگرجمعی ازدانشمندان بساختن اشعار 
فارسی پرداخته ۰ آثاد گرانبهائی از خود بیاد کار گن‌اشته‌اند که موضوع بحث 
حدا گانه واژحدود این تألیف مختص‌خارج است". 

۱- یکی ازشعراء ممروف هند که به‌فازنی اشعارزیبائی دارد امیرخرو دهلوی است 


که اصلا رگ است و درسنة ۱۵۱ درپاتيالي بدنیا آمده ودو لتشاه گوید قرب يك کروربیت 
کفته اسب , 5 





علوم و ادبیات در دورة مغول شنز 
یکی از بزر گترین شعراء صوفی مشرب ایسران ابوطالب 
(یا|بوحمید) محمدبن ابوبکرابراهیم‌ین معطفی‌بن شعبان 
معروف به شیخ فریدالدین عطار است . این شاعرجلیل- 
القدر در نیشابود متولد شده‌ودربدو امن داروخانه داشته ومریضانر امعا لجه میکرده 
است‌وتخلص عطارشایدازهمین قطن باشدعطارمعاصر با نجم الدین کبریو نجمالدین 
دایهآوه‌جدا لدین بغدادی(یاخوادزمی) بوده‌وحتی‌در نفحات‌جامی‌اورامرید مجدالدین 


شیخ فر یدالدین 
عطار 


می‌داند ولی فریدالدین ددبحث مطالب عرفانی گوی سخن منظوم فادسی ازعرفا 
متقدم‌تر بود واحدی راازعرفا قبل اذاوجزسنائی بااو برا بر نتوانکرد وحتی میتوان 
کفت خر کشا گرم درسرودن قصاید عرفانی استاد این فن است عطاد درمثنویات 
داد سخنوری دادهو بای کلام منظوم عرفانی رابرتراز گفتادسنائی نهاده‌وشیوء سخن 
کفتش حلال‌الدین دومی داتشویق به‌نظم شاهکاربزرگی خود وت گویند بسن 
ازانتشار «مظهر العجایب »که در آن‌اشاده بهمقام بلندسروراولیاء علی‌بن ابیطالب 
شده و تمایل عطاد بمذهب تنشیع از آن هویداست علما» قشری سمرقند بآزاد او 
پر حتته*کمایش بسوزا ندند وعطارمجبود گردید بمکهمعظمه‌رود و درآنجاآخرین 
منظاومهٌ خود «لسان‌الغیب» دابسرود واشاره بسوزاندن کتاب خود نموده از دو ی 
تافرمه ای 

گفتةٌ عطار دا سوزد لعن حای اوباشد در اسفل سافلن 

درتادیخ فوت این عارف نامی اختلاف است وازسنة 5 ۱۳۲۷5 گفه‌اند ‏ 
آنچه ازروی گفتاراومیتوان حدس زد عطادیس ازشیخ نجم‌الدین کبری که ددسنة 
۸ بدست مغولان درخوارزم کشته شد حیات داشته ولی آیا جند سال پس ازآن 
واقعه رحلت کرده است مسئله‌ایست که هنوزبه‌تحقیق معلوم نگشته وداستان‌اینکه 
اورا مغولان در فتناٌ نیشابود (۲۸() کشتند ویا اینکه جلال‌الدین دومی هنگام 
طفولیت باپدرخدمت اورسیده بنظر افسانه می آید 1 قطع است که عطاد بیش از 
هفتاد سال عمرکرده ولی سن حقیقی‌اومعلوم نیست وشاید قبل ازسنا ه6ه تا.۵ه 
متولد شده باشد , 


...۲ 

پات عطار بسیار است وقریب سی تألیف ازاو باقی مانده است که مهمترین 

آنواواناننه تا دام منطق‌الطیر» المبی نامه » اسر ارنامه «مصیبت‌نامه » خسرو- 
نامه » پند نامه » مظیهر العجایب و تذ کر ةالاو لیاء (این»کتاب به‌نشراست) . 





( حللال الدین محمد معروف به جللال الدین رومی سرایندة 
جلال‌الدین معر وف 


شاهکار فنا ثا ید د «مشنوی» مستغنی ارو وتوصیف است 
به رومی ردو 9 و 


مولانا 9 ۴ در بلخ حفو(د کرش راد وهنوزطفل بود ککه 
بین پدرش بهاءالدین ولد ( محه‌دین حسین خطیّبالبکری [ با علاءالدین محمد 





علوم وادییات در دوره‌مغول با ۲ ۳/۵(۳| 
خوارزه‌شاه کدودتی حاصل گشت وبیاءالدین با خانوادة خود از طریق نیشابود 
به بغداد , مکه وملاطیه رفت ویلل آزاینکه چپارسال دداین شبر:اخیرآقامت نمود 
به«لارند» (قرمان) دفته هفت سال هم در آنجا رخت اقامت گسترد سپس به‌قونیه 
دارالملك علاءالدین کیقباد سلجوقی رهتبیازا کشت دهم درآ نجا بپاءالدین بدرود 
تبات گت : 

اماحلال‌الدین درلارند دخترشرف‌الدین سمرقندی گوهرنام رایگرفت واز 
اودوپسرآوند یکی الدین که گویند هنگام شودشی درقو ثبه کشته شد و و 
بپاء‌الدین سلطان وله است که مرد فاضل ریات تر کی 
هم مقام ارحمندی حاصل نه‌ود . جلال‌الدین پس ازرحلت زوحهٌ خو دزن دیگری 
گرف ت که از آن يك پسرو يك دخترآورده وبالاخره درس ۱۷۲ بجمان باقی 
خرامید وورجنب پدرخویش درقونیه مدفون گردید . 

حلال‌الدین علوم ظاهری را ابتداء ازپدرخود فرا گرفت وپس اذفوت پدد 
تحصیلات خویش دا درحلب ودمشق تفیل کوده بای از دا نشمندان عصر خود 

شت . درهمان احوال شیح برهان‌الدین تر مذی که شا گردیدرحلالالدین بود 
اورا باسرارعرفان آشناساخت ولی‌آنکه توانست حال‌مولوی رامنقلب کندهو نظرش 
را ازعالم ناسوت بملکوت بطود کلی متوحه سازد شخصی است که تاریخ حیاتش 
مجرول است وددحق اوحلال‌الدین فرماید : 
شمس تبریز ی که نورمطلق است آفتان است و ز انوار حق است 

مولوی ور آثار بزرگی خود اشاره بتادیج تن اعجوبهٌ زمان ,کرده 3 
فك هروقت که صحبت اودد میان میآمد تغییر حال پیدا منود واز آن مسجت 
دره‌یگذشت 1 

بعضی تصور کرده‌ا ند شمس پسرجللالالدین «نومسامان» رئیس اسمعیلیان 
ایرانی‌بوده که ازعقیدغ آن طایفه‌ب رگشت داذاین جبت معروف بنومسلمان گردید 
علی ای حال شمس بجپاتی معروف به«پر نده» آگردیه و یکنفر از دانشم‌ادان 


مستشرقن اودا به‌سقراط فیلسوف یونانی تشبیه کر ده است . 


مثنوی که یکی‌ازشاهکارهای ادبیات‌فادسی است ودرحة ق آن کفته‌اند :«هست 
قر آن ددزبان پهلوی» ۰ تومافت حسن حسام الدین مرید ومنسوب قابل و لایق 
مولوی سروده شده است ودرشش حلد دد ,۳۹۵۲ بیت است و [< رین حکایث آن 
پاتمام نرسیده بود که مولانا بدروذ حیان گنفت 

اماقصایدوغز لیات مو لوی که بنام شمس است مالامال ازم‌طالب بلندو حقایق 
ار حمند عر فانی است . 


افصح الهتکلمین مشرفالدین‌بن مصلح‌الدین ود سعدی 
سعدق 
شیر ازی‌در لطف کللاموث شیر ینی بیان چه نشر وچه نظم تاجن 
ای ودرسال( ۵۵ یکی ید ودرسن طفو لیت یتیم شد .اتابك فارس سعدین-. 
نگ :لکد بنام او شاعرشیراز متخلص به سعادی کر دید او دا تحت‌توحه قراردادو 
بدا نشگاه بزر گی ی نظامیه دربغداد فرستاد وتحصیلات خودرا درآ نا بپایان‌رسانیده 
طولی نکشید ک ده صیت سخنش درافواه حاص وعام افتاد وتا کاشغر برسید. در بغداد 
دست ارات به شیخ‌شهاب الدین سپروردی ( اشتباه باشهابالدین مقتول نهوی) 
داد وبا او ی ازدانشمندان ءصرخود مانند ابوالفرج ابن الجوزی معاشرت کرده 
از صحبت ناه استفاده نمود . 
سعدی مسافرت بای و چندمر تبه بز یبارت بیت ال رفته اک درشپرهای ۰ 
ایران ؛ عربستان هندوستان »۰ ۱ صغیر وافریقای شمالی راسیاعت ‏ 
ون و از هرحا و ازد ر طمقه استفادة معنوی برده‌است حنانکه خود فرماید: 
تمتع ز هر کوشه‌ای يافتم 7 زهر خرعنی خوشه‌ای یافتم 
این شاعر بزرگ که | کثرامر اء ودا نشمندان احترامش را وا حب‌میشمردند 
در ار سنه کر ۱۳ الراس حودیس ازصد سال تخر به وفات کرد 
از آثار سعدییکی بوستان است بنظم ود 1 گلستان است که دده+یعنی 
مسا پس از ۳ بوستان نکاشته شده . راجع بغز لیات سعدی ات ش لته 


حافظ شیر ازی اورا استاد سخن میداند و بعضی از ابیاتش دا تطمیوه ن کرده #9 


علوم واذبیات در دوره مغول و1۳ 
قصاید فادسی سعدی «آرای لعف محصوصی استّاءو قساید عرابیش مهادت او دا دد 


آن زبان میرساند . 





سای بت راری 


سبادی از اشعارو گفتاد سعدی نصب‌العین حامعهٌ بشری‌است؛ این اشعاد 


هیچگا ه کپنه نخواهد شد وهرزمان وهر 
واحتماعی است واز این حیث میتوان گفت سعدی بر بس 
اشعارشان‌محدودبزمان ومکان‌است وححان‌داردواز آ نجمله‌این اتعاریر سناش 
که در ری( رك گوهر ند 


وگ عشوها دا نماند" قراد 


مکان سرمشق رفتار دشر دره‌سائلاخلاقی 
بادی از شعراء بزرگی که 


بیی اد اعطاء با گنیر ند 


جو عضْوی بدرد آورد روزگاد 


۱ باب دوم 
سعدی دراین‌اشعارنوع انسان رااعم آذغربی‌یا شر قی » سیاه یادفید»مسلمان 
با عیرمسلم بيك‌چشم نکر پسته وهمه را اعضاء بکدیگردانم جه است . همچنین‌در 
بوستان فرماید : 
بمردی که ملك سراسر زمین نیرزد که خونی چکد بر دمین 
د.ددیکی ازغزلیات گوید : ح 
بجهان‌خر م از آنم (#جهان, خر ۵ اروست 
عاشقم بر همه عالم ره عالم ازوست 
و درمراتب اخلاق دربوستان فرماید : 
بدی را بدی سل باشد حزا او ۱ سا 
صدها اشعار سعدی راجع است بدستگیری از فقترا . تفقد به پتیمان و 
بینوایان اخلاص در عمل ۰ ثرجیح عفو برانتقام و هزادان مسائل اخلاقی دیگر 
۲ نشدنی است . حقدر زیبا است حکایت شخصی که کلاه خود دا داو کرده 
9 آب داد ! و با حکایت شبلی که ,کندم. خرید و عورچه در آن یافت و طه 
مسافت کرد حیوان دا بمحل‌خود باز گر دانید. این اطائّف که سعدی‌باب‌ترین 
طردی برشته نظم در آورده ثابت میکند که دد نظر شاعر بزرگی ما توجه انسان 
باید شامل حال کليةٌ موحودات پاشد که متاسفانه جای بحث این نوع فکر سعدی 
دد این دسالهٌ مختصر نیست . 
از طرا دی وه شدای صد ساله عصر خویش است وتربیت شدة دور 
محصوصی‌است , ۳ مدرسه نظامیه بود, کینه و نفاق بیروان ادیان مختلفه را 
دیده » اسلام را ازروی عقيدة قلبی دوست میداشته این‌است که برحسب مقتضیات 
آن عصر بحکام وعلماء کل طبقات دستورهای اخلاقی واجتماعی وسیاسی داده که 
حناةً و سعدی‌است و بحث حدا گانه داند. درهرحال سعدی بال‌جصریح 
صحمت کر ده » تملق دچاپلوسی ننه‌وده و دریوستان گفته است : 
چه حاجث که نه کرسی آسمان هی دیر پای قزل ادسلان 
ملک پای رفعت بر افلاك نه بو زوی اخلاص برخاك زه 





سعدی از حملهٌ مغول نهایت متأثر بوده و از اینکه اتايك ابوبکر با تقدیم 
هدیه شیراز دا از فتنهآن و<شیان محفوظ داشت اورا تمجید کرده و گوید : 
تیکندن بدیوار دوئن و سنگی بکرد از حان راه یاجوج تنگک . 
ترااسشت در ج کفر اززر است نه روگن جو دیواراسکندد است " 
از انقراض خلافت عباسی و بیاد دفتن تمدن اسلامی که سعدی تربیت شدغ 
آن بوده شاعر ما . فوق‌العاده لع کر و و بددن ترس دبیم قصایدی ساخته 
51 از آ نجمله است : 
آسمان دا حق بود گر خون ببادد بر زمین 
از زوال ملك مستعصم امیرالمومنین 
این ده نفر شاعر مداح صدر خجند قاضی القضاة اصفهان 


شرف‌الدینو بودند و گاه « کی ٩2‏ را هجومی کردند . مجیر الدد.- 
جمال‌الدین 9 ۳ رب 9 رد رز #ن 


عبدالرزاق بیلقانی شا خاقانی هم هر دو را هجو کرده ی 


شرف الدین در سنه ۵9۵ و حمالا(_دین دد ۵۸۸ هحری 
وفات کرده‌اند ‌ 
کمالالدین معروف بخلاقالمعالی اهل اصفهان و پسر 


ال‌الدید : : 
کمال‌الدین حمال! لدین‌ععدالرزاق سابق‌الذ کر است . بسیاری‌ازامر |ء 


اسمعیل 


دور خود را که ازآن حمله است‌بعض ازخوارژمشاهیانو 
اتابکان فادس مدح گفته است دار ۱9 وثروت بوده وازیذل وبخشش‌ددیغ 
نمی‌نموده است . بعضی از اهالی اصفهان او را از خود رنجاندند و کمال‌الدین 


کدورت خود را صمن این اشعار یا ِ 


ای خداء ند دوفت سیاره کافری ۳ فرست حو نو اره 
ی دد دست را جو 3 حور ی حون راند او ز حجو باره 
عدد مردمان بیفزاید هر یک را ۹4 دود صد باره 


اتفاقاً نفرین او مستحاب شد ولشکر مغول درنمان «ا گتای» بدان‌شر ۳2۱ 


و بنای قتل وغارت گذاشت ولی از حمله اشخاصی که در ان واقعه بقتل تسد 9 


علوم و ادییات دردورة مغول 5 ی( 
هم کمال‌الدین اسمعیرل ات ( ۹ ۳ 
این شاعر درجاچ ( ماود اءالذبر ) بدنیا آمد و اشعاد‌شکل 
بدر چاچ ت 
او ور هندوستان نهایت حالب توحه‌است . 
93 , قانعی از اهالی طوس بوده ودد موقع تحت و ار مغول 
قانعی ۳ 
۷ بهندوستان رفت و از | نحا اب15 ۰ مد یه ۰ بغداده بالاخره 
بأسیاک صغیر رهسیارٍ گشته خدمت امراء سلجوقی قونیه در آمد وتادیخ آن‌سلسله 
را بطرز شاهنامه بنظم یا هرد و کابله‌ودمنه را دشعر سرود وملقب ره ملكالشعر اء 
گردید مرلیه‌ای داجع بفوت حللال‌الدین رومی دادد ۰ 
7 این شاعر نحت توحه جناحیت دبوان (ذمس‌الدین) بوده و 
پور بهاء جا 2 ۲ 
۲ با چگ اشعاری دادح که ‌وارخ با کلمات تزوکی نیمات ادبی نموده 
استه مثلا این شعر : 
قامان طره‌های ‏ تو چون کلك بخشیان 
کردند مشق بر دح نو خط ایغوری 
ابوعمداله محمد بن آیوتگر بن عدمان معاصر با سعدی و 
امامی هروی گَ ۶ 8 
مجدالدین 2 بوده ودر سته ۳ وفات کرده رت 
محد: تعماای ازروی مزاح با خوش آمد و با غرصضامامی رابرسعدی‌ثرحیح 
داده اس 5 درهرحال امامی هم دادای مصامین بت واشعار زیبا است واز | نحمله 
قت ده قیدت. که حند بیت آن از این قراداست : 
يك روز بود عید , بيك فل _ بملیر با 
همواره فك عید ر‌ دیداد دو هموار # 
.يك " روز بشاخ اندد پر باد بود گل 
۰ و 
روی دو مرا هت همشه ره دن بار 
دك روز بفعشه برع ار باغ ردسته 


زلفین دو دیوسته بمفشه ات بجر و ار 


۱ قامان علماء مذهبی مغولانند که درچادو و نجوم دست داشعه‌اند. بخشیان دبیران مغو لند 
وحروف ایغودی مدتها در تر کستان خط معمولی ترکان بوده . 





يك هفته پدیداد بود نر گس دشتی 
آن ترا گس چشم:کو همه‌ساله بدیدار (الح) 


۰ اهل برد اشت و3 طرف وحه بهاءالدین جویمی دوده را 
مجدالدین همگر ۲ ۱ 
حود را با نوشیروان می‌دسانده حنانکه وید : 
عم همین که نیستم از تطفد حرام 

: رت همین که زاده‌ام از نسعت حلال 
هستم ر‌ سل ساسان نز تمه رن 
هستم ر‌ صلت 6 ذز دوده بنال 
عراقی فخرالدین ابر اهیم همدانی از عر فقاء نامی است سِ شیوه 
قلندران‌بیش گرفته بود . درهنددست ارادن بشیخ‌بهاءالدین 
زکر نا داد وحانشن او 1 از آنجا بضکه ومدیند و قو نبه‌رفت ۵ دداین شهر اخیر 
فصوص شیح محی‌الدین عربی را از شیح صدرالدین بشید ولاه‌عات دک غءکتاب 
محتصر ی اسّت ده نعر ومالامال است از مطالب عرفانی بر لته تحربر ون ورد 
همچنین به مصر وسوریه مسافرت کرد و در اغلب دیار طرف‌توحه بنژ کن سس و 
جر ۲ ۸ دد دمشق وفات نمود و در حوار شیخ محی‌الدین عر بی دفر در ون : 
عراقی سرایا عشق ومحمت دوده و اشعار فارسی او دارای لطف محصوصی است 6 
شیح‌عبدالر حمن حامی لمعات‌او داشرح در نهوا شم الطمعات نام نهاده است:عر اقی 
دارای منظومهایست (مثنوی) موسوم به‌عشاق نامه وثر جیع بند او ددغابت اطف است. 


شیخ | بوحامد شاعری ات صوفی مساك زا کر شمس 
اوحدالدین 


عرمانی ثبریزی دا ملاقات کرده‌ووقتی‌شمس از اوپرسید چه‌میکنی 


کی ماه دا در ظرف آب مینگرم یعنی حمال خالق را در 
مخلوق میبینم شمس گفت‌حرا سربلند نکنیوماء آسمان دا ننگری؟ خلاصهعقیدء 
این.شاع رمکرومانی از همین يك رباعی که خود گفته معلوم میشوو . 

زان رم بچشم سر در صورت تیا زکد زمعنی است اثر اددصورت 


این عالم صورت است و مادرصودیم معنی نتوان دید که دد صورن 


علوم و ادبیات در دورة مغول رز 
اوحدالدین دارای منظومةٌ مثئوی است موسوم پ‌صباح‌الارواح ۱ 


این شاعر عارف مبلك » اعل مراغه یا اصفهان بوده و از 


ی 2 ۰ ه و ۰ 1 
مر اغه‌اک شا گردان اوحدالدین کرها ای است و فاتش در س۷۳۸۵دح 


داد. دادای منظومه‌ایست مشهور وموسوم به حام جم‌ودد آن 
تقلید از حدیقهًسناگی نموده و همچنین دیوان اشعاری دادد واین ابیات ازاو است: 
پسکه بعد از تو خزانی د.بهادی باشد 
شام و بح آید و لیلی و نبادی باشد 
دل نگرداد که پر شاهد دثبا نی 
کین نه باریست که او را غم یاری باشد 
تو که امروز جو کژدم همه دا نیش زنی 
مو نس اور نو را است که مادی باشد 
رل سوخته بنواز که کاریست عظیم 
ورنه زار دل خلق چه کاری باشد 
سعدالدین محمود از عر فاء مشم‌ور رن هفتم هحری است 
شیخ‌محمود 


ل ه 
و در تب یه 2 آ در ایحا 5 دنا آمده که ۷۳ وفا 2 
هم [ ‌_ ۰ تب 
شم 5 ۰ دور( ث- ن)؛ سم 


کرده ان نادس مهم او وم کلتن راز است که بر 
آناعتر اف میکند شعر وشاعری بيشةٌ افنعست 3 
مرا اد شاعری خود عار ناید که در عند قرن حون عطار ناید 
ولی از حیث بیان مطالب عرفانی آن منظوماً مختصر که قریب هزاد بمت 
ار گحیه آیست گر انا که تا آمروز طرف توجه دانشمندان مي‌باشد . تألیغات 
در او حق‌الیقین و رساله ما ۱ 
۸ مداح فخرالدین کرت بوده ولی ۲ خاطر آن امیر اد 
ی او در کشت ودرز نذا نش افکند و درسنهٌ , ۷۷۲ کشته‌شد. 


دارای منظومه وقصایدی است که بعضی از نبا را در حبس سروده . 


8 ی عم و باب دوم 
این شاعرددتمرین 9 ودارای‌اشعار دیبائی است . 
رایزت کرد شیح .سعذی دا ملاقات کرده ۱۱۰ سال‌عمر نمودمو 


بالاخره‌درسنهه ۷۱وفات کر ده‌است .همام- مرول بجیدن 
صاحب‌دیوان‌رامد دح‌نموده وان اشعار که هنوزحلاوت آن ازپین نرفته از او است : 
توح ۱۵ زان نفس که بمیرم دد. آرژوی نو باشم 
بدان امید دهم حان که خاك کوی تو پاش 
بوقت صبح قیامت 9 سر ز ۳۹( بر آرم 


۳ 


به آرژوی تو خیزم بجسنجوی نو باشم 
حددت روصه ز ویم ون پمشت نموم 
۱ بسوی حود نیویم در آرژوی تو باشم 


3 غبر ازشعر ۶۱ نامی که ماگ آنها گذشت سحوران دیر گت 
بر 


شعرا بوده‌| ند که بر ایاختصار دک نام بعض از آ نها | کتفامینماد 


و از اتجمله اس افضل کاشی » اثیر ادمانی » ی 
اسفر نگی » رفیع الدین ابیبری » فرید احول و اما تزاری: قربستانی 3 
۱ وفْات کرده بنظر 9 بدآسه‌عیا ی مذهب‌بوده و ازهمن‌سبب نز ازی‌تخاص 
۳۹ دیرب نزاد شنو مس تایه فاطمی بوده که اسمعیلیان ایران پس از 
مستنصر باو معتقد بودند . 
داجع به سلطان ۳ ولد پسرمولانا جلالالدین دومی بیمنا کتفا 
موی ود در منظومةً مشنوی اوموسوم به« زیان نامه مت و بر و له 
9 از مپمترین و قدیمترین اشعار ۳ ۳ صغیر است و محققن بر این 
عتیدءاند که آن اشعار و که ۵ طر زمحصوص دادد» موحبایجاد شیوءة ی 


يت فلز ور یگ ۰ 


فصل دت< 
۳ 
تیموریان 


جنانکه در ال گذشته دیدیم صعف دولت ا ایلخا ُ نی موجب 
ملاحظه ۱ 
شد که ابالات ایران در دست سلله‌ها ی مختلفی افْتاد و 


رت و یت کسیخته شدا: ین ۰ سلسله‌های مختلف 1 باس طریق خلاف 
میمیمود ند که امراء هرساسله بین حود هم اختلاف داشته و دائم در بحنگ 9 
حدال میگندا ندند. این است که ایران نیافت صعیف و وید ۳ 
حدیدی باز شد . ثیه‌ود که شرح حالش عنتر یب خواهد امد یولج این کشود 
بپناوردا درقبضْه تصرف خود در آورد وهيچيك ازاین ساسله‌هانتوانست حلو یرای 

زان اسیل خانه خراب کن ذ تما ید و بلکه پیشاپیش سر اطاعت فرود آوردند ار 
سر بدادان و آل,گزات كِ_ شدند و هنوز تیمور در خراسان بود که آل مظهراذ 
شیراز با دوستی پااو باز کردند ۰ آدی منصود آخرین امیر آل مظفر اقداماتی 
# رد ولی حون تیمور تا درواده شیز‌از علم" افر اشته بود دیتر ار حوا نمسردکا 
سوادی نواشت . خلاصه ایلخانیان بواسطهٌ کشتن وزراء دانشمند آو ای کوداکه 
امود کشوز وا بخوبی اداده ماقن رو بزوال رفتند و" حرار سلسله 1 که 
در ایران کامترمائی داشتند 0 ای خا تخر برداخته ابران را درمعرض خطر 
زادند وهنوز خرابیهای چنگین وحانشینان او مرمت تاه بود. که باز هم شهرها 
غارن و دشت و کوه از خون امالی گلگون ند . با همه خونریزیم‌ای نیمود 
وبا وحشیگریپائی که در سزواد : اصفبان ۰ بغداد و بسیاری از نقاط دیگر نه‌وده 


باز هم فبه رف نسمءت به فتنه مغول حفیف در تس ان کمتل است وم‌متردن 


عات این اخثلاف آن است که اولا اخلاق و مذاهب تیمود با جنگین فررق بسیاد 
داشته ذیرا جنگین اساسا میل بخونریزی داشته و در پسیاری از نقاط هم از روی 
وحشت و از بیم آنکه میادا مغلوبین , دست انتقام بیرون آورند یا بادشمن بسازند 
امر بقتل عام میداده وشفقت درحمت دا نسبت به‌مغلوب روا نمیداشته است. بنظر 
ما تیمور چه ازنقطةٌ نظر صفات سرداری وجم‌انگیر ی و چه ازحیث خصال‌انسانی 
بر چنگیز ترجیح داشته و اگرجه در موقع انتقام این دو خونریز دد بیرحمی 
یکسان بودند ولیک اتفاق افتاده نسبت باهالی شزری که سر سل لیم فرو آوردند 
و بجنگ قیاع نکردند قتل عام روا دادد يا بناهای تادیخی دا خراب کند . اما 
از نقطهٌ نظر مذهب تیمور مسلمان بوده و شاید اعتقاد قلبی باسلام داشته است . 
گرجه برای نات ان جانمدادی ازشیعه ورمانی طر فداری ازاهل‌سنت فده 
است دلی عقيدة باطنی او بگوشه گر ران و میل او بملاقات آنها بخوبی میرسانه 
که این جپانگیر طرفدار اتلام بودور9 زاین نیت شع بد«مشاحد و موتات 
مسلمین دا از بین نمیبرد و نسبت بعلماء دین غایت احترام بحام ی آودد. حقدر 
فرق است بین یمور و و چنگیز که سواره داخل در مسحد ۳۹ و اوسار اسبان 
بردست اصحاب علم داد و بی‌احترامی بکلامله مجید نمود . ازاینها گذشته‌تیمور 
جانشینان خوبی داشت و نهایت فرق است بین شاهرخ که جبران خر ابیهای پدر 
داکرده ایردان زا آباد نمود و چرماغون و هلا کو که ازطرف رادشاهان مغول از 
ارتکات هیچگونه عمل قمیحی دد ایران خوددادی نکردند . درهرحال حانشینان 
تزمود نسمتاً متمدن بوده ودرزمان آنبا ادبیات فارسی وصنعت. مدارجترقی‌دا طی 
تمووه واه کین شین ها باد یکی دید ات 

ل تیمود (ددزبان تر کی بمعنی آهناست) درسنهٌ ۷۳۰دد کش 

‌_ ماوراءالنهر بدنیا آمد . پدرش «ترغای» و جدش «ابفای» 
نام داشته . درسن ع۲ سالگی‌لیاقت تیور براهالی آن <دود معلوم گشت و د‌سال 
بعد پس از اینکه دقیب خود سلطان حسین دا از بین برد ملقب بصاحب قران 
گشت وروزیروز اقتدارش افزوده شد تا آنکه درتمام ماوداء‌النپرحکمران مستقل 


تیمو ربان .. ۱۳ ۳۹۵ 
ِِِ«: 5۵ را عنان توحه بطرف ار ان متوله یباعت او 
بجانب خراسان آمد. تیمور باخصلت جنگجوئی اعتقاد به پیش گوئی دموهومات 
داشت وجون وراولین لشکر کشی خودبجانب خراسان به «اندخود» رسید درویشی 
بایا ده نام طرف توجه او واقع گشت و از قطعه گوشتی که پوتر. او افکندفتح 
وظفردا قرین خود دانست. ار این راشتکرا دش برخس سل کشا وتیمود 
بطرف خواف و باخرز دفت . در تایباد ( طیبات کنو نی) صوفی معروف زین‌الدین 
ابوبکر دا ذیادت کرد سپس شیر پوشنج را بگرفت و خراب نمود . غیاث‌الدین 
پیرعلی حکمران ایالت کرت حجاره ای جز تسلیم شدن ندید و هرات در قلمرو 
نیمود ور آمده آنگاه نوبت طوس ؛ اسفراین .و کلات دسید و کليةٌ این بلاد بدست 
آن خونریز فتح شد و شهر اسفراین با خال یکسان گردیده ا کثر اهالیش‌بقدل 
رسیدند. پس‌از ین فتوحات یمود زمستان دا درسمرقند و بخارا و 
سال بعد ( ۷۸۶ ) مجدداً عازم ایران گشت و از هرات به ترشیز ( کاشمر) 
رفت . شاه شجاع حکمران فارس دسولی نزد او فرستاده اظپاد دوستی کسرد و 
امیر ولی حکمفرمای مازنددان از دد اطاعت در آمد ۰ دا سنه ۷۸۵ ,نیمود عرم 
+اند وین و سیستان دا نمود ۰ سبزواد بدست او افتاد و بس از خر اب تردن 
قلعٌ محکم اد هراد نفرآدا آسیی رکرده و آنانرا زنده دویهم گذاشته و با 
گل و آحر پیوند داده مناده‌ها برپا کرد . و هم مان تال سیسات بگرفت 
و تا میخهای در و دیواد شپر دا بباد غارت داد واز سر دشمنان حندین مناره 
برافراشت . سیس فندهار را اناد و رئیس ساخلوی‌آن را بدار آو بخته به 
مقس رکفت 
در سال ۷۸5 ایالات واقع در ساحل جنوبی بحر خزر بدست او افتاد و اد 
جانب وی تاسلطانیه بتاخت وچون دید گرفتن ایران پواسطةً ضعف امراء آن‌دوده 
سل است در ۷۸۸ بجانب ملك عزالدین حکمران لرستان شتافت . بروجرد د 
خرمآ باد را غارت کرد و امی داد پسیاری از دشمنان دا زنده از بالای بر تکاهتا 


سرنگون کردند..سپس عزم تسخیر آذربایجان کرد وساطان احمد جلایر با آنکه 


لشک ری برای مبارزه ترثیت داده‌بود صالاح ددفر اددیه وتریز دلادست آن‌خو نیز 
افتاد و تس رام کرش از ادس عبود کرده تخجوان و فلع محکم آنوا رنه 
5 رجستان را بیاد غارت داد و تفلیس را مسخر کرد . دد ۷۸۹ سلماس (شاهیور) 
و ارومیه (رضائیه) مطیع ک کشت و تیمور عزم آسیای صغیر دا نموده بلاد بايزید , 
ارزروم با ارز نجان » اخلاط و وان دا در قَبهٌ تصرف خوو در آوزد و جون زین- 
العا بدین مظفری بحدمتش حاضر نگشت بطرف فارس رفت و زا وافعدای 
دخ داد که ,موحب قتل عام اهال ی آن حدود گشت : 
توضیحآ نکه اهالی آن شهر از کثرت خراجی 23 تیمورمعین کرده‌بود بتنگی 
ماه چنه نفر ازتحصیلداران اورابکشتند. آن خونریز حک م بقتل‌عام داد ودريك 
روز هفتادهز ار فردا بکشتنه وازسر آنبا مناره‌ها ساختند . تیمور اذاصفمان بشیراز 
دقت وجون زین‌العا بدین فراد کرده‌بود و بقیه آلءظفر ازدراطاعت در آمدند آ نشهر 
اظلم‌او مصون‌ما ند. شرح‌خال آل مظفر ورفتار آ نها باتیمور درضمن تاریخ آن مسلسله 
بیان-شد وتکزاران یه روط ۰ 
درهمان‌اوقات که تیم‌وردرشیر از بودخبر اغتشاش‌ماوراءا لنهرو قیام توقا تیمش 
بسمع وی‌رسید ومجبو دک دید رجا ذب سمرفند شتابد. مدت حپارسال‌تیه‌ور تدای 
حدود بااقوام مختلفةً مغول در زد و خورد بود و درآن اوقات یعنی درسنه ۷۹۱ در 
خر اسان انقلابی‌دوی‌نم‌ود وبسر‌تیمود میرانشاه براي فرو نشاندن آن کمال‌قساوت 
دا بخرج داد دمنجمله درطوس ده هن ارنفردا بکشت واز سر آنان مانند پدر خود 
مناره‌ها بریا کرد . 
چون تیمود ازشر دشمنان خود درماوداءالنبر وتر کستان حلاص گشت واز 
استو بای جلند کو و بازعم متوحه ایران گشت وازراه دأمغان» ری, سلطانی‌و 
کرادسطال با روت 3 آمدر فبسیاری ازارهادا بکشت. بعدازطریق درفول وشوشتر 
بشیراز آمد شرح دفاع متپورانة منصور (آل مظفر) با تیمور دژٌ کار وقایع آن 
له کشک ۱6 وا ۱ 


تیمور پس زاین واقعه | کثری از آل مظفردا بکشت وحکمراثی آنانرا در 


آ نحدود خاتمه داد . سیس عزم بغداد کرد و عذدخواهی سلطان احمد جلایر دا 
تیذیر فته آن شبر نامی دا بگرفت . احمد جلایر توانست بزحمت اذ دست آن 
خونخوار جان بسلامت دربرد وفر اراختیاد کند ولی‌عیال واطفال اونزديك کر بلا 
ایو گشتنهر 
تیمود لو کی مسا رکفت ات مها سزاذان تا خی آن ,ما دوزها 
. تفت از بر فوکر ولد , اربیل و موصل رفت و درحدود سنةٌ ۷۹۲ 
برای دفع ملك عززالدین مجبودگردید به‌بین‌النوزین مراجعت کند سپس. بهقلعة 
هاددین رفت وپس ازفتح آنجا بواسطهٌ استماع خبرتولد نوه‌اش الغ بيك (پس 
شاهرخ) ازدیختن خون ساخلو آن‌در گذشت . خلاهه دیادبکر» سیواس ؛ اخلاط 
بدست اوافتاد و لشکری بدفع قرایوسف (قراقویونلو) فرستاد واز ادس بگذشته 
مسا ۶ ان راغادت کرد وتفلیس رابگرزفت 3 
سال بعد تیموربدفع دشمن دیرینةٌخود توقاتمیش درماورا*الثبشتافت سپس 
بجانت روسه رفته وجنوب آن مملکت داعرصة تاخت وتازخود.قرارداده تاسبکو 
افت وآنشپررا بگرفت . درغیاب او علممای طغیان درایران افراشته شد داد 


.‌- 


مرطرف نفمه‌ای‌بلند گردیداز آن‌جمله قر ایودف تز کمن در آذربایجان ؛ سلطان 
محمد پسراپو سعید. درطیس ۰ گودرذ درسیرچان» برلول کر نهاوند ؛ اقداماتی کردند 
که‌کليةٌ این فتنه‌ها دراندك مدتی فر و زیت :ه دشمنان بسختی آگوشمال شداند و 
تیه‌ورسردادان خود واهام ور کزد تانواحی خلیج فادس رادرقبضه تصرف در آورند 
وخود پجانب سمرقند دفت (۹۸) ۰ 

بی وا رز آن بو که اهل حرفه وصنعتگران ماهر معمادان و 
حتی موسیقی دانپای معروف شپرهای مفتوحهرا بسمرقند پایتحت خود می‌فرستاد 
ور بای بان شم وهمت گماشت و آنرا ازهر حیث تجمل وزینت بخشید . ددسنةٌ 
۸۰۱ عزم.هند کرد ویس ازمبارژه باافغا نان ازدود سند بگذشت ویمای فتل وغادت 
ورخاك هندگذاشت واعمال وحشيانةٌ اودر آ نحدود خادج و ناه تا لیف ات 


منجمله نزديك دهلی یکصد هزارنفراسیر ژاازوم شمشیرابر از بگذرانین. . 


۳۹۸ و باب دوم 

اخباراعمال ثاشايستة میران شاه که حکمرانی آذدبایجان داداشت تیموررا 
بر آن واداشت که بگوشمالی پسر خود از هند بایران آید : بنابراین ور ابتدا 
شرفت آمی ار بزاخ! مسجد جامع نهاد یس بطرف آذربایحان خر اکت! کنتاروت. 
میرانشاه مهم بود که اموال دولت رابدون جمت بباد داده وجمعی دااززوی غرض 
بکشته وبعض ابنیةً تاریخی راخ ریات کرد« وحنارة فاضل معردف و مودخ مشهور 
رشیدالدین فضل ال را ازمقبره خارج کرده ددقیرستان. بپودیاق دفن کرروه الشتا: 
درتعقیب این قضیه میرانشاه از نظر نیمود بیفتاد ومقام اوبایسزش ابو بکر هفوض 
ات وخشم ت نیمور بريك عده ازاصحان میرانشاه واقع گشته دنا نت | بکشت که 
ازآ نجمله است مولانا محمد فرستانی که یکی ازدانمندان عصرخود بووه دیگر 
قطب‌الدین نائی وحبیب عودی است که نزديك قزوین بدار آو بخته شداند . 

تیمور درسنه۲ ۸۰ زمستان دا درقراباغ گفرانید وهنگام بهار دز کرجستان 
بنای تا خت وتاز گن‌اشته بسیازی از کلیساها ودیرها راخران نمود وعد کثیری را 
به‌قتل رسانید. سیس غرم آسیای صع کرد و ارززوم وارزنجان وسیواس‌رابگرفت 
وجون ساخلوسیوان مقاومت 1 تیمور تمام سربازان عیسوی را .که تعداد ۳ 
بالغ بر حپار هزارنفر میشد زنده طعمةً حریق ساحت . تیمور از سلطان بایزید 
عثمانی درخواست تسلیم سلطان احمد جلایری وقرایوتف آق قویونلورا نموو.. 
بایز ید از تسلیم آ نها خوددادی کرد وازطرف دبگ رسلطان مصر«الملكالناصر فرح» 
ایلح ی تیموررا برخلاف قاعده توقیف کرده بود بنابراین تیمورقصد سوریه نمود. 
درا زد اک مدتی حلب , حمص , بعليك فتح شد ودردمشق خطبه بنام او خواندند . 
سپس بجانب بغداد رفته آن شهر نامی دا گرفت وجون چند نفراذافسران نامی او 
هنگام محاصره کشته شدند » آن خونخواد امر داد که هريك ازسرباژان اودوس 
حاضردازند وبالنتیجه قتل عام سختی رخ داد کوچك وبزد گ,زن و مرد آن شهر 
دررنجهٌ قیرشطبازان؟آن خو نحو ار ممتلا گشت ودرتعقیب آن واقعه آنچه در بغداد 
بود غادت شد! از آ نجا تیه‌وربارهم متوحه گزجنتان شد ودرسنه ۸۰۵بعزم حنکک 
سلطان بایزید لشکر آداست ودر حنگ مشهود آنقره (آنکادا) شکست سختی بر 


تیجودنانا حتنط 
عئمانیان واره آورد و بایزید آسپوه گشت گرچه این سلطان دراسارت رحلت کرد 
ولی اینکه گویند تیموراودا ددقفسی گذاشته باخود همراه داشت تقریباثابت شده 
که از حلیهٌ حقیقت عاری است . تلظان مصر حون حالت بایزید وشکست اورا 
بشنید ایلچی تیموردا رها ساخت واظپاراطاعت کرد . درسنةٌ ۸.۳ بازهم تیمورقصد 
گر<ستان کرد وسال بعد بسمرقند رفت ودر آ نجاسفراء اسیانیا بخدمتش دسیده 
هدایای نفیسی تقدیم نمودند . تیمورازسمرقند قصد لشکر کشی بطرف چین نمود 
وازسیحون گذشته به‌اترار دسید ولی دراین سفر بسختی هو یش هه درسن هفتاد 
ويك سالگی بجهان دیگر شتافت ونوء خود پیرمحمد جپانگیر د! وادث مم‌الك 
وسچع خویش کرد (۸۰۷) . 
تیمور دادای چهاد پسربود : جهانگیر د عمر شیخ میرزا 
۱ مان که در حیات پدر وفات کردند دیگر میرانشاه است که 
: در زمان تیه‌ود طرف بی‌مم‌ری او واقع گشت وسه‌سال پس 
او رحلت کرد . چپادمبن بسر تیمور شاهرخ است وحنانکه خواهیم دید صاحب 
تخت وتاج ایران شد . 
تیموروصیت نمود که پس ازاو پیرم‌حمد پسرجها نگیر پادشاه شود ولی‌پسر 
عم او خلیل سلطان پسرمیرانشاء علم مخالفت افراشت وپیرمحمد را شکست‌داده 
سمرقند (پایتخت) را گرفت در آخر علی‌تاز یا پیرعلی که وذیر و محل اعتماد 
پیرمحمد بوده دوسال پس ازم رگی تیمور ولینعمت وی را ب‌کوات ۱۱ 
اما خلیل سلطان که برای‌اختصاد ازشرح وقایع وایام اودرمی گفریم‌فر يفتة 
حمال‌شاد ملك نامی گردید ودد اجرای درخواستهای آن خانم جیزی فرو گذادی 
نمی‌نمود . در آخر اعيان و صاحبمنصبان از او متنفر شدند وزدو نش از آنان که 
هردو موسوم به خدابنده بودند با بردی بك‌نام بمخالفت برخاسته خلیللطان‌دا 
را ازسلطنت خلع کردند و به کاشغر تبعیدش نمودند .ور آن احوال شاهرخ یام 
کرده تاج وتخت دا بگرفت ولی نسبت به خلیل سلطان دأَفت نمود وشادماك دا 
باوداد . این خانم‌هم طریق وفارا از دست نداد وچون حلل مظان رجلب 35 


و ی سس ...بای دوم 








باضرب خنجرخود زا بکشت وهردورا درركث ات وک دند., خلیل‌سلطان‌پادشاهی 
بود علم دوست واصحاب معر قت دا گرامی میداشت وخود هم شمرمینگففت: 

این پادشاه در سال۷۷۹ بدنیا آمد و در سن. بلبت‌سالگق 
حکمران بالاستقلال خراسان بود وسکه بنام خویش‌میزد 
دچون بر تحت نشست ۳۸ سال داشت و درسنوات مختلف » مازندران ( ود ۸۰۵ ) 
ماوراءالنهر (۸۱۱) فادس (۸۱۷) کرمان (۸۱۹) و آذدب‌ایجان (۸۲۳) دا بقضة 
اقتدار خود در آورد وبا قرایوسف وپسرش اسکندد بکرات مبارزه کر ده و فاتح 


شاهرخ 


شده است در زمان سلطنت خویش در جبران,خبرابیپای پدرش کسو شش نود . 
دیوادهای‌هرات وهرو را بساخت ودر آبادی شهرها همت گماشت . بشم‌ادت‌مورخین 
شاهرخ پادثامی‌بود عادل,متدین . خداترس ونیکو کار . اصحاب علم ومعرفت را 
۳ می‌داشت وارباب صنعت دا طرف‌توجه قی‌ارمیداد از اینجمت درزمان‌اوعلم 
دصنعت دواج یافت وجمعی از علماء دصنعتگران معاصربا او بودند از (موء اهل 
فن وصنعت یکی موسیقی دادن معروف عبدالقادر مراغه‌ایست دیگر آوازه‌خوان 
مشپور یوسی اند کانیدقوامالدین‌معمار ومو لاناخلیل نتاش دبردست‌است. ددسال 
۰ احمدفام معروف به لر که شاید یکی ازه‌رریدان فضل‌اله موّسس مذهب<روفی 
باشد در هرات قصد شاهرخ کرد ولی ضربتش کاری نگردید و ددهمان ساعت اورا 
اکشتیت . درتعقیب این‌قضیه عده‌ای را به‌نوان اینکه با احمد همدست بودندبقتل 
رسانیدند . 

بایسنقر پسرشاهرخ, شاه اده‌ای بود هنرمند » دانش دوست ومعارف‌پرور 
در دربادش دز استر آ باد مجمعی بود از ارباب فضل و کمال . شعرا وصنعتگران؛ 
نقاشان و خوش‌نویسان که از اطراف آذربایجان ۰ عراق * فارس وسایر نقاط گرد 
آمکه ارو وندااز کت ان شاه اد نيك‌سیرت استفاده می‌نه‌ودند . دیباجةهٌ شاهنامة 
فردوسی را که معروف بدیباچهٌ بایسنقری است درسنه۸۲۹ بنام اوبرشتة تحریردر 
آوردند متأسفانه این شاهزادة جوان‌ما نند سایرتیموریها درشب خمرافراط میکرد 
و بالنتیجه مریض گشته در سن سی‌وهفت سالگی بدیار دیگرخرامید : 


شهوذبان سس سس ۲۷۱ 

در اواخر سلطنت شاهرخ‌محمدین بایسنقر که در فارس حکمرانی داشت 

علم متخالفت افر اشت وشاهرخ لکه‌ای در تادیج خودگذاشته چند تن ازعلماعمتقی 

معروف زا باتپام اینکه پا محمد همدست بوده‌ا ند بقتل رسانید . با همه این‌احوال 

شاهرخ یکی از پادشاهان حوبی است که دد ایران حکمرانیکرده و در آخر دد 
سنهٌ ۸۵۰ پس ازع سال سلطنت بدرود حیات_گفته اتال 

شاهرخ پنج پسرداشت که فقط یکنفر از آنها موسوم به 


الغ‌بيك و ۱ ی ۱ 
و الغ‌بيك بعدازیدر باقیما نده. الخ‌بيك درزمان پدرحکمرانی 


تصکستانت دادت و در آن ایام دد سمرفند بنای دصدخانتةٌ 
مشپور الغ‌بيك یازیج جدید سلطانی را نباد (ع۸۲) وجدول آن دا چهار نشر از 
دانشمندان مشپور یعنی صلاح‌الدین موسی‌معروف به قاضیژاده رومیء مالاعللاءالدین 
علی‌قوشجی؛ غیاث‌الدین جمشیدرمعینالدی نکاشا نی درسنهٌ ۸۴۱ تنظیم نمودند. 
در ابتداءسلطنت الغ‌بيك , علاءالدوله پسر بایسنقر بنای مخالف تگذاشت و 
هرات دا گرفت وعبداللطیف پسر الخ‌بياث را ورزندان افکند ودر آخر باالغ‌بيك 
صلح نمود وبحکمرانی خبوشان (قوچان) تااستراباد | کتفاء کرد ولی‌چون‌باز اذ 
در مخالفت در آمد الغ‌بيك او را در سنةٌ ۸۵۲ نزديك هرات شکست داد . با این 
احوال سلطنت الغ‌بيك طولی نکشید پسرش عبداللطیف عباس نامی دا تحريك 
کرده بدد را بکشت . تاریخ فوت او باحساب ایچد مساوی است باجملةً « عباس 
کشت» ( ۵۸۸۳ ) عبداللطیف هم اذاین عمل‌شیع خود استفاده نکرد وباباحسين 
نام اورا بقتل رسانید وتاریح رحلت اومیشود « باباحسن کشت » (۰)۸۵6 
بعد از عبداللطیف سلسلة تیم‌ودی بسرعت روبانقراض 


بادشاهان ٍ جح 
سایرب دیشاب 1 بطوریکه در نام یادشاهان آنبا هم اختلاف است 


نیموری 
مثالابعضی پس‌ازعدا للطیف حا نشن‌اودا عبداللهبنابر اهیم. 


سلطان‌بن شاهرخ میدانند و بض دیگر میرزا ابوالقاسم بابر پسر بایستقر 
را پادشاه آن عهدنامپردهاند. علی‌ای‌حال این شخص ازجهانشاه قراقویو نلوشکست 


<ودده عراق؛ فارس و کرمان ۳ پیاد داد و برادد خود سلطان مد را بحفت 


در ۸۰۱ دفات نمود . میرزا علاء الدوله پسر دیگر بایسنقر که دد ضمن تاریخ 
الغ‌بيك بشرح حال او اشاده شد پس‌از شکست از آن بادشاه بسدخشان و دشت 
قبچاق رفت وبعد ازتحمل ناملایمات‌روز گار واظهار اطاعت بجپانشاه قراقویو نلو 
که دشمن خانواد؛ تیموری بودادد سنه ۸۷۵ بدووو ات گفت . پسر ابراهیم با 
اینکه لشکری آراست نتوانست دد مقابل جهانشاه وسلطان ابوسعید کادی ازپیش 
بر واکبتنخوود ۶ 


ی این‌بادشاه که دسر سلطان محمدین میر انشاه‌پن تیموراست 
ن 


| بوسعی در اول‌جوانی نزد الغ‌بيك پسر میرده وجون عبدا للطیف 


پدررابکشت ابوسعید را درزندان افکند. پس ازچند گاهی 
ابوسعید موفق بفر ارشدو به بخارا رفت وهمینکه‌خبر قتل عندا للطیف را شنیدالهتکزی 
آراسته رتاک را درقیضه اقتدار خود در آورد . سیس عزم هرات کرد و کودا 
شاد آغا زوجه‌شاهرخ دا درسنٌ ۸۰۱ بکشت. سال‌بعد جهانشاه قراقویو نلو,خراسان 
داعرصهٌ تاخت وتازخود قرارداده‌هر ات دا بگرفت ولی بعدآنرا بسلطان‌وا گذاشت 
و با او متحد گشت . ده سال پس اژاین قضیه یعنی درننةٌ ۸۷۲ جپانهاه از اوزون 
خسن آق ویو تلو هت کت و رو کجها شد - ابوسعید بجای اینکه با این دشمن 
جدید از در صلح در آید بجنگ اوشتافت ودر «میانه» شکست سختی خودده اسیر 
کشت اوون حسن او رابه‌یادگار محمد سیرد واوهم بانتقام حدم خود گوهر شاد 
خاتون به فتلش دساند (۸۷۳). 
بنابر این‌میتوان گفت که پس اذاین‌قضیهملکت ایران بدست آق‌قویونلوها 
افتاد ولی تا مدتی احمدیسر ابوسعید در ماوراءالنپر و محمود برادزش هم در 
بدخشان وترمذ و اطراف آن حکمرانی مینه‌ودند . احمد درسنهٌ ۸٩۵‏ وفات کردو 
محمود در ٩۰۵‏ بدست شييك‌خان ازبيك کشته شد . 
سلطان حسین بن‌منصوربن بایقرا از حامیان بزد کی علم و 
فصل و از طر فدادان حدی ادبیات وصنعت است . دربارش 
دد هرات مجمع اهل دانش و کمال بوده و لطفش شامل 


سلطان 
حسین بایقر ا 


شمودیان اهر ش مینست ,۳۷/۷ 
حال ستخنوران و اصحاب قلم گردیده داز این حیث نام‌نامی خود دا بعنوان یکی 
از دول کت ون معادف پرودان باقی گذاشته افتا. این امیردا نشمند ودا نش پروددد 
ابتدا تحت حه‌ایت الغ بيك شش میمرد ول از کشته شدن او و یسرش‌عبدالاطیف؛ 
سلطان ابوه-‌عید او دا ددحیس افکند ولی موفق بفرارشد و بخوارزم دفت . سپس 
استراباد را گرفت و تاج برسر نهاد وخود ابوشمید آخوااندهااذ. آن 
سلطان اظهاد اطاعت کرد (۸۸۲) ابوسعید او را از استراباد براند ولی باز ساطان 
قل کر کان را بگرفت ومازندران را درقیضهً تصرف خود در آورد . پس ازفوت 
ساطان | بوسعید سلطان حسی به طرف‌هرات دفت و آن هر را در حدود سنه ۸۷۲ 
در قبضةً تصرف حویش ور آورده تاج برسر نهاد و جنانکه دربارش در هرات مجمع 
اهل علم شد ودد ه ٩۱‏ ددسن کقا دس دک سس از که بیست‌سال بمرض فلج 
ممتالا بودداعی حق رالبيك کفت سلطان‌حسین وزیری داشت‌هم دانشمند وهم‌دانش 
دوست موسوم به امیرعلی شرنوائی که درنظم ونثرفادسی و تر کی‌ید طولائی‌داشته 
ات اس وزیرفاضل بر نت4 ۹5 وفات کر 5 ۰ 








کی ازاخلاف مور «با ی » 9 سلسله دی درهند نمود که تاسنه ۱۸۵۷ 
میلادی‌در [ نحدودحکه | نی‌داشتند . با بر‌در فرغا نه‌حکمرا نی‌داشت و شيبك‌خان از يك‌اورا از [ نحدود 
براند ولی‌آن اءبرموفق گردید که برافغا نستان و بدخشان مسلط شود در [ زجدود حکمفرهاتی 
کند . در آخرقصد هند نمود ورین ۱۰۲٩‏ م سلطاد ابراهیم راشکست داده اگره ودهلی را 
نگرفت و تاسیس‌سلسله‌ای‌نمود. برد فتردن ملو ك این سلسله باین , همایوت , (اکبی پادشاه 
فیلسوف) جها فنگین» شاه جهان و اور نگاز یب ممیاشد در باراثان مجمع دا زهمندان فادسی 


زبان «وده ات 





فصل ) مشیم 
فراقوبونلو و آق قویونلو 


و قراقو نلوهاازطوایف تر که‌نند که بتدریج ددایران اقتدادی 
ی بهم رسانیدند. این طایفه درزمان تیمور در آخریاحان رحت 
اقامت گسترده بود و قبل از آن یکی ازروسای آنان برم خواجه خدمت سلطان 
اویس حلایری راقبول نموده پس اذفوت سلطان شهرهای موصلء سنجر و ادجیش 
دا بگرفت درسنةٌ ۷۸۲ دفات کرد وپسرش قر امحمد درخدمت ساطان احمد پسر 
سلطان اویس در آمد ودرسوریه درحین کارزاد کشته شد(۷۹۲)دفرزندش قرایوسف 
در آذربایجان استقلالی بهم دسانیده تبریز دا پایتخت خود کرد وبکرات باتیمور 
چنگید ودز آخر مجبورشد ایران را ترك گفته نزد سلطان بایزید عثمانی پناهنده 
شود سیس بغداد رایگرفت ولی نوادء تیه‌ورم‌وسوم به ابوبکر اوراش‌کست داده از 
بغداد خارج کرد . قرایوسف باهزارنفر اژاتباع خویش بم‌صر فراد کرد وسلطان 
مصرازترس تیمور اورامحبوس ساخت ولی چون تیمودیدرود حیات گفت اورا رها 
ساخت ,پدرتعقیب این قضیه قرایوسف ویار تور اف ۱۲ 
دادر تججوان شکست دادما ذربایجان رای فا ار ۲:۱ 
قزوین سلطانیه رادرقیضهٌ تصرف خویش در آوزد وفات‌اودرسن مدسالگی دد ۸۲۳ 
هحر ی واقع گشت 

پسر فرآیودف موسوم به امیر اسکندر جای پدرنشست وباشاهرخ داخل دد 
خیکفا.ک فرط : گرجه آتککندر کت سختی خوردولی طولی نکشید که 
آذربایجان دایگرفت. اسکندد ددسنث۸۲۸ شمس‌الدین حکمران اخلاط داشکست 
دادودرسال ۸۳۰سلطان احمد امیر کردستان وعزالدین شیررامفلون ومنکوب نمود 


ور و تلی وی وا تلو1۳ تست ۳۷۵۲ 
وشرواناواتاطا یه رسمه مت رفات خوو :5و با هم این" احوال دد مقابل 
شاهرخ تیمودی تاب مقاومت نباورد و شکست خورد (۸۳۲) و بر ادرزش جمهانشاه 
گرحه درا بتدا بااس‌کندرهمدست بودولی در آخر ره شاهرخ پیوست. و 
51 شاهرخ ۳ اسکندر جاره حز فراد ندید شاهرخ متصرفات او دا به‌براددش 
حپانشاه وبرادر زاده‌اش شاه علی داد. اسکندردرقلعه‌ای‌پناه برده تهیهٌ مقاومت دد 
مقایلادفون خود میدید ولی ناگاه بدست پسرش قباد کشته شد (۸۳۹) ۰ 

جپا نشاه‌متصرفات خود راودیعتر نمود ودرسنهٌ +۸۵ بطرف عراق عجم تاخته 
امالی اصفهان داقتل عام "کرد و فارس و کرمان‌دا گرفت .سپس ددسال ۸۰۲ عزم 
تسخیر خراسان کرد و دد هرات ناج بوبین نهاد . سلطان ابوسعید تیم‌ووی تهة 
حمله می‌دید ودرهمان‌اوقات بسر<با نشاه‌موسوم به‌حس ن که دزآخدبا یجان درز ندان 
دس می‌یژن خود را مستخلص ساخته علم مخالفت بایدر را برافراشت . حمانشاه 
مور گرردیث با ساطان ابوسعید صلح کرده وحراسان دا باو وا ءگذاشثه بصون 
آذربایجان شتابد . ون دفع شر بسر خود دانمود یراد یگان خود پیر بداق ۱۱ از 
حکومت اصفمان عزل گرده به‌بغداد فرستاد.. این جوان هم باهدد یاغی گشت . 
حمانشاه بغداد دا 3 و «پیر بدأق» را بکشت . درتعقیب این قضایا جز 
خراسان وسواحل دزیای خزد بافی کشودایران و عراق عرب دددست این پادشاه 
بود ولی فکر جهانگیری اودا راحت نمی گذاشت وقصد دیاد بکر که دد تصرف 
اوزون حسن (حسن بك باحسن بایندری) ود اتفاقاً نهفتط موفق 9 
بلکه حان خویش داولاد وحمعی ازامر اء خود دادوی آن گذاشت (۸۷۲) . 

مورخین اخلاق جهانشاه دابسختی نکوهش کرده اودا خونریز دبیرحم 3 
بداخلاق معرفی کرده‌اند . پس ازجهانشاه حسنعلی اک تزع کذنه 
بود جای او گرفت و گویند دراسارت اختلال دماع برم دسانیده بود " علی‌ای<ال 
اوزون حسن اورا ازتبریز براند وورهمدان بدست اغورلو محمد یدرد اوزون حسن 
کشته شد ودولت قراقویونلو منقرض گردید (۸۷۳) ۰ 
این طایفه هم تکمین بوده ومرسکر عمایات 9 ۳ 


آق قویو: : : 
ِ بوده و «بایندری ترکمن» دهم نامند او لین تکهمونه 


ازاین طایفه مشهود گردید ببهاءالدین قراعثمان معروف به‌«قراایلك» است . این 
امیرپس از یک اسله‌فضایائی که شرحش موجب تطویل‌است درخدمت توموددد آمد 
ودرجنگرای اودرسوریه و آسیای صغیر اظبارلیاقت کرد. علیپذا بپاداش خدماتش 
تیمودشهر دیادیکردا بافداد . پس از قراعثمان پسرش «علی بيك» در سن ۸۳۸ 
جای وی گرفت دلی برادرش حمزه علم طفیان برافراشته علی‌يك مجبود گردید 
بدر بارسلطان مراد عثمانی پناهنده شود . 

بعد از علی بك پسرش جهانگیر امیر آن حدود کشت و 
برادرش حسن‌بك معروف به‌اوزون حسن» که نامی‌ترین 
ترآ ها قویونلواست ددسنهٌ ۸۵۷ سریر دیادبکررا مد ف ۱22 : 


اوزون حسن 


اوزون حسن دد ایام جوانی دختر آخرین امپراطوز عیسوی طرابوژان 
معروف به‌«دسیناخاتون» رابگر فت‌ودرابتداء تلطنتش سهیاچهارسال بدفع براددان 
خود مخصوصاً جهانگیر پرداخت . جهانگیر برای دفع برادد خرد از جهانشاه 
قر اقویو نلو استمداد کرد و نزديك فرات بین اوژون حسن ورستم بيك که ازطرف 
اه 3 بود وسایریاغیان جنگ سختی دخ داد و فتح نصیب اوزون 
خن کت وافتار آوبیش اد یش ی ی از ۱ 
اظمار اطاعت کردند . درسنةٌ ۸٩6‏ قلعةً «حصن» دا ازایوبیان بگرفت . 
دراینجا لازم است بيك ی اند مهم که درتاریخ عالم فوق‌العاده مو ثر بوده 
اشاده شود . توضیح آنکه سنةٌ ۸۵۷ مطابق باسال ۱4۵۳میلادی است ودد آن سال 
سلطان عثما نیععروف بهم<مدفاتح قسطنطنیه رافتح کرد. این پیش آمد بی‌اندازه 
درازویا خاصه درایطالیا ۳ کرد وحون قدرت « اوزون حسن»روز بروز زیادتر 
ی دربار ونیز درفکر آن افتاد که او را پمخالفت سلطان عثمانی داداشته . 
عنما نیان را بدانطرف متوحه نماید و برای این مقصود سفرائی نزد حسن بيكت 
فرستاد ند . 
اقتدار اوژون حسن پس از کشته شدن <م-انشاه قراقویونلو و ابوسعید 


تیموری نهایت افزون کشت . قراقویو نلوها نزديك خوی شِ ۳ سختی ازاودون 


قراقویونلو و آق قویونلو ۱۳۳۳۳ 
حسن خوردند وحپانشاه که به‌قصد شکاد ازسیاهیان دوزشده بود دست پرشده اورا 
کذناد (۸۷) پس ازاین قضایا عراق و آذربایجان بدست حسن بيك افتاد و بغداد 
رامحاصره ودک چه (وزون حسن از درصلح با ابوسعید تیمودی در آمد ولی 
این پادشاه به‌خونخواهی جهانشاه برخاسته عزم جنگه با حریف خود نمود و دد 
آخر, سرخویش برسراین کار نهاد واوزون حسن پادشاه ایران گشت . 

اماروابط واوزون حسن» باعثمانیان روزبروزتیرمنیگشت‌وعلتهای مختلفی 
داشت . یک یآنکه مرو اآوزون وان من دوخ «فاتجه و اهش نود 
تاازتسخیر طرابوذا نکه دردست امیراطوزءیسوی هسوب او بود ترافت نظر کنف . 
سلطان باین خواهش دقمی زگذاشت و[ نشهررابگرفت دیگ رآنکه سفراء ونیزی 
که درفوق بهآ نبا اشاده شد اودن حسن راپبلرف خوه جلب کرده قصد حمله از 
شرق وغرب پردولت عثمانی داشتند ۰ همچنن اقتداراین بادشاه وازبن بردن کلیه 
حریغان جرا اگوی شون اودا" پیشتر نموده بود واطرف دیگر باعث 
اندیشةٌ سلطان محمد فاتح شت . بنابراین جنگ بین ایرآن وعتمانی و گرفت» 
درا بتدافتح بااوزودن حسن بودوترکان راشکست داد(۸۷۸)ولی ورسال بعن شطست 
سختی خودده پسرش زینل درجنگک کشته شد وقسمتی‌ازاداضی اوبدست عثما نیان 
اف اد * 

رای ف هر ننطر میا ید که اوزون حسن خواست بقیةٌ عمردا براحتی 
وس یر که پایتحت اعیوه سر بردقلی دو پیش آمّه موحب ناراحثی او گردید نی 
آنکه پسرش اغورلو وین یاشی گر دينه وزآخر به سلطان محمد پناهنده گشت 
اوزون حسن برای باز کشت اواز قسطنطنیه مر کی خود رااشاعه داد وچون اغودرلو 
برای‌تصاحب تخت‌وناج تس بر هک تک لام و بقتل‌رسید ول تکفا 
اوزون حسن بامصریان است . 

در این جنگ فتح نصیب لشکر ایران شد . پساز آن اوزون حسن بجا نب 


گرحستان ث#تافت و تفلیس را گرفت . بطودکلی این بادشاه مردشجاع » متّدین؛ 


دد حق آنان خوددادی نمیکرده است . فوت اودر سنه ۸۸۲ داقع شد. 
پس آزاوزون حسن پسرش خلیل فقط ثش‌ماه سلطنت کرد 
اقفر لب در ش وطقوت نو گر ۱۳۲۵ 2 ۳ 
رسانید وسیزده‌سال سلطنت نمود . از وقایع ایام او کشتن 
شیخ حیدر بدرشاه اسمعیل‌صفوی‌است . یعقون درسنه ۸٩‏ رحلت نه‌ودیابرو ایتی 
بدست زن خویش کشته شد . پس از یعقوب بسرش بایسنقر برحای او نشست و 
فقط یکسال دهشت ماه حکمرانی کرد وپسر‌عمش دستم‌بن مقصود براد فایق 
آمد پادشاه گشت و حکمران اصفهان را که یاغی گشته بود بکشت . همچنن با 
بدیع الزمان‌تیمور ی‌بجنگیدو دد۸٩۸‏ بط رف شیر وان اشکر مکش 15 ده‌ازسر کشتگان 
مناره‌ها داخت ولی بایسنقر از شیروانیان اشکری ترتیب داده بجنگ دستم‌بن 
مقصود شتافت وبطرف ارا ی ان شرح کشته شدن بایسنقر وانقراص‌دولت 


آف هو تلو از وقایع ایام صفویان است بنابراین درجای خود ذ کرخواهد شد. 


فصل هفتم 
علوم و ادیات 


در دورة یموریان 


1 از اواخر رورم ابلحانیان [ چنکیز بان ) مملکت ایران 
9 بدست امراء مجتلف آل متلف ی ۰ آل کرت #*ایلکانیان و 
سربدادان تجزیه گردید و میتوان گفت بواسطه نبودن حکومت مقتدد مر کزی 
يك نوع‌هرج ومرج ورامور سیاسی کشود دخ داده بود. با هم این احوال بعضی 
ازامراء این‌ساسله‌های مختلف علم‌پرود ومعارف دوست بوده و ازاین حپت‌مشاهده 
۲ 


عده از شعر اء نامی وود کان عالیمقام بوحود آآمده 
وت در آنرانی از خود بیادگار گذاشته‌ا ند . 


میشود که در آن عصر ب 


جون نیمود این ساسله‌های مختلف دا اذبن برد بسیادی از دانشمندان و 
ارپات معرفت دا از اطراف ایران وت خوین گرد آور5 ز پس ااد 
بعیی ازحانشینان واخلافش بادشهان‌وشاهزادگان متمدن » بامعر فت»دانش‌دوست 
و دانش‌برود بوده چنانکه نام شاهرخ» پایسنقش؛ الخ‌بيك ومخصوما سلطان‌حسین 
بایقرا که حامیان علم ایب بوده وشخماً هم‌فضل ومعر فتی‌داشته‌ا ند درتاریخادبیات 
ایران محو نشدنی است . 

يث نکتحالب توحه این است که دربار سلطان حسین بایقرانه فقط باعث 
ترویج زبان فارسی گردید بلکه نظردا نشمندان البرک را به ذبان ای متوحه 
نمود وتأثیر عظیم افکاد ایرانی ور ادبسات تر کی عثمانی از آن اریّخ/شروغ,شد. 


میرعلی شیر نوائی وذیر دانشمند حسن‌بایقر | در نم فارسی فنر کین بدطولاگی 


داشته وشاعر مشهود ایران شیخعبدالرحمن جامی باسلطان بایزید عثمانی مکاتبه 
مینموده است و هم دد این دوره است که فقیه معروف ترك موّیدزاده عبدالر<من 
جلبی بشیر از آمف وهفت سال در آن شهر بسربرد و با فیلسوف ایرانی‌جلال‌الدین 
دوانی مربوط شده ازافکار او استفاده نموده است دهمچنین عالم معروف‌تفتازاتی 
بوستان سعدی دا بشعر تر کی دد آودده هر گاه بحاطر آددیم که قبل اذاین دوره 
یکی از قدیمترین ومهمترین مننظومه‌های تر کی عثمانی اثرطبع بهاءالدین‌سلطان 
ولد پسرمولانا جلال‌الدین رومی‌است جای‌شك باقی‌نخواهد ماند که ادبیات‌شیرین 
ز (ط «رائیدة» ادبیات فادسی است وبعض از محققین آنرا « دختر زیبای » زبان 
فادسی دانستها ند . 
قبل از اینکه بنام شعراء و نویسند گان فادسی ذبان بپردازیم لاژم است 

اسامی بعضی از علماء ایرانی که آثار مهمی بزبان تازی از خود باقی گذاشته‌اند 
تذ کردهیم 


آثار ابر انبان در شرعربی 


تفتازانی سعدا لدین مسعودین عمر تفتازانی که وحید عصررخودبوده 

در تفتازان ( نزديك نسا ددخراسان ) در سئه ۷۲۲ هجری 
ولد دردید» ‏ تیه‌ورخوارزم را فتح نمود تفتازانی دا بعنوان‌مددس 
به سر خس فرستاد و جون شهرت اورا درعلم و کمال بدا ذست ویر | بسمر قندطلبید 
و مورد توجه خاص گشت . این دانشمند بین سنوات ۷۹۱ و ۷۹۷ وفات کرده دد 
او 0 


سر سس دون 


نداد مرفب بنصوم ملق تفسیر معاتی وبا ۳۳ 


علوم و ادبیات‌در دورهتیمودیان... یل زرتزا 
میکختنسن تا ۳۳۹ است که تقدیم ملك ۱۳ نموده و 
دیگر کتای مختصر است که بنام جانی بك حکمران قبچاق غربی از اولاد مفول 
رین ورآوردء است . سابقاً اشاره شد که تفتاذانی بوستان سعدی دا بنظم 
زو در آوند . 
این دانشمند در گر گان ( نزديك استراباد ) دد سال ۷6۰ 
عماج ت متولد گشته وسعدالدین تفتاذانی اودا ددشیراز فاشجاع 
رواک معرفی کرد و مددس در دارالشفاء گردید. تبمود دد سنهٌ 
۷۸۵ اورا بسمرقند منتقل نمود ولی‌پس ازم رگ آن‌فاتح 
سیدشر یف بقیراز بر گشت ودرد۸۱ درآ نشپر وفات کرد. «الکبری فی‌المنطق» 
و صوف‌میر از تأألیفات اوست وتعداد تألیفاتش بالغ بر۲۱ کتاب است . 
عدالدین در محل ایجی ( بین دازا تگر ۵ ونیریز ) بدنیا 


عضدالدین ی وتألیفات متعددی در قلسفه ومسائل مذهبی‌واخلافی 


ب دارد که از همه مپمتر کتاب « مواقف » است دد فارسی. 
وی منص‌قضاوت شافعی مذهبان را داشته وحافظ شیر ازی‌اودا مدح کردهو گوید. 
دگر چو قاضی فاضل عضد که در تصنیف 
بنای شرح دمواقف» به نام شاه نهاد 
ءضدالدین با منصب قضاوت مسلك عرفان دا توأم کرده بود ویکس‌تبه هم 
از طرف ابواسحق برسالت نزد مبارز الدین دفته است و دد آخ دد سنث<۷۵ 
وفات نمود . 

۲ اپوالطاهرمحمدبن یعتوب فیروز آ بادی از دا نشمندان‌عص 
سك خویش است در ۷۲۹ در فیروزآباد فارس متولد شده ودد 
شیراز » بین‌النبرین , دمشق تحمیلات‌خود را باتمام رسانیده وبآسیای صفیر.مکه 
وهند مسافرت کرده است. تیمور دا دده۷۹ دد شیراذ ملاقات نمود وطرف لطف‌او 
واقع گشت سپس به یمن رف وقاضی‌القضاة آ نحدود گردید و ازآنجا بازهمبمکه 


۲ 3 
مشود ۳ و تاسیس‌مدرسةً مالکی نمود ودر اخر درسنةً ۷ ددیه‌ن بدرودحیات 


9 تالیف میم اومعروف به قاموس است در لغات عرت". 


شمسا لدین‌محمدین سعید فحراصفهانی صاحب کتاب‌معیاد 
فخری جمالی است (به تشر فادسی) که بشیخ ابواسحق اینجوتقدیم 
نموده ۲ این کتاب‌دارای‌چپارجزء است ۰ درشعر ۰ عر وعصض» 
ت۰۹ ‌ ً 
قافبه. صنایع بدییع دبان فادسی و ده ۷۶۵ تالیف شده‌است. 
مک تالف « مواهب الهی » است دد تادیخ آل مظفر 
۰ الد چِ 1 ع سم 
ی ار ابتداء تاسیس آندولت تاسنه ۷۰۷ که بین شاه شجاع و 
پر ادزشمحمودنزاع واقع گشت.معن‌الدین مرددا نش مندی 
بوده وددبعضی اوقات هاه شجاع مظفری درمجلس مباحثةً اوحاضر می‌دشت فك 
تاریخش ازحیث انشاء شیه بتاریخ وصاف است ۰ در۱۷۸۵ وفات کرد 
این دانشه‌ندازاخلاف شیح برتر وا زد کوب شیر ازی‌است 
شخ یه الا ۱ ۰ ّ ۲ 
شیج ِِ بن و«شبر ار نامه» را که ددشرح شمر ار است. دزسنه ۷۰ تالیف 
نموده ۰ 
موقعی که تیمور بغداد را دد۷۵۹ گر فت نظام‌الدین در آن 
اک ِ 1 تس ۰ 
دن ۳ ودرع ۸۰ تیموراورام‌امور درد تا بزبان ده 
می ۰ 
ف-آرسی 5 همه ی آنرا درک نت تاریخ حیات او گ‌ 
فتوحاتش‌رابر هتة تحریر درآ ود تاریج اوموسوم ات به «ظفر نامه» ولی‌داجع 
۱ - درخاتما ابن(سمت لازم است اشازه به‌ابن عریشاه (ابوالعبای ِِ یا 
شود که اگرچه پا نموده وازاعل دهشق است معذ لك كِ اب اش مسافرت کقده ۳ 
۳۹ را بخوبی آموخته ومرزدان نامه را از قارسی بعر‌بی درجمه کر ده ات تا لیف مهم‌اد 
درد عر‌بی کتاب تاریخ تیموراست ینام « جایب لمقدور فی‌تو(ئي تیمود » دراین کتاب و لف 


تاو نسیت:ه تیمور بد گوئی‌کرده ۰ اید عربشاه در سنه ۸96 وفات‌نموده . 
+ واسده است فسیت :4 حون نو ۱۳۳ ن‌ 





علوم وادییات در دود تیموا همست ۱۳۸۱۳۰۰ 
پر فته تحریر در آورده ۰ 
ِ ۱ این مورخ طبرف توجه شاهزخ و پسرش میرذا ابر اهیم 
علی‌یزدی سلطان دردید وتادیخ تیموردابرشنتة تحر بر در آودده ونام 
۱ ۱ ۳1 ظفر نامه نهاده‌است. این تللیف گر جفیسن ازظفی نامه 
نظامالدین شامی نگاشته شده معذلك شپرت و اهمیتش بیش از آن کتاب است . 
شرف‌الدین طبع شعرهم داشته دشرف تخلص نموده است . دد۸۵۳ درنعت تفت( نزديك 
یزد) وفات نود . 
خواحجه نودالدین لطف ال معروف به‌حافظ ابرو در هرات 
حافظ ابرو 1 
متولد هده ودرهمدان تربیت یافته است تیمود اودا مقرب 
داشت ورژتسخیزعات ودمشق بدست‌آن فاتح , حافظ اپروهمراه وی بوده . بس 
ازتیمودآن | نش منک ور جتشه خاهیرخ وبایستقر در آمُد و کتاب زبدةالتواریخ (یا 
مجمع‌التوادیخ سلطانی) رابزای اوتألیف کرد . این کتاب درچپارجلد بوده و دد 
سته ۸۹ ریا ۰ خانمه یافته است ۲ »گمان میرود حلد سوم وحپارم آن که راحجع 
به‌سلسلة سلاطن ایر ان تازمان تحریر آن کتان بوده ازبن رفته باشد ۰ 
حافظ ابرو تألیف مبم دیگری درجغرافیاداند ودرسنهٌ ۸۱۸ درز نجان وفات 
ند وهم در آ نا دفن شد . 
1 #7 فصیحی مدتی درخدمت شاهرخ بوده ومشاغل دولتی داشته 
۹ است 0 9 به 0 تألیف‌اوست 
شرح وقایع تادیخی تازمان هجرت است ومقالةٌ دوم که ازهمه مهمتر است شرح 
وقایع ازسال اول هجرت تاسنهٌ ۸6۵ است . خاتمهٌ کتاب,شر ح خواف وتاریخ قبل 
ازاسلام آن است. دراین کتاب نفی س که وفایع پر<سب سا ذکرشنه شرح حال 


بسیادی ازشعراء ومردان نامی داده شده است وازاین حبتث نرایت سو دمند ات 


باب دوم 
این فاضل دا دوم تبه ور شاد درحبس افکنده و گمان میرود کتاب خود دا در 
سنهُ ٩‏ تقدیم شاهرخ کرده باشد . 

کمال‌الدین ددسنفٌ ۸۱۳ در هرات‌متولدشدولی چون‌پدرش 

ات جلال‌الدین اسحق اهل سمرقند بسوده او زا عبدالرزاق 

سمرقندی گو بند . عبدالرژاق ازطرف شاهرخ برسالت‌نزد 

بادشاه هند «بیجانکر» رفت و همچنن بگیلان مسافرت نمود . پس ازشاهرخ در 

آهاالوسعن است. سیرهآک وت 

و اختیاد کرد وورخاناه شاهرخ ددهرات منزوی کشت تادرسنه ۸۸۷ رحلت 

نمود تألیف معروف عبدالرزاق وسوم ب؛ «مطلع السعدین» است که شرح دقایع 
اززمان تولدخرین پادشاه مغول ابوسعید تارحلت ابوسعید تیموری است . 


خدمت سایرملو له وامر اء تیموری ود آمد و آخرین 


معین‌الدین محمداسفز اری مو لف روضة‌الجنات فی‌تاریخ 

معین‌الدین نة‌الهپر ات است که‌بر ای سلطا بایقر| برشنةً 

اسفز اری مینه ار نت ست به‌برای ۰ ن‌ حسین یغر بسر شمه 

تحر یردر آورده. موضوع این تالیف نفیس اوضاعشهرهرات 

است چهاز نقطه نظر جغر افیائی واوضاع شهرواطراف آن‌وحه ازحیثوقایع تاریخی 

از مان اسلام,تاسنة ۵ که سال اتمام کتان است . 
این مودخ‌نامی‌معروف به ۳ اشت ‏ بدرش از بخارا 
محمد ین ۰ ۰ 1۲ ۴ ۰ 

ی ببلخ مهاحرت مود ودر ۱ نحا بمرد . میرخواند ایکثر عد 

دا در هرات گذرانید و میرعلی شیر نوائی اورا تحت توحه 
خود در آوزد و در سنهٌ ۳ درهمان شهر وفات کرد ۰ 

۳[ 2 میر خو اند ۹ معروف به روضة الصفا است درشش حلد از زمان 

قدیم تا دوره جات تار9ا تممور ,دس ازاو دیگر ی خلد عفتم را درشته تحر پردر آورد 

ووقایع‌سلطنت سلطان <سین را که ره رحلت نموده در آن رح داد هاست ‏ 


امیر دو لشاه پسر علاءالدو له بختیشاه غازی سمرقندی 
دولتشا ۲ ۱ 
: جات -51 زه ومشهودی است که در ان ۳ حال 

۰ مو ‌ 5 سس 


بسیاری از شعرا دا داده و بعض ازاثعار آنها راذ کر کرده 


علوم وادبیات در دورة تیمودیان ۳۸۵۰2 
اه بیواحت گفتة میرعای شیر‌نواگی که ماش از رو روشاه ور ۸۹۹ رخلت . 
کرده‌ولی بعضی سنا ٩۰۰‏ هجری نوشته‌اند . 
حسین واعظ کاشفی موّلف انوار سهیلی و روضة‌الشمداء 
۳ و هتفر آن بغازسی موسوم به موآهب علیه‌است. کاشفی 
تفسیر مز بود را ازبرای امیرعلیشیر برشته 2 تخر یرود آودد 
و در ابتدا قصد آن داشت که تفسیر بیواگی دز حپاد حلد. بنام «جواهر التفسیر 
لتحفةالامیر » بنگادد ولی پس اذ نگارش يك لد تشرد صرق نف 
کرده «مواه » دا که تفسیر مختصری ارت مب نا هت و آنرا دد سنهٌ ۸٩۹‏ 
باتم‌ام رسانید . ۱ 
کاشفی صاحب کتاب معروف دیگری موسوم به‌اخلاق محسنی است که در 
بش ٩,۱»‏ 1۷ نموده و بسلطان حسین بایقرا تقدیم کرده آیرته 


این دا شمند فیلسوف مشرب در مه ۸۰ در قسربه 2 دوان 
جللالالد ین 


دوانی 


نزديك کازرون بدنبا آمده ودرفارس منصب قضاوت‌داشته. 

ضمناً مدرس در دارالایتام شیراذ بوده است. کتاب معروف 
اخلاق‌جلالی و « لوامعة الاشراق فی مکارم الاخلاق » را بنام «اوزون حسن » 
]فقو با تلو ت#تاشته [ستی! 


حسنن‌بن حسن مر ید خواحه ابوالوفا شیخ معروف صوفیه 
کقالالبین وان شا اشعا ااالد 
خوارزمی بوده و ر عنفوان ند ب پتحقیق در ر مثئلوی حا بن 
دومی پرداخته فک داد | بتدا شرح مختصری بررانْ نگاشته 
موسوم ب هکنز الحقایق ولی مم‌مترپن تألیفش جواهرالاسر اراست. . ددشرح مئئوی 
بامقدمةٌ جامع ونافعی درتادیخ مشرب واصطلاحات صو فیه این عارف فاضل‌بین 
سنوات ۸۳۰ ۸۰9 بدست اریکان کشته شد : 


سایرآثار دیگر ازآثار نثر که و آف آنبا ارطبقة ما بت 
نثرفارسی وعنقر یب با نب اشاره خواهد شد» عبارت ازاخلاق‌اشر اف» 
ریش نامه » رسالا صد پند » تعریفات و رسال دلگشا 


(عربی دفادسی) تألیف شاعر مشهود عبیدزاکانی» مجالس العشاق تأّلیف سلطان 
حسین‌بایقر| در۸.٩‏ هجری و اشعةاللمعات درشرح لمعات عراقی‌تألیفدانشمند 
و شاعر معروف عبد الرحمن‌جامی همچنین لوایح درعر قان و نفحات ددشرح‌حال 
اولیاء و شعراء از آثار نفیس جامیاست.. 
فضل ال استر ابادی در زمان تیمور مذهبی آودد که بواسطة 
ادبیات ِ 1 ۳ 
حروفیبا تادیل حروف الفباء موسوم بائین حردفی گردید و نیمور 
را باگین خود دعوت نمود ولی نه‌فقط آن فاتح دعوت او 
دار دوکر و بلکه کمرقتل‌اورا بمیان بست. فسل ال نزد میرانشاه‌بن تیمور پناهنده 
گشت واو ویرا درشیروان بقتل رسانید واز آن‌جپت پیردان حروفی میرانشاه را 
دمارانشاه» و دحال خواندند . 
پس از قتل فضْل‌اله خلفاء او در اطراف متفرق گشته وبنای ترویج آن آئین 
را" گذاشتند . تکی از آفپا که معروف به « العلی‌الاعلی» است بخانقاه درویشان 
بکتاشی دد آناتولیا دفت و آئین فضل ال دا بعنوان اينکه بکتاشی است بآنان 
بیاموخت وطولی‌نکشید که آن درویشان که خوددا شیعه‌مدهب میدانستند حروفی 
مذهب گشتند واداین جهات مذهب حروفی درتر کیه منتشر گشت و موحب خشم 
علماء اسلام گردیده چندین مرتیه آنهادا به‌فتل رساندند ولی ددایران این مذهب 
پیشرفتی نلمود وبزودی آذبین دفت . 
از جمله کتب این طایفه یکی جاویدان کبیراست که شاید آنرا موْسی آن 
مذهب نگاشته باشد و فبم آن بدون رسالةً ی معروف به «مفتاح الحیات» 
ام مه نم ۱۳ دیکر آنپاعبارت‌است ازآی تاها رب واه 
را وغیره و کنبی هم بزبان ۳ دارند . 


علوم وادبیات در دوده‌تیمودبان سس ۲۸۷ 
نظم فارسی - شعر اء 

امیرمحمدبن آمیر یمین‌الدین طغرائی درفر یو ند ول ۱ 

این یمیت یی و با امراء سربدادان مربوط گردید . ددفن شعرو 

شاعری مقامی ارجمند وارد ازآثار او بنام «مقطعات» درفلسفه و اخلاق و عرفان 

طبع بلندش بخوبی هویداست. متأسغانه دیوان این شاعر درزمان حیاتش مفقود 


2 ۰ 0 : ۰ : ۶ 
شده و درفصيدة زیبا تاثر قلبی‌خوددا ازاین‌یش مد بیان کرده‌است. فوت اودزسنه 


: دخ داد. این شعر ازمقطعات ااست‎ ۸٩ 


مرد باید که هر کجا باشد عزت خویشتن تنیداند 

خودیسندی 6 هرچه کبرومنی‌است‌بگذادد 

بطریقی رود که مردم دا ود نیادادد 

همه کس‌را زخویش به داند هیچ کس را حقیر نشمارد 

سر و زر در طلب نید 1 و وی بدست آرد 
اکمال الدین ابوالعطا محمودین علی‌بن محمود خواجه دد 

خواجوی ح 2 ِ 9 ۲ 
کرمانی سنّه 1۱۷۵ متولد گردیده ودرا بتدا درخدمت ی از امراء 


متلفری(شاید مبارذالدین مهد باشد) در آمد,سیس پددیاد 
شیخ ابواسحق دد شیراز اش که درآن مذح ام ا۶ مختلف داز نموده 
معلوم میشود این شاعرنامی مدتی‌از عمررخود را بمسافر ت گذدانده‌است ونمیتوان 
اورا شاعريك سلسلةٌ مخصوص وانست. گویند خواجه‌مر یدشیخ رکن‌الدین‌علاء - 
الدوله عارف مشپود بیتانی بومه و درستهٌ ۷۵۳ وفات, نموده‌است ,. 
غیر ازدیو ان و که‌مجموعقصاید. غزلیات»مقطعاث ورباعیات اوست. خواجو 
داری خمسه ایست که ورسنةٌ ۷66 باتمام دسانیده و عبادت است از نوروز د گل» 
همای و همایون کمال‌نامه وروضةالاسر ار ومنظومه‌ای‌درعر فان- درمقام‌خواحو 
همان ب سکه شاعر بزرگی حافظ ذیرازی طردسحن خود را با گفتاد اوتشبیه کرده 


و بعضی‌از غزلیات و ابیاتش دا استقبال نموده است. این بیت از اواست : 


۳۸۸ یرومم دمم هرادجود سم ماو ور هموزر ۱57 باپ دوم 
منزل اد یاد قرین است چه دوزخ چه بپشت 
موه رگد نیاز است چه مسجد چه کنشت 
نظام‌الدین عبداله اهل زاکان قزوین است. مدتی درشیراز 
گذراندء ودرحدود سنه۷۷۲ رحلت کرده است. عبیدیکی 
از شعراء خوش قریحه ولطیفه گوی ایران است. ددایام زند گانی مبتلابه‌قرم‌و 


عبید زاکانی 


درماند گی شد وجنانکه ها عمداً دست از سخن‌ای حدی برداشته تابذوق 
اشراف آنزمان بهزل‌سراگی پرداخته است. گرجه عبید ددفن هزل‌هم افراط کرده 
وهم مادت بخرح داده معذلك درذیر بسیاری از گفته‌های او معانی بکر ولطای 
نغزی است. بعضی از تألیغات این شاعر دانشمند که بلاشك یکی از ادبا و فضلای 
بی‌نظیر عصرخود بوده اذاین قراراست: اخالاق) لاشراق (ددسنه ۷6۰ تس شده) 
ریش‌نامه » رسالاً صد پند (دد. ۷۵هجری تألیف شده) یاتعریفات. سالةً دلگشا 
( دادای دو قسمت است عربی و فادسی ) عشاقنامه» فالنامه , و غیره اما منطومةٌ 
موش و گر یه او بهترین شاهد طبع سلیم آن شاعر و نویسندة نامی‌است . 
استاد سخن سلمان ساوجی که اورا حافظ شیر ازی سر آمد 
و ی فضلای زمانه گفته درحدود سنه ۷۰۰ هجری و 
درسال ۷۱۷۸ بدرود حیات گفته‌است. ددقصیده سرائی مقامی‌ارجمند داشته وغزلیات 
او دلفریب است. همچنین دادای مقطعات » دباعیات ددومنظومه بطرز مثنوی‌است 
که یکی فر اغنامه ودیگر جمشید وخورشید نام دادد . این چند بیت نمونه‌ای‌از 
طبع بلند اوست : 
۹ نوروز نسیم کل رعنا آورد 
وک و . مشک اختوندان دامی رل آورد 
شاخ دا باغ بنقش دم طاوس نکاشت 
غنچه زا اد بشکل سن بتغا. آوده 
لالثاز داهن ۶ کوه» اتف موش ینموه 
شاخ بیردن ذ گریبان ید بیضا آورد 


۱ 





علو اور دور هنود بانسسسسسس سس 


بلد 2 کل بلبلي شرین, گفتاد 
نغمهً بارید و صوت. , نکسا آورد 


را باد صبا, منصب بالا,, بخشید 
لاله را لطف هوا خلعت دوالا آورد 


ار شمس الدین محمد حافظ 


سرو 


۱ لسانالغیت و ترحمان الاس 
شیر ازی صاحب‌دیوان معروف مستغنی از نعر یف وتوصیف 





است. این عارف بزرگی نه تنها طرف توجه شیخ ابواسحق اینجو وملوك آل مظفر 
رده که صیت سخنش دد اطراف بپیچید و محمود شاهد کنی وساطان غیان. 
الدین بنگالی‌حضرتش دا بیند دعوت نمودند وسلطان احمداویس جلایری‌بکرات 
او را پبغداد خواند. ولی شاعر سخن‌سنج ما موفق بسیاحت هند وبغداد نگودید 
و میتوان گفت حافظ اساسا بمسافرت مایل نبوده گلگشت مصلی و آن د کن آباد 
د کوش گرع وسرمعنوی را بر نج سفرترجیح میداده است جنانکه خودفرموده: 
د گرزمنزل‌جانان سفرمکن دددیش. که سیر معنوی و کنج خانقامت بس 
و جای دیگر گوید : 
نمیدهند اجاذت مرا بسیر وسفر نسیم باد مصلی و آب درکن آباد 

حافط از فضلا و عرفاء بزرگی عهد خود بوده عربی دا خوب می‌دانست و 

کلاماله مجید را از حفظ داشت: 
ندیدم خوشتر از شعر تو حافظط ار تا 

اشعار حافظ هم طرب انگیز است و هم مجموعه‌ایست از لطایف حکماء و 
اسراد عر فانی» از این جهات خاص وعام از گفتادش لذت بر ند عرفاء عالیمقدار و 
صوفیان خانقاه از اشعادش کیف حاصل کنندواهل صوت بوجد وطرب آیند.داستی 
شاعری توانسته است در قالب مجاز آنهمه اسراد حقیقت بیان کند . اشعار 
حافظدادای زیبائی گفتادنظامی» لطف سخن سعدی , خلاصةٌ افکار مولوی » طرز 
دلفریب سلمان ساوجی . دوش‌خاص خواجوی کرمانی است و با اینپمه يك چیز 
دیچری بر ۳ افزوده است که جزلطف غزل حافظ نام دیگر توت وان نهاد : 
پس نه عجب ا گر شپرت کلامش حتی دد زمان حیات او تا سمرقند و تبریز و 
بغداد پرسید . 

بشعر حافظ شیراز میکوبند و میرقصند 
سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی 

لسان‌الغیب در سنهٌ ۷۹۱ به گاشن قدس خرامید وتریت شریفش دد شیراز 

زیارتگاه اهل دل است. 





بر سر تربت ها چون گفدی همت خواه 
که زیارتگه دندان حپان خواهد شد 
1 ما ای راز ِ عالیمقام عهد خود بوده و 
ددست ادادت بخواحه‌عبیداله نامی‌داده‌است . در آغازشیاب 
از ماوراءالنهر به تبریز ۷( وسلطان حسین حلایری برای او خانقاهی در آنشهر 
پنا کرد هتعامی که السیر فتجاف ورین رابک فت ۰ ما ۱9 
بایتخت او بود همر اه برد وجپاد سال بر تا بما ند سیس به مدز مراجعت کرد 
و میر انشاه پسر تیمور اودا مقرت داشعات اتکه ۸ ۳ دحلت نمود ودر 
خانقاه او جزيك حصیر خشن که برلوی ان هی 25 مر ترآ 
مب لاشت ی دیکر تبافتند کال دادای اشعاری است که برای تسلی خاطر خود 
تاه حنانکه ان ید : ۱ 
این تکلفهای من دد شعر دن کلمیینی يا حمیرای من است 
اشعارش در ذمان حیاتش طسرف توجه گشت و حتی حافظ شیرازی آنرا 
پمسدید و اینکه حواحه رف است ۲ 
چون غزلای خوش و دلکش حافظ شنود 
کرو کفالیش بود م۳ 
دلسل برای است که حافط اشعار او دا می‌پسندید ولی خوددا از او برتر 
ماه اس 
دشواد کشد نقش دو ابروی تو نقاش 
آسان نتوانبه . کشیدن ور اکمان را 
/ محمد مغر بی تبریزی از شعراء نامی صوفی مشرد‌است. 
ی | کش تذ کره‌نویسان مسقطال رس او دا تبریز نوشته‌اند و 
چون با خرقهٌ درویشی بدیاد مغرب سفر کرد و دد آنحدود دست ادادت بیکی از 
اهل ارشاد داد. تخلص خود را مغر بی نهاد . درتاریخ تولد ووفات او اختلاف است 
و میتوان کف دا تجدو ده رو ۱ و دد۸۰۹ دد تبریز بدروذ حیات گفته 


ط م وادییات دردورءتیمودیان امس ۳ 
است ترحیعات وغزلیات مغربی مشحون بحقّایق عر فان‌است. این چند بیت نمو نه‌ ای 
از ذوق او است . ۱ 
ان کنر رکه نبان بود زیارآمد زو ماشد 
رن ز ما بود و شما ما و شما شد 
آن تس ده 3فتن و ز غنا هست منزه : 
ور کسوت فقر اد بی اثبات غنا شد 
۹ که‌شنيده است از این‌ط ر فه که‌يك کس 
هم خانة خویش آمد و هم خانه خدا شد 
۲ فخرالدین امد حالاح‌شی رآزی معروف به | بواحق‌اطعمه 
9 هاعری وش قریحه و شیرین کلام بوده دا کثرایام خود 
بر راز گذرانده وشدلش در ابتدا حلاجی بوده‌وطرف 
توحه اسکندربن عمرشیخ میرزا نو تیمور حکمران فارس و اسفبان بوده است 
(۸۱۷- ۸۱۷) چنانکه از طرائق الحقایق د مجمع‌الفصحا معلوم میشود دست 
ارادت به عارف بزدگ عمد خویش شاه نعمقاله ولی‌زده . اشعاد ابواسحق لطایفی 
است داجع‌بانواع طعام واغذیه ویکی‌ازتًلیغات او کنزالاشتها است که دددیباچة 
آن گفته : 
خوانی کشیده‌ام ز سخن قاف تا بقاف 
همکاسةٌ ند . .براببرم 
همچنین بتقلید اشعاد استادان ابیاتی داجع به خورا کهای مختلف گفتهاست 
مثلا بتقلید این شعر سعدی که فرماید : 
بامدادان که تفاوت نکند لیل دنپاد 
خوش بود دامن صحرا وتماشای بهار 
اتید ات : 
بامدادان که بود از شب مستیم خماد 


پیش من جز فدح پورگ بر سیر میار 


عمادالدین ددسنه ۷۷۳ دفات کرده و دادای د و شعر و 
فقیه کرمانی سنج منظومه بطرز مثئوی است. دد کرمان و و ارجمند 
وحانقاهی منیع داشته اتب کون شاه شجاع ال مظفر 


باو ارادت داشته ۰ 





خواجه حافظ وشیخ ابواسحق 


امیر نورالدین نعمت‌الّه نسبت خود دا به امام همام محمد 
باق علیه| لسلام میر‌ساند. درسنه, ۱۷۳ درحلب مود 
ومدتی درعراق گذرانده درسن ۲ سالگی بزیادت بیت‌الله 


شاه نعمت‌الزه 
ولی 
الحرام رفته وهفت سال در آ نا اقامت کرده است . دست ادادت به‌شیخ عبدال 


الیافعی که یکی ازعرفاء نامی عصرخود بود داده‌است - قسمث دیگراژعمر شود 


كثٍِ_ شمخ عمد ال بافعی درسنه ۷۱۸ وقات کرده امنت ۱ 





علوم و ادپیات دردودهٌتیمو ا | 


را درسمر قند 4 هرات ۰ برد بکرانده و پیست و پنج ساله درماهان کو‌بان اقامت 





شاه نعمت‌آلله 


نم-ودهدر سنه,6 ۸۳ پس هن سال و کسری بجپان بافی شت‌افته است . شاه 
نعمت |4۱ موّسس له مشود نعمةاللهیه است‌ودرعر فان مقامی بلند داشته‌ثاهرح 
پسس تیمور و احمد ثاء.بپمن پادشاه دکن وجمعی ازامراء و دانشمندان آن عد 
بحضر‌تش ارادت داشتها ند . 

رسالات متعددی درتصوف پرشتهٌ تحریر در آورده ودارای دیوان اشعار است 
برسیل کنایات راجع بلبورحضرت مپدی(ع) پیش پینیهائی کرده است . دیوان 
اشعار او مشحون ارحقایق عرفانی واسراد تصوف است . این ابیات ازطبع بلند 


اوست: 


عالم از پسط وجود عام اوست هرچه می‌بینی زجود عام اوست 
ادی اف سداتی و ما 9 غادشی باشد فنا" تقو" ریا ول" 
مائی تالم نقاب عالم است بلکه عالم خود حجاب عالم است 


قاسم‌الانوا علی‌بن نصیربن هارون‌بن اپوالقاسم الحسینی مشهوربقاسمی 
ند ‌ 
7 درسنهةٌ ۷ ددتس یز بدنیا آمده ودست ارادت به شیح صدزرس 


الدین اردبیلی فرزند شیخ صفی‌الدین مشهودیکی از اجداد صفویه داده و پس از 
رحلت اوحلقة ارادت شیخ صدرالدین یمنی مرید شیخ اوحدالدین را در 
۳ ش کرده است مدتی اذعمررادد گیلان بکندانیدسیس بح ر اسان دفت ودرهران 
درزمان تیموروشاهرخ اقامت کز ید دچون دد آن شپرشخصی‌موسوم به‌احمدلر که 
نت ازاتباع فسل‌اله حروفی بوده سوء قصدی بشاهرخ نمود با آنکه آن ضربت 
کر کر دید و احمدلر کشته شد میرزا بایسنقر قاس‌الانوار دا بااحمد مذکود 
همدست دانست و آن شاعر صوفی مشرب مجیودشد هرات را ترك گفته بسمر قند 
دود . در آنشهر میردا الغ بيك اذاو توجه نموده ولی پس چند سال قاسم‌الانواد 
بناحيةٌ جام دفت ودرسنهٌ ۸۱۳۷7 در آن حدود رحلت کرده . 
قاسم‌الانواد دادای دیوان شعر وجند منظومه بطرزمثئوی است ۰ این ابیات 
ازاوست : 
ما با تو بوده‌ايم در اطوار کاینات 
پیش از بنای خانقه و دیر و سومنات 
اندد میان حکایت پیغام در گذشت 
چون بامنی‌همیشه چه‌حاجت بمرسلات 
از ما خلاف دوست نیاید که با حبیب 
همراه بوده‌ایم دد انواع واددات 
1 کاثبی درنیشابور یاترشین بدنیا رت . میرعلی شیر 
کاتبی نوائی د دولتشاه اشعاد اودا نبایت پسندیده‌اند ولی جامی 


نیشابوری ایراد کند که آن اشعار يك نواخت نیست و آنرا تشبیه 


علوم وادییات در دودة تیمودیان 
پشتر گر به کرده است. این شاعردارای دیوان غزلیات و قصایداست ومنظومهٌ حسن 
وعشق وناظر و منظور که بطرذ مثنوی است از آثارطبع بلند اوست . کاتبی مدتی 
مسافن اکن ده ودر آخر به‌تصوف بر ویده است وددسنةً ۸۳۸ بدرود حیات گفته . 
این ابیات از ادست : 
ای دل ارخواهی که باشی درده عزت سواد 
اسب را ردان قماعت تاد یز 
تا شود واقفدلت ۰ هر کاری که هست 
ود فلت تربد اور بای اقل داد دیر 
گرشود کم گوهر جانت چوبیزی خالافقر 
م‌دنران دین رهگدد بر دل غباز و باز بیز 
ور بحق داستهً جای نشست و خاست دا 
خواه در ادمن نشین و خواه در ابخاذ خیز 


ملانورالدین عبدالرحمن حامی رق ازشعراء صوفی‌مشرت 
عبدالرحمن 


جامی و از نو رستگگازا بزرکت ایران و سود فضلاء عصر 


خویش بوده ودررفته‌های مختلف؛ اآیل در انساتی ازخود 
گذاشته است ..حاهی درسنه ۸۱۷درحام (درخراسان) تسا ام ودرخرد- 
سالی به‌تحصیل علم و کمال پرداخته و گوی سبقت دا از دیگران بربود . جمعی 
ازمحققن اورا آخرین شاعر بزرکگی ایران مانتهکا دررشته‌های محملقه دست دااشته 
ای فیچگاه طریق تملق اهل زمان نبیموده دخود دابرای کسب متاع 
دنیوی بست ننموده وقد درمقابل هیچ امیری خم نکرده است معذلك صبت فصل 
و کمالش ازشرق تاغرب عالم اسلام پیچید . چنانکه بابرموسس سلسلهٌ تیمودیان 
هنددر با بر نامه ومیرعلی شیر نوائی درمجالس‌النفایس و خمسةالمتحیرین ودو لشاه‌دد 
تذ کرةالشع راء وسام‌میر زا یسر شاه اسمعیل‌صفو یاه تفس وکقال و 


بلندی‌طبع آن‌شاعر بزر گهراذ کر کرده‌اند. جامی‌درسنة۸۹۸هچری بدرودحیاتگفت. 


مس ۱۳ 


سس ...پاپ دوم 
هر از نش‌اواذاینقرار است . نفحات‌الانس (تذ کر؟ بزد گان‌صوفیه) 
شواهدالتبوة , شرح‌لمعات عراقی . لوامع ( شرح‌فصوص‌الحکم شیخ محی‌الدین) 
بپارستان » تفسیرسورء فاتحه شرح‌چهل حدیث واحادیث ابوذر ۰ رساله درطریق 
صوفیان و تحقیق مذهب آنان . شرح قصاید تائیه و میمیه عمربن الفادض عارف 
مشود مصرء شرح اولین ابیات مثنوی رومی‌موسوم به نی‌نامه , رسالاتی ددعروض 
وقافیه, موسیقی » صرف ونحو ومعما دادد . مجموعةٌ منشات جامی هم از آثار 
قابل توجپی است که از او باقیمانده . 
با قدرتی که جامی در نثر‌نویسی داشته نظم او آثار نشرش دا تخت الشعاع 
گذاشته است. جامی‌دادای سه دیوان حدا گانه است که هريك‌عنوان حدا گانه‌ای 
داد از اینقراد : فانحة‌الشباب , واسطةالعقد . و خاتمةالحیات - اما مثنویات او 
موسوم به هفت اورنگ عبارت از منظومه‌های ذیل است : 
سلسلة الذهب , سلامان وابسال » تحفة الاحراد » سبحة الابراد ؛ یوسف و 
زلیخا, لیلی دمجنون. خردنامهٌ سکندری » این دوبیت از يك غزل معروف‌اوست: 
پیش ارباب خرد مرح مکن مشکل عشق 
نکتهُ خاص مگو مجلس عام است اینجا 
جامی از عشق تو شد مست‌نه می‌دید نه‌جام 
بزم عشق است چه جای می‌وجام استاینجا 
همچنن این بیت ازاوست : 
بودم آنروز من از طایفهٌ درد کشان 
که نه از تاك نشان بود و نه از تا نشان 
باید دانست که امیر علی‌شیر نوائی که حامی فضلا ومشوق 
سایر شعرا» ۱ 
شعراء و دانشمندان وموسیقی‌دانان و نقاشان عصرخودبود 
ومقام وذادت سلطان‌حسین بایقرا داداشته, شخصاً رد فاضل دبا کمالی بوده ولی 


شهرت او دد ذبان تر کی بیش اذفادسی است؛ 


علوم وادبیات در دود تیمودیان 

9 ی ان ور از ایتتر ارند ۰ عارف هراتی ساحب تألیف 
حال‌نامه وفاتش در سنةٌ ۸۵۳ اتفاق افتاد واو را ثُانی سلمان ساوجی میگفتند - 
شیخ آذری اسفر اینی ( متوفی درت"۸ ) بابا سودائی ابیوددی ( متوفی‌د ۸۵۳ ) 
علی‌شهاب ترشیزی وامیرشهاب سبزواری ( متوفی دد۸۵۷ ) د نسیمی «دقدسی 


هراتی ازشعراء آ ندوده‌اند . 


از آغاز حملة مخول ۷ سس ملسلة سلةُ صفو وه 


در زمان مغول بواسطةٌ فتح بالاد مختلفه بدست ک و و 
معماریک 


۳4 حانشینان او دادتباط صنعتگران ایرانی و خی تغییرات 


جالب توحهی مار ۱۳ در کاشیکاری رخداد. 
اما طرز معمادی ایام سلجوقیان و ما و حنانکه در حای خود شرح آن 
گذشت نه فقط در زمان مغول اذبن نرفت بلکه تا اندازه‌ای هم پیشرفت نمود . 
آنچه درابنيهٌ زمان‌مغول بیشترحالب توحه است‌ش کل درو 0 ک ۱ ا 
تخم مرغی است ودیگر تزئین اما کن بوسیلهکاشی است مهمترین بنائی که از آن 
۰ دوده به تکار مانده مقبرا لجایتو سلطان محهد حدایده اس ۱ هو له آن 
دارای هفت‌ضلع است ویر فرازش کنمدی افراشتهشده» درهرطرف این هیناسهور گاه 
است ودر گاه میانه وسیعتر ازدودر گاهی‌است که در اطراف آن واقع گردیده‌است. 
بالای آن بناه هشت ضلعی خطوط کوفی‌است ودرهرزاوية آن‌مناده‌ای برپاست. 

معماری ایام تیموریان حندان تفاوتی بادورءٌ ونان ندارد واصول آن 
یکی است دلی اززمان تیمور مسجدهای گنبدداد بیش اذ پیش طرف توجه داقع 
گشت . و این قمیل مسجدها قبل از صفویه مسجد کنود ت۳۳ ات 47 
ور زمان قر‌اقویو نل‌ها بنا کردیده بالای سر م۱۳ 
ارتفاعش بیش از گنید بالای محر آب‌استة . این مسجد دادای در گاه مر تفعی است 
که بالای آن به شکل نیم طاقی است. 


علوم و ادبیات‌دد دوره‌تنمودیان ال ار 

در این بنا يك طرزکاشیکاری حدین مفاهدطفیشود واز این حیث تادیخ 
ساختمان آن مسجد مبفاً تزگن مخصوصی درمعماری‌محسوت میشود ۰ 

بزای توضیح این امنر لازم است قبلا تذ کردهیم مان مان اجکی یان- 
ی ری با ویقادی ببایکیا دگل مربوط شدند سچنگین بعضی از 
قفایل ایرانی دا بحدود چین کوچ وا وهلاکو حمعی از صنعتگران چینی دا دد 
ایراق مقیم قاس داز تاو ناگوان کاهی"کاری پیش رفت جدزدی نود 
واستعما لآحرهائی ک هکنار نبا دا مینائی‌میکر دند درا بنیه معمول‌شد وشنعتگزان 
ایزانی در روی‌کاشیها تصاویر مخت چینیان را با کمال مپادت ترسیم نمودند د 
کاشیهپای ساخت ایران در تمام دنیأی متمدن وحعی" ذرخین نهایت شبرت .نمود.ولی 
در هرحال قبل از بناء مسجد ثبرین حنا کی در مان مغول فیط کار 
آحرهای که ددبه‌ضی از راختماتا بکار میبردند لعال یام استعمال مینه‌ودند و 
این آحرها حزء با محسوب هد ولی دره‌سجد تبریز مشاهده میشود که مینارا 
در | ( ای ) که جزء با نیست یز بروی 
دیوارو حداداله‌اق‌نمو ده‌اند. این‌قبیل کاشی‌کاری گرچه نا بت برزینت بناء میافزاید 
ولی آن قطعات نظیف تاب مقاومت حوادث را نیاورده حنا نحه بسبازي از کاشیمای 
قرن نهم ودهم اذبین رفته‌در صورق‌که کاشیای ذمان مغول باقی مانده‌است ۰ 

استاد هزتسفلد درنطق ۲ امرداد ,۱۳ در عمازت وذادت فرهنگک راجع 
بابنیةٌ آن ادواد چنین: بیان نموده : 

« ملیت ایران همیشه‌بافی بوده و تغییر نیافته است. درا کثرحاها مثل‌مص 
بونان وختی ایتالیا وزود طوایف حارجی احوال مردم آن نواحی‌دا کسم یا بیش 
تغیدر ذادولی‌دد ایران برعکس مها خرین نیت با ین ارنیها مستماك وایرانی‌شده| ند 
شرح خرابیای بویا کیت مچنتگیز که اورا بلةٌ الپی میتوان نسامید ددمتون 


توادیح مضموط اس ت که چه‌نوع دره‌حو ابران اهتمام حاشفا ملد الک درهمان‌اوقفات 


ودد زمان جانشینهای او درنقاط شمالی ایرانی ابثیه و آثاد معظم که بکلی‌بااسلوب 
ایرانی بناشده دیده میشود . 
بعد از چنگین مجدداً امیر‌تیمود جپانسوز نیز برای خرابی دانیدام‌ایران 
قد علم میکند.اماجیزی نمی‌گذرد کا بایسنقر برای کتاب شاهنامه مقدمه‌مینویسد 
و شاهرخ در تخت جمشید بدست خود اشعاری در ددی سنگ نوشته باین طریق 
شهادت بفضل وشرافت گذشتةً ایران میدهد. بدلایل مسطورء فوق ابنیهو آمادایران 
بالاصله آثار ملی محسون میشود «الخ» 
داجع پا نکنه سازی‌بسیاری از محققین دا عقیده بر آن 
۳ است که چنعتگران.ایی ای و فتطاسواد از روف ۲۳۳۵ 
2 بل‌که‌ااس ام مینا بر روی زک و فندیل‌ه ای مساحد از 
اختراعات آ نها وقندیلم‌ای‌مشیود «قلاونی» که ددمصرساخته شده ازروی‌نمو نه‌ماگی 
است که « قلادن » اذایران به مصر آورد وحتی در کارخانه‌های مصری بسیاری از 
صتحتیر اف ادا ترس ۱۲۳ 
بافت قالیهای آن ادوار با رشته‌های ابر یشم وطللا بعمل میآمده ورنگ آ نها 
اغلب‌لاجوردی یا سبز زمردی ولااکی و خا کستری بوده است . نقش آن عبارت از 
چمن بزدگی است پراز شاخه و برگ ودد هر ذاویهُ آن چمنهای کوچك متشابه 
است درزمینة آن مرغهائی مشاهده میشود ددحالت پرواز . یاپلشگها وغزالانی‌است 
که در خست وخیز ند و گاهی هم سوادانی دردوی بعض از آن قالیها دیده میشود 
که بازی در دست‌دارند . دد قرن‌هشتم دنم هجری قالیهای معروفبه محلی‌جلب 
نوحه را نمود . 
درآن ادواد فن قلم زنی دد دوی خود وانواع اسلحه و جواهرنشاندن بر 
روی آنبا نهایت معمول گردید. امایرروی خنجروقداده‌ها آیات قر آنی‌نقش‌ميشده 
وقبضةً شمشیرها اغلب طلاو نقره مرصع به فیروه یازمرد و یاقوت بوده‌است . 


سایر هثرها ازقبیل منبت‌کادی , تذهیب , تجلید . خوش نویسی و نقاشی 


علوم وادبیات در دودة تیمود ین ۰.۰.۳ 
طرف تمه بووه و سنعتگران ایرانی درتقام آبن رفته‌ها لیاقت فطری استعداد 9 
ذوق سلیم خود دا ابراد داشته‌ا ند در اواخن ایام تیمودیان و بامداد ظرود صفویه 
نقاشان بزرگی یر رجا ن لیر , بخاری بوجود آمده‌انه ولی از 
همه معروف تر بپزاد است که در زمان سلطان حسین بایقر| وشاه اسمعیل‌صفوی 
میزیسته است: داجعباین استاد بند گی درفصل مر‌بوط به صنایع عپدصفویه‌اشاره 


خواهد شد . 


فهرست مهمتر ین وقایع تاریخی از حملهٌ مغول تاصفوبه 








وقایع ۱ تاریخ 





چنگیزیان - ایلخانیان 








فعل و غارت لشکر چنگیز در «خارا » اتراد» جند » خجند » سمر‌قند عز دمت ۱۲ 
سی‌هز ار نش از لشکر چنگیز درتعقیب خوارزمشاه و قتل وغارت آنها در قزدین 





ان‌ترانم اکحوی مف یا ماد را 1 
رحلت خوارزمشاه درجزيرة آبسکون ۱۷ 
قعل‌عام درخوارزم » ترمذ . باخ بدخشان , بامیان » مرو» نیشابود. هرات 

بدست وحشیان مغول ۱۸ 
رحلت چنگیز ۲ 
شهامت جلالا لدین خوارزمشاه دراصفهان . دی » تبرین ۰ اخلاط ۰ گرجستان 

و ۳۸-۰ 
عن .هت هلاکو ازطرف منکوقا آن بجا نب ایران ۱ 

قلع و قمع اسمعیلیان و ویران شدن حصار و قلاع آنها بدست لشکر هلاکو 19۳ 
انقراض خلافت بنی‌عباس و کشته شدن هستعصم ۱9۰۱ 
کشت فاحش لشکر با قاخان از سلطان مصر سیف‌الدین قلاون 1۷۰ 
دسر شا احمد تکودار و کشته‌شدنش بامر ارغون ۱۸۳ 
کشته شدن خواجه شمس‌الدین محمد صاحب‌دیوان بامر ارغون ۱۸۳ 

قعل سمدا لدو له و رحلت ارغون 1۹۰ 

بهلا کت رسیدن گیخا:و (درژمان او صدرا! لدین احمد زتجانی وزیی کشت ويك 

کونه استکناس «جاو» معمول گردبد) ۱۹ 

مخا لف بیدو اغول وغازا نخان ۹ 
هدت سلطت عارانحات جنت او بامصریان واصلاحات عظیم کشوری بدستور 

خواجه رشیدا لدین فضل‌اله ۷۰۳-۵۰ 
رحلت الجایتو سلطان محمد خدابنده ۷۱۰ 
کشته شدن رشیدا لدین فضل‌اله ۷۱۸ 
رحلت سلطان |بوسمید ۷۳۱ 
جلایریان 


مدت اقعدارجلایر بان ) شیخ حسن ایلکانی , سلطان ار . ساطان حسین و درحدود 
سلطان احمد ) ۸۱۳-۰ 


مدت حکمرانی مظفربان ( محمد مبارزا لدین شاه شجاج » زین‌العابدین » درحدود 
بحیی؛ منصور) ۷۹-۳ 














(سلسلة آققویونلو دا شاه‌اسمعیل صفوی منقرض‌نمود) 








وقایع ۱ تاریخ 
سر بداران ۷۸۳-۷۳۸ 
در حدود 
امر اک کرت 9 
تیموریان 
9 ری رات وی . اسفراین, کلات بدست نیمود - فتسیزواد د ۷۸۳ 
سیستان و بیداد تیمور درآ نحدود ۷۸۰ 
فتحا بالات واقع در ساحل جنوبی بحرخزد ۷۸ 
تسخیر بروجرد , خرمآباد , آذربایجان , نحجوان . گرجستان ۷۸۸ 
تصرف سلماس؛ ارومیه . بایزید , ارزروم » ارزنجان » اخلاط ۷۸۹ 
قتل‌عام اصفهان بامر تیمور 1۹3 
دفاع مردا نه منصور آل مظفر و انقراض آن له بدست تیمور ۷۹ 
قتل وغارت تیمور درهند ٍ۸۰ 
جنگ مشهود آ نقره شکست سلطان بایز بد و آسیرشدنش در دست :یمور ۸ 
لک کشی تیمور بجانب چین و رحلت او ۸۰۷ 
لشکر کشیهای اهرخ برای فرو نشا ندن فعنه‌های داخلی ۸۲۲-۸ 
فوت شاهرخ ور 
کشته شدن الخ‌بيك بعحربك پسرش ۳« 
کشته شدن عبدا للطیف پسر الغ‌بيك ۸94 
شکست | بوسعید از اوژون‌حسن و کشته شد نش ۸۷۳ 
" رحلت. ساطان حسین بایقرا | ٩۱۱‏ 
قر اقویونلو 
فتج آذر با بجان بدست قرایوسف و شکست ابوبکر تیمودی ۸۰1 
فیح ساوه ۰ قزوین و سلطانیه از طرف قرایوسف ۸۳۳ 
سلطنت اسکندر پس قرایوسف و کشته شدنش بدست پسرش قباد ۸۳۹-۳ 
کشته شدن جپانشاه ( جز خراسان و سواحل دربای خزر باقی‌کشور ایران و 
عراق عرب دردست این‌پادشاه بود) ۸۷۲ 
انقراض سلسله قراقویونلو درزمان حسنعلی پسرجها نشاه بدست اوزون‌حسن ۸۷۳ 
آق‌قویونلو 
اقعدار اوزون‌حسن درایران پس‌از قتل جها نشاه ۸۷۲ 
چنگهای اوزون‌حسن باعثما نیان (سلطا نمحمد فاتح) ۸۷۹-۷۸ 
رحلت اوزون‌حسن ۸+۲ 
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مر رید لومرب لجشض| دلعیاعة 
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باب سوم 
ازصنو به تا انشر اض سلسله قاجار به 


فصل اول 


صفوبه 


۳ درتاریح ایران‌بیدایش سلسله صفو به‌ازحند نقطه نظرغایت 
اهمیت را وارد وازهمه مپمترمستلةٌ وحدت ملی ایرانیانو 
رسمی شدن مذهب تشیع (امامية ائنی عشریه) وپیشرفت صنایع است . 

گرجه پس از تسلط عرب ایرانیان شخصیت خود دااز دست نداده و ملیت 
خویش دافراموش نکرده‌وددهرموقع دمام امورسیاست دابدست گرفتند وبالاخره 
درزمان آل بویه خلفا را دست نشاندة خود کر دند دا ها ایرانی که 
دراین کشور حکم‌رانی نمودند یعنی صفاریان وسامانیان» آل زیادوحتی آل بویه 
کليهٌ کشورایر ان دا درقلمرو خود نداشتند وایران و ان ساساننان تشتکیل 
يك دولت مستقل میداد فملت ایزانی که دابا یکنوع آمال متحد بودم‌اهتویش 
ازاسلام بواسطهٌ پیدایش سلیله‌های مختلف که‌هر کدام درقطعه یا قطعاتی ازاین 
ملک بساط حکمعنون کستنده بودند مملکت ما دادای مر کن مشتر کي که 
طةً نظر عموم اپرانیان باشد نبود وآنچه ایرانیان دا بیکدیگر مرتبط میساخت 
یکی زبان فادسی ولپجه‌های مختلف آن ودیگر آداب وعادات و آمال ملی بوده که 
میچگاه دراین کشوراز ین نرفت , داست است که سلجوقیان | کثرممالك اسلامی 


راتحت يك قوه در آوردند ومر کز‌پادشاهان بزرگ آن سس له ددایران بود وامود 


دردست ایرانیان اداده میشد و نمی‌توان گفت سلطنت الب‌ارسلان» ملکشاه وسنجر 
فتلط بیکانه بوده (حهاینان گذشته ازایکه اه وی زرا تا ۳ 
سیاست امور دا در دست ایرانیان گذاشته بودند) معذلك اختلافات سخت مذهبی 
رشتهٌ ایجاد ایرانیان داچنین از هم گسیخته بود که نتیجة آن درزمان حملةٌ مفول 
معلوم گشت که بسپولت خوارزم‌شاهیان داازین برده بلاد آیر ان داه‌سخر کردند. 
همجن درایام سلطنت غازان خان و الجایتو (ایلخانیان) و شاهرخ تیمودی این 
وحدت میسرنشد واول کسیکه توانسّت اساس وخدت ملی دا برروی بايةً مجکم 
خلل نایذیری گذازد اولین بادشاه صفوی شاداه‌معیل بزز کی اس که ۳۰9۸ ۱ 
کشودایران دا درتحت يك حکومت در آودد بلکه بواسطٌ دسمی کردن تشیع هم 
اهالی ایران دابیکدیگرمتحد ومتفق نمود وهم آنان دابراین داشت که دیگرذیر 
بازفوم مسلمان دوکر بروند ۰ کته اوه وان مدمه محیلعن یت ۲ 
بکتیتر دب ایی فرق مد مه با مه و ۱ 
میدانند که در آن تقو که مذهب مم‌مترین وسیلةً بیشرفت مقاصد سیاسی بوده و 
علم و معرفت در میان | کتربت اعالی حندان رواج نداشتة سلاطیِن بر گی صفویه 
جه‌خدمت کرانبهایی بایران‌واثرانیان اک ردان بسیادیاز ابر اتای ال وتا 
بجهات ملی ومذهبی طر فدارعلی علیه‌السلام #اولاد اوبودند واين فکردوزبزوزدر 
ایران قوت گرفت و طرفدادان دی پیدا کرد وبا اینکه شیعیان بکرات داز 
صدمات و زحمات شدند ذشیع ازین ترفت تااشگد مذهب رسمی دی مه موم 
ت ۳ درموقع طلوع آفتاب اقبال‌صفویه خلافت عثمانی مدادج اقتداروجلال 
می‌پیمود و لشکر حلفا نه‌فقط در آسیا ومصر پیشرفتبای ممی نموه بوذ 7 بلکه 
ارویا راتهدید کرده تااطریش سیده بود : پیّدایش سلسله‌ضغویه جلو کبری"از 
پیشرفت آنان درآسیا فردء وانتقلال ایران زامحفوط دافت زاو تا لوگ 
مختصرجای شرح وبسط خدمات این سلسله حلیله نیست. علیم‌ذابهمن حند سطر 
اکتفا نموده بذ کروقایع میپردازیم وداجع بپیشرفت طنایع در آن عصر درخای 


۱ ۰ نسب سلسله‌صفو یه به‌صفی‌الدین اردپیلی‌میرسد که درزمان 
۱ خویش قدوء ال عرفان بوده وبزر گان و رحال مملکت 
اورا نهایت محترم میداشتند : بحث در هویت اجداد شیخ صفی که نسب آنها دا 
مورخین بامام همام موسی کاظم علیهالسلام میرسانند خارج از حدود اين تألیف 
ال شیخ صفی درسنهةٌ 1۵۰هچری بدنیا آمده‌پدرش امیرالدین جبرائیل دماددش 
دولتی: نام داشته است ۰ بشیخ زاهد گیلانی دست ادادت داده ددختر اوبی‌بی‌فاطمه 


رابعقد خویش در آورده ات 5 





« مقبرة شیخ صفی دد اردبیل > 


پس‌ازفوت شیخ زاهدشیخ صفی فان اه گروفد ومریدان بخدمتش 
قیام کردند وحتی در آسیای صغیردارای پیروان واثباع فدائی گشت . پس از شیخ 
ضفی پسرس صددالدین جای اوبگر فث(۷۳۵) وتاسنهٌی۷۹ با کمال‌احترام وشبرت 
بزهد وثقوی بسر برد وقاسم‌الانواد شاعر معروف یکی ازمریدان اوبوده . پس اد 
صدرالدین پسرش خواجه علی یداع اآناسلة کر یک ودرفلسطن در سنه ۸۳ 


بدرود ح<یات کون و بسرش‌شیخ ابر اهیم معروف به‌شیح فاد برحای اهر اند سای ۰۱ 


بعد ازشیخ شاه پسر کهتر او شیح جنید جانشن اوشد . 

شیخ جنید بدیار بکر دفت و طر ف توجه اوزون حسن حکمفرمای مقتدر 
آق قویونلوواقع گردید . 

اوژون حسن خواهرخو د خدیجه را در حبالةٌ نکاح او در آورد وباین‌وسیله 
مریدان شیخ جنید دا بطرف خودجلب کرده و ده‌هزاد ازصوفیان سلحشور حاضر 
بخدمت او گشتند و باغث خو ف وهراس جهانشاه حکمفرمای آذربایجان وعراقن 
و شیخ‌جنید در جنگ با ثروانشاه کشته شد و پسرش شیخ‌حیدر نزداوزون 
حسن قرب گشته دختر اودا که عالم‌شاه بیگم نام داشت بگسرفت ۰ شیخ حیدر 
انباع خود دا امرداد تا بجای کلاءتر کی کللاء سرخ دنگ ( تاج دوازده ترك )بر 
سر گذارند ( دوازده ترد دمزدوازده امام است) . آزهمین جهت‌این جماعت‌موسوم 
به « قزلباش » یاسرخ سر گشتال . شیح حیدر مانند پدرش درجنگی با شروانشاهو 
یعتوب کشته شد (۸۹۳) . 


شاه اسم ۳ 


شاه امن پسر شیخ حیدر و عسالم شاه بیگم دختر اوژون حسن است . 
۲ هجری متو لد گشته و عنگامی ره پدرش دد سنه۸5۳درحنگ باشر وانشاه و 
نان قویونلوها کشته شد » بیش از یکسال نداشت . شاه اسمعیل و دو برادرش‌در 
دست سلطان یعقوب پسر اوزون حسن آق قویو نلو گرفتار و اسیر گشتند ولی‌چون 
مادر آنها خواهر یعقوب بود آن سلطان از دیختن خون ایشان در گذشته آنانرا 
باستخر فادس‌تبعید کرد چنانکه دد ضمن دقایع آق‌قویو نلوها ذکر کردیم بایسنقر 
پسر یعقوب‌بن آوزدن حسن لشکری از شیروانیان تررتیب داده بجنگ پسر عم 
خود رستم‌بن مقصود که سریر آق‌قویونلوها دا تصرف کرده بود شتافت . دستم 
صلاح در آن دانست که اولادشاه حیدر دا از توقیف خارج کرده و با آنان دست 
اتحاد داده بامریدان فدائی آنپا دفع بایسنقر را بنماید . بنابراین برادر بزدگتر 
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راکه سلطان‌لی نام داشت به تبزین بخواست ویا کمال خوضردئی داحتیام 0 
پذیراکیکوده و را ودد بو که پچنک پاییقر که پدش قوب شیخحید با 
کشته بود بشتابد . سلطا نعلی دراهر پایستقر دا ار داد اه با دفت جون 
ب ازش بایسنقر حلای یافت اذ سلطا نعلی هم ندیشناك گشت وخواست رفعاد 
دارهم بنقاید یکی ازمریدان قضیه را په سلطانعلی افشاء کرد و سلطان بادبیل 


فرادنمود ولی‌درحوالی 
شماحی دشمان, لوا را 
هت ون تک ده وردر سنهٌ 
. ۰ کشته شدو اسمعیل 
راحای تجودمعین کاد. 
شاه اسمعیل و برادد 
دیگرش بسالامت به 
اردبیل تفر سیس 
بحا نب دشت ولاهیحان 
و الشت نشاء ردفتند . 
حکمران لاهیجان 
( کار تما همرزاقلبی) 
جرد سا محر ما ند از 
انا نها هر 


روزپروز دراثرتملیغات 





برتع‌دادشیعیان نحدود 


اف‌زوده مب بک فب ُ 


و شاه اس اول » 


ابراهیم از | تحدود ببه 
نزد مادد خود دد اددبیل رفت و اسمعیل در ابتدا با هفت تفرصوفی بطرف اردبیل 


حر کت کرد ولی در راه طارم وخلخال ددهرمنزل بگزوهی ازشیعیان آسیای صغیر 


۰۱۲ 0 باب سوم 
وشام هقی پیوستند. چون دادد اددبیل شدخکمران‌تر کمن آنجا سلطان علی- 
بك جاکرلو او دا مجبود به ترك آنشهر کرد . اسمعیل به طرف آستارا رفت 
و در سنه ٩۰۵‏ در سن سیزده يا چپارده شالکی شزوع باقدامات اساسی نمود و با 
مساعدت نه‌قبیله که دست بیعت باو داده بودند یعنی استاجلو» شاملو , تکلو 
روملو, و ارساق,دوالقدر . افشار , قاجار دصوفیان فراباغ بحز کت ور آمیا پس 
از زیادت مقابراجداد خود دراردبیل وطلب دعای خیرازماددپیر خود ازراه‌قراباغ 
وارزنجان به شروان رفت چون اخبار قیام شاه اسمعیل در اطراف منتشر گشت 
مریدان او از سوریه » دیار بکروش و دی بیرقش گرد ام( با هفتهز ار نفر 
از دودر گر) گذشته باشاه شیروان موسومبه «فرخ‌یسار» بجنگید ونزديك کاستان 
بکلی او دا شکست داده به قصاص‌پدر خویش که شروانشاه دد آن قتل دست‌داشت 
اور! بکشت و سلسلهٌ شیروانشاه دا منقرض ساخت . 

پس‌از گرفتن باد کوبه, اسمعیل بجانب آذربایجان آمد و الوندبيك پسر 
توس بات را دک ۳ داد ونزديك نحجوان حنگگ سختی دخ داد که در آن لشکر 
ی ها بسردادی‌امیر عثمان موصلی‌بکلی مغلوب ومئکوب گردید. الونديك 
بدیاد بکر فراد کر د و اسمعیل مظفر دمنصور وارد تبریر گشته بنام شاه اسمعیل 
تاج سلطنئت ایران دا برسرنهاد (5۰۷) . 

شاه اسمعیل تصمیم گر فته بود که مذهب شیعه را مذهب دسمی‌ایران کند و 
اعتقاد بسایرخلفا را از ایران براندازد . علماء شیعٌ تبریز ازاین اقدام اندیشنا 
گشتند و شاه اسمعیل را از کثرت امل تسنن و واژ گونی بخت مستحضر کرده 
خواستند اورا بقسمی منصرف سازند تا حخطبةً شیعه برملا خوانده نشودولی پادشاه 
صفوی چنین جواب داد : مرا باین کار باز داشته‌اند و خدای عالم باحضرات امه 
معصومین همراه هستند ومن ازهیچکس باك ندادم ۰ بتوفی ال تعالي اگو دعیت 
حرفی بگویند شمشیر میکشم وی کش دا زنده تمگذازم . 

بل براین بسی از دار بتمام خطباء کشور خود امر کرد که شپادت 


صغو نه سا 0 
« اشهدان علناً ولی‌اله » را یادن وحملهٌ « حیعلی‌خیرالعمل » را دد موقع 
اذان بلند بگویند . 

ور آن اوقات يك عده از امراء دداطراف حکمفی‌مائی میکردند ازاینقر ار: 
سلطان مراد ( درعراق ) مرادبك بایندری ( ددیزد ) دئیس محمد کره (درابرقو) 
حسن کیای چلادی (درسمنان » خوار وفیروز کوه) باديك پرناك ( ددعراق‌عرب) 
قاضی‌محمد ( درکاشان ) سلطا حسین میرزا تیمود ( درخراسان ) امیر دوالنون 
( درقند‌هاد ) بدیع الزمان میرژا تیموری ( دد بلخ ) ابوالفتح بك بایندری ( دد 
کرمان) . شاه اسمعیل عزم نمو د که کليةٌ این امرا دا از بن برده تشکیل دولت 
مقتدد مستقلی دهد . الو ندباك جنانکه توت باکر قواد کرد ویکسال بعددد 
نموه «برآدرش مرزاد نزديك شیراز شکست خودده آ نشهر در دست شاه 
اسمعیل‌افتاد والیاس بك‌ذوالقدر داحکمر ان‌فادس نمود در کاشان که | کثراهالیش 
شلسه‌تبو ند شاه اسمعیل را با آغوش بازپذیراگی کردند . سپس شاه اسمعیل بجانب 
اسآ یاه رفتو قلاع گلخندان وفیروز کوه را با خا یکسان ساخت وحسن کیا 
اسی ر گشت و انتحار نمود بزدبدست فاتح صفوی افتاده دئیس هحمد کر «ابسحتق 
تیه گرد یداه کشته شد . بایزید دوم سلطان عثمانی در هماناحوال‌نفیری‌بدرباد 
ایران فرستاده کودایر فایلق:ییشکش کرد . 

شاه اسعمیل سلحشود از سنهةٌ ٩۱۱‏ الی ٩۱۵‏ در غرب کشود خویش مشغول 
حدال بود و کردان یژیدی را بسختی تنبیه نمود . 

لباز ینکن , اخلاط بتلیس وارجیش دا بگرفت و ددسنهٌ ٩۱6‏ بغدادفتح 
شد و بشکر انة رکه عتبات عالیات بدست او افتاده نماز گذارد و همچنن شیعیان 
ارات علی علیه| لسللام را بدرحهً خداگی میستودند کر 35 رئیس 
آنان سلظان فیاش که خود دا مظهر الپی میدانست گوشمالی داده سپس بددفول 
رفت و شاه دستم ژیس لرها اظپاد اطاعت کر و . ازآنجا پادشاه صفوی بفادس آمد 
و از فانس بشیروان دفته حسد بدر بو رگوار خود شیخ حیدد را پاردبیل آورد و 
دربندر را بگرفت ۱ 


اتباع‌شاه اسمعیل‌را بواسطه کلاه مرخ که بر سر داقمنا قو لا باه رن موازان» 
و اینان نهایت اعتقاد را باو داشتند وحتی دربعض اوقات شاه صفوی مجبور بوداز 
غلو آنبا جلو کیری کند ِ 

پس ازفتوحات سابق‌الذ کر شاه اسمعیل در مقابل خود سه حریف قوی‌دین 
تک تبموزیان که هرا و فسمتی از"خراسان و آسیای وسطي دا دز دست دافتند 
دی ازبکان ماوراءالنبر وترکان عثمانی . 

خیال شاه اسمعیل ازطرف تیه‌ودیان داحت بود چه سلطان‌حسین بایقرا که 
دربادش مجمع فضلا واهل علم بوده ومانند شاه اسمعیلو لی نه باحرارت وحدیت. 
او کوشش می‌نمود تا مذهب شیعه را جانقین عقیده ستت کند وبابر که در آسباش 
دی زر تا ءرانی مینمود ازروی‌عقيده یابنا بمصلحت روز گارطر فداری 
از تشیع‌مینمود وچون ازبکان خطری برای مملکت او بودند صلاح در آن‌دانست 
که باشاه آسمعیل متحد کرو 

9ج شیبانی یا شيبك‌خان که از اخلاف چنگیز بوده پس‌از گرفتن 
سمرفند ۰ بحارا . تاشکند وفرغانه در سنةٌ ۱ خراسان دا محل تاخت دتازقرار 
داد ودرسال ٩۱۵‏ بطرف کرمان که قلمرو شاه اسمعیل بود دستبردی نمود. پادشاه 
صفوی ازدد مساامت در آمد ولی جواب سخت شید اد این حبت دد ستف 34 
او دا کرد و جنگ سختی دد طاهر آباد ( نزديك مرو ) دخ داد که در آن لشکر 
ازبك مغلوب ومنکونب گر دید وشيبك‌خان کشته شد . شاه اسمعیل امرداد تااعضاء 
اورا قطع کرده باطراف مملکت‌فرستاد ويك‌دست اودا توسط درویش محمدیساول 
زد دستم دود افزون مازندران که بدوستی شيبك‌خان می‌بالید و گفته بوددست‌من 
است و دامن ثيبك‌خان فرستاد دستم از کثرت‌اندوه مریض گشت وبموو ۱ 

اما دابطفایر ان دعتماني روذبروذتیرءتر. می گشت شاه سلیم جا نشین بایز بد. 
دوم که خود را خلیفهُ اسلام خوانده بود اذپیشرفت شاه اسمعیل ومخصوصاا نتشار 


۱ -گرچه از بکان کوشمالی سخت بافتند و لی نبا ید تصور کرد که بکلی از بین رفتنه بلکه‌سال‌ها 
اسباب رحمت فراهم آورده پادشاهان ابران بدفع آ نها مشغول بودند . 
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مذهب تشیع و اقدامات قلْعیان در آشیای صفیر اندیهناك گشت . دد زمان باین‌ید 
هم شیعیان آسیای صغیر علم یاغیگری افراشته خسادات زیادی به عثمانیان وادد 
آوردند ازاینجهت دم بایزید هم سلطان‌سلیم بقتل عام شیعیان آسیای‌صغیر پرداخته 
و قریب چبل‌هزاد نفر از آنان ازهفت ساله تا هفتادساله کشته شدند . معلوم‌است 
که این قبیل پیش آمدها چه تأثیراتی دد ایران وخاك عثمانی می‌نمود . د آخر 
ور سنةٌ ٩۲,‏ جنگ سختی در چالددان (بیست دی تبریز) بن شاه اسمعیل و 
سلطان سلیم رخ دادوعده‌ای از ناموران تركك ماتند حسن پادشاه بیگلر بگی‌دوملی 
وارس‌بك حکمران قیصریه و امراء ایران چون امیر سید شریف شیر ازی دأمیر 
عبدالباقی یکی از اخلاف شاه نعمةاله ولی درحین‌کارز ار کشته شدند وباتپوری که" 
ایرانیان در آن جنگ نمودند و ایستادگی کردند توپخانةٌ عثمانیان‌کار خود دا 
بنهمود یعنی شاه اسمعیل شکست خودده و‌انیان وارقات اب شینه. «گرجفاان 
۳ ارت برشاه,اسفهیل گرنان آهف وگویند پس از اين واقعه دیگ رکسی او " 
را خندان‌ندید معذلك اثرات آن‌موقتی بوده چه بعد ازمراجعت ساطال‌سلیم‌مجدد 
شاه اسمعیل پآذربایجان آمده واد تبر یز گشت و کمافی‌السابق بانجام خیالات 
شود اولمه داد تاناینکه ور سنةً :۹۳هجری دد سن۳۸ سالگی پس ازع۲ سال 
سلطنت بجهپان باقی خرامید . 

شاه اسمعیل از پادشاهان بز ری ایران است ۰ ایالات آذدبایجان » عراق» 
خراسان , فادس . کرمان . خوزستان درقلمرو او بود ومدتی دیادبکر » بلخ‌ومرو 
او در آمد..یشپادت نویسند گان آن عصر اعم از شرقی دوادوپائی این 
پادشاه هنگام دذم شیری بود خنجردار و در مجالس بزم ابر یگهر بار . گر چه 
نسمت‌بدشمنان خویش در بعضی مواقع‌قساوت بخرجداده ولی بطورکلی شاه‌اسمعیل 
در بسط عدل و جلوگیری ازظلم و منع سپاهیان از تعدی بر اهالی نهایت همت 
گماشت. دارای حسن صودت وسیرت بوده ونسست بمذهب تشیع‌اعتقادقلبی‌داشت. 

این پادشاه از سن سیزده سالگیلاینقطع درجنگک بوده ومبمترین آنها پنج 
جنگ بزرگی است ازاینقراد : اول فر خیسار شیروانشاه معروف بجنانی .)٩۰5(‏ 


دوم با الو نديك در شرود"( ٩۰۷‏ ) سوم باسلطان مرادهآق قویو تلو انزديك همدان 
(۵۰۸) حادم باشييك‌خان نزديك مرو )٩۱5(‏ و پنجم باسلطان سلیم در چالذران 
)٩۲۰(‏ فقط درحنگی پنجم بواسطه عملیات تویخانةٌ عثمانی شکست براو وارد ند 
و در تمام" جنگک‌های یگ ر فاتح بوده است . تازیخ وفات اویعنی سنة ۰ مطابق 
باکلمةٌ طل است ودد ایتخصوص گفته‌اند : 

ازجهان رفت و«طل» شش تاریخ سایه تاریخ آفتان شده 


اه طهماسب 


این پادشاه بعد ازید, بر تخت‌صفویه نشست دعاه ووار سال وششماه سلطنت 
کارا , وقایع داخلی وخارجی که ددایام این پادشاه زخ‌داد متعدد است. بنا بر این 
به بعضی از آنها که ازهمه مهمتر اسث | کتفا میشود . شاه‌طم‌ماشب‌سه پر ادرداشت: 
سام » بهبر ام و التقاض .سام بر‌علیه‌شاه طهماسب قیام کرد ولی‌بزودی دستگیررشده 
اجه ۶ به قتل رسید: آما القاض گذشته از اینکه بر برادد یاغی گردید بدربار 
شلطالسلیمان در فسطنطنیه پناه‌برده اورا به جنگ باایران تشويق‌نمود. پالنتیخه 
در همدان ونقاط دیگراقدامات ناشایسته کرد تا اینکه برادرش بررام اوداشکست 
دالهدو دوکر بر کرده تسلیم شاه طماست نشود وبمکافات عمل خووورسلید(+٩).‏ 

دردمان این پادشاه دو نفر بدرباد ایران پناهنده گشتند یکی ابایریت یس 
سلطاق سلیمان عثمانی است که از حور پدر بدربار شاه‌طر‌ماشت آمد (9)57۷ لی‌دد 
تعقیب درخواست سلطان سلیمان؛ شاه طهماسب آن»جوان ناکام دا باجهار پسرش 
تسلیم دشمن کرد و کشته شدند . 

دیگرهمایون پسر بابر و امپراطور دعلی است که از وی کمال پذیرائی 
بعمل آمده آسود گی‌خاطرش دا ازهر حیث فراهم ساختند . 

اما دوابط ایران با دولت عثمانی ازیکطرفو باازبکان ازطرف دیگر تقریباً 
در طول ساطنت شاه طهماسب تیره بود و لشکر ایران از دو جانب بدفع 





دشمنان مییرداخت ۰ تسلیم بایز ید به‌سلطان عتمانی وم مدت قلیل ی صلح را بن 
دولتن درفر ان تاست (ِ مجددا جنگ 2 ۰ نظام دولت عممانی ۳ توقفت در 


ال انتظام بوده وتویخانهة آن تعوق بر بسیاری‌اردول داشته استا نَ ساهیان لاه 





سلیمان‌جپار مرتبهب آذربایجان 
یله آوردند و دریعضی اوقات 
کثرت‌سرماو برفو باران‌خسارات 
ریادی یا نها وار آورد. همچنین 
بغدادرا بگرفته‌و اش 
رف دیکوزایرانیان 
«ارجیش»را باز گر فتندودد‌قا بل 
علمانبان مردانه دفاع مینمودند 
وبطور کلی عذمانیپا اذپیشرفت 
های خود حندان‌استفاده ننمودند. 
اماازیکان درتحت‌حکمرانی 
عبیدخان پسرشيبك‌خان بکر ات 
بطرف ایران‌لشکر کشی کردة 
و در طوس ؛ مشهد ۰ هوات ؛ 
خسارات سیاریو ادد آودده چون 
اهل تسئن‌بودند نسبت بشیعیان 
فوق العاده حود و آزاد روا 
میداشتند و تما این ال لشکرایران بمحادبه و مدافعه مشغول بود و شرح 
د بن محاربات از حدود این تا لیف خادج است . 
میتو ان گفت درتمام مدت سلطنت شاه‌طمماسب ایرانیانلا ینقطع با ت حیان 
درحنگک بو ده و کسانیکه از آن حماعت عیسویهذهب بدین اسالام مشرف نمیگشتند 
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غیراذاین جنگهای بزر کی ۰ محاریات ووقایع کوحك دا هم دح داده 
است منجمله قیام یکی ازاخلاف شیروانشاه است که بدفع آن اقدام شد ولشکر 
کش بطرفت کیارن وک حان احمد یازدهمین امیرسلسلهان وف ارت که 
درقلعةٌ قبقهه محبوس گردید (۹۷۰) ۰ همچنین ددتبریز اداذلواوباش‌فتنه‌ای بر با 
ند که بااحمت زیاد تسکین یافت (۸۸۱) . 

شاه طوماسب ددسنةٌ ٩۸4‏ جهان فانی را بدرود گفت . داجع باخلاق این 
پادشاه روایات بسیار نقل شده وبرمین اکتفا میشود که شاه طهماسب جنبهٌ تقدس و 
تدین داشته و بخوابهای خود معتقد بوده‌است با آنکه در دور سلطنتش ایران 
هن تسیک با دشمنان بوده این پادشاه جنگ را دوست ن‌یداشته و 
نهور فوق‌العاده بحرج نداده است. دربعض اوقات نسیت به‌مجرمین نهایت سخت 
۳ میکردهو به‌اشد عذاب آ نپاراعقوبت مینموده‌است و رفتادش باهمایون 
موردپسند است دلی تسلیم کردن بایزید بدربارسلطان عثمانی محل ایر ادمورخین 
است . باهمةٌ این احوال شاه طهماسب توانست درمدت سلطنت طولافیش ایرانرا 
حفظ کند دملت ایران هم ازجنبةٌ مذهبی باونبایت عااقه را داشته ات 


اسمعیل دو ۴ 

پس از شاه طهماس پسرش محمد خدابنده که چپل و پنجسال از عمرش 
میگذشت بعلت نابینائی ازسلطنت استعفا داد وبرادر کهترش حیدرفرصت‌راغنیمت 
شمرده درغیان سایر براددانش درقزوین برتحت نشست . ولی طر فدادان یکی‌از 
براددانش موسوم به‌اسمعیل اورابقتل رسا ند ندوچند روز بعد ازشاه طم‌ماس اسمعیل 
پادشاه گشت . اسمعیل دوم از حیث دیختن خون اقوام نزديك خویش که بعضی 
هنوزطفل شیر خوادبودند بی‌شباهت به‌ثیرویه پسررخسرو پرویزنیست. این پادشاء 
صفوی‌ازنرس اینکه میادااحدی دعوت تخت وتاج کند چه درقزوین وچه درایالات 
عده‌ای از بیگناهان رابکشت . ققط سلطان محمد خدابنده که نابینا واز سلطنت 
استفا داده بود جان بسلامت برد داذحسن اتفاق شخصی که مأمود کشتن عباس 


‌ 


میرزاددهرات بودی و اسطةٌ پیش آمدن ماه‌ره‌ضان فعل شنیع خود دابتعویق‌انداخت 
وور آخرهمَانَ ماه خبر رحلت اسمعیل برسید و آن شاهزاده که از عمرش بیش 
از شش سال نمیگذشت و اما حکمفرهای هرات بوده جان پسلامت دد برد 
وایران‌ازوجود يك چنین پادشاه بزرگی که درتادیخ معروف‌به‌شاه عباس کبیر است 
محروم نماند . امااسمعیل پس ازیکسال برلطلت درسنهً ٩۸۵‏ بدارحزا شتافت ودد 
عات فوت اوروایات مختلف است . 


م<مل ۳۹ ننده 


چون سریرصفویه ازوجوداسمعیل دوم باك گردیدمحمد خدابنده رابااینکه 
نابینا وازسلطنت قبلا استعغا کرده بود به‌شاهی اختیار کردند واز شیراز به‌فزوین 
آوردند به‌امراو شاهزاده پریجان خانم که اززنان نالایق وجاه طلب و دختر شاه 
طرماس بود دیس ازیدد ور اضطراباتی که واقع گشت دست داشت بقتل رسید ۰ 
همچنن خال او شمخال خان وفرزند اسمعیل ددم شاه شجاع رابسرای حاودان 
فرستادند. وخانوادء#صفوید منحصرشد به‌محمد خدابنده وحهار سر اوحمزه؛ عباس» 
اپوطالب وطپماسب . 

حمزء‌لیاقت فوق‌العاده بحرج دادولی درسنةٌ ۹۹بدست حور ی نام ذشته 
شدوا بوطالب ولیمید گردید . این مسئله‌بطرقدازان عباس و 
بود ودرخراسان اا وان داشت گران آمد و آن شاهزاده بم‌ساعدت مرشد 
قلیخان استاجلو بقزوین آمده ۳ نبکه درقتل و حمزه میرزادستی 
داشتند بمکافات عمل خود دسانید تور | از دیده تایبا ساخته دد 
قلعةٌ الموت محبوس ساخت . محمد حدابنده درسنه ٩۹۵‏ ازساطنت استعفا در وه 
آنرا به‌شاه عباس وا گذاشت . 

بطود کلی محمد خدا بنده پادشاه رگوف . متدین, خیرو دانشمندی بوده ودد 


حق او گفته‌اند : پادشاهی بود درویش خسال. یادرویشی پادشاه‌جلال. دد ذمان او 


۰.۰ ما 
ازیکان ی نفاق داخلی شاهر اد بکان ایرانی را متام شمرده بنای تعدی 
بخاك ایران گذاشتند وددبعض موارد حمزه میرزا اظهارلیاقت وتپورن‌ود . 


شاه عدات(بور ,کت 


شاه عباس اول ازیادشاهان بزرگی ایران است که درطول سلطنت جهل ودو 
سالهٌ خود ایران راباوج اقتدار و عظمت رسانید ودر ات ۳ و حپاندادی داد 
رشادت بداد. الحق میتوان‌اودابایزد گترین پادشاهانی که دداین کشودحکمفرمائی 
و برابردانست . درسنثح۹۹ برتخت سلطنت جلوس کرد که اوضاع ایران 
نهایت رح 3 مرح 3 ددهم دیرهم بود . عثمانیان ازطرف غرب و ازبکان ازشرق 
نهتنین قطعات مملک مارآتهدید می‌نهودند ودرداخله روساوقبایل‌قزل‌باش خاصه 
مرشه قلیخان و علی قلی خان بدلخو ام خویش دفتادنموده پادشاه وقت را آلت 


و بود ند وبالاخره ود ام ره بودوبیم آن میرفت که درمیان ات 


دا دولت صفویه منقرض دایران عرص تاخت وتازاجانب ودستخوش اغراض 
امراء جاه طلب گردد . بايك چنین اوضاع واحوال شاه عباس درابتداء امر جاره 
جر تدبیر ندید علیقلیخان درخر اسان‌ودرحنگی باازیکان کشته‌شد وخاطر شاه‌صفوی 
ازطرفاو آسوده کشت وچون معلوم گردید که مرشد قلیخان خیال خودسری دارد 
وقصدش آن است که صاحب تخت وتاج ایران دا آلت دست خویش کند اورا در 
شاهرود بقتل رسانید . سیس عطف توجه پم‌سائل خادجی کرد . جنگیدن با 
عثه‌انیان وادبکان را دريك موقع صلاح ندانست » بنابراین درابتدا با عثمانیان از 
درل ۳ و خواست بهرقیمت که ممکن است خیال خود دا ازطرف آنان 
راحت وید تافارغالبال به‌تهيةٌ لشکرودفع ازبکان پردازد. بنابراین تبریز» قادس 
نحجوان » شماخی دتفلیس وقسمتی ازلرستان دا با نان وارگذاشت و باین ترتیب 
جلب رضایت [نهارا فراهم کرد . چون اذاین امر فادغ گشت بلاد شیراز, کرمان؛ 
ات ها ولرستان دامطیع ساخت . یعقوب دوالقدر وسایر یاغیان را که 


دم ازخودسری میزدند بمکافات عمل خود رسانید ۰ درآن احوال غمتالمومن خان 
پسرعداله خان حکمفرمای ازیکان درخراسان شش فتنه افروخته آن نواحی‌بماد 
غارت رت . شاه عباس و کوشقالن از یکان نمود ولی‌جون بطبران سید بسحتی 
ناخو شگشته قادر به‌حر کت نگشت بنابراین‌ازبکان مشهدراغادت کردند و بسیادی 
اقآ ۲ 
همچنن سبزواد درسن۲4 ۰۰ ۱بدست وحشیان افتادو آنرا کر هی 
ازاهالی داشربت هلا کت چشاندند اتفاقاً عمداله حکمران ازبك بمرد وپسرش 
عبدالموّمن بدست اتباع خود کشته شد ودد همان اوقات شاه عباس صحت یافت و 
فبل اهر کار گوشمالی آنطایعة را برخود واجب شمرد ولی این قوم داعادت این 
بود که جون ات لشکرایران را میشنیدند باسرعت تمام بدیاد خود باز 
میگشتند وسیاهیان‌ایران فرصت آنکه بآنان برسند نمینمودند ودر آخرشام عباس 
حنان بسرعت خر کت کرد که ذشمن را محال فرارنداد ودد سنهٌ ۱۰۰۹ هجری 
نزوياك هرات جنگ سختی بین ایرانیان وازبکان دج دادوجنان شکستی برازیکان 
و مدا قنمة حرآنان ازش رآن 0 
چنانکه گفتیم درهمان احوال غیر ازوشمنان خارجی که دفع آنان برشاه 
عباس واجب می‌نموددرداخلة مملکت هم بعضی‌اذامر اء سراذاطاعت پچیده خیال 
یاغیگری داشتند که از آ نجمله است یعقوب نام که برفادس ی ار 
هیر کر دید بقتل دسید . هم چنین حاکم گیلان طر فدادی از ترکان مینمود 
و گوشمال گردید ویادشاه ایران خودسرآن ماز ندرانو لرستانر! بجای خود نشاند. 
پس اذاینکه آتش فتنه ددایران فر آرتگان ده فوتامگردید 
. شاه عباش به‌قزوین مراجعت نمود ودر آنجا دونفر اذاتباع انگلیس سرانتونی" و 
لت رای که نسبت برادری داشته وازادو پا بایران مسافرت کرده بودند. 


آن بادشاه راملاقات کر ده محفوظ عنابات کت کشتند ۰ ددمیان همراهان این 
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دافی داشتند . شاه عباس از معلومات آنان برای تنظیم لشکر وتهيٌ اسلحة ناری 
اس نمودوآزاین حیث سپاه خودزامکمل ومجمز کرده بزودی دارای .هر ار 
تفنگک ویانصد توب کر دا 

شاه عباس گذشته ازاینکه تفوذ سای قزلباش دابکاست وازاینرو کليةٌ سیاه 
داتحت نظرخویش فرادداد ازقبایل مختلفه ایجاد فوج مخصوصی بهنام شاهسون 
(شاه دوست) نمود دچون ازاصلاحات اشکرفراغت حاصل کرد وقت آن دسید که 
شهرهای ایران دا از دست عثمانیان که همواره مزاحم دولت صفویه بودند 
مستخلص سازد . 

جنگ شاه‌عباس باتر کان درسنة ۰ دراو اخر سلطنت محمد ثالث‌سلطان- 
عژمانی شروع شد وطولی نکشید که تبریز بدست ایرانیان افتاد دعلی‌باشاسردار 
عتمانی ۵ حور و ات و ایروان وبغداد محاصره شد. درسال۱,۱۲ 
۳ عثمانی چغال‌زاده سنان پاشابا صدهزار مردبجنگ ایررانیان‌شتافت. 
شاه عباس‌باصت‌هزادنفر براو حمله کرد و نزديك سلماس لشکر دشمن دا بکلی 
ازیای در آورد . حغالهزاده مجنوز ور یل بدیار بکرعقب ی وهم درا تا 
از غصه مرد . 

در تعقیب این جنگها وفتوحات دیگرچه دد مان محمد وچه درعپدمراد. 
چپادم . سلاطن عثمانی . گرجستان . شیروان ۰ آذدبایجان , کردستان » بغداد : 
موصل و دیاد بکر بدست ایرانیان افتاد . ترکان از اهسالی دشت قبچاق معاونت 
طلبیدند ولی باذهم بين سلطانیه و تبریز بسختی شکست خوردند و چند تفر 
از سرداران عثمانی در آن جنگ کشته شدند . 

روابط شاه عباس باجهانگیر پادشاه هند حسنه بود و با اينکه قندهاد بدست 
ایرانیان فتح شد » موحجب کدورت ببن سلاطین ایران و هند نگردید جه پادشاه 
" هندوستان درداخلةٌ خود گر فتاربود و نمیخواست بادولت مقتددایران روابط دوستی 
دا تره نماید . ۱ 

رفتار شاهنشاه ایران باتجاد خادجی اعم از انگلیسی ۰ فرانسوی یا علندی 


که در ایران اقامت داشتند نهایت عاقلانه بود . درآن اوقات جزير# هرمز دد 
خلیج فارس دردست پرتغالیپا ومر کز تجادت آنان درخلیج فادس‌بود . شاه‌عباس 
تسمیم گرفت دست اجانب دا از آن کوتاه کند د حکمران فادس امامقایخان را 
اهشور تسخیر ا 9 نمود و از کمیا نی هند کشتیهای سک گرفته واز همه 
حیث لشکر ایرانرا مستعد کارزار کرد . کوشش پرتغالی‌ها بجاگی نرسید و دد 
آخر سرتسلیم فرود ار تاریخ بندر کمبرون که از دست پرتغالی‌ها 
خادج گر دید پزیندرعباس نامیده شد. کمپانی هند تصود مینه‌ود که کوتاه شدن 
دست پرتغالیها از خلیج بنفع | نمون یه تمام خواهد شد ولی بزودی دانست که 
شاهشاه ایران به بیکٌانگان اجازه نخواهد داد استحکاماتی دد هرمز یا در بنادد 
خلیج بسادند . 

شاه عباس نه فقط پادشاهی بود حپانگیر بلکه يك کشود پر آشوب دفتنه دا 
مبدل به يك مملکت امن و آرام کرده ی-اغیانرا گوشمالی و طاغیانرا تنبیه بسزا 
نمود بهمین جپت باید گفت‌درجپانداری و آبادی بلاد ازپادشاهان نامی عالم‌است. 
در عمد او عموم اتباع‌قرین آسایش بوده تجارت وصنعت رونق‌کامل داشت . عبداء 
را دورء تجدید و تکمیل صنایع توان نامید . مساحد عالسی وعمارات باشکوم نا 
مراعات دقایق فن ۰ زینت‌بخش اصفهان که از آن تاریخ پایتخت صفویه شده بود 
گردید . نه فقط اصفهان بلکه بسیاری از شهرهای ایران خاصه مشهد » اشرف ‏ 
فرح آباد , اددبیل » قزوین , کاشان » استر آباد ۰ تبریز » همدان درعپد اونهایت 
اک و اهالی آن تروتمند شدند . درتمام ايران داهپا » کاروانسراها و آب 
انبادها وقنوات ساخت ومخصوصا راخسنک‌فرش مازنددان یکی از کارهای بزرگی 
او است . 

ای لور طی با بروان منیامت محتلفه حسنه,بود و.۱ گیر هم 
برسنیان یا براه‌راء عیسوی گرجستان سخت میگرفت اجرای مقاصد سیاسی دا 
در نظرداشت والا آن پادشاه بزرگی ازهر گونه تعصب بیجای مذهبی دودی‌مینه‌ود 
جنانکه پس ازقتال باترکان بجای بدرفتادی با ادمثیان, آنپا دا دد اطر اف‌ایران 


خاصه در اصفهان (جلفا) جای داد واز حقوق آ نپا بتدری‌حمایت‌نمود وباندازه‌ای 
در آسایش آنان بکوشین هکل بزودی همه متمول گشتند همچنین کی از نواحی 
اصفمان را خاص زددشتیان کرد ومراعات احوال آنانرا از هرخیت بنمود و خلاصه 
الطاف خسروانه اش شامل حال عموم گردید . 

شاه عباس محرمین دا سخت سیاست میور د ولی بدون لزوم هیچگاهاحدی: 
تا یات که است . اختلاف دوحانیون را که ممکن بود موحب اختلال‌امور 
شود به تدبیر وحسن خلق فرومي‌نشاند در تنطیم گنت رحمت فتراوان کشید و 
تموذ رسای قبائل خاصه امراء قزل‌باش را بکاست و افواح شاهسون دا اژ قبایل 
مختلفه ایجاد نمود 

شاهنشاه ایرآن‌با نداشتن تعصب بیحا معتقد ومتدین بوده ودد ترویج‌مذهت 
شیعه اثنی عشریه اقصی جهد خود دا نموده است. گویند دو هفته حسرم مطیرشاه 
ولایت دا با دست‌خویش هرروز جاروب می کرده و پیاده از اصفهان بزیادت‌مشهد 
منورثامن الائمه علیه آ لاف ال2حية الشا مشرف شده است۳ ۰ 

شاه عباس شخصاً شجاع ومتهوربوده‌چنانکه وقتی پس ازجنگک باحناله‌زاده 
گام شب اسیر ی ایرد آزا ورد ن9 و و ۳ . اسیرادبیم جان دست 
به‌خنجر کرده حمله په‌یادشاه نمو 3 جراغما خاموش تین وامر اء دا خوف 
مسئولی کشت دون میان شاه ار و آسوده باشید اورابگرفتم - این 
پادشاه شجاعت رابا تدبیر و نمود بی‌وقع آغاز جنگ تیش اکواد وتافرصت را 
مناس نمیدانست شروع بامری نمینمود . 

اسامی بعضی از دانشمندان آن عشد. .که طرف توحه. ارت بادشاه عالیشان 
4 ند ازاینفر اراست : میرمحمد دامادوشیخ بهاءالدین عاملی ددحکمت وعلوم 
اک محمد حسین تبریزی » میر معزی کاشانی در خوش نویسی » مظفر علی 
رین‌العابدین. صادق رك درنقاشی دمینیائور - محتشم, وحشی درشعر - میرزامجمد 
کن نچه : استاد محمد موّمن . استاد شهسواد حپارتادی » استاد معصوم کما نچه : 


استاد سلطان محمد جنگی درم‌وسیقی - حیدر محمل خرسند وفتحی درقصه‌خوانی 


صفویه رش یت ی :۰۰ 9 5 
وشاهنامه خوانی - بدیپی لت تعدادادانشمندای] که ور آانعصر مین بسته وازالطاف 
خسروانه بپره‌مند میگشتند بیش ازاینها است وآن حند اسم فقط برای تذ کراست 
تامعلوم شود شاه عباس درهمان حال که وه رمملدکت خود دار اریکطرف بههرو 
نسا » اپیورد و بلخ وانطرفی به نحجوان » ایروان؛ دربند وبا کو توسعه میداد دد 
ترویج علم و کمال دقیقه‌ای فر و گذادی تتموده .است 1 

ورصفحات تاریخ پرافتخاد ماه عباس بزرگی چند سطری داجع برفتاد ابا 
اولادش مشاهده میشود که موحت کر ارجا مورخن و 
فرذ کرت نی قیرزا ابیت کزدن فرزند دی‌گرش خدابنده میرزا 
است - قطع‌است «که بادشاه بز رگی و دانشمندی مانند شاه عباس بدون‌علت و بصرف 
تپمت اقدام باین اعمال ننموده و چون باطن امربرما مجهول است حق ایراد بر 
پك حنین پادشاهی که کشود ما دا بادج زفعت زسانده است ندادیم . علی‌ای‌حال 
شاه‌عباس از کشتن صفی‌میرژ | ثبایت متأثر گردید . قتلگاه او دا بست فاد داد د 
سانیکه در حق او سعایت کرده بودند تنبیه ومحازات نمود واز آن تاریج‌همواده 
لباس ساده و بدون زیئت می‌پوشید وهنگام نزع روان وصیت نسودپسر صفی‌میرزا 
موسوم بد سام ۳ پادشاه سازند .۰ شاه‌عماس‌دد سال‌۱۰۳۸ هحری‌بعد ازحملو 


9 مارا لت درفرحآباد مار ندران بدرود عبات گفت 5 


شاه‌صفی 
سام مبرزا موقعی "که پر تحت نشست بیش ازهفده ۳ ند‌اشت و نام شاه‌صفی 
برخود گذاشت این بادشاه حوانی دود بی‌نجر به و ناز پرودده . تاش آکه لایق 
شاهزادگان است نیافته بود و ازحرمسرا برتخت سلطنت جلوش کرد و 


يا بسعایت دیگران ویا دز اثرخلق وخوی خود دسحستم بگشود وترحم برخودی 


و بیگانه ننمود. بسیادی از شاهزادگان 
و بر کار و امر اء کد خدمات شایانی‌به 
قتل دشانید وااز :| بجمله است اسامتلی 
خان حاکم فارس که در جنگها لیافت 
بخرح داده‌درزمان شاه عباس اول‌جزیرء 
هرمزرا از پرتغالیها تفت . خلاصه 


۳ 


طلم و ستم شاه‌صفی از حد بحدشت در 


زمان اواز بکان بحر اسان تاحعند قندهاز 





بدست همدیا افتاد . عثما نیما اندیش‌فتح 
ار نه‌ودند ولی بواسطه شدت «شاه‌صفی > 

سرمای دمستان.و کمی آذوقه مچیور به باز گشت شدند و سوادان ایرانی آنبا 
دا ی بسیاری از ایشان‌راب‌کشتند. درهر حال بغداد به عثمانیان وا گذار 
شد . همچنن اهالی گیلان آغاز باعی نز ی مود ولی‌بزودی دفء بع طغیان 1 نها شد. 
سپس قلعهة ایرو ان ببدست شاءصفی فتح ی . دفات این بادشاه دزسته ۱۵۲ 


رح داد 
تسا 


شاه عبأس دوم 


مجرتا) از شاه‌صفی پسرش شاه‌عباس بر تخت سلطنت نشست و درآن هنگام‌چون 
بیش از ده سالازعمرش. نمیگذشت وزراء اموررا دردست گر فته در بستن میحانه‌ها 
نهایت کوشش نمودند ولی چون شاهعباس دوم برشد رسید دد شرب افراط کر و 


حر کاتی از او سرزد که شایسته مقام سلطنت نبود . با همه این احوال این پادشاه 


.در بسط عدل‌وداد جدیت نمود حکام و امرائیکه نسیت بزیردستان طلم و اححاف 


۰ 


0 می‌داشتند بسحتی تنسیه مش کن د‌ . سم به کلیة مذاهب بدیدء احترام مسکا ۱ 


۳ 


صفو به تس ص صسه صو وه مه ده مد مک 


و مه ادر ی است قلمی 


نه من که پادشاه ظاهرم و از این 
بش ری 
نکر یت ونست بعموم ( حز دد 
موقع مستی ) رأفت می‌نمود . دد 
زمان او قندهار که صفی‌میرزا اذ 
دست داده بود فتح شد و دوششن 
حپانشاه و اورنگ زیب‌پادشاهان 
هند برای بدست آوددن آن شهر 
بجاگی نرسید همچنین یکی از 
امراء ازبك امامقلی‌خان نام به 
ایران پناه آودد شاه‌عباس دد حق 
او نبایت احترام را بجای آورد 
و جوانمردیپا کرد . دیگر آنکه 
حکمران بلخ نادر محمد از بیم 
شاه جپان که طمع در ملك او 


نموده بودبه شاه عباس پناهنده 


و فقط خدای تبارك و تعالی حاکم باطن است 





« شاه عباس بان > 


گشت این پادشاه درحق اوهم فوق‌العاده احسان کرد و حتی لشکری برای که‌كث 
او فرستاد. چنانکه بنظرمیرسد مناسبات او باعثمانیان حسنه بود ودرایام اوامنیت 
در مملکت حکمفرما بازار تجارت‌دواج دعموم ار رن داحلی وجارحی 
فا غالبال ای ان دنت ی هی کردند . بطورکلی با ددنظر گرفتن اعمال خوبه 
ان ند ارس نو ان گفت شاه عباس‌ثانی پادشاه نسبتاً خوبی بوده است. دد سال 


۸ رای در شعافت : 


شاه سلیمان 


پس ادشاهعباس انی سر زر و ی یرد 
و بیست ونه سال سلطنت نمود وهزار گونه بیرحمی وقساوت قلب از اوسر زد . 
هنگام غضب یا درپایانه‌ستی احدی از ندیمان اواز جان‌خود ایمن نمودند. بریدن 
ده ۳ ش وبینی پا دد آوددن چشم نزد او از کارهای معمولی بودو آنانکه 
مقرب‌تر بودند پیشتر دحار بلا ومصیت می گشتند چه پس از آنکه ندیمانرا به 
افراط در شرب تکلیف می‌نمود باندك خلافی تعذیب میکرد . شاه‌سلیمان‌بادشاهی 
بود ضعت لقن کوش نان ی الک ازیکان اطرا ی را 
وتاز قراد دادنه وسواحل بحرخزد عرصةٌ قتل وغادت تر کان قبچاق گردید.یکی 
ار امراء این یادشاه که مقام وزادت دا داشت شیخ علی‌خان زنگنه است ه‌مردی 
بود محر ژبادیانت ماها ندا؟ سلیمان این‌ودیردانشمند دا هم‌از خودبر نجاند. 
آری دد دورة این ادشاه امنیت درایران حکمفرما بود ولی این امررنتیجهٌ هیت 
سلطنت بود که از مان شاه عباس بزدگی در قلوب اهالی جای گرفت والابیداد 
شاه سلیمان که در زمان او دولت صفویة ضعیف وروبانقراض ناد عموم دا خسته. 
خاطر کرد و کسی دضایت نداشت. گویند این پادشاه ددامور مملکت چنانلاابالی 
بود که وقتی خطرتر کانرا اه و گفتند 45 جون ترکان باعیسویان 
اروپا صلح نموده‌اند عنقریب فادغ‌البال بایران خواهند تاخت با کمال خو نسردی 
حواب‌داد اصفهان مرایس است . باری درسنهه, ۱۱ شاه‌سلیمان بدرودحیات گفت. 


پس اذاه سلسلةٌ صفویه چنانکه خواهیم دید در آستانة انقراض قراد گرفت. 


فصل دوم 
ساطنت تاطال سین 
ی افیان و آنقر اض ملسلهُ صفو به 


ش از شاه سلیمان امراء دولت و خواجه سرایان برای اینکه امود کشود 
رابدلخواه خویش وروت گ رال وبدون بیم , اغراض شخصی خود دابموفع احرا 
وذارنن: حسن مر زرا که شاهزاده‌ای بود ضعیف‌النفس و موهوم پرست بررتحت 
صفویه نشاندند» سلطان حسین قلبی‌داشت بارَفت ولی ازخهایص پادشاهی محردم 
بود . تحت امراء خائن و دغرض و عالم نمایان ریا کار که هم اورا مصروفب 
هامورحزئی نمودند دد آمد » اذاین رو ور آغاز ساطنتش اقدام به‌بست قراد دادن 
پدرسه‌ها: شکستن خمپاه بستن ابواب میکده‌ها , رنجاندن پیروان ادیان مختلفه 
ازعیسوی» زددشتی وغره نمود. حتی فرق مختلفه اسالامی آذیت و آزار بسیاردیدند 
نزاع شیعه وسنی بالا گرفت و صوفیان مجبور به‌تر لك دیاد شدند . چه خانقاهها 
خران نذا و صاحبان ]زا نفی پلد شدند . ضعف در ارکان دولت دخ داد ؛ 
خدمتگذاران لایق وامراء کافی دلسرد گشتند و سلسلةٌ هعویه با قدمهای سریع 
روبزوال وانقراض میرفت ۰ ازطرف دیگر یکقرن امنیت و پیش نیامدن حادثهة 
مم‌می پس ازشاه عباس پزر کی امالی بللاد و لشکریان داتن پرود و خوشگندان 
نموده بود واين هم مزید برعلت شد چنانکهلشکر افغان توانست با کمال سولت 
خود را ازقندهار به‌اصفپان دساند . توضیح این واقعه آنکه در آن اوقات قندهار 


سس متس ۳ ۲ سوم 


رین خان والی گرجستان دا که بکیش اسلام در آمده‌بود واذامراء لایقو کافی 
بشمادمیر فت بحکمرانی آ نحدود.ماه‌ورساخت . کر کین خان دست تعدی به‌مال 
وجان اهالی دداز کرد وشکایت افغانان دردربار پادشاه صفوی مور نیفتاد پلکه 
کی کت خان «میرویس » نام را که دادای حسب ونسب واز قبیلهةً بزرگی افغان 
بود دسمت کلانتری قندهاددا داشت دستگیر و به‌اصفهان فرستاد وتقاضای حبس 
اورانمود . میرویس که مرد زیرگ وباهوشی بود و بزودی ضعف دولت صفوی و 
بیکفایتی ساطان حسین دابدانست ونرداوتقرب حاصل کرد واحازه زیادت بیتال 
را گرفت . دراین سفراز علماء بزرگی سنت فتوی گرفت که محاربه با شیعیان 
موافق احکام شرع است . پس اذمراجعت به‌اصفهان در بد گوثی از گر گین خان 
دیق فرو گذادی ننمود وشاه صفوی داباو بدگمان کرد تا اینکة موفق گردید 
مجدداً کلانترقندهار شود . میرویس پس اژورود به‌قندهاد باروساء قبایل پساخت 
و۳ بمخالفت بادولت ایران بر ان وفتوی علماء سنت راحجت خودقرار 
داد ولی درظاهر با گر گین اشپارم‌وافقت ودوستی میکرد تا آنکه وقتی او دا دغوت 
نموده باهمراهانش بقتل رسانید وسیاه گرحی که در نحدود بود متفرق ساخت 
نصایح سلطان حسین 1 بتوسط محمد جامی نام و محمد خان حاکم هرات 
به‌میرویس نمود سودی, نبخشید بلکه برجرگت وحسارت اوافزود وپیغام آودان را 
مقید نمود . شاه سلطان حسین جاره حزحنگک ندیدو بعد ارام بسیارخسروخان 
بزاددذاده کر کین دا بطرف فتدعال فرتبتاد وآذشی ‏ ۱ ۰ 
حاصل نشد ومغلون کشت همچنن میرویس لشکر یرای وا که به فرماندهی 
محمد رستم جانددمقایل او ان ی دادو براقتدانش درآ نحدد افزوده 
گشت تاایته بدرود خیات کف ۱ 

دس ازادبر ادرش میرعبداله حای وی نشست ومایل بود بادولت ایران ازدذ 
صلح ۳ ۳ دلی محمود دسر میرویس که هنکام فوت پ-در هیجده سال داشت 
پمخالفت عم خود برخاست و او دا بکشت . درهمان اوقات اوضاع ایران درهم و 


برهم بوذ کردها تانزديك اصفهان بتاحت وتازمشغول دود ند وازاد خان ابدالی 


وین افغان وانقراض سلسلهً صفویه و ی 
هرات دایگرفت وصفی قلیخان که مأمورمقابله باآنان بود درجنگ با آزادخان 
کشته شد . همچنن عربهای عمان دست تعدی برجزای رخلیج فارس دراز کردند. 
این اوضاع واحوال محمو د رادراندیشةً آن انداخت که قصد سایربلادایران نماید 
وطمع ورسلطنت کند*. بنابراین با کمال سپولت‌ازداه سیستان بکرمان آمدوانواع 
ظام وستم به‌اهالی آ نحدود رواداشت‌یکی ازسدادان نامی ایران لطفی خان افغان 
واشختی شکست‌دادوآ نانرا از آنشپربر اند وبشیرازرفته ددصدد جمع‌آوری لشکر 
گردید تاپادشاه صفوی را خدمتی لایق نماید ولی بجهاتی بزددی معزول شد و 
برادرش فتحعلیخان هم که سمت وزانت داشت‌ودددفغ فتنهافغان همت میگماشت 
بدسیسةً حکیم باشی ویکی ازملانمایان ازکار پیفتاد وحتی‌ازدیده محروم گشت . 
عجب‌اینجاست که در آنموقع هر کس‌خواست . - 
خدمتی نماید ازنظرشاه سلطان حسین افتادو 
به‌قسمی داسرد گردید که دیگرمیل بخدمت 
ننمود مثلا دالی گرحستان که دددفع لز گیپا 
اقدام میکرد ازطرف سلطان حسین باوامرشد 
تادیگر درامور آنها دخالت نکند و والی قسم 
یاد کرد تا آ نیادشاه بر تخت‌است دست بشمشیر 

بالنتیجه از گیپا شیردان و شماخی دا 
بوفتند . دره‌قابل‌این حوادث سلطان حسین 
بدعا و انابت مشغول گردید وملاها مردم دا 


توبه میدادند » دد بستن شرابخانه ها نهایت «شاه‌سلطان‌حسین »> 





۵ ۸ 


شش و حدیت سمل رسد . اما محمود در سته ۱۱۳۵ بابست و بنجم‌زار مرد 
افغان وبلوچ مجدداً ازسیستان پکرمان آمد و آنشپن دا گرفت ولی ازعهدةتسخیر 
قلعةٌ ارك آن پر نیامد . 


همچنن نتوانست یزد دا بته‌رف در آورد و بجانب اصفهان دهسپار گشت 


سلطان حسین خواست بادادن بانزده هزار تومان او دا ازتسحیر اصفهان منصرف 
نماید ومحمود ۳ له کر و ضعف دولت صفوی زا دانسته به گلناباد دز دو 
وا ۳۱ 

پس از اختلاف بين امراء سلطان حسین بنابه عوابدید والی عر بستان که 
امارت اشکر داشت ومرد خائنی بود تصمیم بجنگک گرفت و پنجاه‌هزار لشکر با 
پیست عراده توپ در مقابل محمود فرستاد ۰ ذشکر ایرانی دادای لباسای فاخر 
بوده و اسپان آنها لکامهای ذدین داشتند ووسایل راحتی آنپا از هرحیث فراهم‌بود 
بو 9 افغان‌دادای لباسهای پاده واسی‌ای لاغربودند. اوضاع اشکرایران 
و افْغان وحنگک گلناباد ددست زمان و سوم وسیاه ایران,وجذیک قادسیه را 
آبظر می آودد . حه اوفات هم عرب‌های برهنه باسیاهیان ی و حلال 
ایرانی برابر شدند . لشکر افغان دا بیست الی خرل‌هسوال توشتهآزد و مد از 
زردشتیان ایران هم که از حور عالم تمایان به ری اور بودند با ۳ همر اه 
گفتند با همه این احوال جنانکهلز کر شد اففانان ازفیدم تاد بل و 
شهر یزد بر نيامدند ولی نفاق امراء لشکر و بی‌نظمی امود نظام ایران در حنکک 
0 فتح را نصیب افغانان‌نمود بقسمی که بانداشتن توپ ازعهدة مدافعه‌بخوبی 
بلکه خود دا بتوپ‌جیان ایرانی‌رسانیده آنها دا داداد کردئك تاایرانرا 
هدف گلو له نمایند . پس از آن محمود فرحآباد دا که مستحفظین آن احضارشده 
بودند و پلاما نع بود بگرفت واز ‏ نجا به حلفاآمف و آنعنود دا درتصرف خوددر 
آورد : خلاصه اصفهان محاصرء شد وقصور سلطنتی و کاخپای عالی واقع ددخادج 
از شهر بدست دشمن افتاده کاروانسرا واصطبل گردید: دهات زیبای اطر اف‌خراب 
شد در شهر قحطی سختی دخ داد کشت اسب والاغ هم برای خوددن بیدا نمیشد 
حتی بر گی ددخت و چرم هم کهمچند روری اهالی بامآنْ اعاشه میتکردنذابدشت 
نمی آمد جناز صدها از بیچار گان که از گسرسنگی حان داده بودند مناظی رقت 
انگیزی در کوچه وبرزن کیال مدا ۶ 

محمود درابتدا درمیان خوف ورجابود زیرابا آنکه در گلناباد لشکرایران 


فتن؛ افغان وانقراض سلسلهٌ صفویه ی ۱ 
را دفع کرد تصور اینکه بسپولت بتواندبراصفهان غلبه کندنمی‌نمود وحتی‌پیشنماد 
صلح کرد ولی‌قبول‌نیفتاد. ددیکی ازقر ی اصفبان (اصغپانك) حمعی‌ازسکنة اطراف 
تک و آمده یکمرتبه براففانان تاختند وبسیاری‌ازآنان دا کشنند عم محمود برادد 
و دویسر عمش ای دشته بپلا کت رسیدند . همحنین محمود سیستانی‌با ده‌هز اد 
مردبر ای‌استخلاصاصفهان نزديك شه رگشت دلی‌محمود اورابفریفت وبحکه‌رانی 
مستگل حرآسان وی را امیدوار کرده ازان خیال منصرفش نمود - قحطی دد شپر 
روزبروز سخت‌تر می گردید وافغانان جسورتر میشدند اعالی بیچاده هردوز شاه 
را ترغیب بچنگ می کردند و از هرطرف فریاد خلق بلند گشت ولی بیکفایتی 
والی عربستان مانع از اقدام بجنگ گشت حتی یکی از امراء لایق احمد نام که 
رشادتی بخرج داده بود بروایتی مسموم گشت. وفوت او تولید یس دردلپا نمود. 
ور آخر سلطان‌حسین جاره جزاین‌ندید که بادست‌خویش تاج‌صفویهرا تسلیم‌محمود 
فد ماتر درهمان اوقات با حمعی از امراء از شهر خارج شده باددوی افغان 
رفت ومحمود را فرزند خود خوانده تخت وتاج تسلیم نمود - روز دیگر افنانان 
وارد پایتخت صفویه گشتند (۱۱۳۵ه) ازجنگک گلناباد تا تسلیم شدن سلطان‌حسین 
"هفت هاه اشعیال محاعر» بود . 
محمود ابتدا خواست از روی عدل حکمرانی کند از این جپت چند رودی 
در آسایش‌حال اهالی‌بکوشيد و کسانیکه بساطان‌حسین خیانت کرده‌بودند مجازات 
کدی املاك والی عربستان دا ببرادد او داد و درد حق پادشاه بت بر کشته 
صفوی نیکی‌نمود. برای تدبیر امودایرانیان را باافغانان‌شر يك کرد تااز کاددانی 
اهالی‌اين مرز وبوم استفاده کرده‌باشد حتی‌نسبت باتباع دول‌خارجه ملاطفت‌نمود 
ولی‌این رفتارنیکو چندان طول‌نکشيد ومحمود مبدل‌بيك وحشی‌خونخواد گردید 
وعلت عمدء این تغییر اخلاق آن بود که محمود وخار اشکالات کشت ولایق آنکه 
يك جنین کشور وسیلی‌را اداره کندنبود. گذشته‌از آنکه ایرانیان درزیر باراو نر فته 
درفکرانتقام بودند اوضاع پریشان ایران.روس وعثمانی دا بفکر آن‌انداخت تااز 
این خوان یغما نصیبی بر ند. لشکر امیراطود دوس بداغستان آمد ودربند رابگرفت 


۶:۳۶ موم جوم سپس سس ...پر سوم 


عثما نیم| بطرف همدان حر کت کردند. ازطرف ۳ برافغا نان‌تاخته 
دوهزارنفر از آنانرا بکشتند و همچنین دربعض نقاط دیگر همین معامله دا باین 
طایفه کردند - پسرعم محمود اشر ف که دل‌خوشی از او نداشت از ایران بجانب 
قندهار رفت. محمود از بیم آنکه مبادا اهالی اصفهان مانند سایر نقاط برافغانان 
بتازند دست ستم‌بگشاد وسیصد نفر اذامراء ایرانرا دعوت کرده همه دابقتل‌رسا نید 
«دویست طفل آنانرا هم‌ازشپر بیرون برده بکشت. همچنین سه هز ارنفر ازقر اولان 
ساطان‌حسین دا بهلا کت دسانید سپس حکم کرد تا پانزده دوز اصفپان دا قتل‌عام 
نمودند واموال آ نانرابیغما بردند تجارخارجه دا درمضیقه انداخت ومال‌فر اوان‌از 
آنان گرفت خلاصه بیداد محمود از حد گذشت حتی قری اطراف اصفبان ویرانه 
گشت‌چون شیر از بدست یکی ازسردادان‌افغان‌فتح شداهالی‌داازدم تیغ بگفراندند 
عدم پیشر فت محمود دریعضی نقاط مخحصو صاد ی د و کشته شدن عده‌ایازاشکریان 
او درآ نحدود افغانانراازمحمود دلسرد کرد وحتی‌درصدد شورش بن آمدند. محمود 
ناچار یسرعم خود اشرف پسر عبداله را از قندهار بطلبید وو لیعهد خویش‌نمود - 
چنانکه قبلا اشاره کردیم محمود عم خود عبداله دا کشته بود وازاین سبب اشرف 
باطاً بااو عداوت داشت وجون طرف توحه افغا تاز کا ۳ محمود بکلی بیچاره‌شد 
ومتالا بو نه مالیخولیا گردید وخواست‌با کم‌خوردن غذا وریاضت دادن نفس 
خویش از عالم غیب مدد طلبد ولی این اقدام او دا ددنده تتر کرد و بسیاری از 
شاهن‌اد کان صفویه دا بعیل دسانید. درخ افقانما اف را بل ۰ 
وبروایتی محمود بامر او کشته شد (۱۱۳۷) . 

اشرف چون میخواست با تدبیر و حیله اساس حکمرانی خود دا مستحکم 
نماید » در آغازامربنای خوشرفتادی باا‌فهانیان نهادو ازاعمال محمود اظهارتنفر 
کرد . در آن اوقات اوضاع ایران نهایت دد هم وبرهم بود پسر| سلطان حسین که 
طماسب میرزا نام داشت درموقع محاصرةهرات درزمان محمود ازاصفهان خارج 
شده بود چون خبرفتح آن شهررابدست اففانیان شنید عنوان پادشاهی برخودنهاد 
ودرصند ان بو 5 باوا گذاشتن داعستان» شیروان؛ گیلان » مازندران واستراباد 


" فتنهٌ افغان وانقراضش برض ت۳۵ 
پدولت روش بامساعدت دوسپا محدداً برتخت نشیند . هم‌چنین از ععمانییا كمك 
خواست ول ی آنان ددخو است اورا رد کردند . درهمان اوقات عثمانیپا کردستان ؛ 
ایروان , نخجوان » مراغه » خوی و ارمنستانرا تحت تصرف خود در آوددند . 
تبریزیان بانداشتن توپ درمقابل لشکر عظیم عثمانی بقدرتی شجاعت و دلاودی 
بحرج دادند که ان کمتر دیده شده ولی پس از آنکه بیست هزاد از دشمن 
رابخا هلا کت افکندند ودر کوحه ویرزن شپربا نبا حنگیدند دح تشرط 
اينکه باعیال واطفال خود درامان به‌اردبیل رو ند شپربی‌سکنه راتسلیم نمودند 

باری درسال ۱۱۳۷بین دوس و عثمانی چنین اتفاق گشت که تمام ایالات سواجل 
دریای خزر تا ارس متعلق به روسپا باشد وایالات غربی و شمال غربی ددته‌رف 
عذمانی‌ها بافی بماند 9[ درپیشرقت این مقصود مساعدت نموده هس 
را که لایق میدانند پادشاه سایر ایالات ایران کنند . چون اشرف جای محمود 
نشست ومشاهده کر دکه دوس وعثمانی دددفع افغانها متفقند وشاید درنظر دادند 
را نیت نشانند ازورحیله در آمدوسفیری به‌اسلامبول فرستاده جمعی‌از 
یو رایط ف ود جلت کرد که چون افغانان حکمرانی شیعه دااذایران 
پرانداختند ودایت لفل مت براقر اشتند جنگ دولت عثمانی با آ نان دموافقتش 
بادولت روسیه که حکومت‌نصاری است برخلاف شرع انوراست- همچنن ددمیان 
ور کان که بطرف اصفبان میآمدند اختلاف انداخته آنانر اشکست‌دادولی 
برای حلب دضایت دوات عثمانی اسران دا رها ساخت وغنائم را مسترد داشت و 
بالاخره خلیفة عثمانی داسرودخود شناخت ومقررداشت که کليةٌ بلاد ایران که دد 
دست عثمانیان افتاده بود یعنی کردستان» خوزستان, آذربایجان وقسمتی ازعراق 
عجم حتی طهران متعلق به آن دولت باشد ودرهقابل این بذل و بخشش احباری 
خلیفهُ عثمانی اودا پادشاه ایران صاخ ادرف تم و ریک تراد که دیگن آسوده 
خاطرمیتوا ند دربقيهةٌ ایالات ایران غیراز آ نچه دردست دوسپا افتاده بود حکمرانی 
که تاک هه تدشب رفیدتوزین فرژ ندان خود دایرای‌امتخلاص,ایران مآمود 


ساحت‌ددست قدرت‌از استن نادرشاه افشار برون مد درا ندلگ مدنی زه فیط افغا نا نرا 


بروزسیاه نشانده واز ایران براند ودست تعدی عثمانیانرا کوتاه نموده ایالات از 
دست رفته یر از اب , بلکه دامن فتوحات خود راتاپایتخت هند رسانید . 
هییوان کفت سلسله صفو یه‌درزمان سلطان حسن منقر کر دید اماط‌ماسب 
مبرزا که بخود لقب شاهی داده‌بود ددفر حآباد مازندران بسرمی‌بردواذبرای خود 
ثرئیب ددبادی داده بود. فتحعلیخان قاجاریرای پیشرفت منظورخویش بااواظپار 
همراهی میکردددهرحال تاطلوع ک و کب نادری‌کاری اذپیش نرفت داز آن تاریخ 


هم راد طم‌ماسب ]۳ دض ان سرداد نامی ری 


فصل سو ۴ 


نادرشاه افشار و اعقاب وی 


نادر(ندرقلی) پسرامامقلی ازقبیلةً افشاداست . تولهش ددسنة ۱۱۰۰هجری 
دراپیودد (خراسان) دح داد پدرش ازیوستن دوزی تحصیل معاش 2 ند وشاید 
ناددهم دراوایل عمرهمین شغل راداشته است . نادر درایام حوانی مصائب بیشمار 
دیده ودنج بسیاد کشیده است ولی درهرمورد اظهارتهود وشجاعت کرده است . دد 
سن هفده تا بدست ازبکان اسی ر گت ومادرش در اسادت مرد . بس ازاینکه 
نادرخود دا اژقید اسادت نجات داد وبخراسان مراحعت کرد » جمعی دا دراطر اف 
خو گرد آودده دلیریپا نمود تا جلب توجه حکمران خراسان ملك محمود دا 
کرد ودرخدمت اودر آمده ودرحنگک بااژیکان رشادت بحرج داد بر تب سردادی 
رسید ولی‌طو لی نکشید که بین اووملك محمو کدورت حاصل گشت و نادرخدمت 
اورا ترآ گفته دایت خود سری برافراشت ات افقات اوضاع ایران نپایت 
پریشانو کشودماعر فان زو بر شاءطرماست با کمال‌بیچاد کی 
درفرح آ بادمازنددان می گذرا نید وجاره جزدرخواست مساعدت اذاینو آن نداشت. 
پریشانی اوضاع موجب شد که قریب سه هزادمرد در اطراف نادد گرد آمده اودا 
سرداد خود کردند . درابتدا این سردارنامی کلات؛دامتصرق گت وعم خود را 
که حکمرانی آن حدود دا داشت ودد باطن با اوراه خلاف می پیمود بهلا کت 
رسانید . همچنین اپیودد و نسا داتحت حکم حخود در آورد گرچه ملك محمود 
سیستانی درخراسان اقتداد کاملی داشت ولی بسیاری از نقاط آن ایالت وسیع دردست 


افغانان بود و ناددتصمیم گرفت از يك طرف دست محمود را از آن حدود کوتاه 9 


رح[ يأپ سوم 
ازطرفی درقلع وقمع افغانان جدیت نه‌اید . طولی نکشيد که نیشابور رابنا شاه 
ط‌ماسب گرفت و خدمات اومنظور نظر آن پادشاه نا کام و ور ملقب یه 





< نادرشاه افشاد > 
طبماسب قلیخان ( غلام طهماسب ) نمود . ن‌ادد صلاح چنان دانست که برای 
یشرفت مقاصد جود قلافتحعلیخان قاجاررا که زمام امورشاه طهماسب رادردست 
داشته و فی| لحقیقه نایب لسلطنه بود ازمیان بردادد ۰ علیم‌ذا وسایل فتل اورافراهم 


۶ 


نادرشاه افشار و اعقاب وی مه دجم یوج موم م یمیس ۳۹ 


آورد وجون اذاین کت وه در دیش‌هشید زا مخاصره نموده آنرا اندست ملك 
محمود هستخلص ساخت و بتدریج اقتدارش بجاگی دسید که شاه‌طمماسب حکمرانی 
مازنددان » خراسان . دیستان و کرمان دا او رف بهاز دخترهاي 
ببلطان هن رابه‌رضاقلی میرزا پسر نادرداد . 
پیشرفت نادر درخراسان آاشرف افغان رابوحشت انداخت و متوجه‌خراسان 
ت۹5 ت ت_ٍِ_ بتواند حریف پرزود خود را ازمیان بر دادد . نزديث دامغان حبکت 
سحتی بن نادر وآشرف دح داد (۱۱۱) و حنان ی برافغانان وادد ام ند 
بسیاری از آنان در دو دوز خود دا ازدامغان به طهران رساندند دبا کمال شتاب‌به 
اصفهان رفتند. اشرف دد اصفهان مشغول جممآوری سیاه شد ونادن شاه ط‌ماسب 
را در دامغان گذاشته خودبجانب پایتخت‌صفویه درحر کتآمد درمورچه‌خورت 
حنگ دیگری بن سباهیان ایران و افغان دخ داد وبازهم اشرف شکست فاحش 
خورد وحپارهزار نفر از دلیران آنبا بملا کت رسیدند وبقیه زن وبچهٌ خود دابر 
شتر وقاطر سوار کرده بطرف وا رق و فل ادعر کت بآمر آشرفسلطان 
حسین جازه کته 
پس ازچند روز شاه طهماس درمیان هلپلةٌ شادی مردم و اصفهان شد . 
اقتدار 8 تبایت بیش ازپیشن گردید قابرای اینکه افقانان دا مستأصل ساخته از 
خالد ایران براند بجاف یر از درحر کت آمد وبا اینکه افغانها آبادیها داخراب 
کرده بودند نادر بدون فوت وقت خود را بدشمن دسانده وبرای سومین دفعه دد 
نزدیکی استخر اشرف دا بکلی مغلوب ومنکو پگ رد و بیست هزادتفر از سیاهیان 
افغان پای به گریز نهادند وحتی بعط رازآ نان زن وبجهٌ خود دابرای اینکه دد ر 
دست دشمن نیفتد می کشتند . دوستائیان لار ءقابل اشرف دد آمده خزاین اودا به 
یغما بردند . اشرف خواست بقندهار رود لیکن بلوچپا سرداه او را گرفتند و دد 
آخر سر او دا بریده برای شاه طرماسب فرستادند . سایر افقانان دد بیابانپا 
" بپالاکت رسیدند وعد کمی‌توانست خود دا از دست اجل نجات داد. «مقامی امن 


رساند و بدین ترتیب فتنه اقغان د پس از هشت‌سال فرو شست . 


چون خیال نادر از طرف افغانان آسوده گشت عزم‌رزم با عثمانیان نمود و 
آنانرا دد حوالی همدان شکست داده آن‌نواحی دا مستخاص ساخت سپس‌شرهای 
آذربایجانرا گرفت و قصد ایروان داشت که خبر فتنهٌ بعضی از قبایل افغان در 
خراسان رهسیار کشت و آن آشوب دا فرو نشانده هرات را گرفت (۱۱۳)درهمان 
اوقات شاه طهماسب خواست اظهار لیاقتی کند و قصد محاصرء ایردان کرد ولی‌از 
لشکر عثمانی‌بسختی شکست خورد و با آنان مصالحهٌ ننگینی نموده ایالات‌ماورای 
رود ارس دا به آنها وا گذاشت و بعضی نقاط کرمانشاه دا به والی بغداد بخشید و 
حتی در رهاندن اسیران اقدامی ننمود. حون این اخباد به نادر رسد نهایت درهم 
تردید وان معاهده دا لغو دانسته سفیری‌به قسطنطنیه نزد محمد خامس فرستاد 
و بی‌اعتباری مصالحه نامه‌را اعلام‌داشته درخواست‌استرداد ایالات از دست رفته را 
نمود . همینکه باصفپان مراجعت کرد تصمیم خلع شاه طهماس‌دا نمود و وی را 
بحراسان تبعید کروه پسرچنده‌اهةً اورا بنام عباس سوم برتخت نشاند وخودامور 
لشکری و کشوری دا در دست گرفت (۱۱6۵) . 

پس از اين قضایا بجنگ عثمانیان شتافت و بغداد دا محاصره کسرد احمد 
پاشا والی بغداد بمدافعد پرداخت. دد مان احوال صدهزار مرد به فرمانفرمائی 
0 از سردادان معروف ترلك توپال نام در مقابل لشکر ایران آمد . ناددقسمتی 
ازلشکر خود دا بمحاصر بفداد گذاشته باقسمت‌دیگر به لشکر توپال‌حمله آورد, 
در کر کوك جنگ سختی دخ داد که منجر به شکست نادر گردید و لشکر او 
متفرق 53 . همچنین لشکری که بمحاصرء بغداد اشتغال داشت دوبپزیمت 
نهادند (<۱۱). 

پس از این شکست نادد بهمدان مراجعت نموده نسبت به لشکریان خود 
کمال رأفت و مهربانی کرد وبجمع آودی سیاه حدید همت گماشت و بعدازسه‌ماه 
مجدوا بطرف بغداد رفته لشکر عثمانی دا شکست داد بازهم ت-وپال در مقابل او 
شتافت ولی دداین‌باد نه فقط مغلوب ومنکوب گردید بلکه سر درسر این‌کار نهاد. 
تادر حتف[ تاش در اد عثمانی فرستاد و بغداد دا محاصره کرد دالی بغداد از 
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در مسالمت دد آمده مقرر شد اوضاع سرحدی ایران و عثمانی ماننه قبل از فتنة 
افغان باشد . 

سیس بدفع محمدخان بلوچ در فارس عزیمت نمود وچون این‌فتنه دافرو 
نشاند خبر سید که رولت عثمانی عبداله پاشادا در مقابل دی فرستاده است نادد 
بدون درنگ عزم ارمنستان و گرجستان نمود و باپانزده هن‌ا رنه هشتادهز ار یا 
,۰ هزاد لشکر عثما یرا ور [ نحدود شکست داده عبداله پاشا کشته شد فادس و 
ایران وکليةً شپرهائی که درآ نحدود متعلق بایران بود بدست نادرافتاد (۰)۱۱۸ 

ور خلال این سنوات دوسپا که بعضی اذ ایالات پحرخزر دا متهصرف گشته 
بودند از دد ات در آمبه پلادناتراث را تخلیه نمودند و میتوان گفت که دد 
پایان ۱۱۸ بهمت نادر کلیة بلاد ایران ازدست افغان و عثمانی و روس‌مستخلص 
گشته بود . 

پس از انجام اين امود چون بردایتی خبر فوت عباس ثالث پسر طهماسب 
( که نادر او دا بپادشاهی پرداشته بود ) برسید . هنگام نوروذ نسادد ترتیب جشن 
بزد گی‌ددصحر ای‌مغان دادوقریب یکه‌دهز ار نفراذمر دانلشکریو کشوریدادعوت 
نمووتا شخصی دا که لایق میدانند بسریر رلطنت نشانند. بزرگان مملکتباتفاق 
او را شایستهٌ دیپیم وتخت دانستند . 

نادر پس از یکماه َأْمل حاضر گردی د که‌بسه‌شرط سلطنت‌دا قبول کند.اول 
آ که سلطنت درخانوادء اومودوئی باشد. ثانیاً هیچگونه مساعدتی باعضاءخانوادة 
صفویه که مایل بتصاحب تاج ونختند نشود . ال سب خلفاء ثلاث متر وك شودو 
مذهب جعفری خامس مذاهب اهل سنت گردد یمنی ایرانیان مسذهب تسنن قبول 
کنند ولی بجای متابعت اذ ابوحنیفه , شافعی » مالکی یاحنبلی که ائمةٌ چهاد 
مذهب سنت‌اند پیروی از حضرت امام حعفرصادق نمایند و آدابیکه مخصوص‌شیعه 
است تراك کنند . یکی‌از علماء که خواست با این شرط سوم مخالفت کندهم در آن 
مجل سکشته شد. نادرباین هم‌| کتفا نکرد بلکه موقوفات روحانیون دابنفم‌لشکر 
خویش ضبط نمود واقتدار آنها دا فوق‌العاده محدود کرد . 


خلاصه چون دد۸ع۱۱ نادد بسلطنت انتخاب گردید باصفهان آمد و بتدارك 
لشکر پرداخت . پس از اينکه ایل بختیاری دا سخت گوشمالی داد عزم قندهار 
کرده آنشهر دا که دادای‌استحکامات متین بودازحسین‌خان برادد محمودبگررفت: 
در خلال این احوال رضاقلی میرژا پسرنادد امیر بلخ دا بدستور پدر خویش که 
بکمك اهالی قندهار میآمد شکست فاحش داد و ازجیحون گذشته ازیکانر! بکلی 
مغلوت و کوو کر وقصد بخارا نمود . و لی نادر صالاح ندانست که در آن‌اوقات 
تا کرد م جنگ با ازبکان کند. بنابراین اودا از پیشرفت قدغن‌نمود 
و امر بباز گشت داد . چون فرادیان افغان بپندوستان بناهنده هکفتگه وبیم آن 
کي ون اد ون قدرتی بهم‌دسانیده اسباب زحمت فراهم نمایند ناددشاه‌رسولی 
بدربار هند فرستاد تا فراریانرا در آن مملکت داه ندهند ولیاز طرف پادشاه‌هند 
نه تنها ببیچوجه حوابی نرسید بلکه‌رسو ل نادر راهم مدتی بعناوین مختلفه‌احازء 
رخصت‌نداد. بنابراین نادر بطرف‌کابل حر کت کرده آنشهر دا بگر فت‌وحکه‌رانی 
ایرانرا برضاقلی هیرذا وا گذاد کرده بجاف هند عزیمت نمود و ورنننه ۱۱۵۱ 
آب سند گذشته پیشاور , کشمیر ۰ پنجاب ولاهود دا بگرفت ولشکر محمد شاهرا 
دد کرثال شکشت سخت داد . پادشاه هند چاره جزتسلیم شدن ندید ونادر نهایت 
رأَفت دا در حق ادنموده بجانب دهلی دهسپاد گشت . سپس با کمال مردانگی و 
مروت‌تاج هندوستان را به محمدشاه بخشید وجزایالاتی که یکوقت متعلق‌بایران 
بود طمع در نقاط دیگری ننمود و دود سند سرحد ممالك ایران و هند گردید 
محمدشاه تمام جواهر گرانبها و اموال ذیقیمتی که در خزانةٌ خود داشت‌وسالهای 
دراذ بادشاهان هند جمع آوری کرده بودند تقدیم حهانگشای ايراني نمود وسایر 
امراء هم آنچه اجناس نفیس داشتند نثار کردند . قیمت این اموال دا ازجپادصد 
الی هشتصد کرود تومان تخمین کرده‌اند , جواهر معروف بدریای نوز و کوه‌نور 
و همچنین تخت طاوس ازحمله غنائمی است که نادد بایران آورد . 

شاهنشاه ایران درابتداء باامراء و کلیه‌اهالی دهلی کمال رأفت دانمود بلکه 
جمعی ازلشکریان خود دا بمحافظت آنان گماشت وقدغن ا کید کرد تااحدی از 
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سپاهیان اووش تعدع) وراز تکند.., ولی شن ازچند روزچند نفرازمفرضین خبرفوت 
ناوررا در افواه انداختند وعوام دست از آستین جهالت بدر آودده بر مستحفظین 
ایرانی خود تاختند و بسیاری دا بکشتند . 

پیغام ناددباهالی سودی نبخشید وچونآتش فتنه بالاگرفت روندیگر نادد 
وروسط شپر آمد وچون نمی‌خواست بهیج وحه ظلم وستمی نماید آغاز سخن کرد 
نااگپان تیرتفنگی بجانب وان شتند : گرچه تیرخطا رفت ولی" آتش غتب نادد 
پرافروخت وحکم بقتل عام دادبنا براین ورهمان روزتاسه‌ساعت بعد ازظررسپاهیان 
ایرانی شمشیر بیددیغ کشیده خرمن عمراهالی دابباد فنادادند . 

"گوبنک در آن واقعه یکصد وده هزاد تفر کته شد ولی آ نچه بنظر صحیح 
می‌آبد ول یکی از مورخین هندوستانی است که مینویسد بیش ازده هزاد نفر 
به‌قتل نرسید . 

ور آشرمحمد شاه زد نادز رفته درخو ارت شفاعت کرد وفوراً بامر پادشاه 
ایران لشکریان تیغ درنیام کردند . خلاصه نادرپس ازپنجاه‌وهشت روزاقامت دد 
دهلی عزم مراحعت کرد . فیلهای پسیار دجمعی ازسنعتگران ومطربان ومغنیان 
رابمملکت خود آورد وسه سال مالیات ایران داببحشيد وبلشکرنمایت رأَفت نه‌ود. 
پس‌ازفتح سند نادرچند وقتی ددهرات صرف کرد و آواژه‌اقتدارش دراط اف منتشر 
گشت! . حون درغیاب اوامیر بخارا از حدود خود تجاوز نموده‌بود درصدد عبورد از 
حیحون و ی اس خان مراب ان حدود پر ۳ ولی همینکه از 
آن رود عظیم عبود کرد ونزديك بخاا دسید ابوالفیش خان چاه جزتسايم شدن 
ندید وباردوی نادر آمده مورد عثایات اوواق عم گشت وحیحون حد بین تاتیت 
گردید . از آنجا نادربطرف خوارزم دفت و حکمران آن ولایت دادستگیر کرده " 
بکشت (۱۱۵۳ ه). سپس به کلات رفته خزان خوددا درآ نجا جای داد وددتعمیر 


استحکامات آن کوشش نمود. همچنین از کلات بمشهد که پایتحت خو دکرده‌بود 
اس مس تست چم 


له 


08 تسس سسسه 
۱-درغیاب نادررضا قلی‌میرزا شاه طهماسب صفوی راازمیان برداشت . 


دهسیار گشت وجند ماهی براحت گنوا نیز و بعد بگوشمالین ۱ برادر نادر 
ابتاهی-ضان را کشته:بودند اعمرعا کات 

تا اين تادیخ ایرادی بر اعمال نادر نتوان گرفت و میتوان اورا یکی از 
کم رای سردادان عالم دانست کد باضرب شمشیر وحسن تدبیر در مدت قلیل 
میرن خوددا از تعدیات ملل بیگانه نجات داده ممالك وسیعی‌را فتح نمود . نادر 
پادشاهی‌بود مآل‌بن وعاقبت اندیش» درفتح مالك بیگانهطریق‌حزم ازدست‌نمیداد 
۶ چون میدانست اداده کردن ممالك وسیع وحکم‌انی نهوون برملل مختلفه که 
ازحیث ذبان . عادات ۶ آداب ازیکدیگر متمایزند امری است بس‌دشواد؛بنابراین 
حسرو انوشیروان که‌برای کشورخود حدی قائل‌شده‌بود وبگرفتن خسارت‌حنگی 
وغنیمت| کتفا می کر د» نادرهم فلات‌ایران‌را کشو دخود دانسته طمع درسایر مالك 
نمی‌نمود. هيچيك ازجنگ‌ای این بادشاه بدون سبب وجمت و فقط ازبرای سکن 
کت ۳ ۵ جنگهای او با افغان وعثمانی برای استخلاص وطن است 
ودفتن او بجا نب هندوستان نتیجهُ قصور محمد شاه است که افغانان را وزمملکت 
خود راه داده ومر اسلات عدیده نادررا بی‌جواب گذاشته, همچنین انديشه رزم او با 
امیر بخارا وجنگیدن‌با ۶الی‌خوادذم برای حفظ حدود و غورایران ومصون‌داشتن 
این ملك ازشر آنان بوده‌است. نادربپیچوجه میل‌بخونریزی واذیت و آزارنداشت 
علت قتلعام دهلی نگاشته شد و نادرآقصی‌جید خوددانمود که فتنٌ دهلی‌دا بآدامی 
فرونشاند. دده‌رحال نادد یکی‌از پادشاهان جهانگیر وباتدبیر است که دراین‌ملك 
حکم فرماگی کرده اسث . ۰ 

متأسفانه این پادشاه بزرگی دراواخر عمر تغییر حال داد. ددحین عر یمت‌او 
بداغستانو تنبیه‌لز گیها درجنگل‌ماز ندران گلو له‌ای‌بروی اصابت کر ده دست چیش 
را مجرژح نمود . ۱ 

نادربهپس‌رشید خودرضاقلیمیرذابد گمان گردید دچون درجنگ‌بالز کیها 
هم پیشر فتی‌حاصل‌ننمود وروسپاهم ازبیم آ نکه مبادا نادر بنای تاخت وتاز درخاله 
آنها نید با آن قبایل همراهی میکردند برسوء خلق‌نادر افزوده گشت و تصوراتی 
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راجع به‌پسر‌خود نمو زوين اد ا وا تو3 بازا تفگ رشیعان کلهرت 
واین واقعه در اخلاق ادتانگ عظیم بخشید و نسبت بهمه بد گمان شده سفاکی و 
بیر حمی پیشه کرد . جنگهای او با عثمانیان مانند سابق چندان درخشان نبود و 
اقدامش رتش ما وریوا عااتت ریم وتا[ یحاگیتنببین +انمن.فتنهای ,فادس 
و شیروان را که درهمان‌اوقات دخ داده بودباخون اهالی فر و نشاند ودرسال۱۱۵۷ 
یاغیان قاحاد.دا, دد استر آیاد شکست فاحش داد . 

سال بعددد ایروان‌جنگی بن اوولشکرعثمانی دخ داد وجون سردازعتمانی 
فر ارطاکت اد کر دش سک فلحیقی| بل لشکر ترك وادد آمند و عثما نیان محبور 
۳ ند پدلخواه‌نادر معاهدء‌منعقد نمایند. در۱۱۵۹ ناددبکرمان رفته تاتوانست 
حور واححاف وفتل وغارت‌نمود از آنجا بشید آمد وهمچنان دست تیک با 
داشت و باندگ ناملایمی امربکشتن بیگنامان میداد و مانند تیمور ازسرها مناده 
میساخت . نادر از افسران ایرانی خود بیمناك بوده و ازاهالی ایران سوعطن‌داشت 
چه میدانست حر کات ناهنجار او در آن چند سال و مخصوصاً طرفداری‌از مذاهب 
سنت افراشان ولآ زرده کرگه»اشت" . 

بنابراین درسنةٌ ۱۱5۰ تصمیم گرفت که بتوسط تر کمنان ۰ ازبکان‌وافغانان 
که همه ازاهل نسئن بودندکليةً صاحبمنصبان وسر باذان ایرانی خود داقطع‌حیات 
کند . یکی از غلامان گرجی نفشةٌ او دا به بعضی از امراء اطلاع داد . بنابراین 
در همان سال در فتحآباد قوجان جند نفراز روساء همدست گردیده وشبا ن‌داخل 
خیمهٌ او شده وویرا بقتل دساندند . 

چنانکه دد چند سطر فوق اشاره کردیم » نادد قبل آنکه تغییر اخلاق‌دهد 
یعنی‌تا نجسال قبل ازفوتش‌با کمال متانت وعقل‌وددایت حکمرانی نموده‌ایرانرا 
باوج اقتدار وعظمت دسانید. ولی حر کات‌ناهنچار اواخر عمرش له بو راگن اشت 
در تاریخ درخشان این سرداد نامی معپذا تا آخرعمر این رد بزرگی از خیال 
ثرفی ایران رک 9۳ در رواج تجادت کوشش ود آن 


درد تا در بجرحزر و خلیج فارس ایجاد سفاین تجارتی نماید وبرای این‌مقصود 


افتامای نورد . خلاصه نادد ایرانرا نجات داد ۰ اهالیش دا بواسطة غنائم جنگی 
ثروتمند گردانید . ضرب‌دست ایرانیان دا باددیگر بملل‌همجوار بنمود» درترویج 
تجارت و آبادی میپن بکوشید و اگر جندسالی بواسطةٌ پریشانی حال ظلم وجور 
نموده ایرانیان هیچگاه نباید خدمات آن سرداد بزرگی را ازنظرمحو سازند. 


جانشینان نادر در خر اسان 


بعد ازنادربین افراد لشکراویعنی ایر انیان از یکطرف داحمد ابدالی‌افغان 
و افواج ازيك ازطرف دیگر نز!ع دخ داد. در آخر احمدابدالی بجانبافغانستان 
رفته قندهار وبعد هرات دا گرفته اساس استقلال نهاد . اما ددایران بتدریج‌دزهر 
گوشه‌ای‌مدعی‌پیدا گشت‌و ازهر طرف آوازه‌ای‌بلند گشت. چنانکه محمدحسن قاجار 
در استر ابادو ماز ندران دایت خود سری بر افراشت و آزادخان اففان یکی از 
سردادان نادر آذربا یجانرا در قبضهٌ تصرف خود در آورد . همچنین هدایت الخان 
دد گیلان کار بکام خویش کرد و هراکلیوس در گرجستان لوای استقلال برافراشت 
و طولی نکشید که قسمت مممی از ممالك ایران بدست زندیه افتاد . در خراسان 
امرراگیکه باعث‌قتل‌نادر گشتند بر ادرزاده اوعلیقلی خانر ا بسلطنت بر داشتند. و اوهم بنام 
عادلشاه با علیشاه بر تحت نشسته » برای جلب‌قلوب دست بتبذیر نراد و خزاین 
نادر دا ذر کلات متصرف گشته تا آ نجا که توانست آنرا برباد داد . برای اینکة 
در آنحدود دقیبی نداشته باشد فرژند وفرزندزاد گان نادر را بقتل رسانید و فقط 
شاهرخ میرذا پسررضاقلی میرزا که در آن هنگام چپار سال داشت باقی گذاشت. 
با همةٌ این احوال سلطنت علیشاه چندان طول نکشید برادرش ابراهیم‌خان‌بر او 
بفویید وی زلوت _ ود .! از دیده نابینایش ساخت . ابراهیم شاه همم بدست 
لشکر خود کشته شد و شاهرخ که ازطرف‌مادر نسش بسلطان‌حسین صفوی‌میرسید 
پادشاه گشت. میرزا سیدمحمد . نام بااو بمخالفت برخاست‌شاهرخ دا نابینا کرده 
در صدد آن بر آمد که بنام سلیمان‌شاه تخت و تاج دا تصاحب کند . ولی‌شاهرخ 


نادرشاه افشاد و اعقاب وی تسس یی 52۷ 

پمساعدت یکی از سردادان یوسف‌علی نام مجدداً ببرتخت تکیه زد وسلیمان شاه 
کته شد . دوسرداد دیگر حعفر و میرعالم متحد گشته ویوسف‌علی دا مغلوب و 
مقتول نموده شاهرخ را بزندان افید ‏ در آن هرج مرج احمدخان ابدالی 
(افغان) که در افغا نستان قدرتی بپمرسانیده ۳۹۹ بخراسان کشیده میرعالم 
را بکشت ولی‌صلاح چنان دانست که ایالت خراسان دردست احفاد ناددباقی‌ماند. 
بنابراین شاهرخ دا پادشاه آتحدود کرد بعد از شاهرخ پسر او نادر میرذا امادت 
خراسانرا داشت‌واوضاع‌بدین مئو ال بودتا اینکه فتحعلیشاه درسنةٌ ۱۲۱۸ نادرمیردا 
را لزان ین وسکترانی تلبلفزافعاریه اسان حانمة داد. 


فصل چهار م 


درفصل گذشته اشاده کردیم که بعد از نادرشاه افشاد اوضاع ایران پریشان 
گرادیدع و رشتهةٌ وحدت سیاسی مملکت از یکدیگر بگسیخت . محمد حسنخان 
قاجار در استراباد و مازنددان . آزادخان افغعان در آذربایجان ۰ هراکلیوس در 
گرجستان . هدایت ال خان در گیلان وبالاخره احمد خان ابدالی در افغانستان 
وقسمتی از خر اسان ۱ ای استقلال برافراشتند . درهمان اوقات دراصفهان دقایعی 
رخ داد که موجب طلوع ی خان رت 1 

طایفه ز ندیه مدتها دراطراف ملایررسکونت داشته و نادرشاه افشارجماعتی از 
۳ ابخراسان کوچ داد . درزمان علیشاه افشار کریم خان که درزمرء سیاهیان 
نادربود وسایل مراجعت آ نطایفه رابهوطن اصلی خود فراعم کرد وبواسطهٌ حسن 
خلق و کردارسندیده طرف توجه خویش وبیگانه واقع گشت . 

ابوالفتح خان‌بختیاری که ااجانب شاهرخ افشادحکمرانی اصفهان راداشت 
پریشانی اوضاع ایرانرا غنیمت شمرده در آ نحدود بدلخواه خود دفتاد میکرد . 
بنابراین علیمردا نخان بختیادی‌ب راو بشورید وبین آ نان کاربمحاربه کشید . در آخر 
علیمردان خان با کریمخان زند متحد گردیده ابوتراب نامي دا ازاولاد صفویه 
بسلطنت برداشتند وخود زمام اموردا دددست گرفتند . 

5 یم خان درحلفا اقامت کر د وبقدری نسیت باهالی رآفت ومهربانی نمود 
کذ موجب حسد علیمردانخان گردید و مخالفت بمحاربت کشید در آخر کریم 
خان فائق آمده وحم را از میدان در کززده وا کل استقلال زمام امور صفحات 





کر بمخان زند و جانشینان او 
جنوب‌ایرانرا دزد یت اگرافبت: ولی هکل عنوان بادشاهی برخود نماد خویشتن 
راو کیل‌الرعایا میخواند . 

گرم خان درتمام‌مدت کر ای رن بساط عدل‌وداد ددلجوئی 
ازاهالی و فراهم نمودن وسایل 
[سایش آنان جرد بلیغ نمود . 
شیوٌ مردی و رابهیچ 
وحه ازدست نداد و بحاه وحلال 
فر رشته ند دید پانواع احسان 
والطاف ملو کانه صید دل اتباع 
می‌نمود . بقسه‌ی که نه فقط 
مسامانان لیف اراد و۳ ۳ 
عیسویان را هم دهین مراحم 
خودساخت, جوانه‌ردی»مروت؛ 
انصاف و گذشت حبلی او بود . 
راست میکفت و همواده طریق 


راستی می‌بیمود حتی دشمکگان 





بقولاواعتماد داستته ودریناهش 


باسایش‌میز یستند. ادخونریزی « کریم خان ژند» 


‌‌ح 


۶ ‌‌ 
تنفرداشت و بدشمن مغلوت رافت, مباورد ۰ نص‌العن ی خان ومنتهی امال او 


این بود که عموم اتباع خوش باشند و بحوشی رون کانی کننن : 

رت و خان بیشتر بواسطهٌ صفات پسندیده‌اش بود . جه اهالی اودا 
دوست میداشتند وبااو اندل وجان وت ش‌کرزدند : 

حکمران زند درمقابل خود دو دشمن قوی داشت یک آزادخان افغان و 
دیگری محمد حسن خان قاجا . نزديك قزوین ۳ بین آزاد خان و کریم 


خان دح داد وحنان شروستی. دشیم خان ۱ که محمورشد اصفهان دحنی 


8 تمس ملد ماو ددم دی مدمه وو اس دمک ویک مس موی م موی یکوک ودک ببس دک و و٩‏ باب سوم 
شبر از را رها کرده پجانب کوه کنلویه برود . ولی بزودی هکتفت خود راحبران 
9 در کمارج که راهی است بسانت باریا وواقع ۹ باآزاد خان 
مصاف داده‌بکلی اوراازیای در آوردو حتی گویند ازلشکریان" او کمتر کسی ترانست 
جان بسلامت دربرد"(۱۱3) . مجدداً شیراز پدهت کول 3 ۵۶ ٩۱(۱‏ 
خان از والی بغداد و رن در ان مساعدت خواست و مسئولش مقرون 
باحابت نصا ناجاربکریم جخان پناه آورد واین مردبز رک بقددری بحصم خود 


ءِِ ۰ : 1 اه 
رافت نمو 359 اورا شر منده ساععت واردوستان 11 . 





«آزاد خان - کریم خان زند - ابراهیم خان > 


اماتنتکتر کین دشمن «کرایج خان محمد حسنخان قاجار بود که افتدادی 
درحدود مازندران واستراباد داشت وحتی احمد خان ابدالی و آزاد خان افغان 
واازاشفکننعف اوه آخهبا سار را جر متصرفات خود نه‌ود : باری مخمد حسنخان 
یجان اصغمان حرا کت کر و آن شهردانگوافت . سیس باسی هز‌ارمرد شیراز دا 
محاصره نمود طرفدادی احالی شیر از از کر یمخان . شجاعت شیخ علیحان زندو 
فدا کاری سا کنین فراء ددهات اطر اف شیر از که خرمنهادا آتش زده باعیالواطفال 
خویش بکوهستانها رفتند . خیالات محمد حسنخان دا نقش ین کین اینکه 


کر بیعان زند و جانشینان او ی 
نیازا ازلشکر یانش ازاطر افاومتفر ی گشتند ومجبو رگردیدتردمحاضره گوید. 

محمد حستخان خسته خاطر بمازندران رفت و کریمخان واره اعفبان 
کشته‌احالی باشوق وشعت اذاوپذیرائی کی وند . سیس شیخ علیخان مأمودبه‌تعاقب 
رحمد حسنخا نگردید ونفاق دوقبیله‌فاجادیه بایکدیگرموجب اختلال امورخان 
قاجازشد, ودر آخر ازشیخعلیخان مر ور تتواز تا فان کب وی از اسب 
" بیفباد وتا خواست چاره کند یکی از امرای قاجار که مخالف او بود کارش دا 
بساخت(۱۱۷۲). شیح علیخان سراودا برای کر یم‌خان درطران"فرشتاد 99" کی 
الرعایا نست پسر آن مقتول نهایت احتر ام رابجا رنه دامیع داحتا آ فآ با کلاف 
بشستند وعزا گرفت . سپس دستودداد تا درمقبر؟ بزرگان قاجاریه وراستراباد با 
بدنش یکجا بخاك سپارند . پس‌آذاین فتح ایالات ماز ندران کٌیلان و آذربایجان 
رارکت کر انیب کی خان درم «افتبهٌ فتجعلی خان افشار در آذربایجان 
بزودی دفع مارا ها مخمد ان فا حازیس مهد تخان خا مشقول عنایات 
کریم خان گردید وحسینقلی خان پرادد آ قامحمد خان ازطرف حگمفرمای زند 
حاکم وامغان شد . بطورکلی کریم خان نسبت بقاحاریه که برد گترین دشمنان 
او بودند » طلم وستم روانداشت , بلکه خواست بویتیله پر اوعت با دختر م#جمد 
حستخان رشتهٌ مودت والفت را مستحکم ی هلیم خان قاحاد علم 
مخالفت برافر اشت‌ودد دامغان‌فتنه‌ای پرپا کرد. کریمخان _ زکیخان دا در مقابل 
اوفرستاد وحسینقلی خان جاده جزفراد ندید وْدَست تر کمنان کشنه شد . 

دیگر ازوقایع ایام کریمخان گوشمالی عربهای مقیم ساحل خلیج فارس 
وفتح بصرهء‌است. صادق خان برادر کریمخان باپنجاه ]ار 
شدند ویس اژسيزده ماه محاصره سلیه‌ان فا اهر آناتصره و گر دیف و 
رانسلیم تمایك (۱۱۹۰) ۰ 

علت‌حنکت باغثمانیان این بود که‌اولا والی‌بغداد نسمت بزوارعتبات عالیات 
ستم روا داشته ازآنان باچ م ی گرفت ۰ دیگ رآنکه امام مسقط دا مساعدت نموده 


مانع از ان شده بو دکه ایرانیان عمان رافتح کنند ۰ همحچنن ثسمت به تجادایرانی 


۰:۲ ج سک سوی سکوب ورد هد موی م مد مرم وی ۱۳1 باب سوم 
اجاف مق کرد»رنا که هرگام محاصرة بعره والی بغداد بامر سلطانءثمانی 
کشته شد . معذلك کریم‌خان دست از تعقیب خیال خود برنداشت . ولی پس از 
فتح بصره احل کریمخان دا مهلت نداد که مقصود خود دا بمایان رساند ودر سنه 
۱۱۹۳ ِِ بافی شوت . 
اکش,بلاد ااپوان کم در رقامة جکهوانی کرههاق بووه هریاد 
ومخصوصاً شیر از که‌بایتخت خود ساخته بود نهایت باشکوه وابنيةٌ ژیبائی 
در آنجا برپا شد. ولی آنچه کر ی‌خاثرا محبوب کرده و مپز او را ددقلو‌جای 
داد رأفت: مهربانی » عدالت وانصاف اوست که‌حتی نسبت بحصم خودهم‌چوانمرد 
و ایا! مروت بوده ات . 
جانشینان کر بمخان ز ند 

قبل از آنکه بشرح‌حال جانشینان کر یمخان‌پردازيم» لازماست اشاده‌شود که 
آقا محمدخان قاحار که مدتها در شیراز نزد و کیل‌الرعایا پسر هیبرد و هموازره 
مترصد فقوت اوبود چون خبر دحلتش بشنید از شیراز فرار کرده با کمال شتاب 
حود دا به اسفهان و ورامین دسانید . سیس به مازنددان رفته و پابعضْی‌از امراء و 
اعیان قاحار همدست گشته ریت مخالفت افراشت ودعوی سلطنت نمود . 

اماپس از کریمخان بین‌اقارب او کار بنفاق وحدال کشید. درابتدا زکیخان 
پر ادد مادری او زمام امور دا دروست گرفت و بعد صلاح چنان دانست که سلطنت 
دا بنام ابوالفتح‌خان که هدوز بسن رشد نرسیده بود نماید و خود ازطرف اءمالك. 
ال قاتدگوود: 

از طرف دیگر برادد کریمخان صادق‌خان فاتح بهره چون مرگ بر ادررا 
بشنید بطرف شیراز حر کت کرد . ز کیخان بنای استبداد را گذاشته ابوالفتح 
از مورا رکه با صادق‌خان همدست است ؛ باجمعی دیگرمخوس ساخت . و 
کریمخان یعنی مجمد علی‌خانرا بر تخت نشاند در آخبر صادفشان 


مجبور گردیدبطرف کرمان فرار کند. ولی طولی نکشید که علیمرادخان خواهر- 


کریمخان ذند و جانشینان او ی 2:5 و 
زاغ ز کیشان که دد طبران مأم ود" جلو گیری از آقا مخمدخان بود بمخالفت 
برخاست و حتکمتهان اصفهان اد بیم‌او با گر یفتفاد ۱ 

زکیخان‌تر تیب لشکر داده‌بطزف اصفهان حر کت نه‌ود ولی‌دده یزدخواست» 
بواسطةٌ اعمال ناشایسته‌اش بدتت قراولان مافی کشته شد : اقذام علیمرادخان 
بنام ابوالفتح خان پسر کریم‌خان زند بود و"جون ز کیخال بدیان دیگر شتافت 
ابوالفتح خان دز۱۱۹۳ در شیراز بجکمرانی برداخت و علیمرادخان از طرف او 
بجنگگ ذوالفقارخان خمسهٌ شتافت . 

او وال سادی‌حان بکراز آمف وبعدا از تیش لوا تاد کر فیه 
ار ده تایینا ساخت وحم رانینا مخه‌وض خویش کرد و پسرخود جعفرخان 
دا استران فرشفاده: 

کید این اخبار در طبران پسمع علیمر ادخان دسید » خود دا بادشاه 
تا و وان امد وجعفرشان بشبراذ بخرایعت . جنکی بن‌عاینقی‌خان 
و حسنخان پسران صادق‌خان با علیمرادخان‌دست داد ومنحر بیز مت علیمر ا ات 
کردید و بجاف همدان گریخت . ولی این مرد دلیر دست از اق-دامات خود 
بر نداشت و چندین جنگ بین او ولشکریان صادقخان دخ کیت ترآ کر شیر اد 
بدست اوافتاد ویفیر ازجعغرخان ۵۵ با آوباطا همست نود. ضاذفخانو فرژندان 
اورا بقتل رسانید. سپس همدان دا پایتخت خود کرد و بدفع آقامحمدخان‌قاجاد 
همت گماشت ولی جعفرخان که در آن هنگام حکمران خمسه بود یاغی گشت و 
قصد اصفهان نمود . علیمرادخان باشدت مرض در مقابل او شتافت و در مورجه 
خورت در سنهً ۱۱۹۵ هجری دفات کرد. بطور کلی علیمرادخان سرداد دلیر.عاقل 
و با کفایت بودء مان قاجار ازاوحسان میبرد وانتظار مر گی‌اوداداشت: 
تا طرف,‌های» حویردت شماید : 

خللاصه جعفرخان باصفمان ۱ . ولی چون خس نزديك شدن اقا امخمد. 
اه تراغ ابراهيم تال با ابععمرانی اد 


درس و دحر یص ابا ووسایل افامتش را درشیر از قر اهم‌می‌ساخت ۰ ازایسحمت 


بسمت کلانتری فادس معین شد . درزمان جعفرخان تقریباً تمام عراق بدست آقا 
محمدخان افتاد و فتنه‌هاتی در سایر نقاط ۵ داد . حعفرخان مردی بودضعیف. 
النفس و بی‌ندبیر ولی در مدتی که امور در دست میرزا حسین پددمیردا بزرگی 
معروف به قاگم مقام بود بارعایا بعدل و داد دفتاد میشد . علی‌ای حال جعفرخان 
نسبت به جمعی از متتفذین غدر کرده آنپا دا بزندان افکند و این امرموجب‌شد 
آچه ن ان بات ۳ مایت ود مد ویرا بکشتند (۱۲۰۳) ۰ مرادخان 
پادشاه گشت . حکمرانی این شخص پیش ازچندماه طول نکشید و دچاد لطفعلی- 
خان پهلوان معروف زند گردید . 


اطفعلیخان زند و انقر اض سلسلهٌ زندیه 
یکی از دلیران ناکام ایران که در شجاعت و تهور و جلادت ورشادت ثانی 
حللال‌الدین خوادزهشاه و بزدگتر از منصور آل‌ملفر است . لطفعلی خان پسر 
حعفرخان زند است که باوجود دلاوریپا و رشادتهاگی که موجب حیرت و تعجب 
خودی وبیگانه گردید , ذبون روز گاد غدار شد. راجع باین ش‌سواد ایرانی‌یکی 
از نو ند کان سیاستمداد-حازجی چنن می‌نهارد: 
« ازخوانند گان‌پوزش میطلبم که‌بیش ازمعمول راجع‌به سلطنت‌و بدبختیهای 
لطفعلیسان اصیل قلمفرسای می‌تود هنگامی که تحت بادشاهی یوحود او آراسته 
بود » اینجانف مورد لطف عظیم و توجپات اوواقع گردیده و یکوقت هم‌موقعیکه 
فرادی بود افتخار آن دادم که زير خیمهٌ محقری در دوی جل اسب بااو جلیسو 
همصحبت گشتم. صفات‌حسنه‌اش ویر محبوب عموم اتباعش کرده بود» تهور,ثبات؛ 
شجاعت و قابلیتی که هنگام واژ گونی بخت ازخود ابراز داشته موضوع منظومه 
و تصنیفهاگی است » که شاید تازبان فارسی باقی است آن اشعاد پایداد بماند . دد 
ایام کامروائیش دادای اخلاق انسانی ۰ مپربان وملایم بوده و دد موقع مصایب‌تا 
ععولظ مععصع ۲۱۵۲۲۵۲۵0 ٩1۳۴‏ - 1 





کریمغان ذند و جانشینان او ۷ 
آزحد که طبیعت بشر تحمل وانده 5 بزگوادی , حدیت , وقار خونسردی و 
عزم راسخ داشته است . حال عاقت يك جنین وجود اصیل و شریفی بجائی منجر 
شود که نست بشخص او اعمالی مزتکت شوند , که بدن هر شنونده دا بلرذه دد 
اندازد . وهمچنن پسرش را خصی نما د و دخترانش دا بچبر دد ازدواج اداذل 
ناس در آور ند و زوجه‌اش را متك احترام کنند » از احکام قضا و قدر است. که 
گرجه ما حق اعتراض ندادیم ولی مینوانیم ازجریان آن تعجب کنیم . 

و فوترتراینشبادتی است که کتیر بیگانبپراجع,باچوالدامبال 
لطفعلیخان‌داده . ومورخین زمان‌قاجاريه‌هم نتو اسرد رقاوت او دا مکی شونی ولو 
حتي آقامحمدخان قاجار هم اعتراف به شجاعت و تهور اوداشته . چنانکه وقتی 
خبر دادند که دد یکش از برای باباخان ( فتحلیفاه )حن پسر بوجود آمده 
گفت ایکاش که در میانآ نان یکنفر مانند لطفعلیخان پیدا شود ! 

لطفعلیخان قریت بیست‌سال داشت که حعفرخان کشته شد » وباصغرسن در 
ایام حیات پدرش در رزم با دشمنان دشادت بحرج داده و در فنون جنگ و امور 
کشوری‌خبیر و بصیر بوده وتجادب وافری داشته است. حسن‌صورت واندام‌متناسب 
و اخلاق حمیده‌اش ار هرحیث اورا برازندة دیپیم وتخت مینمود . 

گام قتل جفر خان- لطلفعلیخان در کرمان میک نید وچون آنخبر بشنید 
و دانست که شبراز از دست دفت , بجانب بوشپر ور حر لت آمد و, لشعرفلنلی 
فراهم کرده قصد شبراز کرد . و بامساعدت حاج ابراهیم کلانتر وادد آ نشهن شده 
ی ادخانرا بقتل دسانید. ولیآثاد حوانی وغرود سلطنت از اعمال و دفتاد پپلوان 
زند هویدا بود . جنانکه بیم‌وده و ۶ نان ک1 حاکم آن از در اطاعت 
در آمده بودکرد و همچنین وسایل دنجش خاطرحاج ابراهیم کلانتر دا که نفوذی 
عظیم داشت فراهم ساخت. کلانتر هم باطناً با آقا محمدخان قاجا رکه بزدگترین 
دشمن‌خا نو اد ز ندیه و مممشت و گزتین وجون لطفعلی‌خان بطرفاصفهان‌حر کت 
کرد » حاج ابراهیم امرای طرفدار اورا گرفته پعضی دا بکشت و از اهالی شهر 


فوحی ترتیب داده شبراز را در تصرف خویش در اودد . انطرف دیگر . بر اددم خود 


راکه در اردوی اطفعلی‌خان بود از قضیه آ گاه ساخت فقبل از آنکه زندیان با 
لشکر قاحاریه که در قمشه بسرداری باباخان ( فتحعلیشاه) اقامت داشتند مصاف 
دهئد . لشکر از اطراف لطفعلیخان برا کنده کشت . ناجاد با عدة قلیل بشراز 
مراجعت کرد و آنرا محاصره نمود . ولی حاج ابراهیم عده‌ای دا که در اطراف 
لطفعلیخان بودند نبدید کرد که زن وبچه آنها دا درشیراز اسیر خواهد ساخت . 
بنابراین آنها هم پی‌کارخود دفتند و لطفعلیخان باچهاد یاپنج نف ببندر ريك رفته 
لشکرقلیلی فراهم ساخت وپس ازشکست شیخ بوشهرومغلون کردن رضاقلیخان 
کازرو نی‌بدون توپ وتفنگ بمحاصرء شیر اذپرداخت. حاح ابراهیم با کمال تدبیر" 
افراد ایلات مقیم شهررا که طرقدارزندیه بودنه خلع سللاح کرد و آقامخمد خان 
داترغیب وتشویق بگرفتن شیرازنمود . واوهم لشکری بریاست مصطفی قلیخان 
بدا نصوب فرستاد و لطفعلیخان آن لشکردا شکست فاتحش داد. بازدیگر لشکرء؛ 
بسرداری حانمحمدخان ورضاقلیخان برسید و بالشکریان شیرازهمدست گردید. 
بازهم پپلوان زند آن لشکر دا که ده مقابل افراد سیاه او بود ازیای در آودد و 
رضاقلی خان اسیر دفت. 

چون این اخباد بسمع آقامحمد خان برسید ؛ با سی هزاد مرد جنگی و 
تجهیزات کامل وبا کمال احتباط وحزم درحر کت آمد ودرحدود فارس دسید . 
لطفعلیخان ازفزونی لشکرخصم اندیشه‌دردل‌راه نداده باعدة بسیارقلیلی که بعضی 
پانصد الی‌ششصد نفر نوشته‌اند ودرهرحال ازهزاد نفرتجاوژنه‌یکرده است مردانه 
برسی هزارنفرزد ودلاودیپا کرد . 

طلایهلشکر خصم ازپای در آمدوزندیان تاوسط اردوی دشمن دسید‌ند هنم 
غر ببی‌بلندشد,رعف دردل‌اتباع آقا محمد خان حای گرفته آن لشکرعظیم پرا کنده 
گشت و لطفعلیخان تا نزديك خیم آقا محمد خان برسید . ولی جون بت از 
آنجوان دلیر بر گشته بود . یکی اذامراء میرزا فتح‌الله نام یا از دوی جهالت 
ویا ازباب خیانت به‌اطفعلیخان گوشزد کرد که آقامحمد خان فرار کرده دبهتر 
آ نست که دست از کارزادبردار ندمبادا جواهرخمم دردست سیاهیان‌افتد. لطفعلیخان 


کلام اودامسموع داشت‌وبجای اینکه‌کاردشمن را رما نش بشنازد آمرّداد تاذست 
ازه‌حاربه بدارند . هنگام صبح معلوم لها حان فرارنکرده است فلی 
دیگررجاده‌ای نمود وورمایل آن لشکرا نبوه لطفعلیخان مجبور بهفر ارشد(۱۲۰۰ه) 
وبکرمان رفت ومشغول جمع‌آودی سیاه شد . 

آقامحمد خان وارد شبراز گردید و بدفع لطفملییخان فوحی دامأمورساخت 
جندنفری که دراطر اف لطفعلیخان بودند پا کنده گشتند واومجیورشد بخراسان 
رود . حا کم طبس دویست سواد باوداد واوهم بااین چند سانت برد حریکتا 
و و لشکر علی نقی نام راشکست داده ابر فورا تدرفت ودر ا ندلگ مدتی افراد 
تدش بپزاد وبا نصد تفردسیده دار) پجرد دامحاصه کرد . ولی بواسطةٌ کثرت 


اشکرخصم کاری ازبیش نرفت و مجددا به‌طیس شتافت : اماامرای نرماشیر اودا 
" ۰ ۲ 3 حِ ۳ 2 ۳ و ۰ 
نزد خود دعوت کرده خدمتش راعم‌ده دار گشتند , لطفعلی خان با نحدود رفته با 
افراد میلودی بگرمان له ور وبا شمال رشادت وحلادت آنشهررا بگرافقت 3 
سیادی ارلشکر خصم رابه‌هلا کت رسانید ونام شاهی بخود نهاد . 

۰1 ۰ - ۰ ت 4 ۰ جح ۳ 

| قامحمد خان باتمام (شکر خود درمقا بل حر دیف دلیر و بحت ور ود حود 
شتافت. فزونی لشکرخشم شجاعت لطفعایخا نر امتز لرل نساخت و مردانه بمدافعه 
برداخت و کردا زحه دشه‌ن رابحیرت انداخت ۲ و ای بسن ازحمارماه محاصره ی 
4 ۳ ۰ 5 - ۰ ۰ ۳۰ ت 
دقچ ازپیاد گان اوبضی ازبرحمادانسلیم دمن کردندوسه هزاد تفر اد ُ نان نا کبان 

۰ ۳ ‌ ۳ دص 2 ۰ 

داخل شپهرشدند . حون لطفعلیخان از فضیه آ گاه گردند رقددی پافشاری نمودو 
بحدی لو شقن وحدیت کرد ۳ روزروشن رابردشمن مانئد شب تبره ساخت 
و نها را از قلعه خادح مود . 

پس‌|ذاین فتح تمایان طو لیا نکشید نجفقلیخان نام که محل اعتمادوی بود 
برولینعمت خیانت ورزید و بادشمن همهست گردیذه ورواز ارگ دا بردوی حصم 
۹ ۰ ودوازده هزاد نشر ازاشکر یان | قامحمد حان بشپرریحته و بقیه دراطر اف 


و و شتندا . عزم وثبات اطفعلیخان ورشادت اودر آ نموقع بتحر یر نياید» 


2۵۸ سس اس مها ما ۳ 
مانند ثیرغصمناك ازهرسوی حمله می آورد تلآ نکه پادانش کشته شدند و حای 
فرارنماند . 

آقامحمد خان امردادتالشکر یان دداطراف کرمان صف‌زنند وازفرادپپلوان 
ناکام حلو گیری کنند . ولی لطفعلیخان نهآ نمرد بود که اودابزود وغلیه گرفت, 
وا وه دید داه‌ازهرسوی مسدوداست تاغروب آفتاب بادثمن بجنگید وهنگام 
شب باسه نفرخود دابسپاه دشمن زده وازمیان آنان عبود کرده به نرماشیر دفت . 
چون آقامحمد خان ازفراراو واقف گشت : نائرء غضبش مشتعل گردید . ژنان 
امالی کر مانرا به‌سپاهیان خود داد واطفال آنا را پاسادت برده چند من چشم از 
مر دان آ نحدود بدر آوردوچندین هز ار نفرراقتل عام کرد. مگ دست سیاهیان 
از کار بازمانده و کرمان ویرانه ید ۱ 

اما لطفعلیخان چون به‌نرماشیر رسید . درابتدا حا کم آنحدود قدومش را 
کر امی داشت ولی بعد ازبیم جان خود باو خیانت ورزیده درصدد 3 ی او 
رام 3 یادان اطفعلیخان اورا ازقضیه آ گاه کردند ونصیحتش نمودند 
که فوراً ترك آنحدود گوید ۳5 مسموع نیفتاد. تاآنکه آن چندنفرهم ازاطراف 
وی مه در آخرحا کم ۳ ازمردان مسلح راممور ی او 
کرد وتا آخرین دقیقه لطفعلیخان ازخود دفاع نمودوچون اسبش داپی نمودند و 
برزمن افتاد ؛ پیاده بر آنگروه تاخت وسر وبازویش زخم گردید . و بدینطریق 
کسی که درروزمصاف لشکری انبوه‌ازدستگیری اوعاجزماند پغدروخیانت گر فتاد 
گشت واودا ند آقامحمد خان فرستادند . موْسس سلسلٌقاجاریه ازسراهالی بمد 
نرماشیر مناده‌ها ساخت ورفتاداو بالطفعلیخان حقیقتاً نشگن است . چه بسا دست 
خود چشمان اورا در آورد . ووی دابطپران فرستاده پس ازادتکاب اعمالی که قلم 
ازتحریر وزبان ازتقریر آن شرم دادد اودا به‌فتل رسانید و سلسلةٌ زندیه پس از 


دیختن خون یکی اذبیترین ورشیدترین جوانهای ایرانی منقرض گردید(۱۲.۹) 


علوم وادبیات ازدولت صفو به 
تا 

ه‌ 

جد ۵ ها 

سس سلسلة تا -جاریه 

۲ پادشاهان بزرگ صئو یه وطایف وتا صقن تناو گر راعهده‌داد 

ملاحظه «ج 
بودند 5۳ از ا نحمله است وحدت ملی ایرانیان » دسمی 
کردن مذهب نشیع , اذبن بردن ملولكالطوایفی ودر آوردن کليةٌ ابالات درتحت 
يك حکومت مقتدد. برای پیشرفت این مقاصد عالی لازم دانستند که افکار عهوم 
ایرانیانرا متوحه يك مقصود و مرام تما یتک یا آنچه موحب شنت فکر است 
را کنند: . این است که از يك طرف عله‌اء شیعة اثنی عشریه دا تشویق 
نموده 2 پر قدرت آنان از ودند وازحانبی فکر نو شندوگان 0 شعر ۶ را معطوف 
بمسائل دیبی وسرودن قاکی کر دند ارین اقدام گرچه دراستحکام و حدت ملی و 
راسح نم‌ودن مذهب شیعه درقلوب احالی اثر را بحشید ولی از طرفی میدان 
سخن‌را تا اندازه‌ای محدود کرد. خاصه که سلاطین صفویه با آنکه اولاد یکی اذ 
عرفاء و صوفيةً بزرگی بوده| ند ۰ صوفیانرا طظرف توحه قراد ندادند و بنظر حنبن 
می‌رسد که این عدم التفات دوعلت داشته » یک ی‌آنکه اقتدارو نفوذ مرشدان صو فیه 
که بعضی اهل رت بوده] ند مخالف سا سیاست یادشاسان صغو به دوده است حه 
اینان می‌خواستند فکز دینی جزفکر تشیع ونفوذی حز‌نفود دولت وعلماء امامیه 
بابمی ازعقاید صوفیه‌بوده است وچون علماء نفوذیافتاد دربرچیدن بساط صوفیه 


بادشاهان صعو به راتشویق وترغیب کردند : ا گر بخاطر آوریم که تصوف موصوع 


سجن سیاری شیاه نمی ان عنوان مسائل اخلاقی . 
اجتماعی . فلسفی .آیات و احادین درقالب غزل . قصیده. مثنوی , رباعی؛دوریتی 
وغیره پحث شده و گاهی هم بهشکل حکایات . قصص وافسانه آن مطالب را در 
میآور ند خواهیم دانست که عدم التفات بتصوف تاچه اندازه دامنهٌ شعررا محدود 
ی . بدیهی است بایه را شعرءواطف ؛ احسادات وتصوراست و تعالیم 
عرفانی که اساسش بردوی محیت وسیر حمال درآ فاق و انفس است ؛ قوی‌ترین 
محر عوامل م۵ تکور بوده است : ۱ 

آدی مطالب فقهبی و شرعی موضوع نم است نه شعرواد برای عمل است نه 
تحیل و حنی فتاحت قلسفی و اجتماعی کش که عاطف ی مور آن وخللت نرادن 
باشد اگربنظم ولآ نا لطفی نخواهد اجه . بدیهجهات در دورة درخشان سلطنت 
صفو یه که ی باوج‌افتدار وعطمت‌رسید وشر‌ها آ بادشد وصنعت معماری‌وصنایع 
ظر شه ۳ . شاعر که بتوان او را برابر با ۳ شعر ۶ 
قمل از صفویه دانست بوحود نیام وعبدالر حمن جامی اد شش سال‌بعد ازتوله 
0 وهفت سال قبل از تاجگذادی آنیادشاه بدرود حیات کته و 
شاعی پز رگ ابروان دا نویه دررشته‌های مختلف سحوژی کرده است . حنی‌بعطی 
از شعراء نامی ایام صفویه برایٌ کسب مالومتاع سخن خود دا بدربار باذشاهان 
هند می‌بردند . 

درهرحال تصور نباید کرد کد پادشاههان بزد گی‌صفوی طر فدار شعروشاعری 
نبوده‌اند , یا اینکه چراغ تصوف یکلی ددایران‌خاموش شد. بلکه مشاهده‌میشود 
که امثال شیح‌بهائی ام عارفا نه گویند و درحهً شعردوستی بقدری است که سام 
میرذا پسرشاه اسمعیل تذ کر شعراء نویشد و شاه‌عباس کبیز و دیگر پادشاهتان 
شعراء را تحت حمایت خودقرار می‌دهند. ولی‌باهمةٌ این‌احوال مقام شعر به‌بلندی 
قبل از صفویه نرسیده است . اما ازطرف دیگر علماء عالیمقام شرع وحکماءبلند 


مر نمه دد آ نعید بوجود آمده که آثار گر انبهائی درد نغر از حخود باه :کادرکنا شما ید 


علوعو اد بیات|ذصفو به تاقاجاد به ی و ات وراه 


اسامی بزد کترین شعراء دور صفویه بقرار ذیل است : و باید دانت که 
میرعلی شیر نوائی وحسین واعظ کاشفی که شرح‌حالآنان در فصضل مربوط بادبیات 
ایام تیمودیان گذشت درا زمان.شاه اسمعیل صفوی زا" نموده| ند . 


این شاعر طرف توجه سلطان یعقوب اق‌قویونلو بوده و دد 


با بافغا ز 1 0 ۱ 
آخر عمر در مشپد مقدس اقامت کرده واز اعمال گذشته 


نو به نموده است ۰ اشعار او را در هند بسیار می بسند ید ند 
ولی در ایران چندان طرف توحه دانشمندان واقع نگشت. درآخر حیات خویش 
قصاید یبای درمدح حضرت امیر علیها لسللام سروده.رحلتش دده ٩۲‏ واقع گشت. 


نام حقیقی امیدی ارحاسپ بوده و دد نزد حکیم مشور 
امیدی و 
# حللال‌الدین دوانی تحصیل کرده است. ددفن صیده‌سر ا* 
طریرانی ادا ‌ِ 1 ۳ 0 تلو 
شهرت داشته وسافی نامه مشهودی‌دادد 3 در آخر در طهران 
درخه وص‌قطءه کته شد ( دحاتع۲٩‏ یا ٩۹۳۰‏ ). 
۹ مسقطال رآس هاتفی خرجرد خرآسان است . وخواهرذاده 
هاتفی 
عبدالز حمن حامی بودد . لو ینت حون خواست به شعر 
پرداند جامی برای آزمایش طبع اوویرا واداشت تاحند ببت فردوسی‌را که‌راجع 
بدرخت تلخ و میوهٌ ادست بامضمون دتیری آستمال فد . هاتفی‌این‌حند بیت زا 


ساحت : 
اگر بیضةٌ زاغ طلمت سرشت نهی زیر طاوس باغ بپشت 
هر 13 نش زانجیر حنت دهی ارزنش 
دهی آبش از حشمهٌ ساسبیل بدان بیضه دم در دمد حبرئیل 
شود عاقبت بیضه زاغ » ذاغ برد دنج بیموده طاوس باغ 


هاتفی دارای دمتهایست که دو منظومه آن لیلی ومجنون وشیر بنو سر و » 


بم‌مان عنوان منظو مه‌های ما نظامی ات هفت‌منظر در مقابل هفت کرو 
تیمور نامه در مقا بل آ‌کدر اه نظامی ات همچنین عرم آن نمود حپانگیری 
و فتوحات ما اسمعیل صفوی را بطرز شاهنامه فردوهی بنظم در آاورد کل ان 
منظومه نانمام ماند و موسوم ات بشاهنامة حصرت شام اسمعیل ۰ 
۱ اهلی شیر ازی‌ددفن تحنیس ممادت بحرحداده ودرسنه۲ ٩‏ 
اهلی شیر ازی ی 4 ح 


رحلبت,کرده است ۰ 


هلالی آپن شاعر ده استر | یاد رد نیا اگم وار سالاله درخ اسب ۱ 


طرف ذو حه میرعلی شیر نوائی بوده ودارای دیوان قصاید 
9 عز لیات ودومنظومه 6 (شاه ودرو یش_روضها لعاشقین)درسال ۹۳ بدست عمید ال 
خان‌از بك بعئوان ایسکهة مذهب تشیع دارد کشته نسد . 


۱ لسانی ال شیر ازاست بویت اشعار وا واففلاتت . 
لسانی ۳ ۰ / 
لسانی در ائن تشیع نمایت راسخ بوده و درسنه ۶ و قات 


3 است : 1 رباعی از اوست 9 


ى‌ ۰ ۰ دس 1 ۳ ۰ 
ِ_ دیف لسانی 1 از سدسش ور خاک سود وحود حاحتمندش 
باه وه ری ی بر ۲ حز,مهر علی و یازده فرزندش 


۱ فضولی ازشعرائی است که‌ادبیات تر کی‌مدیون افکاروطرز 
1 ات سجن افاست ۰ کرش فا سا ۱۳ 
ولی دداین ربان مانند لسان عربی تراد کم بدطولائی‌داشته 

است. فعّولی مدهب تشیع داشته و درسنه ٩۷۰‏ بدرود حیات گفته اشت ۱ 
۳ وحشی در بافق متولد شده وا کثر عمررا ور با گنزانده, 
وخشی بافقی قصایدی در مدح شاه‌طماس و اطرافیان: اودادد . دادای 
جند منظومه است ؛ رش فرهاد وشیرین که پاتمام نرسیده ودر سنهٌ ۱۲۰۵ وصال 
ان دا خلدبرین و ناظر و منظور است . همچنن‌غزلیات 
و قطعاتی ازاو باقی مانده که طرف توجه استادان سخن است. وحشی‌دد۹۹۱وفات 


گدو 0 آبن حجندبیت تمونة طبع سلیم اوست ِ 


علوم و ادبیات اژصفویه‌تا قاجادیه ۵ 2۳۱۳ 
دوستان شرح پریشانی من گوش کنید 
داستال غم پنهانی من کفوش ول 
قصه بی سر 5 سامانی من وش ردنا 
کت تون من ۵ وان تمه کوش کنیّد 
شرح این فص حانسوز 5 ئ ی 
سوختم سوختم این داز نبفتن تا کی (الخ) 
این شاعر بتقلید ابواسحق اطعمه که دیوانی دد انواع 


محمود قاری 3 ۱ ۰ 
ود خورا کپا دارد ؛ دیوانی داجع با لبسه و آدایش بالحن‌مزاح 
تنظیم کرده است . وفاتش درسنةٌ ٩٩۳‏ اتفاق افتاد. 
محتشم یکی‌از شعر | خوش‌قر بحهو بلند طبع‌عمدشاه‌طمماسب 
ات است . در ابتدا قصایدی در مدح آن پادشاه ساخت . «لی 


خاه ط)ماسب در اخس از روی اعتقاد دینی محنشم را از 
سرودنآنگونه اشعار منع کرده وی را بساختن مرثیه واداشت. ودر این خصوص 
آ نشاعر نامی شاهکازی از خود بیاد گار گذاشته که معروف به‌هقت بند است . و بسا 
از شعراء اورا استقبال کردند دلی بدان خوبی از عهده پر نیا‌دند . رحلت او دد 


سنفٌ ۹۹5 واقع گشت . این‌چند بیت ازبند ششم است : 


نرسم حزای قاتل اوچون دقم زنند یکباره بر جریده رحمت قلم دنند 
ترسم لزین گناه شفیعان روز حشر دارنه شرم کز گنه خلق, دم زنند 
دست عتاب حق پدر اس ی آستان چون اهل ببت دست براهل ستمز ند 
حمع ی که زد ببم صفشان شور کر بلا در حشرصف‌ذنان صف محشر بهمز نند 
دس پرسنان کنند سریرا که حبرگیل شوید کید ویش از آب سلسبیل 
حمالالدین محمد عر فی‌ددشیر از بدنیا آمده ولی| کثرعمر 

ما را در هند گذرانده و هم در آنجا در سنهٌ ۹۹۹ دد سن ۳۰ 


سالگی پدرود حیات گفته است . عرفی دد هند و تر کیه 


نپایت مشپود است وازجمله شعرائی اس ت که باذبیات تن کی خدمت کرده ودداین 


باب سوم 
خصوص نام بزد گی ازخود نهاده است. عرفی دارای دومنظومه ويك دیوان‌است. 
رساله نفیسة اودر تصوف به نثراست و قدیدةٍ غر ائی‌ددمدح حضرت امیرعلیدا لسلام 
دادد که مطلعش این است : 
حمان كِِ و دردا که هیچ شهر و دیار 
ندیده‌ام . که فروشند : بخت در بازار 

فیضی فیضی در هندوستان بدنیا زر دهم در آن مملکت نشوو 
نما گر ود و دراسیغرع, ۱۰ هجری بدرود حیات گفته‌است. 
شهرتش در هند وتر کیه بیش از ایرران است ۰ فیضی) درددباد | کبزشاه هن هُقرن 
بوده ددرعلوم مختلفه اطلاعاتی داشته است ,مردی بوده مهمان‌نواز رح 
دا رنهایت دوست داشته و گویند در کتابخانه‌اش پیش ازچهاده‌زار جلد کتاب‌خطی 
بوده است . قصاید وغز لیات ومنظومه‌هائی بطرز خهسهُ نظامی ازاو"باقی است که 
بحضی نا توام ما ندمه 


سنجالی ریت حول سال ار عمر خود را در نف اشرف 


مجا ۱ : 1 
استر 7باوی گذرانده ودارای چند هز ابیت غزل ورباعی است(متوفی 


در ۱۱۱ هجرک) . 


تس مداح میرداماد دوده و دادای هفت منظومه (منوی) 

زلا 1 ۳۳9 

لی سرت , ۱ مه اباز انه ‌ هه ۳ 

زا نتادی ۱ ازشمیل محمود وایاز » میخ وغیره ( نو فی‌در 
سنه. ۷۰۲6 ) . 


نظم و نس این شاعر درهند نهایت معروف ات وسر‌ایندة 


طمبوری 


سافی نامه هشیوری باسترل ده سک ۳۵ ۱۰ درد کن کشته 


ترشیزی 

شد) . 

ازبن شاعردرایام حوانی سفر:ی به هت نو و طرف وحه 
طالت 


۳ شده و ملكالشعراء آن پادشاه گردید . طالب 


۰ د ۳ 5 
بمعلومات حود فخر کرده و کواینن فل از اینکه دسن 


آملی 


۳ 3 ۰ ۰ جح ۰ جح ۰ 
دسعت رسددر هفت علم‌متبحر بوده ات در خر از حاتبین زحصت گر فته‌برای 


علوموادبیات |زصفو به‌تاقاجاد به ی ی 9 بل ۶ 
کا خوا ببن بایران بتر گشت ؛ اشعاد طالب ذادای يك طرز محصوصی 
۱ 1 او ورسنة ۱:۳۰ داقع,, کشت . 

وی درد همدان متولد شد و مدنی در کاشا نگذدا نده سیس 
ابوطالب 
لیم 


بهند رفت وامیرالشعراء شاه جهان گشت . کلیم بادوستان 
خود یکدل ویکجمت بوده و باسایر شعر اء حسادتودقابت 
نمیورزیده است . اشعارش دادای مضامین بکراست . دحلتش دد سنهٌ ۱۰۰۱ اتفاق 
افتاد . این ابیات نمونةٌ طبع سرشار افست : 


۳ رسان که بسازی به عالمی 
با هشتی که از سر عالم توان. گذشت 

در یش ما تجرد عنقا تمام نیست 
یز فکر نام مانه اگر اذ نشان گذشت 

پی دیده.راه اگر نتوان دفت پس چرا 
چنمازجم‌ان‌چو بستیاذاومیتوان گذشت 

بد نامی حیات دو دوزی نبود بیش 
آنپم کلیم 1 حسان گذشت 

يك روز صرف بستن دل شد باین و آن 
تور بر بکیین کل تشن و آنزگزشت 


وحید فزوینی مدئی مورخ‌دد بار شاه عباس ثانی بوده وبء‌د 
وحید 


۷ تاه فزارت دنس : و و 
قزوینی پمقام وزارت دسید (۱ ۱ ) و در آخر گفوشه دیری 


اختباد کرد ۱ جوا فانی‌دا بدرود رت( 


ای ال ری بر آنند که اشعار اودا چندان لطف ومارحنی نسی‌ت: 


دی درتر کیه شم رنی بسز‌ادادد ار و مصمون اشعانش 
کت 1۳ ِ برد 
بخارالی در ادبیات آ نزمان تأثیر بز رگی‌داشته ولی ددایران‌جندان 


معروف نیست ( دحلتش ورسنهٌ ۱۱۰۷ ۰ 


9 میرزامحمدعلی صایّب درقریهٌ عباس آباد اصفهان‌ازخا نوا 
۳ شبریزی الاصل بّ نیا 9 :از اینزو بعضّی او را صائّب 
اصغبانی وحمعی شبریزی نوشته‌اند گروهی ارمحققن 6 آنند که اتسور زا کف درم 
شاعژگ عصر ود بوده‌است ومانند سایز شعر اء آ ندوره به‌دهلی وسایر نقاط‌هندوستان 
در عنفوان شیان مشافرب) کل وه و طرف توحه پر کانا آندیار گشته است ."در 
مراجعت باه‌فهان‌ماكلشعر اء شاه عباس ثانی گشت ودرسنهة ۱۰۸۱ درژمان‌سلیمان 
صفوی بدرود حیات گفت . این انیات ازاوست : 
خوش ار 3 مست بیان #دکض یی ند 
ز چوش .فک عی ادغوان بکد کر ند 
امیی بت ی و ۲ هم 
تِِ رواج متاع دکان ی کف 
۳ بر سر هم گل ‌ مصر ع دنگن 
ده تاه ال ۱ 
ایا اازا«اقدت : 
ده در .شود "کاوه 9 دسته شد دری 
آتکشت برحمای رای ۱۳۳ 


ٍ_ 
سید احمد عاتف اصفهانی بموجب گفته لطفعلی بيك در 
هاتف 
اصفییانی 


یی درا لسنه‌فارسی وعربی ید طولائگی راما وحی دز 
بارء او فدری اغراق ۹ حنانکه دد عر بی ویرا مانند 
اعشاء دجر يرداند ودرفادسی اودا ثانی انودی وظییر شمادد. هاتف درسنه ۱۱۵۸ 
رحات درد وشهرت اوبیشتر بواسطه ثترجیع بند معروفی است که انصافاً ددبیان 
ءطالب عرفانی بابهترین وجمی‌دادسخن‌داده‌است ۰ این چند بیت که ازبند دوم آن 
ثررجیح است بهترین دلیل ذوق سلیم وطبع سرشاراوست : 

وکا ۱9 نگفتم .ای دل بدام بو وین 


ان دارد بتار ک 3 غر سر موی من حدا بیو ند 


علوم وادییات|ذصفو تا قاجا یه سس 


ره بوحدت نیافتن تا کش 
نام حق یگانه چون شاید 
لب‌شیرین گشود و بامن ۳ 
که کر ازسر" وحدتآ گاهی 


ززگک تلیث بر یکی تاجند 
که‌اب وابنودوح قدس نرند 
وزشکر خندهر یخت از لب‌قند 


مت کافری به ما ممسند 


2 


در سه أئینه شاهد ات برذو از روی تاینا لک دورن 
صٍِ 
سره فگرفد بریشم ار او دا پرنیان خوانی وحر یرو پر ند 


۲ را ددین کنتکو که ازیکسو شد زنافوس این نرانه بلرد 


که‌یکی هست‌دهیچ نیست چز او ده لام اله الا هو 
1 بعتب‌از وانشمندان وحکهاء آن عصرما نندهیردامادءشفائی؛ 
1 فنددسکی ۰ شیخ بهائی و غیره درشعر و شاعری هم مقامی 


داشته‌اند. وحون حنبةً حکمت آنان برشعررجحان داشته 
تحت عنوان حعما وعلماء با نان اشاره خواهد شد . همچنن شیح علی حزین و 
لطفعلی بك | ذر که هر کدام‌دادای تذ کره‌ای‌هستنددرساختن شعرمپادت داشته‌ا ند 


(رجوع شود پهتف کره نویسان درهمین فصل ) . 


علماء شعه 6 متطلهش دیما 


مقدس اردبیلی : احمدبن محمد ازعلماء بزرگی شیعه است وفاتش ده 
اد دح داده . 

محقق انی : نورالدین علی‌بن عبدالعلی درس .56 وفات کرده . 

شیخ بپائی : شیخ بهاءالدین محمدین حسین عاملی درسنةٌ ٩۵۳‏ دد بعليك 
شام پذانتا آمده . پدرش شیخ حسین شا گرد شیخ زین‌الدین شید ثانی بوده بس 
از شبادت او بایران آمد و به تحصیل علم و کمال پرداخته در اندك مدثی 
دررفته‌های مختلف علوم وفنون ممادت تام بیدا کرد وشیخ‌الاسلام اسعران کشت 


شیخ بپائی بیت‌اله دازیادت نموده وبه کسوت درویشان بسیاری ازبلاد دا گشت . 


ا پاپ | 
درسنه۱۰۳۱ داعی حق رالميك اجابت گفت . مم‌مترین تألیفاتش ازاین فرازاست : 
جامع عباسی(درنته) تشریح اف( خلاصةالحساب د کشکول» شیخ مشرب 
عرفان داشته ."نان و حلوا و شر و هتکن از منظومه های زیبای اوست و همچنن 
غرلپانی اداقبیاد کارما ۰۳3 
1 حکیم شرف‌الدین حسن درطبابت مرتبهٌ عالی داشته‌وطبیب 
شفائی 
در بار شاه عباس رن دوده ات همچنن دارای طبع 
شعر بوده ومنتلومة نمکدان دحقیقت ازاوست (متوفی ار 0 ۱( 
مبر دحمد باقر استرابادی متحلص به‌اشر اق 9 معروف ب۵ 
میر داماد 1 
میرداماد مدنی زد مشمف تحصیل 0 5 عمر را دز 
اصعهان رن 9 طرف توحه زا عباس بزر گ ۳ ودر سک ۶۱ 9 بدرور 
حیات کفت 
ت میرابوالقاسم فندرسکی یکی‌ازحکمای صوفی مشرب‌است 
‌ ۳ ف د سای و ع | 1 شت. . مداد ار 
فد ند طر وحه عبای بزد گ داقع د دانی را 
درهند گذرائید ودرحدود سنه, ۱۰۵ دراصفمان دحلت درد 


4 ب ‌ 
۹ اسر و داشیه 1۳ ۹ اببات وال داد ی گفته ِ 
که و وود مت فص 2 


صوزنی در بو دارد کر حد دز بالاستی 
صودرت دیرین ار با نردبان معر قت 
بر :ود بالا همان با اصل خود یکتاستی 


حکیم ع مر مت 9 قیلس‌وف یلید «مز ات صدرالدین 


مالا صد رالدین 


۳ مح<مد یبن ابر اهیم شمر ازی بس ازمر کی بدراز شیر ازباصفان 
شیر ازی ۳ ِ 2 ۳ ی ‌ 


امد ومدنی نزدشیح بم‌اثی ومرداماد به‌تحصیل درداجحت ۹ 
وخود اعجوبهٌ زمان وافتخارحکماء دوران گشت. این حکیم دا نشمند مدتیازعمر 
را درقر یه‌ای نزديث ق‌ دسر برده و به‌تفکرات‌عمیق بر داخته است. بیت الا لحر ام را 


بکرات درا کرد ودرسور هفدم هنگام مراحعت دوح در فتوحش در تا ۱۰۵۰ 


علو و ادییات ا(صفو به تاقاحاد به ریمعت 
به گاشن قدس خراهید . ملا صدرالدین افتخاد عضر صفویه است وبا آ نکه ازعلماء 
صوری روی خوش ندید بابپترین وحبی وباعباراتی همچون آب روان بزد تشن 
ومم‌مترین مسائل حکمت دابزبان تازی بیان فرموده است ۷ مپمترژن تالیقات او 
بزبان"»عژ ی ازاینقر اراست : 
اسفار اربعه » شواهدالر بوبیه » شرح اصول کافی » کتاب‌النندایه » شرح - 
حکمةالاشر اق » کتاب‌الو اردات القلبیه - کسرالاصنام الجاهلیه ور 
محمدبن مرذصی معروف به‌محسن ومتخلص به‌قیض شاگر د 
ملامحسن م ۰ ۰ ی 
ن اشانی وداماد ملاصدد آکا شیر ادی بوده وانشستهای عسرحویش 
اسلی کا در ۳ قح کت زحمترتا کشمده و گویند دو بت 
کتات ورساله تالیف نموده یک (رحلت او ده ۱۹ واقع گشت) ۰ 
عبدالرزاق شا گرد ملاصدرا بودء و فیاض تخلص میکرده 


عبد‌اثر ز ٩۱‏ رس ۱ 
ً لرز 9 أساعت . مممهرین زالیفات‌او که دقرگمال اختصادولی بهاییت 
#اهیجی 3 5 1 

مفید و حامع اشای یک گوهرمراد ۱ در فاسقه 1[ ودک 


سزما یه ایمان است"* 


۰ وه ۰ 9 دس ار 1 تب 
ما محمد تقی این دانشمنداحادیت شیعه آمامیه راجمع آوری کر ده‌ومنتشر 
محلسی نموده است وورسه ۱:۷۰ ابرخمث ایزدی بیوست . 


۰ ذر زند ملامحمدنقی ۳ بوالد فواست وازعلماء بزر گی عمد 
0 وس پوود تا لیعات بسیاری اراس مداد بحاد. 
الانوار که دی رس آن نهایت زحمت کشیده است . 
مرمترین تأألیفات او بفادسی ازاینقراداست : 
مشکوةالانوار » عین‌الحیات » حلیةالمتقان » حیات‌القلوب » تحفة - 
الزاثردن - جلاع‌العیون وغیره وفأت اودرسنة ۲۱۱۱ الفاق افتاد . 


مورحین وید کره نوسان 
۱ خواند مبر نوادهمیر<واند موف روضةا لصفاست. میرعلیشیر 
خواندمیر 


نوائی اودامقرب داشت ومپمترین تألیف اودرتاریخ موسوم 
است به حبیب السیر که درسنه ٩۲۹‏ برشتة تحریر در آه‌ده و دارای شرح مفصلی 
است ازوقایع ایام:شاه.النمعیل صْفوی که معاصر با مودخ هك کود بوده وفاتش دد 
سنةٌ ٩6۱‏ رخ داد 

حسن دوملو موّلف احسن‌التواریخ است وددسنة ۵٩۸۵‏ آن 


حسن رف 
ئ کتان رابانمام رسانده ۰ 
اسکندزهنشی شاه عباس بزرگی وتاریخ حیات صفو به رانا 
اسکندر ۲ . ۲ , ‌ 9 
9 شا صفی حانشن شاه عباس بنام عالم ارای عباسی بر شتد 


حووس اهر است. تاریخ تألیف کتاب مذ کورسنهه ۱.۲ 
هجری است . 
۲ سام هیرزایسرشاه اسمعیل بزر کی است. نکر ها درشرح 
سام میرزا 5 زک ۲1 ح 
حال شعر اء ورن نم 27 دهم بر شته دحجربر در اورده که 
موسوم به «تحفة السامی» است ۰ 
سید نوراله موّلف کتاب مشم‌ور مجالس‌الموّمنن الیت روط 
سید در ۱ 
3 ال دا نه‌مندان شیع اقی ع و بقا 
شوشتری رح حال دا مندان داعم اراننی عشر یهوغیر بغادسی 
ساده وفصیح ودرابتداء فرن‌یازدهم درهندحاتمه بافته است. 
صاحت تفا مایت موسوم به هفت اقلیم کت ان 
امین احمد رازی ۱ 2 
3 سلطنت شاه طهماس برشتهٌ تحر پردر آورده است . 
شیخ‌علی حرزدن ازدا نشمندان ءصر خویش‌است که درفادسی 
ت 5 نویسی شوه ساده وشیرینی ده او بشیج راد 
حز ین ۱ 3 
ره میرسد و در سنه ۱۱۰۳ دداصعپان مود کرو 
هنگام فتةٌ افغان وقیام نادر بمسافرت پرداخته و پریشانی اهالی ایران دز آن‌ایام 


او را متأثر ساخته چنانکه در « تذ کرالاحوال» شمه‌ای‌از آن اوضاع‌را شرحداده 


علوم و ادییات ازصفو به‌تا قاجار یه ی وه سس ۰ 2۲ 
ات ترالن ورن رحت اقامت بکشتنه دهم درا نا وفات کرد ۰ نحنین دادای 
جند است #قیمتر یشان( اه یکین تذ کرة الاحوال است که بان‌اشاده 
شد و دارای نکات ادبی است ودیگر تذکرةالمعاصرین است. 
درسنهٌ ۱۱۲۳ هجری دد اصفپان متولد شده ومدنی ازعمن 
لطفعلی 


نت ۳ عم 20۰8 | 0 ۳ ۲ 
7 را در قم گذدانده هنگام فثنة افغان آنشهر دا تاک کیت : 


پدرش درد ابتداء سلطت ژادر حموارط لار ۴ بنادر حنوب 
بود و دس از مر گت بدر وفتل تادر لطفه‌لی باث مدانی دز مت عادلشاه و زان 
درآمد ودز آخرزغمر تزا مشاغل دولتي را نمود : این دانشمند گذشته از اینکه 
در شاعری مقامی داشته و زد میرسیدعلی‌مُشاق (صوفی‌مشپود) کسب فیض نموده 
دادای تا هن معردقی اشت موسوم به آ تشکده ( راجع‌بشرح حال شعر |ء ازدعان 
قدیم تاعصر خویش) ۰ 
/ ِ مزا مم‌دی دسر محمد نصیر استرابادی و مفشی تادرشاه 
میر زاه‌هدی‌خان ۱ 
اشار است ۰ درسفرهای ان بادشاه همر اه او بوده وتادیح 

ع ری او را بنام جمهانگشای نادری برشتةً تحریر ی نالف دیش 
اه موسوم ره در غنادره گر چه از حمت مصمون را تادیحی است ولی مقصود 
مو اف عبارت بردادی و اظپار معلومات ادبی حودبوده اس 9 

1 تادیخهائی که بز بان‌فادسی بامر بادشاهان مغول هندوستان 
و ناه 2 5 1 ۳ َّ 
تنداثمه شده متعدد || ومم‌ممر ین نها اداین قراد ات 
تاریخ‌الفی تالیف احمدین نصراله ابو دی شاه | کر نامه ئ لیف شیخ| بو لضل 
در ناریح حیات | کر‌شاه ۰ منتخب التو ادیح تالیف عبدا لقادد بداوئی تاریخ فر شته 
لیف محودقانم‌هندوشاه استر | بادی‌است که‌وقایع-نهه۱ ۰ ۱رّابرشتَهتجرپردد آورده. 

اما ارو اضعا لعته اه درایران یاهندوستان نگارش‌یافته بقر ادذیلاست: 
مجمع الفرس تا لیف برهان ( محمد ح<سین‌بن خلف ثدر بزی ) بنام قطب شاه‌یادشاه 

) ده ِ 
هند . فررهنگک خبالگیزی تالیف حمال الدین حسین بنام با نگیر‌شاه تیه‌وری 
بادشاه هند. فررهنگک رشیدی تألیف عبدالر شید که در هند میزیسته(۱۰56) : 


فصل ششم 
صنایع دورهُ صفو به 


عصر صفو یه خاصه زمان‌شاه عباس‌بن ر کی دورة تجدیدصنا یم 
معماری 


و تزگیی مختلفه است. دداصغم‌ان صر‌ها ومساحث دیاگ با کر دنک 


پیشه‌ه‌ای صنعتی, از قبیل اقسام نساجی,قالی‌بافی» آبگینه 


سازی قلمز ی ۲ کاشی کاری وغیره بارکفال سرعت در فی نمود. ومحصولات صنعنی 





« آبتان حضرت معصومه(ع) قم> 


ایران برابری با محصولات سایر ممالك کرده بلکه در بسیادی از مواقع بپتراز 
۳1 بوده است . همچنن شکتیا جدیدی در نقاشی ومینیاتور کاری‌بوجود امد که 
شاهکارهایم آن باب حندیدی در آن|فن‌باز نمود . خلاصله آ که ذوق «سلیقهایرانی 
مجددا بنای خودنماگی گفاهته نه فقطم لدناللم گذعتکان ۱۸ تکفیل نمود بلک ز 
رشته‌های محتلفه صنعت ابتکار وابداع کرد : 


صنایم دوره‌صفو به عحصح سس 
شیاحاني که در ذمان صفویه اصفان دا دیده‌اند از آبادی آنشهر و کثرت 
ابئیه زیبای آن تحت کرده و ءکنیته | دا و2 قصرها و مساحدی که در اطراف 
میدا نشاه است دد «يحيك از شهرهای عالم نظر ندارد > در 2 این میدان‌وسیع 
درب نقاره‌خانه ار که از آن داخل دربازارخیاطان میشو ند» درمشرق درب‌مسجد 
شیخ لیف له در مغرب درب معر وف عالی‌فایو است » که سقف آن مذهب ۶ مصود 
بوده ,. و بالاخره دد 
جدوب ان درب 
مسحد شاه ات که 
شاهکار ایام صفقویه 
است بزد گترین دب 
این مسجد در میدان 
شاه با هیشود و دد 
مقا بل آن‌مجو طهایست 
مدرح و حوضی است 
از مرمر بالای در گاه 
عریض آن نیم طاقی 
است بیضی تاه ۵ 
طاقهای دوحکیمننسم 


شده ویس از عبور اد و آستان عضرت دضا (ع)» 





: آن در گاه‌وادد دهلیزوسیعی میشوند که بالای آن گنبدی وافع شدء ودو دالان آن 
دهلیز را بصحن مسجد مر بوط میسازد . محل عبادت که از مقصوره بیش اد سایر 
میناجد مجزاست عبادت از طالاد وسیع مر بعی است که هرطرف ان ۲۱ مترونیم 


است ودر گاهی که بدا گت از ددب میدان‌است در مقابل آن واقم شده واژعحایب 


صنعت آنکه دد رو یگنبد این طالاد گنبد مر تفع دبای افر اشته ده ات که 


کليةٌ ارتفاع آن اززمن قریب 4.متراست ۰ زیباگی صحن ۰ حلوخان» ستونها و 
مناره‌های بز(رد این مسحد هر ناطری داد شیکونیا اندازد یرای احتضار از سایر ۱ 
مساحد 9 و ابنبه دای آن دوره از قمیل مسخد شاه ملعاان حسین ؛ حرل سنون ؛ 
قصر ۶ تمد وغیره درميگذريم و فرط بدیدن اشاره‌میشود که ف رن عمارالتومتصوساً 
کاشی کاری درزمان‌صفوی پدرحه کمال رسیداطر اف قلی‌ها. کنیدها » روی‌مناره‌ها: 
دیوارهای طاقچه‌ها پراز کاشیمای مختلف زیباست کثرت تصاویر کلهای زدد.سفرف" 
وارغوانی ؛ همچنین گلزارهای برجت آور و صدها لطای 0 دیدةٌ هر بیننده را 


خبره موی اد ۶ 





مسحد 9 چراغ در رز 


1 موی و۳ ظر وق کانش ی "اززمان مغول تخر ۳ 


سا صاد ِِ 
9۵ تج ۱ ۳ لا درز ) ۳ ویک دید ودره ع‌ در کاش ای 
و یب میل" ن‌دررهان صعون ودب درخ ۷۵۲۶ اون 


کد دارای تلا کاشیباص مان صهغو به باشدساخحته تشده اف َ بر‌ایاین‌مقطوو 


2 
9 از تجر بیاتی که ول از صوو ره ت39 شد شیم کار( ایرانی [ ین نتیعحه 


مگ دور صفو یه ی و که ود مهب | 
رسیدند که فقط خاك ولعات برای تر کیب کاشیکافی نیست و ببن ازن‌دو.موادلازم 
است ا ندودی از «سیلیس» واخا کنی : سردرخشا نی‌کاشیم‌ای ایرانی ازهمیزاندود 
است و امرودهم اندود ظروف « سیلیسی » که در ارویا می‌سازند معروف بها ندود 
ا رها نات 

ور[دفانن اصتو هه کاشیهاي سیلیباق بکلی‌جای‌کاشیهای سابق دا بگرفتانواع 
طظ وف» بطری بشقاب» نعلیکی » فنجان وغوره بیان توا دساخقه شده, است.ر نک 
این طروف و تساویر زیباگی ,که,پرروی آنبا ,است دلیل ذوق ,, سلیقه و مهیارت 
کیان ایرانی است . داجع بصنعت کاقی سازی باید داشستن که ابر ان.وطین 
این فن بو و. ودرزمان مخامنشیان صنعتگران ایرانی استعدادخود دادداینحه‌وص 
ظاهرساخته‌ا ند . 

"درموقع استیلاء اسکندداین فن ازایران مپاجرت کرد ودرذمان هلا کوبا 
طرزحدیدی بوطن تضو و پاز ,گنت وه رز 
دوز چنگیزیان و تیه‌وریان تکمیل 
گردیده درعهد صفو یه به‌منتهای حمال 
رسید . 

راجع به صنعت اآیگیاه سازی و 

استعمال مینابر روی قندیل اشاده‌ای دد 

وربنوط به اصنایع؛ایران:قبل از 
صفو یه شده است وتذ کر دادیم که فن 
استعمال مینا بر أبکَیْنه از اختزاعات 
ایرانیراست . درزمان صغو یه عده‌ای از 
مان «ونیز»(شهری‌است‌ددایتالیا) 
در شیراز و اصفهان اقامت نمودند و 
ری مشدول:گفتنن .ول 


شیشه های آنا نه‌فقط به ظرافت آثار «لیلی ومجنون> 





ری ارت 3 فن استعمال میناهم ددایران فراموش شذ . ره 
"حال محققن بر ۳۹ ی های قرن شانردهم وهقدهم میاردی کدٌ درادویا 
طرف توحه بود از روی آبفطه های ایرانی است که وثیری ها تقلید نمودند حه 
«قالب» هر نوع از آن ظروف وترکن آن 911 ایرانی است دنمیتوان ونیزی‌ها را 
مختر 7 8 . ایرانیان ددفن بند ذدن ظروف ولو اینکه هر قطعةً آن بقدر 
ناحن حرد شده پاش بوسیله هك وزردع تم مرعغ مهارت نام داشتند . 

درزمان صفویه قالی بافی نهایت طرف توجه واقع گشت . درقالیپای آنعهد 
رشته‌های ررین فقط برای بر حسته نمودن تصاویر استعمال میشد وبافی از ابر یشم 
بود. قالیمای مخملی مانند قرن نم طرف توحه واقع گشت ودرط رد نقش اهمیت 
مخصوصی بتماسب وذباهت هرزاویه بازاویه‌های دبک مان حیوانات دابا همان 
دنک وهمان قدودرمحل معین نه‌ودارمیکردند نقش | کش فا ایهای ند عمارت 
ارشاحه‌های درخت 9 و بوته و میوه‌است که دد هررطرف مشاهده میشد . 

سایر بیشه عای صنعتی ارفبیل قلم ۳ حواهر کاری, فد هی 8(بدوزی: 
حلدسادی» منمت کاری در ز مان سفویه‌ترفی شایان و قابل توجهی نموده که شرح 
آماخالی از حتوواین تالف اس 

اما فن نقاشی ومینیانور بحث مفصل حدا گانه است. استاداین‌فن درابتد‌ای 
قیام شاه اسمعیل پزر کی بریز ادهراتی است که تصویر آن پادشاه و سلطان حسین 
پایشرا را ثر سیم نموده. 

شاهکار های بیمانند بزاد نمونه ایست از ذوق وتمایل او بلطفی که 
در عالم طبیعت پنهان است ؛ دد ترسیم این عالم آن استاد نه‌فقط حفایق را آشکار 
ساخته بلکه دداثر غریرء دانی او بدرك «حالت» اشیاء و بوسیله رنگی آمتی آن 
«حالت» د حتی حالنهای اشیاء مختلفه را که دریکیها جمع است هجسم کرده . 
مجالس بپزاد دادای دوح و دمز عرفانی است که مطایق جا گنا/ شعر اء پزرگی 
ایرانی میباشد وبطور کلی بهز اد ددانواع محتلفه نقاشی استاد بوده است ۶درحق‌او 
توان کشت ْ 


صنایم دورهٌ صفوبه 
از موی قلم به اوستادی 


حان داده بصورت حمادی 


از آثادمهم ین استاه بای مجلس صَیافتی است «ردوع) بام مشرف در باغ ۰ 
را است درطالار مجلس مجلل ۰ مجلس ساکاز : درون مسحد ؛ددون قصر 6 


مجلس لیلی ومجنون وغیره . 


راستادان نقاشی جمبانگیر اشات: کی ت از آثار همم او ون 


بازیدره‌یدان‌است. همچنن در نسخه‌ای‌از کلیات‌سعدی‌ودیوان خواجه حافظ تصاویر 


ژیباوحالب توجمی ۳ سیم نموده. استاد دیگر بخاری رگ دارای .و شاهکاراست 


ت معراج حصرت رسول(ص) ودیطر رسیدان دوسف دزد عز بز‌مصر 


ید الا نی آقااشنآ‌تلدان 
نامی یعنی دد زه‌ان شاه عباس کبیر 
مانی بدرباد آن پادشاه آمد. مانی 
از استادان دبردست است وازجمله 
مجالس او سی آدم و حواست که 
مرت نا یکی توا ث اسخادایگر 
مجلس تاب بازی خانمپاست . 

میتو ان گفت مانی تا کت 
حدیدی در نقاشی نمود و استادان 
قابل بیروی اودا نمودند. ار قبیل 
تور شجاع الدوله معردف به 

شا گرد مانی » علیرضا عباسی » 
اسداله شیر ازی » ابر اهیم‌انی » 
محمود هندی » میرزا کوچك 
اصفیانی دغیره. از حمله خطاطان 





« نفر بح خانمما تصیو بر ما 


معروف آن عصر نت میرزا احمد تبر بزی ( درد نسح ) 3 ۸ ۳ عمادقزوینی 


است , 


فصلی هفتم 
سلسلهُ قاجاریه 


ی در ذمان سلطنت قاجاریه حوادث نا گو اری دد این‌ملك‌رخ 
دأد که بالنتیجه منجر به‌ضعف این کشورو بر باد دفتن قطعات 
آن و اعمال نفوذ بیگانگان ومتزلزل شدن اساش-"استقلال ایران کردید ۰ ایران 
مقام بلندی که قر نها در آسیا داشت از ذست داد و عرصهٌ کشود دادیوش میدان 
سیاست‌های مت ۱ + این پیش آمد‌ها علل عدیده داشته وازهمه مهمتر طمع 
بعضی از دول اروپائی و دخالت مستقیم آنها در امور خارجی دداخلی ملل مشرق 
بوده است . ملل ارویاگی اذزقرن پانزدهم و شانزدهم میلادی ( نهم‌ودهم هجری ) 
بجاتی که از آ نجمله است پیشرفتطبوعات بواسطةً تکمیل آلات و حروف‌طبم! 
اصالاحات مذهبی ۳ ونجدد ادبی دصنعتی وعلمی؟ پیدار یرو نرضت 
عظیمی نمودند و بالاخره در ۱۷۸۹ میلادی ( ۱۲۰۲ هجری ) هنگام رد و خورد 
آقامحمدخان قاجار وقیام لطفعلیخان زند انقلاب مشپودفرانسه پیش آمدواثرات 
خاصی دد ممالك غرب بخشید . 

این وقایع وهمچنن بیشر فت صنایع در ارویا بواسطهٌ ماشینهای بزر کی که 
تحقرقتا در حرفه‌های صنعتی نمود وسایل ترقی مغربان را فراهم آودده ازيك‌طرف 
دادای تشکیلات منظم ادادی ولشکر یگر دیدند و ازطرف دیگر اوضاع مادی آنها 


از کوتامیرك آلمانی در سنة ۱۳۹۷ مبلادی بد نیا آمده ودر ۱۷۸ رحلت کرده اس ۵ درز 
تک حروف طبع زرد معط ی خدمت را بمطبوعات نموده . 

۲ - این اصلاحات که بلسان فرانسه «رفورم؟ کویند موجب‌کاستن قدرت روحانیان وبیداری 
ملل اروپا گردید . 

۳ - این تجددکه در زبان‌خارجه «رونسانس» گویند درائن‌فتح قسطنطنیه در۵۳؛ اومتواری 
شدن علماء بو نان ددعضی ار بلاد ارویا رخ داد . ۱ 





روبه بهمودی ۳ بر حمعیتشان اف کرت : کثرت حمعیت و محدود بودن 
اداضی همچنین احتیاح‌فروش محصولات صنعتی و بدست اوصان بازازهای حد ردو 
مواد خام‌باحس ان کر صتزام کردیده مغر بان‌دابر این و اداشت. کد همالك‌حدیدی 
را تحت افتدار خود در آور نك ۲ 

در همان اوقات که ملل اروپا شروع به طي مراحل ترقی نمودند . بین 
پادشاهان ایر ان دسلاطین عثمانی جنگهای سخت اتفاق می‌افتاد. چه دولت‌عثمانی 
,کف ور ّ ایام دداوح افتداد بوده و سا عو‌بن و مصررا در قبضه تصرف داشته 
حتی ارویا را نهدید می‌نمود دحاضر تقو الزاشت بدون خو نریزی تمامی استقلال 
ایران دا بشماسب‌وایر آتیان هم که استقلال کشور خود دا گرامی‌تر از جان‌خویش 
داشته ودار ند هیجگاه از دفاع مین خویش دست پر نمی‌داشتند ۱ كت اس حنگیا 
بنفع دول ارو با تمام شد حنا تن انترزت هیجدهم مبلادی دولت عنما نی رو به‌ضعف 
نراد وتجاوز روس در حدود ایران آغازشد . 

ترقی دولت دوس از دمان بطر کمیر است که اصلاحات عظیمی در روسیه 
نموده ودر هماناحوال‌دولت مقتدر ومصلح‌صفوی مراحل ضعف وا نقراض‌می پیه‌ود 
و جنانکه تا 5 رشن دیور ما عرص‌تاخت وتاز تا نان کر دید, 8 رحستان 
و بلاد بحرخزر بدست روسپا افتاد , فوت بطر عد ۱۷۲۵ میلادی (۱۱۳۸هجری) 
وفیام نادر موحب استخلاص ایالات ایران شده نقر: ۳ بنجاه سال ایران ارحملةٌ 
روسا محفوظ ماند . در اینمدت زمامدادان ایران میتوانستند خدمات مممی باین 
مولکت نما ووسایل دفاع را درمقابل تحاوزات دول ادویائی فراهم آورند ولی 
پادشاهی ناور سئوات نهایت معدودی بود وفقط دوازده سال‌اسماً ورسماً سلطنت کرد 
وحند سال قبل ازجلوس مشغول داندن اجانب ازخالك ايران بود. 

ازایسته روسبا از بیشرفت ال تشك بودن_د ای شا نیست 9 فمك 

آنها بالز گیپا ببترین گواه ایر‌معنی انث . ولی‌نجون آفتان اقبال نادر افوّل کرد 

دورءٌ هرح ومرج وحنگم اک خانگی ور ارسید و رشته وحدت گسیخته شد٩‏ وب رکش 


پررقددت دولت روسیه روزبرود افن مت واحرای نقشه بطررا رو بل تم ۳ 


وان در ایران بادشاهی لازم بود مصلح » بصیر و وافف به سیاست عصر . 
متاستا نه جنین پادشاهی‌در میان قاحاریه کسالهادعوی ۶ زود اسیات 
رحمت زندیه را راهم آورد ند بیدا نشد . 

9 خان موفق کردیداکشممالك ایران رانحت اقتدارخود افو 
ولی پایدادی دولت خود دا بردوی ریختن‌خون‌نباد وغیچگونه‌اصالاحی‌جه کشوری 
وحه اشکزی ننمود. این‌است که بارشادتی که سیاهیان ایرانی درزمان فتخعلیشاه 
درمقا بل روسما نمودند بو اسطة بی‌نظمی امور. خیانت و نفاق‌امراء در باریان‌قطعات 
مم‌حی از.این مملکت ابا تاره شد:. در و که اوضاع سیاست ارویا 
بوادطهٌ اقدامات ناپلئون بناپادت یره بود و انگلیسپا بواسطة اقدامات کمپانی 
تجارتی نفود عظیمی درشیه حزیرةٌ حاصل خیزهندوستان حاصل نمودهو اژاینجرت 
محاود باایرآن شده مرن اوضاع بودئد . 

اذاین تیر کی ادضاع وسیاستهای مختلف دولت قاجاراستفاده نکرد . ات 
است که هر زارت معروف به قاثم مقام انتظامات قابل توجهی داد و پسرش 
سیرز)ابوالقاسم نقشهُ پدرراتعقیب کرد ولی‌این اقدامات شایان دزمقابل تحریکات 
وبی‌نظمی که دردربارقاجارحکمفرما بودایرانرا از گرداب حوادث خارجی جات 
2 ۳4 من رشان ٩۳‏ که می‌بایست از اوضاع زمان فتحعلیشاه عبرت گرفته 
باشد نه‌فقط اصلاحات اساسی ننمود بلکه میرزاابوالقاسم دا کشت وبدون مراعات 
اوضاع واحوال لشکربهرات کشید . 

استبداد ناصررالدین شاه وخیانت درباریان افکارعالیهْبعضی ازمصلحی مانند 
میرزا نقی خان امیر نظام و غیره دا که‌شروع به اصالاحاتمممی نمود ند بی نتیجه 
گذاشت ومملکت ماعرصةً رقابت روس و ات۳ گشت وامتیادات بی درپی که 
بفود ادا داده می‌شد و قرضبائی که بیجمت اد ددل خارحه می‌نمودند بنیان 
استقلال مملکت دامتزلزل ساخت دبالاخره ملت ایران که قر نها استقلال خو درا 
حفظ کرده از 5 اوضاع دلترتگکا وحسته خاطر شده در خواست اصلاحات آتایش 


کرد وتقاضای آنهامنجر بها نلاب ایران گردید که اوسمتا دیگرازتادیخ قاحار یه 


است وشرح مختصر آن درفصل آتی حواهه امک 


بعضی از مودخین نس قاجاریه دا به قاحار نویان بسر سرتاق نویان 
رسانند که بالشکر هلا کو بایران آآید وساحت عشیرت و فرزندان بسیاد شد و 
بواسطةٌ نفوذ و قدرتی که ور زمان غازان خان اين خانواده بیمرسانید جمعیت 
کثیری از ترکان خود.دا بدان عاقله منسوب وف ها عا ری . 
خواه این دوایت صحیح باشد یاسقیم جای شك نیست که طايفةٌ فاجار ترك و اد 
خارحه بایران آمده درزمان مفول ات ابر ان ميرستند . پس از ضعف دولت 
ابلخا نیان این طایفه از اسران رخت بر بسته حدود شام دا نشیمن قرار دادند ثا 
انتکه آمین تیمور مجدداًآ نانرا بدین ملك کوچ داده بسیاری از آ ن‌ادر آذربایجان» 
که و ایطقان اقامت گزیدند . تز کمنان آق قویونلو که قبل ازطلوع کو کب 
اقبال شاه اسمعیل صفوی در ایران اقتدادی به‌رسا نیدند قرابت‌نزديكبافاجاریه 
داشته و میتوان آنپا دا از يك اصل مشترگ دانست . خلاصه قاجاریه در میان 
ایرانیان مستبلك گشته و حتی مدهب تشیع را قبول وود ۶ کی از قبایلی ده 
باشاه اسمعیل مساعدت نمود همین قبیله است . شاه عبأس کمیر که در کاستن نقود 
امراء قزلباش بر کات فااریه را از گنجه و ایروان کوج داده دد مرد 
و گرجستان و اداضی استراباد واقع بر کنار رود گر گان مقیم ساحت . 

حمعی ازاین‌طایفه که در بالای قلعةمبارك آباد (آ نطرف دود گ رگان)اقامت 
نمودند معروف به قاجار یخاری‌باش دم و[ نانکه درطرف‌دیگر بودند اشاقه‌باش 
ملق وگمتند و بین آنان مخالفت وعداوت بود . 

فتحعلیخان قاجار اذ امراء اشاقه‌باش در موقع فتنهٌ افغان نزدشاه‌طم‌ماسب 


ثانی قرب ومنزلتی پیدا نموده بمقام سپهسالادی رسید ولی نادد وسایل قتل او را 
فر اهم آورد و خود زمام امور لشکر دد دست گر فت . تا نادر حیات داشت‌قاجاریه 
نتوانستند کاری از پیش بیر ند و محمد حسن خان پسر فتحعلیخان متوادی بود. 
چون کو کب نادد افول کزد محمد حسنخان شروع باقداماتی در استراباد و 
ماز ندران نمود وحتی‌احمد ح 
خان ابدالی و آزاد خان 
اققای هه 
آذر بایجانر | روت ۳ 
دیسر او آقا محمد خانو 
حسینقلی خان در دست 
عادلشاه افشار گر فتارشده 
داین بادشاه ام دادتام مد 
خانر امقطو عا(نسل نمودند. 
محاربات محمد حسن خان 
با ان خان دند در فصل 
حمارم همین باب و 
وفتي هد ی ار ۱ 
جنگگ‌با شیخ‌علیخان‌مفلون 


و ۳۱ 
ال دب ی لك 





1۳ محمد خان قاجار > 


قاحار سر او دا از تن حدا 

کیرد ! اوفتارموی مد که یم حان با سرخصم و مهربانی او بایدران محمدحسنخان 
بم زا آفا موی ای 5ه او دا باخود بشیر از برده کمال مپربانی زا باوی‌نمود 
و دیگر باحسینقلی‌خان که حکه‌رانی دامغاترا به او محول کرد بهترین‌دلیل 
صفات پسنديدة حکم فرهای کریم و خلیق زند است . اما حسینقلی خان یاغی 
-کب یز و اد رکیغان شکست ,خوروهاووامیاناتیمکوا نک سای 


آق ان متروصد. فوت:اکریم خان بود و همینکه‌خبر رحلت‌او بشنید 
(۱۱۹۳) از شیراز گریخت و با کمال‌شتاب خود دا بمازندران رسانید وخزانه‌ای 
که از آ نحدود بشیر از میبردند بتصرف در آورد و با بعضی ازقبایل قاجارهمدست 
گردیده دعوی سلطنت نمود . چند نفر از براددانش که بمخالفت با او برخاسته 
وحتی یکی ازآنبا (رضا قلیخان) دد بادفروش او دا اسیر کرد ولیآقامحمدخان 
بمساعدت پعضی ازیادان وبراددان دیگرش جعفرقلیخان د مصطفی قلیخان 
مستخلس گشت و رضاقلیخان بخر اسان گر یخت. برادددیگرش مرتضی قلیخان 
نزد «کاترین» امپراطریس روسیه رفت و اذاو استمداد کرد . خلاصه تاچپارسال 
حنگ‌بین براددان برقراد بو د تاآخر آقا محمدخان فائق آمد : شرح‌محاربات 
او و خانواد زندیه‌در فصل مربوط با طانعه کدت و گرفتن اصغهان‌بدون جنگت 
در زمان حعفرخان ودلیری‌های [طفعلیخان پس از بدر سیق ذکر یافت و گفتيم 
بواسطهٌ مخالفت حاج ابر اهیم شبراز بدست آقا محمد خان افتاد و کوش لطفعلی 
خان بجائی نرسید ‏ قتل عام کرمان » بخشیدن زنان اهالی بسپاهیان و باسادت 
بردن اطفال از اعمالی است که آقا محمد خان پس از فائق آمدن بر لطفعلیخان 
در هان هر تکیت گردید . آتش غض و کینه موسس سلسلهٌ قاجار با دیختن 
خون بیگناهان ونزدیکان و خریشاوندان لطفعلیخان و هتك احترام‌زنان تسکین 
نیافت بلکه امرداد تا استخوانهای کر یم‌خانر | از قبر بیرون آودده در آستانقص 
خویش دد طهران دفن نمودند تا هر روز از روی آنپا عبود کرده و توهین وادد 
آورده باشد . 

رفدارآقا محمدحان با. یرادا نشن از روی کمال قساوت قل بوده چنانکه 
سه‌تفر از آنبا اذبیم بگر يختند و مصطفی قلیخان وجعفر قلیخان که طرفداد او 
بودند و او دا از اسادت دضاقلیخان نجات دادند طرف بیمپری او واقع گشته و 
مصطفی قلیخانر| نابینا ساخت و جعفر قلیخانرا بفدر ,کشت .رتنس پبگوشمالو 
تر کمنان استراباد پرداخت زنان و اطفال آنها دا پاسارت برد . 


قضایای گرحستان جلب توحه آقا محمدخانرا نمود و دفع‌راکلیوس‌دالی 


آتجدود را که باروسم" دست اتحاد داده وخویشتن دا تحت حمایت آنها در آورده 
بود بر خود واچب شمرد ور[ ن سنوات (۱۲۰۰) دوسها دد اشرف کارخانةٌ تجارتی 
برارکدنداو لوزن معلوه با سین مقاصد سیاسی دار ند آقا محمدخان ازاقدامات 
نیاو یکی رکه و در سال ۱۲۰۹ پس ازتسخیر کرمان آقا محمدخان 8ص 
هزار لشکر در نواحی‌طمران آداسته و عزم سر کوبی والی گر حستان وسایر امر ا۶ 
کرد تکقق آ ند دا نمود . يكلشکر دا بطرف مفانو داغستان فرستاد وقسمت 
دا دا بجانب ایران رهسیاز کردو خود دد افواج قلب سیاه قراد گرفته بطرف 
قراباغ و تصرف قلعهٌ محکم‌شوشی دد حر کت آمد . گر چه امراء ایردان‌وشوشی 
سر مخالفت داشتند ولی جون :گرفتن ۲ اندیار با افواجی که | کثسر سوادهبودند 
هکل میمود باظهار اطاعت ظاعری حکام | نحدود | کتفا" کرده و قسمتی‌ازاشکر 
را مواظ احوال آنان نموده خود بطرف تفلیس حر کت کرد . افواجی کهمآمور 
داغستان بودنددر گنجه با آقا محمدخان ملحق گشتند وبا کمال سرغت.یقشلمی| که 
روسما نتوانند همدد بوالع) کواحستان رسانند نک ۱ د چون نزديك‌تفلیس 
شداندا هزاا کاپوسن‌نبمد افقه پ دا خت ولی بسختی شکلات ور طقف کز گر سو. 
لشکر آقا محمدخان داخل تفلیس شد واز کشتن 8 عارت در وج جیزی‌فرو گذاری 
۱ ننمودند حتی‌کلیساها دا خراب کرده کشیش‌ها دا دست ویا بسته ور آی افکندند 
دختران و پسرانرا باسادت بردند . 

پس او این واقعه درصحرای مغان خیمه زد حکمران قدیم شیروان وامیر 
ایروان‌اظماد اطاعت کردند.تا آن تاریخ آقا محمدخان نام شاهی برخود ننهادهو 
تاجگذاری نکر ده بود بنا بر این پس‌از فتح گرجستان در سال۱۲۰۱امراءلشکر 
واعیان دولت دا احضار کرده مراسم تاجگذاری: را بعمل آورد. 

س ار نادر اوضاع جراسان زتتابحا دد هم و برهم کون بود و 
جانشینان آن جهانگیر لیاقت و کفایتی از خود ابرازنداشتند وشرح این قضایا در 
جای خود داده‌ثده است. بنا بر این آقامحمدخان تصمیم گررفت خراسانرا ضمیمة 


متصر فات نو یشی 1 کف و بعداز تاخگذاری بدا نصون حر کت ۳ فد( طی طریق 


سلسله قا هلاه سس بت سبط ۵ 23۸ 
تر,کستار انلتاباد را که‌پاز دست تعدی دراد نموده بودند تنبیه ومجازات کرد . 
چون خبر نزديك شدن . آقا محمدخان برسید نادد میرزا بجانب افغانستان فراد 
بگید و پدرش شاعرخ که از دیده تابیتا بود خودرا تسلیم نمود. 

بامر پادشاه قاجاد شاهرخ بیچاره دا انواع شکنعه وعقوبت و آزارنمودند 
و حتی خمیر برشداوه‌گذاشته سرب -گداشته .بر مرش دیحتند تا کلیةٌ خزاین و 
حواهری که اززمان نامتکلآرن خانواده بود تقدیم آقامحمدخان شد سیس‌شاهرخ 
را با عیالو مسوبانش به ماز ندران قرستادند و نوادٌ نادرشاه از کثرت عذان که 
بر او واند آمدة بود دداین راه(در دامغان)حان بجا نبخش‌داد. 

اما آقامحم‌دیس ازایشکه خواسانرً ر فعه توف خوداور آوند وخواین 
و جواهرنادر شاه دا متصرف گشت‌بیغامی‌سخت‌بحکمران بخادا فرستاد تااسیران 
ایرانی دا مسترد داد و امیر کابل زمانخانرا تشویق ۵ ترعت کرد 315 -کمك 
یکدیگر بجنگ بخادائیان اقدام کند . گویند زمانخان پیشنهاد آقامحمدخان دا 

پذیرفت و حتی برحسب درخواست او بلخ را پایران وااگذاد کرد. 

در آن احوال خبر دسید که کاترین ملکةٌ دوسیه سپاهی بیکران بجانب 

ایران فرستاده و گرجستان » دربند ؛ با کوء گنجه و طالش در خطر افتاده است. 
ناجار آقا محمد.خان جنگ‌با امیر بخادا دا بتعویق انداخته آمادة دزم بادوسیان 
گردیدولی چون کاترین‌ملکة روسیه ددهمان اوقات رحلت کرد و حانشین«بل» 
امر بمراجعت لشکر روس از حنود ایران داد جنگی بین ایران و دوس اتعاق 
نیفتاد و آقامحمد خان از عزیمت .بجانب گرجستان صرفنظر کرده عزم تسخیر 
قلعهًشوشی دا نمود ؛ چه ابراهیم خایل خان والی آ نحدود سرمخالفت داشته‌ببیج 
وحه ای قلعةٌ شوشی بزودی‌فتح‌شد و آقامجحونتان ان شیشه»"گردید 
ولی اف فتح آخرین‌فیروزی آقا محمدخان‌است حه‌جند روزبعد از آن این‌بادشاه 
پدست ی حکم ,تن آنها را داده بود بقتل دسید(9)۱۲۱۱ در آن اوقات 
۳سال داشت ت گرجه تاحگذادی اودد.سنهٌ ۱ ۰اقم کشت ونام پادشاهی ان 
تاریخ برخود نهاد ولی چنانکه شرحش گذشته از سنهٌ ۱۱۹۳ یعنی بعد از فوت 


کر ان بجنگ وحدال مشغول گشت و | کثراز ایالات وولایات ایران ازنمان 
جعفرخان دند در تصرف او بود ویس از کشته شدن اطفعلیخان حریف پرزودی‌در 
مقابل خود تداشت. 

حاح ابراهیم که وسایل تسخیر شیراز دا فراهم ساخت طرف تسوجه 
آقامحمدخان واقع گشته‌منصب وزارت یافت‌وماقب باعتمادالده له گردید. پیشرفت 
آقا محمدخان‌درجنگیا بیشتر بواسطهٌُ تدبیر . غدر و ساختن بایادان خهم‌بوده و 
کصتردیه یا مت که شجاعتی از خود بحرح داده باشد . رفتارش باخانرادةٌ 
زندیه وحتی با استخوان شخصیکه در حق اورأفت‌نموده‌همچنین قتل عامپای‌اووز 
کرمان و تفلیس,طبیعت خونخوادی و کینه جوئی قساوت قلب آقامحمدخانرا 
بخوبی میرسا ند .این پادشاه نهایت‌مال‌دوست‌وممسكبوده‌وحکایاتی دد این‌خصوص 
از او نقل میکنند که حقیقتاً تعجب آوراست . 

عشق غر هد یی بجواهر داشته و نویسندء ناسخ‌التو ادیخ 1 بح و 
تقل 09 چون جواهر خزاین‌نادر در دست او افتاداطاق را خلوت کرده و 
چندین مرثمه برروی‌احجار ؟ دریمه از شدت ذوق وشعف بغلطید . آقا محمدخان 
درطول حیات‌خود موفق شد که‌ایالات وولایات ایرانراتحت يك حکومت در آورد 
ولی هیچچونه اصلاح کشودی یا اشکری ننمود. 


فتحعلیشاه قاحار 


۳ ۱ با باخانمعر وف به فتحعلیشاه دسر حسینقلی خان‌برادداعیانی 
وقایع داخلی 3 1 
آقامحمد خان قاجاراست . در ضمن تاریخ کریمخان زند 
اشاره باعمال حسینقلی‌خان و عافت‌او ۳3 دید آقا محمدخان مر چه نست 
بخا نو ادةٌ حود حور و ستم می نموده و لی‌بر ادر رادةخود باباخانرا طرف توحه‌فرار 
داده و اودا ولیعهد خویش کرا بر اعیر حق وی گفته‌است : اینهمه خونها 
ریحتم‌تا باباخان بر احتی تلطنت کف 


در موقع قتل آقاس 
محمدخان فتحعلی شاه 
حکمرانی فادس دا داشت 
و چون اینحیرباو زسید 
بجانب طبران دد ار ۳ 
آمد (۱۲۱۲ه)» درهمان 
احوال صادق‌خان‌شقاقی 
ک ق تلان آقا محمدخان 
نزداو پناهنده گشته بودند 
قزوین دا محاصر کر 3*3 
دعوی سطنت آداشت و 
علیقلی خان برادر آقا 
م<م‌د‌خان بر این عقیده بود 
که‌ناشخص آوهست‌سلطّت 
بهفتحعایشاه زر سد. این‌فتنه 


ها بزوددی رفع گسردید 





«فتحعلیشاه قاجاد>» 


علیقلیخان نابینا و صادق‌خان فرادی‌شد . اما محمدخان پسر ز کیخان زندچون 


قتل | قامحمدخانرا بشنیداز بصره به‌بهمهانو کازرون آمدسیس در اصفپان» سیلاخود 


وعراق با لشکر قاحاربنای رد وخودد گذاشت وحون تان و توانش نماند قصد 
ِ چارب حو چون تاب و توانش 


فراد. کرد ولی دد نواحی دزفول حسن‌خان‌والی او دا نابینا ساخت و نسزد 


فتحعلیشاه فرستاد . 


حسینقایخان پرادد وتحعلیشاه دود مر نبه یاعی پگز ددم مطالبة تحت 3 تاج 


نمودو دد آخر دزن گرردیده از دیده محروم گشت. همچنین‌مخا لفت نظام - 


الدوله سلیما نخان بجائی نزسید و از ددپوزش و موی 


پس اد اینقضایا در سال ۱۲۱۳ فتحعلیشاه پسر خود عباس‌میرزا دا ولیعهد 
ساختهبطرف آذربایچان فرستاد و از آنجا که‌نادد میرژا پسرشاهرخ افشادپس از 
مقتل آقامحمدخان سا افانان بر خراسان مستولی شدام .بود فتحغلشاهص 
استخلاص آن نواحی کرد و در سال ۱۲۱۸کار بررنادد میرزا سخت گردید وعزم 
فک دنت کته دز طر ان کشته‌شد. 
فلز این داقعه فتحعلیشاه نسبت بحاج ابراهیم کهدر زمان لطفعلیخان 
زند کلانتر شیر از بود و آنشهردا بل آقآمحمد خان وا گذار کرد و از ایثرو وذیر 
ازادشای کشته نفوذ و قدرتی فوق‌العادة حاصل نموده بود سوء ظرن برده ویرابا 
ا کثری از اتباع و اقوامش بقل وسانید. 
می‌توان گفت کليةً فتنه‌های داخلی تا ۳ سنهٌ ۸ قرو نشست و بنیان 
سلطنت فقتعل شا واه کر ده لی ضایائی‌داجع بسیاست خارجی و روابطایران 
بادو ۱۳۱۳۵ دخ داد کهدر تاریخ این کشور غایت اهمیت دا دارد و کاردا بر آن 
بادشاه دشو اد نمود. 
مههترین وقایع سیاسی آنزمان رفابت اف و فرانسه و تجاوزات‌دولت 
روس باداضی ایران و نون روابط دولت ایران و عثمانی است و بپتر آنست 
که‌هريك از این قضایا دابنحو احمال حدا گانه شرح دهیم . 
دو لت ۳ که بوسیلهٌ کمیا نی تجارتی هند درد مملکت 
رقابت انگلیس 


: دش هندوستان 8درت و فودی هم زسانیده بود در ارویا 
و فر انسه 


دحاد یکی از سردادان بزر گک‌عالم ۰ نایون بنا پبارت 
اممراطور قرانشه گرد ت۱1 1 

نایلون درنظر داشت که ازراه ایران حمله بپندوستان نموده تسکت 
ارایه کل ی مستخلص سازژد و ار برای اینکار بافتحعلیشاه داخل مذا کسره 
کودید هگا که ووللیا کوست ۳ و سایر خدود ایرانرا چنانکه خواهیم دید 
تصاحب کرده بودند در ابتداء ژوبر ۲ دا در سنهٌ ۱۲۲۰ و بعد ژنرا گاردن ۲ 
۱ 6 -۲ 71 ۱ 
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سلسله قاجاد به تم 5 
را با بیستوجهار نفر ازه‌ردان جنگی‌ددسنة ۲ ازطرف ود بایران‌مأمو کرده 
متعید شد روسیانرا وادار نمایه تا از بلاد از دست دفتهٌ ایران خارج شو ند واد 
تقدیم آلات حنگک خوددادی نکند ودرمقابل ایران پدولت فرانسه احازه‌خواهد 
ود که‌لشکر: خوذراازء آن مملکت به‌تسخیر هندوستان‌روانه سازد. 

فیحعلیشاه تاآن موقع بادولت انگلیس روابط حسنه داشت بالکه‌متعم‌دشده 
بود که‌باافغانان اژدد‌صالحت ورنیاایدگر آ نکه آ نطایفه‌از خع له یمتصوفاتانکلینن 
که‌درهند داروخودداری کند . بااین احوال‌حون‌پیشن‌اد نایلونبنفع دولت‌ابران 
بود آ نبادشاه ژنرال گاددن رامحترم داسحه و پیشنهادهای امیر اطود فر انسه‌راقبول 
رفن ستاد گان‌ناباگون سپاه ایرانرا نظمی جدید دادند؛ حنگ‌پیادهو استعمال 
توب وتفنگ‌رابنحوی که در ارو یا معمول‌بود بسیاهیان پیامو ختندو در تماماین‌موادد 
کفایت ولیاقت و حسن تدبیر هر و بزرک‌فائم‌مقام موحب پیشرفت امرو دسیدن 
بمقصود گردید ۰ 

او یک وولت انگلیس چوناز ددابط اير ان وف آشهمستحض کزدید 
در صدد جلب خاطر پادشاه ایران بر آمد . بنابراین از طرف فرما نفرم‌ای هند 
سرجان ملکم (۱) وارجانب انگل_تان هارفرد جونز (۲) بسفادت ایران مأمود 
گردیدند ووعدةٌ مساعدت بازور وزد دادن ( ۲۲۲۲ ۸ ) :| دولت ایران اد دوستی 
باناپلئون دست برداند خلاصه امناء دولتمجلس مشورت آداسته بژ نرال«گاددان» 
ایراداتی وادد آوردند منجمله 3 متعف شده بود که‌چون نایلون با الکسا ندر 
امیراطو ر روس عقد مودت بندد درخصوص‌حدود آیر ان که دزرستروساست‌صحیت 
راندو بر خلاف‌عهدرفتاد کرده درمعاهدة قیلسیت . تامی‌ازایران‌نبرده فتر 
مر انگلین بطهران وادد گر دیده و « گاردن »از ایران خادج 
گشت دغیر ژولت انگلیسن متعبد و روت بای نکب 
روسیان بایران بیر دازد و بجپانی تاه این وحه سه‌سال بتعویسق افتاد و دد سنه 

۹ ه«جر ی ششصد هزارتومان زرمت‌کو وسی هزاد قبضه زمنگو بیست عراده 

یسب ك 


و ی 52 
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توپ تسلیم‌دوات ایران گشت دسی‌نن مهندس ومعلم. نظام درخدمت‌ایران‌در آمدند 
تاسپاهیانرا آداب جنگ‌بط رز جدید آموزند. با همه این احوال باید دانست که 
سیاستمدادان انگلیس کارازروی سیاست وتدبیرو بر حسب مصلحت‌خویش‌میکردند 
وتمام کوشش آنپابرای این‌بود که نقشه‌های نایلگون دابی نتیجه گذارند بنابراین 
چون دد۱۸۱۲ میلادی (۱۲۲۷ ه) بین‌نایلٌون والکساندر اول امیر اطورروس کار به 
محاربه کشید ومنجر به‌عقب نشینی فرانسویان‌ازخالروسیه گردیدا نگلیسپا برای‌از 
بین بردن ناپلون با روسپا متحد گشتند چنانکه سال بعد بین دوسیه ۰ پروس : 
اطریش , انگلستان, سوئد وسایر دول‌ادوپائی اتحادی بعمل آمد واز هرطرف با 
ناپلٌون بنای‌مخالفت گذاشتند تا اینکه‌مچیو رِ باستعفا گر دید پس‌عجب نیست! گر 
ددهمان‌سال که‌ششمیناتحادیهُدو لادویا برد ناپلئو ن‌بو قو ع‌پیوستعهد نام گلستان 
بن‌ایران وروس بجدیت ات منعقدوگر دید امانتایجی که دوات انگلیس از 
پرداختن سالانه دویست هزارتومان بدست‌آوردا ین‌بود که اولاددابط دوستی‌ایران 
و ناپلٌونداقطع کردچه‌هر گاه‌درمعاهدةٌ تیلسیت نایلئون بوعدةٌخودوفا نکر دممکن 
بود پس از آغاز مخالفت یادوس یعنی ددسال ۱۲۲۷ ایران دامساعدتی بسزانماید 
تا از ارتا 5 دشمن خودرا مشغول دادد دیگر آنکهود ۱۳۲۹ معامده‌بن ایران و 
انس هتخت گرا دی کم درآن دولت ایران متعهد شد که لشکر هيچيك از دول 
ادوپا دااجازه ندحدازخاك ایران پسمت هنبوستان حر کت‌نماید وهر گاهافغانا 
دولت اتتیلیس داخل درحدال ونزاع گردد او لیای‌ایران اذاین‌طرف لشکر تجهین 
کرده بدولت‌انگلیس امدادنمایند ومخارج آ نرا دریافت‌داد ند. درمقابل‌این‌شروط 
دولت اتتلیی متعفد ک بن که هر اد یکی‌ازدول‌ادوپانزاع وحدال‌بادو لت‌ایران 
نماید پادشاه انگلیس پس‌از کوشش ددصلحونرسیدن بمقصود یابالشکرهندوستان 
ویا بایرداخت ده یست‌هن ار تومان‌سالیا ن‌مادام که جنگ باقی است‌دو لت‌ایر انا کمك 
نماید ودرضمن ناظر خرج آن مبلغ باشدوا گر جنگ بینایر او افغان خ‌دهددولت 
ان عيچيك ازمخاصمین تارکمات تاه اما یا ۳ مادی‌دولت| نگلستانو 


وعده‌های او چندان تابر دزسیاست ایر آن‌ننمودحه, مجدداأ روسپا بخالگایر ان‌حمله 


آوردند وطبق عمهدنامةً ترکمن چای اداضی‌دیگر یبا نماو | گذارشدازای نگذشته 
سس از فتحعلیشاه درحنگهائی که بین ایران‌وافغانستان رخ‌داد زولت انکلیش دیا 
مداخله نموده.و ایرانرا مجبور کرد تا از پیشرقت های خود صرف‌نظر نماید . 
1 ۳ دزشرح وقایع ایام اقا محمد‌خان قاحار اشاده کردیم که 
چنگم» و ۰ ۰ 5 
و ایران والی گر <ستان«هر | کلیوس» خواست‌خودراتحت‌حمایت 
روسما در آورده لی‌بجپاتی که دیهد در آنزمان آن| ند پشه 
عملی نگردید چه‌پس ازقتل عام تملیس پامر آقا محمد خان و تصمیم کاترین دوم 
امیر اطریس روسیه‌بجنگ باایر ان‌وعزیمت آقامحمدخان بقصدرزم باروسیان بواسطة 
فوت کاثر ین‌سماه روس‌مراحعت ااحمات کرد و خیال بادشاه فاحاراز این‌حیثراحت 
شدتا اینکه حنگپایا بران, وروس‌درزمان فتحعلیشاهوافع گشتدتبینا ین‌مقالآنکه 
حون دورةٌ امیراطود پل (امیراطود روسیه) سپرای کشت والکساندر اول بر حای 
عح ۰ ۰ 
او نشست وال ی گر<ستان گر گین خان ما نندددد خود هراکلیوس حمایت روس را 
نمدیرفت ولی درهمان اوان‌بدرود حیات گفت‌وروسیان علی‌دغم خا نو اداوو بسیادری 
از اهر اف:کر جستان که به حکومت روسداضی نبود ند ندیاررا بگر فتندودرسن۱۲۱۸4 
: جح 
حنگابین ایزان ورس وی کراذیک وزوسیان‌بطرف گنجه ات ,کر وه ی وا 
بگرفتند حکام‌قراباغ وامراء بعضی ازنواحی دیگر باخهم‌بنای چاپلوسی‌ومداهنه 
۳ 
فتاه شاه مر وولیعهد خود عباس میرزا ,| درمقابل لشکر خصم‌فرستاده 
بواسطهٌ اهمیت کارذاد پس شحضا ح کت کرد . دد سنهٌ ۱۲۱۹ جنگهای 
سختی بن دولتن واقع گشته اک ۳1 ایرا نیان‌حلادت ورشادت پخر جداده٩‏ 
مقابل توپ وتفنگ و لشکرمنظم دشمن اشتاد کی درزدندا بای که سرداد دوس 
«سیسیانف» ‌)( ور [ نسال ازعپد#تسخیر ایروان‌بر نیامدهبه‌تفلیس باز گشت‌زمستان 
۳ سس 


(۱) سیسیا نف در ابران معروف به اه آشیختر» ارت وعلت_ آن اسنت که‌سن‌فاد هذ کود 
عنوان ناظی با مفتش راداشته که ددمقا بل آآن درروسیکلمه‌اینست که‌تقر یبا ماتند «اشرحت 
(پ‌مکسور , ت مضموم) تلفظ میشود .گویا این سرداد اصلاگرجی باشد: 





سال‌بعد سیسیانف بحیله قلعه شوشی دا بگرفت 3 ازطرت دیلک دوییز ام وج مرخیر 
انز لی (بندر بم‌لوی) ودشت رانمودند . 

حا کم‌باد کوبه حسینقلی خان چند کشتی‌دوسی‌دادد آب‌غرق‌نه‌ودهومردانه 
با خصم بچنگیدبقسمی *کهزوسها شود بقل نو دیدند ودرهمان احوال‌سیسیانف 
از گنجه‌بطر هیر فان ا دهد ازآنجا آهنککباد کرو 2 دوخواست حکمر ان آ نجا 
دابوعده و وعید بطرف خودجاب کندوچون وسایل ملاقات‌فر اهم گردیدحسینقلی 
خان امردادتا نا گهان‌اورا بکشتند وسرودستش دابرای فتحعلیشاه فرستاد خلاصه 
اولان جنگهای ایر ان وروس تاسته ۳۱ یامه داشت‌روسها جندین مر تبه‌س‌دادان 
خود دا تغییر دادند و لشکر بکمك فرستادند معذلك قریب ده سال ایرانیسان 
استقامت کردند و در مقابل آندولت مقتدر که نابلون از آن اندیشه داشت پای 
فشادی کردند . دد صورتیکه نظامیان ایران نه فقط اسلحهکاملی نداشتند , بلکه 
از فنون نظام جدید ارویاگی هم بی‌اطللاع بودند ۰ راست است که معلمین نظامی 
فرانسوی و بعد انگلیسی چنانکه در فوق ذکر شد دد تعلیم سپاهیان چند وقتی 
اشتغال داشتنه و <زگی مساعدتی از طرف دولت بریتانیا شد ولی در آن قلیل‌مدت 
و بااشتغال ناگر ء حرب نتایج‌کلی از این همراهیما حاصل نشد . خاصه که پس‌از 
صلح دولت دوس و انگلیس یا اتفاق آنا بر دفع ناپون معلمین انگلیسی از 
تعلیم تویچیان ایرانی کناره گرفتند و در جنگک‌اصلانده باس ور را 
شخصا کار تویچیانرا مینمود . 

باهمٌ این احو ال روسها در ظرف ده سال ازعمد؛ گرفتن ایروان و نخجوان 
ک 1 مطمح نظر آنا بود بر نیاه‌دند و این نیست ۳ بو اسطهٌّحلادت‌ور شادت 
جیلی سپاهیان ایران . پافشاری عباس میرزا و کفایت و ددایت میرژابزرگ قائم 
مقام وزیرءبا‌میرذاء ولی از طرف دیگر عدم اطلاع نظامیان ایران ازفنون‌نظام 
جدید » خاطه و آمین ش بعضی از امراء و حکام ماوداء دود ارس با روسپا : منظم 
نبودن تشکیلات کشود موجب شد که بعضی ازولایات وشهررهای مهم دردست روسها 


(۱)میل‌معروف «مگی سر اشیختر دا آوردی» ازهمان موقع‌است 


زا میس انشد 1 بنای بان لچون [ساس‌نیایات|زوس‌وا نخلیسل 
هم در ارویا یکی گردید فتحعلیشاه جادهجر این ند آکه ما تی‌گرای ایتعنن 
ا فتاه را پذیر فته تن بمعاهدة منحوس گلستان دهد . طبق این اتود کف دز 
سنْهٌ ۱۲۲۸ در قرية گلستان(داقع در قراباغع) بین‌دولت ایران ۳ 
کليةٌ بلاد و ونقاطیکه تا آنموقع در تصرف هر يك از دولتین بوده از متصرفات 
دائمی آ ندولت گردید یعنی » ولایات قراباغ » گنجه( الیزابت‌یل) شکی؛شیروان؛ 
دربند و با کو و هرجا از ولایات طالش که تحت تصرف دوسیه افتاده بود و تمامی 
داغستان و گر حستان مخصوص دولت روسیه شد . 

گرحه در فصل اول این معاهده بطود معمول مرقوم رفته بود که اود 
حنگو عداوت‌بین دولتین‌الی الابد متروك خواهدماند در سال۱۲۳۲ هجری‌یعنی 
حارسال پس اد عمد نامه گلستان یرملوف ۲ از حانب دولت دوسیه پدربادایران 
وا او با تما شود و حلال پذیرآگی‌شد . مقصود ازاین رساات را بود 
که در حنگ‌روس و عثمانی دولت ایران اعانت دوسیه نماید ۳ که جون 
بآزد گانان روس تام وم رازم زصمت شید اینه شاغشاه اير آن‌یابحودآناناخن 
زا ضرف کند یا احازه دهد لشکر دوسیه از طریق استراباد و خراسان بخواددم 
رود وهمچنین یکنفر نمایندء تجارتی روس دررشت اقامت یند وموّتمنی برای 
تعیین حدودطا لش شعای اور دم د 

خلاصه حواب فتحعلیشاه اند بود که هسئلهٌ اعانت بروس یا تعیین تکلیف 
برای ایران‌حزء معاهدة گلستان نیست وعبور لشکرروس هم ازخالك ایران‌برای 
نسجیر خو ارزم مکی نحو اهد شدو لی دولت ایران در موقع مناسب بفتح‌خو ارذم 
اقدام خواهد کرد . 

اقامت نماینده تجارتی‌هم دردشت مقبو ل نیفتاد وتعین حدود طالش محول 
بصوا بدید عباس میرذا گردید بطور کلی جوابهای فتحعلیشاه مقرون بصواب بود 
وی براک روسما رضایت‌بخش نبود . 


ِ ۱۷۵ ۱ 





دد سال: ۱۲6 روسها,رسماً نقض ید کرده وطمع دداداضی گو کجذایروان 
نموده پک ازانکهآ هنود را از فتحعلیشاه خواستار شدند و سفیر ایران برای 
رفن مامور تهلیس گردید ره «بالغ لوه دا مشحل کرده فوحیرا با حندعراده 
توپ بحر است آن گماشتند . 
سفارتوقایع نگار در تفلیس بی نتیجه‌ما ندو ازطرف دیکر ت ار ار 
در سال ۱۲۰ هجری بعلت بدرفتاری روس‌ها ترغیب وتحریص نمودند بقسمیکه 
چون سفیر نیکالا امیر اطور دوس بدرپار ایران آمد وسجن ازمودت ومسالمت‌راند 
وپیشنم‌اد کرد شخصی ازطرف ایران‌بدرباد روسیه دودتا امپراطور جدیدرا تهنیت 
ت یدتاشاید امر بخوشی‌خاتمهیابدفایدهای‌ب نسخنان مترتب‌نگشت. بلکه‌چندنفری 
هم‌اد دربادیان مانند میرزا عبدالوهاب نشاط معتمدالدوله و میرزا ابوالحسنخان 
شیرازی وزیر امورخارحه که از اوضاع واقف بوده و برخلاف جنگک‌آظمار عقیده 
مینمودند مبغوض روحانیان گشتند . تا بالاخره از روی احتیاط دم فرو بستند, 
حتی‌سفیر روس خواست تا بامجتهدین صحبت داند و آنانرا از خیال‌چنگکمنصرفی 
دادد » درجواب چنین‌شنید که اگر چه‌روسیان از ایران خادج شو ند باز هم‌جهاد 
با ایشان واحست با این اوضاع فتحعلیشاه چاره حز اقدام بجنگ‌ندید و سفیررا 
رخصت مراحعت داد . در اند مدتی‌سیاهیان ایران وارد اداضی متصر فی روسیه 
تک دب بسیاری از دوسیا نر ااسیرو مقدار زیادی‌از ذخایر آنانرابغنیمت‌بردند. 
؟ ر بالغ‌لو »اداضی‌قره کلیسا , شوده گل بزودی فتح شد . عباس میرزا 
جمعی‌از لشکر رابجانب گرحستانه شیروان‌فرستاده وخودبجانب‌قراباغ‌حر کت 
نمود ۰ طولی‌ندکشید که 2 کر ان و سالتانا اوه گشت و تمامي‌طالش‌دد 
دست ایرانیان افتاد و اهالی گنجه‌بامساعدت وپشتیبانی سپاهیان ایران بر دوسبا 
شوریده و آنشپر را مستخلص نمودند . همچنین شکی و شیروان درتصرف‌امراء 
ایران افتاد وقلعة شوشی محاصره کشته کلیةاین پیش فتبا درد ظرف یکه‌اه‌بوقوع 
پیوست .اما ازجانب‌رو سیه « مدداف» باساهی‌از دوس و ادمنیو بیست عر ادء‌توپ 
پجانب گنجه در حر کت آمد و پس از اد لشکربایبران و. کعته‌شدن 
امیر خان‌سرداد درحین کارزار گنجه‌بدست دوسیان افتاد (۱۲6۱)سپس عباس‌میرزا 


شکست خورهه‌تا کنار دود ارس عقب‌نشینی کرد . سال بعدپاسکيويچ بسردادی 
کل قوای دوس در گرحستان و ماوراءادس منصوب گردید و بر عد‌سیاهیان روس 
افزوده ماک بواسطةٌ رشادت حسن‌خان‌سردار ساری‌اصلان فنح 
ایروان درآ نسال بدست رونپا میسر نگردید ولی قلعةً عباس آباد بواسط‌خیانت 
احسانخان بدست دشمن افتاد و آن خائن ازطظرف دوسها حکمرانی‌نخجوان یافت» 
دز ابتداءسال۱۲۳عباس‌میرزالشکرروس‌دادداداضی ایزوان (قریة اشترك)شکست 
فاحش داد ولی‌بطود ی اوضاع ایران تیره بود و بواسطهٌ نفاق‌درباریان مساعدت 
کافی بلشکر نمیشد . ور همان احوال فتحملیشاه خطهٌ آذربایجان دا ترك کرده 
وا بو ان آهد و این اقدام یکباره‌درلشکرتولید خوف اضطراب نمودنقسمی که 
که حسنشان ساری اصلان که بمدافعه اْقلعةً سردا آباد مشغول بود واز امراء 
متم‌ور‌حسوب میگشت بطرف ایران گر یخت وطولی‌نکشيد که سردا آ بادویران 
و ایروان بدست روسپا افتاد و اینان حسنحاند متجفلی دیگن را بند نهاده‌به‌تفلیس 
فرستاد ند . در خلال این احوال عباس میرزا ددخوی میگذدانیدو لشکر ایران‌دد 
آذربا یجان ندكك بود روسما صدتبریز کردند و احالی مر ند کهر نجیده‌خاطر بودند 
پدانها بیوستند . عباس میرزا در ابتداء حر کت روسپا بجانب تبریز » 
بهرستادن بیغام نزد پاسکیویچ اکتفا کرد و وقتی حر کت نمود که روسپا بقرية 
صوفیان‌رسیده‌بودند و تبریز درمه‌رض‌خطر بود. 

میرفتاح نام پسرحاج میرذا یوسف مجتهد؛عوام الناس تبریز دا بمتابعت 
روسیان تشویق و ترغیب نمود تا اینکه مستخفظین ایرانی دا مقهور خودساختند 
وجون لشکر دشمن بدوفرسخی آئقهر رسیدمیر فتاح‌جمعی ازمردم شپردابرداشته 
پاستقبال شتافت وبدین نحوتبریز در سنهٌ ۱۲۶۳ بدست‌روسیان افتاد و پاسکيويچ 
پش از"شنیدن "این خبن ازایروان‌به آذربایجان آمد دفرستادة عباس میرزادا وقعی 
نگذاشته فوحی دا به تسحیر حو و ر کردو ون بدون حنگ‌فتح شدعباس- 
میرزا بساماس رفت و اذ ددمصالحت در آمد. 


عاقبت پس از ملاقات ولیعهد با سرداد دوس دردهخوارقان: تصمیمروسپا 


بعزیمت بطرف طهران و دمزمه دد پایتخت برای تغییر ولایت‌عهد و دخالتسفیر 
انگلیس که ازپیشرفت دوسیااندیشناك بودمعاهدة تر کمن‌چای بین ایران‌وروس 
منعقد گردید(۱۲6۳) 
این معاهدةٌ منحو س آغازد يك‌ساسله‌مصائبی یت هدرم ت قاحازیه 
ار ان‌بدان مبتلا گردید . چه دخالت که دد امور داخلی ایران از آنوقت 
شروع شد وبا معاهدات و قراردادهای حدید که در مواقع مختلف دول خادجه‌با 
ایران بستند اساس استقلال این کشود دا متزلزل ساختند. 
توضیح آنکه دولت ایران طبق معاهدة تر کمن چای نه فقط ایروان 
و تججوانو سایربلادی که دردورة اولن حنگ‌ها بروسها وا گذار شده بودازدست 
داد واده کرو دتومان خسادت‌ج: کپ داخت بلکهطبق فصل‌هفتم آن‌معاهده امیر اطور 
روسیه عباس‌میرزا را روا و اعد ایران شناخت ازهمه‌بدتر معاهده تجارتی‌ملحق 
«معاهدءٌ کل چای اس کد موجب آآن یا استقلال اقتصادی ایران نیز 
۱ 94 ذرتیبات و امتیادات خاصی برای تجار دوس و کمرلد اشیاء 
/ اشیاء پیش‌بینی شد و همچنین فقو ور فد کلیهُدعاو ی‌بین اتباع روس درقو نسول. 
/ خانه‌های امپراطودی طبق قوانین دولت روسیه‌قطع وفصل شود و اگر منازعه‌ای 
۱ بین تبعهٌ دوس دایران دخ دهد. تس و آن در حضور قر نسول یا نمايندةٌ آن 
بعهل‌خواهد اند بالاخره روسما دادای‌حق قضْاوت فو نسولی یا« کاپیتولاسیون» 
شدند و بعد از مدتی سایر دول‌خارحه هم بعنوان دول« کاملةا لوداد» از این‌امتیازات 
استماومه کر ونته 
دویهمرفته عهدنامةٌ ننگین تر کمن چای لطمٌ بزدگی بود بانتتقالال‌سیاسی 
اقتصادی و قضائی ایران, در اینجا لازم است تذ کر دهیم که دز این جنگ های 
احیر هم سیاعیان ایران از دلاودی جیزی فرو گذاری نرمود ندومن دا زه بچن‌گید نذ 
۱ دمیرزا ابوالقاسم قائم‌مقام ثانی پسر میرذابزر گ که‌درجای پدد وزارت عباس 
۱ میزّد؛ دا داشت کمال لیاقت و کاردانی دا بخرح داد وحقیقتاً آنچه باعث شکست 


/ 
/گردید نفاق درباریان و عدم ؛ توحه ومساعدت آ نبا به لشک راننرو ذر‌سیدن بول و 


ذخبره پسیاه بوده واز طیافن عم اهالی بعضی از بلاد از حکام تاداضی پودنددویمم۸- 
رفته نبودن تشکیلات منظم چه‌اشکری و چه کشوری ایرانرا بدا نروز انداخت 
ور سال ۱۲۳ سفیر دوس « گر یبایدوقف» (خواهرزادء‌باسکیویچ)ددطهران 
ک و وک بود مجددا زوابط حولتین تیرهگزدد ولی بزاودی حقیقت اهر 
آشکار شد وروابط حسنه برقراد کر دی 7 
توضیح این قضیه آنکه چون «گریبایدوف» بطبران آمد از دوی کنبر و 
غرورمرتکب حر کات ناشایسته شد منجمله بعنوان اینکه هیچکس از اسرای‌ارامنه 
طبق شرایط عرد نامه نما ید درایران بمانند دو کنیزك آصف‌الده له را کهالاادمنی 
بوده ولی مسلمان ده و دارای اولاد بودند از او بخواست و اصرار زیاد نمود تا 
آصفاادوله جاره حزنسلیم آنرا ندید . 
این امر موحب‌خشم بعضی از علماء شد و غوغای سحتی دداطبتران بن با 
گردید . امناء دولت ازعهده دفع فتنه بر نيامدند واهالی دد سرای گریبایدوف 
ریخته او و سی‌وهفت تن از انباعش را مقتول ساختند و فقط یکنفر از آن انباع 
حان بسالامت‌ددبرد . فتحعلیشاه نامه معارط اف پامیراطود دوس زگاغتهو خسرو 
میرزابسرعباس میرزارا بدربارروسیه فرستادوشهادت همان تیعةروس که‌در آن‌غوغا 
کشته نشد مفید افتاد وجون معلوم اگردید قصود ازجانب گر یبایدوفبودهوحر کات 
ناشا یستهٌاومنجر با نغو غا گردیده , دولت روسیه به‌تنبیه یکی از مجرمیند تیعهحاح 
میرزا مسیح از طبر ان اکتفا کردو آتشی که نن دی بو متفه شلهوو» گرد 
خاموش شد . 
در سال ۱۳۳۵ بدن ایران و عثمانی روابط ثیره ری و 
ماد علت آن بود که‌سلیم باشاحا 5 بایزید قبایل حیدرانلو و 
تیم را از ایران حر کت داده باداضی عثمانی نشیمن 
ساخت واعتراض امنای دولت ایران براین اقدام سودی‌نبخشيد ۰ از طرف دیگز 
کماشتگان دولت عثمانی چهدر بغداد و چه درارزنة الروم مراعات دوابط دوستی 


دولتین را ننموده نست بکسانیکه خود را حت حمایت ایران فراد داده بودند 


نهایت بدرفتاری را که حتی با شیعیان اث ي عءشریه طریق عدادت میبیمودند و 
ازاین خدهم تچاوز ,کرده ورخوالات بعضی از اداضی سلماس‌را کردند. 

بدین لحاظازاینکه سالهابین‌دولتین‌مودت حکمف رما بود ناثرةحرب‌مشتعل 
مرت ند و در سال ۹ دوابط تیره‌تر شد چه‌لشکر ارزنة الروم دسول نایب - 
اسالط دا محبوس ساخت وصادق پاشا را که تحت حمایت ایران بودبقتل رسانید 
ی این عباس میرزا عازم جنگ باعثمانیان گردید. 

حسنخان ساری اصلان کد تیار سردادان معروف ایرانست بزودی لشکر 
عثمانی داشکست داده غنائمی بدست آورو . 

اد طرف دیحر عبابی میوقا تاش یادن 9 ددظرف دوماه لشکریان 
عثمانی پی‌ددبی شکست خودده شهرهای بایزید » ملاد 5 خرجه میس 
ادجیش باتوابع آن بدست ایرانیان افتاد و | کثر اهالی شهرها زینهار خواسته 
اطاعت بادشاه ایران دا گردن نادند و در تمام این بلاد خطبه پنام فتحعلیشاه 
حوانده شد . 

چون دولت عثمانی از آن قضایا | گاه شد لک ری برای‌داود باشا دربغداد 
فرستاده او دا ب-رانگیخت تا در حدود ایران دست بقتلو غادت نهد ۰ شاهزاده 
مجه‌دعلی میرزا قرما نگذاز عراقینلشکری تجهین کرده و از کرمانشاء خارج 
شده ودر مقایل عثمانیان شتافت دم در وهله اول نا رش فاحش داد و قصد 
آن موی که او توضا نا ولی‌احل مهلتش نداد و بدرود حیات گفت(-۱۲۳) 

سال بعد عثمانیان پنجاه الی هفتاد هراد لشکر تچ رده بو ی کاه 
را که بدست ایرانیان فتح شده‌بود محاصره کردند عباس میرزایا سیاهی که‌نهایت 
رن ر خصم بوده دد مقابل آنها شتافت. گر جه‌درابتداء شوس به لشکر 
ایران افتاد ولی دلاوری حسنخان,ساری اصلان و حملات اش؟ را ها 
سپاه‌بیکر ان عثمانی داز پای در آورد ورو بگر یز نهادند . همچنین وقایعی کهدر 
حدود بغداد وموصل رخ‌داد ولی بروز مرض وبا ادامةٌ جنگک‌را مشکل نمودخاصه 
که فتحع‌لیشاه و عباس میرزا غرضی از تسحیر بلاد عثمانی نداشتند وفقط طالب 





تشیید با نی دقستی.بین ددلتن بوده وقصد حلو گیری ازتتجاوزات پاشایان‌عثما نی 
راخاشتند . بتادر ادن درسال ۸ بن دولتن مصالحه بر قرازشد بدین ثر تیب 439 
ابر ان بالادی را که گر فته‌بودبة عثمانیان و | گذاشت ووخالت درامورداخلهٌیکد: ی 
ممنوع گردید.و دولت عنمانی متعمد شد که نسبت بزوار"و تجار و حجاح ار اتی 
ما نید انباع خود رفتار نموده و در تسهیل و9 بیشرفت مقاصد بارخ حیزی و9 
وکذاای قمالند ب 

فینة عبدالوهان‌نام که گویند مداتی در بصره واصغمان بتحصیل 

وهابیما علوم قدیمه‌برداحته بودم‌ذهبی آورد وبعضی حیزهارابدعت 
باانیگ وا نک مسا کون کف بر ده قبور انبیاء واگمه و طواف مرقد" آنان 
وبوسیدن آستانة آنان وتذسیب بقاعو هت اشیاء نفیسه دد حرم وامیال ۳ نوا 
شواک پنداشت ۲ ت از مشا بح عرت و ‌ م, بان لاک وید ودرترویج 
رن مهو شید و«درعیه» را پذاهگاه خود ذر داده و باسایر مشایج بتای ررم اد . 
پسرعبدالعزیز موسوم بهمسعود 9 بطرفعتبات عالیات تاخته‌درسال 
۱ بامر دا ن خود داخل دوک بابلا گر دیت ووهابیان دنجمز اد مرد وزن‌را مقتول 
ساخته ضریح مبارك را هجو کننا ۳ نحه از اشباء نفیسه وحواهر گ؟ رانا وقندیل 
های دنو وسیمین 9 و جشعم‌ای طابود بیغما بردند ودر تحریبت ۳3 کوتاهی نممود ند 
نوهن باستان"مقدس امام سوم عموم‌مسلمین خاصه‌شیعیان ان را که‌اشیامنهوبها کش 
ازداداتی آنان بوده مکفر ساخت و فتحعلیشاه وادار گردید اعتراض سختی بسه 
عمدالعزیز کرده سلیمان باشا والی بغداد دا بدفع اوتحريك نماید . 

طولی نکشید سلیمان پاشا بمرد وبرقدرت عبدالعزیز افزوده گشت وتا سال 
+۱۲۲ کلية اداضی و نواحی نجدرا تحت اقتدار خود در آودده عزم مسقط نمود . 
اما هسقطاز شاهزاده تحستتعلی میررا استمداد خواست و اشکر ایران اذ طریق 
مسقط بجانت «درعیه» که ححن وحابیان بود شتافت . اعراء «سعودین عمدالعز یز 
شکاستااستکنی خوردند و امام مسقط بشکر انا این فتح‌پیشکشی قابلی تقدیم‌والی 
فارس کر دولی کسیکه‌شکست فاحش بر وها بیاو ارد آ ور دمحمد علی‌پاشاحکمفرمای 


مقتدر ومصلح مصر است که معاصر با فتحعلیشاه بوده وخدمات گرانبهاگی بمصر 
ومصر یان نموده است - 

در سال ۱۲۲۲ حاجی‌فیر وذالدین میرزای‌افغان حکمران 
هرات یکی از گماشتگان ایران یوسف علیخان نام‌راکه 
حکمرانی قلعةٌ غوریان را داشت تحريك بمخالفت بادولت ایران؛ نمود وهم‌دد آن 


سایر وقایع 


ادقات صوفی اسللام ازاهالی بخادا دعوی کشف و کرامات میکر د.حاج فیروزالدین 
شیفتة اد کو دیفه زستون نمود باهمت اامیتوا ند کادی اززپیش ببرد بنا بر این‌بنجاه‌هز ار 
لشکر آداسته ازهرات بیردن تاخت ولی ددمقابل لشکرایران تان‌مقاومت‌نیاورده 
شکست فاحش خورده صوفی اسلام کشته شد وحاج‌فیر وذالدین خراج‌دوسالهرات 
داتقدیم کرده یوسف علیخان‌را تسلیم نمود . جپادسال بعد بازهم‌حاج‌فیروزالدین 
علم مخالفت افراشت ولی بزودی برجای خود نشسته پرداخت خراج دا 
عرده داد کت 

اما شاهز اده محمد ولی میرزا در خر!سان نست بخوانین وامراء پخشونت 
دفتادمی کرد وهمن امرموحجب ات جون لیر ایران در اصلاندوز از روسپا 
تست خودد(۱۲۲۸)خوا نین خر اسان موقعداغنیمت شمرده علمعصیان بر افراشتند 
ومحمد رحیم خان حکمران خوارزم را یکمك خویش طلبیده فتناً بزر گی‌بریا 
کووند . درهمان احوال ابراهیم خان هزار جاح رفیرافرفاای هراس سس 
قلعه غوریان برانگیخت و کامران میرزا حکمران قندهارعزم خراسان دا نموذ. 
بااینکه لشکروالی خوارزم شکست‌یافت داسحق خان قرائی و پسرش‌حسینقلیخان 
بدست محمد ولی میرزا کشته شدنی فتنه فرو ننشست وهرروزغوغای حدیدی 
در آ نحدود برپا بود ., تا اینکه فتحعلیشاه پسردیگر خود حسنعلی‌میرز امعروف 
به شجا ع | لسلطنه رادر ۲ «جری والی را کی و او هم با نبایت جدیت 
خراسان دا امن نمود ازجمله اقدامات اوشکست‌فتیح (فتح) خان وزیرمحمودشاه 
است که حاج فیروزدا گرفته قصدبعضی از بلاد خراسان دا داشت وبرای‌این‌مقصود 
اشیکر انبوهین ترزتیب ,دادم ساژحنکی دک 


شجاع) لساطنه درسال ۱۲۳۳ اورا شکست فاحش داد و ۱ ره 
کم ااالز زا تن محمود شاه افغان پناهنده شود و در آخر کامران میرزا او دا 
و 

بازهم ورسنةٌ ۱۲۳ خوانین خراسان بمخا لفت بر خاستند ودره ۲6 ۱حکمر ان 
خوا تعکر وان رتفد زشرح این قنایا ازحدود این تأ لیف خادج‌است‌دد 
آخرعباس میرزا نایب اساطنه پس از فرو نشاندن فتنه‌یزد و کرمان مأمود آ نحدود 
شد که رفع کلية آن فتنه‌ها دا بنماید . 

درا ند مدتی قوچان وسرخس فتح‌شوخان خیوه بجای خودنشته‌شر ایطی 
را عهده دار گشت . سیس عزم تسخیرهرات و گوشمالیکامران میرزا دانمودولی 
درهمان احوال (۱۲۸) آزطر ف فتحعلی‌شاه| حضار گشت ناچار پسر خودمحمدمیرزا 
اما ات دح و تر گت مود دیس اأَخازة مراجعت بخزاسان و 
۳ اففانستان را حاصل کرد وجون بادض اقدس‌بار کشت ارشدت مرش کلية؛ 
که تا بآن مبتلا بود حهان فانی دابددود گفت (۱۲۹) ۰ 

بلاشك عباس میرزا بهتر ین شاهزاده دودمان قاحار است . حپل وهفت‌سال 
در دادفانی بزیستو مدت مدیدی باروس و عثمانی مردانه بچنگیدودرفرو نشا ندن 
فتنه‌های داخلی نرایت کوشش‌دانمود . ولی افسوس‌هرچه‌اولیاقت داشت‌جانشینش 
محمد میرزا الایق بود . 
ات هنم لیشاه فتحعلیشاه یکسال پس‌|ذیسرش‌عباس میرزا دراصفم‌ان‌بدرود 


واخلاق او حیاتگفت (۱۲۵۰) چنانکه گذشت درایام این پادشاه‌وقایع 


مم‌می برای ال میت دج داد ویاب دحاات احا نب‌خاصه 
روسپا درامود داخلی این کشود باز گشت وازآن تاریح استقلال سیاسی؛ افتصادی 
وفضائی ایران متزلدن ل‌گشت . فتحعلیشاه فسکر دود اندیشی نداشت و اد 
این جمت نتوانست از سیاستهای رگونااگون آنعصر استفاده کند یااینکهاصلاحاتی 
که‌برا ی کشورلازم بود دنما بد. رکه درمو قعيکه, کشود ما بانواع مصائّب و بلیات 


۱ 72 ۰ 
مستلابود اودست ازخوشگذرانی 
در تمیداشت ۰ دو سید ناسخ ِ 
التواریخ اسامی کدرا 

: ۰ ۶ ۳ 
هش رودحه اورا در شمه دربن 

۰ + 9 

در اورده گوید از روزیکه ان 
بادشاه بحدر سل رسد تاوقتیکه 
بجهان‌دیگر شتافت:ازصلب اودو 
هر از فرز ندو فرز ند زاده‌بو حود 
ان استو نام‌شصت پسر و حهل 
هت دراد کر مر 
فی‌الجمله انواع خوش 
نا فواهعه رات 


درزمان اوروحا ثبان ووق‌العاده 





اقتدارداتندوحتی‌میتوان گفت 


«عباس ممرزا؛ 


که‌درسنه. ۱۲ پس از نقض‌پیمان 

ازظرف دوسما ماع اورا واداد بجنگ با آندولت نمودند. همچنین پس‌ازقتل 
«گریبایدوف» سفیرروس چون یادشاه ایران پدرحواست امیراطور درصدد اخراج 
حاج میرذا مسیح ازطهران بر آمد شخصاً ازاین امراندیشناك گشته حساج محمد 
ابراهیم خراسانی معروف به کرپاسیدا که از غلماء آن عبد بود مامور متقاعد 
کون میررا مسیح نمود . دردرپاراو نفاق بن وزراء وامناء حکمتقها بود واین 
1 بیشترموجب شکست لشکر ایران از روسپا گردید . باهمةٌ این احوال 
فتحعایشاه( بعقیدء نکار نده) ازبعضی جهات ازسایر پادشاهان قاجار ببتربوده مائند 
آقامخشد خان خو نخواد وخو نر یز نبوده وبلکه فده | نی در موقع احراء حکم 
اعدام هموازه روی خود وا هتکس انی تاآن منظر ءٌ عم انگین دا نبیند ولی مانیی 


همان پادشاه مایل بنگپداشتن وحجدن سیاسی ایران بودهوا گرچه ازعپدءةٌ این‌امر 


یط مق 
بر نیامد ولی هدش بروان بودوتا آ تجا که بعل اومیرسید و درعمده داشت برای 
این منظود کوشش کرد . گرچه بی کفایت بود ولی نسبت بمحمد شاه که پس از 
اوبر تخت نغست میتوان تااندازه‌ای کفایتی برای فتحعلیشاه قائل شد . 

اکن استقداط تاصرالدین شاه رانداشت , چه این پادشاه عالماً وقاصدآیا 
بتحريك مفرضین اشحاص مصلح را ازخود دور میداشت ودشمن اصلاحات اساسی 
بود ولیفتحعلیشاه زمیدا نست که باید اصلاحات اساسی‌نما ید معذ اك مبرزابزرگی 
وسرش مبرزا ابوالقاسم قائم مقام را در احراء بهعضی اصلاحاتی که درنظر داشتند 
تشویق نمود . 

فتحعلیشاه ادبا و شعراء دا دوست میداشت وحود هم گاهی شعر میگفت 
بصورت واندام خود نهایت مغرودبود وبریش بلند خویش مفتحر بود . بطود کلی 
فتحعلیشاه یکی از پادشاهان وی فستگهایتی اه ابر ان سلطت: رده 
ولی باد بم‌تر ازسایر بادشان قاحاریه اس . 

له مایبیش از معمول راجع باین پادشاه سخن داندیم 5 
زمان او آغاز بدبختیهاگی است که سالپا ایران بدان مبتلا گردید ود آخر منجر ‏ 
با نقلاب مش‌وداین کشود شث . 

ازحمله وزداگی که دزمان این پادشاه زمام اموردادردست داشتند غير ازحاج 
ابراهیم که کشته شد میرزا شفیع صدراءظم است که درع۱۲۳دحلت کرد وحاج 
مسا ار اسقبانی نظام الدوله ای اوزا. گرفت . یس ازاین ذخص 
بسرش عبدالله خان امن‌الدوله وزیر اعظم گشت . اما میررا بزرگ که ازرحال 
نامی آنعهد است آووذادت عباس میررا راداشت در سال ۱۲۲ به‌نیابت دیوان معین 


کر لقب فائم مقام یافت و ییاز او پسرش هیر زاابو القاسم بدین متام رسید. 


محممل شاه 


پس‌ازرحلت عباس میرزا سر اومحمد میرزالیعهد گردیدو بااینکه فتحعلیشاه 


پسران متهدد داشت این مقام دا بجهاتی پفرزند زاده تفویض کرد . ولی همینکه 


رک دبرادداعیانی اد حسنعلی میرزا شجاع‌السلطنه بوی پیوست . 
همچنین درطبران شاهزاده ظل السلطان در طلب پادشاهی بر آمد و فرزند 
سیفالملوك میرزا دادلیمهد ساخت ولی میرذا آ قاخان وذیر لشکر بتدبیرسپاهیانرا 
ازاطراف اویرا کنده کرد . 
محمد شاه درسال۰ ۱۲۵ ازتمریزعازم طهران شدوبرای اولن مر تمه درتاریخ 
ایران سفرای دولتین دوس و انگلیس دد امود سلطنت ایران دخالت کرده واز 
محمد شاه اتقو بت نموده‌وسایل پیشرفت‌اورافراهم نمودندهبالاخره اقواحآ نبادشاه 
به‌فرما ندهی «سر هانریگ»۲ درهمان سال وارد بایتحت شدند . 
الله‌یارخان آصف الدو له 
خال محمد شاه و میرزا 
ابوالقاسم قائم مقام هر دو 
طمع وذادت‌اعظم راداشتند 
دطولی نکشید که قائم - 
مقام حریف خود دا از نظر 
بادشاه انداخت و برای 
اینکه‌ررامورمداخله ننماید 
محمد شاه او را بحکومت 
خراسان مامور 59 ۱۳۶ 
باتفاق پسرش حسخان 
«سالار در آ نحدود پسر برد . 
اه ای ۱۳ 
فرمانفرما و بترادرش 2 »یرذاابوالقاسم قاثم مقام» 
شجاع! لسلطنه که درفارس بطو راستقلال بسرهی‌بردند بواسطه‌کاردانی منوحهرخان 


1- ٩1۳ ۲ 








ادلی کین آکردیداند . در این واقعه افواج مشاه شموادادی 
ساحبمنهب انگلیسی دهبری ميشد . علی‌ای حال شجاعالساطنه بامر محمد شاه 
نابینا گشت(۱۲۵۱) وفرماتفرمابا کمال بیچارگی وپریشانی ددسال ۱۲۵۲رحلت 
نمود.وهم درآ نسال میرزا ابوالقاسم قائم مقام که مقام صدادت محمد شاه داداشت 
بامراین پادشاه گر فتاد گردید و کشته شد . 

قائم مقام ای متاران ماهر بود وعقده ها آمود از سرانگشت 
نوانای او گشوده می کشت بلکه دد فل وادب هم مقامی ارحمند داشته و ددنشر 
فادسی استاد ۳1۳ از حشو وذواید بر کناد میداشت و بحلية تتال رگا پیاراست . 
باهمهٌ این احوال مورخن بر آنندکه این مرد بزرگگ دا غرود وتکبر بیش ازحد 
بوده و نست بعموم حتی بشخص شاه باخشونت رفتاد می کرده است . 

اذاین حپات هم بسبب اینکه محمد شاه قدر اشخاص بزرگی دا نمیدانست 
ویرا پهلا کت رسانید و 
حاج میرزاآقاسی 5 
بپیچوجه شایستگی مقام 
وزارت‌را نداشت برحای او 
گماشت. 

محمد شاه نسبت بحاج 

میرزا آقاسی اعتقاد قلبی 
داشت و بر این عقیده بود 
که حاج مشارالیه صاحب 
کرامات است واو دا قطب 
فاك شریعت و طریقت و 
می‌دا نت ۰ 

معلوم است پادشاهی 


2 حنن اعتقادددحقود یر 





خود دادد تا جه اندازه آ لت دست او خواهد شد . ای کاش حاج میرزا 
ی حسن ظن استفاده کرده در نفع مالك و ملت 
اقدامات نافعی نماید . متأسفانه بقدری از امور سیاست و مملکت داری بیخبر 
بود که هم ازوز اول متوشل بدیگر ان شد نا درکارها بااو مساعدت نمایند با این 
احوال مقام خود دابرتر ازمقام وزارت وصدارت میدانست. خلاصه پادشاه بیکفایت 
دست اتحاد بی‌کدیکردآد ند نا کشود پهناود ایرانرا اداره کنند هر کا پس از 
ف ۳ 
دادای,بادشاه لایق و 
کلفی بود یا اقلاوزیر 
داتشصید ره مصلحی 
امورمملکت‌دا بدست 
۳ فت ما بود 
بسزودی حبران 
حرایی‌ای وارده را 
نموده عظمت از دست 
رفته آیرانرا تجدید 


نماد ۰ 





از دفایع ممم رمان « محمدشاه قاجار »4 


تمد شا اتکی هراتست . بعضی نوشته‌اند -ه روسما دریار ایران را 


سلسله قاجاد به 2 
تحر يك باین جنگ نموده‌اند . آ نچه از ظاهرقضایا معلوم میشود دولت ایران 
ازاین لشکر کشی نهقصد همراهی باروسها و نه‌خیال مخالفت یاانگلیسها را داشته 
پلکه این افدام رابرای اعادء حیثیت خود در | تحدودلازم*مزدا سته است . جهاولا 
دولت ایران دزمان محمد شاه افغانستانرا میت نمی‌شناحت ۰ ثانیا رات دز 
۰ قرو متوالیه بکی ازشررهای خراسان محسوتب شده وحعی در دمان فتحعل‌شاه 
بکرات خراج پر راختهوحکمران آن اظپاراطاعت کرده است . 
الا کامران میرزا حکمر ان هرات با اير انیان بنای‌بدرفتادی گذاشته دقصد 
حمله بسیستان داشتة است. پس اقدام محمدشاء بتسخیر آنشهريك امر عادی بوده 
ات اد وولت انکلیسن که این اقدام دا فقط تحريك دوسپا جلوه داد بیمودد 
بنظومیا ید حخاصه آنکه طبق ماهده‌ای که درزمان فتحعلیشاه بن دولتن بر فرار 
گردیددو لت انگلیس متعپدشده بو که درقضایای‌ایران وافغانستان بیطرف پماند. 
آ نجهمیتوان گفتایناست کهنتشتوولت انگلیس‌داجع بهافعا نستان بس از فتحعلیشاه 
تغییر یافته بودو خوداجرای مقاصدب‌رادر آن کشوردر نظرداشتو لشکر ذشی‌ایرانرا 
بررات منافی با آن‌نقشه میدا نسته است. محمدشاه وحاحمیرزا آقاسی از نقش4حدید 
انگلیتپا پیخبر بودنه و قبل از اینکه اقدامات لائمی برای اصلاحات کشودی و 
لشکری نمایند به تسحیر هرات پرداختند .- راست است که دوسپا دم محمد شاه 
را باحرای مقه‌ودخود تشویق می.نه‌ودند وحن یکم‌ندلخان سر دار قندهار رابطر ف 
ایران جلب کردند ولی این‌نتیجة رقابت دوس وانگلیی است نهعلت اساسی‌چنگک 
هرات. خللاهه در اواخرسنهٌ ۱۲۵۳ عزم لا تور حزم ژد ودوست محمدخان 
که‌کابل راتحت اختیار خو مراعت ازاقکلیسما زو کردا فک نان فروید 
و مد گاه فا بدا نخدود جر کت نموده پس از فتح قلعةٌ غوریان هرات دا 
محاصل ورد 
تاد محمدخان وزیر کام‌ران میرژا دد دفاع ازشپر هرأت رشادت بخ حداد 
وا 5 آن#پن نه‌ماه طول کشید. آ خر الامر کار برمدافعن سختگردیده نزديگ 


و 1 ۰ ۰ 
بود شهر بتصرف ایرانیان در آید که دوالت انخلیس زسما دخالت نمود 2 بتوسط 


هه یی ۷ 
«ذیرمختارخود نه‌فقط کاه‌ر ان‌میرزا را کهمایل به نسایم‌شدن‌بود نشویق بایستاد کی 
درم که نزد محمدشاه دفته اطهاد داشت که | کر لشیکر اپران مراحعت نکند 
بن دولتن ایران و ات کاد بمنا(عت کشد فد ای ۱۱ اکی او جنگی 
0 بجزيرة خارك دسید . در تعقیب این‌قضایا محمدشاه‌جاره‌ای‌جز باز گشت 
زدید (۱۲۵۵) و نیت حود وعلت 9 را دنطق معشوری بعموم سردادان‌وملترمن 
ر کاب جنن ابلاغ نمود : 

» بان دار وقتیکه بحکم خاقان مغغور در رکان لیعرد میرور 
تراسا آمدیم نیت همین بود که خراسان امنیت شود و اسیر فروشی موقوف و 
دا دد او ۳ ما مامو رش ۱ تنبیه هرات قضیه‌نایتالساطِنةٌ 

مرحوم اتفاق افتاد بر گشتیم وشوط محک م کامران میرذا کرد که دیگر ازهراتی 

دزدی و هرد دی نشود دوماه نکشید ۳ نقض عمد رن معصرلن حیاول نمودند و 


اسبرها دردند ‌ ۰ تاک ۳ خلاصه آ مدیم وفشون مت مردانه حد ۳ 





««از بناهای صفوبه» > 


1 در آن هنگام یال میرزا - نمود ومحمد میرزا مراجعت کرد . 





های عصر صقو به > 





در محاصره و فتوحات غوریان 3 بادغیسان ومیمنه همه را ازجلادت وغیرتی که 
هس در ۱ . چنانکه احدی از متهردین ازسند تا جیحون دیگر نماند 
بزد ما شیخ خ وا کابر او بملاقات‌فیروز کوهی فر‌هراده حمویدی و ۳ 
سپس شرح محاصرء هرات ورشادت لشکریاثرا میدهد و گوه ید : دريك روز چبل 
هزار گلوله‌از ذویاو حمیاره‌ها بشهر انداختند از این صدمات امرشهر چنان‌بر یشان 
شد که سی‌هز ار نفربا کوچ و بنه از شهر بیرون شدند و و یب هز ار نفر ارساخلوی 
را حدم | بر ند وازیزر گان شهرعر بده‌ای در حزو 15 اد - ۵ 
سه نفر نمایندة انگلیسی درسه ع,‌دنامه نوشته بودند که دولت‌انگلیس رابامرافغان 
دجوعی نباشد.اعلزم حنک رسید باین مضمون که حن؟ كشما باهرات باعث‌خرابی 
امر ایس در هند خواهد بود ودشمنی باما است کش پا حنگی اش بخاك 
ماکه جزيرة خارك باشد آمد‌نن که کر ادهراوبن فو ی رادمان 
هون مگکشيم دءامصبوط بندرات‌وفارس‌دا بهمان عمدنامهٌدو لتی مطموط میدانستیم 
و آن عمد نامه را محکم‌نر ار صد قلعه وتویها که در بندر بساریم پنداشتيم دداین 
وفت قشون ما دوسال است که در سور است» 

دداین مشود علت حکت ۰ دشادت لشکریان » نقض عرد ازطرف‌انگلیسرا 
اعتماد محمدشاه بم‌عاهدات ‏ .نبودن لشکر منظم در جنوب ایران بخوبی معلوم 
میشود. بعد از این داقعه محمدشاه امرداد تا نظامیان لباس کنو اخت نظام‌پیوشند 
وقورخانه دا هم ترقی داد ولی حفیفتاً این پادشاه ووذیر بی‌تدبیرش حاج میرزا 


۳ ی نءواذستند هیچگو زد اصالاحات ئ بل دوحم‌ی ۳2 نف 


در سال ۱۲۵۶ 19 محمد‌شاه به محاصر ءٌ هر ات اشمعال داشت 
تیر گیزوا بط ایران 


۳ علیر ضاباشا » وزیر بغداد بالشکری انبوه بحرمشر تاخته 


ی رابکشت کر راباسارت درد وهم‌چنین اموال 
تحار را 9 1 از ۳-7 جیزی فرو گذاری ننمود ۰ ادشاه ایران‌ازدو لت 
عیما نی عات انار رفتار ناهنحار را پانحواست کرو 2 جواب رضایت بحشی نشنید. 


| - واسطه همین معاهدات بودکه فتحعلیشاه از دوستی با ناپلغون صرف نظر کرد » 





هفجتن بدر فا ۱۲٩,‏ انجیب‌یاشا وین بغداد لشکری پرشر کر بلا کشیده 
و آن بلدهرا قتل عام کرده بسیاری ازشیعیان را مقتول‌ساخت . این اوضا عواحوال 
روابط ایران وعشمانی دا ثیره ساخت و نزديك بود اش فتال شعله‌ور گردد ولی 
دو لت‌روس وانکایس درمیان افتاده ؛ تشد فان دولت ودولتین ایران‌وعتمانی 
هر کدام نماینده‌ای معین کرده کار را باصالاح خاتمه دهند . 
ادطرف ایران ددابتدا میرزاجعفرخان مشیر الدو له معن کشت . ولی‌جون 
اودرهمان ایام بدرود حیات گفت میرزاتقی خان امیر نظام برای این مقصود 
مأمور گشت ومجلسی درادزنةالروم تشکیل گردید ۰ شرح لیاقت میرذا تقی‌خان 
و[گفت وشنید او درظرف سه سال وغوغای عوام ارزنةالروم درميگفريم کاایکه 
سرا نجام درسنة ۱۲۹۳ ی کر و طبق یکی از مواد. آن » دولت 
ایراه ان 3.1 ادعا در ولایت سلیمانیه صرف نظر کرد و دولت عثمانی متعهد 
کردید که شهروبندد محمرهوجزیرة الخضر ولنگر گاه وهم اداضی ساحل شرقی 
یعنی جانب پسار شطالعرن را که درتصرف عشایر متعلقه معروفة ایران است » 
بوال کت درتصرفایران باشد وعلاوه بر این حق حواهد داشت که کشتیبای ایران 
بازادی تمام از محلی که بیحر منصب می‌شود تا موضع التحاق حقوق طر فین دد 
یمن 5و۲ ۱ ورفت نمایند . 
نز وف از جماه وقایع زمان محمدشاه مخالفت آقاخان محلاتی 
یل ری المعیلیان وعلت خصومت او پادوات 
این شد که حاج عبدالمحمد محلاتی رفتادی نمود که آقاخان آنرا نسندید واز 
آنجا که حاج‌میرا آقاسی وذیر وقت حاج عبدالمحمد دا طرف توجه قرارداده 
بوداین امر بر آقاخان گران آمد وقلعةٌ بم دا بگرفت ولی فیروز میرزاحکه‌ران 
وکرامان قلعه را ازاء بازستد و روانهٌ طهرانش نمود (۱۲۵۵ه) . 
گرچه در ظاهرحاح‌میرزا آقاسی بملاطفت با آقاخان‌رفتار میکردولی‌چون 
عبدا لمحمدمذ کور دا واداشت‌تا شفیع او گردد, کدورت خاطر پیشوای‌اسمعیلیان 


مرتهع 0 ردیدد و بمهانة نفرمکه او از طبر ان خارج شده درحدود برد و کرمان 


بمخالفت پر خاست . بهمن‌میردا (بهاءالدوله) درمقابل او شتافت وپس ازدوچنگ 
کدیکی درحدود سیرجان واقع گشت آقاخان بجانب بالارفت واز آنجا طریق‌هند 
گرفت 
«درژمال محمدشاه روابط ایران‌با دول ارویا بیش از تیه کنو 3 ومعاهدات 
نجارتی با بلژيك و اسپانیا و انگلیس بسته شد. 
دی از وقایع آ زا دعوی سیدعلی محمد معروف به باب است و جون 
فضایاگی که دد اثر این ادعادخ داد مربوط بزمان سلطنت ناصرالدین شاه‌اشت ور 
خای‌دی کل آشاده بان رد 
در سل ۲۳ «جری حسن‌خان‌سالار درخراسان بمخالقت برخاسته‌قلعة 
کلات دا بگرفت وشاهز اده‌حمزه‌میر زا (حشمةالدوله) دره‌قابل اوشتافت‌وبااینکه 
سالاد پدشت تر کمان فراز کرد دنبالةٌ عملیات او تازمان ناصرالدین‌شاه بکشید. 
محمدشاه در سال ۶ هجری در آثر مرض نقرس بدرود حیات گفت و 
بطود کلی پادشاهی بود ضعیف الْفس و بیکفایت. 


ناصر ُ لدرین شاه 


هنکام رحلت محمد شاه پسرش ناصرالدین میرزا که مقام ولایتعپدی را 
.داشت» دد آذرپایجان بسرمی‌برد وازعمرش‌بیش از شانزده با هد الم 
در میان امراء دولت نفاق‌سخت حکمفرما ودر | کثر بلاد ایران شورش برپا بود. 
چنانکه امالی بردجرد بر جمشید خان ما کوئثی دمردم کرمانشاه برمحبعلی‌خان 
و سا کنین شیراذ بر حسین‌خان نظام‌الدوله یاغی کردیدند . از همه مپمتر فتنةً 
حسنخان سالار درخراسان بود که دفع آن‌نهایت دشواد مینمود. خلاصه‌بی کفایتی 
محمدشاه و عدم‌لیاقت حاج میرزا آقاسی و طرفدارانش ازخواص خود عموم‌امراء 
حکام و اهالی را رنجیده خاطر نموده و ازهرحیث دولت دا ضعیف‌ساخته بود ؛ ور 
طهران.مادد ناصرالدین‌شاه زمام امور دا در دست گر فته شاهزاده علیقلی میرزا 





(اعتضادالسلطنه)را وذیر خویش ساخت و میا آقاغان وذیر لشکر دا که‌ازکاشان 





و ناصرالدین شاه قاجاد > 


مخت[ و مود وان ان خودرا داشت تادرباطو 
به پایتخت آمده بود مقرب خویش‌نمود وانتظار ورودجوان خودرا داشت تادرباطن 


اورا آلت دست خویش فرراردهد . 


۱ سب ۳ باب سوم 


۰ كت از کی ۵ رحال سیاسی که مادر ایران در دور 
میر زا نقی‌خان 


امیر نظام قاحاریه بوجود آوردومی‌توان اورا نظیر خواجه نظام| لملكو 


رشیدالدین فضل ال دا نست.میرزانقی‌خان‌معر وف بامیر نظام 

اس 15 اصالا فُرراها نی 9 نسب بلندی نداشته است ۱ بدرش‌هشمدی‌قر بان‌طباخ‌میر را 
ابوالقاسم قائم‌مقام‌بوده وبااین‌حال آنم‌رد بزرگ‌تو انست‌خوددا از حضیض‌ذلت باوج 
رفعت رساند واول شخص مملکت گردد ۰ دد ضمن شرح وقایع سلطنت محمد شاه 
اشاره کردیم که میرز | تقی‌خان ازطرف حاج میرزا آقاسی عازم ارزنةالروم گردید 
وبا نمایند گان عثمانی وروس وانگلیس اختلافات دولتین ایران و عثمانی دابیایان 
رسانید . 

روبرت کرزن" در کتان خود ( ارمنستان و ادزنة الروم ) گسوید : « ین 
تماید ۳۹5 3و کید ۰ ایزان » روسیه و انگلستان که دد مجمع‌ارذنة الروم حضور 
داشتند آنکه بیش ازهمه‌جلت توجه می‌نمود وشخه‌یتش دا بادیگران مقایسه‌نتوان 
9 د میردا تقی‌خانست» 

واتسن" در کتان تادیخ خود چنین اظم‌ادداشته : «نمیتوان گفت‌نژاد ایرانی 
از بدید آوردن مردان بزر ی عقیم مانده چه | مردی مانند امیر نظام بوحود 
آورده است » 

میرزا تقی‌خان که دد موقع رحلت محمدشاه ملقب بوزیر نظام بود.,بزودی 
وسایل و ناصرالدین‌شاه دا ازتبریز بطیران‌فراهم کرد وبقدری لیاقت بخرج 
داد دشحصیتش. بحدی ناصرالدین شاه دا جلب کرد که بین‌داه ملقب به‌امیر نظام 
گشت . سن از ورود بطهران وجلوس ناصرالدین شاه » امیر نظام ملقب به اتابك 
اعظم گشته منصب صدارت یافت ورتق وفتق کلیهٌ امود ممالکت در دست او قرار 
کرت (۹۵) 


میرزا تقی‌خان‌سر" ترقی ادوپا وپیشرفت ملل غرب دا بخوبی میدانست و 


باهوش‌و فر است و یشتکار فوق‌العادء خود دز صدد دامن اصلاحات لازمه را نموده 
ص۵) اتمطام - 1 








خرابیمای ایام محمدشاه وفتحعلیشاه دا جبران نماید. قطع است که اگررو زگاد 


مپلتش میداد و شاه جوان بسعایت خائنین درباد ۰ آن مرد بسزدگه دا بهلاکت 





د میرذا تقی‌خان امیر کبیر|> 


نمیرسانید بمقدود خود نائل می امس هار ۶ تفت وال فلس بآمیزاسد. ۰ آولیی 
افسوس که رشتهحیاتش بزودی قطع شد و نقشهٌ اصلاحاتش ناتمام ماند . باهمه‌این 
احوال در قلیل مدتی که زمام امود وک با کفایت او بود بنیان داساس‌محکم 
نپاد و کارهای زد گف وسو دمندی نمود وخلاصه‌اعلاحات داقدامات این‌مردبزدگ 
در ظرف سه سال صدادت اواز این قراد است: 


۱- افزودن قدرت مر کزی وکاستن نفوذ امراء, اعیان‌وروحانیون ۰ 


۱۹ و اس اب77 باب سوم 
ددبیشرفت این مقصود بقدری جدیت نمود که حتی بست نشستن را که از 
امورعادی آن عصربود موقوف کرد . 

۲- ایجاد امنیت درسرتاس‌مملکت وسر کوبی یاغیان . 

۳ پاداش خادم و محازات خائن بدون مراعات مقام پاحسبت و نسب او , 
حنانکه پس ازسر کوبی حسن خان سالار ۰ ناصرالدین شاه بواسطهٌ نسبتی که با 
اوداشت خواست ازسر خون او در گذرد میرزا تقی خان این امردا نبسندید وشاء 
داواداشت تاآن یافی دابکیفراعمال خویش رسانید . 

4 بسط عدالت وجلو گیری ازتعدی حکام واخذ رشوه . 

۵ - تعادل بودحه مملکت ۰ چه قبل ازاویواطهةٌ اهمال حاج میرزا آقاسی 
مخارج کشور دو کرور برعایدات فزو نی داشت . 

+ تنظیم و ترتمب اشکر که با تجهیزات کامل در هر موقع حاضر به 

کارزار باشد . 

۷- توسعهةٌ معارف وبیداد کردن ملت اذاین‌داه. ازجمله اقدامات او دداین 
خصوص . تشویق محصلین باخد علوم حدی-ده و تا دادالفنون و ایجاد 
روزنامه است . 

۸- ترویج فلاحت وصناعت . 

۹- اصالاح طرق وشوادع ۳ 

هت شوادی واستقلال مملکت بامراعات روا بط دوستانه باسایردول. 
بطود کلی میردا تقی خان پایهٌ اصلاحات متینی نهادولی جای شك نیست که 
بسیادی ادامراء واعیان و دوحانیون دشمن حانی او گشتند ومخصوصاً میرزاآعا 
خان اعتمادالدو له که آرزوی صدارت راداشت باطناً افداماتی برعلیه اومی‌نمود . 
دد آخر ناصرالدین شاه بااعتقادی که بکفایت و درایت میرزا تقی خان داشت اور | 
بفین کاشان تبعید نمود و بعد از چپل دوز"امر بکشتنش‌داد . گرچه بعد:از این 
کرده نادم گشت وحتی گو یند ازخبرقتل ادبگریست ولی پشیمانی سووی نبخشید 
وایزان ازوجود حذن مصلح بز دی محروم گشت.(۱۲+۸ ه‌) 


چنانکه در تاریخ محمد شاءتذ کر دادیم حسن خان سالاد 
۱ بسر المپیارخان 7صف‌الدوله در خطهً خراسان علم 
باغگری افراشت ودنبلاً این طغیان ثاایام ناصرالدین شاه بکشید. علییذا میردا 
تقی خان که سر کوب یکليةاغیان دابرعهده گرفته بودوایجادامنیت دایر هر آمر 
دیگری مقدم میشمرد شاهزاده سلطان مراد میرزا جسام‌السلطنه را بنظم ایسالت 


فتنة سالاد 


خراسان و دفع حسن خان سالاد ان ساخت : شهرمشهد در سنةٌ ۱۲۵ محصود 
کشت ویکسال بعد باوجو و کوثشپای‌فوق‌العادة سالاد فتح گردید . سالادبافرزند 
وبرادنش راکش وزهمان سال بلا کت وستد نی مایت 

در اواخر سلطنت محمد شاه در سال ۱۲۰۰ هجری حوان 


شورش اتباع 


7 شیرازی موسوم به سید علیمحمد دعوی‌آن نمود که«بان» 


صاحب‌الامر علیه‌السلام است ( یعنی و اسطه‌ایست بین امام 
موعود وخلایق)واذاین سبب معروف به‌پاب گردید . سید علی محمد دك صحنت 
سیدکاطم رشتی مریدوحانشین شیخ احمد آجساگی یز لدرگیر این پیشوای فرقه شیحیه 
رانموده‌بود پس ازسیددکاظم درمیان شا گردان او اختلاف کلمه حاصل گشت. جمعی 
ملاحسن "لوهر راجانشن اودانسته و گروهی حاج‌زگريم خان قاجار را مقتدای 
خود کردند . اما ملاحسبن بشرو بهوبعد ملاشیخ علی که خوددا اذبزدگان شیخیه 
میک |انستند دعوت سید علی محمد دا بیذیرفته از جمله اتباع او گشتند . خلاعه 
بان ازعتبات عالیه به بوشپر آمد و حکمران فادس » حسین خان نظامالدوله او 
رادستگیر کرده درشیر ازمحبرس ساخت دیس ازچند. ماه منوچهر خان معتمدالدو له 
ازباب دراصفهان پذیرائی نمود ودر آخرمحمد شاء اودا در آذربایجان تبعید کردو 
درقلعهٌ چپریق توقیف گردید : 
درخلال این احوال باب ادعا نمود که « نقطهٌ اعلی » ۰« نقطة بیان » است 
سیس اذاین مرحله هم تچاوز کرده خود را قائم موعود نامید مبلغین باب خاصه 
ملاحسین بشرو یه ومالامحمدعلی‌قدوس در انتشاد دعوت او نهایت کوشش دانمود 
وجمعی دا تبلیغ کرده بعنوان استخلاص باب شروع بيك سلسله اقدامات نمودند. 


رحات محمد‌شاه و بی‌نظمی امور کشور فرصتی بدست بابیان داده ملاحسن وملا 
محمدعلی در بارفروش ؛ گردهی دا بکیش خود دعوت نمودند ولی اقامت آنبادر 
ی عباسقلی‌خان سرداد لاریجانی راهم بکمك 
طلبیده بودذشواد گر دید . بنابراین پس‌از مقاتلت دد بارفروش ناجاد از آنشهر 
خارج شده مراد شیخ‌طبر سی را ماه خود ور اددادند و بساختن قلعه وبرج وحفر 
خندق پرداختند (۱۲۳۶) . چون این اخباد بسمع میرزاتقی‌خان امیر نظام زسید 
در ابتدا بزر گان مار ندران را ماوق قلع وقمع آن طایفه کرد ولی طولی نکشید 
که لشکرمازندران مغلون گردید و آقا عبداله نام افغان که مرد دلیری‌بودبدست 
ملاحسن کشته شد. بس اذاین واقعه شاهزاده م‌دی قلی‌میرزا بالشکری‌کار آزموده 
بعزم تسخیرقلعةٌ طبرسی حر کت کزد": در این‌باد ملاحسین شبیخون زده لشکر 
" شاهزاده دا ازیای ور آوزد۳ مهدی‌قلی‌میر زا حاره حز فر اد ی همچنین عباسقلی 

خانلادیجانی مغلوب گردید و نزديك بود در آن واقعه کشته شود. 

ملاحسین‌برسر داه فرادیان کمین نباده بود و دوتیر باو اصابت کردمعذلك 
خوددادی کرده خویشن دا بقلعه رسانید و بدرود حیات گفت . 

رن مهدی‌قلی‌میرزا بپتر آن دانست که قلعه را محصور نمایدوراه مد 
وشد دا بربابیان مسدود دارد . 

۱ بنابراین دد برابن آن قلعه : شنگز فا اسنواد کرد ند "و بحقر دی تمفارل 
کت ولشکرها باس‌دادان‌خود ازهرطرف قلعه را محصود داشتند. بااین‌احوال 
کاری از پیش نرفت ‏ جماعتی از بابیان از قلعه خارج گشتند و جمعی از آنانرا 
بکشتند ومحاصره بچپارماه کشید . انتشار این اخباز درطهران موجب‌خشم‌میرزا. 
تقی‌خان گردید وسلیمان‌خان افشاه را ماطایان حدود کرد تا لشکریان دابوعده 
ووعید درکار جنک استواد داد . 

خلاصه مدت محاصره بطول انجامید و کاربر بابیه نهایت تنگ شد بقسمی که 
دیگر هیچگونه خوردنی درقلعه یافت نمیشد وحتی‌بر گی درخت وعلف و استخوان 
وچرم هم که مدتی بابیان با آن اعاشه میکردند تمام شد بنابراین ژینبارخواستند 


سلسله قاجادیه و ی 6۱:3 
و دو یست وجمادده تن ازآن حماعت که باقیماند بودند خوددا تسلیم نمردند ورود 
بعد دک وگ نت نفری که میان درختان محفل اکعندفق: محمدعلی 
قدوس هم بفتوای سعیدالعلماء در میدان بارفروس بقتل دسید و بدینطریق‌شورش 
بابیان درماز ندران خاتمه یافت ولی‌طولی نکشید(۱۲۹۵) که ملامحمدعلی ز نجانی 
شورش دبگری در ژنجان برپا نمود و سخت ایستاد گی کرد . امیراصلان‌خان از 
عهدةٌ دفع او بر نیامد و محمدخان کب و5 با سه‌هزاد تن ازسر باز شقاقیو 
فوج خاصه‌وشش‌عراده توپ ودوعراده خمپاده ب نجان آمده بودکادی اذپیش‌نبرد. 
بابراین بفرمان میرزاتقی‌خان بابابيك با لشکری‌جدید و چندعراده توپوجمعی 
اروش ان عازم ژنجان گشتند و کار مقاتلت بالاگرفت و دد آخر محمدعلی 
اس برداشت وپس ازیکیفته بجهان دیگرشتافت بابیان زینهار خواستند وچون 
تسلیم شتند عرضه هالاك شدند وشورشزنجان فرو نشست . 

در خللال‌این احوال‌میرزاتقی‌خان‌چنین اندیشید که‌تا باب حیات داددپیروان 
اودست ازشوزش بر نخواهند ذاشت و بپتر آنست که اودا اذ میان بردادد تا ِ 
امید اصحاب‌او گردد. ناصر الدین‌شاه باین آمرتن ور داد وسلیمان‌خان افشارمآمور 
این کار شده باب را ازقلعةٌ چپریق به تمریز آورد ند و تیر بادان ساختند(۱۲۰). 

ولی قتل باب پیروان او را ازکار باز نداشت حنانکه دز همان سال ۱۲۰۰ 
سیدیحیی بسرسیدجعفردادابی ملقب به کشاف درتمریز بمخالفت برخاست‌وحا کم 
شهر مجبود بفرار گردیده. در آخر ددمقابل قوای دولتی‌تاب مقاومت‌نیاورده‌تسلیم 
کر 9 و کشته شد : 

کلية این وقایع در مان صدادت میرزاتقی‌خان دخ داد امادر ایام صدادت 
میرزا 7قاخان اعتماد الدوله حمعی از بابیان بریاست ملاشیخ علي فصد شودش 
در پایتحت وسوء قصد بناصرالدینشاه نمودند . درتعقیب این قضایا و 
گر فتارشده بدست طبقات محیلف کشته شد ند . 

هم در آن اوان قرةالعین دخترحاج ملاصالح قزوینی‌را که مدنها ددترویج 
مذهب باب مت‌کوهینا پهالا کت‌دسا نید ند .بنا براین بعضی اذپیشوایان این فر قه‌طوعاً 


و دد بغداد. زخت اقاهت گستر د ند و جماعتی از این‌طایقهور آ نحدود ۷ 
میرزا یحیی صبح‌ازل خودراجا نشین باب میدانستو بر ادرش‌میر ز احسینعلی نوری 
معروف‌به برباء الله دعوی آن نمود کهباب ممشر اه بوده است. از آن‌تادیخ بیروان 
بانب دوفررقه گشتند 6ارلی وپپائی 

ازلی ها ممتقد باجکام باب بوده ولی بهائیان. آنرا منسوح میدانم‌تند مگر 
آنچه بهاءاله از احکام باقی گذاشت . فی الحقيقة میرزا حسینعلی بتدریج آئین 
حدیدی غب براذ اه بان آورد ودر آخردولت عمانی ارل دابه‌فیرس و بهاء را به‌عکا 
تبعید نمود 


: ۰ خواررم ددساپق تج ع خاک ابران دو ده وامر اء 1 اطاعت 


لشکر خوارزم 


ازیادشاهان این کشود می نمودند ولی دد مان قاحاریه از 
قدرت_ایرانزدد الن:حدود بل داسته شدوحکام و خوانین 
آن اطر اف خوددا ازقید اطاعت مستخلص ساختند . 

خان خیوه محمد امین حان نهفعط درمکانبات با ناصر الدین‌شاه‌خویشتن را 
باادبر ابر می‌دا نست‌پلکه لشکر بمرو کشیدداز آ نجاءزم پهرخس کرو: اهالی‌سررخب 
کمدل‌بامناء ایران داشتند ازیذیرائی‌لشکر اوخودداری کردنده جسن‌خان‌باسیاهی 
اندك ازطرف‌فریدون میرزا فرمانفرمای خراسان بطرف سر خس‌شتافت وشاهزاده 
هم شخصاً حر کت نمود و قبل ازدسیدن او به سزخس سیاهیان ایران کار لشکر 
انبوه خوارزم را بساحتند محمد امین خان جاره حز فرار ندید و اد در عقب 
او شنافمه وی دا بر فتد و سرش دا از تن جدا کرده براي, ناصر‌الدین شاه 
رستادند (۱۲۷۱) . 
چنانکه درضمن تاریخ مجمد شاه اشاره شدآن بادشاه قصد 


قعح هراتو 


1 ۰ و۱ ۰ 
نسحیر هر أتدا نمود ۰ و لیاف لمسها دخاات درده‌اور 





۴ ‌م مجو ر 

نت یج آن و 
به‌ترلگ حنک‌نمودند . دردمان فاص الدین شاه دقایعیرخ‌داد 
7 ۳ زا اسن ۳( 0 اس افندی معروف ,به عبدا لبپاء «رجای‌پدر نشست 
و برادرش‌میرز امحمدعلی با او دما 90 دوخاتی و ای کاری از ده م۱3 رزان‌عباش افندی 


ینروان میرزا محمدعلی رانا قضین. ناهند 


که بازهم دولت ایران مجبوربه‌لشکر کشی بجانب هرأت شد . 

توضیح این قضیه آنکه پس ازیاد محمدخان پسر اومحمدخان‌ظهیر الدوله 
پاتصویب ددپاد ایر ان حکمران هرات گشت ويك سلسله اعمال ناشایسته از او 
رای هر ات‌را ازخود ناداضی ساخت . ضمناً باامناع دولت انگلیس ازدرموافقت 
در آمده بادولت ایران بمخالفت برخاست ۰ ِ 

درتعقیب این‌فضا یا شاهزاده محمد یوسفپسرشاهزاده قاسم که‌تحت‌حکومت 
فریدون میرزا والی خراسان بسرمیبرد بدون اجازء دولت ایران‌عزم‌هرات کردو 
لش دا گر فت وخواست تابا دولت ازدد دوستی‌در آیدولی درهمان احوال‌دوست 
که حال جا توانل قندهار را بگرفت وعزم تسخیرهرات دا نمود ود باطن با 
دولت ۳ همداستان گردید ومحمد پوسف پجانت او گروید . اقدام‌دوستب 
محمدخان ومحمد یوسف خان براولیای ده لت ان کیان امن چه مقر زد شنت 
بود که هر گاه حکمفرم‌ای یکی ازقطعات اففانستان قصندیگرقطعة افغا نستان‌دا 
نماید دولت‌ایران حق دادد دداین امر وخالت کنه وازتجاوز امراء باداضی‌یکدیگی 
مانع شود ودولت انگلیس حق‌ندارد اولیاء دولت ایران دا اژ اين امر باز دادد . 
علی ای‌حال بسیاری اذامس اء افغانستان اذایران مساعدت طلبیدند تا از پیشرفت 
دوستم‌حمدخان حل و گیری‌شود وجون محمد یوسف خان هم‌درهر ات آغازمخالفت 
باایران نموده بود تاناصرالدین شاه هر ادمیرزاحسام السلطنه‌ر! مأمورفتح هرات 
کرد ودر آخر آنشهر بدست سپاهیان ایران گشوده شد (۱۳۷۲) . 

عجب اینست که‌اطر افیان ناصرلدین‌شاه‌مخصوصأمیر زا آقاخان‌اعتمادالدو له 
که بخو بی‌میدا نست دولت انگلستان بیکار نخواهدنشست و بازما نندژمانهحمدشاه 
حنوب ایران دا تهدید خواهد کرد , هبچگونه اقدام موّثری برای‌محافظت‌بنادد 
وشپرهای جنوب نکرد . 

بنابراین لشکرانگلیس با کمال سپو لت وارد بوشیر گردید و آغاز جنگ 
درو , کر فادس بر پاست مم‌رعلی خان شجا ع‌الماك وایلخانی قشقائی کاری اد 


پیش نمرده وولو تشتبد َ 


فاد رب جر سس مد دور و را قرو 
چون این اخبادبطیر ان دسید کارواران دولت ایران؛ قصد جنگ باانگلیس 
نم‌ودند دمیر زا محمد خان قاجار ماو کارشدواعلان حپاد دادند . در آن انا 
اتکی خرمشهردا یگ فتند وشاهزاده خانلومیرذا حکمران خوزستان مقلون 
9 دد آحر فرخ خان امین‌الملك کاشانی [ 5 بعد ملقب بامن‌الدوله 
گشت) سفیرایران باسفیرانگلیس درف نسهداخل‌ددهذا کره گردیده‌وعهدنامه‌ای 
بن دولتین منعقد شد ومفرد گردید عشاو یر و۳ اتایش بنادر ایران دا تخلیه 
۹ پشرط ایبکه سپاهیان ایران هرات دا تخلیه نمایند و دولت ایران ازکليةً 
دعاوی سلطنتی خود بر خال دشهر هرات دتمام افغانستان صرف نظر نماید واز 
رسای آن دیاد+پیچوچه مطالمةٌ ضرن سکه وخطبه وباج ند و ازمداخله درامور 
داخلی افغا نستاناجتناب نم‌ایدو استقلال هراتو تمام افغانستان رایشناسد(۱۲۷۳) 
خلاصد نتیجهٌ نشکر کشی دولت ایبران بهرات و تحمل آنهمه خسارات و 
اتلاف نفوس منجر بان عمد‌نامةً ننک آور گردید . عدم تدبیر دبیکفایتی آقاخان 
اعتمادا لدو له بحوبی ثابت شد. چه این مردبدون مراعات اوضاع واحوال سیاست. 
اقدام بفتح هرات کرد و آنقدر کفایت نداشت که جنگ بن ایران و انگلیس 
دامدتی‌ادامه دهد ذیراهر گاه قدری ازجانت ایران پافشادی ميشد و لشکرهنظمی 
فراهم میدردید شاید نقشه برمیگشت چه‌یس ازآن مصالحه طولی‌نکشید بلوای 
معروف هند شروع شد و کار بر ات۳ نهایت سخت 3 و البته در آن حال 
مخاصمت باایرانر| صلاح نمیدانستند . درهرحال جنگی هرات بکلی بضردایران 
و بنفع انگلیسا حاتمه یافت و ناصرالدین شاه اعتمادالدوله را از مقسام صدارت 


عزل نمود . 
این جنگ لطمةٌ بزرگی دیگر ی برایران وارد آوردو باعت 
وه شد که دودپا بریعضی از قطعات شرقی کشور مسا مسلط 
ی متصر قات خود دابحدودامروزی را ند . تبین آین مقال آنکه روسپایس 
ازترلط برقسمتی از تر کستان ومشاهدء آنکه درباد ناصری نتوانست از جنگ 


سرخس وشکست محمد امین حان انتفادی و ۰ حیوه را بتصرف خود در آورده 





«مدرسة سپسالاد از پناهای دودة قاجاریه» 


مترصد پیشرفتهای دیگری بووند اثغاقاً واقعةٌ مرو دخ داد دمیدان دابرای دوسما 
باز کرد . علت این جنک آن بودکه ترکم‌نان درهر موقع مناسب » بخراسان 
حمله کرده انواع خسادات جانی‌دمالی باهالی آن حدودو کاروانبائیکه قصد مشهد 
مقدس راداشتند واددمیکر وند, درسال۱۲۷۷ شاهزاده حمزه میرزا (حشمةالدوله) 
به‌پیشکاری میرژا محمدآ شتیانی (قوام‌الدوله) بالشکری انبوه ازطرف دربادایران 
رک کون تر کمنان گردید ومتأسفانه پس ازمیرزاتقی خان امیر نظام لشکر 


ایران دادای نظم و ترتیب درستی نبود و بین امراء و سردادان تفاق حکه‌رانی 
مینمود حنانکه در این حنگی بین حشمةالدوله و قوام‌الدوله کار تفاق سخت بالا 
گرفت وازه‌رحیث اسپاب ضعف فراهم گشت بالنتیحه درمرولشکرایران بسختی 
ازتر کمنان شکست خورد وچندین هزاد نفر ازسباهیان بهللاکت رسیده یا اسیر 
کشتنن روسما موقع دا غذیمت شمرده‌شروع ببیشرفت کردندویس از شکست‌دادن 
گرا ک9ا اداضی مرو دا بتصرف خود در آوددند . 
اساس سلطنت طولاثی ناصرالدین شاه دا چنانکه گفتیم 
ِ میرزانقی خان امیر نظام استوادنمود ودرظرف سه‌سال کل 
1 شورشهای داخلیدافرو نشانده. شروع بيكسلسله اصلاحات 
نمود ومیرزا آقاخان اعتمادالدولة نوری نتوانست نقشه‌های آ نمرد بزر گی داعملی 
کند بلکه بتدریج امراء وحکامی که میرذاتقی خان قددت آنان دامحدود نموده 
وازاجحاف آنبا جلو گیری میکرد براقتداد خویش افزوده تقریباً مطلق العنان 
گشتند . یکی ازآمال امیر نظام آن بود که روحانیون از آنچه مر بوط بسیاست 
کشوژ با فضایای عرفی است اجنناب نمایند . چه میدانست دخالت این طایفه در 
سیاست حه درزمان شاه سلطان حسین و جه درعهد فتحعلیشاه تاجه اندازه خسادت 
بایران دارد آورده است وازطرف دیگرشفاعت آنها ازهر کس وحمایت ازبستگان 
خود موحب اختلال امود کشور است ودست امناء دولت وحکام راخواهد بست . 
بنابراین درسلب نفودآ نان بکوشیه وحتی بست نشستن داموقوف داشت تافارغ- 
البال بدون مخالفت احدی بتوانه اصلاحات لاژمه رابنماید ۰ پس ازاو میرزا آقا 
خان نفع خود دا دد تقرب بروحانیان و بسط نود آنان دائست تا بکمك این 
طایفه ومساعدت امراء که درزمان صدادت آذاد بودند بتواند زمامدادی خود را 
ادامه دهد . 
استبداد ناصرالدین شاه و خود کامی حکام و شاهزاد گان و بالاخره قدرت 
روحانیون ددظرف حکومت آندوره دخالت تام داشت بلکه اساس سلطت برروی 
آن قرار گرفت باهمةٌ ین احوال ناصرالدینشاه مجبود گشت خود دابتمدن اروبا 


اسلا حالف ...سس .69 ۵۲ 

ارو یا واصلاحات ضروری ولوبرحسب ظاه رآشنا سازد چه از یکطرف بسیاری از 
ایرانیان بیدادشده وطالب اصلاخات بودند واز جپتی دق-ابت دوس وانگلیس دد 
ایران کار دا براوسخت نموده بود آين است که مس اد معاهده ایران نس و 
تخلية هرات میرزا آقاخان دااذ 
صذادت عزل هو دوم بش کین 
شش وزارتخانه داد ( داخله- 
خارحه ‏ مالیه جنگ عدلیه - 
وظایف)وبرای اینکه امود دد ید 
متصدیان دوار وادادات مختلف 
انحام یابد مدتی احسدی را 
بصدادت معین نک کارانکه 
میرزامحمد خان قاجار طرف 


توحه گشت و ملقب به سم‌سالاد 





۰ و مقام صدادت یافت 
(۱۲۸۱ ه) . در این احوال یعنی و بلید تجطال‌الدین اسدآیادی > 

در سال ۱۲۷۵ فرمانی صادد گشت معر وف بکنابچه یا دستورالعمل دیوان عدلية 
اعظم ویر آن تکلیف وزارتخانه‌ها نست بعدلیه وهمچنین تکلیف عدلیه نست بحکام 
کی کیینولاسیون معین گشت . یکی از رجال معروف دددة تاصری 
میرزاحسین خان مشیرالدوله است این مرد در ابتدا سفیر کبیر دولت ایرآن دد 
اسلامبول بود و گذشته از کفایت ولیاقت فطری خود از دموز تمدن اروپا و اسراد 
ترقی غرب اطلاع وافی داشت ناصرالدین ام وزارت علیه و وظائف دا باو محول 
نمود وچون کفایت اورا دربسط عدالت واصلاح امورمشاهده کرد مقام صدادت دا 
باو وا گذار ساخت . میرزا حسین خان ورصدد احرای يك سلسله اصلاحات لاذم 


بر آمد وتشکیل دادالشورای دولتی داد . 


دست حکام دعمال را ازظلم و اجحاف کوتاه نمود ورشوه وتعارف را ممنوع 
ساخت . بقحطی‌زد گان سال ۱۲۸۸ نهایت ملباعت کزاد و در اندیشهٌ آن بود که 
بوسیلة يك سلسله اصللاحات اقتصادی ایران دا ازتحت‌نفوذبیگانگان نجات دهد و 
ی اینکه شاهر ابخوبی بتمدن ادویا آشنا واز اشیع بل غرب وافف سازد . 
وسایل مسافرت اودا بفر نگ فراهم آوزد (۱۲۹۰) . متأسنانه مغرضین وبعضی از 
روحانیون بتحريك روسها که اصلاحات آن دا مخالفت باسیاست خود میدانستند 
شاه دا واداد کر دند تا اودا عزل نماید . این پیش آمد میرزا حسین‌خان دا دلسرد 
نمود بقسم ی که چون شاه اورا ملقب بسپ‌سالاد اعظم کرد و وزارت خارجه را باو 
واگ ذاشت کاری از پیش‌نیرد ولی باددیگر شاه دا تشویق بسفرادوپا نموو(۱۷۹). 
در سال ۱۲۹۷ میرزا حسینخان والی آذربایجان گشت و غائلهٌ شیخ عمیداله زا 
دفع نمود . 

پس از سپ‌سالار میرزا یوسف آشتیانی ملقب به مستوفیلممالك صدداعظم 
گشت ولی درهمان اوان آقا ابراهیم امینالسلطان دپس از اوپسرش میرزاعلی - 
اصغرخان امین الملاك بینهایت‌مقرب گشتندوچون‌مستوفی الممالة در۰۳ ۱۳ بدرود 
حیات گفت میرداعلی اصغرخان که پس از فوت پدد به امینالسلطان ملقب گشته 
بود شخص اول گردید و با ناصرالدین شاه بفررنگک مسافرت نموده در .۱۳۱ مقام 
صدادت یافت . 

در ۱۷ دیقعده۱۳۱۳ ناصرالدین‌شاه بذرب طبانچهٌ میرزا رضا کرمانی که 
انواع ظلم وستم‌دیده بود ددزادیه حضرت عبدالعظیم پس ازچپل ونه‌سال سلطنت به 
فتل رسد . 

این پادشاه میتوانست درمدت‌سلطنت طولانی خودخدمات مممی‌باین‌مملکت 
نماید قه میرن بااینکه بقین‌داشت ابر ان‌محتاح اصلاحات ضروری است‌بواسطةٌ 
استبداد جیلی وخود خواحی فوقالعاده اصلاحاتی هم که دیگران پیش‌بینی کرده 


بودند بی نتیحه با تانم ام گذاوت وحتی‌المقدور کوشش نمود تا شاید از بیداریملت 





2۷ 
حل و گیری نمایه ولی ملت نجیب‌ایران بیش ازاین تا تحمل داستبداد نداشت و . 
هنگام رحات ناصرالدین‌شاه مقدمات انقلاب ازه‌رحیت فر اهم شده بود. 





< میرزا دضاکرمانی هنگامیکه اودا بدار آویشته‌اند > 


فصل هشتم 
انقلاب ایر ان و استقر ار مشروطبت 


این نکته مسلم است که دد طی تادیخ چندهزار سالةٌ این 


متغدمات ۳ 
۳ شود ایر تین ای اف نظر کرد 


علل انقلاب 


وشخصیت ملی خویش دا ازدست نداده‌اند . کر گاهبواسله 
ض آمدهای تا کوااز اساس استةلال این کشود هه لرال میگشت ومرز و بوم ما 
عرصه تاخت ففاز مات بیگانه‌ای واقع کر سا این دیار بانواع مختلفه 
پرحم‌استقلال دا برافراشته گاه خصمرا با تیغ آبداد ازمیان بدرمیکردند چنانکه 
خراسانیان بابنی‌امیه نمودند و زمانی باتدبیروحسن سیاست دشمن دا مستم‌لك‌در 
خود مینمودندوزمام اموردا دروات مبکرفتد ۰ حات با وان تنکیر همین 
)امه را کردند : مت ینعلت | نقلاب ایران در زم‌ان قاحاریه همین‌حس استقلال 
| طلبید آتش ملیت‌امک کفورسيتة ار آنبان شور بر ی تا 
آری چگونه ایرانی ملیت خود دا فراموش مینمود در حالیکه طبقةٌ سوم 
کشورهم آشنا بداستانهای ملی خودبوده وازاشعادفردوسی تمتع برده ودرهر گوشة 
این کشود اثری ازاتار عظمت یارکان ح ی ۰ 
خلاصه اهالی‌این مرژو بوم مشاهده کردند که درزمان قاحاریه قطعات»می 
از کشورانیا ۱۱۳ افتاد واجانب درامور داخلی مملکت دخالت کرده 
ازیکجمتنه اصلاحان 5 ۱۱ وازطرفی پوکیله بت آورن لت .کونا کون 
بزد کتررین لطمه دا بحقوق ای انا ۱۱۰ 
بدیپی است که ایرانیان ازاین اوضاع بی‌خبر نبودند ولی‌اعلام جهاد که در 
زمان فتحعلیشاه داده شد بضرد ملت تمام گشت ودد زمان ناصرالدین شاه هم که 


انقلاب ایران و استقر اد مشروطیت ت ی ۵ 


امر بجپاد برعلیه انگلیسپادادندفایده نبخشید. (ورخلال این احوال‌چندتنازوزداء 
دانشمند و کاددان یعنی میرزا بزرگی قائم‌مقام تن ابوالقاسم فائم‌مقام ثانی » 
۰ «میرزا تقی‌خان امیر نظام ,. میرزا محمد خان سیپسالاد مضه اصلاحات سودمندی 
/طرح اکردند و گرچه این اقدامات بی‌نتیجه یاناتمام ماند ولی‌دد تنویرافکادعمومی 
یار نبودومخصوصاً میتوان گت اقدامات میرزاتقیخان‌امیر نظام در بسط معارف» 
دارالفنون » ایجاد روزنامه , تشویق محصلین به وا درفتن علوم حدنده 
باب حدیدی برروی بسیاری اذایرانیان باز کرد وبامطالعةٌ کتب‌اروپائیس ترقی 
اروپاگیان را دریافتند . 
سلرم ازطرف دیگر خواه ناخواه دفت و آمد باملل غرب پیشتر شد» مشاهدة آثار 
علوم وصنایع آنبا و آزادی وساوات افرادآن دیار برهوشمندان اوان تابث کزذ 
که استبدادبضرد دوات وملت است‌وا گر اصلاحات لازمی‌بغمل نیاید بیم آن‌میرود 
که همه حیزما در خطر افتد . 
راز متام که اینگو نه افکار تولید میگشت‌حکام و امراء وشاهزاد گان‌دد 
ولایات و نقاط متفه کشور باستبداد و ود کم یگنزانده آنچه می‌خواستند 
مد دنت وايی کات بیشتر نارتایتی ملت را افزدد؛ خلاصه میتوان گفت‌اوضاع 
واحوال ی که موجب ا نقلاب گردید از اینقراد است : 
مس ۱- تعدی بینگانگان و تجاوز باداضی ایران و مداخلةً آنبا دد امو 
ترا یز 
۲۰ - فروختن‌یاو ااگذار کردن حقوق ایرانیان بموجب‌امتیاز و دون 
۳ استبداد شخص شاه وظلم آوشاهنادوان ؛ 
سر - ارتباط پاملل غرب ومشاهدة اوضاع ممالك آنبا . 
سا ه - بیدادی ملت درنتیجه علل مختلفه . مطالعهٌ حراید ومجلات خارجه. 
فرا گرفتن علوم جدیده واطلاع بتادیج نپشت‌ارو پا . تأثیراتی که اصلاحات‌میردا 
تقی خان درمملکت نمود؛تبلیغات بعضی ازعلماء ودا ن#مندان ها نندسیدجمال‌الدین 


7 
ات 3 


اسد آبادی معروف بافغانی » حاج شیخ هادی نجم آبادی ۰ پر نس‌میرزاملکم‌خان 
وعبره وبالاخره پیشرفت مطموعات ۰ 


مسر نی 44 - جمعیت مذهبی را ۱ زعلل‌مم انقلاب با ید منوت داشت دمو حب تقو یت 


72 


ف؟ بر اتحاد اسالام گردید یی کته قابل ملاحظه است که ددقرن نوزدهم‌میلادی 
بزن 25 زین ضربت ازطرف ملل «سیحی بسرمما لك اسلامی وادد آمد. آنچه‌راجع 
بایران و بر باد رفتن قطعات هم این ملت است در حای خود گفته شد. اما تر کیه 
دد ۱۸۲۵ میلادی یونان دا از دست داد و پس از جنگ کریمه (-۱۸۵) استقلال 
دومانی دا «شاحت ویعد ازمعاهبء برلن (۱۸۷۸) سرب (صربستان) و بولگاری 
(بلغارستان) ۳ دید پلکه او ضاع‌سیاسین تر کیه تحت نظر دول مقتدرادویائی 
قراد گرفت . همچنین الجزیره بن سنوات ۰ ۱۰۰ جزء متصر فات‌فرانسه 
شد ودد۱۸۸۱ مصر پس آزشورش اعرابی پاشا تحت حمایت انگلستان در آمد و 
کمپانی تجارتی منحل گردیدهملکهً | نگلیس دیکتودیا , امپراطریس هند گشت. 
بطود کلی دد تمام ممالك و متصرفات اسلامی دست ادوپاگیان دداز‌گردیده بود بسن 
نه عچت ۳ فکر اتحاد مسلمین نقویت یافت وجمعی را عقیده رن شد که کلية 
مسلمین باید نفاق سنی وشیعه وا کیان گام در حوظ اسلام ۳ 

۳ مبلغ این نظر یه همانا سیدجمال‌الدین اسدآ بادی است کهیکی 
ازاعجو به‌های روز کار است.این مرد.انقلایی ب ک دراد ان ۰ ۱ 
مصر تحم انقلاب رابکاشت ود بیدادی ملت اسلام غایت‌جمدرانمود. فضلو کمال, 
بلاعت و فصاحت » شخصیت وقدرت باطنی اوبقددی بود که کلامش درقلوب‌تأثیر 
عظیم می‌نمود . گرحه سید درایجاد اتحاداسلام آ نطو د که اومایل بودموفق‌نگردید 
و بلکه نقشه‌اش قابل, اجرا نبود ولی جای شك نیست که دربیداری ملل مشرق و 
9 ساختن آنان از خطری که آنرا را احاطه نموده بود خدمات کرانبهائی 
ود است ۱ 

که اوضاع و احوال سایق‌الة کر ملت ایران دا حاضر بانقلان نمود و 
بوادطةٌ پیشرفت امور پست و تلگراف ایرانیان بیکدیگر مربوط شده وازاوضاع 





انقلاب ایران و استقراد مشروطیت وت موس سس وت دص دی مگ 


زودتر مسبون میشد ند . در زمان ناصر الدین شاه وافعه‌ای دخ داد که برای‌اولین 


مر مه ملت ایران اراد خود را بر یادشاه قاحار تحمیل نموده او را از اجرای 





< این گراود از کتاب عصر بی‌خبری استفاده شده است > 


4 سس ری اقلا وت ای ال سوم 
منظود خود باز داشت . توضیح ایسن مقال آنسکه در سال ۱۳۰۷ در مراجعت 
ناصرالدین شاه از سفر سوم‌خود از فرنگستان امتیاز انحصار خرید و فروش و 
لساختت دحانیات ایران را درداخله,وخارجه پيك ش کت انگليسی.داد , ال بعد 
امتیا نا :23 دسید . مدت این امتیاز پنحاه سال بود وشر کت متقبل شد که 
سالیانه پانزده هزاد لیر انگلیسی باضافه يك دبع منافع خااص بایران بپردازد 
امید میرفت که عایدات آن سالیانه بریا نصدهزار ۳ ددصورتیکه سرمایةٌ 
کمبانی بیش از شصّد وپنجاه هزاد لیره نبود. علماء روحانی وملت که ازوخالت 
اجات در امود ایران‌بتنگ آمده بودند و نصورمیکردنداینگونه آمنیازااقتصادی 
اغرال سیاسی دا در برداردبمخالفت بر خاسته داستعمال وخانیات داحام نمووند. 
طولی نکشید دکانهای توتون وتنبا کو بسته شد معاملات موقوف گردید و شورش 
سختی برخاست ناصرالدین شاه آن امتیاز دا لغو نمود ( ۱۳۰۹ ه . ) ولی باپت 
خسازت کمیانی: معادل پانصد هزار لیره وجه دا از بانك شاهنشاهی از قرار 
صدی شش ددسال قرض نه‌وده بآن موّسه پرداخت و این اولن قرضی است که 
دولت ایران ازخارجه‌نموداین اقدام مات و حمیز ادادٌ خود بریادشاه وقت‌اولین 
ضر بتی ات له پوامتتدادرواز. اد و چند سال بمد که ناصر الدین شاه بضرن 
طبا نچهُ یکی از دلباختگان سید جمال الدین یعنی میرذا دضا کرمانی بقتل‌رسید 
(۱۳۱۳ه) بذد انقلاب سرازخاك بدر آورد . 

3 پس‌ازقتل ناصرالدین شاه.میرراعلی اصغر خان‌امینالساطان 
مظفر الدین‌شاه. ۲ ۳ 

جنارء او را بقسمی ازحطرت عبدالعظیم بشهر آورد که‌مردم 
تصور نمودند هنوز شاه زنده است دبنابراین شودشی که مستلزم اوضاع آن زمان 
بود دخ نداد . مراتب به مظفرالدین شاه تلگراف شد وپس ازحپل روزشاه حدید 
دارد تبران گردید(۱۳۱۳). این‌پادشاه مردی بود دوف » مهربان » مایل‌بآسایش 
انباع وموافق با آمال ملت ژلی ضعیف النفس و بیحال , ازاین جپت مفرضین و 
مفتخواران براو مسلط گشته‌وتاآ نحا که‌توانستند وی‌را ازهمراهی باملت‌واحرای 


اصللاحات بازداشتند» باهمةٌ این احوال مظفرالدین شاه دست خود را بخون ملت 


5 


۹ 
- 





۱ نی 
«ديك نمونه ازاشکناسپای ه تومانی درزمان ناصرالدین شاه که در طهران>» 
«در گردش بوده است» 


آلوده نساخت وجنانکه خواهیم دید بواسطةٌ اعطاء فرمان مشروطیت نام نیکی‌دد 


تاریج ایران ازخود نهاد . 
در ابتداع امینالسلطان را از مقام صدادت معزول کرده و میرزاعلیخان 
# 


2۳ 











2 مظفر الدینشاه 4 


انقلاب ایران واستقراد مشروطیت 
امن‌الدوله را که مردی مطلع و نویسنده‌ای فاضل‌بود بجای اومتصوب نمود . این 


مرد دانشمند دد تردیج معارف » ایجاد کارخا نجات بکوشید وخواست‌اصلاحات 


لازمی نمایذ ولی ددآن ادقات ایر ان ضعیف شده بود وروسپا از آن ضعف استفاده 





«اين گراود از کتاب عصر بی‌خبری ات‌تفاده شده است > 


2۳۹ مسر وس قرب باب سسوم 
۳ مایل نبودند امود این مملکت انجام گیرد . بنابراین جمعی ازمفرضن دا 
باطناً بمخالعت با امین لدو له واداشتند تا آ نکه‌شاه اورا از کار انداخت ومجدداامین- 
ااسلطان را که بعقیّدة سیاستمداران بصیر آن عرد الت دست روسپا بود صدراعظم 
وملقب بانابك اعظم نمود . جای شك نیست که امین‌السلطان مردی بود باهوش 
3 وبصير باوضاع وفت ولی چون قدرت دومقام خود راازجای‌دیگرمیدانست 
تا که توانست درخرابی ایران دپیشرفت مقاصد بیگانگان بکوشید. برای 
جلت دضایت مفتخواران درباری و از داه عوام فریبی دست کرم از خزانةً دولت 
بگشاد وهمچنین وسایل مسافرت شاه دا پفرنگگ ازداه استقراض فراهم آورد و 
ازهرحیث مملکت را محتاج کرد . بادی مجموع قروضی که دومر تمه درسنوات 
۸ ۱۳۲۰ ازدو ات روسیه‌نه‌ود بالغ برسی‌ودومیلیون ویانصد هر ارمنات(معادل 
باسه میلیون وجمارصدوسیه نه هزارلبرء ان )۳5 وعایدات کم رد ابران 


پاتتشناج» کر کات فارس و بنادرخلیح‌فارس تطْمن داده‌شد وم ٩9‏ د ید‌در ص دتیگه 
ت‌ رنه ۵ کیت فا و 





عایدات کمر کی مرتباً درداخته شود 6 دو لت رو سیه ان ادارات رانتحت نفتیش‌ویا 


ددصودت لزوم ددزیر ادارء خود در آودد هه‌چنین دولت اير ان در۱۳۱۸ مبلع>۳۱ 


انقلاب ایران و استقر ادمشروطیت امه 

هزار ۲۸۱9 لیره و کسری توسط بانك شاهنشاهی از حکومت هند قرض نمودو 
عایدات شیلات دریای خزر و عایدات بستحانه و تلگرافخانه و عایدات گمر کات 
خلیج فارس را بانضمام اهواز و محمره تضمین داده شد ۰ خللاصه روزبروز احتیاج 
ربهر ان و کار سخت‌ثر میشد. وتات ار که میرزا علی‌اصغرخان 
را آلت دست اجنین میدانست از اعمال. اواظهار تنفر نمود ودد آخرمظفر الدین‌شاه 
1 ۱ اورا ازصدادت عزل کرده ارت مقام را بشاهرادءٌ مستید خود خواه و 
حریص عبدال‌جید میرزا عین‌الدوله وا,گذار‌کید «لقب اتابك یافت . 


۸ هیبت ناصرالدین شاه دوپو شی بود براوضاع خراب آنعبد 

آغاز انقلاب 
وصدورفرمان ۱ 
مشرو طِ و معلوم شد ممل؟۳ درحه حالی است ۰ دحالت احانب 6 


وجون او ازمیان بر تزا زر عموم آشکار. گرزدید 


اشکالات‌مالی ۰ طمع دربادیان ومفتخوادان .خیانت خائنین» 
ظلم ونعدی شاهزادگان وحکام » امتیازات 5 تیکا قکا رو داددششه هلت 
را اهر حیث ناداضی‌ساخته‌بود ۰ مير زاعلی اصفرخان مملکتدا خرابترومحتاج‌تر 
9 وفروض او ازدو لت روسیه باشر بط 9 که عرده داد کشت بیشتر بر تنفر 
عمومی افراهد : 

سا ۱ فصل عال وحهات انقلا ایران ذکر شد وحای‌شك‌نیست‌بعصی 
ازحراید خاصه حریده قاتوت رت امیردا ملق خان وحبل‌المتین مویدالاسلام 
خدمات مهمی ددبیدادی ایرانیان کرده اعمال دولت دابسختی انتقاد می‌نمودند . 
انتشاد سیاحت نامه ابراعیم بك (تألیف حاج زین‌العا بدین مراغ) که با بهترین 
اسلوبی اوضاع عم نی ایران را ور آن عبد تشریح کرده است همچنین کتاب 
ای تلبت طالت اف - تبریزی تًثیر قابل توجهی دد میان‌توده نموده دراد|خر 
بات باسر‌الذین‌شاه» پرنش ملکم تأمیسانجمن‌فرا ماسنری" (ددای ان‌معروف 
به‌فرآم‌وش خانه است) نمود وحند ذن ازعلماء دوحانی واعیان واشراف عضو آن 


8 ۱ تاحه انداره این انجمن در بیداری اعضاء خود و حاضر ساخین#ا نان 


مزحموص0ع۲۵( - ۲۳۵ (1) 


‌ 


بطرفداری ازفانون ددرخواست اصلاحات خدمت کرده‌جای بحث است.علی‌ای‌حال 
پس ازنچندی انجمن مذکود تعظیل گردید و در ابتدای سلطنت مظفرالدین شاه 
مجدداً یکنفر فرانسوی آنر اداثر نمود ۰ همچنین در زمان این پادشاه انجمن 
محفی بنام « اصلاح طلبان » تحت توحبات حجة الاسلام سید محمد طباطیاخی 
خدمات قابل توجهی بملت نمودازطرف ویگ" بعضی ازوعاظ بالای منابر خساران 
وادده برملت را شرح داده در بیدادی مردم میکوشیدند از همه مشرودتر سید 
جمال‌الدین واعظ اصفهانی است که انصافا داد سخن میداد اوضاع واحوال‌بخوبی 
تابت میحرد ,که ملت مستعد مطالیحقو ق‌خویش دیده و با ند پیش آهه مللقت 


بادر بار سم خواهد شد . 





«میر زا علی‌اصغرخان اتايك اعظم > «میر زا عبدا لمجرد عین‌الدو له » 


انقلاب ایران و استقر ادمشروطیت رتم۰ 6۳۵ 
دیرین استبداد وبدون توحاه باحساسات ملی‌زمامداری کندبلکه و بتآمینکه 
علماء روحانی وتجاررا ازخودبترساند وچون علاءالدوله حا کم خود خواه‌طهران 
حاح سید هاشم نام را که یکی ازسادات محترمو تجار معتبر بودبعنوان‌اینکه باعث 
گرانی قند شده بچوب بست » عین‌الدوله اژ دوی تسکبر و جمالت کرداد او دا 
پیسندید » مردم طهران که اسادا از افضاع تک ووند و ضمنا, رفتاز 
وتو" نوش پار یکی ریس گم ر کات ایران و کر وار ناهنجاد شاهزاد گان‌دراطراف 
معالکت و تبعید حاج محمد رح 
از کرمان آ نپاراازهر حیثر نجیده 
خاطر ساخته بود وقت دا غنیمت 
شمرده بر ی‌جلو گیری‌اذاستبداد 
دربار و اهر ار کاناشی از 
نو مینیکه علاءالدو لهبحاج سلات 
هاشم وارد آورد تعطیل نه‌وره 
دکانم‌ای خود دا بستند ۱6 شوال 
(۱۳۱۳) . روز بعد درم‌سجد شاه 
ازوحام کثبری شد تسا بر اعمال 
دولت اعثراض,شود در آن میانه 
حاج سیدابوالقاسم امام جمعةً 
طمران بطرفدادی دول آشوی 
بر پا کرد وهنگام شب‌علماء مقرد 





و قا سیدمحمد طباطبائی > 


داشتند که بز او یهُحضرت‌عبدا لعظیم 
مهاجرت کنند.در کتاب «تاریخ بیدادی ایرانیان» جنین آمده که پس ازمذا کرات 
بسیار آقای طباطباگی فرمود «حال که‌کارباینجا ونمام کنيم آن 
خیالی رکه سه‌ماه‌دیگرعازم انجامش بودیم‌جلو میاندازیم» اين عبادات بحوبسی 


یراس ند که علماء برای مطالبةٌ حقوق ملت دادای نقشه معینی بودند واقعةً سم 


هاشم احراء آن نقشه راسه ماه حلوانداخت . خلاصه آ۱۳ شوال ۱۳۲۳شپاجرت 
شروع شد این هجرت دا هجرت صغری نامند دو پیشوای بزرگ آزادی که نام 
نامیشان همواده درقلون آزادیخو اما نقش است‌وخدمات آنها هیچگاه درتاریخ 
ایران محو نحواهد شد اعنی حجج اسلام سیدین سندین‌سید محمد طباطبائی و 
سیدعبدالله برپبهانی اعلی ال مقامهها که بزر کترین‌مشوقومحر آزادیخواهان 
ا عهد بودند درهمانروز باخانواد؛خودعازم ذاویة مقدسه گشتند . همچنین‌جمعی 
ازعاماء ۳ کر هروه ازسایر طبقات با نما پیوستند ومتجاوز ازدوهزادنفر 
جمعیت ور تخدود کرو آنزن: واز وعظ حاج شیخ محمد و حاج شیخ میهدی 
استفاده کرده برعلیه عملیات دولت اعتراض میکردند. تهدید عن‌الدولهو اقدامات 
او برأی مراجعت مهاجرین سودی نبخشیدو چون‌هرروز کار متحصنن‌بالامیگرفت 
مظف رالدین شاه دستخطی صادر کرده درخواست مت دا بپذیرفت. مرمترین 
مستدعیات آنبا عبادت بود از عزل ءسیونوس رئیس کمر کات وعزل عااءالدوله 
حا کم تهرال 2اکیس عدالتخانه .این مثظود اخبر یعنی تأیسط لشابرعا و 
اهمیت را داشت چه مقصود محدود کردن قدرت امر اء ودرباریان و حکام‌بموجب 
قانون بود تا از تعدیات آنها جلو گیری شود با اینکه دد آن هنگام صحبتی از 
مشروطه در میان نبود وعلماء با کمال حزم 3 احتیاط رفتاد میکردندقدم‌بزد گی 
بجانت مقصود برداشته شد و ملت دانست میتواند اراد خود دا پیش ببرد . 
خلاصه در۱ ذی‌قعده یکماه بعداز مپاحر ت متحصنن مراجعت نمودند و 
شب بعد بنام پیروزی ملت حشن با شکوهی دد طبران گر فته شد حا ات190 
علاءالدوله معزول گشت عین‌الدوله دست از استبداد خود بر نمیداشت و اجرای 
دستخط شاه دا بتعویق ان‌داخته تصور میکرد میتوانه جنیش ملی دا ازبن ببرد 
دلی ملت بیش ازپیش پافشاری کرده بوسیلهة خطاید ها وشبنامه‌ها منظور خود دا 
اظپار داشته حداتقاضای اجراء دستخطوعزل عینالدولهرا مینمودند ۰ در آن‌احوال 
اهالی فارس از استبداد شعاع السلطنه پسر مظفرالدین شاه و ساکنین خراسان 
ازطلم اصف الدوله (غلامرضا خان شاهسون) بجان آمده بودند و تظلمات آنهاور 


وت ۳۵ 
یسرم سس جع کت یخی چم کت مس ۲6 ۱۳۹۲ ۳۲۲ > 


سوت جع کت و ده 





و بجائی نرسید هیجان فادس وبلوای مشهد اهالی پابتخت دا سختمتأثر 
کنو ما وان طباطبائی درنهییج احساسات مردم و آ گاه ساختن دزباز ازبیداری 
ملت بی اندازه کو شش نه‌ودند . عین‌الدوله ازجریان امور و نادضایتی ملت‌شاهرا 
که در آن هنگام مریض بود بیضر میگذ‌آشت وازطرف دیگرروت و آمد شبانهرا 
قدغن کرده‌وچندتن از آزادیخو اهان‌دا یکلات تبعید نمود وخلاصهکاررا ازهرحیت 
برملت سخت گرفت وا گر حلم ورفت مظطفرالدین شاه وحزم و نجابت‌بیشوایان 
آذادی نبود قطعاً عیالدو له کاررا بخونریزی منجر میساخت خلاصه پیشوایان 
ذست ازعذالت خواهی بر نداشته وبوعده و وعید عین‌الدوله وقعی نسگذاشتند . 
درخواست آنبا تأمیس عدالتخانه وجلو گیری ازظلم بود چنانکه ازموعطة آقای 
طباطبائی ددع۱ جمادي‌الاولي ۱۳۲۵ مرام ومقصود پیقوایان بخوبی معلرممیشود 
وحند‌سظر آن در اییجا آورهه مشود کوید. :۳ .۰ ۳9 ما عدل و رفع 
ظلم است که رعیت از دست نرود مردم بخارجه پناه نبر ند مملکت خر اب 
نشود آزبسکه حکام ظلم وستم میکنند میترسم رفته رفته رعیتی باقی‌نماند 


یکسال است اهل‌فارس متظلم اند چندین تلگر اف کرده‌اند جواب ندادن-د 
حال یکماه است د کا کین رابسته‌اند ۰ ۰ ...۰ . همینکه اهالی فارس دیدند 


که اینگونه جواب آنبا دا از (طهران) دادند بقونسولخانةٌ انگلیس پناهنده‌شدند 
آنچه نباید بشود شد حالا فارس مم ازدست مارفت نه‌تنها فادی خواهدرفت بلکه 
تمام پنادر وسرحدات ایران رفته است . 

این یکمشت مردم بیچاره به عرص و داد کنند ؟ شماها نمیدانید که در 
ولایتها این حکام حه ظلم‌ها ه‌کنید دعیت بیچادة ایران خودش و اهل و عیذلش 
پابد نان دّرت و حو بخورند نه رعیتی باقی مانده و نه درخرانةٌ بادشاه جیزی 
موجود است ... مر نشنیده‌اید که پازسال زداعت بعهل نیامد و میبایست هريك 
مسلمان قوحانی‌سه دی کندم‌مالیات بدهد چون‌نداشتندو کسی‌هم بداد نبا ترسید 


حا کم آ نجاسید نفردخترمسلمانرادرعوض گندممالیات گر فتههودختر ی بازاءیوازد. 


انقلاب ایران و استقراد مشروطیت ی رز زا 
من گندم‌بتر کمنان‌فروخت. گویند بعضی‌ازدخترهارادرحالت خواب ازمادره‌ایشان 
جدامیکردندذیر | که‌بیچاره‌ها راضی‌بتفرقه نبودند! حالا انصاف دهید ظلم اذاین 
بیشتر تصور میشود همه‌جا خراب است .. نه دعیتی مانده و نه مالی مانده و 
حرع نهذرد که تماما خودشان دا ازدست این ظلمبا بروس وانگلیس خواهند 
ات ها فیترت اینبمه:طلم و ستم برعیت‌جرا میکننت ۰۰ :-رعیت قراری 
شده‌خزانهتهی گردیده چیزی ندارد حتی لجنش هم تمام شده اینبمه قرض بازهم 
سعی درقرض,طولی نمیکشد که این کارها دعیت ومملکت دا بخارجه خواهد داد 
یعنی داده و میدهد . . مطالب و مقاصد ما ها این است . . باجدادم سم است تا 
زنده‌ام دست برداد نیستم وقت ی که من نباشم سایرین هستند الخ...۱۰ 
معلوم است این قبیل موعظه‌ها که از طرف علماء خیراندیش اسلام ایراد 
میگردید چه ۳ ی دد میان مات می‌بخشید دوز۱۷ حمادی الاول دولتیان شیخ 
حول واعط دا دستگیر کردنه وبالنتیجه شورشی برخاست و سید عبدالحمید نام 
شراتیی از تا ان تشه ور دید وبرهیجان ملت افزوده گشت ۰ عاماء وطلات 
وبعشی از تجار درمسجد حمعه بست نشستند وعزل عبن‌الدوله راخواستار گشتند. 
دربادیان کاردا بر بست نشینان سخت گرفتند ولی اینان با کمال تهود ایستادگی 
کردند در آخر (۲۵ جاول) آقایان‌طباطبائی وبهبهانی وجمعی ازعلماءعزممهاجرت 
به‌قم نمودند واين دا همجرت کبری نامند . اما دد طهران طلاب و تجار و اصناف 
محتقه درمغارتخانة انگلیس متحصن گشتند ودراندك مدتی تعداد آنپا بالغ بر 
جچندین هزاد تفر آلر دید گرچه پناه بردن بسرق ببواره امری است ناشایسته 
ولی ملتیان بقدری از تعدیات دربادیپا هد بو دند که دز از موقع پی 
بقبح این عمل نبردند خاصه که درایام قاجاریه توسل بیان امرعادی ده بود 
درهرحال این چند هزاد نفر با کمال متانت ونجابت بدون اينکه امری مخالف 
بانظم وترتیب دخ دهد تحصن را ادامه دادند و دا جای تعجب است که قریب 
چپادده هزارنفر درمحلی مجتمع گردند وازهرطبقه ددمیان آنبا بباشد معذلك 


۱ - نقل ازتادیخ بیدادی 


امری که مستوجب ملامت باشد از آنان سرنزند داین نیست مگر از اثر نجابت 
فطری واصالت ذاتی ایرانیان - در آن حالت ملتپب نه فقط عزل عیرن الدوله را 
خواستار بود بلکه برای خاتمه دادن بحکومت استبداد طالب مشروطیت و 
تأسیس دارالشورا کردید . در آخر عین‌الدوله ازکار کناده گر فت‌ومیرزانصر الله 
خان ازطرف مظفرالدین شاه مقام صدارت‌یافت آقایان علماء ازقم بطهران آمدند 
وددع۱ حمادی‌الثانی ۱۳۷۲6 از طرف مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت صادر 


| گردیه و بدون خونریزی 

۱ حکومت استبداد مندل به 
و مت مشروطه شد . 
خلاهه پس‌ازتهية نظام‌نامهُ 
| نتخابات, نمایند گان‌طبران 
انتخاب کردیدند و اولین 
جلسه مجلس در۱۸ شعبان 
۵6 درحضور شاه افتتاح 
یافت‌ودرا کر ازنقاطایران 
حشنپای مفصل گرفته شد 
روزشانزدهم ذیتعده همان 
سال قانون اساسی دا که 
کتان آن خادمه یافته بود 
ب‌جلس آوردند و مراسم 
شادمانی از طرفملت‌بعمل 


۳ 


آمد.. 





درماه‌شوال بو اسطشدت «نبایند گان دور ادل مجلس شودای ملی» 
مرض‌مظفر | لدین‌شاه»9 لیعید « برباست صنیع | لدو له > 


انقلاب ابران واستقراد مشروطیت ی ی ی 


مملکت محمد علی میرزا بطهران آمده بجم‌اتی قانون اساسی دا اس دز 
۳ دیقعده مظفرالدینشاه <هان فانی را بدرود گفت دنام نیکی اذ.خود بیاد گاد 
گذاشت : این باذشاه گر چه مرد ضعیف‌النفس و بیکفایتی بود ولی باید انصاف 
داد که دلی با وطینت خوبی واشت ازروی میل ورغنت با ملت همراهی نمود و 
فرمان مشروطیت دا الاک واه گاه او نبود عن‌الدو لهرحم به پیرو جوان‌نمیکرد 
ودرباریان ور آژار ملت آنچه میتوانستند میکردند . 
درموقع رحلت مظفرالدین شاء فکر آزادی وانديشةٌ اصلاح طلبی دداهالی 

ابالات و ولایات مختلفةً ایران راسخ گردیده بود و هیه امیدواد بودنتوکه اذ 
این طرز حدید فواید کثر عاید ملت گردد بتدریج نمایندگان نقاط مختلفه 
بطبران دسیدند,ورود نمایند گان تبرین بپایتخت و پذيرای گرم ی که از طرف 
امالی تهران نسبت باًنان بعمل آمد یسکی از نمایشهای زینای احساسات ملی 


محسوب میشود . 


محمل علشاه 


پس از مظفر‌الدین شاه فرزند ارشد و و لیعمد او محمد:غلیشاه کة ددتبر ان 

حضور داشت بسلطنت رسید . این پادشاه چون با آزادیخواهان ومشر وظه طلبان 
نتوانست سازش کند و .با آ نان کنار آید و ازطرف دیکی یزود ساسا خادجی 
نتو انست تعادلی یراد نماید و بیشتر متمایل بيك طرف بود ؛ از این<بت‌بزودی 
تحریکات برعلیه اوشروع خد که ابنك بشرح آن میی‌دازیم . 

با حاوس محمد علیشاه بسلطنت ملت ایران دجاد پادشاهی کر و 
خو نخوار گردید سابقة اعمال محمد علی منرژا براهالی آذدبایچان بخوبی‌معلوم 
بود» کردار ناهنجار وسوء اخلافش مر دلگ بتضور اینکففایند 


از اوضاع عبرت گر فته باشد وعون ساطنئت رسد دست موافقت یه مت د هد با 





ازقلاب آبران و استقر اد مرز وت سسومس ی ۷ 9۶ 
گردید ولی این شخص دارگ پادشاهی نبود که بقول و فسم خود وفا کند و 
شرافت خویش را حفظ نماید از همان ابتداء سلطت » احساسات ملت دامراعات 
نکرد و حتی دد تاحگذادی خود لاه کات مجلس دا دعوت نامود . ازآ نجا که 
دوروگی دا بیشهٌ خود ساخته بود , در هماتحال که دد باطن نقشهً برباد دادن 
ژتحمات آزادی خو آهان دا میرریخت در ظاهرخود دا موافق با آدزوی آنان 
نشان می‌داد و گاه حکام و دوٌسای عشایر را برضد آزادیخواهان برمی‌انگیخت 
و زمانی درباریان‌دا وادادمیکردعنوان مشروعه‌را بشای مشروطه ددا پیش کهاند! 

کرداد شاه و دربادیان موحب شد که اهالی تبریز بسختی قیام کرده 
درخواست مشروطه نامه و عزل مسیو نوس را نمودند . درتعقیب قیام اآ اسان 
درطهران » کاشان داصنمان هم شورش برپا گردید . در آخر محه‌دعلی‌شاه چاده 

حزاین ندید که درمقابل اراد ملت سر فر ود آورد . 

میاتو توت معزول گردید ودستخط شاه درشناختن حکومت مشروطهٌایران 
صادرشد ولی از این پیمانبا چه‌سود . محمد علی‌شاه نه شخصی بود که به‌پیمان و 
عهد خود وفا کند ونه حس سازش باملیون و آزادیخواهان داشت » درباره اویکی 

این خادجی جنن می‌نگازدا : 

,محمد علی شاه قاجار شاید شحصی جبون ۳ آبرووموذی‌ترین 
حانور قرنپای عدیده بود که‌تخت سلطنت ایران‌داملوث ساخت ازابتدای‌اقتدارش 
رعایای خود دا به‌بی عزنی وحقادت نظر مینمود بسب داشتن معل‌روسی بدذاتی 
پراعیپایمال ولد کوب کردن حقوق ملت بسپولت تمام نایب الحکومه و آلت 
احرای مقاصد دولت دوس وسفیرش درایران شده بود .» 

خلاصه محمد علی شاه میخحواست ببوی وهوس خود دفتاد کند و از اینکه 
میدید ورمقابل تجاوزات او ودربادیانش نمایند گان مجلس سد گردیده‌اند نهایت 
متگدد بود , خاصه آنکه میخواست در همان ایام جپارصد هزاد لیره از دوس و 

انگلیس قرض نماید وو کلاء مخالفت مینمودند . از طرف دیگر مجلس بیکاد 

ی ی سس تس سس نس ستص 


۱- مستر‌شوستن آمریکائی در کتاب اختناق ایرانه. 


نموده ابجاد پبانث ملی ومحدود کردن در باررا ددنظر گرفت 

اندیشه شاه بآ نسا رسید که از تدبیر کینه حریفی استمداد کند ازاين رو 
میرذا علی اصغرخان اتابك را ازارویا بحواست تا زمام امور را ور کف اونین و 
ددتجریی وان وم وقارت همان ۶ . اتابك مرد باهوش وتدبیری بیود 
ولی ملک اوارا, ا لت دست روسما میدانست و حتی مجاهدان گیلان و اسان 
ورود او در اثر لش اک ئ اینکه از مجلس دستوری رسید که ممانعن 
ار او ننمایند (۱۳۲۵ه) . انايك بادبان چاپلوسی دیرنگی بازی خود دا طر فدار 
مشر وطه‌خو اهان‌قلم داد مینه‌ود وجمعی‌را هم هواخواه‌خویش کرد و دشتهٌ امور را 
دددست گرفت . اما درباطن حکام مقتدد وروساء ایلات را برانگیخت تسا ناامنی 
فراهم کرده حکومت مشروطه دا بدنام نمایند همچنان بین آزادی خواهان‌نفاق 


انداخت وچند تن ازآنها دابطرف خود جلب کرد . 


بعضی ازعلماء از قبیل حاج شیخ فضل‌الله نورک"و ملامحمد علی آملی 





۱ وک 0 انقلاب ار این 7 مخالفت حاج شیخ فضل ۳ 





اثقلاب ای رآن و استقر اد مشر و طیت سس سس 
را بر آن داشت کهمجددآبااصول مشروطیت‌مخالفت کنند وحتی‌بحضرت عبدالعظیم 
رفته غوغائی نمایند . ۱ 
خلاصه اتباع دحیم‌خان دفآدربایجان بنام:بیذاد ومتیگز: ی نهادند و این 
اوضاع داحوال ددتبریز وتبران موجب شورش گردید وشاه برای تسکین مردم 
امرداد تارحیمخان را زنجیر کنند » یاغیگریهای سالادالدوله ( ابوالفتح میززا ) 
برادد شاه درهمدان و کرمانشاه چند دوزی ددباریان را مشغول آنحدود کردولی 
تعدیات اقبال السلطنه 
دزما- کی فتنه کردان‌دد 
خوی وتجاوز عثما نیان 
اوضاع آذربایجان 
راتیره‌ساخته‌بودودو لت 
وقت بقین داشت که 
اتابك در این فتنه ها 
دست دادد » بنابراین 
۲۷:۵ رجلب ۱۳۲۵ 
هنگامی که اتابك اذ 
دارالشورای خادج‌می- 
گشت‌هدف تیری‌قر اد 
دز فت و شپرت بیدا 
کرد حوان بیست دده 
سالةً تبریزیعباس آقا 
نام که شایدعضویکی از 
انجمنهای سری بوده‌او 


تفر وطیت قط 1۳ 3 بت‌با آقا بان‌طباطبا تی وبهبپانی بود این است که در موقع 
هجرت صفری همیخ فضل‌الله اامام جمعه ددتپرآنا همدست گردید واما فرز ند ازجمیدشن 











دا هدف تیرقراد داد و بجهاندیگر فرستاد: کشته شدن اتابك‌وانتعار عباس آقابر 
ددبادیان تابت کرد کادر مان از ادیخواهان کسانی‌هستند که درراه خدمت‌بوطن 
مر دزه ۳٩‏ نهاده ازهکشتن و کشته شدن با کی ندار ند . بنابراین بعضی از آنان 
بر حسب ظاهر قشر وه درو و بست نشینان حضرت عىدالعظیم "که اب تور 
انابث با اساس:مدروطیت مخالفت میکردفف از آن مل مقس لت ون آمداند : 
ددهمان اوقات خبر انعقاد عهدنامةٌ دوس و انگلیس درطهران منتشر شد و موجبت 
حیرت و تنفرعموم ملت ایران گردیدحه درتاریخ ۱ دج (۲۱اوت ۱۹۰۷) آن‌دو 
دولتاروپائی‌بدون اطلاع ایران کشورمارا در نزدخودبه‌سه‌سمم تقسیم کردنديك سم 
بیطرف سهمیمنطفةً نفوذروسدسممد و منطقه نفوذا ی و 2 
که درمناطق یکدیگرهیچکو نهامتیاز ات‌سیاسی با تجارنی بر ای‌خود تحصیل ننمایند 
و 0 دد نواحی نفوذ خود حق بدست آوردن کر کون امتیازی را خواهند 
داش ۳ دد این خصوص مخالفت نخواهند کره . گرچه دولت و ملت 
ایران ببیچوجه آن معاهده را ثه‌ی‌شناخت و از طرف بعضی ارتفا نید کان :الا 
اعتراض سحت بعمل آمد ولی‌از آن ناریح تجاوز روسما بیش اش ۰و( 
يك حنن موقعی که محمد علتاه می‌بایست پامات دست همراهی داده در حفوظ 
استفلال ایران بکو شد درتعقیب اغراض شوم خود میکوشید واوضاع آذربایجان 
که در آتش‌بیداد کردان وعثمانیان میسوخت‌اورامتأثر نساخث بلکه‌امیر بهادر ؛ 
مجلل السلطان» شاپشال (معلم‌روسی)وسعدالدوله را در اطراف خود گرد آوردء 
نقشهٌ جدید میر یخت‌در آ خر کار دربادیان گروهی‌قاطرچی ۶اداذل و او باش‌راتحريك 
کر دهءبمخالفت بامجلس ومشروطه‌بر انگيختند. این جماعت درماه ذیقعدهم۱۳۷ ور 


آقا میرزا مهدی برخلاف پدر باملت هم آواز گردیده بحضرت عبدا لعظیم مهاجرت نمود . 
درانخصوص نويسندة تاریخ‌بیداری چنین می‌نگارد: ودراین اثناء امری اتفاق افتاد که‌باعت 
قوت آقابان وضعف شمخ فضل| لله وامام جمعه گرردید و آن مهاجرت 95 میرزا مهدی دس 
حاج شیخ فضل‌الله وملحق شدن اوبا آقایان بود آقا مهدی من‌بور با پنجاه نفر از طلاب 
مهاجرت نمود این آقا زاده اگرچه جوان است و لی‌بافضل وزهداست ازاول تحصیاش‌طرردق 
آقازادگی را متروك وبطرز فقر وطلیگی حر کت میکرد و نفوذی‌هم درمحلةً سنگلج واطراف 
خود داشت دیرا که از آقازاده‌ها ی بود که اذیت و آذارش باحدی نمیرسید ومراعات شئو نات 
پدری رانمی‌نمود ویکقدم برخلاف شرع بر‌نمیداشت . 





انقلاب ایران و استقراد مشروطیت تسس سرت 
ب میدان تویخانه اجتماع کرده يكث تسه حر کات ناشایسته از قبیل چیت بری ۰ 
ربوون کللاء و عبای اشخاص مرتکب شدند حتی یکنفر بیگناه دا بطور فجیعی 





۳1 ۰ 
آقا سید عبدالله بپبهانی > 


بکشتند وجند تنرا ره خلاصه محمدعلی شاه شرا را بدست اوباش 


2 تست سوبس سس ویب بت سپس بات سوم 
داد ولی آذادی خواهان برای حفظ حقوق ملت اذاین پیش آمد هراسناك نشده 
بسختی برعملیات دربادیان اعتراض کردنه وازشهرهای ایران‌تلگر افهای‌پی‌ددپی 
رسیده باعدالتخواهان طهران اظمارهمدردی ميشد وحتی انجمن تبریز قصدخلع 
محمدعلیشاه را کرد که چون بکرات نقض عهد کرده وبرخلاف سو گندخودعمل 
نموده وحفظ حقوق مات دا ننموده‌است شایيستةً دیهیم تحت نیست. یادشاه قاجار 
چاره جزاین ندید که پردان خود یعنی اداذل واوباش دا متفرق سازد و باز هم 
بکلاء ال مجید قسم یاد کرد که حافظ وحامی مشروطیت خواهد بود ولسی مات 
بهیجوحه بقسمهای او اعتماد نداشت ومیدانست درهر موقع که دست یا یدمحا لفت 
با اساس آزادی خواهد کرد . درمحرم ۱۳۲۹ هنگام عبور شاه نارنجکی بطرف او 
پرتاب گشت ولی اسیبی باکر سید زاو اهالی*شپر اذایشکه بشاف گز ندی‌نرسده 
حشن گر فتند و نمایند گان از این پیش آمد اظهادتتفر کردند ومررتکب‌همشناخته 
نشد » معذلك کينة شاه بر مشروطه‌خواهان بیش ازپیش کردید آما درظاهر بروی 
خود نیاورد و درباطن با مساعدت روس‌ها قصدویران ساختن مجلس و ی 
آزادیخواهان‌دا نمود. دراپتداء ددسپا بیهانة جزئی در حدود پیله سوار جمعی را 
بکشتند وچندین‌خانهرا آتش زدند ودرتبر پزوسایر نقاط آذربایجان پیش آمدهائی 

شد که در باریان در آن دست داشتند . 

دد ۱ جمادی الاولی ۱۳۲۰ محمد علیشاء با سربازان سیلاخوری وافواج 
قراق ببهانةگرمی هوای طهران بباغ شاه دفت و نقشه راب کردن مجلس را 
داشت جنانکه جند روز بعد توپها دا پبرون دروازه جای دادند وقزاقان اهالی‌شر 
را خلع اسلحه میکردند . از بدو مشروطیت انجمنهای بسیاری در طبران و 
بعنی از نقاط تأسیس گشته و جراید متعددی توزیع شده آزادانه حقایق را 
مینگاشتند چون اخبار اقدامات شاه در اطراف ایران منتشر گشت از اکثر 
شهرها تلگرافات همدردی بمجلسیان و اعتراض بشاه رسید و انجمنپای 
طر ان درد مسجد سم‌سالار ۹ و امک تن 5 بدرخواست محمد علیشاه 
نمایند گان مجلس ۳ را متفرق ساجیید ۶ اوضاع رود بروز وخیم‌تر مشد 
جنانکه آزادی‌خواهان دشت بغوغا برخاستند وانجمن ایالتی آذربایجان تلگرافی 


الاب ایران و استقرار مشروطیت 
ازتبریز به| کثرشهرهای ایران 
رود محمد علیشاه را شخص 
خائن دولت وملت معر فی‌وقصد 
فرستادن لشکر بطهران داشت . 
سایرشهرها هم باتبریز هم آواز 
گشته وعد‌مساعدت‌دادند . اما 
درتر آن‌قر یب ششصد نفر تفنگ. 
دار از رف آزادیخواهان 
بنگپبانی مجلس بر خاستند . 
روز۲۳<مادی الاول۱۳۲۹محمد 
علیشاه نیت خود داعملی و 
ودرحالیکه بعطْی ازتمابند کان 
متهور در مجلس حضور داشتند 
جنگ در گرفت و کاخ آمال 





ملك المتکلمن > 


ملت‌بتوپ بسته شلد محاهدان ومخصوصاًاعضاء ا نجمن آذربایجان سحت استاد کی 


9 ولی درمقا بل لشتکر انبوه دشمن ونوپ جاره نود ویس از حمار ساعت زد و 


خورد کاربکام درباریان شد وسربادان شروع بتاداج کردند ۲ 
اما تمایند گا 7 ان که درم< حص موا معط حون اک شاد دیواد 
ك ن 3 3 ۵ و 


راشکافته برون زافتند ۰ 


آقایان بپیهانی وطباطبائی دربار امن‌الدو له دستگیر شدند ۰ بس ازاینکه 


انواع توهین با نان وارد آمد آ خربامر محمد علی‌شاه تبعید گردیدند . حاج میرزا 
نصر الله ملك‌المد لمتکلمبن ناطق معروف و میرزا جبانگیر خان مدیر حر ده صور 
اسرافیل وروح‌القدس گررفتارشده بقتل دسبدندههچنن سید جمال الدین واعظ 


که بطرف لرستان فرار کرده بود بن راه ید 


8 وه 
دداینم‌وقع چندتن از آزادیخو اهان بسفارت‌انگلیس پناهنده گشتند. خلاصه 
امیربهادد وذیر جنگ گشت و 
حکو مت نظامی بر یاست لیا خوف 
ردسی برقرار گردید ۰ 
۱ خبرتوپ بستن 
آذر بایان ی 
شهرهای ایران 
تانیط خود دابخشید وملت یقین 
نمود تامحمه علي شاهازس لطنت 
خلع نگردد ایرانیان از آزادی 
برخود دا نوواهند کردید:. 
برای پیشرفت این منظور 


اذربایجا نبان هس سا اهالی 





تبریز بیش ازهمهزحمت کشیده صودار فا 

وقدا کاری نمودند . در آن هنگام که چراغ آزادی ددطمران خاموش گردید و 
سکوت موفتی وک شهرهای ايران دست داد ۰ ربزیان برجم هشروطیت در 
دست گر فته باععده کار , ثبات قدم ۰ تهود بی نظبر؛ تحمل مصائبو نجابت‌فطری 
خون خود دا درراء آز ادی ریخته با عفریت استبداد بمبارزه پرداختند . گوئی 
اینان میدانستند يك جنین دودی بر ایآ نها خواهد رسید ودرمقابل مادرمیپن باید 
99 ین وطیفه دااجرا نمایند که ازبدومث‌روطیت خود را آمادةٌ کارزار کرده 
ور کر هر طبقه وصنف مشق نظامی و تیراندازی می آموختند . شرح 
فدا کاری تب بر بان که درخشنده ترین صفحات تاریخ انقلاب. ایران اشت خارج 
ازحدود این کتان است وبپمین اکتفا میشود که محمد علیشاه جون دلاوری و 


ثبات قدم آذربایجا نیان رامیدانست تمام قوای خود واشراراتباع خویش دا برای 


انقلاب ایراث و استقر ادم‌شروطیت رز ۱ 
رفع هیجان | نها بکادبردولی ازعدة تسخیر تبریزو آرام ساختن آذربایجان بر نیامد 


ودرآخراتش مقدس که ازممد زردشت برخاست تمام ایران زاروشن کرد 2 





در فوق‌اشاره شد هنگام ی که محمدعلی شاه قصد توپ‌بستن مجلس‌داداشت 


تبریزددصدد فرستادن لشکر بطبران‌بر آمد ولی‌بجهاتی حفظ آذربایجانر اواجب‌تی 


دانست بناپراین ازطرف در بار قاحار شاهز اده عین | لدو له والی یربا یجان «گرنویه 


و بالشک ونجپیز ات‌لازم بصوت تیه کت که و درهمان احوال شجا ع نظام- 


مر ندی ورحیم‌خان دستور ذاشتند که ی ۳ بقر وغلبه کت فا کیب در تاریخ 


سرپ سا« 
ایران‌یکر‌ات مشاهده شده که‌هنگام تیر گیهای سخت‌دپیش آمدهای نا گواردستی 
از پرده پیرون آید و کارهای شگفت آور انجام دهد ستارخان (سردارملی) یکی‌از 
همان دستهاست که آدد بایان اورا برای يك چنن دوزی بوجود آورده بود . این 
مرد دلیر باتفاق باقرخان (سالار ملی) امور مجاهدان تبریز دا در وست گرفته با 
کمال نهود واعتماد بنفس بالشکرهای دشمن یت نی . نه‌عینالدوله توانست 
وادد شپر شود و نه شجاع نظام و دحیم‌خان کاری از پیش بردند . محمد علیشاه 
متوسل‌بکردان 
ها و اتباع 
اقبال السلطنه 

کردیدولی‌اینان 
با کمال‌رشادتی 
که‌بخرح‌دادند 

سرب دست 


محاهدان را 





چشیده سحای 
خود نشستند . «از چپ برانت آخو ندملاکاظم خر اسانی» حاج‌میر ذاحسین»حاج‌میر ذاخلیل» 
دد خلال این احو ال انجمن سعادت ایرانیان در اسلامبول اخبار تبریز و مقاصد 
اراد حواهان را پا سای نقاط منتشر میکرد وعلماء اعلامیعنی آخوند ملا- 
محمد کاظم خر اسانی . حاج میرزا حسین » حاج‌میرزاخلیل وحاج‌شیخ عبدالله 
مازندرانی کمال همراهی را بامشروطه‌خواهان نموده واز نجف اشرف‌تلگرافپای 
سختی بشاه مخابره میگشت وحتی ملت دا ازپرداخت مالیات ممانعت میکردند 
محمدعلیشاه میحواست هرحه زودتر کار آزریا ناد اوانیکش۸ نماید ولی ازعپده 
بی‌نهی آمد. . #در آیش عین‌الدو ل+وصمدخان مراغه‌ای و رحیم‌خان و سردار ارشد 
چاره دا منحصر براین دیدند کهراه آروقهر| برشپر مسدود دارند ودداین‌مرحله‌هم 


انقلاب ایران واستعر اد مشراوطت.. ۰ 


تیریزیان قدرت نفس 
رد ج داده و با 
لته ور 
لشکر خصم حمله‌های 
مردا نه وازد آوروید 
در این موقع روسپا 
وفت‌را غنیمت شمرده 
بمها نحفظ جان‌ومال 
اتباع خود از طریق 
جلفا بطرف تبریز 
جر کش کردند و دد 
نم دبیع‌الثانی۱۳۲۷ 
باتوپ و نویخانه وادد 
یرف گشتند . حالاطنه 
در همان ماه بواسطةٌ 
پافشاری آذر بایجا نیپا 
و شکایت قنسولهای 


ایض ۵5۱۷ 





« بافرخان » 


روس وانگلیس ازاوضا ع | تحدود محمد علیشاه مور در یت پسردادان خود امر 


دهد راه آذوقه راباز کنند و نویدهاگی هم به‌مشروطه خواهان داد ولی کاد برمحمد 


۰ و ۰ ۰ 
علمشاه سحت شده بود ود 1 ملت فر مس" اورا تمتحهو رد . 
2 :2 هد دسج یمتا 


فتح طهران وخلع 
محمد علیشاه 


ر 1 ِ_ 

درهدان هنگام که تبر یز دسحنی تدای توزهب‌کرد وعلماء 

مقم تسب محالت تامحمه علیشاه‌رااعلام نمود ندم‌شر و طه 
2 1 ِ 


خواهان سایرایالات و ولایات هم که مترصد فرصت بودند 


شروع به‌منلی کردن نوش حود شد ند فاشن انقلاب دراصفم‌ان ۰ زر سسکا 6 لارو تقاط 


دیگرافروخته گردید دونفر از روٌسای بختیاری حاج علیقلی خان سرداراسعد 
د نجفقلیخان صمصام السلطنه بااتباع بختیاری خود بمساعدت مشروطه خواهان 
برخاسته اصفهان دا بگرفتند ( ذیحجه ۱۳۲۰ ) د محمد ولبخان سپهدار اعظم 
دسالار که قبلا ازطرف محمد علیشاه مأمورفتح تبریز گردیده بودصلاح خوددا 
در همراهی با آزادیخواهمان 
گیلان دا نست‌و بم‌خا لفت پادشاه 
قاجار بر خاست‌و کاردا بردو لتیان 
مخت گرفت . دد طهران هم 
کروهی از ولد حواهار ۱ 
حدرت عبدالعظیم و سفارت 
عذمانی بست نشستند . خلاصه 
از هر طرف دایات انقلاب بلند 
کرد و بسیاری از شهرها در 
دست ملیون افتاه ۰ شبر فرویر 


دز دبیع الثانی ۱۳۲۷ بدست 





مجاهدان گیلانی فتح شد واز 
طرف دیگر افواج بحتیاری رو 
بطی‌ر ان نهادند ودر ماه حمادی- 3 


«سرداراسعد» 


الثانی ۳ قراولان آنا بقم دسید ودیگروعدء محمد علیشاه وقسم‌ای او سودی 
نداات و حتی تهدیدات سفارتین دوس و انگلیس مجاهدان را از پیشرفت مانع 
نحردید وبااینکه دوهز ار نفر ازلشکریان دوس بقزوین آمدند وملتیان دابیم دادند 
كت بطرف پایتخت حن کتن ناکنان فایده نبحشید . بختیادیما بشهر یار دسیدند ودر 
۱ حمادی‌الثا نی دربادامك جرد پین آآفان وقوای دو لتی‌دخ دادسس‌قوای بختیاری 
و دستهٌ سپردار اعظم ( سپپسالاد ) بیکدیگر متصل شدهو از میان اردو گاه دولتی 


انقلاب ایران واس تقراد مشروطت 2 ۵ 
۸ بامداد پیست وجپارم جمادی الثانی ۷ وارد اف کشتن؟ » مردم 
طهران باستقبال افواج ملی شتافتهه با آنان مساعدت نمودند . بیست وهفتم همان 
ماه محمد علی شاه بسفادت دوس تور که بناهنده کشت و لیاخف دئیس 
بری۳؟ قزاق نسلیم شد . هنگام‌شب مجلس فوق‌العاده تسار کشظه محمدعلیشاه 
را رسهازار تلطیت خلع کردند و سرصغیر اورا که احمد میرذا نام بودبیادشاهی 
بر گزیدند . خلاصه بین هیئت 
مدیره وسفارتین دوس وس 
مدا در[ بعمل امد ۹ 
نیج مسمدعلی مبرژا ارآیران 
خادج و وظیفه‌ای درحق‌او معن 
شلد . 

ملتبان در تمام مدت انقلاب 
نجابت فطاری,مالاندیشیو کار- 
دانی خوددا ثابت کردند:هنگام 
جنگ دلیر . موقع مغلوبیت 
بردبار و پرحوصله ودروقت طفر 
حوانمرد و با گذشت بوده‌اند و 
هیچگاه حن کتی نکردند که 
بپا نه بدست‌دو لتان‌ دوس وا وس 
یا سایرخارجیان دهند . 





و متام لته > 


احمد شاه 


پس از خلم محمدعلی‌شاه بسن دوازده ساله او احمد شاه از طرف ملیون 
پادشاه گردید و علیرضا عضدالملك رئیس ایل قاجاد به نیابت ساطنت معین‌شد. 


و گ درحم آزادی افر اشته کرد 5 حرایدی که توقیف شده بود بار ان 


بدیداد شد و در دیقعده ۱۳۲۷ 
مجاس ر شا مفتو ج گشت . 
نمایند کان" فلت از" همان روز 
اول در مقابل اشکالات سخت 
واقع گشتند. لشکر روس‌دررشت: 
قزوین؛تبریز و نقاط دیگرشمالی 
رخ ۱ 

تشکیلات ادادی ایران غیرمنظم 
ومح وا امورمالی نم‌ایت‌مختل 
بود . 0 ایام استمداد نه 
بقدری‌بود که‌بتوان‌بزودی‌جیران 
نمود و برای اصلاحات لاذمه ؛ 
دولت مشروطه وحوه کافی لازم 


ِِ 1 
داشت و میس نمی‌گشت از همه 





2 احیناه قاجار ۰ 





انقلاب ايران د استقراد مشروطیت ری 


بداتر نکن دو لتین‌همسايةٌ مابود که‌حتی زگذاشتند دولت ایران سوت 





«در ورودی‌محاس > 


استقراض نماید . دولت روس کوشش داشت امتیازات حدیدی بدست آورد و برای 
این مقصود از دخالت در امود داخلی ایران بهیچوجه فرو گذادی نمینمود و با 
یاغیان همه گونه‌مساعدت میکردچنانکه دحیم‌خان مقاادنان با کی نو خاسیت 
و حون شکست‌خورد دولت دوس ازاوحمایت کرده ویرا برخلاف معاهناتی کم 
چای بخالك خود داء داد (۱۳۲۸) و مجدداًباو اجازه داد بخاك ایران بر گشته 
ره ین و امادولت انگلیس درهمان‌سال بیهانهّاینکه طرقوشوادع 
جنوب ایران ناامن است اولتیماتومی فرستاده درخواست کرد ترتیب لشکری 
درحئون باصاحب منعبان هندی وبا محادج دولت ایران بدهند . این اوضاع و 
احوال واغتشاشات محلی که در اغلب آنها خارجیان دست داشتند کاردا براصلاح 
طلبان امه | نکةاخباد مرااجعت محمد علیشاه بیادی روسپاومکاتبة 
اوبا روهای‌تر کمنان بگوش میر رو ۱تون گریجی:* ضنیعالدوله 
مرتضی قلی وزیر ماليةً ایران رکه درصدد اصلاحات مم‌می بودبقتل رسانیدنده 
قونسولخانةٌ زوس نهفقط مجرمن دا حمایت کرد بلکه از محاکمةٌ آنها بتوسط 


دولت ایران مانع زان وتنایندگان آن ازاین پیش آمد ها سخت 





تا بولزة ول متانت ووقار را ازدست نداده: حداً برای حفظ استقلال و آزادی 
ایران 0 میکوشيدند. . چون عضدالملك نایب الساطنه دررمضان ۱۳۲۸ 
فوت‌نموده بودمیرزا ایوالقاسم خان ناصرالملك نایب‌ال.اطنه ۳ دیدودر۱۳۲۵ 
وارد طپران شد . نمایند کال ار نصمیم گرفته بودند برای اصلاح امود 
مالی جلب هستشار از آمریکا نمایند . مسترشوستر وبعضی ازمستشاران آمریکائی 
ای ۱ ۹ داد طا کر داستان اقدامات این مستشاران که 
درصدهها وتا ۳ مهم و سودمندی سر آشن ند و شرح نقشه 4 آنبا تسوا شکیل 
ژاندارمری ومالیه از حدود این تالیف خارج است و بپمین | کتفا می شود که 
دولت روش حداً با اصلاحات آمریکائیان مخالفت می نمود و انگلیسا دا هم با 
خود موافق کرد . 
و ار کر ۱۳ مخلوع‌با کمك 
باطنی دسا بایران مراجعت کرد تا بامساعدت تر کمنان حکومت هشروطه‌رابر 
هم زند وسالارالدوله برزادداوازطرف‌غرب بنای یافیگری گذاشت. نهالمشروطیت 
ازهرطرف دجاد مخاطره گردید . ی 
ح ان ۱۳۲۹ ۱3 شوب فتنهبود ارشدالدوله(علی) ازس‌داران کاری‌شاه 
محلوع بطارف طهران میامده سالارالدو له کرما نشاهان وهمدان را در قبضٌتصرف 
"در آوزد اما ازطرف کت بختیاری ها درفیروز ز کوه ر شید السلظان‌راشکس‌داده 
اوراروستکیش تردن فا کر افواج دولتی دد طرران داطراف بیش از سه هزار 
تفر نبود نفایند گان و آذادی خوامان و احزاب سیاسی (دمو کرات و اعتدال) 
برای حفظ اصول مشروطیت مردانف میکوشیدند . در آن احوال واقعةٌ مهمی‌دخ 
رخ داد که امید محمد علی میرزا دا مندل بیس کرد . توضیح آنکه ارشدالدو له 
با کال فیروزی به قوية امامرافه ح ای ۱ پایتخت در خطر 
افتاد . امیرمجاهد ویپرم بمدافعه پرداختند ودر آخرلشکر انبوه‌تر کمن شکست 
سخت خوزد وارشدالدو له دستگیر گردیده کشته شد (رم‌ضان ۱۳۷۹). پس ازاین 
امر دز محمد علی میرزا داتاب مقاومت نما ندولی‌بر ادرش سالادالدو لهدرهمدان * 


| زقلاب‌آابر ان واستقر ادمشروطیت و و 


دست برداد تبود » تا اینکه‌درماه شوال همان سال دفع غاعِلةٌ اوشد وین قم‌دقصبةً 
7 نوبران جنگ سختی دخ وارم از ششهزاد غر لشکر سالادالدوله پانسدنفرمقتول 
ومچروح گشتند . دولت خواست امو ال سالارالدوله وبرادرش شعاع‌الساطنه ماك 
منصور میرذا دا توقیف وضبط نماید.ولی روسپا که بپیچوجه مایل نبودند کارها 
رونقی کیرد دخالت کرد ازشعا عالسلطنه حمایت نه‌ودند فی الحقيقة دوسپا از 


نیشرفت ماتیان واصلاحات ی که امریکاگیان در نظر داشتمّب ولتنگک بوده دی بپانه 


میگشتند ازهمین جات دز ذیقعده ۱۳۲۵ لشکر دون دورو نذزا ترلن (ملوی) . 


‌ 


وی و دول انگلیش قصد اعزام دو دسته سواد رد بسا 


رولت روس ادلتیماتومی بایران فرستاده درخواست اجرای مواد ذیل دانمود : 


9ص ا ال بتدون رضایت سفرای آنکلیش وروس حق جلب مسدعارار . 


خارحه ندارد . ۱ ۲ ۱ 

۳ وولت"ایران بایه جبران خسادت لشکرکشی دوس‌دابذم ای : 

اینگونه زو رگوئی واجحاف از طرف وی روا تیان 
اهالی تو لید نمود » نمایندگان شودای ملی با کمال تپورمواد اولتیماتوم را دد 
نمودند و تحریم امتعةً روس و انگلیس ازطرف پیشوایان روحانی اعلام گشت » 
ها گردان مدادس تعطیل نمودند وخلاصه مد وزن در حفظ استقلال ایران‌حاضر 
به رگونه فرا کار یگشته غوغای عجیمی بر تا ۰ شرح .این وقایع در کتاب 
اختناق ابران تألیف مستن‌شوستر خواندنی‌است . چندصفحه از آن‌تاریخغم‌انگیز 


ددشرح خدمات ومراتب وطندوستی بانوان آ 2 ارت [ بیموزد نیست,که حند 


۰ 


سطر داز آن کة مربوط قاری با نوان مین در ست. است در اینجا ددج شود ی معلوم 


زد زنان ایران ازهرحیث شایستگی‌ورود درهیگت اجتماعی دا دایندگویدا : 
«ماها که‌اروپائی و آمریکائی‌هستیم ازنمان درازی بشر کت دادن‌زنان مغرب‌دمین 
درمعاملات و پیشه‌هاوعلمد ادب وفیز يك وپلتيك عادی شده‌ایم اما جه میتوان گفت 


در بادة زنان برده نشینومحجوتب حاور مبانه 3 شا ا دما استاد ومدیرحراید 


باب سوم 
۱ فان با کمال ون به‌ترویج ونرقی افکار مغرب دهین مشغول میماشند.معلوم 
"طلست مملکتی ک که ازقردن عدیده باینطرف ددتاریکی و خاموشی استبداد پیچیده 
شده خیال دخالت نمودن درامور مملکت و تجدید ند کانی‌پلتیکی وتمدن ازچه 
وقت ددمیان‌زنان تولید گردیدهو اعتقاد راسخ [ ما درقوانین پلتیکی و تمدنی از 
کیحا بیدا شده است . هیچ محل نردید و شبره‌نیست که این؟ و نه خیالات‌درایشان 
1 شدء وحال هم هنوز باقی است وعقل واددا کی که پواسطة تجربة عملیان 
سالهای درازعموماً تحصیل نموده‌اند بر آن‌خیالات‌افزوده است زنان ایران نمونة 
مشعشعی از لیاقت خود ودلمای با کی حویش درقبول افکار حدیده اظپارنموده و 
باتپود ومجاهدت بتکمیل مقاصد حویش مشغو ل گشتند» , 
مسنشاد مذ کود پس ازاینکه شجاعت زنان ایرائی وفدا کاری آنها رادرداه 
آزادی شر ح‌مید‌هد دتیتی کر : «آیا بااین حال سزاوار نیست که به آوازبلند 
فاش وبرملاگفته شود عزت زنان ایران پاینده باد! کرچه پواسطةٌ اطمینانه اتکال 
باوهام مردان که همیشه درمقابل نظرشان مجسم بود , زنان ایران فرصت تعلیم 
وتحصیل بروفق اصول جدیده نسمودند ونتوانستند ازاقدامات خود فایدة صحیح 
۳ ی بااین.حال دبا مراقبت ومانعت مردان ازپیمانه آز ادی سیر ان‌شده 
همه روره پولهای خود دابرای‌اعانهٌ مملکت حود میداد ند وحدام وطن دا تشویق 


مینمود دل. هر (حظه بچشم 


حسرت مادرانه بر آنها میت آن موقع و 
آن ساعت وحشتناك حزن افزا که دلمای مردان ضعیف شدهو خوف <بس وزجرد 
دار و گلوله دیزشدن برشجاع ترین اهل مملکت راه یافته وباعث خفقان‌قلبشان 
شده بود زنا کوتاهی تکوم وازدیگران عقب نما ندند .» 

آری زنان ایرانی دد آن ایام تاريك بایراددان خوودست اتشاد واوه درراء 
استقلال ایران میکو شیدند ودر تعقیت آن فضایای وحشتناك جون شرت یافت 
فتوری درعرزم نمایند گان دوی‌داده سیصدنفر از آن بانوان نقاب بردخ ۰ جادربر 
سر وطپانچه زیر لباس در مجلس شورا حاضر گشته و تقایپا دا پاده کزده ووور 


انداخته و کلا را نیدید و دند که طرم‌گا درحفط شر ات ملت انار تکوشند 


انقلاب ایران و استقراد مشروطیت سیب 6٩۱۵۰‏ 
مردان وفرزندان خود را کشته سمس انتحار خواهند نمود . 
تا مت اير ان ونمایند گان آن بپیچوجه زیر باد آن اولتیماتوم 

نرفتند تااینکه دددوم محرم ,۳۳ هیکت‌دولت مجلس دا بسته وو کلادا ازاجتماع 
در آن محل مانع گشتند ۲ 

" بالنتیجه مواد االتیماتوم قبول شد وشوستر ایران راتركگفت . در خلال 
آن احوال روسها درتبریز آتش پیداد افروختند چنانکه ژنان واطفال و اشخاس 
پیطرف دا کشته و آنان‌راانواع‌داغ وش‌کنجه کرده اجساد مقتولین رامثله‌مینه‌ودند 


ودرمحرم همان‌سال ودرروزعاشوداعالم متدین و آزادی‌خواه معروف اقة الاسلام 





< فجایم دوسپا درتبریز> 


را بادو روحانی دک و پنج نفر از افسرآن و مامو تن ایالت تبریز بداد ذدند . 
همچنین در دشت وانزلی لشکر دوس بدون جپت بکشتن اهالی قیام کرده آغاز 
خو نریزی‌نمودنددرصورتیکه‌وزراء دولت ایران‌مواد اولتیماتوم‌داقبول کرده‌بودند. 

بدیپی است ملت ایران اذاین پیش آمدها سخت متاأثر بود و اذکلیةٌ ایالات 


وولابات اعتراض‌های شد ید به یله و کابینه دو لت وارد آورده آنان راتوبیخ 
مینمودند اما هیئت دولت ست ما بند گان باحرادت حون ی مینم‌ود و درنظر 
داشت انتجان عمومی و یکدرحه را معدل بانتخاب خصوصی و دو درحه نمایدو لی 
مقصودش حاصل نگشت ومجبور شد همان نظامنامهٌ سایق دا مجری دارد . برای 
۱ | حتصار از شرح اقدامات آزادیخواهان وفرقه‌های سیاسی وتعدیات روسما و توب 
۳ مطهر دضوی ؛ مشاحجرات احزاب » افتتاح دور سوم تقنینیه در۱۳۳۳ 
هجری ۰ تاحجگذازی احمدشاه وخاتمةٌ اختیادات نایب الساطنه در ميگذریم. بطور 


کلی‌افِق سیاست روزبروز تاریکتر ودست احانب دداذثر هت در تن : 


دردوره تا چار 4 


ای مطلت تس آوداباشد که با مسب و بلیاتی که دداآدوده " 
قاحجاریه برملك وملت ایران وارد آمد نظم و نثرفادسی نسبت بدورءٌ صفویه ترفی 
نمووه رونقی یافت مخصوصاً نثرفادسی از عبادت‌پردازیم‌ای بیجا د استعمال الفاظ 
مشکل وغیر دوش که خواننده دا از معنی دور میساخت بیراسته شد و بتددیج 
فادهبی نویسی ساده و گر وین ج ۱ 

بعقیدٍ نگارندة این سطور علت پیشرفت «نسبی» ادبیات در آن دوده جند 
چیز بوده:یکی‌حننش‌آخیر تصوف درایران است که عنقریب اشاده بان‌خواهدشد. 
گرچه زرا بنداء با این‌جنیش مخالفتی سخت شد ولی بتدریج پیشوایان این‌مشرب 
مرام ومقصد خود راگوشزد حمعی کثیر از اصحاب ذوق واستعداد نموده مطالعة 
کتت متقدمن صوفیه که استادان سخن محسوب میشو ند ربوم کو نید و از سك 
آنپا درپایان مطالب عرفانی وشعر سراگی بخوبی تقلیدشد . دیگر آ نکه‌باب‌مر اوده 

با دول خارحه کار دید و انشاء 1 نها آگاهی خاصل شد ودانستند 

ک طرژ نگارش‌ملل غرن که تقریباً مانندساده نویسی خواجه‌نظامالماك‌ددسیاست 
نامه وعنصر المعالی کیکاوس در قابودنامه است رححان برانشاء تاریخ وصاف و 
درةنادره دارد؛ چهمعنی را فدای لفظ نکرده خو اشدء زا با الفاظ مغلق که 
امینمایند. خوشبختانه بیشوای‌این طرز نگارش در آن عصر سیاستمدار فاضل ۳3 
ابوالقاسم قائ‌مقاغ تواشت کمال قدرت را بخرج داده. فادسی نویسی حدید دا بر 


دوی پایةٌ متینی استوار دارد . ثالأً پادشاهان قاجار ( غیراز آقا محمدخان ) مایل 
بودند شعراء آنها دا مدح کرده‌یا نویسند گان؛ تادیخ حیات آنها دا بنحو خوشی 
بنگارند تاپس از شکست‌ها و گرفتادیپای گونا گون خود دا بدان اشعار و گفتاد 
تسلی دهند همچنین شاهزاد گان وحکام شعراء را تشویق بمدح سرائی میکردند و 
يك سلسله هز لیات که از بمضی از شعراء بزر کی آن دوره مشاهده میشود بسرای 
خوش آمد آن شاهزاد گان بوده و آگینهٌ اعمال بعضی از آنپاست : 

فپرست ۱۳۵ شعراءو تلو یه گاق و دانشمندان آن دوده از این 


قرار است : 


۱- نظم 


ی سید محمد اصفمانی متخلص به‌سحاب بسرسید احمدهاتف 
اصفهانی صاحب تر جیع بند معروف است . سحان معاصر 
پارفتحهلیشاه بودم و داوای دیوانی است دد حدود پنجهزاد بیت و گسوینه صاحب 
فد بنام رشحات سحاب . این حند بیت ازاوست : 
شعر است هیچ و شاعری از هیچ هیچ‌تر 
در حیرتم که درد سر هیچ این‌جدال چیست 
يك ثن نیرسد از پی ترتیب حند لفظ 
ای ابلهان بی هنر این فیل و قال جیست 
ازبپرمصرعی دوء که ممون دی است 
حندین خیال جاه و تمنای مال چیست 
سید حسین طباطبائی اردستانی متخلص به مجمر وملقب به 
مجتهدالشعراء ازقسید» سرایان معروف عبد خویش است 


دددنزد فتحعلیشاه مقرب بوده وفاتش درجوانی در سنةٌ ۵ دخ داد . این لغز 
راجع بقلم از اوست ۰ 


ادییات فادسی در دورهٌ قاجاد به ۵ 


گلبن داع نفس ناطقه دا من یکی ابر گوهر افشانم 


هم شکر دیز وهم عبیرافشان لب دلدار و زلف حانانم 
۳ افشانی و 9 رایزی ۱ طبع دستود و دست سلطانم 


3 فتحعلیخان کاشانی متخلص به صبا امیرالشعراء فتحعلیشاه 
3 بوده . مثنویات شهنشاه نامه » خداوند نامه . عبرت نامه 
و گلشن صفا اذاوست 9 طولای تفه دازا ديواني است دد 
رنه ۱۲۳۷ وفات کرده وبسر ش میرزا حسین عندلیب جای اوبگرفت . 
ان میرزا عبدالوهاب اصفپانی متخلص به نشاط درالسنهٌفادسی: 
عر بی» ثرکی یدطولائی داشته‌وخط دابسیارخوب می‌بوشته 
ودرحکمت وریاضی دست داشته‌است. نشاط نسبت به‌شعراء وعرفا احسان مینه‌وده 
ودرنزد فتحعلیشاه مقرب بودهوملقب به‌معتمدا لدو له شد درغزل سراگی یدطولائی 
داشته ومعروفترین اثراوم‌وسوم بهه گنجینه» است (وفاتش درعع۱۲ دخ داد) ۰ 
۱ ۲ میرزا ابوالقاسم مانند پدرش یی فر ادا نی کی از 
۳ رحال بزر ی سیاسی‌ایران بودهو شمه‌ای ازاعمال اودردمان 
فتحعلیشاهومحمد شاه‌درضمن تاد ی خ آنعصر گفته شده اشاره 
کردیم سس شاه آن ,مد" ناهی دا ور سنةٌ ۱۲۵۱ بکشت . قائم مقام یکی از 
بزرگگ‌ترین تزیشنند :گان عد خویس ارت وعنشات‌اوشر مشق فارسی نو یسی‌جدید 
گردید : شعرهم میسرود وئنالی‌تخلس مینموده ..میززانقی خان معروف بهامیر 
نظام تر بیت شدة خوان احسان اواست . 


میرزامحمد شفیع معروف به‌میر زا کوحك ومتخلص‌بوصال 
وصال 


از شعر اء عالیم‌قام عصرخویش بوده ودرموسیقی دست داشته 
خط هم خوب می نوشته است . دادای قصاید وغزلیات زیباگی‌است وفرهاد وشرین 
وحشی دا باتمام اکتا اطواقالذهب زه‌تخشری دا به فادشی ترجمه 
زکازه اشفا . 


براددان وال 0 میرزا محمود طبیب متخلاص به‌حکیم و میر زا بو القاسم 


فرهنگر داوری دیزدانی و همت اذفلاء ءپدخویش بودندوهمچنن پسروصال 
عیردا احمد وقاد ازخوش نویسان معروف است . 

تلو بعتید4جمعی کثیر از:اهل سل هیرزاکتاز هیر آزیا 
مت متخلص به قاآنی بزر گتر ین قصیده س رای دور قاجاریه 
است وبرابری پاپزر گد برین سخنودان زمان گذشته مینمارد . 

سجن ورنزد آن اسعادما تن مومی بوده که برظرز و هرشکل ک که ییاه 
است نا تغییر هیداده : 

1 بسیاری ازاشعاداین شاعرنامی «زلیات است که برای خوش آمد 
اعل زمان کفتد قل است 5 بتواند هت حلاوت گفتار دشیرینی اشعارو ِ 
بلند ومقام فصل فان ی شود ٩‏ پدرقا آنی میرزا محمد علی هم شاعر بوده و گلشن 
ت ی‌نموده اس را مدتی ازعمررا درشیر از و کرمانوطبران گنرانده, 

ووزدا وامراء وقت زاس ودرسنهٌ ۱۲۷۰ بچوار رحمت شتافته است . قاآنی 
دادای تألیفی است مانند کلستان وموسوم به کتاب پریشان . این چند بیت نمونً - 
طبع بلید. آوست.. 

بنفشه رسته از زمین بظرف حویدار ها 
ویاگ, «سته حورعین زرلف خویش تارها 
زسنگی ۳ ندیدة حسان حمد شر ازه‌ها 
شرزگرای لاله بن میان لاله زار ها 

که چون شراده می حهد ز سنگک کوهسارها 

میرذا عباس بن آقا موسی بسطامی در ابتدا مسکین تخلصس 

می نموده و بعد ا ۳ تغییر داده فروغی را تخلص خود 
ود فروغی‌شاعری بوده خوش قریحه و صوفی مسلك دادای حند هزاز بیت 


فروغی 


است و عزل را در قصیده ثر جیح میداده وفاتش در ها ۱۳۷۳۶ داقع گشت ۳ این 


ابیات از اوست . 


ادبیات فاد سی در دور؛ قاجادیه ی ۷۱ 
ی رفتف زردل ,که تنا کم تورا 
۱ کی بودة نو که اکن و را 
غیبت نکرده که شوم طالب حوود 
بان نکشتة که هویدا, کنم تو با 
باصد هزار حلوه برون آمدی که من 
با هد هزار دیده تماشا کنم تو دا 


وتات 1 میررا ابوالحسن حندفی متخلص ره یغما درنظم ونر مبازت 
جندقی 


داشته است‌کلیات اوعبارت است اولا ازمنشاتی که بعضی اذ 
ب نما یادسی خالص وبرخی نامه‌هاگیست که با انشاء سمل و 

ساده نگارش‌یافته, دیگر غزلیات قدیم وحدید است وهمچنین غزلیات معروف به 

سردادیه وقصابیه از ادست , کتاب احمد . خلاصةالافتضاح , مرائی» ترجیع‌بند» 
قطعات » دباعیات و غيره اد رات دیگر کلیات اوست . یغما دد ِ سر‌انتی 
مشپود است . 

محمد حسن زرگر (متوفی , ۷ محمد عاشق ( متوقی 

۱۲۸۱)میر ز امحمدءلی‌سروش سدهی م اقب به‌شم سالشعر اع 

۱ (متوفی دد۱۲۸۵) محمد علی جیحون یز هکصاحب نمکدان,فتح الله خان‌شیبانی 
کاشانی ازشعر اعماه رآن دوده| ند همچنین حکیم‌معر وفی‌حاج مالاهادی‌سبزوارک, 


سایرشعرا 


رضا قلی‌خان هدایت . میر زا محمك تقی سپیپر و بع‌ضی ر از بزرگان صوفیه که 
تحت عنوان دانشمندان عنقر یب با نا اشاده خواهد شد دارای طبع شاعتر ع 


بوده‌| ند ۰ 


۲ علماء شرع 


چنانکه درفصل ۱ به‌صفویه اشاره شد مذهب امامیهٌ اثنی عشر یه از آن 


تاریح مذهب رسمی ایران گردید وعدء کثری ازدا زهمندان‌تالیغات مهمی بذعر بی 


وفارسی نمودند که نام بعضی از آنهادرجای خود ذ کرشد . همچنن‌پس ازانقراض 
له صفویه وافشاریه وزندیه عده کشری از دانشمندان شیعهٌ اثنی‌عشریه بمسائل 
فقبی وشرعی پرداخته آبار 5 رانبهاگی ازخود بیاد کار گذاشته‌ا ند و از آن حمله 
است آقای ییا نی‌اصولی ومجتهد معروف که در اواخر قرن دوازدهم هجری 
میزیسته وسید محمد مییدی بروجردی معروف به بحرالعلوم که درسنةٌ ۱۳6۰ 
بجواد دحمت پرودد گاد پیوسته ومالا احمد نراقی صاحب تن نفیس‌معراج-. 
السعاده که دارای طبع. شعرهم بوده وصفائی تخلص مینموده است (متوفی در سنا 
۶ )شیخ جعفر معروف به کبیر» سید محمد باقررشتی (متوفی‌درسن.-۱۲) 
دشیخ مر تضی‌انصاری که مرائب فضل و کمالش‌ددنزداهل‌فضل مشمودتر از آفتاب 
است وفاتش ددسنه۱۲۸۱ دخ داد . 


۳- ایرآ دانشمتهال و ردان 


محمد بن سلیمان موّلف «روضات الجنات فی احوال علماء 


محمد ( 4 
باقر والسادات» است که در نیم قرن دهم هجری برشتٌّتحریر 


خوانساری ِ 
در آورده ۳ حال عده کثبری از علهاء »دانشمندان او لیاء 


وسعر ۶ قدیم ( حجد رد ات بر <سبت حروف مجی ‌ 


موّلف قعص العاماء است که در سنهٌ ۱۲۹۰ بتحریسر آن 


محمدبن نت ۲ و 
سلیمان تنکاینی اقدام شده و دارای شرح حال یکصد و پجاه نفر ازعلماء 
شیعه است . 
زا محمد علی‌مو لف «نجوم لسماء» است‌درشر حالعلماء 
میرزا وا ِ میرر ی‌مو سر د دح 


شیعه قرن یازدهم» دوازدهم وسيزدهم هجری. ایسن کتاب 
نفیس در سنه ۱۲۸۰ تالک هت 

محمدحسن‌خان ملقب به صنیعالدوله بعداً ملقب‌ومعروف 
باعتمادا لسلطنه از مقربین درباد ن-اصرالدین شاه و وزیر 


اععمادالسلطنه 


ادبیات فادسی دز دوره قاجادبه "٩۱‏ 

نطباعات بوده و دادای تألیفات متعددی است که دا نقمندان دیگرهم در تنظیم آن 

دست داشته‌اند ازحمله تألیغات اویکی مر آةالبلدان‌است ( درجغرافیای بعضی از 
شپرها ودیپا و يك قسمت ازتاریخ سلطنت ناصرالدین شاه ) دیگر مطلع‌الشمس 
( ددشرح بعضی‌راه‌های خراسان, آثاد وابنیه وتاریخ‌مشهد وغیره) وخیر ات‌الحسان 
( درشرح‌حال بزر گترین زنان مسامان) و کتاب الماثر والآثار دمنتظم‌ناصری 

در تاریخ و غیره وغیره . 
ی موف « گنج دانش » است دد اسامی شپرها و شایسر 
ی " ۰ اما کن ایران,تادیخ انتشاد این کتاب نفیس ود سنهٌ ۱۳۰ 
هحجری است . 

۲ اهل طبر‌ستانست ومقرب دربار محمد شاه و ناصر الدین‌شاه 
ین بوده ودارای‌تألیف‌سودمندیاست ازاینقرار. دیاض‌العار ین 
۱ دد شرح حال بزر گان صوفیه . مجمع الفصحا در شرح 
حال شعرا وبعضی از پادشاهان و شپزادگان؛ انجمن آراء (در لغت)ملحق روضهة- 
الصفا (درتادیخ). هدایت دارای طبع شعر بوده ودر سال ۱۲۸۸رحلت کرده‌است. 
۳ و ود ماش بای لممازه است فتاه ودا نشمندان 
3 بوده و دز تالیف نامه دانشودان گر کت ذاشته ات ِ 
مذ کود بسعی‌جمعی ازعلماء آن عصر برشتهٌ تحریردر آمده 
وعبدالرب آبادی قزوینی نیز در بعضی ازتألیغات اعتمادالسلطنه دست داشته است. 
آخرین حکیم بزرگی است که بعد از ملاصددا دد ایران 


حاج‌ملاها 5 ۱ نه 
دی بوحود آمده . مرحوم حاح‌ملاهادی‌بن چ ارو ۳ 


سبزوارکا 2 4ج ۱ 
۲۷ دد سبزواد بدنیا آمده و در نشهر ومشمد و اصفهان 


تحصیلات خودرا باتمام رسا نیده در حکیم وسز حود لاشیع : سبزوادی‌پس 
از زیادت بیت‌اله الحرام بکر مان دفت و دد آنشهر مزاوجت کرد سپس بسبزواد 
بر گشت و دز سره ۵ دروح پرفتوحش بعالم قدس خرامید . مم‌مترین تالیفش 


۰ ۷ 1 مرح ۲ سس کاب طوام 


تالف مهم اومنظومه‌ایدرمنطق وحکمت ت است هه‌چنین‌جوشن کبیردا شرح نوشته 
و بعمٌ ی ازتألیغات ملاصدرا دا توضیح داده است . اشعادری هم بفادسی ور 
تخلس می‌نمود . ۳ 
این بیت اذاو است : ِ 2 
کوی اراد شنو تست وید ۳ 3 
ِ برش از عالم معنْ نی خبری نیست که ثیست 
: میرزاتقی‌خان سیهر آزدانشمندان عصرخود ومسئوفیدربار ‏ 
۳ ناص الدین‌شاه بودهتاریخ‌عمومیمعروف به «ناسخ التو ار یخ» 
7 تألیف اوست و نه جلب آثرا برشته تحری دز آودوه بی- 
از اد پسرس عباسقلی‌خان سپیز پنج جلد دیگر آنرا 


نو شته است ۰ 


4 تصوف 

جنش حدید تصوف درایر ان‌راهیتوان از زمان کریم‌خان دند دانست جدبا 
اينکه و کیل‌الرعایا نظرخوشی بصوفیّه نداشت ودد عبد خکمرانی او معصومعلی 
شاه دکنی از مریدان شاه علیرضا واز اقطاب سلسلةٌ تعمةاللبیه بایان آمد وجند 
تن از اشخاص منسفعد؛ اژقییل افیشعال ۲ جوومل و مفاقال ار نت یایب ی 
و بازاز فقرباوجود مخالفت حکمرانان وقت وعلماء صوری رو نقی گر فت. دردورءٌ 
قاجاریه تا زمان محمدشاه پیشوایان فقر وتصوف آزاد نمیزیستند وحتی‌فتحعلیشاه 
جمعی ازآنان دا تبعید کرد ومجنون علیشاه داااذرءتمود ولی برتعدادپیروان 
این طبقه هرروز افزوده میگشت وحتی حمعی از شاهزاد گان و شاهزاده لا 
آن"مشرت و بیذیرفتند . 

طرفدادی محمد شاه از صوفیه_باژاد آنان دا دونق داد و پس از او 
ناصر الدین* ام نهفقط بمخالفت بر نخاست بلکه‌رویموافقت‌یا بیط فی نشان‌دادوجمعی . 


و 


ادببات فادسی در دور قاجار به 7 ۵۳5 
ازاعیان واشراف بحلقه‌فقر در آمدند 1 کثرازشمرهاچراغ عرفان روشن گردید. 


دس ازدورةٌ ناصری بواسطةٌ پیشر قت علوم" مغرب زمن ددایران ومتوحه شدن|فکار 


۱ بمساگل سیاسی» اجتماعی ۰ اقتصادی وغیره از گرمی بازازتصوف کاسته‌شد . شاید . 


یکی ازعلل کم شدن رغبت عمومی باین مسلك آن بود که مشمون گفتاده‌تقدمین 
درفنا و بقاء , وحدت و کثرت هزارمرتبه کار ور دیده ملال آور گشته بود . د 


. دورةٌ انقلاب ایراق یابواسطةٌ حشكث شدن سر‌حشمةً تصوف که ی مصمون بکن 


یااقلاطرزسخن حدیدی نداشت ویابسب متوجه‌شدن نظرادبا ودانشمندان باوضاع 
سیاسی #ملکت که که وقت ان درمشائل عرفانی نداشتند عارف ۳۹ که بتواند 


روج جدیدی در کالبد تصوف بدمد پیدا نشد . 


رم رسد که ایرن ف؟ فکرهیچگاه ازایران که وی و 
اصول کون تصوف تابام‌ضمو نم‌ای حدید آراسته نشود و بطر نوینی در نیا یدو بشکل 
خاص مطابق ددق رت عصرجلوه نکن درقلوب خاص وعام چندان 9 
نخوآهد بخشید . 

چون غرض م لف ذ کر اسامی عرفا نمیباشد فقط بنام چند نفراز آنان که 
دارای آثار ادبی هستند | کتفا میشود : ۱ 
محمد علی ملقب بنور علیشاه فرزن-د عبدالحسین فیض 
علیشاه است . نورعلی دداصفهان متولد کردیّده ولی‌اصلش 


از قریةٌ رقهٌنون و طبس اس ۰ بدر ویسرحلقهة ارادت معصوم علشاه دس را 5 


نورعلیشاه 


گوش کرده و با آن جناب مدتی درسفرودد حضر بسر بردند . 
<سن عصورت وسیرت نورعلی دطبع روان و لطف گفتادش جمعی تین را 
بطرف خود متمایل ساخت . 
رسالهٌ جامع‌الاسر ار» اصول وفروع؛» تفسیرسورهبقره بنظم از آثار اوست 
همچنن دومجلد ازمثنوی جنات‌الوصال وقدری ازمجله سوم آن دابنظم در آوروا 


یت تسا سس سکس 
دوجلد دیگ از جنات لوصال را رو نقعلیشاه ويك جلد راهم نظا معلیشاه بی‌شته نظم دد 


ان ند . 


۷ سس تست سس رسب رس تست پا سوم 
قصاید وغزلیات اومالامال ازاسرار عرفان جذبه ووجد است . این ابیات ازاوست: 
من دو تاج خسروان آن لول لالاستم 
ی 
۷ کنو ر ۳ "مومت ووا] آمدم 
بر داد منصور آمدم هم لاو هم الاستم 
ددزمان علیه‌ر ادخان زند درمورچه خودت اصفهان بك کوش نورعلیشاه را 
ببریدند وفات اودرسال ۲ ددرموصل رخ داد . 
۳ میرزاحمد تقی ملقب‌به مظفرعلی اهل کرمان وازفضلاء 
۳ دصر خویش بوده چنانکه او دا حکیم ایمانی و مولوی 
آکرمانی متگفتتت . درفن طبابت ید طولائی داشت و دست ادادت به مشتاقعلیشاه 
که ازعلوم ظاهری بی‌ببره بود بداد وبخدمت نورعلیشاه دسید . آقا محمد علی 
مانشاهی که ازعلماء شرع بودهوعداوتی بااین سلسله داشتتوقبلا معصومعلیشاه 
رااوبقتل رسانیده بودمظفرعلی راهم درسال۱۲۱۵مسموم ساخت. ازجمله موّ لفات 
اوتفسیر سورة سبع‌المثانی است در نظم ۰ مجمع البحاردر نش ؛ کبریت احمر(اوداد 
داذکار) ؛ دیوان مشتاقیه وغیره است . 
از بزرگان سلسلة ذهبیه است ودد مراتب علم و دما اه 


سید قطب‌الدین همن پس که دانشه‌ندانی مانند احمد احسائی وسیدمم‌دی 


طباطبائی بحر عفر از ثر بیت شدگان او بوده اند در 


صورتیکه شیح احمد پیشوای سل شیجبه ی و فد دوده است وسبد مهدی‌از 
مخالفین ح<دی شیحیه میباشد اما قطب الدین ۳ حکمی مشرب بوده و 
ریاست سلسله‌ذهبیه راداشته است . رحلت اودر۱۱۷۳ دخ داد وممترین تألیغاتش 
عبادت است ازشهس الحکمه فصلالخطاب ,. کنزالحکمه. مثنوی‌نورالولایه‌وغیره. 


حسینعلر اصفها نی جامح معقول ومنقول بوده ودست‌ارادت به 
معصوم‌علیشاهد کنی‌دادهاست.رساله‌ای‌برردها نری‌مارننپادری 


حسینعلی اصفهانی 


ادییات فادسی در دود قاچاد,ه ب (ظ 
که بر آئّن اسالام ایراد وارد نموده بود برشتةً تحر بر در آورده است وفاتش در 
سنةٌ ۱۲۳۶ دخ داد . 

نعمة اللییه اس و بعد از مرحوم حسینعلی مقتدای سالکان 


سل ماه مجند حعفی قلقب‌به. مجدوب‌علی از بزدگان فرقة 
آن ۳-۹ رند..ر لش درسنهٌ ۸ دخ داد . نویسندء بستانالسیاحه رد بد 
که مجذدبعلی ددعلم شریعت وطریقت ومعرفت کتث مفیده ورسائل متعدد تالیس 
نموده وزیاده ازصد هزاد بیت راز سه علم تصنیف فرموده است کتاب مراحل - 
السالیکین از تألییات اوست.. 
مل‌به مستعلیشاه .ست و پس از محذوت علیشاه بارشاد 
حاج زین‌العابدین .  .‏ : ِ- ۱ 
شردانی درو یشان نعماللهی پرداخت کتاب نفیس «بستان السیاحه» 
7 اوست و در آن بترتیب حروف تهجی اسامی ولایات 
ایران ونقاط دیگر ذ کرشده ودادای نکات سودمند ادبی ۰ تادیخی» جغرافیائی ؛ 
احتماعی ومذهبی است . تألیفات دیگر اوحدائق السیاحه وریاض‌السیاحه است . 
این دو کتا بعنوان ممالك است وشرح حال برر کال هزشپری دایمناست ذ در 
]نع شهر پرشتةٌ در در وا ورد است . مرحوم شروانیمسافرت بسیاز نموده‌ودرسنة 
۳ بجپان دیگررحات نموده است . 
حاج زین‌العا بدین میرزا کوحك‌معروف به رحمت علیشاه 


وحتعلیفاه ۳ ۱ ی ۶ 
گرحه دارای تالیف مم‌می نیست ولی ار برر بان سلسلهة 


نعمفا للهیه بشمارد است و در علوم ظاهری و باطنی مقامی نهایت ارحمند داشته . 
وی بدلالت حاج زین العا بدین شروانی دست ارادت به مجذوب علیشاه داده و 
مس از حاج مل کود وعیدای دروشان نعمةا للبی گردیده و حمیع پزر گان فقر 
متفق الکلمه به بزر گوادی او معتقد بوده و هستئد . از طرف محمد شاه لقب 
نایب الصدر یافث و وظایف فارس در اختیار او گذاشته شد . وفاتش دد ۱۲۷۸ 


دح داد ۰ 


پاپ سوم 

ولاوته ددسنً ۱۲۵۱ دربیدخت گناباد اتفاق افتاده و سس از 
حاج ملا سلطاتعلی ‏ ۲ 2 
نا بادی ار علوم طاهری در مشمدف بجانب سبزوار شتافت و 


درخجدمت حاج ملاهادی سبز و ار ی که کت و حکیم 


ِ‌ 


عصر خویش بود تیا شک پرداخت‌وجامع معقول ومنقول وسر آمدفضلاء 
۳ به فت حصر نش دست ارادت بحاح محمد کاطم سعادن علیشاه اصفهانی 9 او 
من هسوسو ك دا پیموده یکی از اقطاب سلسلة تعمة اللهیه گردید ووارالارفاه 
حود را دربیدخت قرار داد. برودی صبت فضل‌و کمالش دراطر اف ولایاتوابالات 
اترا 9۵ ور و ازهر صنف وطمقه بحدمتش ی و ار تحلیات 
اجه ضمیر منیرش استفاده مینم‌ودند . درتفسیر کلام وتأویل آیات زحمات‌سیاز 
کشیده والحق تسیز بیان سعادت ومجمع السعاد آن بزر گو ار مالا‌ال ازحفایق 
عوفانی ورمور حی ند است . دسالهٌ ذیبای سعادت نامه ,( نثر فارسی ) از تألیفات 
و9 ست . حاج ملا سلطانعلی ازامل ظاهر اذیت. و آز ار بسیار بدیدودر آخر 
اورا موی ده کر و ۰ 

ملقّب به منورعلیشاه وعم دحمتعلی شاه معر وف‌است پس‌ار 


حاج اقا محمد ً ۲ ۹ 
ِ رحمتعلی شاه جمعی ام یداناوحلقةٌ ازادت‌حاج آقامحمد 


شیر ازی ب ك 
را ور و ۲۳ او را حانشین آن 0 ممد‌ایستنی ۱ 


حاج آقامحمددرعلو ظاهری دادای ددجهٌ اجتهاد بوده ولی متأسفانه اثرممی از 
حود بافی نگذاشته است . وفاتش ددع۱۹ رخ داد . 
صفی علیهاه . حاج میرزاحسن‌اصفمانیماقببه‌صفی‌علیشاه ازیزد گترین 
عرفاء مشهور عصر خویش است.دست ارادت بر حمت علیشاه 
داده مدنی دنج قفا در دد طهران دخت اقامت ی و محضرش 
9 اباب کمالواصحاندوقوحال گردید. بسیاری ازر حالم ملکت واعیاندولت 
حلقه ارادت اورادر کوش کرده ازمحضر فیض آثرش‌دریوزهمت می‌نه‌ودند. اشعار 
صفیعلیشاه دارای لطف محصوصی است همان حلاوت ودلر بائی که در گفتارعطار 


ومو لوی مشاهدم میشود درمنو یات او بدیدار است زبدة) لاسر ار را 0 در آن 


ادبیات فادسی در دورة قاجادبه : ۰ ۵۷۹ 
واقعةٌ کر بلا دا با مراحل سیر و سلوك تطبیق نموده باشارةٌ رحمت علیشاه برشتة 
نظم در آورده و راستی‌لطف‌سحن 
را بجائی رسانیده است 2 
خواننده را (ٍی اختبار 9 ‌ 
تفسیر منظوم کلامالّه مجید از 
آثار فنا ناپذیر آن عارف‌بزد گی 
ی از تألیغات او 
بحر الحقا یق است بنظم وعرفان 
الحق و میزان المعرفة «به تشر» 
و انصافاً در نثر فادسی هم طرز 
ساده وحاذبی داشته ومعا نی بلند 


را در عبارات مختصر و حامع 





بدون تکلف بیان نموده است . 
دیوان اشعارش مشحون ازقصاید 
و غزلیات و انواع مسمط است. « حاج میرژا حسن صفیعلیشاه > 
بطود کلی صفی علیشاه آخرین شاعر بزرگی صوفی مشرب است . 

پس از اوشاعری پیشتر و برتراز او دد عرفان سخن نرانده است . دد سال 


۱۳۱۰ ددح برفتوحش بگلشن قدس خرامید این‌اشعاد از اکست ۰ 


دوش کزهن بود خالی‌حای هن آهد آن یکتا بت رعنای من 
شد ز دعد لای مسن الای من کت کای در عاشقی رسوایمن 


( خواهم از هستی ستکنازت تم ) 
۲ واه ی کز طریقت دم‌ذنی ای نت برس قالم نی 
ني دو عالم از طمع بر هم ذنی کردم از .آمال نیا کم دانی 
( مستحق لطف بسیارت کنم ) 


دم عنیمت ,وان که عالم دك و ریت 

| نکم بادم همدم است او آدم است 
دم د من,جو کدم احیا زین دم ال ِ 

قیض این دم عالم اندر عالم کیت 

( دمیدم دم تا بدم پارن کم [ الخ 
وله ایهَا : 

من بماك دل شهزشه 7 بودهام ,تا بودهام 

از دموز عثق آ که بوده‌ام نا بودهام 
دلگ آن ۱95 ی مشکین داده‌ام ثاداده‌ام 

محو آن رحسار چون مه بوده‌ام تابوده‌ام 
راه با اعل طریقت رفته‌ام تا رفته‌ام 


سالکان را رهبر ره بوده‌ام ۳ بوده‌ام 


علیخان صفوعل ۰ این شاعر از مریدان مخلص و پا کباز حاخ میرذا حسن 
صفیعلیشاه است‌ویس اررحلت بیر وت رانی و 
طالبان وادشاد سالک ها - مرحوم علیخان ( ظهیرالدوله ) پسر محمد 
ناصر حان وذیر دربار است ومدنما خدمات موم دولتی را عم‌ده‌دار بوده و درهرحال 
شیوء درویشی را از دست نداده است . روشتی ضمیر » طینّت با . اخلاق‌حسنه و 
تجدد خواعی او بازار فقر را زونق جدید داد . صفاعلی طر فداری از مساوات و 
۱ مشر وطه مینمود و در انجمن اخوت اووضیع وشریف برابر می‌نشستنداز 
اقدامات وی در همدان و گیلان و سایر نقاط میتوان نتیچه گر فت که دد بیداری ۰ 
ایراشان دحمت هر اک را علی‌شاه خانقاه اودا بتوپ بسته اثانية 
۱ بغارت بردند. رسائل‌سحة صفا » مر آت‌الصفی ۰ رعناوریباومطلع 


الا نوا (نظم) از آثار اوست ,۰ همچنین قصاید وغر لیانی ازاین شاعر باده کار افت 1 


ادبیات فادسی در دوره قاجاد به ۵/۷ 


این شاعر فرزند ارحمند یال اف ا ازدا نغمنّدان عصر 


حاج‌میر زا معصو 
مور 6 است‌سالباعمر شر یف رابتحهیل‌علم و کمالوتز کيةٌ 


ی وشن 

تفس گندانده ومسافرتهای‌طولانی دد اطرافایران؛ هند؛ 
ثر کستان وعثمانی نموده داضت بر رگا هردیاردا کرده است»مم‌متر پا لقع 
او کتات طر ائق الحقائق است واه ذرتالیف آرن زحمت بسیار کشیده‌ودرتحقیق 
ال و رگان صوفیه وسایر دانشمندان اژاعصار گذشته تازمان خویش اقصی جهد 
خود و وونه آن پات نفیس ازاین حیث‌نهایت قابل توحه‌است و بجهاتی وساتر 
تذ کره‌هائی اتصوض برفته فحرگر در آمدة رححان دارد حه موّ اف آلّ 
حتیالمقدود ی کر ده ازروی منابع و مالففاهای مت و تدارا معتر حقیقت 
امردامکشوف ساژد وازغرض ورزی وحب وبفض بیجا کناده جوئی نموده مطالب 


راجنانکه درك کرده وتحقیق نموده بیان فرموده اس 


و - شسخیه 


پیروان امن احسائی معروف بشیخیه ند : شیح احمدین زین لدین‌بن - 
ت ابراهیم احسا؟ عالمی بودزاهد ومتقی دارای کمالات صوری ومعنوی مدثی 
ازعمرشر یف ددایران حاصه دریزد واصغمان 5 کترانید واز عجایت ۲ این‌آهرد 
دانشمند که در رد فلاسفه و صو فیه مب‌کوشیدا تربیت شدة سید قط‌الدین دحا 
پیشوای سسلةٌ صو فیهٌ ذهمیه بوده رت ات۸ محطد عل ی‌میر زا رز ندفتحعلیشاه 
شیح م راامر بتوقیف در کرمانشاهان داد وپس ازرحات شاهزاده شیح ۳ 
بکربلا عزیمت نماید . در آنجا پاشای بغداد بمخالفت اوبرخاست و در آخر شیخ 
۳۳ ور اکردیک ر پات بیت خود به بیت ال رود ودرسن نود سالگی درسنهٌ 
۳۲ هجری نزديك مدینه وفات نمود . ودر مدیئه در حواد امه دفن کر دید و 
ثیخ احمد وارای تألیفات متعددی است اژقبیل شرح الزیارات الکبیر دشرح - 
الفواید وغیره . 


سسورنووس رس سب سرت ...پآ سوم 

جانشین قابل شیح احمداحسائی حاج سید کاظمبن امیرسیدقاسم رشتی است 
وپس ازاوبین پیروانش اختلاف عظیم حاصل گشت. چند تن تابع سید علی محمد 
معروف به باب گردیده وفرقهٌ بابیه دید آمد گردهی پیروحاج محمد کریم خان 
قاجار گشته‌اورا دکن دابع از اصول عقاید خویش دانستند وازاینجمت‌به ر کنیه 
معر وف گشتند . جمعی دح طر فدار میرزاحسن 3 هر ازمریدان سید کاطم گشته 
وبه‌حاج کریم خان‌اعتقادی نداشتند . میرذاحسن دادای طبع دوانی‌بوده وروز گار 
را به‌پرهیز گادی مه یگذد | فدگلاست این بیت ازاوست:: 

مات پنداشتم از دست حور روز گاران 
حون کی دبدم ذو هم همدست جو رروزگاد ی 
اماحاج محمد کریم خان از علماء عهد خود بوده و کتاب ارثادالعوام از 


تصنیفات اوست وفاتش در ۱۳۸۸ دد کرمان دج داد 2 


ی ادیبات دوره انقلاب 


رً 
كً قبل ازانقلاب ایران منظور عمدة نویسند گان وشعراء جلب توجه امراء و 


بز رگان بطرف خود یاترعیب ارباب استعداد بمسائّل عرفانی دموضوعات اخلاقی 
بوده است آنجه تعلق به قضایای اجتماعی و سیاسی داشته در درجة نی محسوب 
میگشت وبطودکلی از آن بحث میکرده‌اند . دردور؛ انقلاب قضایای سیاسی درحة 
ار اهل قلم وبیان يك طرز 22 ترا نصب‌العین خود قراد 
دادثا وورضدد پر آمد‌ند مطالب حود دابقسمی تقریر نمایند که خاص و و 
فقبر درگ مطلب کنند 7 

وت مباحث سیاسی جای مطالب عرفانی دا بگرفت و قصاید مدح مبدل باشعار 
رت دای دلایل وحپاتی که موجب انقلاب سیاسی شد انقلاب 


آدبی راه م تولید مج مرانک ی انقلاب ادبی قبل ارسیاسی ام و از 
عوامل آن گرده 


1 


ادبیات فادسی‌در دور قاجاد به ک و ی ۸۳ ۵ 


ِ_ آرسنداگان دور نقلاب درصدد پر آمدند که باانشاء سپل‌وساده بدون تکاف 
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وپیرایه منظورخود رابیان کنند و بدینجپات نثرفادسی وارددرمررحلة جدیدی گردید 
که نمو نه آنرا در بامداد انقلاب میرزاملکم خان وطالب‌اف تبریزی, موّیدالاسلام 
نویسندة حبل‌المتن ۰ حاج ذین العا بدین مراغةٌ موّ اف سیاحتنامةٌ ابراهیم بل ۰ 
محمد حسینخان دکاءالملك فروغی‌مدیرروز نامفتر بیت وجند نفردیگرتهیه کردند. 
انسافابقشی اداین دا نغمندان خاصه‌ملکم خان ومرحوم کاءا لمك‌استادان سحن 
و اربان قلم بوده‌اند وطرژنگارش آنپا بیشتراز این حیث جالب توجه است که 
قواعد دستور فادسی کی توا عمال شاد دی ستحیح و دزشت نوشته‌اند . 
میتوان گفت طرزی دا که میرزا ابوالقاسم خان فراهانی شروع کرد اینان 
تکمیل نمودند . 


و نظری در نوشتجات دورة انقلاب که شرحش نهایت مفعصل و موضوعی است 


بغایت مهم بخوبی میرساندکه ددموضوع وتر کیب یامعنی وصورت تغییر ات‌فابل 
توجهی حاصل شده است . اما ازحیث تر کیب نه ففط نش مسجع بکلی متروك 
گشت بلکه عبادت پردازی بیجا ازبن رفته و نویسنده‌بدون پیرایه‌های لفظی آغاذ 
مطلب نموده وبرای تهییج احساسات با جلب توجه خوانندگان بمعنی‌بیشتر 
اهمیت‌داده‌است تا بتر کیب»صنو عی عبادات والفاظ حنا نکه سك بسیادی‌ازمتقدمین 
بوده است يكث نظر بجراید دورة انقلاب خاصه حراید مجلس و صور اسرافیل و 
مساوات و ادب وغیره وووا و ان ادعا است . حتی طریق هجو و سرذنش 
نوع دیگر گشت ومیتوان گفت مقالات شیرین معروف به«جر ند یر ند» درحر بدةٌ 
صوراسرافیل نمونةٌ زیبای‌چیز نویسی بزبان توده است . 

. مطالعةٌ حراید و کتب وحجالات بالسنةً خادجی موجب شد که‌يكعده لغات 
و اه‌طلاحات خادجی داخل در زبان فادسی ۲رد نی تویسند گان وقت آن 
ننمودند که بجای آن لغات:و اصطللاحات کلمات فادسی پیدا زمایند وحتی‌مشاهده 
میشود بعضی از جمله‌ها شباهت بعبادت پردازی خارجی وارد . النته بعضی اذ 
زد گان فاضل مانند ادیب الممالك فر اهانی‌دد مقالات خود مراعات اسلوب 





فازسی تویسی را درده آنرا به تر کات واسطااحات اد ار ۱ 

اما ازحیث نوع مخ گذشته از روزنامه نگاری که بدان اشاره شد رومان. 
نویسی (افسانه سرائی) بطرژمفر بیان وتنظیم داستانها برای نمایش(تآ تر بتدریج 
م9 حتی درسنهٌ ۱۳۲۰ هجری روزنامه بعنوان « تیاتر » دد طهران 
تا شد . 

موضوع شعر هم مانند نثرشامل مسائل اجتماعی وسیاسی گشت ولی شعراء 
بزر گ‌ما لت اشعاررابرهم 
نزدند وهمان سك متقدمین‌را 
درسرگدن غزل ؛ قصیده؛مسوی 
وغیره‌تعقیت نمودندبلکه‌بعضی 
از آ نا بطرزعر فا که‌اصطلاحات 
عرفانیرابخالوخط وابروتشیه 
میکردند دداشعار سیاسی خود 
ال ابا این یل نیمات 
خود دادی نکردند ک حون 
آیتکونه تحبارت خاش اشعار 
عاشقانه یاعارفانه است‌نه‌سیاسی 


واجته‌اعی بزودی از ان‌صرف- 





سا فد ۰ همچنن کسا ۳ 1 
خواستند دربحر وفافیه بعقیدة «ادیب‌بیشاودی > 
خود اصالاحاتی کنند موفق نشدند واشعار ۳ مقبول نظر ی مترولگشد . 
[ نوع شعر که نهایت طرف توحه واقع گشت تصنیفاست وشاید توحهایرانیان 
بموسیقی بیشترموجب پیشرفت این نوع شعر گردید : 

شعرای نامی و نو ۱3 آمی ان دوره بسار ند و که فررست آنا از 


ازحدود این رساله خادج ان ۰ 


۱ آذبیات فادسی ۹ 9 
9 جمله‌شعراءآن ووره که | کنون‌درفید حیات‌نیستند یک )ا بو الحسن‌میر را 
معروف بشیخ ال ریس ابر که ورسنة ۱۳-6 متولد گردیده و حیرت تخلص‌مینمود 
در نام وس وخطابه و بیان نبایت ژیزدست بوده است وا فا ی ار 
پافی نیست ؛ 
دیگر میرزا صادق‌خان فیراهانی مشهور به ادیبالممالك است که درسال 
۷ هحری متو لد شد و از 
رن شعراء عبد خویش 
ات اشعاز اد با داشتن خن 
سیاسی و احتماعی بای با 
بپترین اشعار متقدسن ۵ 
حکیم معرا وف ادیب پیشاوری 
ح اردءر رف‌مستغی است‌وابو القاسم 
عارف قزوینیدرساختنتصنیفات 
«طی داد سخن داده ودد تهییج 
احساسات و عو اطف خدمت‌مممی 
بر زمان خویش بآذادی د 


زادیخواهان نه‌وده است‌شاه زاده 





ایرج میرزا دادای طبع ترشار 


بوده ولطف سحش حون نسیم 


«د ایرج میرژا > 


سحر عا روح‌بحش وهمچون ات 


روان است- این جند پیت از ان تشاعر شیر ین کلام نقل میشود : 


2 ۰ ح- ۰ 1۹ ۰ 

نت مرا حجو راد مادر پستان بدهن گرفتن اموخت: 
ص 7 ۰ 1 ۰ 

نی ها بر گاهوارةٌ من بیداد تست وحعتن اموخت 


لب حند نهاد بر لب من در غنچهٌ گل شگفتن اموخت 


دم ربگرافت :3 پا سا رود تا شیوةٌ راه دفتن آموخت 
يك‌حرف ودو حرف بر ذبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت 
پس هستی من ز هستی اوست 


تاهستم و هست دارمش دوست 








فهرست مهمتر ین وقایع تاریعی از صفوبه 
تا انقر اض سس قابعار به 





وقایع ۱ تاریخ 


و 
سک 


5 


صفویه 

آغاز اقدامات شاه اسه‌عیل 1.۰ 
تاجگذ‌اری شاه اسمعیل ددتبریز پس ازشکست شاه شیروان و الوندبك آق - 

قویونلو و دسمی‌کردن مذهب تشیی ۷ 
برطرق کردن ملوا لطوایفی ۱-: ۱۱ 
فعح بغداد بدست شاه‌اسه‌میل ۱۱ 
شکست اذبکان و کشته شدن شيبك‌خان ۱۹ 
شکست شاه اسمعیل ازسلطان سلیم درچا لدران وا 

رحلت شاه اسمعیل 1۳ 

مدت سلطنت شاه طهماسب وجنگه‌ای ایرانیان با از یکان وعشمانیان وگرجیان .| ۱۸۶-۹۳۰ 
رحلت اسمعیل دوم پس ازیکسال سلطنت وخونریزی 1۸۰ 
استعفاء محمد خدا بنده از سلطنت 1۹۰ 
اقدامات شاه‌عباس‌اول برای فرو نشا ندن فتنه‌های داخلی ۱۰۰-1 
شکست فاحش ازذبکات از شاه‌عباس نزديك هرات ۰۰ 
وت ی تاهعیانی با ععمانيات ۳ 
شکست چنا له‌زاده سنان پاشا از فاه عباس ۱۰۱۲ 
رخلت شاه عباس بزر که ۱۰۳۸ 
سلطنت شاه‌صفی ۱۰۵۲-۳۸ 
یت شادعباس ثانی . ۱۰۷۸-۳۲ 
سلطنت شاه‌سلیمان ۱۱۰۱-۷۸ 
جنگ کلنا باد وافتادن شهراصفهان بدست محمود افغان درزمان سلطان حسین ۱۱۳۰ 
افشاریه 

هست امرف افغان از نادر دردامغان » مودچه خورت واستخس ۱۱:۱ 
شکست علمانیان دد همدان واستخلاص شهرهای آذر بایجان ۱۱:۲ 
فتح‌هرات بدست نادد ۱۱:۳ 


خلم شاه طهماسب ۱۱:۰ 

















شکست تاهن در در زدوت :۱۱ 

۱ عذما نیان و کشته شدن توپال در عراق عرب از 

شکست عبداله پاشا وفتح‌قارص , ایروان وشهرهای دیگی بدست نادر ۱۱:۸ 

تاجگذاری نادرشاه ۱۱۸ 

لشکی کشی‌نادد بهند وفتح دعلی ۱۱ 

فعح وا و6 ۱۱9۵۰۳ 

کته شدن‌نادر در فتح آباد قوجان ۱۱5۰ 

( بعضی ازاخلاف نادر تازمان فتحملیشاه قاجار درخراسان حکمرانی‌داشتند) 

ز ند به 

شکست آزادخان افغان ور أَفت کر مخ ن با او ۱۱۷ 

شکست محمدحسن‌خان قاجار از شیخ‌علیخان زند ۱۳۷ 

فتح بصره بدست صادقخان ز ند ۱۹۳ 

رحلت کرمم‌خان ۱۱۹ 

نفاق وجدال اقارب کر ,م‌خان (ز کیخان »۰ صادقخان» علیمر ادخان) کشته شدن ۱۱۹۹-۱۱۹۳۱ 

جعفرخان " ۱۳.۳ 

شهامت لطفعلیخان زند و کشته شدنش بامر آقا محمدخان قاجار ۷۲۵ 

قاجار یه 

فرار آقامعمدخان از شیراز ( بعداز رحلت کرمم‌خان ) ۱۹۳ 

تصرف کرمان وقساوت موّسی سلسلة قاجاریه در [ نحدود ۱۳۰۹ 

قدل وغارت آقامحمدخان‌در گرجستان وتاجگذاری او ۱۳۰ 

فتح قلعةٌ شوشی و کشته شدنآقا محمدخان ۱۳ 

آغازسلطنت فتحعلیشاه و فرو نشا ندن فتنه‌های داخلی ۱۳۱۸۲ 

آغاز جنگهای ایران ودوس ۱۳۱۸ 

معاهده گلستان ۱۲۳۸ 

جنگپای ایران و عفمانی ۱۲۳۸-۰۲ 

مءاهدة تر کمن‌چای پس ازدومین جنگهای ایران وروس ۱۳۳ 

عزم تسخیرهرات ,ومحاصرهٌ آنشهردر ایام محمد شاه ۱۳۰۵۰۵۳ 
۷۳ 


معاهده ارزنةا لروم بین ایران وعشمانی 
آغاز سلطنت ناصرالدین شاه وفرو نشستن‌فتنه‌های داخلی‌به‌مت میرزا تقی‌خان 
امیر نظام ۱۲۱۸-۶6 





قعل میرزانقی‌خان درحمام فین‌کاشان 

شکست لشکرخوارزم و کشته شدن محمد امین‌خان‌خیوه 
فتح‌هرات و دخاات دولت اتکلس 

جنگ مرو ومعفرق شدن کر ار ان 

کشته شدن ناصرا لدین‌شاه 

شا انقلاب ایران 

اعطا ۶ فُرمان مشروطیت ازطرف مظفرا لد دن‌شاه 

توپ ستن مجلس بامر محمدعلی شاه 

چنبش آذر با یجان واقدام آژادیخواهان سای نقاط ایران 


فیح طهران وخلع محمدعلیشاه 


ار رای زر دامنی اقی . تجاوزبیکدنگان ازآغاز تا 


انحام سلطنت احمد شاه 





۱۳۹۸ 


۱۳۷۱ 
۱۲۷۲-۲۳۲ 
۱۳۷ 

۱۳۱۳ 

۷۹ 1۳ 
چهار دم جما دی 

الثانی ۱۳۲۴ 
۳ جاول۱۳۳۱ 
۱ 
۴ج ثانی ۱۳۲۷ 


(۱۱۷ 





۰ 


رن توا ان دچار انواع بلیات ومصایب گردید . يك‌نفر بدورء 
وم هن عبد درخشان ایران با ادوار بعد بخوبی معلوم میدارد که ور 
کلیٌ شئون سیاسی ۰ اجتماعی و اقتصادی ایرانیان مراحل انحطاط پیموده و سیر 
قپقرائی نموده‌اند ایران صفویه رابا آن سیاست دوشن, راههای آباد , عمارات زیبا 
و کثرت ثروت بپیچوجه نتوان با ايران دوده‌های بعد مخصوصاً دورة قاحاریه و 
داههای دیران . شپرهای خراب » فقر وفاقهُ ملت مقایسه نمود ۰ ایرانیان که در 
زمان صفویه آنهمه آثاد گرانبهای صنعتی از خود بیاد گار گذاشتند در قرن اخیر 
درحواب عمیق فرورفته بقسمی که مودحین خارجی آن‌دوده را عمد انحطاط مادی 
ومعنوی این کشور مینامند شرح زیانهائی که در مدت حکمرانی سلاطین قاجار 
بر ایران دایرانیان فا امد موضوع کتاب عفصل و حدا گانه‌ایست و حقیقتاً در 
دوره اخیر سلطنت آنها استقلال ایران بموئی آویخته بود - بیمودد نیست یکنظر 
بزیانهای دارده در آن عپد بشود تا معلوم گردد اوضاع ایران وپریشانی احوالتا 
حچه حد بوده . 


طبق معاهدات‌ننگین گلستان وتر کمن‌جای فتحعلی‌شاه گر حستان » دربند؛ 


عصر ۹ 
بااکو » شیروان » شکی . گنجه , قراباغ وقسم‌تی از طالش ۰ ایران و نحجوان دا 
باده کرورخسارت‌جنگک بروسبا وا گذاد کرد. ایران ازحق کشتی‌دانی‌دد بحر خزد 
محروم گشت - قونسولی بروسها داده شد و بتدریج سایر اجانب این حق‌دا بدست 
آورده لطمةٌ اک با که رت ابران وارد آمد . محاصرءٌهرات در زمانمحمدشاه 
و فتح‌آن در زمان ناسر الدین شاه حز خسادت فاید دیگر برای ایران نداشت. 
ور آ خر ایران دسماً استقلال آن حدود را بشناخت و از حا کمیت خود ازهر ات 
و تمام افغانستان صرفنظر نمود. همچنین ود مان ناصر الدین شاه ازطرفمشرق 
ایران خیوه ومرو و نقاط دیگر بدست روسپا افتاد نفوذی که دولت ایرآن‌حتی‌دد 
رمان فتحعلیشاه در بغداد وسلمانیه داشت از دست برفت . 

نوووتی کد ملت‌ایران درد ذمان صغویه اندوخته واموالی که نادر ازهند آودده 
بود در زمان قاحاریه برباد دفت - دادن يك سلسله امتیازات بخارجیان موجب 
وخالت آنان دز امور داخلی مملکت ما گردید : شرح این امتیاذات و شرط آنبا 
داستانی است خواندنی وتفصیل آن دداین مختصررساله کسد. فیرستهممتوین 
اس ار ان فرار اسر : 

۳ امتیازات روس - امتیاذات شیلات سواحل دریای خزر به لیا نازوف‌ددسال 
(۱۲۹۵)-امتباز با نك‌استقراضی که‌ضمنآًمقاصد سیاسی انجام میداده - امتیازساختن 
راه حافا به تبریز - امتیاز ساختن داه انزلی تاقزوین (۱۳۱۰) و ساخی راه آهن 
طهرآن بفزوین دقزوین‌بهمدان (۱۳۱۵) امتیاز راء آهن ازحلفا به تبریزوه‌ضافات 
آن ( ۱۳۲۱)- امتیاژ استخراج معادن قسراجه‌داغ ( +۱۳۱) - امتیاز حنگلهای 
مازندران. امتبازخط تلگراف بین حلفا وتپران بکمپانی انگلیمی‌مقيم مسکو و 
تحت حمایت روس - امتیاز معادن نفت شمال (۱۳۳) ۰ 

امتیازات انگلیسما-امتیازمعادن نفت بران حز ایالات2مال (درسال۱۳۱۹)- 
امتبل! بانك شاهنشاهی ایران وطبع‌اسکناس (+.۱۳)- امتیاز خطوط تلگرافی‌بین 
بوشهر .طهران,خانقین (۱۲۸۰)- سپس بین طهران و بلوچستان (۱۳۱۹) - امتیار 


خط آهن خرمشهر تا خرمآباد با حق سا ختن بنادر دد بعضی از شررهای ساحلی 


خلیج (شنه۱۳۳۱) - امتباز اتجصار صدود تا کو به خاك عثمانی ( ۱۳۱۰ ۵ ). 

مه اما امتیاز استخراج آثاد عتیقه شوش دوسال ٩۳۰۱‏ نرانشویان وا گذرارشد. 

انا این امتیازات/5و نا گون که <قبة وا گذاد کردن توت هملکت و مقید 
نمودن ملت ایران است بخوبی معلوم میشود که نفود اجانب در کشود ما تا چه 
انداژه بوده‌خاصه هر گاه‌شر ایط این‌امتیازات را مطالعه کنیم خواهیم دید که‌دولت 
فاحار برایکان منابع ثروت وحقوق ملت ایران دا از دست داده است . 

۱ صفحهً دیگر از تاریخ قاجاریه قروضی.است که از دولتین دوس انکلیس 
تیلم اند این وحوه نه فقط ,دردی دا درمان نکرد وا کذرصرف‌هوی وهوس‌اینو 
آن شد . باعث تبحاوز وتعدی بیگا را آنچه کوانتت کر و هرروز 
بیان اینکه‌منافع آمهادد خطر است‌مانع ازهر گونه‌اصلاحات اساسی گشتهو کشور 
مارا عرص تاخت وتاز خود قراد دادنی). خلاصةٌ قروض ایران اذاین قرادبود. 

قر ض ازرو سیه و را ۸ بست و دومیلیون وبا صد هز ارمنات طالا با 
تنزیل پنج درصد بمدت ۷۵ سال و درمقابل آن عایدات تک کات ایران باستثنای 
گمر کات فارس وبنادر خلیج فادس تضمین داده شده. 

در سال ۰ مبلغ ده میلیون منات طللا بمدت ۷۵ سال با شرایط فرض 
سنه ۱۳۱۸ ۰ 

در سال ۱۳۲۹ مبلغ پلته متلیون کدکشد وبازیهه را وی ۱۳۱۱۱۳۳ 
در مدت ۱۵ سال با تزیل هفت‌درصد وغبر ازعایدات گمر کات سابق اف کرعایدات 
ضرابحانه هم تضمین داده شد . 

در سال ۱۳۳۱ مبلغ دویست هنز لب انکلیسی‌با تنزیل هفت ودصد به‌دت 
سه سال در مقابل عایدات کف کات سا الا و۱ 

قرض از ابگلیس و هند : در سال ۱۳۱۸ از هند مبلغ ۳۱2۲۸۱ لیره و 
,در دمدت ۵سال باتئزیل ه درصد وزرمقاف ان عابدات شیلات دریای‌خزر؛ 
پستخانه تلگر افخانه , گمر کات فارس وخلیج , اهواز ومحمره بتضمین داده شد. 


درسال ۱۳۲۵ ازانگلیس‌مبلغ‌يكهیلیون ودوست وینجاه‌هواژلیع اتگلیلسی 


پبمدت پنجاه سال با تثزیل مدرصد درمقا بل عایدات گم رکات جنوب 

درسال ۱۳۳۰ اژهند وا تشه مبلغ يك‌صدوجهل هزادلیر؛ انگلیسی‌بدون 
تعیین مدت باتئزیل هفت درصد ددهقا پل‌عا یداث 245 کات . 

ورسال ۱۳۳۱ ازدولت انگلیس فبلغ دویست هزار لیر انگلیسی باتتزیل 
هفت درصد پمدت دوسال ونیم درمقا بل ءایدات گمر کات حون ۰ 

ور سال ۱۳۳۱ اد اس بمبلغ یکصد هراد ی باتتزیل 
هفت درصد بدون‌تعیین‌مدت درمقا بل عایدات گمر کات جنوب . 

غیر ازقروض فوق دولت ایران قروض دیگری به‌بانك شاهنشاهی و بانك 
ادتقرالشی وغیر داشته‌اس که ار شرح آن میگندنم چنانکه ملاحظله شدعایدات 
و کات شمال وجنوب؛ ضرابخانه. پستخانه تلگرافخانه و شیلات ددمقابل این 
قروض بدول پیگانةٌ دوس # لین تضمین داده شد. خلاصه واران یی 
که آلت دست 9 نگان بودند ادادء آمود پبست و گمر کات توت فر ند ۲ 

ورسال ۱۳۱۹ قراردادی داجع بتعررفةٌ گهر کی بین‌دوس وانگلیس وایران 
بسته شد وددلت انگلیس بعنوان‌دو لت كاملة الوداد ازاین قراددادکه بکلی‌برضرد 
ایی‌ان ابو اشتفاده کرد" 

باری مملکت ما میدان رقابت روس وا نگلیس گردید و امتیازات بی‌ددبید 
فروض متوالی دولت قا حار دا بکلی ذلیل نمود دخالت اجانب دد امود داخلی ما 
بقدری‌است که‌شرح آن بتقریر نیاید بلکه‌روس و و ایران را درسته۱۹۰۷ 
میلادی بسه منطقه تقسیم کن دند . دونفن کر خی علنا صنیع الدوله (مرتضی قلی) 
وزیر مالیه را کشتند و دولت ایران نتو انیت قاتلان را محا کمه‌ومجازات نماید» 
رن ملك‌منصود میرزا شعا عالسلطنه برادره‌حمدعلی میرذابامیر اطود وامیر اطریس 
روس "تلگرافی کرده خود را تحت حمایت آن دولت قراد داد و دولت دوس هم 


قبول نم‌ود همانطور که درباب دشته شرح دادیم کار بحاگی رشیه کننا روما دد 


تبریزوانزلی قتل عام کرذند وثقة الاسلام وجند نفر دیداد تبر ای روز عاشورا 
بداد زدند وتاقزوین لو کمم نمودند 1 این بود نتیجةٌ يك قرن و نیم 


شلطیت پادشاهان قاجار ودراینجا بیش ازاین بسط سخن نميدهیم . 


سنآوریف 


اش دیع ۰ فحطی تجاوزنل‌کانا ۱۵ و اوضاع ایران 


ازجنک‌بین الملل اول به‌بعد 


ن جنگ بنااملل که درسال ۱۹۱۵ میلادی (۱۳۳۷ه) در اثر طمعو آز دول 
اروپائی دخ داد و میلیون ها از جوانان آنها فدای اغراض سیاستمداران خود 
گشتند ددایران تأثیرات خاصی داشت . بااینکه دولت‌ایران درسال۱۳۳۵.اعلان 
بیطرفی داد کشورماعرصةٌ تاخت وتازلشکریان دوس و انگلیس گردیده خسادات 
پیشماد برمملکت وملت آوردند . اینگو نه تعدیات دولت وقت دا مصمم ساخت 
که اصفهان دا پایتخت قرار دهد گرچه هیثت وزراء بواسطةٌ تأمین صسوری 
سفارتخانه‌های روس وانگلیس از آن اقدام‌منصرف گردید ولی جمعی ازنهایند گان 
محلس دمجاهدین وژاندار‌پا که درتعقیت آن ته‌میم مهاجرت بهقم نموده‌بودند 
حاضر بمراجعت نشده کمیته‌ای بنام کميتة دفاع‌ملی تشکیل دادند. شرحعملیات 
این کهید دزدوخورد مهاجرین باروسها ومساعدت باعثمانیان و بالاخره مپاحرت 
بکرما نشاهان داستا نی است خارج ازحدوداین کلف بو نک درسال ۱۳۳۵ 


درایر ان‌دو حکومت وجودداشت‌یکی حکومت‌م رکزق و دیگر حکومت مماجرین 
که برای‌خود رئیس‌الوزراء , وزیرمالیه ووزیر جنگ وغیره معين کرده کرمانشاه 
را مر کز خود قراد دادند . 

درخلال این سئوات دوسپا , انگلیسا وعثمانیان کشود ما را میدان حنکت 

قرارداده‌انواع خسادات جانی ومالی وارد آوردند گرچه درجنوب‌ایران‌تنگستانیها 

وهی | با کمال رشادت‌باانگلیس‌امبارزه می‌نه‌ودند وشر ح‌دلیر ی آنانموضوع 
يك کتات حدا گانه است درمفرب ایلات سنجابی و کلپر وسایر عشایر مردانه با 
روسها موت‌کیدنط . حه دهات که ویرانه گشت , حه خا نواده‌ها که ازبن دفت . 
حه جوانان دلیری که زیر خالك خفتند وحقدر خسادت جانی ومالی که برءشایر و 
ابلات وا امد حخالاصه هرج ومرج عظیمی وراد جوز دج تاه بودو-کنیکه 
بتواند سرانجامی بامور دهد پیدا نشد . ِ 

بادی پیشرفت انگلیسهاددعراق عرب موحب‌باز گشت قوای عثمانی گردید 
وبالنتیجه بعضي از مهاجرین‌بجانب ادلامپول وبرلن مپاجرت کردندپس زا نقلاب 
روسیه و وگو شدن تاج و تخت نیکلای دوم امیراطود دوس دده۱۳۳ هجری 
(مطابق با۱۹۱۷ میلادی) مهاحرین بتددیج به طهران آمدند وبرباد دفتن‌خانواده 
رومانوف روزنةً امیدی برای ایرانیان باز کرد و تصود اصلاحاتی نمودند 
جنانکه صمصام ااسلطنه در سال ۱۳۳۹ اعلام الغاء کاییتولاسیون را نمودند ولسی 
شیر ازةاهمور چنان ازهم گسیخته بود که پیوند آن محال بنظر می‌نمود. پریشانی 
امور اهالی » ظلم و استبداد حکام و اباب نهوذ » ناامنی حتی ددیایتحت » دسته 
بندیهای مختلف؛,مجالی برای هیچگونه اصلاح یاقی نگذاشته بودء گویبا ایسن 
مصایب و بلیات کم‌بو که سا کنن‌ستمديدة این آن و خالك دجارقحطی‌سختی گردید 
حنازء هزاره‌ا جوان » بیر؛ طفل » مرد وذن که از گزآنیگی حان داده بودنددر 
کوجه وبرزن شپرها و قصبات و دهات ریخته ومناظر هولناك وغم‌انگیزی‌تشکیل 
میداد . بعضی دا عقیده براین است که آن قحطی «صنوعی بوده یا اقلا ممکن‌بود 
که از شدت آن حلو گیری می‌کردند ولی اق-دامی نشد. 


5۹3 با وس سس ...اپ چپارم ح 
هنوزاثرات قحطیر فع نشده و چهره های زردیحاات طبیعی برنگشته بود 


کابادی آمداو مرضی آورد و حرمن عمر هزارها نفوس ۳ بسرباد داد. 





خلاصه در سال ۱۳۳۷هجری(۱۹۱۹میلادی) هیّت دولت ایران به ریاست 
و ثوق‌الدوله (حسن و ژوق) طرح قرادداد جدیدی با انگلیس‌ها ریخت و در نظر 
کف برای ادادات مختلفه مستشادان انگلیسی استخدام گردد | وبخرج دولت 
ایران قوة متخدالشکل تحت فرماندتهی ساب هنصهان /انگلیسی+تشکیل قووة 
بطودکلی طبق آن قراددادکلية دوار دولتی اعم از کشوری و لشکری در دست 
مستشازان آن دولت ادویائی قراد میگرفت . ملت ایران با تمام گر فتادیپائی که 





داشت وبا مصاّب حقیقی یا مصنوعی که برای اوفراهم کرد بووند ال ذانقرااردادذا 
لو وداشسته واعتراضه‌ای سخت برسیاست دولت وقت نمودوحتی‌شیخ‌محمد خیابانی 
درتبریز برجم‌مالفتافراشت‌وهیر ژاکو چك .خن رشتی که‌درجنگل‌های گیلان 
خعق اعد ار اف یجید رگرز . اوزه اطاع» ادرولت نمی نمودقصد طهران,کزد و 
درپایتخت هیاهوی عجیبی برپادگو دیخه 1 عطصا کیرش دولت ب-رای فرو نشاندن 
احساسات سودی نبحشید 9 اوضاع روزیرود وحیم ترمی‌شد دزدان وراهز نان‌موقع 
انیت ۱ بجان ومال اهالی افتاده سلب امنیت نموده بودند- شمال,جنوب؛ 
مغرت ومشرق ایران در آتش بیداد میسوخت . ضعف دولت ۰ هرج و مرج آمود 
کشور » نبودن لشکر منظم پالاخره‌ملو الطو ایفی ودخاات اجانب درامورداخلی 
چنان رشتهٌ آمور دا ازهم گسیخته بود که 9 و نومیدی درقلوبوطن پرستان‌جای 
گرفته همه تصور میکردند خدای نخواسته کشتی کمن سال ایران ددمیان طوفان 
حوادث غرق خواهد شد . لشکرایران‌را يك عدء معدودی فزاق وژا ندارم‌تشکیل 
میداد که نه تجپیز ات لاژمی داشته ونه‌حقوق‌کافی دریافت‌میداشتند . خزاندولت 
تبی . ع برد ی دسج "#قوانن؛اجرامیگشت 
و نه‌حکام دولت دا متنفذین اعتنا می ذم‌ودند . اهالی شهر‌ها وروستائیان پالیاسمای 
گونا گون ددف و ور یشانی بسر برده , گروه گروه ازشدت بیچاد گی یا ازدست 
ظلم حکام ؛ کشور نیا گان‌خود را ره گفته بدیار اجانب مراجرت میذمودند 
خلاصه‌کار براین منوال بود که‌اعلیحضرت‌رضاشاه قیام نمود وباب جدیدی‌درتاریخ 


ایران بازشد ۰ 


فصل او ل 


بیدایش سلطنت اعلیحضرت شاهنشاه بهلوی 


هم اعلیحضرت رضاشاهء‌پهلوی‌درع۲ اسفند ۱۲۵۰ شمسی(۱۲۹۵ 
مود .وس 


ملو کانه قه‌ری مطابق با ۱۸۹۳۸ ) دد آلاشت از توابسع نتواای که 


ماز ندران و لک کون بل . خطه شوه که ۹ باستانی 
هموازه محل سلحشودان نامی وموطن ملوك مقتدر بوده‌است » اغلب از سیپبدان 
طبرستان که سالهای دراز درمرژ ماژ ندران حکمرانی نموده و استقلال سیاس ی آن 
را در مقابل حملهٌ بیکانگان محافظت کردند از اهل سواد کوهند و اوشاهان 
پاوندی که اعمال درخشان و مراتب شجاعت و استقامت آنان در صفحات‌تاریخ 
مسطور است هم و9 
رودتالار بلوكسواد کوه را بدوقسمت مینماید:راست بی و ولویی که‌بمعنی 
طرف راست وطرف حب آب است.- کوه‌شلفن (شردین) واقع است دد جنوب 
سواد کوه و از آنجا بطرف شمال اغلب حبال دادای جنگل است و آثاد قلءه‌های 
قدیمی درآ حدود مشاهده میشود . 
شاهنشاه ایران ازخانوادءٌ معروف اصیلیست که سالیان درازدرخطذُمازندران 
اقامت داشته‌اند مرحوم مراد علیخان حد اعلیحضرت همایونی درمحاصرءٌ هرات 
پس ازابراز لیاقت و کفایت درراه میپن جان نثار کرده است‌ومرحوم‌عباستلیخان 
پدر شاهنشاه ایران دیاست فوج سواد که دا حاشت3ه اف او ان فوج که همه از 
دلاوران آن حدود بوده‌اند از فرط لیاقت طرف توحه و اعتماد دربادیان و اهالی 
پایتخت شده‌اند پس از رحلت عباسقلی خان سرتیپ نصرالهخان عم مصلح‌تاجداد 


ایران عم‌ده دار خدمت معظم له گشتند قاایت‌که مراحل‌او لیه‌عمر شر یف را بیمودند. 


بیدا یش‌سلطنت اعلیحضرت‌شاهنشاه بپلوی هه ق دنو مه وتو ومد و ۵4 


شاهنشاه معظم مانند اسلاف عالیمقام خود ازعنفوان شباب 
قبل از 


زمامداری نظام راطرف ذوحه قر ارداده درا بتدادد.فوج بواد وه و بعد 


- 
در سن بیست ودو مللعکی در قزافخانه داخل دردیده ودد 


اندك مدتی جلت توجه روسای آن لشکر دا نموده لباقت ذاتی و استعداد فطری 





« دضاخان سردادسیه > 


خوددادرهه‌دان: کرمانشاهان وسایر نقاط ایرانابرازداشته یاد گادیپای درخشانی 





از خود باقی گذاشتند در سال ۱۲۹6شمسی,دیاست تیپ قز اقخانة همدان بذات 
همایونش و گذ اه کرهیدا: 
اوضاع پریشان ایران ومخصوصاً وقايعیکه هنگام جنگ بی‌الملل وپس از 
آن در اینکشود دخ داد وخاك نیا گان ما ازهر طرف لکد کوب ستود بیگانگان 
گشت فرزند دشید ایران داددفکر آن انداخت که هرچه زودترمرام اصلی خود 
را که استخلاص وطن ازشردزدان داخلی و تعدی بیگانگان است عملی فرمایند . 
بنابراین پس ازاینکه‌ازطرف دولت وقت بشمال رفته‌ومتجاسرین داشکست فاحش 
دادند صلاح حنان دانستین که زمام امورادتش کشو ررادردست گر قته به‌حکمر انی 
خیانتکاران مر کزخاتمه دهند وازینرو دراواخرسال ۱۲۹۹ بجانب تهران عزیمت 
فرمودند . 
سوم اسفند ( حوت ) ۱۲۹۹ شمسی مبداً تاریخ جدیدی 
ی 4 است فاهنفاة بیع ازایتنه هتم و زا تمرف 
نمودند دیاست قوای کشود دا تحت عنوان «سردارسپه» 
دردست توانای خود گرفته نیات عالیهٌ خویش دا دربيانيةٌ سوم حوت چنن انهار 
فرمودند : « در همان هنگام که خون خود دا ددمقابل دشمن ميريختيم بحرمت 
همان خونهای باك ومقدس فسم خوددیم که در اولبن فرصت حون خود را نثار 
نمائیم تاديثةٌ خیانتکادان حود خواه تن پرود داخلی دا برانداخته فملت ایران 
را ازساسلهٌ دقیت مشتی دزد و خیانتکار آزاد نماگیم . الخ » اماعلل کودتا همان 
پریشانی اوضاع ایتران وردآن عید است و تس اس که یذ کر چند سطر از 
ابلاغیةٌ ۲ حوت ۱۳۰۰ ( یکسال بعد از کودتا که از طرف معظم له منتشر گردید 
و اشاره بعلل این واقعه مهم گردیده ) اکتفا شود . دد آن ابلافیه چنن 
فا 
« این يك فکری نبود که فقط درسوم حوت سال گذشته دردماغ من تأثیر 


و باشد . من نمیتوانستم تحمل نمایم که نفوس بیچارءٌ ایرا نی و هه‌وطان 


وس | 
سا ی کویتمتم مه 
۳ ۳ ۶ ور > ۳ 





بد بخت من بمعرض بیع وفروش اجانب دد آمده ویست فطر تهای طهرآن‌هم اسناد 
این مبایعه را امضاء نمایند .. 

«من نمیتوانستم مشاهده کنم که يك ایالت مهمی مثل گیلان در آتش بیداد 
جمعی یذما گر مشغول سوختن است وزمامدادان مر کز تمام این‌خانه خرابیهازرا 
اسپاب تفریح خود درهیٌت وسایرمجالس فرادداده وبجای قلع وقمع‌وس کوبی 
آنبا درمشاد کت‌با عمال یشماگران نیز بروجاهت ملی خود بیفزاید . برای من 
طاقت قرسا بود که اين ملت بیخاده سالی ده کر ود تومان مخادج قشون دا از 
بیوه زنهای فقیر 79 مان وبلوحستان دریافت 9 یه نموده آنوقت کر دزد ده 
سال دداطراف قم و کاشان تا دروازء طهرآن مشفول شرادت وداهزنی باشدو سپس 
بعضی ازمر کزیان را هم در تمام آن دذدیا شريك وانبازيبین . 

« هیچ ذی حسی تصدر-ق آن زا نمیکر که لشکریان بیچاره از 
صاحبمنصب دنا بین در تمام جنگربا لگد کوب خارجی و داخلی۴شتافوج 
فوج قربانی بدهند و درمر کز دولت بلع حقوق آنها را اولین وظیفخود 
قر ارداده برای مناصب ودرجات باشرف نظاهی ؛ چوب حراج در دست گرفته 
دهرروز يك عده سردار دصاحیمنصبان خود دا بیرون بیاندازنه و آبروی دولت و 
ملت دا در نزد اجانب ديخته د خون هر نظامی فداکاری دا در عروق آنبا 
منجمد نمایند .. 

«آری تحمل این شدای ومظالم برای من وهر کسیکه خود دا پرودده این 
آب و خاك میداند کمرشکن دطاقت فرسا بود و بالاخره با حقوق بشریت من 
مخاآف بود که‌ببینم ومشاهده کنم يك جمعی پست فطرت ۰ دون همت و نالایق 
رشته اد کان مملکت را کسسته ودرصدد آن هستند که بحیات استقلالی مملکت و 
ملت حانج داوم ودرتمام موادد مختصر نفع شحصی دابر ار کان‌يك‌مملکت‌سه‌هزن ار 
ساله ترجیح ومرجح سازند . ّ 

مس حقیقی کودتا همین عواملی هستند که هز‌اد يك آن دا در ضمن این 
ابلافیه ملاحظه می کنید و در تحت تأثیر همين عوامل بود که بلطف خداوندی 


تبیغ سلطنت اعلیحضرت‌شاهنشاه بپلوی ی ی ون 
پناه بردهو با عقیده راسح وعزم حازم درصدد بی ینتم که به آن ذوران سیاه خاقمه 
داده آبروی از دست دفتهٌ نظام را عودت و باشهامت همانها حیات ممللکت را 
آدجد یبد نمایم 
«من به پیشرفت منود مقدس خود مطمئّم و درتمام موادد انخدای ایران 
وروح ملیت خود استمداد میجویم زیراغیز ازاین دو نقطٌاتکاء بهیچ نقطه‌ای‌متکی 
نبوده و نخواهم بود . . .الخ. » 
اما نتایج کودتار ادرطی فصول این باب بطو رخلاهه خواهیم دید که‌از آن‌تاریخ‌چه 
نهفت عظیمی براین اکشوز برباشد ودر کلیهٌ شکون افتصادی » سیاسی » اجته‌اعی و 
غیرهاصللاحات مهمی بعمل آمدو بجرآت‌میتوان گفث که‌اجراء هر يكازاین اصلاحات 
سالهای دداز وقت لام داشته و پیشرفت این کارهای بزرگی دد.این مدت قلیل 
۳ سعیی و کوشش شاهشاه است که کلية آمور را از کوحث و بزر ی دزمد نظر 
گرفته وبا بازوی توانای خویش موانع دا مرتفع ساخته دستور اصلاح‌داده‌اند . 
1 قبل ازاینکه بشرحممترین وقایعه اصلاحات بعداز کودتا 
کت بیرداذیم لازم است شمه‌ای از حربان امود مر بوط بسیاست 
داخلی کشور و انقراص سلسلهٌ قاحادیه و پیدایش سلطنت 
شاهنشاه بپلوی گفته شود . در همان زمان که اعلیحذرت امود ارتش دا دددست 
73 فتند و باارادء قوی خواستند ایران را اذپرتگاه نیشتی نجات دهندآقاگاسید 
ضیاءالدین . طباطبائی مقام دیاست وزراء زا داشث ندزع۱ اردینشت (نود)۱۳۰۰ 
امور وزارت جنگ در کف با کفایت اعلیحضرت قرادگرفت وع۱ خرداد (جوذا) 
همان سال سیدضیاءالدین منفعصل شده وبطرف آرویا حر کت نمود و با تغییرات 


کابینه ئ 7 ۱ وزارت حنگک کمافیالسابق در دست مصلح ابران باقی‌ما ند! 


۱ - بمداز سیدضیاءا لدین مقام دیاست وزراء مفوض به قوام| (سلطنه شد و ۹ بان (عقرب) 
۰ ۲ ی مرخوم پیرنیا (مشبرالدوله) بدان مقام منصوب‌گردید و۱۸ آددیبهشت ۲۰۱ 
ازآن مقام استعفاداد مجدداً قواما لسلطنه دئیسا لوزراء شد ۰ دهمبهمن ۱۳۰۱ مرحوم میززا 
حسن‌خان‌مستوفی| لمما لك تفیل کادینه داد وسوم‌خرداد۲ ۱ ۳ لدو سرا || (وزراء 
گردیدوتا ۳۹ مهر ۱۳۰۲ بدان شنل اشتفال داشت. 





۰ ی ی یی باب‌چپأرم 
جه در تمام‌اين احوال یگانه شخی که ملت ایران چشم‌امید باقدامات وزحمات 
بجتتدی نأیدیراو داشت شخص وذیر حنگ بود که چون دد ۱۵ مپر (میزان ) 
ی خود استعفا داد لیکن اهالی ایالات و ولایات ایران کارهای 
خودراتعطیل نمواده_ راز دولت دمجاس استرداد استعفاء معظم له را خواتارشدند 
تا اینکه استعفا استرداد شد ودرع۲ همان‌ماه نمایند گان مجاس ازخدهاتمعظم له 
قدردانی و اناد تشکر کردند . 
در جمارم آبان ( عقرب ۱۳۰۲ ) مقام ریاست وزداء بمعظمله که تاآن زمان 
وزادت جنگ دا عهده‌دار بودند مفوض کسردید . دد همان ماه احمد شاه قاجار 
بغو تکلتان عرایمت کرو . از اداسط بهمن ماه همان‌سال از کليهٌ ایالات و ولایات 
۱ یر انعم ومملت تنفر خود دااز سلطنث‌قاجاریهاظهار ودرخواست تغبیر «رژیم»نمودند 
درهمان اوان یعنی درماه اسفند (حوت) رئیس‌الوزراء از کار کناره گرفتند و لی‌در 
نتبحة قیام ملت و استدعای نمایند کال مجلس دد ۱۸ فروددین ۱۳۰۳ محداً 
زمامدادی دا قبول فرمودند . برنامهٌ (پر گر ام) دولت که دد ۲4 فروردین ۱۳۰۳ 
اعلام گردید از این قرااست : 
«تکمیل قوای دفاعیه و گذراندن قانون نظام وظیفةٌ عمومی, اصلاح‌امنیه 
و شهربانی ولایات برمبانی جدیده » تکمیل‌قوانن عدلیه »تکمیل‌وسایلو تعمیم و 
ذرقی‌فر هنک وب‌داشت. توحیداوزان ومقادیر,تکمیل ات پست‌وتلگراف». 
در نتیجهٌ اقدامات‌مجدانه ریاست وزراء ددپیشرفت امود «اصلاحات کشوری 
ولشکری ملت ایران یقن نمود که منجی‌واقعی اوهمان ذات والاتباراستسلاطن 
قاجاریه نهتنها خدمتی باین مملکت ننمودند بلکه آنرا به‌پرتگاه نیستی کشاندند 
بنابراین نمایند گان ملت دده؟بهمن (دلو) ۱۳۰۳ بموجب قانون مخصوص‌ریاست 
وا ی ودفاعیه دا بر ئیس الوزراء تفویض کردنه واولین قدم برای‌خل 


و ۰ 2 حِ 
سلسله قاحاربه ادطرف نمایند دان برداشته شال, 


پیدا یش سلطنت علیحضرت‌شاهنشاه پپلوی سس ی رن 
و در آن‌موقع که شاهنشاه بسرکوبی اشراد » برچیدن‌بساط 
رد ملوكالطوایفی و تنظیم ارتش که از هر حیث کامل باشد 
میبرداختندودر آن‌هنگام که‌اجر ای کل اصلاحات اجتماعی» 
اقتصادی وغبره منظور نظر ایشان بود.احمدشاه در اروپا بودتا اینکه کاسة صبرملت 
لبریز گشت ونمایندگان تصمیم گر فتندایر ان دا ازث رسلطنت خانواده‌ای که‌یکصد 
وجپل سال کشور دا بطرف بدبختیو بیچارگی سوق‌داده مستخلص سازندبنا بر این 
در روز تاریخی نرهم آبان ۱۳۰6 شمسی مجلس شورای‌ملی دد میان شوق وشعف 
اهالی خلع‌سلسله قاحاریه دا اعلام نمود . 
پس اذ خلع سلسلهٌ قاحاریه حکومت موفتی بفرمانده کل 
قوا مفو ض گردید و در ۱۲ آبان ۱۳۰۶ نظامنامةٌ انتخاب 
اعضاء مجلس موّسسان منتشر شد و بتدریج دول خادجی 


پیداایش‌سلطنت 
علیحضر ۳ 


حکومت موقتی را پررسمیت شناختند . 

در ۱۵ آذر همان‌سال مجلس موّسسان تشکیل گشت ودد۲۱ آذر درچم‌ادمین 
جلسةٌ مجلس موّسسان ساطنت ایران باعلیحضرت همایون دضاشاه پپلوی‌مفوض 
گردید واصول‌چهار گانهٌ 6۰۱۳۸۰۳۷۰۳۷ متمم قانون اساسی تغییر یافت وسه‌اصل 
آن از این‌قراد. است : 

اصل ۳٩‏ - سلطنت مشروطه ایسران از طرف ملت بوسیلهٌ مجلس موّسسان 
بشخص اعلیحضرت شاهنشاه دضاشاه پهلوی تهویض شده ودر اعقاب ذکود ایشان 
نسللا بعد نسل برقرارخواهد بود . 

اسل ۳۷ - ولایتعید با پسر بزرگتر پادشاه که ماددش ایرانی‌الاصل باشد 
خواهد بود - در صورتیکه پادشاه اولاد خ کور نداشته باشد تعیین ولیعم‌د برحسب 
پیشنهاد شاه و تصویب مجل س شودای ملی بعمل خواهد آمد مشروط راتکه آن 
ولیعهد ازخانواد فاجارنباشد ولی ددهرموقع که پسری برای پادشاه لو حوو !3 
حفاً ولایتعپد بااوخواهد بود . 

اصل ۳۸ - ددموقع انتقال سلطنت ولیعمد وقتی میتواند شخصا اهورسلطنت 





حموهه مجدی دوه مدید و مهو ۵و۰( و و دورو سوه و وو وو ودوج مس دس 








< تاجگذادی اعلیحضرت دضاشاه » 


بیدا یش‌سلطنت اعلیحصرت‌شاهنشاه پهلوی ی ی 
رام شوو 49 وارای بیست سال تمام شمسی باشد اگر باین سن ترسیده باشد 
نایب لسلطنه ازغیر خانواد قاجارازطرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد شد . 

درع۲ آذر ۱۳۰6 مراسم تحلیف بعمل آمد واعلیحضر بل سیون شاهنشاهی 
نطق موّثری درمجلس شورای ملی ایراد فرمودند . درتعقیب‌این قضایا درطیران 
و کلیه ولایات ایران حشنای فیک فنه شد و دول خارجی سلطّت اعلیحضرت 
پپلوی دا بشناختند و سفرای آنان برای عرض تبريك بحضور ملوکانه مشرف 

شعمت [. ۱ 

۸ آذر ۱۳۰6 اولن کابینهٌ اعلیحضرت پهلوی تشکیل وششم دی فرمان 
انتحابات دودة‌ششم اور او روید درفر ورین بدآردبپشت ۵ سر کرد گان ایللات 
وطوایف مختلفه و نمایند .گان اعیان و تحار و آذد بایجان حامل عصای مرصع 
تقدیمی اهالی آذربایجان دهمچنین نمایند گان کرمان ۰ فارس وسایر نقاط ایران: 
بمنئاست تاجگذادی درتوران حضود بهم دسانیدند. چهادم ادديبم‌شت ۱۳۰۵مراسم 
تاحگذاری با کمال شکوه وجلال درتالادموزء سلطنتی بعمل آمد . 


فصل دروم 
والا حضرت ولا بتعهد عظمی 


فرخنده ولادت والاحضرت محمد دضا ولایت عهد عظمی در حپارم آسان 

۸ مهجری شه‌سی دخ داد و پس از يك سال وجند ماه کودتای معروف سوم 
اسفند ۵۹ وقوع یافت وباب جدیدی درتادیخ ایران باز کشت . طولی نکشید 
که اصول چپار کانةٌ قانون اساسی بتوسط مجلس مَوْسسان تغییر یافت (۲۱ آذذ 
> صطیق اصل‌سی وهفتم آن‌قا نون که‌مقررداشت «ولایتعهد بانسر برد گتر باوشاه 
3 مادرش ایرانی‌الاصل باشه خواهد بود» مسند ولایت عپد بوحود شاهنشاه‌زادة 
ایرانی وایرانی‌الاصل مفتحر گردید . با آنکه در آن اوقات ازعمرشریفش پیش اذ 
شش بهار نگذفته بودآ نا رات وفر است وعلائم ذکاوت: کیاست ازچمرءٌ همایونش 
بدیدار بود ودرمدت کمی مراحل تحصیل را درطهران طی فرموده و بان فراسه 
رابحوبی آمی حت, . درسال ۱۳۰۷ بتصویب شاهنشاه پیش ای ایران برباست 
عالیةٌ والاحضرت هماپونی مفتحر 3 و دد ۱۲ شهر یود ۱۳۱۰ برای سل 
تحصیلاتوفرا گر فتن چند زبان‌ازطهران‌بسویس عازم و بمدرسة معروف«لوروزء» 
وارد شدند . وحندی دود ازفیپن با کمال حدیت به‌تحصیل پرداختدومدارج علمی 
داطی فرمودند . باعشق وعلاقه‌ایکه والاحضرت همایونی بادبیات فارسی و تاریخ 
نیا گانعظیم الشأن خود دار ند درسویس هم وسایل ببشر فّت در این رشته را فراعم 
فرمودند خاسه اتید حس‌الامر مبارك اعلیحضرت یکی‌ازاستادان دانشمند وزارت 
فرهنکک ملتزم رکان والاحضرت اد . ولایت عهد عظمی در کلیهٌ رشته های 
تحصیلی دعملیات ورذشی گوهر استعداد خود دا بروزداده و رک سرمشق 


۱ - مدرست«لوروزژه» 110507 مرآ واقع درشهر «رول» 0116 کنار دریاچذ «لمان» 
حدم ره ز ار تا 


والاحضرت ولابتعید عظمی یب وی ی یط ی ۳۹۱۲۵۹ 
دانائی و توانائی گردیدند و همانطور که دررشتهٌ علوم مقام ارجمندی دا حسائز 
۹ دیده دزعملیات‌ورزشی گو ی‌سبقت ازورزثکاران ربوده‌درسال سوم وحپادم افامت 
دزخارحه باخف جامپی پنروزی ومدالپا ناّل گشتند . 

والاحضرت پس‌ازچند سال افامت درسویس ددنهم اددی بپشت ۱۳۱۵ بجانب 
ایران عزیمت فرمودند : آقای د کتر تفیسی پیشکار معظم له و عده‌ای از افسران 
عالیمقام و نمایند گان بزدگه سیاسی ایسران ملتزمین کاب بودند . مو کب 
والاحضرت اذاطریش ۰ مجارستان » روماني وخاك شوروی عبود فرمود دهمه جا 
احترامات لازمه مل ام صبح پنجشنبه ۱۷ اددیم‌شت مو اککسا والاحضرت وادد 
بندر پهلو ی گشت ودرکاخ « میان پشته » بحضور اعلیحدرت شرفیاب شده وطرف 
عصر درد کاب پدرتاجدارخود بکرج نزول احلال فرمودند وازطرف دیاست وزداء 
ورئیس مجلس شوری تبریکات لازمه وخبر مقدم بعرض رسید و با عموم مستقبلین 
مت تشون ۱ 

ملت‌ایران عموموطبقات محصلین ومحصلات خصوصاً که سالپا انتظارقدوم 
مرارك و لایتعید مجبوت خود داش دز موفع ورودشان بطیر ان از مرد و دزن 
کوحك و بزرگی صفها آداسته‌وصدای شادی بلند کرده‌ودسته‌های گل نثارمینمود ند 
شعف ومسرت بسران ودوشیز گان پیش آهنگک, هلهله‌وشادی محصلین ومحصلات 
که هر سال درروژ ولادت والاحضرت دسما جشن گرفته و میگیرند» کف زدن 
هزادها مستقبلین اززن ومرد و نثاد کردن دسته‌های کل ازهرطرف آنروزدا یکی 
ازایام فرح گرا وعتر تا نگیو نم و : 

درحهارم ان ۱۳۵ انیت عید ولادت والاحضرت عموم دسدهای بیش- 
آهنگی مر کز درمیدان جلالیه اجتماع نموده ودرحضور وزیر فرهنگگ وریاست 
دربارسلطنتی ومدیران حراید مراسم برافراشتن پرچم وخواندن سرود بعمل آمد 
ریاست دربارالطاف والاحضرت دانسبت به‌پیش آهنگان بیان فره‌ودند و «مچنین 
درسایرولایات پیش آهنگان اجتماع نموده تلگرافات توایاغا عوس :که ند وجوان 
ملاطفت رن صادرشد . 


۳ یف بط مس باپ‌چهارم 
والا حضس ت بورودطمران همت خودر ارف مطالعه‌وه‌شاهدء اوضاع و احوال 
وال کید موی و تشویق طالمان علم وورزشکاران‌جرد پلیع فرمودند دداین 
ولیل مدت درز کات بدرتاحدارخویش دراطر افایران مسافر نها فرموده واز نزديك 
اوضباع اهالی و روحیبان ی ۳۳ مرز و بوم باستانی را تحت نظر در آوردند 
حا هک دبا ند بانحان و زمانی در خطاً پارس و خورستان آثار عظمت ایران 
باستان رابدیدءٌ تحقیق ۳ و وقتی ددماد ندران بدایع صنع طبیعت و حمال 
و ی و 
مشاهده فرمودند ۰ ددشهر بلکه ددهر نِقطهٌ که نزول احلال میفرمودند اهالی با 
شوق و شعف جشنها گرفته وشادیها کرده بانواغ واقسام مختلفه احضاسات‌خود را 
اربرباز. میند اشمید ز 
دراین مسافرتهای و نم والاحضرت ۳ دشویق نموده آنان را 
با ندرزهای سودمند راهنمائی فررمودند منحمله در دهم دی ماه ۱۳۱۵ 2 
حقوق نشر یف فرژها در دود ند ودرپاسخ رئیس دانش‌ه: ۱5۶ خیرمقدم عرض نه‌ود 
جنن فرمودند 
دمن آزشماروتمام دا نهجویان داني‌کدة حقوق اظهاد دضایت می‌نمايم ه 
فقط رطایت بلکه ابر از مسرت وخرسندی هم باآن 0 است . البته میدانیم 2 
علم حقوق یکی ازبترین دانشهاست (خطاب بوزیر فرهنگ) علم حقوق قدیمی 
است :ال ان پحوانان رها تحصل مد اپ ۱ 
میرن خود سا می نمایند ۹ است عدالت او لین شرط پایدادی هر کشوری 
استربمین, علت,بوده که 1 کر ملطاتی زام ای وی ۱ 3 
است گر چه این حرف ساده و پیش پا افتاده بنظر میرسد ولی ادزش حقیقی آن 
هیجوفّت ازبن نمیرود, همان سلاطان که برای . آرگاهی از حال افراه و همچنن 
بای ورکیم بتللمات مردم ز نجیر وحرس بکارد می‌بردند هیچ منظوری نداشتند 
جد بایننکه بد بو ینعی لش 0] شلیع ساژند عدلیة امروزه هم همانست و همان 


ززحبر و حرس دا دارد‌منتها تا تشکیلات ادادی و ترقعات منظم و هرتبی ,9 <د 


وال(جضزت ولایتعهد عظمی ( ۳ 
مهن و فیک زونی بوجود, آمده بالاخره عدلیه جائی است که بیطرقانه 
قضاوت میکند و عدالت را در کشود نشر و رفاهیت و سعادت افراد دا خن 
4 کف ِ. 

همچنن در پاسخ معادن دا نشکده که شرح تشکیلات دا پعرض دسانید - 
جنین فرمودند: 

« البته آفایای استادان هما نطوریکه آقای ملفافن پلان.کردند یعس فوطنب 
دوستی وحان فشانی دا دد نهاد دانشجویان تحريك مینمایند والبته باید خوب 
توضیح دهند "که وظن دوستی بزنگتراژن ور بضه ۵هرایرانی است داطمینان دادم که 
مه آقایان و.استادان این موضوع دا پیوسته ذرنظر دارند و همیشه بدانشجویان 
وک میدهند تا ردح وطن دوستی و ایمان کامل درحقوق کشوری که باید زنده 
باشد ایجاد و ۰ همان .دا نهجو بان, نسز نو به وق دا تیه به تونهالان 
وطن آ ننچه راکه ازشما آقایان فر | گرفته‌اند بامائت بدیگران خواهند سپرد . 

من از نمام آقایان راضی هستم نه فقط برای ایفای وظیفه آموزگادی و 
دانش دوستی بلکه بررای مت گذ از صمیانه ,یمین خود,که,ددا نجا آن‌مساعی 
وجرّد وافی بکار می‌برند» . 

در موقع باژدیند کلان سوم حقوق بدانش جویان چنین اطباد مرحمت 
فرهودند : 

دیقین دارم دانش حویان این کلاس جدیت دارند که این چند هاهه 
تحسیلی دیگر دا با حسن انجام وظیفه باّمام رسانید‌داخل جامعه شوند تاوطیفه 
کت اه فیون خود دا که بزرکترین آمال آثپاست بموقم اجراء گذارند» . 

ددموقع باز کشت ددت دانشکده بوذیر فرهنگک گفتند : رضایت مرا بکلیه 
استادان ودا نشجویان ابلاغ کنید ۱ 

والاحضرت برای تشویق ورزشکاران و خاطرنشان کردن اهمیت ورزش و 
ثر بیت بدنی با نان ددبرمن ۵ با وجود سرمای سحت: زمستان در,,‌طسایته 


فوتبال در میدان حلالیه شخصا شر کت فرمودند . ور آن روز مپادت و جابکی 


۲ نمی ی وی با و ۱ باب چپاز مِ 
والاحضرت » خلق خوش و نجابت ایشان دید همگی دا خیرء کرده و عموم لب 
پتخسن کشوواه ۱ 

در اسفند ۱۳۱۵ والا حطرت بدانشسرایعالی رفتند و پس از استفسار از 
اوضاع آن موّسه کتابخانة و آزمایشگاهها و کلاسپا دا بازدید فرموده استادان و 
دانشجویان دا مورد عنایات مخصوص قراد دادند که تدزیس خود دا ادامه دهند, 
در کلاس هفتم بحث از حافظه وخاطرات بود ددپایان آن والاحضرت‌بدا نشجویان 
چنن خطان فرمودند: 

«حنانکه شنیدید حافظه مر کز خاطرات است » در ذهن اشخاص خاطرات 
برحستهکم دبیش وجود دادد ولی خاطرء میمن دوستی ازهمه مهمتر است که‌باید 
برای همیشه بحافظه سیرد و این نحستین وطیفةٌ دانش حویان است که هیچوقت 
تباید آنرا فراموش کنند ». 

در کلاس هشتم چون از طرف استاد بعرض نید که دانشجویان دانشمرای 
عالی مطمئناً دراستحکام مبانی علمی و اخلاقی خود کءال جدیتو کوشش‌دادارند 
ذات همایونی بیانات ذیل دا ایراد فرمودند : 

« امید کشو ر هم از دانشجویان همین است . همانطور که شمااستادان‌هريك 
از سالهای دراز درداه کست دانش دنج برده واندوخته‌هائی گرد آورده‌ايد وامروز 
در دسترس استفاده دانش جویان قر ارداده‌ایدایشان هم‌بنوبهٌ خود بدیگران‌مدیونند 
و باید ساعتهای‌عمرووسائلی که جبت تحصیلشان یا کویارگم مغتنم شمارند وبرای 
بدست آوددن گوهر گرانبهای‌علم مجاهدتپا نموده وثمر تحصیلات خوددابمعرض 
استفادة فرزندان دیگر کشود گذارنه ِ. 

دد کلاس نهم که تدریس حساب استدلالی میشد چنن فرمودند : 

« برای‌هيچيك ازعلوم انتهبائی فرض نتوان کرد . علم دیاضی نیزازعلومی 
ات که داهوءآن دودبروز وسعت می‌بابد وهرروز علمای ریاضی | کتشافات از 
دد این علم‌می‌نمایند. من‌انتظار دارم شما هم که‌در این دشته تحصیل میکنیدبقدری 
سعی" و کوشش"نمائید که هريك ازشما کشفهائی دد دیاضیات بنماگید تاموردتوجه 


والاحضرت ولایتعپد عظمی نا 
واستفاده واقع شود واز این سررچشم‌علم ومعرفت سایراقطار گیتی بهره‌ود شو ند». 

در کلاس دهم که بحث از فاسفه بود بیانات ذیل دا ایراد فرمودند: 

« تاریخ ازلحاظ اینکه‌نام بخژگان دنیا و کارهای مسنتهزنیا وهمچنن‌علل 
ترفی یا انحطاط ملل دا بمانشان میدهدومايةٌ عبرت ما میگردد علم شریفی‌است 
و میتوان اورا-جزء علوم لبته دانست دانشجویان ما نیزبایه کوشش نمایندخوددا 
افراد لایق کشور بار آورند و وجودآنا منشاء خدمات بزرگک میین گسردد و نام 
خود دا در ددیف نام بزر گان جپان دد صفحات تادیخ به ثبت دسانند و بدانند که 
هرچه امروذ میکنند تاریخ فردا دا تشکیل میدهند ». 

راستی اپن گونه بیا نات عالیه که هر کلمةٌ آنگوهری ات رفد ناسر رن 
انددز وزیباترین سرهشق است . جقدر جای خوشوقتی برای ایران دایرانیانست 
که شاهنشاه‌زادء جوان‌بخت بدی نگونه درترویج معادف دتشویق محصلین بکسب 
علم و کمال اظپاد لطف می‌فرمایند . 

ایرانیان ازخرد و کلان » دوستاگی وشپری» زن‌ومرد. مهرولایتعم‌دمحبوب ۱ 
خود دا دردل‌جای داده و ازمراحم پیکرانش سپاسگذار وروز شب اذ ایزدمتعال 
بقاء عمر واقنال ذات همایونش را خوانتادند . 


تشکیل ارتش ایران و استقرار امنیت 


او لن مساله که حلب توحه اعلیحطرت را ,نمود تشکیل سیاه مقتدر ومنظم 
و فراهم‌ساختن وسایل امنیت دشر تا »کشور بود . برای این مقصود بدون‌فوت 
وقت مشغول احرای متطوگ درب در اند مدتی تفه این اقدامات مش‌ودشد. 
در آنوقت در سرتاسر ایران.ذاهژنان ایران وقاطعان طریق از یکطرف وامتراء 
ومتنفدین از طرف دان؟ بیداد افروخته بر کوچحك وبز دگه»غنی وفقیر ترحم 
نمی‌نمودند . گذشته ازفتلة اشرادو استبداد امواءاشتاار کرک ی ای 
باواعرمر رگ تدآشتقه عده‌ای‌هم که درتاریخ بعنوان « متجاسرین » معروف‌شدهاند 
علم باغیگری برافراشتة و سلب‌آسایشن از اهالی"بعضی ازایالات شمالق ایزان را 
نموده وسایل اغتشاش واضطراب فراهم کرده بودند. خللاصه دزهر گوشه نفمه‌اعابر 
با ودد. هرحاعده‌ای دست‌بجان ومال اتبا ع‌دراز کرده بودند . وزارت حنگی آسمی 
بود بی‌هسمی وافواج ایران عادت بودازيك عده فزاق تحت‌دیاست آفسر ان‌دوسی 
و يك عده زا ندارم بفرماندهی ۳ 9 نه وحمعی سر باز بحت‌بر کشته که برای 
قوت لایموت خود محتاج بودند و بسا از ولایات که از داشتن این گونه سرباز 
هم محردم بود. بدین جات راهزنان برحسارت خود افزوده تادروازء شررهاحتی 
۳ ۳ طهران اموال مردم بلکه پست دولتی را هم بغادت میعردند. فر یاد داد - 
خواهی اهالی بجائی نمیرسید و صدای مظلومان در گوش زمامدادان وقت تأثر 
نداشت واگر هم ۳ مک نمیتوانستند کاری اذزپیش ببر‌ند؛ روزبروزاوضاع 


وحیم تر امش گنت و کشورما 2 بیشر فقت هقعاص شیگلقوگان 0 حنانکه‌از 


عشکیل ادتش‌ایران و استقراد امنیت ۳۳ 
سر حدات بی مرتحفظ این مملکت لشکر بیگا نه واردشده‌وور بعضی از نقاط تشکیلاتی 
داده بودند. حال بذینمنوال بود که دست رشیدترین‌فرزند ایران از آستین بدر آمد 
و کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ واقم کشت : هر گاه افق تاريك سیاست ایران؛.هرح 
ومرح داخلی ادضاع اقتصادی ومسالی و اجتماعی آن ایام را بخاطر آوریم تعجب 
خواهیم کر دکه چگونه اعلیحضرت رضاشاه کل آن موانع را مرتفع فرموده دد 
| زراک مدتی دوح حدیدی در کالبد ایرانیان دمیدند . آری اراد تابفه وهمت‌والای 
پیشوانی که ماذر آنْ ایام برای انتخلاص این ملت ذخیره کرده بود بقدزی است 
که عرمانعی را مرنفع وهرمخالفی رابحای خود می فارگ ,ما 2 95 پس‌از کودتا 
با کی کیت نظام ایرانتشکیل بلکه ایجاد گشت وشروع بسر کوبی‌متمردین؛ 
اشراد رسای ایلاتوآمراء متنفذ گردید » شرخ عملیات نظامی‌وجنگهای‌نظامیان 
با ایلات و اشراد مسلح و کار آزموده در میان کوهپا و داههای صعب العبود 
در موقعیکه هنوز طرق شوسه ومسطح نشده بود موضوع کتاب معا دا ؟کا نه - 
ایست . بنابراین در اینجا فقط بذ کر چند واقعه بطورکلی اشاره ميشود. 
1 بس از تصرف تهران با کمال سرعت شروع باخد نقرات 
. ایجاه ارنش 
گردید و جنانکه خواهیم دید قوای‌کافی برای سر کوبی 
اشراد بنقاط محتلفه کشور اعزام شد وروح حدیدی در کالبد نظامیان اپران دمیده 
شد . دزاول فروددین ۱۳۰۰ یعنی فقط ۲۳ دوز بس از کودتا درموقع سالام عید 
انتظامات اشکری‌اهالی پایتخت را در شگفت انداخت جهدرآن مدت قلیل‌بافقدان 
وسایل » هنرمندی‌فرمانده کل‌قوا دد تربیت افرادمعلوم شد همچنین‌دد ۱۳ فروددین 
ضیافت مپمی از طرف دیاست کل قوا داده شد که مناظر باجلال وشکوه آن دید 
بینند گان‌راخبره ساخت وددفروددین‌با اینکه هردوز لشکر حدیدی رایس کللی 
اشرآد باطراف وا کذاف ایران اعزام میگردید ؛ سان باشکوهی دد ددواز#عشرت.- 
آ باق فحمل آمد ودر این خصوص حراید وقت چنین نگاشتهانة : « روزشنبه پنجم 
رجب آقای سردادسبه يك مانورقابل تحسینی را بنام ابراژلیاقت نشان دادکها گر 


اعراق نگفته باشیم این سطوت وشمامت‌بقرون سابقه پراژ افتخاد ایر آن‌بیشتر شبیه 


بود تااین دور طلمانی که لیافت دیگران آن را بمغاك قسی کشا تنته ويك‌خارق 
عادت او دا از این‌برتگاه بنا گهان کنار کشید» . 

در سال ۱۳۰۰ کمیسیونی ازافسران ادشدبرای ترتیب سرباز گیری‌تشکیل 
یافت . قورخانه که مدتهابحالت اسف آود افتاده بود حسب‌الامر فرمانده کل‌قوای 
که مقام وزارت جنک را داشتند بکار افتاد و کارخانة اسلحه‌ساژی تأسیس وداک 
ار کن ستادرادتشز3ش یل شد . برانی محافظت طرق و شوادع حکمی داجع‌بتهية 
آمنیه صادر شد وژانداد‌ری ازوزارت داخله مچزا وتحت نظر مستقیم‌وز ارت حنگک 
قراد گرفت.هم در آ نسال برای دحدت قوای کل ادتش حکمی‌داجم بالغاء کلمات 
ژاندارم و قزاق و استعمال کلم نظام ایران ( ادتش ) و نظامی صادد گردید و دد 
بیشتر نقاط بستهای سرحدی تاش شد ودرحات افسران وحقوق ثابت آنا معن 
۶ 

در سال۱۳۰۱ استخدام سوارهای محلی‌موقوف دادار امنیه ودژبانی‌تأسیس 
شد وتشکیلات آن دد تمام ایران‌توسعه بیدا نمودو نشانهای جک مشخص بک دید. 
سال بعد (۱۳۰۲) برای کسب معلومات ازارتش اروپا پنجاه نفر از افسران بامر 
فرمانده کل قوا بارویا اعزام ومخصوصاً با نپا دستورداده شد که علاهبر معلومات 
فنی مطالعاتی در اخلاق و احساسات اه‌الی کشورهای بیگانه نمایند . همچنن 
دستود خرید اسلحه داده شد . از اقدامات برحستهٌ آن سال تأسیس مدارس نظام 
است از قبیل دبستان نظام ( مدرسهٌ ابتدائی ) . دبیرستان نظام ( مددسهٌ متوسطه ) 
و دانشکدء افسری . 

در ادایل ۱۳۰۱ لوازم ادتش » قورخانه » تویخانه . هواپیما » تنانکپا و 
اتومو بیلها که ازخارحه خریدادی شده بود وادد گردید وال بر تشکیلات‌ادتش 
دتجهیزات آن افزوده گشت. درتادیخ ۱٩‏ خرداد ۱۲۰6 قانون خدمت‌نظام وظیفه 
مشتمل بر کلیات مسائل آن و معافیت و مپلت و تقلیل مدت خدمت نظامی و 
وطظایف محلس میا ی و غیره تصویب گردید و قدم رت در راه خدمت 


بهمیپن برداشته شد . شرح در کی ادتش ۰ خرید ک دشعی ها » فرستادن گروه گروه 


تشکیل ارتش‌ایران و استقراد امنیت ۳ 
محصلن نظامی بخارجه ۰ توسعٌ مداری نظام ۰ افتتاح دانشگاه بزرگی ارتش » 
خرید لوازم ازهرقیل ؛ افتتاح کارخا نات اساحه سازی » مراعات صحت مزاح 
نظامیان, نشرآت ادتش, ابیه‌نظامی وغیره که از بدو پیدایش سلطنت اعلیحضرت 
پرپلوی بوقوع پیوسته بقدری مفعال است که‌ختی کلیات [ نپم دراین کتاب تمیگنجد: 
بنابراین برمین نکته| کتفا می‌شود که قبل از کودتادولت وقت ددپرداخت حقوق 
جند نفر سرباز و ژاندادم خود <یران بود ولی بودحهٌ سال ۱۳۱۹ وزارت حنگی 
بانیروی ددیائی وادادة ژاندادم بالغ برسیصد ونه میلیون وحنارصد و هشت هزاد 
وسیصد وهشتاد ریال کرد بدوا همین مبلغ بخو بی‌معلوم میشود که درعپد شاهشاه 


_ 
ایران ارتش کشورحگونه آترقی کرده است . 


استقر اد امنیت 


درمو قعیکه وق دمرح وبی‌نظم‌ی دزتمام, کشود حکمغرما 
گیلان و 


مازتلرال بود درد حطة گیلان و تنکاین <معی علم هخا لفت ثر علیه 


دوات افراشته ودداثر اقدامات آنان اهالی بی‌پشت ویناه 
آن اطراف بانواع مصیبت وبدیختی گرفتاد گردیده وپاحالث اسف‌انگیزدیارخود 
را ترلك کرده بسایر نقاط مپاحرت مواکر دنا حون آمود ادتش در دست توانای 
شاهنشاه قرار گرفت دربدوامر استخلاص احالی آن حدود دقلع وقمع متجاسرین 
رافر یضه خودشمردند ند بمتجاسرین ابلاغ شد که دیگرمخالفث آ نها بادو ت 
وفت موردی ندادد ودودء هرج ومرح وحودسری؛ سمری شده آن حماعت بتصود 
آنکه درمقابل اراد آهنن شاه ایران تاب مقاومت خواهند داشت ازطریق تنکاین 
وفزوین انديشة رت بصوب تبران را نمودند . قوای دولتی در اولن ماهم‌ای 
سای ۰ ۱۳۰ درا بتدا هزار نفر ازمتجاسرین را که بریاست احسان‌الله د ساعدالدوله 


وغبره بجانب تنکابن بو الم پارده بود نف شکست سحتی داده و متمردین رجا نب 


۳۸ و مج جوم مور همم مس ب یراس ...لنچ 
الموت فرار گردند سیس در کناررود حالوس ره ان برمتجاسرین وادد 
آند ومقدار زیادی شام ۳1 بدست نظامیان افتاد . درتعقیب هزیمتهای بی اد 
بی متجاسرین ساعدالدوله درخواست تامن کر دوز کة یکی‌ازهر | کزیاغیان 
بود بدست قوای دولت افتاد در آن سال رت بتصرف نطاهیان وراد میرزا 
کوچك خان جنگلی که ریاست متجاسرین راداشت فراد اختیار کرد فرمانده 
کل قوای برای تسلی ودلجوئی اهالی گیلان بدانصوب عزیمت فرمودند وبرای 
معاقدت مب-احرین کبلانی تانه‌های حود اقلامات مور ی تیاعر 1۱ 
وعدء دیکر آرروسای متمردلن الکو ب4 9 از کر دا وحیدر وقراخان‌تسليم دولت 
هل رن ۳ آمامیرزا کوحك خان هما نطور متوادی بود تااینکه 2( ۰ از سرماً 
وفات کرد باین ترئیب با حدیت نظامیان درحند ماه غائلهُ متجاسرین 5 اه 
اسپاب ژحمت‌فراهم نموده بودند خاتمه یافت - دراینجالاژم است بدوواقعدٌ دیگر 
اشاره شود یکی آنکه درهمان سال اسر موّید واولاد اودرسواد کوه دست موافقت 
با متجاسرین داده اقداماتی برضد دولت نمودند ولی بزودی دفع هه 
اسلحه و ممماتشال در دنت وا وی فا 
کرده خود اظپاد تقیماتی نموه ونامن دافت ی ناه پمال ۱ و از 
انباع میرزا کوحك خان موسوم به‌سید جلال چمنی باعدهٌ ازاتباع خودود مگ 
مشغول شرادت گردیدند دراندگ مدتی بعضی ازبرادرانش دتگیرو برحی مقتول 
گشتند ودر آخرسید حلال درخالد طالش گرفتار گشته بکیفراءمال خود دسید . 
1 احالی آذرباتحان مدتما در آتش بیداد ی از ده 
کر ۱۷:۱ 
سوختن چاره نداشتند ذیرا اسماعیل سمیتقو بااتباع وحشی وخو نخوارخود در آن 
حدودافتداری هم رسا نیده آ نجه میخواستند میکرونگ ودولت وقت ارعدءٌ خاموش 
درو فا تا تیآ . چون دور ظلمت سیری شد وقت آن دسید که 
آدربابجان آزنعمت آسایش داهیت بپر هر گودد بایراین وزقال ۱۳۱۱ فوآی کف 


بجانب آذربایجان اعزام گشت‌ودد آن هنگام شهرهای موم خوی, ارومیه (رضائیه) 


تشک رامش دا متس سسسسسسسسسسسسس ی ۱۱۹ 
سلماس (شاهبود) وغیره انشتم سمیتقو واتباعش تقریباً ویران گردیده بود داحالی 
بیگناه آن ددهرم‌وقع دچارانواع شکنخه وعذاب, قتل وغارت میگشتند بین"ثوای 
دولت‌وا کراد زد وخوردهای سحت وافع بلقت تااینکه‌اشر اردرمقابل نظامیان 
تان مقاومت نیاودده سلماس و دیامان بدست دولتیان افتادودد بیستم مرداد (اسد) 
۱ قلعةً محکم حهریق که مممتز ین مان سمیتقو بود فتح شد درتعقیب ,این 
فتح نمایند گان مجلس شودا دد۲۵ اسد(مرداد) ازخدمات وذیر جنک داقداات 
نظامیان نشکر ن‌ودند . سمیتقو مخاك تر کیه فر ال کر فعدفاج ازمته دون توا 
آور با یحازن خود داتسلیم اردوی,دولتی نمودند . از آ نجا که ازطرف فرمانده" کل 
قوای اهر بخلع اسلحة طو ایف شده بود »بعضی) ازمتتفذین که این اقدام دامخالف 
بامنافع خودهیدا ستند وقصد باغعیگر وک داشتند بتحر يك عشایروط و ایف برداحتند 
وبالنتیجه طوایف فولادلو وخلخالی حون ۱۱ آغازشر ارت نمو دند ول تابر ودعه 
رفع فتنهآ نان شدويش ازشکست فاحخشی مکه طزه رن وارد آمداوبعضی دا ازقبیل 
ر شیدالملك ایکا شدند . هءچنن شاهسو نبا اسلحهٌ خود دا تسلیم کرده حلقه 
اطاعت ذر گوش نم‌ودند ۰ اقبال‌السلطنه ماکوثی که نفوذوقدرتی داشت‌وهمواده 
مشغول دسیسه وتحر يك | کرادو طوایف ترجه ایک نان 
کالم قوشجی که درتنگ کاظم (درسا حل وری اجه دضائیه) برای خود تجریزانی 
جمع‌آوری نموده بود و در دید وقلعهُ او بدست دولتیان‌افتاد فا 
فشنگک ؛ پمت » حند عراده توب وجند مسا تلفن 1 درآن قلعه موحود بود 
ببره سلحشوران نظامی رین خلاصه وسایل امنیت دز آن حدود فراهم ام 
ایلات وعشایر آن اطراف سراطاعت فروه آورده و گردنکشان گوشمال شدند . اما 
سمیتقو با اینکه عاجزانه انتدعای تأمین کرد وورسال ۱۳۰۳ اجازه یافت" که دد 
خاك ایران اقامت کند حون فط رتأجنایتکاربود دست ازتحريك وفتده بر نمیداشت 


تلا اینکه ت25 ۷۱۳ مقتول کدی و صفحه 4 آذدبایجان از شر آادت او شرت انش 


پاب-چهادم 
لبیل مختلفت کرد ولرا کثره‌ناطق ونواحی غرب یر ان 
رامحل تاخت وتاز ویغما گری خود قرادداده و درد حدود 


وج بو سس سس ریس سس 





سر کوبی اشرار 
1 بر<رد » گلپایگان نهاو ند تویسر گان, ملایر صحند, 
سقن ‏ بانه , سنندج و گروس گروه گرده اشراد مسلح سلب امنیت نموده قری و 
دهات راویران واهالی‌دادچادانواع شکنجه وعذاب مینمودند . طوایف حسن‌وند, 
پیرانوند » ذلقی » سنجاپی » کاکاو ند وغیره از یکطرف سردار دشید ؛ سید طه با 
قوای مسلح خودازطرف دیگرددس‌فحة غرب دست بچپاول دداز کرده بر کوچك 
دبزدگ ترحم روا نمیداشتند, بنابراین قوای کافی برای سر کوبی اعزام گردید 
و در کوهپا و تنگه های غرب جنگهای سحت بین قوای دولتی و اشراد دخ داد و 
نظامیان شجاعتها بخرح دادند وابر اذلیاقت کردند تااینکه درحدود ملایرو نهاوند 
ودراطر اف بروجرد وقم که مرا کزعملیات متمردین بوددراواخرسنهٌ ۱۳۰۱ وسایل 
امنیت دافراهم نمودند وطوایف مختلفه سراطاعت فرود آوردند ودد ۱۳۰۲ سرداد 
رشید فرار اختیاد کرد و اتباعش تسلیم گشتند و کلیِهٌ املاك اهالی کردستان و 
کرمانشاهان که دردست سردادمذ کود بود بصاحبان آنها مسترد گردید وسقز و 
بانه که مدتها اقامتگاه اشرادبود قرین آسایش گشت, قوای نظامی باپیروزمندی 
وشکست‌دادن‌لر هاوارد خرم آ بادشدو خلاصه تا آخرهمان سال صفحات غرب ازشر 
اشراد مستخاص ۳ ولی دد سال بعد (۱۳۰۳) کلیةٌ طوایف لرمتحد گردیده 
مجدداً آغاز فتنه کردند وحتی استحکامات پروجرد وخرم آباد دامتصرف گشتند در 
آن حال سلحشودان دولتی با کمال تپوروشجاعت بجنگ پرداخته ودده‌مان سال 
بقسمی آنان داشکست دادند که 0ات شرادت نءمودند . 
برای ایجاد امنیت و برچیدن بساط ملوك‌الطوایفی وسلب 
قدرت حکمرانان خودسر - که دست تعدی بجان و مال 
اتباع دراز کرده بودند ازروزادل تصمیم گر فته شد که ددتمام نقاط کشود ومرا کز 
مهم مملکتتمر کزقوای نظامی‌شودوهم بر ای‌این مقصوددد۱ ۱۳۰ فرمان‌تشکیل‌قوا 
برای خوزستان که یکی از مرا کز مهم ایران است صاددفرمودند . در آن هنگام 


خوزستان 


تشکیل ادتش ایران استقراد امنیت ید تست ۱۷ 
شیج خرعل نام (دئیس یکی ازطوایف بنی کعب) دی تجدود نفوذ و اقتدادی‌داشت 
و نه فقط اهالی را بجان آوزده بود بلکه اوامر دولت را هم اطاعت ننموده ودم‌از 
خووسری میزد . بنابراین بته‌ور اینکه در مقایل اراد آهنین فرمانده قوای تاب 
مقاومت خواهد داشت آغاز مخالفت کرد و با عده‌ای از اشراد بختیاری همدست 
گردیده جمعی ازنظامیان شجاع را که با کمال تپوراز حقوق میپن‌دفا ع‌مینمودند 
ورگردنة شلیل دد داه بپبپان غغلتاً به قتل دسانید.. این اقدام ننگینآتش غضب 
سلحشوران نظامی را بر افروخت و هزارها: سواد و .پیاده بجانس. خوزستان اعزام؛ 
گردیدند - اهللی ایران احساسات میپن پرستانهٌ خود را ظاه ساخته ازهرطرف. 
هدایائی برای نظامیان جنوب ارسال میداشتند دد سال۱۳۰۳.شیخ.خزعلمفلوبه 
منکوب گردیده چاره جزاین‌ندی که خودرا بدون هیچگونه شرط. تعلیمفرمانده 
قوای نموده از در اطاعت فان و وراحرا مجیود شد اسلحه ومپمات خوردرا 
تسلیم دولت کند.ولی جون باطناً دست از تحريك بر نمیداشت دد اددیمهشتع۱۳۰ 
تین شده روانة تهران گردیه و فضایای خوزستان هم خانمه یافت . 

فارس مانند سایر نقاط ایران گرفتاد اشراد مسلح بوده و 

و هز جومر جدد اکثر نواحی آن‌حکمفرماتی میکرد.شرادت 
دندان و داهزدان . تعدی‌ایلات جنوب خاصه طوایف‌چهاد 

راهی » زر گری»بویرا<مدی ویس سل رآمایش از اهالی آن دردفکد گرروه بود 
جنانکه در سال ۱۳۰۱ راهپای شیر از .آباده و کازرون مسدوه وءدست بازد گانان 
از حهل و نقل مال‌التجاده بسته. شده بود . ازاواخر سال ۱۳۰۰ عدکافی برای 
سر کوبی اشراد بجنوب اعزام گردید و با حدیت سلحشوران ایران که همهگونه 
حانفشانی مینمودند طولی نکشید که اشراد و ایلات و طوایف جذوب سراطاعت 
فرو آوردنه وامنیت کامل در آ نحدودحکهفرما گشت . اوضاع بدین منوال بودتا 
۱ که کته قبایل وطوایف جنوب آتش فتنةً عظیمی برآفروختند و 
شعلغآن یالاگرفت ولی در مقابل قشون منم ایران تاب مقامت نیاورده و دد 

شیریود ومپرماه همان سال ال آنها دفع شد. 


سالها:بود که اولیاغ وو لت ایران.اهدیت ‏ پلو جستان,را 
بلو چستان ۰ ۲ ۹ 
فراموش درده‌وحتی مامودی‌بان وطعه ررحین امیقر ستادند 
و کار بخاتی رده بودهکه متذفدین آن حجدود ۱ نجدم‌یحو استند فیک نهد فت‌کههای 
خارحی بجای‌پول ایران درتمام بلوحستان رواح یافته بود . و از سالهای متمادی 
سیاهی بدا نصوب فرستاده نشده‌بود در.شال ۱۳۰۲ اشکر ایران درخاش تم کزیافت 
و از دا اشر‌اد را تعقیب کرده قطعه بلی جستان را از وحودان باك نمود. اهالی 
بلوحستان از این‌نعمت عظمی اظهارقدردانی نموده تلگرافات تتیاکن آم تییوت 

3 ۳ ۰ 
معا کر زان همچنن لشکر بیکا زه از تحدوه خادج گشت دوست محمد‌خان 
ک کی ازخوانن ومتتفذین | نحدود نود واز سدن‌ی شدن ایام فرج میج وفتل 
وغارن تا فا میعدورد دد بدن ۱۳۰۷ ۱ وبتهران فرستاده شد و دورة‌ملولد- 
الطوایفی درآنحدوه خانمه یافت . 
وم اقداماتدو ات کنونی بر ای‌استقن‌اد امنیت‌محص به‌عملیات 
سا پر نقاط ۰ ۳ و 
نظاهی درفطعاتی دد شرحآن ۳-۹ مود بلکه درهر نقطه 
من‌ردق سر بر اف ر اشته و.در امن کته اشر اد و راهن‌نان سل آسایش نموده بودند 
اغلت بان دو شهررفت وبان مساقرین 2 حول و تغل مال! لتجاره دشواز می‌ مود و 
<ه دسا اوقانْ که فاطغان طریق بامتتفذین ش‌ری ه«مدست بوده بحمایت آ نپا | نجه 
متخ واستلفمیکرد نی! هر التی؟ایجاوراطنیت بان اوضا عواحوال امری محال‌بنظ 
لها دا ولی باهمة این احوال دراندك مدتی ددار‌همت والای شاهنشاه که یاغیان 
فک ۰ 9 
و اش ادقازه کوب گر‌دیده وامنیت درسر ناسر ایران فر آهم آمد ت لها کیییکتافان 
( در ۱۳۰۳ «) دفع غالا بختیادیها (دد۱۳۰۷) جلو گیری از اغتشاشهای قسمت 
سرحدی شرق وغیره وغیره ازو قایعی است که در فوق بان اسادم نشده‌وهر کدام 
1 ۰ : ‌ ۳ .۰ 
آهمیت خاص دارد واد حمت احختصاد از شرح‌آن در ميگذديم ۲ 
شاهشاه فقط باستقر ارامئیت وسر کوبی اشر ارو معمردین 

جمع آوری ارملحه 


و نمی کتعا نهر موده بلکه نی شود کبه اساس امنیت دائم 


نهاده شودواغلبی ازفرزندان‌ایران که درحال بیابان گرزدی 


تشکیل ادش ايران واستقراد امنیت و ۳ 
وصخرانشینی بودند تر بیت شده وازنعمت شهر نشینی ومتاع علم ومعرفت بپره‌ود 
گردند. برای این منظورعالی دد ضمن دفع اشراد و یاغیان شروع بجمع آودی 
اسلحه #دوازاین داه خلت مهمی یَعمل آمد واهالی این مرزو‌بوم ازتجاوزطوایف 
مسلح مستخلس گشتند - سیس بتخت قاپو کردن ایلات و فراهم کردن وسایل 
سفن وشهر نشینی آ نها مگ اشته شد ودد ابتخصوص ازهیچگونه مساعدت از 
طرف دولت مضایقه نشد . همچنن برای آشنا ساختن را بتمدن حدید اقدامات 
جدیدی بعمل آمدودر نقاطی که‌سا لا بوی‌تمدن‌بمشام‌اهالی آن نر سیده بود دبستا نهاو 


دبیرستان افتتاح گردید 3 


فصل چهارم . 


اصلاحات مالی و اقتصادی 


قىل اردو لت مقتدر کنو نی اوضاع مالی ایران نهایت ددهم وبرهم پله ور 
عین هرج ومرح بوده وحالت افتصادی کشور تولید دقت می‌نه‌ود - تفر ین بازده 
سال قبل از کودتا مستر شوسترم‌ستشار معروف آمریکائی که برای اصلاح امود 
مالی به‌ایران حلب شده بانجام کاری بود و ببجم‌انی موفق 0 ۰ در کتاب غءم 
ای وزرا خود اوضاع مالی ایران را مفصلا شرح میدهد و بیمورد نیست که 
دراینجا چند سطری ازترحمهُ آن کتاب ذ کرشود. تا معلوم گردد قبل از پیدایش 
۳ رضاشاه اوضاع مالی بچه منوال بوده است گوید : 

« امروذطريقةٌ وصول مالیات ددایران بهمان سبك ازمنهٌ سابی میباشد اصل 

مان و بنیاد مالیات اداضی مزدوعی عشر حاصل آن میباشد تمام مالیات نقدی 
تبست. بلکه قتمت عمدة آن جنسی است یعنی دولت ددعوض عشر مالیات خود از 
رعایا ومالکین اجناس از قبیل وی و کاه و پنبه وبر نج وسایر محصولات زداعتی 
قبول میکند . اذاین طریقُ‌ندرسه اشکال بزد گی‌ددضبط ومحاسبات مالیات بلوکات 
وقصبات ودهات تولید ی ودو لت بکلی تا کر صحیح مالیات هرمحل 
[ ددعرض سال چه باید وصول شود بی‌اطللاع ات 

درایران دفتره‌حاسیات مالیاتی وحود نداشت که بشود اطلاع کامل ولو 
غیرصحیح هم باشد ازمأخذ کل عایدات داخلی حاصل نموده ودولت بتواند بررآن 
اما ۱ 


«یکی از نو اقص بزر ی طر یقوصول مالیات‌این بود که غالب این کتا بچه‌ها 





| رات الیو قتصادگ ...سس 
( کتا بچه‌های مالیاتی) کنه وقدیمی وازيك نسل قبل مرنب هر لا و تقد [نا 
وازنباد شنحیشن. یرای وسول مالیات قراداد. درزمان ترتیب کتابچه‌های 
مزبوربسیادی ازفری ودهات 4 معمور ودارای عدءٌ نفوس بسیادی بوده| ند ولی 
بعد بکلی ویران ورعایا ی آن بقطعات هو رام تهزیق وپرا کنده شده‌اند . وهمچنین 
بعضی ازدهات کد سابقاً هزادنفریا بیشترعده نفوس داشته ولی حالیه دو یست یا 
سیصد نفررعیت بیشتر نداددهمان مالیات رعایای سابق‌دا که سهحهاد پر ابر جمعیت 
خالیه یو وه میگرفتند وبالعکس آبادی که درزمان ترتیب کتابچه‌ها دارای سکن 
قلیلی بوده وااکنون ترقی ووسعت فوق‌العاده یرافته همان مالیات سابق دابخزانة 
م رکزی میبرداختند بملاحظةً اینکه در کتابچةٌ دیاست مر کزی همان قدر ثبت و 
با مالیات لازم4 کامل را 


منظورشده بود وحال آنکه مامودین حز از فرد ورد رعا 


وصول میده‌ودند ول بااین حال 39 پحه‌ها بمرمان حال سا بق‌ما زده و تغییری نیافته 


ات و الخ 

«یکی ازموانع ۳ که وروصول مالیات دچارشده‌بودیم نیو دن هیچگو نه 
قانون راجع بدخدعه وتقل وخیانت ومانند این جرایم امس سا تورث ها لیهیا 
سایرصاحیمصیان دولتی که نقد وحشی پاسایر متعلقات دولت راما | نان بود 
باکمال سوت و آسانی وببون تسوراینکه شاید وفتی ازایشان تحقیق یامواخذه 
شود مالیه ومتعلقات دولتی رابرای خود جا بدا وتصرف وگ( 

علاوه برمالیات‌ها عابدات ات ایران داش کمز کنا بوده و مقداد 
قلیلی از ادار۶ بست وتلگراف ومبلغ مختصری ع از ادارع نز کروزارت‌خارجه 
عاید خزانةً وت هدر دین . 


۷ ود دور کت ۱ جون ثرح < 7 بن دوات ایران 9 


دول اروبا معین‌شده بو دبدون رضابت ایشان تغییر ددبد مود رت و بقسمی 


9" 5 17 739۳27 9 ی 
۱ - شوستن میگوبدآن اوضاع مرا مجبور نمو د که ز ندان مخصوصی در طهر ان در تیب دهم 
تا پس از تحقیق وا و و رما دوز ین خرانه دفتوت ومع لفتغان با فوانین 


ما لیه موقتاً در آن زندان توقیف شوند ! 





توتیت فده روورکه بکلی‌بر خلاف صر فه وصلاح‌وم‌ضر بفولید ایران بودو ازمنحوس- 
تزا وبیخاصلتر ین تعرفه‌هایعالم بشماد میرفت ۰ نقص‌بزرگی آن تعرفه‌این است 
که بحدی از اندارة اعتدال خارج است که مخادج جلو گیری از قاچاق ددبه‌ضی 
از سر‌حدات خیلی بیشتر از مک ی است که از آن امکنه بدو لت واصل میشد.. 
بلی این تعرفه مانند آوار بسرملت بی‌تجر به وخوش‌باور ايران فرود آمد النخ. 
« از سی‌سال قبل باین طرف بقدری خسارت و ضرد پتوسط اجانب بایان 
و ازد آمده که امروز رای معاهدات واختیاد تعیین شروطآن و استقراض یا حق 
ح اعطاء امتیازات واتحاد بکلی برویشان سدود واختیاداتشان مسلوب گردیدهاست 
همهٌآن حقوق بامضاء سلاطین ووزراء متقلب خودخواه‌ازایشان ساقط شده است.. 
تاحدی گذ ابوات تمام منابع و سرحشمه‌های منافع وعایدات دو لتی را بر روی 
ی 


ابرانیان سین وامروز دو لت ابران قدرن ره دست منقعت ازملك خودهم ندارد. 


ها ان دهد ند ی اذابواب ترقی دا برروی خودمفتوح سازد فورً 
فرامین سالاطین گذشته را یرون آورده و دولت را از مداخله در حقوق حقهً 9 
محر وم و ممنوع ساخته و دعاوی میلیون‌ما خسارت که از حد احصاء خارج باشد 
میمانرط . 
دقتی که ثروع با‌الاح امور مالیه نمودم عللاوه بر ر چمارصد و حرل هزاد 
توها که خودشان بعنوان مساعده استقر اصض پیشکی 9 فْته بودند مور ات 
بزر گک هر گر عج و ولایتی هم حند ماه بود که حقوق نگرفته بودند و نپایند کان 
دیپلوماسی اير ان هم که‌درمما لك خادجه‌بودند سالها بود که مواجب به آنهانرسیده 
بود وازایشان متوالیاً مکتوبات حانگداز واظهادات دلخراش میرسید که در اروپا 
تا مان و ۱ نمیتوانند خود را بایران برسانند و فقط‌جنبه 
و حیشت دیبلوماسی ایشان آثا را از حس و توقیف شدن محفوط میداشت !! ار 
الخ! ( 
ش اذ این ددثرح آن اوضاع دلخراش که صد يك آنهم در فوق نقل نشده 


۰ - کلیةٌ این مطالب ازفصل بازدهم ترجه کتاب اختناق ابران تا لیف شوستراقتباس‌شده . 





املاحات مالی و اقتصادی ی 2 
نخواهیم کو شید وبرمین| کتفا می‌شود که آن مستشارهم باصلاح مالية ایران‌موفق 
نشد ویس از انداگ مدتی مجبورشد خزانهة ایران دا دد دست یماد کیان داخلی و 
خارح ی گذاشته اون حود برم کودد * 

حنگی بین‌الهلل اوضاع را وخیم‌تر نموده بود . کشمکشهای سیاسی چنان 
افقمیپن‌مادا تیره کرده بود که‌نه فقط باصلاح الا بلکه هیسيك ارشتونمطلتکث 
توحبی نمیشد » دولت برای مخادج روزانه معطل وملت دردست دزدان و قطاع 
تا , وزماه‌داران نالایق ومأمورین جنایتکار مبتلا بود ۰ 

بسط امثیت دد سراسر کشوز بر چیدن بساط ملوكالطوایفی و کاستن نفود 
متنفذین که باقتدار خود بالیده حاضر بپر واعت/مالیات پنوونه «تناسیش دیوان 
حزای عمال دولتی پرای زسید گی‌بامر ماموز ین محتلت) ومرتشی , وضع قوأنین 
برای تثبیه مخالفین موحجب شد که مالیات‌دو لت باا کهال سرولت وصول ریز 
ایسال گردد . از طرف دیگرچون ارتقلال ایران بر دوی پایه‌های محکمی قراد 
گرفت وس تانخان ازمملکت کوتاه گشت و بسیادی ازه‌عاهدات وقر اردادهای 
طالمانه که زمامدادان گذشته بسته بودند ازیین رفت ؛ بالنتیجه اسلاحات بزد گی 
در آمود مالی تعمل آمف و قوانین سودمندی «ضع تاطرز وصول مالیات ازآن سك 
قدیم که بپیچوجه مطابق بااوضاع کنونی نبود خار ج گردد ومالیات از دوی‌اصول 
علمی اخف شود وازآ نجمله است الغاء مالیات ادضی و دوان و وضع‌قا نون مالیات 
برعایدات اهر گس پفراخورعایدات خود مالیات‌بیردادد و بر حدیاححاف‌نشود. 

در بیستم اددیبهشت ۳.۷ قانون تعرفاً گر کسی پتصویب رسید و میتوآن 
گفت درراه خدمت باقتصادیات مت ترفن قدم برداشته دچه دست دولت ۰ 
را رد و توانست موازنهٌ بازر گانی دا فراهم آورده در ت-رویج امتعةً داخلی 
بکوشد . طبق ماد واحدً آن قانون مجلس دورای ملی تعرفة جدید گمر کیدا 
که اساس آن بر -داقل دا«کش است تصویب و بدولت اجازه داد تا با دول 
خارجه قراردادها ی گم کی مخصوص منعقد نماید . نست بمال‌التجارة دولی که 


بعد از» * اردیبهشت دادای قرادداد گر کی با دولت ایران نباشند حدا کثرمقرره 
در تعر قه مجری کشت وقر اردادهای حدیدی با دول بسته شد . 
بودحةٌ سال ۱۳۱۵ باستثناء عایداتی که‌بابت حق‌الامتیاز نفت وصوله بحساب 
دحیرة اه منظور میشود عبادت ازيك میلیاره و شانزده هزار وهفتصد وحهل 
) ) دیال‌بوده که‌بسو لت‌وصول وبمصرف رسیده است. #سانتکه 
اوضاع اسف‌انگیز قبل از کودتا را بخاطردارند و میدانند دولت از عهدة مخادج 
روزانه خود بر ام و حقوق مستخدمن ماهیا بتعویق مسی‌افتاد و گاهی پا نها 
کتات شاهنامه با آجر می‌دادند حق دارند تعجب کنند که گذشته از عوادض بلدی 
"کفزت فها بادی وزیبائی شهرها ( بامراعات اصول حفظالصحه ) میشود , کشیدن 
ار ی ی : تجهیزات لشکری . خرید اشتی ها » تسطیح‌طرق» 
ایجاد کارخا نجات ؛ پا موسسات کقوری:و, لشکر ی پبممل امد و همچنین در 
1 رین دوز ماه حقوق کليةٌ مستحدمین پرداخته ميشد و بلکه تعداد و حقوق آنها 
هم بیچوجه فابل مقایسه با سابق نبود . 
درخاتمه این حند سطر ازمجلهٌ سودمند بانك ملیداجع ببودجهُسال۱۳۱۰ 
نقل میشود : 
« بودجهٌ سال ۱۳۱5 کشود که از جیث در آمد به ۰۲۹۱۱ ءرء ۱2۱۰ ریال 
وهرزینذبه ۱۲۶۸۰۳۷۱۳۷۷ دیال‌بالغ من » نسیت بمودحه سال‌قبل ۲۵ملیون 
دیال افزایش یافته است . وقتی مشاهده میشود که بودجةٌ در آمد کشود در ظرف 
۱ پات ۱ صدی بیست و پنج و اد ره است دد نظر بدوی تصور م3 ار 
۰ اضافه در اثر وضع مالیاتهای تازه یا ازدیاد نرخ‌مالیاتهای سابق حاصل گشته است 
در صودنیکه این اضافه نمايندة تناسبی‌است که برای‌افزایش‌فعالیت اقتصادی کشور 
در سضسبت بسال قمل بیش‌بینی شده است . 
« از اینجاست که پیش‌بینی عواید مالیات بردر آمد از ۱۰۰ میلیون درسال 
۵ ه ۱۳۰ میلیون دد سال۱۳۱ ومالیات ۳۰ددصداذ م4 میلیون‌به. ۵میلیون 


و مالیات هزین و نعت از 0 میلیون ده ۸ میلیون - حقوق «کمرا یکی از ۰ ۳5 


اصلاحات مالی و هب-۰ ۱۱ 
میلیون به ۳۹۲ میلیون انحصارات از۲۳۹ میلیون‌به ۲۸۶ میلیون - خالصجات 
ومعادن و شیلات داخلی از ۲۸ میلیون به 2۱ میلیون و در آمد موّسسات صنعتی 
دولت از۲۱ میلیون به 6 میلیون دیال ازدیاد یافته است " : 

مخصوصاً امردیگری که صحت‌پیش‌بینی افزایش در آمدهای مالیاتی دا دد : 
سال ۹۳۱۹ادد اثر ترقی امور کشور أئید مینماید آن است که دولت تقریبا که 
ازدّیاد عواید دا بمصرف کارهای ساختمانی و موّسسات اقتصادی و امورءعامالمنفعه 

اختصاص داده است » 
من دد ِ ۳۷ نود 4۸ ج شمسی ۳ ِ وزارت 

و انقسام آن طرق وشوارع»ودادت اقتصاد ملی بحای‌وزارت فواید عامه 
تعاویبت شد. ماد سوم آن قانون بدین مضمون است: 

« وظایف وزارت اقتصادملی بطودکلی فراهم آوددن موحباتتکثیر قوءٌ مولد 

ثروت عمومی وکاز| نداختن منابع ثروت مملکتی ازقبیل شیلات وشاه فیکتک با 

و ترویج فلاحت و پویداواضا ترقی محصولات فلاحتی قابل صدود و تطبیق اصول 
فلاحتی بااصول علمی حدید وتکمیل وسایل آبیادی و آباد کردن اداضی بایره و 
وتوحه مخصوص به‌بهمود نژادوتر بیت وتکثی رحیوانات اهلی وتپیموجبات «مبارژه 
با آفات حیوانی ونباتی وفر ام آوددن موحبات تر قی و توسعةً تجارت مملکت از 
نقطه نظر توسعةً هاوات مملکت رای رفع حوائج داخلی واصلاح مو ادصاددراتی 
ءملکت بطوریکه مطلوب پازارهای کخارجه باشد ۰» 

ازهمن ماده معلوم میشو دکه حه وظادف عمده به‌ودادت اقتصاد ملی محول 

کی و حه قدمهای زار آگیه برای بیشرفت اقتصادیات مملکت برداشته شد - 
مسایّل‌اقتصادی روزبروز کسب اهمیت نمود وتوجه دولت‌بترقی صنعت » فلاحت٩‏ 
تجارت موجب شد که درد۱ خرداد , ۱۳۰۱وزارت‌اقتصاد ملی به‌سه اداره مستقل 
تقسیم گردید ادارخ‌کل تجارت» ادارة عل فلاحت دادارة کل صناعت دادارات 
مز بوردر تحت نظارت عالیه‌ریاست ورراء در آمده هريك از آ نهادادای رئیس مستقلی 


کهبسهتسعاو نت وزارت درمجلس وهیاتوزراءعحق حضودوشر کشوزمفا کر آت‌دادادد 


ده سدی دج جم ربب 1۳۳ باب چپادم. 

اينك بشرح پیشرفت هريك ازاین دشته‌های مختلف می‌پرداذیم : 
حنانکه درفوق‌اشاده‌شداولن قدم ازرلگو که درراه پیشر فت 
تچارت ۱ ۰ 1 

۱ تجارت‌ایران برداشته شد دضع قانون تعرفةٌ گمر کی‌جدید 
ای ۳5 درسنهةً ۱۳۰۷ بتصویب مجلس رسید ودولت توانست دد پیشرفت صنایع 
داخلی وزیاد کردن صادرات و تقلیل واردات‌اقدامات لازمی نماید . در۱۷تر۱۳۰۹ 
قانون متقابله درروابط تجادتی باممالکی که دو لت ایران عمد نامه تجارتی نداره " 
دضع شد بحران اقتصادی دنیا که موحب تنل قیمت اعناسش کزاد ان و تقرتاً در 
کلیةٌ ممالك عالم اثراتی بخشید موجب شد که دوات ایران برای حلو گیری از 
عدم توازن تجادت خادجی وتنزل‌بول دایج مملکت درمقابل اسعارخارحی,قا نون 
وا گذادی انحصار تجارت خارحی رابدولت دده اسفند ۹ وضع نماید . متمم 
این قانون دربیستم همان ماه بتصویبت زسید . 

به‌وج‌این فانون حق وارد وصادر کردن کليةٌ محصولات طبیعی وصنعتی و 
تعیین موفتی ویادائمی‌میزان وادات دصاددات مز بوره‌بدولت وابگذاد ک نا طبق 
مادیازدهم متمم آن قانون دولت‌مکلف گردید موحبات مرغوبی هريكازمحصولات 
صادزاتی مملکت دائهیه 5 کرده ومعین .نماید که بدجه طرد وترتیب باید تهیه شودو 
بس ازانجام مقدمات مر بوره واعلام آن دوات محازخواهد بود ازیو روص لژ 
که مطایق ثمو ندوشر ایط معینه نبوده و بواسطهً عدم مرغوبیت سکته بحسن شهرت 
ضادرات مملکت وادد مینماید جاق کر ی کند ۲ 

اذاین فا نون بحو بی مفهوم میشود که دو لت درنظر گرفت‌ازيك طرف رهبر 
تولید کنید کان شنه وطرز وترقیبتهية محصولات وا به‌آ ها باء وق یازا 
حارحه بسمولت بفروش رسد واز طرفی موازنة تجارتی دا محفوظ دارد ودد این 
خصوص ماد دوم متهم آن مصرح است که وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و 
وبا صنعتی حارحه بایر ان مشروط بشرط حتمی صادر نم‌ودن محصولات طمیعی با 

صنعتی ایران است درحدود قیمت صادرات . 


از این قاعدةٌ ك بعضی احناس هستشنی ال تفت مثللا احناسیکه دو لت دای 


املاحات مالی و اقتصادی دز 

احتیاجات خوووازد مینماید یااجناسیکه ازخاك ایران بطورتر انزیت عبورمینه‌اید 
وماشنآلاتیکه برای دهع حوائج مرمةٌ کت ازمحصولات ومصنوعات خادجی 
وارد مشود بقرطا اجازة محصوص دولت .: 

ذات هلو کانه‌دزهرمو رد له شک ان ؛تجارومحصو ۳ نو لیتکهد گان رادر 
رواج‌کالای وطن تشویق فرموده واندرزهای شاهانه نم‌وده| ند جنانکه درک ۱خرداد 
۱۳۳ نمایشگاه امتعة آذر بایجان را که از کليةٌ محصولات و معنوعات آن حدود . 
تشکیل شده بود افتتاح فرمو ده بااین بیانات خسروانه آذربایجانیان داس‌افراز و 
تشویق‌فرمودند زٍ ۱ 

2 خوشوقتم که ددتءرین ای زمایشگاه آنیم بدین خوبی پیشقدم شده 
رف اگردن عنايع وموادشام خود قدم برداشتهوباین وسیله‌تجادت خوددا 
ترویج‌میدهد » همچنین در۲۲ ممرهمان سال‌اعلیحضرت همایونی بمجل نها یشگاه 
ولات و امسنوعات خر اسان تشریف فرما شده اظپاد فرمودند.: « اين قبیل 
نمارشگاهپا که مخصوص نشان دادن ارتعه ومحصولات ایالتی است باید منافع آن 
موزو نظرعموم تجاز باشده آقایان این‌نظردا نداشته باشند که چندروزی‌نمایشگاه 
را ادامه داده‌بعدمتحل نمایند بلکه ,وسایل نگاهدادی آن دا فرراهم آور ند دیرااین 
موّسشات موحب توسعه وترویج تجادت مملکت خواهد بود مصنوعات دا دداجو 
آوسعه میهد محمولات دا بپبودی مو بحشد و پالاخره بسیادی اذمصنوع ومحصول 
گمنام دداین نمایشگاه معرفی و ترویج میگردد ٩‏ ۰ 

دد بیستم آبان ۱۳۹۳ شاهنشاه ایران نمایشگاه دائّمی کالای ایران دا دد 


طوران افتتاح فرمودند و دد ضهن پیانات خسروانه فرمودنه : " این‌اندازه که ی 
اینجادیدههیشوومیتوان گفت خوب‌است‌ولی خوبی ن‌پسته با ین‌است که رور پرور بر 


شود این نمایشگاه باید طوری باشد که اتکی ازاین اشیاء دداینجا نباشد 
بلکه حیزهای تاژه‌تر و دهثری پیاور ند ۰ دق ت کنند احناسی که مه ۸ است فاسد 
شود زودبزود ول -کننه امیدو اری‌کامل هست که با ینوسیله هم‌صناعت ,هم‌فلاحت 

اه خوت بود که 


وهم‌تجارت رلاملکات ترق ی کند؛رویهمرفته این‌نهایش 


اینجا باید تشویق شوند و همچنین کسانیکه در اینجا شر کت کنرهه‌اند از آنبا 
زارت دادیمومخصوصاً برمه کار کنان وشر کت کنند گان‌علاقه ورضایت ماراابلاغ. 
و حیلی از آ نبا ممنو نم از حیز‌هائیکه امروز دیدم خیلی داضء ی‌هستم.» 

معلوم است که اینگونه بیانات خسروانه و عاقلانه‌ایکه شاهنشاه ما به 
پیشرفت تجارت صنعت وفلاحت ابراز فرمودند چه تأثیری دد میان خاص وعام و 
خخفتوضا بن تور ار » تجاز وزارعن میبخشد . 
۳ هرستها ا 9 سر عکتپاطا ذحار ۳ ۰ صنعتی و فلاحتی درا بن عصر 

نهایت قابل ملاحظه است سرمایه‌داران ایسران بخوبی 

دریافته‌ا ند که در تأنیزین شووکتیا بهترمیتوانند بمقصود خویش نائل مرو وت 
که دولت وقت ازهمه حیث آنانر | تشویق و ترغیب مینه‌اید که بلکه در بعضی از 
شر کتها سهیم بوده و ب مستقیم (بوسیلةٌ وزادت دادائی ) یا غيرمستقیم ( بتوسط 
بانکپایاآمونسات«دیکر) در آنما اشتراك دادد . مهمترین قدمپائی که دد سنوات 
اخبر برای بیشرقت تحارت و ی شر کنها برداشته شد کی وضع قانون ثمت 
مرکا دد ۱۳۱۰ و ری قانون حدید تجارت است که در ۳ ددیم‌شت ۱۳۱۱ 
قباس کوها . ورودیا صدور بعضی از کالاها انحصاری دولت است وصورت آن از 
اینقرار است : 

قماش » ابریشم , قندوشکرو کبریت ۰ نوغان ۰ خوداب ابریشمی»مشروبات 
الکلی , کنسرو غدائی » حترم برقی نا و کفش از حیث ورود - پنبه بان 
بر نج»یوست نمك‌زده زا موی پیت وین ,زعفوان»ابنقووه » پشم ازحیث صدود. 
ولی‌باید دانست که بیشترشر کتها ازسرمایه‌های شخصی‌تشکیل شده‌چنانکه از/۳۷۷ 
یکت مت شده درطهران ذایایان‌سال ۱۳۱ فقطدوازده شر اکت‌دو لتی بوده‌است : 

ام زیم یه شر کتهای خادجی که طبق قانون ثبت شر کتها ددطمر ان بثبت 
زسیده و تعداد آ نها در بت ۱۳ بالغ بر ۸۸ ای بوده به‌بیست و دومیلیون 
لیر انکلیسی تخمین میشود گذشته اذاین , عدةّاز شر کنها بسرمایه‌های خارجی 
7 شدهو بنام شر کت‌های‌ایرانی بهئست رسیده‌دهم چنین عده‌ای‌ازتجارخارجی 


اصلاحات مالی و اقتصادی ی و 1 
بدون اینکه نشکیل شر کت در ایران دهند سرمایةٌ خود دا بکار انداخته مشغول 
امور تجادثی من 

تعداد شر کتهای ایرانی که از سنه.۱۳۱۰ الی 6 تماما له 
گردیده با سرمایه‌ها ی آنها از قراد ذیل است : 


ِ ‌‌ 
گر تباتی که ده تبران تأسیس شده‌با درمایه‌ها ی آن" 


تال عده سرمایه ملیون دیال 
۱۳۹۰ ۳ ۱ 2 7 
۱ ۱6۰ ۱۵:۳ » » 
۱۳۲ ۲۳۹۷ ۲۳۸۲ » » 
۱۳۳ ۱۳ ۱۲۸۹۸ » » 
۱۳۹ ۳۷۷ ۵۷۰۲ 2 2 
بت 
س کتهامی کهدرولایات تأسیس‌شد | حمع‌کلیه هو مات وه 
سال عده ‏ سرمایه‌ملیون‌دیال عدد سرمایه میلیونریال 
۱۵( ۲ 2 , تب ۱۶۳۰ 2 » 
۷ و۷ « ۶« ۳۳۹ ره 
۷۲ ور۱۲۵ «. « هو راو 
۵ ۳ ۱۳۷ 2 ۰ ۷:۸ 9 ۱ ۲ 
۱۳۱ ۸ ۷۶ « » ۸۰ 4 >۸ 2 2 


اما تقسیم بندی شر لت‌ها از نقطهٌ نظر افتصادی بطمددست که درصفحة بعد 


زگاشته شد 


( 0 آژمجلات با نك هلی شماره‌های ٩و۰‏ ۰ آذر واسفند ۰ اقتباس شده وهر کس مایل به 


اطلاعات طهار وج ومفصل است بدان مجلات تفس وضه م۹[ ۵ مر‌اجعه کند . 











ع ۱ سرمایه بریال 
شر کتهای تجادنی 0۵ ۶۵۵ 
شر کتهای صنعتی ۲-۲ ۲۲۷۷۳۳۸۱۵۵ 
شر تتهای بادبری ۲۲ ۱۳۵ 
شر کتهای بانک و رده ۱ 
شر کتهای فلاحتی 9 ۱۳ 
جمع ۸۱ ۰ ۸3۱۳۲ 


باید دانست له بانك مدی که | کنو ن دادای سیصدمیلیون دیال سرمایه‌است 
وبانك بم‌لوی پاسرماية ۰ بردیال ددشر کتپای فوق محسوب نشده است. 

اطلاعات مذ کو د که ازمجلات بانك‌ملی اقتباس شده فقط راجعبشر کتهائی 
است که تا آخر سال ۱۳۱6 در ایران‌تشکیل شده است وازهمین مختصر که از آن 
مقالاتمفصل‌بدست آمده بخوبی معلوم‌میشود که بواسطه نعمت امنیت که درسرتاس 
کشور حکمفرماست و توحهات ملو کانه به پیشرفت کليهُ امور کشور چگونه‌امالی 
با 9( متانت سرمایه‌های خود را بکار انداخته بافتصادیات کشود خویشخدمت 
مممایند , 
یکی از آززوهای دیرینه ملت ایران تأسیس‌بانك‌ملی بودو 
دد سال ۱۳۲۵ قمری دد دورة اول‌مجلس شورای ملی ایرد 
مستله مطر ح گردید دمقرر گشت که بت بانک هل اس ی مار 
احتیاج از آن بانك استقراض نه‌اید - عموم‌ملت با آن فکرهمراهی نموده‌و گذشته 


بانك ملی 


ازس‌د ن زر مسسین بانك که بنابود هر کدام ازپنج الی پنجمز اتومان‌سرمابه 
بدهند آعیان وتجار مساعدتها کردند و بزودی کار بانك بالااگرفت ور اساسنامة 
آن خیالات خو شی اطهار داشتند از قبیل‌تمر کز عایدات دولت دربانك ووا گذاری 
امتیاز نشراسکناس سرا نقضاء مدت‌امتیاز بانك شاهنشاهی » ولی باتهام‌فدا کاری 
قاس از کوچكوبزر کک‌متأسفانه آن مقاصد نقش‌بر آن شد و کارشکنیای‌بیگانگان 


0 


اصلاحات مالی واقتصادی ی و ۳1۳6 
موجٍ برجیدن آن بساط عال یک دردید . 

جون دورةٌ ضعف سیری , وعظمت ایران تجدید گشت آرزوی ملت ایران بل 
ی شد ودرع ۱ اردیمم‌شت ۳۰ شه‌سی فانون ۳ با نك ملی برای پیشرفت 


امرتجارت وقلا(حت وزراعت وصناعت بتصویب جلس رسید دد۱۷ شمر یود ۱۳۰۷ 
موّسسه 4 من کور درظل توحهات شاهشاه ایران تأسیس کشت ۰ 





2 بانك ملی ایران > 


بانك ملی‌امران شر کنی‌است سهامی وسرمایهًاولیه آن بالغ بر بیست‌میلیون 
یال بوده که به‌بیست هز ادسمم یکصدتومانی منقسم گردید ودولت تعهد برداخت 
کلیةٌ سهام رانمود. سرمایةٌ بانك درسالع۱۳۱ اذبیست میلیون دیال‌بهیصدمیلیون 
دیال ترقی یافت وبواسطة تمر کزعایدات دولت دد آن موّسسه واعتماد اهالی » کار 
بانك نهایت رونق گرفته وددچهل قطةٌ مختلف‌ایر ان دادای شعبه است. درتعقیب 
فانون «خرداد ۱۳۰۹ با نك شاهنشاهی ازحق صدود اسکناس که منحصرا اطرف 
دولت باووا گذارشده بود صرف نظرننم‌ود وبالنتیچه این امتیاز با نك ملی وا گذاد 
شد . واول فروددین ۲ سکتاتنبای اند هتشهر «گشت » 
دراین قلیل مدت بانك ملی ایران بارعایت اصول بانکداری خدمات ممی 


بتجارت , صنعت وفلاحت ایران نموده مسئله قابل توحه‌اینست که تأسیس با با نگ 


اد سا هه ها ۱ بر 
ملی ار ان ءصادف بابحران عالمگیرو ِ بازارهای تجادی » تنزل نقود کشور. 
های مختلف بوده وبااین احوال نه‌فقط بانك مزبوروظایف خود دابخوبی انجام 
داد بلکه ؟ مکهای موّثری بافتصادیات مملکت مک ون است . بازث ملی دادای 
محلهٌ ماهانة مفیدی است که در آن بحث ازمسائل مختلفهٌ اقته‌ادی می‌شود . 
فلاحت نه‌تنما از قدیم الایام طرف توجه ایرانیان بوده بلکه 
هت قرنهايك شغل مقدس و يك کو نه عبادت محسوب میشده 
ایست . درقرن اخبراقدام ی برای تیشرفت آن طمق اصول علمی‌وفنی بعمل نیامده 
بود دلی پس ازنپضت اخیرامودفلاحتی جلب توجه نمود ومخصوصاً درنظر گرفته 
شد برای پیشرفت آن ! اصول علم ی‌اتحاذشود وبرای این مقعودازیکطرف موّسسات 
علم ی (تعیت 0 حیوانی ونباتی و تعلي م طرزجدید فلاحت : تال کردین 
وادطظرف 9 استعمال ماشینهای فلاحتی تشویق شد وحتی برای امور مر بوط 
بفلاحت‌ادارة مخصوصی ایجاد گشت ت . اذاینپا گذشته اقدامات دولت برای موازنة 
صادرات دواددات و تشویق طبقات مختلفه بمسائل فلاحتی بوسیلةٌ نمایشگاههای 
کالای میون» ایجاد شر کتهای فلاحتی + مساعدت بانك فلاحتی که عنقریب به‌آن 
اشاره خواهد شدو احتیاج بعضی از کار خانه‌های داخلی بمحصولات حیوانی ونباتي 
۳ یج <سنه درامود فلاحتی بحشیده‌است عطف توحه‌دولت بچایکاری وابجادمو سسه 
درلاهیجان داستخدام متخصصین چیمی برآی‌این منظور همچنین تشویق کشت پنبه 
وچفندر وحفظ حنگلپا » ایجاد موسسات فلاحتی در نقاط مختلفه‌ازقبیل شاه آباد, 
لرستان . سواحل بحرخزر, ای » بنی طرف و غيره از صفحات درخشان 
تاریخ ی ونا گفته نما ند که در کرج دانشکده فلاحتی مهمی تأسیس 
شده که دارای ] زمایشگاههائی است وهرسال عده‌ای از آن خارج شده بخدمت در 
آمورفلاحد نی میمرداز ند - ادارع‌فلاحت, سالنامثآمارفلاحتی داهرسال منتشرمیدماید 


ودانشکدة کرج دادای ۳ ماحانه اشنت[. 


اصلاحات مالی و اقتصادی ی ین[ 
کلمةٌ صنعت در ذبان فادسی دادای دومعنی اصطلاحی است 
رخا نها ایک معنی فن ا«شیامیت نا نند صنعت نقاشی ؛ موسیقی د 
امال آنها.معنی دیگر آن عملیاتی است مر بوط بتبدیل 

مواد خام ماننداصنعت شاجی , قند سازی «غره . 
انجام این فبیل عملیات یادستی است دیا بوسیلة ماشین وتأسیس کارخانجات 
هم بر ای‌همبن منظوداست - جای قک نیست» که هنروصنایع دستی دد فرون‌مختلفه 
در ایران طرف توحه‌بوده و شاهکارهای ایرانیان دد این خصوص خیر هکنند نظار 
است ودراین دوره بواسطهٌ ایجاد هنرستانها نهایت باین امرتوحه شده ومیشود دلی 
آنچه مخهوص این عصراست و نظیر آنرا در اعصاد سایق کمتر توان یافت تولید 
محصولات صنعتی بوسیلة ماشین وا بجاد کار خانه‌های تالف این منظوراست. 
این صعت ور دو قرن اخیردر اروپا و آمریکا نپایت ترقی دا کرده ویکی اذ علل 
پیشرفت آنهاست که موادخام را بقیمت اردان تمدیل کرده بازادهای ءالم رادردست 
ند ماه در يك قرن‌دنیم اخیر که بیشرفت صنایع و ایجاد کارخانجات 
در اروپا دیده را خیره میکرد زمامداران ما توجپی باین مسائل نداشته‌اندوچون 
معتبرین ایرانی متوجه این امر گشته و خواستند کارخانه‌هاگی ایجاد کنند مصادف 
با کارشکنی بیگایکان کشتند محمله میرزاعلی‌خیان امینا لدو له در حدود ۱۳۱۷ 
فر ی‌کارحانة فندسازی در کهريزك ( جنوب طهران ) تأمیس نمود و قند ممتاژی 
رو طولی نکشید که در افررقابت پیگانگان آن کارخانه از کار افتاد و 
حدیت مر حوم امینالدو له پی نتبچه‌ما ند . همچنین است‌اوضاع بعضی از کارخا نه‌هائی 
که در آن اوقات اس شد و دد اثر ی موسسین وعدم مساعدت دولت 
و رفابت ماکان بسته شد - پس باید گفت که فقط دداین عور است کته 
ایران توانست دارای کارخا نه‌های پالنسبه و زروگ . محدود کسردن واردات و 
وضم قوانین برای پیشرفت امود صناعت » مساعدت دولت با موسسین‌کارخانه‌ها 
موجب ش دک در اندك مدتی چندین کارخانه در اطر اف کشود برپا شود - از همه 


م‌متر آنکه دولت ۷ حند کارحازه تاسیس نمود تا هم کمکی بافتهصادیات 


تیل‌ررج سه باشد دهم سرمشق اش ادکرن؟ با لنتیحه تلد نعقیب تشویق دو أت 3 
متوحه شدن افراد باهمیت صناعت تا بایان سال ۱۳۱2 - ۲۸۲ شر کت صنعتی 
کیش «کر ری ۰ 


کارخانه‌هائی که از طرفت دوالت هکل قدء راز از این وان سا 


تعاش ۳ خانة قندسازی کمر ی [د تادیخ تالف نز آبان ۱۳۱۱ 
ی ۳ 
۱ ۳ 
بت » 2 ودامین » 2 آبان ۱۹ 
ح » 2 مرودشت 2 « مر 4 ۱۳۹۶ 
۱۳۱ ۳۳۹ 
كِِ_ » » آبکوه ( نزديك مشیه ) » « آبان" ۱۳۱۵ 
زِ ‌ » میاندو آب رل اانسس رت ( , » ۱۳۱۵ 


ات کارخا 49 سیمانساژی ۱ رات حصر تءعبد العظیم ( 2 2 2 ۱ 


از کر ( ددشی اد ماز ند ) ۳ 0 ۱ 
هکت را گوذزن (ددطیران) 2 » ۱۱ 
۲ - اشباع‌چوب ۱ ۱۹ 
۳ - جای سازی در لاهیحان 2 ۷۹۳۹۹ 
6 - کارخانةٌ حریربافی در جالوس ۷۱۳ 
ئِِ ۳ « جیت سازی دد بم‌شهر 2 ۱۷ 


اما تعداد شرٍ کتهای صنعتی و کارخانه‌های شخصی که در اطراف ولایات تا 
آخر سال ۶ بو کزدیده اراین فرار اس 
نوع کارخانه تعداد 


۱-کارخانة نخ‌دیهی لینده) ۱ 
اف زر تین آگی‌وبآفنه کی نخی ۵ 


اصلاحات مالی و اقتصادی ره کم ی دز ۰ ۱1001 


نوعکارخانه  .‏ 1 تعداد 
۳ کارخانه‌نخ خیاطی 5 
۶ « ,کر بت‌سازی 1 
و ۰ « نحاری ونحته بری ۱۱ 
« هیدروفیل سازی ۱ 
۷ « توتون وسیگادت ۱۳ ۱ 
با وی وا کس سازی ۳ 
۰-۵« دوغن کشی 5 
۰ > قوطی وحلبی‌سازی ۳ 
0۱ « بندپوطین فقیطان ۱ 
۲ « عابون‌سازی ۷ 
۳ « کش‌بافی وجوداب‌بافی ۳ 
۶ « چرم‌سازی ۷ 
۵ . « آردما کاردنی ۱۵ 
٩‏ کیسه یافی ۱ 
۳ اه لماك میازی ۱ 
« عطر‌ساژی ۱ 


۵ « تخت‌خواب‌سازی 
.۷۰ « ورشوو نیکل‌سازی 


0 « کفش سازی 


بِ تِ نع مأعته ۱ 
برای‌تر بیت رت‌عده کزان قابل درتحت نظر ادارم کل صناءعت‌مدازنس 
اس 1۳ ۳ : تم 

تاسیس کر وی که از آ نجمله است مددسً دنگرژی دد.طهران » مدر 
ی 1 ۳ 1 0 او و ره صایع 
صنایع قد یمه (مینیانود .تذهیت: گاشي سادی زربافی و عیر ( 


ام چس 


حد رده (موزائيك 0 نقاشی , ححادی وغیره) هنرستان نسوان(ددطهرآن) ۳ 


تبریز و شیراد . 


۴ نا 
برای پیشرفت امور فلاحتی ومساعدت با ضاخبان املالو 
توسعهٌ عملیات آنا در نهم شهریود ۱۳۰۹ قانون اح-ازة 
تن بانكك فلاحتی بتصو یب رسید وطبق آن وذادت‌دادائی 

ار ک ۳ هرسال مبلفی که کمتر از پانصدهزاد تومان نباشد؛برای تشکیل 
با نك فلا(حتی با نتم( ی بیردازد وبااین, سرمابه شعبة مخدوصی دربا نك ملی برای 
فرض دادن بادپان فلاحت این شد . مدتی بانك ملی‌اینکار را انجام میداد و 
چون هرسال بواسطهٌ ایجاد کار خانه‌های صنعتی و توسعهٌ عملیات فلاحتی اهمیت 
با نك مستقل فلاحتی دصنعتی بیشتر محسوس میگردید دد۲۱ خرداد ۱۳۱۲احازةٌ 
تا با نك‌فلاحتی دصنعتی مستقل باسه‌ايةٌ بیست میلیون دیال. بتصویب‌مجلس 
رسید و در ۱۷ تیرهمان سال اعلیحضرت همایونی باتك مذ‌کوررا افتتاح کرد و 
ود ملو کانه اولین سنگك بنا گذاشته شد وهم در آن‌سال مقررانی جبتاءبطاء 
اعتبادات فلاحتی و خرید ماشین آلات و کمك بموسسات صنعتی بیش بینی‌شد ودر 
شهریود ۱۳۱۳ قانون تشکیلات بانكث افلاحتی وصنعتی وضع شدواز آن تاریخ با نك 
بتاسینن شر کتپای تولید 5 9 ن پرداخت و ددبسیاری از شررکتها مانندشر کت 

تولید کید کان چای در لاهیجان , لاکان . چرم‌سادی خراسان ؛ شر کت سپامی 

توتون شر کت خلر شیر از ۰ مسکده » نوغان ایران » شر کت فلاحتی خوزستان » 
صادرات نك و غیره مشار کت نموده . همچنین دد ثر کتهائیکه حبت معاملات 
تجازی با ممالك خارحه ۳ یافته ( از قبیل شر کت سم‌امی مر کزی و بنبه و 
پشم ویوست , واردات قند سص صادرات "بر نج » ابریشم.قماش ) وشر کت‌های 
تجاری ( شر کت سهامی تجارتی‌خراسان ۰ حمل ونقل خراسان » آنقوژهءشر کت 
اد ِ مایم ها و 
ومساعدت به پرز گران ( شر کت سپامی محصولات فلاحتی طهران»شر کت‌برای 
کمكث بدهاقین مرودشت » شر کت فلاحتی سیستان) وغیره مشار کت کرده‌است. 


ازهمین حند سطر بحوبی معلوم مهو که بان قلاحتی وصنعتی خدمات 


ام لاحات مالی و افتصادی ی تشه( 5 
مم‌می باقتصادیات کشور ۲ رده و گذشته‌ازمشار کت دش کت بواسطةٌ دادن قفرضه‌ها 
باعث پیش وت شاعت وفلاخت گردیده ات 9 

با نك و رد رش اکتین ات ك اری وحنا 41 درفوق اشاده‌شه لمدو رما ره 4 سپامی 
تس بردو ست ملیون ریال بوده ودرقانون بودحهع ۱۳۱ مبلغ ده میلیون‌دیال 
سرمايةً با نات افزوده گر دید وطعق فوانین ومقردات و مساعدت های فشابل 
توحمی بیش بیه ی شده که پرای اختهارازشر ح آن درمیگنديم : 
۱ این ۳ زك که سرمایةآن | کون بالغ بردوازده میلیون و 
با نك پهلوی 
با نصد وهفتاد وشش هز‌ارریال است حر۶ تشکبلات وزارت 
حزکگ کت وشن آن هم برای دفع حوا تج داخلی وزارت مذ کود میماشد واز 
این سیب نمیتوانا نرا شر کت تحار ی دا نست معد لك در بعضی ازشر کف ن‌ها سیم 
وشر يك است ۰ 
2 ۳ برای حخدمت بافراد که درفتام ۱ محتاج بقر صه 
موس رهبی ۷ : 
میشو ند در تاریج دهم بان ه ۱۳۳۹ شمسی قانون احاره 

1 7 ۱ سك 1 9 گ ۹ ۰ 

ناسیس مو سسه رهمی از‌حل وحوه تقاعد وضع ردید . این موسسه ۵ د از 
شعبت بانك ملی اسنت درمقا بل ح< حق الحفاظه محتصری ((صدی نه تزسال) که ازاحناس 
منقول قا بل روش دریافت می‌دادد حاحجت وامخواهان را ناحدود حم‌ارصد نومان 

برای هر وامخواهی بر آورده آن‌ها را ازیرداحت سود بصرافان بی‌نیاذمی‌سازد 

۳ : درمیرماه ۱۳۱۹ بواسطةٌ میش‌فتی که اوضاع صنعتی و 

تأسیس دووزار تخانه 
جدید 


تجادی شود دداین حند 9 ل حاصل گردیده حست‌الامر 


اعلیحعُرت ادارات تحادت فصا وت مد ار بوزارتخا نه‌های 


۰ جح 
تحارت وصناعت گردید 

0 ازمم‌متردن منابع ذروت ابران معادن نوت ای ان 
ش رکت سابق 1 دعت 


انگلیس وایران 


مبلادی که مطا بق 1 ۱۳۱۹۱ 3 ری ات دو لت 


تاریح ۱ ی 
بحان 0 


ووت‌امتیارمعا دنا زفت‌ابران را( بغیراز آذرباه 
برای اطلاعات‌کافی رجوع شود به گزادش با لیان؛ بانك فلاحتی وسنعتی بضی ار اطلاعات 
متن مأخوذ از گزادش رال ۱۳۱۳ آن بانك است ۰ 





اج هو و ی و ی باپ‌چپادم 
مادندران وخراسان) بهویلیام دارسی وا گذاد کرد «بتددیج کمپانی نفت انگلیس 
قایران ی ۰۰۱ ۲۰ 

بموحب این امتیاز بیش از سی وسه هزار فرنگی مربع (ه باق هر از میل 
مربع ازاداضی نفت خیزایران‌درمقا بل بمستهز ارلیرة نقدوپیست هرارلیرةا نگلیسی 
سهام وشانزده‌درصدمنافع خالص که" (مپانی متعهد شد بایران بیردازد به‌بیگانگان 
رت 1 

چون ددده ثعّت ایران فرادسید دولت بیدار کنو نی روانداشت که حقوق 
ایرااشاندزیکوونه تضییع گردد لذا درسنةٌ ۱۳۱۱ شمسی الغاء قرار داد مذ کوررا 
اعلام داشت ویس ازم‌نا کر ات درهفتم حرداد۲ ۱۳۱ قرارداد حدیدی بسته شد ک: 

ات ان افیف 

اولا حدود عملیات» کمیانی مکلف شد که تاتادیخ ۱۱ دسامبر ۱۹۱۸ عیلادی 
درحورء معيز يك یاچند قطعه زمین دا که مجموع سطح آن نباید ازصد هر ادمیل 
تحاوز نماید انتخات کرده و بدولت‌ایران اطملاع دهد ویس از رت تاریخ, کر 
تفحص واستخرا ج نفت جزدرقععه یا قطعانیکه انتخان کرده و اطلاع داده است 
ندارد دیگر آنکه حق لوله کشی کمیائی ۱ 
ابنیة تاریخی وهحل‌هائی که حنبه تا یخی دارد دعمچنین توابع ام 
مسافت بکمیانی وا گذار نخواهدشد. بعضی عملیات کهیانی ازفیل قورقة دیاز 
تلفونی » تلگرافی وغیره بمونتییل آامجاز »)دیول نواعت ۰ ۱۳۲ 
مبالغی که درمقا بل این امتیاز کمیا نز قهتعید بیوداحت ان کر‌دید ازفر ار( و 

حل‌الامتیاز سالیانه ارقرارجارثلینگه برای هرنن نفت دپرداخت مبلفی 
معادل با . ۲درصد آ نچه‌اضافه بر. ۱7۷۱۲۵ برهبصاحبان سام عادی کمیانی پرداخته 
میشود ودرهر حال مجمو ع حق‌الامتیاز ومیلغ بیست درصد نباید سالیانه از هفتصد 
ینجاه هز ادلیرء استرلینگ کمتر باشد . همچنین کمیا: ی متعهد شد که ددموقع 
انقضاء مدت امتیاز وددصودت ترك آن پیست درصد ارتفاضل بین مبالغ تس دخار 


مو حوده و مبالغ دح اثرری اد حن ۳ دسامیر ۱۹۳ میلادی داشته و همجنین 


پیست‌درصدازتفاضل بین مبالغ موحودی که ازطرف کمیا نی نفت‌انگلیس وایر ان‌دد 
تاریخ| نقضاء بح<ساب‌منقول‌میشودومو حودیپاگی کهدر ۳۱دسامیر ۱۹۳۲ ازطرف کمپانی 
مزبود بحساب منقول گردیده کارسازی دادد مقرداتی برای دسید گی به‌حاسپات 
بیش بینی شده است . 

کمیانی برای مدت سی‌سال از پرداخت مالمات معاف است ولی دد مقابل 
پرداخت وجبی رامتقبل شده که درپانزده ال اول نباید از دویست و بیست وپنج 
هزارلیره‌ودریا نزده‌سال‌ثانی ازسیصدهز ار لیرةاستر لینگک که‌تر باشد. راجعبه‌سی‌سال 
دوم که‌منتهی به‌سنهٌ ۱ ۱۹۹ میلادی‌میشو دقبل ازسنه۱۹»۳طر فین‌تو افق نظ رخواهند نمود. 

دولت‌حق تفتیش عملیات فنی کمبانی‌رادادد ومیتواند يك نفر نماینده معین 
کرده‌اطلاعات لازمه راتحصیل ودرحلسات هیکت مدیره و کمیته‌های آن وحلسات 
مجمع عمومی‌حضوربرمرسا نند . کمپانی مبلغ دوه ارلیرءاسترلینگ بابت‌حقوق 
وسایرمخادج نمایند؛ مزبور سالیانه بدولت‌ایران نی سنعتگوان 
ومستخدمین‌فنیوتجاری خووددا با نداده‌ای که اشخاص ذی‌صلاح وباتجر به ددایر ان 
یافت‌میشوداذاتباع ایران ا نتخان‌خواهد کرد 0 
ازاتباع ایران خواهند بودکمانی‌سالیانه‌مبلغ ده‌هز ادلیرة استرلینگ برای‌اینکه 
اتباع ایران درانگلستان علوم وفنون مر بوط بعناعت‌نقت قافر اک نا تخصیص 
حراهد داد . مقردات مخصوصی داجع بفروش نفت لامپ؛ بنزین» مازوت برای 
احثیاجات داخلی ایران وضع شده است - درموقع ختم امتیازتمام دادائی که‌پانی 
درایران بطورسالم وبدون هیچ محادج وقیدی متعلق بدولت ای لب ترزدد - 
هر گونه اختلاف بین رولت ایران و کمیانی بطریق حکمیت قطع دفسل خواهک 
شد . «مچنین برای تعفیهٌکلی تمام دعاوی گذشتةً دولت‌ایران از کمپانی‌اقداماتی 
2 که از نجمله است پر رات يك مبلیون لیر استرلینگ به‌دولت ایران - 
ا تساه مدت امتیاز ۳۱ دسامیر ۱۹۹۳ میلادی است و کمیانی ور آخرهرسال مسیحی 
حق دارد که این امتیازدالغو نماید مشروط براینکه دوسال قبل از آن دولت داز 


نیت رکش مطلع ساخته باشد : 


درحانمه متف کرمیشویم که سرمایةً هر کت سابق نفت انگلیسن وایران ان 
آخزسال ۵ بالغ :۱۰۱۳۱۲۵۲۵ لیر انگلیسی و ذخيرة آن ۷۱۵۹۲۹ لیره 
دو ده اد 


دزنال ۵ شه‌سی امتیاراستخر اج نفتِ قسمتی ازشژقو 
ی ‌ ی 
شر کت ءمومی 


دو لاو ار شم-ال شرق ایران بسرای مدت شصت سال بشر کت 


امر یکائی (شر کت عمومی دولاواد) وشر کت‌های ثابعآن 
دا کار گشت. برزتکل امتیازنامه که درنم ژانویه ۷ (۱۹ دی ۱۳۱۵)ننظیم 
و است ودد نقشه منضم. بقرارداد خطی ترسیم شده 
# حدود اراضی مورد آزمایش عملیات دا معین می‌نماید . این خط از نقاط ذیل 
موی 1 : بتدرشاه + و محله » دامغان . حندق ۰ حوص میانتاك ؛ فا ۰ 
کاشت/ فورح وابرافشان تاسرحد - لابحهٌاعطاء امتیازدر ۲۷دی ۵ برای تصویب 
تقدیم مجلس گردید در ۲ ی بک میلیقا نهای مجلس بشور وتصویب در دو ولایت از 
ولابات شرق ویاشمال شرقی واقع درحوزه‌ای که درنقشه مذ کوراست يكث پاچند 
قطعه زمین بوره‌ساحت ووسعتی که میحو اهد انتخان نما ید و مجموع مساحت 
انتخان شده‌نبایدازیکصد هز ازمیل‌مر بع تحاوز کند «حوزءامتیازعبازت ازم‌ساحت 
قطعه یافطعاتی خواهد بود که بدین نحو انتخات شده ودولت از آن اطلاع حاصل 
نموده است . 
ازحوله وجوهی که شر کت باید بدو لت‌ایران کانظ نماید ککق حق‌الامقیاز 
سالیانه است بمبلغ چهارشلینگ برای هرتن نفت»دیگربرداخت هبلفی معادل با 
پست درصل منافعی که بسم‌ام عادی شر کت تودیع میشود بس از وضع برداحت 


مىلغی معادل مج دز صد سرمایه که ازطرف بش کت ددایر ان یکارافتاده و قیالابسام 


| - بموجب اقدامات مجلس شورایملی یشتیبانی مردم ابران شش کت سابق نفت انکلیس 
وادران دراسفند ۰ هلی اعلام کر دنت ودر ۱۱۳۱۱۳۱ ۶ بوسیله دولت ارشووکت تا 
خلع ید گر‌دید وبتدریج امورشر کت بدست متخصصین ابرانی وا گذارشد ودرسال ۱۳۳۲ برای 
استخراج وصدور نفت ایران . دولت ایران با کنسرسیوم وارد گفعکو گردید وبرطبق قرارداد 
مفصلی کذسر‌سیوم بکاراستخراج وصدور آن مبادرت نموده است ۰ 
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اصلاحات مالی و ی وروی ومد مه دوع هدع مگ هن 





«اعلیحضرت رضا شاه‌در اوابل سلطنت »> 


عادی شرت تودیع 0 و نباید ازسیصد هزاد لیره تجاوز نماید . مجموع 
مبالغی که برای هرسال مسیحی از طرف شر کت تاه یه میشود هیچوقت از حدود 
5 ۳ نحواهد بود. 
۳ ایب( و نه‌ماه از تاریخ تصویب تاینجسال سالیانه سیصد هر ز ادلیره. 
- ازبه تال و نه‌ماه ارتاریخ تصویب سالیانه بانصد هزادلیره ۰ 
ِ ب سال و نه‌ماه پس ازتاریخ تصویب تا ار م۳۵ امتیاز نامه ششصد 
هز ارلیره . 
تعردات دیگری هم شده ات که برای اختصار از شرح آن ددمیگذریم : 
امتیازلولمی زو دهأت‌ایران باشرایط خاصی دسال ۱۳۱۵ امتیازلوله کشی 
3 غیرانحصاری نفت دا به‌شر کت ت امریکائی لولهٌ نفت ایران 
برای مدت شصت سال ازتاریخ تصویب قراردادوا گذار 5 کرد ودرا نقضاء مدت‌امتیاز 
کليهُ دادائی شر کت متعلق پیران خوامی ریش ده و 


پرداخت مالیات معاف ودر عوض پرای هرذن نفتی که حمل می نما بد سره (ینس» 


بدو لت تا حواهد نمود . 


فصل پانز هم 


تسطیح طرق وشوادع و ایجاد راه آهن 


را یکی ازوسایل مهم آبادی مملکت و پیشرفت تجادت و 
حتی"الشتقراد ارس دز رتاش -کشون ایجاد طرق وشوادع است واز این حمت از 
قدیم الایام یادشاهان بو کم 155 دداین کشوو سلطنت واشهاند دز تسطیح راهها ۱ 
ایجاوطرق وساختن پل‌ها کوشش زیادنموده‌اند متأسفانه درقرون اخیر اقدام مهمی 
برای ایحاد زشده* که ۱ کش طرقیککه درژمان صفویه | باد بوده بو اسّطه اهمال 
و3 خر ان کردیكه » ازاینجپات لطمة بزر کی بتجادت و حمل ونقل 
مال‌التجاره درداخلة کشور وارآمد و گاه‌اتفاق میافتاد که هز ارها نفوس ازقحطی 
تلف میشدند درحالیکه در بعضی از نقاط کوا ان ارزاق خر یداد نداشت و بواسطه 
تبودن داه باکر ان کر ابه حمل و نقل میسر نمیشد مجموع خطوط عرابه‌دوایران 
قبل از کودتا ازحهاد هار کیلومتر تجاوزنمیکرد ويك قسمت از این خطوط هم 
که طبیعی بوده هیشگو نه مرمتی با ننموده بودند . حمل مالالتجاده بوسیلهٌ 
حیوانات پاری یابتوسط عرابه بعمل میآمد منافرین بوسپلةٌ حبوانات و گاهی با 
کالسکه, درشکه ۰ دیلیجان و گادی بستی مسافرت میده‌ودند . 

خطوط شوسة ایران عبارت ازچند رشته بود که اغلبآنها بدست خارجیان 
اداره میشد . امتیاژراه شوسه رشت تاطهران وفزوین تاهم‌دان وهمچنن راه حلفا 
تانمریزرا روسما داشتند وراه طهران تاقم وفم تا سلطان | باد دردست براددان لنج 
ای امتیازرا؟ قوس بااجگیران بمفهد رايك شرکت ایرانی داشت . 
غبراژاین خطوط و راه خرمشیر تا اصفهان ٩‏ بوشهر تا شبراز داه شوسةٌ دیگزی دد 


ایران موجود نبود . 


پس از کودتانظرشاهنشاه معطوف باین مستئلا میم یعنی ایجادطرق وشوادع 
ومرمت و تسطیح راهها ار 

را (عثرب) ۱۲۰۱ شمسی ازطرف مقام وزارت جنگ بعموم حکام و 
ی دین صفحهٌ جنوب تلگرافی مخابره شد تا در تسطیح معابر وطرق اقدامات 
سریعی نه‌ایند وسال بعدشر دوع بساختن وشوسه نمودن راههای مازاندداآن گردید- 
در۰۳ ۱۳راهپهای صعب العبو: [ آذربایجان تسطیح شدودرهمان سال‌درخوزستان شروع 
بساختن طرق وشوارع جدیدی نمودند . درتیرع۱۳۰ فانون ساختن حپاررشته دراه 
شوسه دراطر اف پتدر گا تصویب شد وآزفروددین ۵ شروع بساختن و تسطیح 
راه خرم | بادوخرمشهر نه‌ودند وبتدریج آلات دادوات راه‌سازی که دولت ازخارحه 
ابتیاع نموده‌بود و ارد گردید وبیش ادییش ددایجادطرق همت گماشته شد حنانکه 
درمرداد ۱۳۰۵داه سمنان تسطیح گردید ودد۱۹همان ماءراهشوسة ما نددان افتتاح 
شد . سال بعد شروع بساختن کليةٌ خطوط کردستان شد . در۱۳۰۷ اقدام بتسطیح 
راه باحگیران و وحان نامشید شد وشروع بساختن داه‌دشت تنامشهد سر(بابل‌سر) 
2 . ودر هفتم آبان ۷ مراسم افتتا ح داه حميم باه بدذفول در حضور 
اعلیحطرت همایونی بعمل آمد 

حون مسئلةً راه‌سازی روزبروز بیشترطرف توحه داقع میکمظ در۱۸ اسفند 
۸ دای ازطرف دولت‌راحع بتفکيك وزارت فواید عامهسابق بوزادت اقتصاد 
ملی و وذادت طرق و شوارع تقدیم مجلس شودای ملی گردید و دد۱۷ همان ماء 
بتصویب رسید و بدینطریق امود مربوط براههای ایران محول بيك وزارتخانة 
مستقلی بايك بودحهٌ معین و اعضاء کار آزموده شد . 

شرح راه‌سازی واقدامات‌ودادت طرق وشوارع نهایت مفصل است وهمینقدر 
وان بو که درکليةُ نقاط ایران اقدامات حدی وموّثری برای ادتباط شپرهاو 
باو کات وقری بعمل آمد . دداددیب‌شت ۱۳۰۹ پل سفید دود بن رشت دلاهیحان‌از 


ازطرف ذات ملو کانه مفتوح شد ودرء ۱۳۱ مراسم افتتاح داه‌بن ات۸ و بو شمر 
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تسطیح طرق و شوادع وایجاد داه آهن ی 
مه ودرهمان سال شروع بساختمان راه‌رشت وخلخال شد وتسطیح سای 
ازجاده‌های فرعی خاتمه یاقت . 

خلاصه نا ابتدای ۱۳۱۶ خطوط شوسة ایران بالغ بربیست هزاد کیلومتر 
9 این تکته قابل توحه است که اغلب اذاین خطوط از گردنه های مر تفع 
عبورمیکنه که ارتفاع بعضی ازآنها ازهزادیا دوهزارمتر متجاوزاست ‏ مهمترین 
آز,ا مد وك و کندوان ات رکه سه‌هن‌آدمتر ارتفاع دارد وازمر تفع‌ترین گردنهه‌ای 
عالم پشماراست . 

کی این داهپاازدوی اصول علمی ساخته شده‌ووسائط نقلیه با کمال سهولت 
از آن عبور ومرودمینماید . 

دربسیاری آذاین خطوط ساختن تونل بحوبی میسر‌میبود وا کنون حندتونل 
درخطوط خرم آباد و دزفول وشاه آباد وعیلام باه شده که طولل هر یز انا 
بالع برشصت متر است همچنین مشغو ل ساختمان تونل عظیه‌ی بطول ۱۸۸۰ متر 
در راه حالوس میباشند و تونلهای کوحك دیگری ددبعضی از خطوط ساخته شده 
است لوق دونة ایران کلیةٌ شبرها رابیکدیگرمتمل ساخته وسایل حمل و نفل 
مال‌التجاره رانهایت آسان نموده. است . 

درضمن‌ایجادطرق ساختن پلهای فلزی» بتونی» ی وآجری طرف توجه 
داقع گشت وود بسیاری ازنقاط پلهای محکمی بنا گردیده ساختن پلهای چوبی 
ات طول بعشی آزپلهای فلزی ازصد متره‌تجاوذاست مثلا طول پل آهنی 
۵۲ متر - پل حالوس:۰ع۱ متر - پل منحیل ۱۳۷ متر میباشد اما پل 
عظیم اهواز که در روی زود کاردن ساخته شده دادای ۵۰۱ مترطول وه متر عرض 
ی نتوین تقاط بنای‌این پل چپل متر است و کشتیبای رود کارون میتوانند 
و آززیرطاقهای رک رین پل خیم دای هت بجش مهس 
ارت ودوجشمه که درطرفین چشمه‌های ومطه ائع 


حشمه‌وسط دادای 48 مترعرض 9 
ای حشمه‌های طرفین بل ٍِ ودیدری 


شده لین ۵ مت وریگوی متر 


۱۲ ات در طرفین بل ستونهای بلئد از دود مشاهده ممشود وازبالای این 





ستون‌ها نورافکن‌های قوی تامسافت زیادی داهما دازوشن می‌ن‌اید : 


۳ ابتداء 3 ۵ فده بل بزر کی فلری ۰ دودست وسی وینج بل بو نی 


مسالح وقل را سای ی وبن عاریان 3 میان دشمه و بمدر بهلوی دوبل متحر ‏ 
« ۰ كِ مک ِ 
زر [ و ا: بیش ازیکمز از ودو دست و دمست بل‌تمام مک و رل سم(ی سقاف 


اج و۳۶۵ 2 وعدء کفرزی پلهای کوحك روستاتی داد است. همچنین 





2 بل فلز ی اهو از » 


اقدامات امه ثرای تعمیر مرمت بلهای معروف قدیم از یل ادن دحش ) رت 
در نحانومیا نه) بل مشهور سیژسه حشمه 4 پل‌خواجوی اصفهان شده اس هرا نطو 
که هرسال برطول خطوط شوسه اقزوده میشودنعداد بلها هم زیادثر میحر دد. 


برای ببشر ت آمور راه سازی 3 سرییع در کار ۷ اطعا [ نتواحی 


معینی در سر‌تاسر کشورتأسیش شده که هر يكث ازآ نها بخطو ط و قسمت‌های‌مشخص 


و فطعات معن تس گر1443 ات ۰ 


تسطیح طرق و شوادع و ابجاد داه آهن تست ۱ 9 
ق بش ات دهم م الکو دان, خط :لقن بو 
راه اهن 
اس ان مطر گردیده است ولی اجرای این منظود قبل‌ار 
از کودتای ۱۲۹۹ بنظر محال می‌آمد جهآفتررو بریشانی ملت ابا او تهی وین 
خزانةً دولت و کشمکشپای سیاسی ساختن راه‌آهن با سرمایةٌ ملی خبال‌بی‌اساسی 
بیش‌نبود وازطرف دیگردادن‌امتیاز باشخاص‌وش ای تایه دونی آنکسعل؛ 
فرقوی۱ + الما نی معادف با اشکالات مادی وسیاسی گردیده بجائی منجر نشد. 
تاریخچة این‌امتیازات وشرح علل وحاتی که صاحبان‌امتیاز موفق باجر ایمقصود 
خدید نبا فص اشت وک در این فصل بیمورد ینظرمیآید ان 
با تمام ان کشم‌کشها خطآهن ی که قبل از کودتا در ایران وحودداشت عبارت بود: 
اولا ازخط آهن تهران بحصرت عبدالعظیم ۰ طول این حخیطل قر یب ی تا 
و آن را مسیو بواتال فرانسوی که وه اف که امتباز خط آهن رشت و 
طهران ۸ فت شروع نمود. پس ازاو راه آهن مدرکوز درد دست و یار بای 
« حظهآادن وتراموای در ایران » راد کل وت حطاا ون در بود بطول 
شا نزده کیلومتر بین محموداً باد ( ساحل حنوبی بحرخزد) ومعادن آهنآ امل. این 
رشته‌راحاج محمد حسن امین دار الضرب اصفمهانی درسال۱۳۰۸فمری بساحت 
1 بزودی ازکار افتاد اما امتیاد خط آهن حلفا وتبریز وصوفیان تاشرفخانه دا 
با نك استقراضی دوس دد سال۱۳۲۱قدری بدست آورد و آنرا در سالع۱۳۳ قمری 
عملی کرد -طول کليه خطوط آهن آذربایجان بالغ بر ۱۹۸ کیلومتن اس 

جنانکه ملاحظه میشود قبل از نهضت عظیم کنونی خط آهن مهمی‌ددایران 
وحود نداشت ومختصر خطی هم که ایجا ی بیگا نان ساخته دروکر ون 
و هیچگاه تصور نمیرفت درسرتاسر ایران با سرمایةٌ ایرانی دولت وقت موفق 
بکشیدق تطاهون تر دد : 

اقدام این امرحلیل که سالهای متمادی آرزوی ایرانیان بوده در این عهد 


فرخنده عملی گردید واز همان سال اول کودتا » ایجاد داه آهن ددسرتاس‌ایران 


منظور نظر شاهنشاه واقع گشت و »کمیسیونهائی در وذادت فواید عامه تشکیل 
گردیدة مشغول مطالحة شهنبا ددخرادان6 ۱۳۰ شمسی فا ول اسان فد وشکر 
وضع گردید ئا ایآ صرف ساختن راه 1 2 دد بهمن همان سال مقر"ر 
شد که توسط ی ءتخصص آمر یکاگی زفشه مقدماتی راه ناشن شود ودر اسفند 
۵ قانون ساختن داء آهن از خورموسی ( بندد شاهیود ) به بندر گز بته‌ویب 
مجلس‌رسید . مطالعه ونقشه برداری ادامه داشت تا اینکه دد۱۳۰۷ ادار راه آهن 
ماک ۱ و با سندیکای الا قراددادی بسته شد تاامر نقشه بردادی دا : 
خاتمه داده قسمتی ازداه دا بسازد. سندیکای مذ کود تا ۱۳۱۰ مشغولنقشه‌برداری 
وساختن داه بود ولی‌چون تعهدات خودرا اجرا نکرد دولت درنظر گرفت که‌خود 
بر سیلةٌ وزارت راه عهده‌دار ساختن داه گردد تا بالاخره در سال ۱۳۱۲ باشر کت 
کامپسه کس قراردادی منعقد شد وساختن بقیهٌ داه باومحول کردید. 

داء آعن ایر ان یکی ازشاهکارهای عظیم وفنی عصرحاضراست وا گر بخاطر 
آوریم که ایزان کشوربست کوهستانی وراء آهن ار میان تو نل‌های طولانی متعدد 
بالای گر دنه‌های بلندواز روی‌پل‌های‌فلزی عبورمیکند زحماتی که در ایجاد این‌راه 
کشیده شده بحویی معلوم میترده ان خط نهفقط مطایق آخرین سیستماست 
بلکه با استحکام وعظمت دارای زیباگی وظرافت است . 

خط شمال از بندرشاه در ساحل جذوب شرقی بحرخزد شروع میشود و از 
میان دشت وحنگل گذشته به شهرساری میرس سمس از درءتنگگ «تالار» عبورنم‌وده 
و از گدوك فیروز کوه که دادای ۲.۱۰ متر ارتفاع است گذشته و حلکه خوار و 
ورامین دا طی کرده به ایستگاه عظیم وزیبای طهران میرسد. 

اما خط جنونب‌ازپندر شاهیوز شروع شده وتا صالح آباد از میان دشت و از 
دوی بلم‌ای متعدد آهنی وبتونی که ازهمه مهمتریل عظیم کارون است عبورمینماید 
سس ‌وازد نوف نو هستانی شده واژ تونلهای متعدد و نقاط مرتفع عبود کرده 
وادد فلات مر کزی میشود ودرسال ۱۳۱۸ بکلی اتمام خواهد یافت . 

لو کوموتیوهای کوهستانی ؛ قطارهای محکم ومجلل , بناهای باشکوه » 





: 3 و شوادع و ایجاد داه آهن کح هت وه و ۳ 
ایستگاههای زیبا » آب انبارها » تلفونبا وسیمهای مخصوص تلگراف بردونق و 
حمال این خط عظیم وزیبا افزوده است . 

سیام بمهدن۱۳۱۵ 
0 شمال‌در 
میان شوق وشعف کلیه 
اهالی طهران مراسم 
افتتاح راه .در حصّور 
شاهنشاه ووالاحضر ت‌ 
همایون ولابتعهد و 
ارکان دولت و رحال 
مملکت ول امد ۰ 

در آن روزتاریحی 
از طرف وزارت دراه 
نطقی کردید 
آن از 
اینقر اراست : 

۳ گذشنه از 
ساختمان‌خطشمال که 
بطول ۶۱ کیلومتر 9 


4 





دویست متر تمام شده 


اس بیش از ۲۳ «بل ورك» 


کیلومترهم مت حنوت ریل گذاری که معا زیاده از۷۹۷ کیلومتر از 
نمام مسافت ۱۳۸۷ کیلومتربین بندرشاه تاپندرشاهپو 0 
1 2 ۱ 7 9 ۱ ت نم ك 

فقط فریب ۵٩۰‏ کیلو مترباقی است که ساختمان انم با کمال حدیت ونطم د | 


<ریان می‌باشد . 


« تا کنون آنجه بمصرف ساختمان این خط رسیده است صرف نظر ازقممت 
:یره بردادی وخرید وسایل نقلیراه آهن معادل. ۰ ۵۸۸۵۰د. ۸۱ دیال است شماره 
بلهای بزد گی‌این خط که طول هريك‌ازه۱ مترزیادتراست ۱۰۸عدد وبطول, .+ 
موی باشد 63 تونل عمده نیزدداین خط ساخته شده که جمعاً بطول, ۱ع۷۳متر 
میباشد - ایستگاه‌طهران که هنوزناتمام است دادای بیست دستگاه بناهای مختلف 
مهم برای کارخانه‌ها وتاسیسات دیگرخو اهد بود . . . جمع مخارج ساختمان‌هاو 
کلیه ماشین آلات مختلف ایستگاه طّان معادل هشتاد ملیون یال است .> 

از آنجا که ساختمان خط جنوب دا ازطرف طیران هم آغاز کرده‌اند درمپر 


ماه ۱۳۱۲ این دشته به‌قم ول کو وید ومراسم افتنام آن بعق م۵ 


۱- درسال ۱۳۱۷ راه آهن شمال و جذوب در ایستگاه سفید چشمه (فوزیه) ببکد.گراتصال 
یافت ۰ طول راه‌آهن سر‌اسری ۶6 کی لومتروعرض آن ۱:۰۲ میلیمترو۰٩استگاه‏ درطول 
راه‌آهن سراسری ساخته‌شده که از نظر اهمیت ده ۵ دسته تقسیم شده‌اند . ازسال ۱۳۱۸ ساخدمان 
سهرشته خط آهن بشرح زیرشروع گردید : دراه تهران بمشهد - راه تهران به تب یز - راه قم 
با ثارك -راه تهرآن بمشهد تاشاهرود وراه تهران به تبر یز تامیا نه ساخته شد وقریباً به‌تبریز 
اتصال خواهد بافت . وراه آهن قم بها نارگ تا کاشان درسا لهای آخرپابان بافت وفعلا ابران 
متجاوزازدوهز ار کیلومترراه آهن ک 





فصلن شانز رهم 
(سممت تافو تشون 


قبل از پیدایش دولت مقتدر کنو ن اوضاع ست بدوجوت 
رب 1 ۲ 


و رول نی نودناداههای»نوشوابیل برق ودیگن‌ناافنی 
طرق و شوادع. تردن وسایل حملو نقل محمولات در بعضی اذطرق بستیعبادت 
هم هن نف روتنک رای کت[ نابآ دینگلاسبم‌ای 
نائوان,منادله مینمودند. | کثری از خطوط مهم از این گادیهای شکسته هم‌محروم 
روخ هر اسلات بوسیتله,است وشتر یابتوسط قاصد بیاده‌حمل میشد چه بسااوقات 
که قاطعان طریق نی نزديك پایتخت یا دیگر شپزهای مهم خود دا بگادیهای 
زده فا شیاعانفیسن مار ,ون زد افراد دا 


را ضایع‌می‌سا جیل ود هم م۳ ورد ن وسورحیان 9 دست را بعل‌مرسا زد زد . 
- از جمله اقدامات میرزاتفی‌خان اهیر کیبر 99 زه و اقراد ۲ از آن 
استفاده میکر‌دند در سنث ۱۲۱۷ قء‌ری (۱۲۳۰ شمسی) «رماه دومر تبه چاپار پیاده یابا اسب 
از طهران به بعضی از نقاط مهم کشور رهسیار همیگفت . دررا تدا اداده چایاد جرء وزادت 
علوم ووزارت‌در بار بودو درسال ۱۲۸۸ (۱۳۰۰ ۳ مر ءلخان که دعدع لب به امین | (دو [ه 
گر‌دید ععده‌داد ات اد خد فرح شلادعی برای‌اچرت حمل مر اسلات واما نت معین نمود. 
در ۱۲۹۰ قم‌ری (۲۰۲ ی ۳ پارخاٌ نُ ابران دارای مها سا یجی در دید و پست‌هفعگی 
بن طهران وبه‌ضی از تقاط معمول شد و بالاخره ابران داخل دراتحاد عمومی پست گن‌دیدو ۱ 
بعضی از دول آرا: بط پشعی ارجاد دادن ۵۱ اوقات بستخا نف ادران باجاره داده می شد و 
تلد جالرجی) مسا جرا دون ,» را راهنماء بی هک د ند لز وم دوسعة موّسسات پستی وبسدارکملت 
مظف را لدین‌شاه را مجیور 8 که در ۱۸۱۹ ۱۷۲۵۳۱۰۱۱۳ شمیت )) پستخا ن-ه را اداره دولعی 
مستقلی نماید دوسال بعد امور پست بادارة کم ر کات که دادای مستتارات بلژیکی بودوا گذاد 
#ردید ودر سنة ۱۳۳۵۰ (۱۲۸۱ شه‌سی) قا نون‌پست ادصوب ملس 3 کذشت وسال بعد نظامنامه 

اجرای‌آن 5 نون بتصویب رسید 
ولی لاا با لیگری زمامداران وقت ۰ بر‌داانی اوضاع کشوز ۰ نبودن راههای اتومو بیل 


( ۱ وا هد طرق وشوادع اوضاع سرت را ی مختل نمو ده دود . 


ت 





در زمستان بواسطةً مسدود شدن راهپا ازبرف مدتها موی پست در دراه زیست 
0[ و بمقصد نمیرسیدند . 

ایجاد امنیت در تتر اس کشوا د. قلع وقمع اشراد , تسطیح طرقوشوارع و 
ساختن راههای‌جدید اتومبیل رو که درفصول گذشته بدان اشاره شد امروزموجب 
آن در ده دراسر عاوقات با کمال نظم وترتیت وبدون گر ند و آسیب‌مر اسلات 
و محمولات چستی به وسیلهُ اتومبیل بمقصد برسد . 

طول طرق پستی که در سال ۱۲۹۵ بالغ‌بر ۱۷۱۵۰ کیلومتر داه بوده ( که 
اغلب قابل عبور گاری هم نبوده است) در انتهای سال ۱۳۱6 به ۲4۸۸۵ کیلومتر 
رسیده واین خطو ط نه فقط شوسه و قابل اتومبیل دانی‌است بلکه هرسال بسرای 
تحردار ی آنرا و باك کر دن برف وغیره نهایت ۰:۱ ام میشود بقسمی که درزم‌ستان 
و ثابستان اتومبیلهای پستی از گردنه‌های صهالعبور ودشتها و بیابانها بسا کمال 
سمولت گذشته بمقصد میرسد . همچنین تعداد تأسیسات پستی وتلگرافی که قبل‌از 
نا ی ان ٩‏ موّسسه نبوذه,ا, کنون به ۱۰۰۵ رسدء است. 

پست ایران با پستهای هوائی کشو رهای همسایه مر بوط وبقدری منظم‌است 
1 دد موقع معين ودد اسر ع اوفات بدفاتر پستهای مذ کوره رسیده و هر اسلات 
هی ی ۱ 
مجمو ع‌خطوط تلگر افی ۳ ان‌قبل‌از کودتا بالغ‌بر ۱۰۸۲ 
که بوده ولی کلیهُ این خطوط متعلق بدولت ایران 


۱ - در سنه ۱۳۰6شمسی موه بو نتکرس ]ز(۱2 نی متقبل‌حمل مر اسلات هوائی درخطوط عمدءهٌ 
ادران گر‌دید دلی بجع تی‌در سال۱۳۱۱ موسسات مذ کورهادارهخودرا در ابر ان منحل کرد کب 


تلگر اف باسیم۲ 


دوااط پست ارات با پستهای هوائی خارجه چنانکه درهتن هتم در وراد است ۲ 
شرس راکو رف در ابران ازسال ۱۲۷۶ قمری ( ۱۲۳۱ شمسی ) است که برای آزمایش 
ی فعه سیم بفاصله يك کیلوعتر ازعمارت سلطنتی ۳ باغ لا له‌زار کشیده شید , سال بعد شروع 
ککشیدن سیم از طهر آن‌به تمر‌دن شد ودر ۱۳۷۱ (۱ ۱ ۱سمسی) تلگرافخا نه جن ء وزادت‌علوم 
گردیدو بتدز یچ در سیاری از تقاط بامتدادسیم تلکر اف اقدام‌شد ازسنة ۱۲۸۰ (۱۲۳شمسی) 
امعیاز بعضی از خطوط تلگرافی به کمیا نی هد وارو پا وا گذار شت , 

اداد تلگراف ازیدو تأسیس تاسال۱۳۳۸ قمری(۱۲۷۸شمسی) به یکی‌از دجال‌مملکت 
محول میشد واو بطور مقاطعه در آخرهرسال مبلغ معینی می‌پرداخت و از آن تاریخ این طرز 
موقوف گر‌دید 





ِ . تلگراف و تلفن ۷ ۳ 
نبود حه ازسال ۱۲۸۰ قمری‌طبق قراردادهای مخصوص امتیاز خط جلفابه‌تهران- 
طهران ببوشهر - طهران بملك سیاه کوه - کرمان به بندرعباس - بافق بسیرجان 
وطهران بقلرك دا بکمپانی هند وادوپا وا گذار کرده بودنه وحفظ وحراست خط 
تلگراف طهران بمشهد با ادادة انگلیسی + 

اور کی 4+ فرسنک خط تلگرافی بادارةٌ هند و ادوپا و ۱۱6 فرسنک 
بکمیانی هند وادوپا مطابق قرادداد کم تن ۱-۳ 


فر سنگت بود تعلق بدو لت ایران داشت 





و وزادت پست و تلگراف > 


همچنین قبل از کودتا وفوع ح<ه کت بین‌الملل موحب شده بود 9( 
سرحدات ایران ی وازاینرو تنزل کی بعایدات لگ راافی ان مد رود 
بنابراین اولین اقدام دولت در سال ۱۳۰۰ شه‌سی آن شد که برای افتتاح بان 
مخابرات تلگرافی بادول همجو ارواره درمذا کره شودودده‌مان سال برای افتتاح 
دفاترمبادله تبریز بجلفا, استرآباد بچکش‌لر؛ مشمد بلطف ] بادو کرمانشاه بخانقین 


کد از موقع حنگت ارو با مقطوع بوده اقدامات حدی بعمل ۳۳ هم ۳2 شسبال 


ی از ۳ تد یت .... باب چپادم 
۳ نوضت ام است ۱۱۷ 2 )۲ و متر) خط ۱ <د ید 
احداث گردید ۰ 

خلاصه هرسال برتعداد تاسیسات تللگرافی وطول خطوط وتعداد وستامها 
بیلهای تلگرافی افزوده کشت ودرسال ۱۳۱6 طول خطوط به.۳ع۱۷ کیلومتر 
رسک و2 فراردادها ومقاوله نامه‌های پچستی بین ایران وسایردول منهء‌قد گشت 
۷ و ده ۱۹۳۲ مطابق با۲۷بهمن ۱۳۱۰ قراددادی داجع با نحلال ادارءتلگرافی 
هند و ارویا دد ایران مابین دوات شاهنشاهی ایران و دولت انیا و حکومت 
عندوستان ددطير آن‌اه‌ضاء گردید ودرپنجم خردادماه ۱۳۱۱ بتصویب‌مجلس شورای 
ملی دصحه ملو کانه رسید . 

چند ماد این قرارداد دراینجا ذ کرمیشود : 

ماد اول - دولت بریطانیای کمیر وایرلند شمالی وحکومت هندوستان از 
تابیخ اول مارس ۱۹۳۱ خطوط تلگرافی ذیل را : 

طهران - بوشهر 

طهران - زاهدان (دزداب) 

دباط - زابل(سیستان) 

کرمان - بندرعباش 

بیرعیاس ‏ اه 

باتمام توقفگاههای غلامپا ومرا کن زتلفونی و کلیهٌ ملزوماتی که فعلادرطول 
خطوط نلک اة ی موجود و برای تناس2 خطوط مز بوره لازم می‌باشد بدو ات 
اند ۱ 

۲- دولت بریتانبا وحکومت هندوستان 1 دس هرا تلگر یط بی وانانیه 
وملزومات دفتری را که برای بکارانداختن خطوط تلگرافی لازم می‌باشد بدو لت 
ایر ان و رها 1 

۳-موافقت حاصل ات که مسئولیت‌نگاهدازی خط خوزستان منبعد بعهدء 


بط رجوع شود در‌سا له اطلاعات تلگرافی سئً ۱۳۰۰ 





پست » تلگر اف و تلفن. سس" ی 2 
اداده تلگراف دولتی هند وادوپ نمیباشد . 

ماده دوم - ابنیةٌ تلگر افخانه‌های متعلق بادار‌تلگرافی هندواروپا که دد 
نقاط ذیل وافع میباشد ازتاریخ اول مادی ۱ بهدو لت ابران وا گذار هس وی و 

نقاط حزء طهران - نقاط حزء شیراز - نقاط حزء یرد لجع کر هان 
علیآباد - 6 تاد افتیو ند دشت ارژن - کنارتخته اددکان - میدی آباد توو از 
آپاد ب تپرود دولناد" یود 

نقاط سرحدیفره - ری 0 7 ی 

ادارء تلگراف هند وارویا میتواند ازاول مادس ۱۳۱ تمام ابنيةً دیگرخود 
که عبارت است‌ازمنازل مخصوص دئیس ونایبرئیس و بازرس کل درطمران وخانة 
رئیس واقع درقلمك ومنازل اعضَاءکلوپ واقعه در چارراه سیدعلی در طهرآن‌و نیز 
ابنبة متعلقه باداده دا درشیر اد و کرمان واصغهان بفروش برساند . 

ماده سوم طرفن متعاهدین موافقت‌می‌نمایند که کليةٌ دیونودعاوی‌داجع 
بمسائل تلگراف ی که تاحال بینآ نت هیک ده 
1 اک ۱ دست‌گاه بلکر اف پی‌سم امواح بلند 
ی رای حتیاحات تشکری ددشمال طهران 
و دید وره سا انس اد مز‌بور بوذادت بست وتلگراف کت حون 
بوسیلة این دستگاه اخباد مراکز بی‌سیم دنیا بواسطةٌ شبرهای مخصوص از قبیل 
تفلیس , آنقره اخفميشد ولاذم بود پایتخت شاهنشاهی ایران مستقیماً ‏ بلااسطه 
ار کر عالم 6 فردد ور سنةٌ ۱۳۰۷ یکدستگاه تلگرف بی‌سیم امواج کوتاه 
ابتیاع گردید و در نجفآباد ( واقع درجنوب شرقی طهران ) نب شد و دد سنه 
۹ دسماً شرو عبه مخایر ات بانقاط متفه عالم گردید - بی‌سیم قصرمخهوص 
ارسال تلگراف دبی‌سیم نجف آباد خاص اخذ مخابرات است همچنین دد بعضی از 
شپرهای ایران‌یعنی دد زد 6 مین , کرمانشاهان , شیراد , خرمشهر» کرمان 
دستگاه تلگراف بی‌سیم موح‌بلند نم گردیده واز آن استفاده میشود . 


و درو باب‌چم‌ارم 
برای تمه اعضاءآ گاه بعلوم فنی وادادی پست وتلگراف 
دبیرستان پست یر یا م۱۱ 
3 اف ءق تصویب نامه هیکت وزراء در ان ۱ تاسیس 
دبیرستانهخصوصی گردیده ومقررات‌خاصی بزای عطو بت 
در وزارت دست وتلگراف رصع‌شد - در تا این دب سا عبارت ار موادتحصیلی 
دبل ات فارسی ۱ ار ی ۰ ربان‌خارحه, دیاضیات 1 فبز بث وشیمی ۱ مطابق‌دستور 
تعلیمات دسوی ورارن معارف [ تاریج وحغرافیا ) باضافه تاریخ اج حغرافیای فش 
تلحیاف) دبم‌ونقاشی مر سر ۳ مورس ومخابره گرفتن تلگراف مورس‌با 
ص 0 0 : 0 ِ 
۷( بدودپان فرانسه ووارسی ) فوانن و نظامنامه‌های بستی وتلگرافی 1 


: ۰ ۱ 2 
دداین دوره ات دیباثی بر ای دسیت وتلگراف با 
ابنيةً (ست و 


تلگر ای 3 از | تجمله است عمارت ودارت دس و تا رات (در 


میدان سمه طم ر ان [ ادارء دسمیت (در خبابان سره ( عمعارن 
بی‌سدم ورستندة طهر ان(درصر قاحار) مر بی‌سیم طهر ان (در نی ُ باد) 
عمارت دست وتلگراف شاحی ۰ قرزوین ۰ همدان.. مد ۰ تس‌بن» ساری ئ 

قبل ارنضت اخبر فقط دربعضی آدشم‌رهای سوم ااسوظ جرد 


تِ 


9 رشته‌سیم تلفو ن موجود بودو بر خی‌ازشر کتم‌اما نند شاک 
راء فا به ثبریز و انزلی به‌طیران . ادادة ماهیگیری لیانازوف ۰ شر کت نفت 
۳ وایران خط تلغو نی‌مخصوصی داستی ‏ اباره ژاندادم‌ری عم درداه‌قزوین 
فریب ۱۳ فرسنگک سیم کشی نموده بود که بواسطهٌ پیش آمدن حوادث غیرمتر قبه 
از کارافتاد. پیشر فت آمورتلفون ۰ امتداد وبسط سیمها و برقراد نمودن دستگاههای 
تلفونی درا کثرازنقاط کشور از آاراین عید است - 

امروز رشته‌های سیم تلفون در بسیاری ازخطوط برقراد و باب مخابرات 
تلفونی بین شهرها وقصبات باز و کي افراد میتوانند با کمال سهولت از آن استفاده 
نت - همچنن ددشهرها برای پیشرفت امورتلفون اقدامات موّ ثری شده است . 
اما درطهران ازسنه ۲ سشمسی شروع بنقشه بردادی تلفون تحت‌الارضی گردید 


ور ند ۱۳۰۵ موّسساً دید بر قراد واحرین سیستم مخایرات تلفونی معمول ند 





پست ‏ تلگراف و تلقن 


احتیاحات روز افزون اهالی یایتحت بتلفون موحب ش د که شرهکت تلفون میزان 


2 1 ‌ 
سرمابه ح<ود را از ده میلیون یه بیست ملیون ریال دراثی دهد ورشته‌های تیم که 


عبادت ازدوهزار 9 بود بده‌هزادبرسا ند و بالاخره بجای تلفو نهای سابق که 


محتاج مر احعه پمر کر بودتلفونرای اتوماتيك(خودکار) معا کر دند: ودر۱۳۱ 
لوله کت ی‌سیمی‌درخیا ب با ناومعا برخا خانمه‌یافته‌مخا پرات‌با تلفون اه وتوما تيك 1 غاد 8 


من کت بل( 011 


اس تا هب 


۱۱ 
۱ 
۱۳ 
۱ 


۳ 
۷ 
۱۸ 





مقایساٌ اوضاع پست و تلگر اف درسال ۱۳۹۹ باسال ۱۳۱۴ 


موصوع 


بودجهٌ عواید و بست وتلگراف بربال 
> مخادج > « « 
آعد اد بالات ستی وتلیرافی 
طول طرق ب تسی بر<سب کیلومتر 1 
تعداد مرا اسلات صادره بداخله 
۰ ی > بخارجه 
۰ وارده اژخارجه 
مداد امانات عموء‌ی ودو لتی سردیس داخله 
تعداد امانات صادده سروس بن‌المللی 
« > وارده 6« ۰ 
« تا راتها و جعبه های باقیمت داخله 
طول خطوط تلگرافی برحسب کیلومش 
طول سیم‌های تلگرافی برحسب کیلومتر 
تعداد دستگاهمای تلگرافی 
تعداد پل‌های تلگرافی 
تفداد لگ افات دولتی وعمومی داخله 
‌ > متادله بام‌مالك خارجه 


‌ دستگاه فر ستنده و گیر زد ۵ بی‌سجم 


سال 


۱۳۹۹ 





سال 
۱۳۹ 
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ازسالنامة ۱۳۱۵-۱۳۱۶ وذادت پست وتلگراف وتلفون 
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«اعلیحضرت همایونی از سران آدتش باژدید میفرمایند» 


فصل هفدهم 
تعلیم کر سس در عصرحاضر 


در عصرحاضر طرزتعلیم وتربیت نهایت تغییر کرده و بهیچوجه قابل‌فیاس 
با ادوار سایق نیست راست است ,که ایر ان درازمنهٌ قدیم‌مهد علم و دانش بوده و 
ایرانیان فطر تأعام دوست ومایل بکسب کمال هستند و لی‌دد هیچ دور برای‌انتشار 
معلومات در ميان خاص و عام » متوحه ن‌ودن ما تاهمت سس فمال و توسعةٌ 
انواع آموزشگاهها وم‌سسات معارفی باين انداژه ذحمت کشیده نشده است.برای 
بیداری ملت نه تما درروز بلکه تادیری ازشب هم ابواب کلاسم! و آموزشگاههای 
مختلفه باز است ونکته قابل توحه اینکه شاهنشاه اهمیت خاصی بتربیت دختران 
میدهد . در هیچ عصری از اءعاردختران و خواهران ما باین اندازه از معادف 
۱ تورداد تبورند. 
در بایان سالهای تحصیلی۱۳۱۲-۱ - قریب 6۲٩۰۰‏ دختر در دبستانها و 
سوهزار دختر در دبیرستا نبای ایران مشغول حصیل بودند باب فرا گرفتن علوم 
ط ی بانوان بباز گردید وگننته از دانشکده قابلگی و دانشسراهای 
وخترانه و هنرستان نسوان وغیره در آخر شهریود ۵ شورای دانشگاه اجازه 
داد که با نوان بدا نشکدة طبت وارد وند و مانند بسران در مسابقة ودود بکلاس 
مقدمات طب شر کت کنند بسا ازبا نوان بحرج دولت با بحرج اقوام خوش‌برای 
فراگررفتن علوم عالیه بادوپا مسافرت کرده‌اند . 
اساس تعلیم وتربیت دراین,عصر پرورش دوح دجسم یعنی تبیهٌ افراد فوی 
ودانا برای خدمت بمیهن است- نظام‌ات صحی , ورزش» پیش آهنگی , موسیقی؛ 
سینماهای اخلاقی . کنفرانسهای سودمند گذشته از مواد تدریسی تمام بررای‌همین 


ود ۱0 
مقصود است که چون ۳ دان‌دودء تحصیلات خو د داباتمام میررسانند ازهمه‌حیت 
برای جامعه نافع‌باشندوحاصل زحمات آنرا منحصر بآموختن چندنظر یه یاالفاظ 
نماشد » لابراتوارهای مختاف وموسسات عملی حقایق رداا جرد نظر محصلین مجسم 
می کند و ایجاد کتابخانه‌ها از قبیل کتابشانة مجلس و کتابخانةٌ عمومی معارف و 
کتابخانةٌ فنی و کتابخانةً دانشکده معقول ومنقول دد تهران و کتابخانه‌های‌دیگر 
در سایرولایات باب تحقیق دا باز کرده است نشر مجلهٌ زیبای تعلیم ابیت ؟ 
تشویق‌صاحبان حراید ومحلات بددج مقالات‌مر بوط بیرودش دوح وجسم ۰ اعقاد 
فرارداد با دانشمندان برای تا وترجمة کتب مفید علمی وادبی‌وسایل تکرش 
است که وزارت فرهنگی برای پیشرفت علمو کمال ۰ تشویق دانشه‌ندان ۰ ترویج 
معارف و متوجه ساختن‌عموم باهمیت تعلیم دثربیت بکاد برده میبرد . اما تنظیم 
بررنامه‌های آموزشگاهرا ۰ تربیت معلمین ومعامات » اصلاح کتب درسی . ساختن 
ابِنیةٌ زیبا برای محصلین در | کثر نقاط کشور مطابق اصول بهداشتی از اقدامات 
برحسته دو لت بیداد کنونی است فا شرح هريك 2 رسالهٌ حدا گانه‌است. 
چون شرح کلیٌاین اصلاحات که یکی ازصفحات درخشان تادیخ عصرحاضر 
است دد این کتا ۱۳ ۰ ناچاد یذ کرمهمترین اقداعات اکتفا خواهدشد . 


در سال ۱۲۹۷ شمسی عده کل مدادی جدیده متوسطه و 
توسعة مدارس و 


افز ايش شاگردان 
و آموز گاران تحصیل مد رده‌آند در 0 تحصیلی ۱۱ تاد 


ابتدای ددایر ان‌بالغ بر۲۹۵بوده که در آن۲۳ هزارشا گرد 
مدارس به۱۲+بان وتعداد محصلین بیش ازینجاهو بنجهز ار 
تقی بر ددحتر کروید و دد سال۱۳۱۳ ۱۳۱۵9 دد, تمام ایران ۵۳۳۹ باب مدزنه 
بوده 0 آن ۳ نف ر تحصیل میدردند وهرسال بر تعداد مدارس‌وشا کردان 
افزوده شده ومیشود . 

همچنین فارغ لتحصیل‌های دودةشش‌ساله ایتدائی "درستة ۱۲۹۹ بالغ‌بر ۷۲۲ 
تفر ازذ کور واناث بوده‌وورسنة ۵۶ به ۸۸۸4 نفردسیده ۰ اما فارغ التحصیلای 


دوره شش سالةٌ متو سطه درسال ۱۲۹۵ فقط هشت نفر از جنس کر بوده ودرسال 


تعلیم وثر بست درعصرحاضر و ددع22 وم 68ج 22 مس کته خوهعع << 34 
۱۳۹۶ بالغ به ٩۳۸‏ نفر یس رکه ید است ی تعداد کل معلمین و معامات 
ور سنهٌ ۳۰۳6-۱۳۶۱ تفربوده ودد سالهای ۱6 - ۱۳۱۳ به‌یازده‌هزار ونهصد و يث 


نفر زسیده . 

دولت‌بیدار کنو نی نه فقط بتوسعهٌ مدارس‌وازدیاد آموز گادان 
ی و دبیران کوشیده بلکه برای اینکه‌محصلین درعلوم وفنون 
شبات مختلفه تخصص از 7 کرو کت کر فت جمعی اذ آنبا 
را بخارحه اعزام داند وبرای این‌منظود در خرداد ماه ۱۳۰۷ قانون اعزام محصل 

بخارجه بتصویب مجلس رسید ومد اول آن قانون اژاینقرار است: 
دولت مکلف‌است اعتبارات ذیل‌را برای اعزام شا گردبخارجه اعم انمرا کز 
وولایات حبت تکمیل تحصیلات در علوم وفونی که ازطرف دولت معن خواهدشد 
در بودجهً سنوات ذیل منظود دارد . ازعد محصلن اعزامی بایستی همه-الهلااقل 


صد‌ی سی‌وبنج برای تحصیل فن تعلیم وذر بیت اعزام و ند 


سال۱۳۰۷ یکهد هزارتومان 
سال۱۳۰۸ دو بست هرز ارتومان 
سال۱۳۰۹ سیصد هزار تومان 
سال۱۳۱۰ حپارصد هزار تومان 
سال۱۳۱۱ بانه‌دهزار تومان 


وسنوات بعد ششصدهزار تومان 
پموحب قوائن + تیرماه ۱۳۰۸ و دهم ار دیمم‌شت‌ماه ۱۳۱۱۰ |حازه‌داده‌شده 
است که صدی‌بیست از محصلن ازبن دانش آتوزان مقیم ارویا و ممالك متحدة 
آمریکا انتخاب شود . 

طبق قانون ۱۳۰۷ هرسال یکصدنفن ازحوانان تحصیل کرده برای تکمیل 
تحصیلات خود باخرج دولت باروپا فرستاده شد وایرانیان که شالها این آرزو دا 


داشته وموفق نم‌یشد ندددظل توحمات فادتشاه پپلوی ازاین‌حیث هم مقطْی المر ام 


گردیدند ذات‌مقدس ملو کانه درموقع عزیمت هردسته ازمحصلینبراز لطلف‌نموده 
آنانراتفویق بتحصیل دمیین داستی فرمودند .. 
تا ۲ حمع کل محصلن اعزامی بخارجه بالغ 14۰ نفر گردید 
که دررشته‌های محختلفةٌ علوم و فنون مشغول تحصیلات عالیه بودند , حنانکه در 
فصلهای سابق اشاده کردیم غیرازعدة فوق که آزطرف وزارت معارف‌بخار جه‌اعز ام 
)گناد از طرف وذارت جنگ , پست وتلگراف ۰ ادارء قلاحت ۳ مالیه, 
اداد صناعت ۶وزادت طرق‌هم عده‌ای برای تحصیل علوم مر بوطه‌اعز ام شده‌است. 
۳ طبق‌قانون۱۳۰۸ برای‌محصلند 9 عالی(دانشسرای 
یت عالی) اعطاء كمك خرجی منظور گردید و ترئیت استحدام 


تاه از فراغت از تحصیل معلوم شد - غرص از تأنش 

این هوّسسه آن است که مدیران ومعلمین کافی ولایق برای دانشسراهای مقدماتی 
ودبیرستان ها نبیه شود دد ۱٩‏ اسفند ۱۳۱۲ قانون اجازه تأسیس دانشسرا های 
مقدماتی وعالی بتصویب مجلس ددده ۲ اسفند همان سال بصحملو کانه رسید . مادعٌ 
اول این قانون بشرح ذیل است : 

و۳ است ازاول فراوددین ماه ۱۳۱۳ تامدت پنجسال بیست وینج 
باب دانشسرای مقدماتی ويك باب دانشسرای عالی دحتر انه درطیر ان ودرولایات 
بشرح دیل اس نماید و دانشسرای عالی بسرانه را که بر طبق قانون مصوب 
۱ تا شده است تم نماید : 

«درسال ۱۳۱۳ تکمیل دانش‌رای عالی پسرانه ددط‌ران ۵ بنج بان 
دانشسرای مقدماتی درطهران ودرولایات . 

دا يك‌دانشسرای عالی دخترانه ددطهر ان‌وپنج ۰ انشسرای 
مقدماتی ددطی‌ران ودرولایات » از سال ۱۳۱۵ ۱۳۱۸۱ سالی پنج باب دانشسرای 
مقدماتی درولایات » 


دانشسرای عالی دارای دو قسمت است : 


تعلیم و ثربیت در عصرحاضر ۱3 

۱- ادبیات (زبان خارحه. تاریخ وحغرافیا - فلسفه‌وعلوم تربیتی + باستان 
شناسی - ادبیات‌فادسی) 

۲ علوم (زیاشیات » طبیعیات » فيزيك وشیمی) 

روزچپارشنبه هفدهم دی ماه ۱۳۱۴ ازروزه‌ای تاریحی ات که هیسگاه 
آژنثرایرانیان خاصه بانوان محونخواهد شد - در آن روزیمناسبت افتتاح عمادت 
حدید دانشسرای مقدماتی طهران و اعطاء دانشنامه های محصلات ۶ محصلین 
اعلیحطرت همایو نیوعلیا حضر ت ملکه ووالاحضر تین شاهدخت بدانشسر انشر یف 
فرما گردیده‌وصفحهٌجدیدی درتاریج ابران باز کردته که شر حآن در فصل‌مر بوط 
باصالاحات احتماعی خواهد آمد . 

درتادیخ هشتم خردادماه ۱۳۱۳ قانون‌اجازه تاسیس دانشگاه 


دانشگاه و ۰ 
وشن ود طهران بتصویت دید - طبق ماد دوم قانون مذ کود 


دانشگاه دارای شعب ذیل ات که هر يك ار 9 موسوم 

بدا نشکده خواهد بود : 

۱- دانشکدء معقول ومنتول 

۲ وان کدة علوم ۲ 

۳ات « اد ببات 

0 اظب وشعیب دفروع آن 

"۰ حقوق وعلوم سیاسی واقتصادی 

- 6 کت 

دانشعراهای ءالی‌ومدادی‌صنایع مستظر فه ار است ازمم سسات‌دا نشگاه 
سوب فوند و یز ممکن است هداد وم سبات دیگری لدی‌الاقتضاء بدانشگاه 
و کرد . 

و ازتانین این دانشگاه دسیدن بدرجات عالیه وفنون مختلفه و ارتباط 
او ار علمی دئیناست و پانتبیعه محصلین * علوم عالیه زادر وطن خود تحصیل 
کون یف تفت مسافرت بارو با رابخود زخو اهند داد : 


باید دانست که درتادیخ تصویب قانون دازشگ » اغلب ازدانشکده‌ها موحود 
بوده ومحصلین بفرا گرفتن علوم مختلفه اشتغال داشتند . وزارت فرهنگ برای 
ساختمان دا نشگاه آراضی وسیعی دا درجلالیه درنظر گرفت وهم در آ ننال(۱۳۱۳) 
اقدامات لازمه‌برای ساختن تالارة ذشریح تما ومد ودده۱ بهمن مو 1 ب‌اعلیحضرت 
یمحل دانشگاه طبران دد اراضی جلالیه نزول اجلال فرمودند و پس ازملاجظه 
و باددیدقسهت‌ها ی‌مختلفه لو حه‌فلز یر ا که روی ی این‌عبارت نگاشته بوددرحعبه‌ای 
ازستکگ مرمی زیبا ور اردادند : 

«عنگام شاهنشاهی پادشاهایران دضاشاه پپلوی سردودمان پپلوی ساختمان 
دش شمان اوه این نیشته که بیاد گار در دل سنگک جای گرفته 
بزمین سپرده شد بزمن ماه هزاروسیصد وسیزده خورشیدی 4 

سل ااقوهو کناب ) ال ملزی کا ه‌کاری است که ملت‌ایران بایستی خیلی قبل 
از این شردع ده باشند ال لاه شروع شده است باید حدیت شود که دودثر 
۳ 

چون شعب دانشگاه موجود بود و ساختن کل بنا درجلالید مدتی بطول 
میانجاه‌ید دراسفند همان سال مراسم گشایش دانشگاه دردانشکده حقوق وسیاسی 
وجادت بعمل امد رن شروع بر ۳ ۱ 

دانشکده‌های موحوده ازفر ارذیل است : 

۳ حقوق وعلوم سیاسی داقتصادی دادای چپارشعبه است: : فضاگی 
دییلوماسی - افتصاوی وا ۱۳ 

آتاءدانشکدة.طب دادای سه‌شعبه است : طب , دواسازی ودندانسازی 

۳ ها نشکد الوم معقورل ومنقول ۰ دادای دوقسمت است مقدماتی وعالی 
دور عالی ه هم دادای دورشته است : معقول ومنقول . 

و طبیعی وریاضی . 

2۵ دانشکدة ادبیات و ف(سفه وعلوم ثر بیتی . 


ات دانشکدء ک دارای بنج رشته اشتا» مهندسی طرق وساختمان»مپندسی 


۳ 


۳5 


تعلیم و تربیت درعصر حاضر مس و و و با ام 


زج 
تاو ۰ ارد ۰ ی ۰ ۳ ۲ 
2( 9 فازات ۱ مممدسی میکانبات » مم‌ندسی برق»مم‌ندسی شیمی عتی : 





«دانشکده فنی» 


ازم‌دادس عالیه که حرء وزارت فرهنگک است غیراز ‏ نچه‌دد 

سایرمدارس عالیه . . ص۳ ۱ 1 ۱ 
7 ِ- 1 مت ان اه بیان 1 ۳ هنرستان موسیفی است 
که دارای سه‌قسمت ابتدائیومتوسطه وعالی است وعنقریب 


سح عسٍِ 
کلاسپای موسیقی «اپرا » وغیره دزن دادر خواهد شلد ۳ دانشکدء قابلهی 


۱ است که تحت نظروزادت فرهنگ وادارءٌ ق برداری اداره هی ۰ 
مدادس اختصاصی که درفصول مر بوطه برشته‌های محتلف اشاده شده اراین 
قراراست : دانشگاه جنگ , مددسهٌ افسری‌نظام , آموزشگاه شهربانی؛ دانشکدة 
فلاحت » دپر ستان فلاحت ؛ رنگرزی , ادارةٌ صناعت , صنایع قدیمه » صنایع 
جدیده » هنرستان نسوان , دانشکدة بیطادی , مدرسه پست و تلگراف دبستان 


| - هنرستان موسیقی بنام مدرسا موزيك یاموسیقار در ۱۲۹6 شمسی تأیس گردیده ولی 
تکمیل آن. از آثاداین دوره اسكت 5 

۲- مدرسا قابلگی اشوس تبسن گردنده ولی دراین دوره در تحت اصول علمی 
درآمده است . 





پهلوی » شهردادی ایتام شاهپور و کلاسمای اختصاصی از قبیل کلاس اختصاصی 
وزارت داخله , کلاس مالی وزادت مالیه , کلاس ثبت اسناد و کلاس قضائی - اما 
درولایات‌هنرستان تبر یز هنرستان فادس دادالتر بیهشر و خورشید مشهد, پرولاشگاه 

ایتام اصفهان ومددسةٌ شر کت نفتآبادان تأسیس شده است . 

دداین دوره‌توحه خاه ی به‌تر بیت دوح وج م کودکان ب‌مل 
آمد وق تحصیلی ۱۳۱۳-۱6 در نقاط مختلف‌ایران 
۳ کود کستان که در آن ۷ طفل (دختروپس) تربیت میگشتند موحود بودو 


کود کستان 


برای ازدیاد این قبیل موٌسسات نافع هرسال اقدامات جدی شده ومیشود . 
دولت بیدار کنو نی نه‌فقط بتوسعةٌ مدارس ابتدائی» متوسطه 
۹ و عالی همت کماشته بلکه برای این‌که عم‌وم مت از تست 
خواندن و نوشتن و فرا گرفتن معلومات تااندازء که برای 
زندگانی ن,اضروری‌است محروم نباشند حسب‌الامر اعلیحضرت‌همایون شاهنشاهی 
درسال ۱۳۱۵ اقدام بتأمیس کلاسهای اکابر درا کثرنقاط ایران گردید و بتدریج 
ترتیب پازدسی آن کلاسیا معین شد . ایرانیان که علم دوستی صفت طبیعی آ نهاست 
دتادیخ بهترین گواء این مدعاست. فرمان شاهنشاه خود دااستقبال کرده و گروه 
گروه خوانان دمردان سی‌وجپل ختی بنجاه ساله که پررورو و و 
نام خود رادددفاتر کلاس‌های اکابرشبانهثبت کرده» باطررحدیدی مشغول تحصیل 
گشتند بقسمی که در مهرماه ۱۳۱۵ یعنی کمتر ازدوماه ازتأسیس آموزشگاهم‌ای 
ابر ۷۵۰ باب آموزشگاه درنقاط مختلفه تأسیس و ۵47۰ تفردانش آموز بفرا 
کرفتن مواد ی امش ۱۵ مشغول گشتند و چون عد کلاسپا برای احتیاجات کافی 

نبود وزادت فرهنگ پرتوسعه‌آن هرسال افزوذه ومی‌افزاید . 

برای اينکه عده‌ای از محصلین که تحصیلات آنبا ناقص 
و مانده بود وبجهاتی ددروز نمیتوانستند دردبیرستانها حاضر 
ند بتوانند تحصیلات خود دا دنیال نمایند نوماه 
و اه ۳ دبیر ستان‌های شبانه ددتپران وشهر‌های عمد؛ایران تنظیم 


تعلیم و تربیت درعصرحاضر و هن ی 
3 وسه‌دبیرستان شبانه ددتبران تشکیل بافت که دارای کلاس شفم ابتدائیو 
دور اول متوسطه وشعبه های علمی » ادبی و تجادی میباشد - همچنین کلاسم‌ای, 
مخصوصی بر ای فرا گر فتن زبان خارجی ایجاد شد . 
جای شك نیست که یکی ازوسایل موّثربرای تربیت ملت 
موس وعظ ی وی وق : اب ۱ 
وخطابه و آشنا ساختن افراد بوظایف اخلاقی و اجتماعی وعظ و 
خطابه است وقبل از این‌دوده موسسه‌ای‌برایوعاظ موجود 
نیود وواعظین برحسب استعداد و لباقت خود انجام وظیفه میکردند وبسا اوقات 
اشخاصی که چندان مایةٌ علمی نداشتند ومعلوم است نتیجهٌ وعظ این قبیل وعاظ 
جه‌بوده زیرابجای هدایت مک بوده‌ستم‌عن دابگمراهی سوق دهند این مستئلهٌ 
مهم طرف‌توجه دولت پیداد کنونی واقع گردید وتصمیم اتخاذشد که برای تر بیت 
وعاظ دانشمند ویرهیز کار موّسه‌ای دردا نشکده علوم معقول ومنقول‌تشکیل شود. 
بنابراین بر نامه نام هن تنظیم شد واز ۲۰مهپر۱۳۱۵ دروس مر بوط شروع 
1 ۱ 


تربیت بدن ی که اهمیت آن براحدی پوشیده نیست دداین 
ورزش و 


پیشاهنگی 


دوره‌فوق‌العاده موردتوجه وأقع شد جنانکه ددع ۱ شهر بود 
۱۳,۰ قانون ورزش احبادی دد مدادس حدید از تصویب 
رگدشته وطیق ماد ۲ آن قانون محصلین میبایست غیراز ایام تعطیل همه 
روزه درمدارس ورزش نمایند . 

همچنین در سال ۱۳۰6 پیش آدنگ در طهران ۳ شد ودر ۱۱ اسفند 
هما نسال طمق متحدا لمآ ل‌وزادت فرهنگه رسمادرم‌رارس! تتیکیل گرادید وبتددیج 
درآیالات وولایات هم توسعه یافت‌و نحت نظروزیر فر هنگ انجمنی بنام انجمن‌دیش- 
و ناشن شد واساشنامةٌ تربیت پیش آهنگي تدوین گردید . 

پیش آهنگی همواده‌طرف توجه‌اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بوده‌چنانکه 
در مپرماه ۱۳۰۷ درخاتهة نمایش پیش آهنگان مازندران در حضورملو کانه‌بر گیس, 


اش آچنگی وود چنبن فرمودند : 


۷ کح 

2 شوه آهیکالن رابه ورزشها و بازیهای آزاد بیشتر مشغول کن تاهمه قوی 
و حايك شده بازویشان مثل بازوی خودت قوی و چهره‌شان مثل صورت تو 
پرخون شود . 

از آن‌تار یخ پیش آهنگی‌ایران بتصویب ملو کانه‌تحت‌ریاست عالیةوالاحضرت 
همایونی ولانتعهد قراد گرفت ومجمع بین‌المللی پیش آهنگی » پیش آهنگی‌ایران 
را بزششت شناعت . 

" بتدریج ادا ترربیت بدنی و انجمنی برای این منظور تشکیل کردید و در 

سالع۱۳۱ باغ بزرگی منظریه ( درشه‌ال طمران ) وعمادات آن بطود دائم مر کز 
اردوهای تابستانی پیش آهنگی گردید و دد طهران زمین‌های معین برای ورزش 
معین شد واسبان و آلات دررش وجامم‌ای فیروزی ومدالهای ورزش تهیه گردید و 
مسابقه‌های ورزشی بین ورزشکادان مدانس تعملاه آمسة . برای تمام محصلین 
دبیرستان‌ها ( مداری متوسطه ) ورزش اجبادی شد همچنین برای تربیت معلمین 
ورزش اقدامات لازمه بعمل آمد . این اقدامات منحصر بطهران نبود بلکه درتمام 
ایران موضوع ورزش اهمیت خاصی بیدا کرد و مسافرنها و مسایقه‌ها و حشنرای 
ورزشی در تمام کشو ر‌ بعمل اس 1 

از جمله اقدامات برجستة سال ۱۳۱۵ شمسی تأسیس پیش آهنگی دختران 
اشت که ریاست عالیه آن با والاحضرت شاهدخت است . دفیلهٌ حالب توجه ٩2۲‏ 
دخش پیش آهنگک و افسران دختران درسوم اسفند ۱۳۱۶ که برای اولین دفعه‌در 
حضورشاهنشاه وعلیاحضرت ملک ووالاحضرتین شاهدخت دخ داد منظره‌ایست که 
هیچگاه از خاطر کسانیکه دیدها ند و تواهل لد : 

همچنین در سال۱۳۱ از پانزده نقطهٌ ایران واز هر نقطه بانزده نفر از 
ورزشکادان بين محصلین مدادس پسرانه برای شر کت در مسابقة ورزشی وحضور 
درسان سوم اسفند بطهران اعزام گشتند . 

از جمله اقدامات سال ۱۳۱۵ تشکیل اردوهای مختلط ازرسد‌های مختلف 
دبستانم! و دبیرستانهای طهران است - شرح اساسنامةٌ پیش آهنگی ۰ اقخامات 


تعلیم و تر ست درعصر حاضر سس ور ار( با 
پیش آهنگان وترق ی آنها از حدود این تألیف خارج‌است . 


نه فقط در آموزتگاههای کنو نی‌ازهمه حیث‌مر اعات‌حفظ ۳ 
بربداشت ی 
محصلین 


الدحهٌ محصلین میشود و خطابه‌های بهداشتی ورس گر و 
ولایات برای آشنا ساختن محصلین باصول حفظالصحه و 
ِِ کی از متی:امراض یراد میکردد تلکه دیسال,ع۱۳۱ کلاس اکاپن, برای 
تعلیم طرزجلو گیری از مرض‌سادی تراخم و کر کت گردید و جمعی از 
ی و آمو زگاران وزادت فرهنگ ایالات و ولایات به‌ر کز اعزام شده مشغول 
حول گعتند(۱2 بس ازداو امتحان ومراجعت بولایات باًنها دستود داده شد که 
محسالیت صتابتن اخمدا منیا اتمام ساعات‌تدریس مطب مجانی‌باز کرده مبتلایانر! 
عالچه‌نه‌ایند ودرمقابل اینزحمت حقی‌برای آ نبا منطو هگ سوت وا.ار کل‌بهدادی 
متقبل شد مجاناً دواهای لازم دا بمعالجین اعطاء نماید . 

1 بر ایمتوحه‌ساختن‌طبقات مختلفه‌بامور فلاحتی که‌بالنتیجه 
یناک بای ِ- بادی کشود ات وزارت ف-رهنگك در سال ۱۳۱6 
حشنم‌ای درختکاری دا بین‌محه ین مرسوم مود وهرسال درروز ولادت‌اعلیحضرت 
مراسم این جش نکه غرس اقدار توشط محصلین دراداشی بای وحاصلخیز است 
3 میآید ‏ تأثیراین عمل درمیان طبقات مختلفه خاصه دوستائیان ودهقانان دد 
مملکت ی که‌اساسفلاحتی است وسا کنین آن درقر نهای گذشته فلاحت دا امرمقدس 
دینی ورك گونه عبادت میدانستند نمایت عظیم است چه‌آن‌انرا بالطمیعه تشویق و 
ترغیب پامور فلاحتی می‌نه‌اید . 


رفیات روزافزون ایران عده‌ای از پیشاهنگان دسا نهای ابرانی عراق عرب دا. به 
آرزوی مشاهدهٌ میهن خود انواخت و در آخر سال۱۳۱۳ جماعتی از آنان مر کب از ۷۰ نفر 
پیش آهنگه تحت مراقبت دئیس‌هیثت سرپرستی محصلین ودوازده تفر مدین و معلم وطبیب 
سفادرت شاهنشاهی بطرف ابران عزبمت نمودند واز طرف وزارت فر‌هنگ پذیرائیگرمي آز 
آنان شد از حسن تصادف در هشتم فروددین ۱ هنگامی که پیشاهنگان مذ کود ذزديك 
آبشار پپلوی مشنول عملیات ورزشی بودند موکب همایونی از طهران بسعد آباد تشر‌یف 
فر‌مامیشد ومحصلین مشمول انواع الطاف ملو کانه گر دید ند ۰ 








۰ وزارت معارف ازمحل بودحه وازعواید اوقاف ساحتما نهای 
ساختماذزبای تن ۱ ۱ 
وقاات ۳ ّ ناک ‌ ارقبیل دیبرستان» دستان ۰ دا نشسرا ۰ حنرستان» 

دادالتر بیه ۰ ادارات فر هنگی وغیره چه ددطهر ان وچه در 
سایر ولایات ایجاد نموده است - اما دانشگاه تهران که واقع در اداضی جلالیه 
ی زر ودادای منظر؟ زیبائی است ازسال ۱۳۱۳ شروغ‌به بذای‌آن گردیده 
وسمت ممی از آن تا کنون حانمه یافته شب مین وا فک دارای. 3 ۲متر 
مر ‌ ات رح ازطرف وزارت معارف حریداری شده ۳ 
ساختمان موره طهران اساه ۱ شروغ گسردید 3 ااکنون ساختمانمای 
خارجی آن باتمام دسیده وتر ئیناتداخلی آن قزایب باتمام.است - ساختمان موزه 
بنائی الت مر بع‌مستطیل یمساح<ت, ۱ مشن‌مو یج بادو تالار بزرگی بکی‌داجع 
باشیاء عتیقه قبل از اسلام ودیگر از اسلام ببعد همچنین دادای ثالاری است برای 
اشیاء وصنایع عصر حاسّر بااطاق محصوصی برای ضبط اشماء بقعه شیخ‌صفی اددبیلی 
گذشته از این تالارها موزه "که دادای قسمتهای فبی, است با اطاقهای متعدد و يك 
کتابخا ن هر مترمربع بنای آن میماشد 1 
ساحتمان ب‌دادی مدارس‌درحدود 9 ور است ودارای دوطمقه‌است 


نمای آن ای و کف آن موزائيك است . 


۱ - راجع بخصوصیات ساختمان فوق وسایر ساختمان از قبیل کتا بخا نه‌ها زمینهای ورزشی و 
اد معارف واوقات در تمام نقاط ایران‌رجوع شود بتار بخچة ساختما نها و تعمیرات‌درسا لهای 
۶ - ۱۳۱۲۳ جه‌يمة سالنامة همان سنوات. 





فصل هیجدهم 
حفظ زبان فارسی- نگهداریآثارملی 


تجلیل از بزر گان 


زبان فادس یکه سخنوران‌عالم رت معتر فاداحتیاج 
بتکونه 


بحفظ و حراست داشت خاصه که در دور آخیر 


هرج ومرج ادبی در آن دخ داده بود یعنی نه فقط بعضی از نویسن دگان کلمات‌غیر 
مصطلح عربی » فرانسه ۰ ای وغیره ۳ در نو شته‌های خود بکار میبردندبلکه. 
در بعضی اوقات تر تیب عبادات وحمله بندیها بکلی‌عر ی یا اروبائی بود عده‌ای 1 
ان که بخبط خودمعترف بودند بدین بهانه متمسك می گشتند که بواسطة 
نمودن مجمعی از دا نشمندان حارءٌ حجز اتخاد لغات واصطلاحات خارجی رت د 
مقابل آن‌کلمه یا اصطلاحی درزبان فأرسی نیست ندادیم ولی‌ا یکاش اتید اف‌گو نه 
اصطلاحات فناعت مه دند بلکه با داشتن مایت ی تن فاواسی و اصطلاحات 
راو عامدا و قاصداً یابرای اظهاد یل ویا ازروی جهالت نوشته‌های خودداپر 
از الفاظ و کنایات و حمله‌بندیهای خارجی کردند وحتی نام ادارات ودواگرد لتی 
اسامی کار شم کر دید و کوش انودملت که دارای تاریخ‌چندهزار ساله‌است هیچگاه 
از خود موسسأنی نراشته که محمود به اتخاذ اسامی خارحی برای موّسسات خود 
شده است ! . 

شا هنشاه که اصلاحات راارحرنی وکلی ازروز اول زصبالعین‌خودقر اد 
داده بودندهمان قسم که میهن مارا از تعدی‌پیگایخان محفوظ داشتند درصددحفط 


زبان‌نیا گان‌خود نیزبر آمده ودراولین فرصت‌یعنی درفروددین ۱۳۰۶ آمر تش‌کیل 


مجمعی دادند تا لغات قارسی‌حمت نظام وهواپیماگی بجای لغات خارح ی دضع‌شود 
و بتدریج سیاری ازدا نشمندان متوحه ایره ن مسئله کر ۲ در اما لغات‌فادسی 

بجای کلمات ای ۳ نمودند دحتی خواستندیکلی فادسی خالص‌نویسند وهر 
نویسنده بسلیقهً خود لغتی اختیار میکرد بنابراین برای اینکه از افراط وتفریط 
خلو کیری شو وکا متخذه بعد ازتتبع و تحقیق يك عده ازدا نشمندان‌درته‌ام 
کشور برای مفهوم معین استعمال گردد وضمناً داجع بکليهٌ امور مربوط بزبان و 
ادبیات فارسی بحت دمطالعةً عمیق بع‌مل آین حست‌الامر انجمنی بزام فرهنگستان 
۳ شد وددهاردیبپشت ۱۳۱ اسناسنامةآن بتصویب‌زرسید ودر۲۱ خردادء ۱۳۱ 
نحستین حلسه آن تشکیل گشت . 

بر مد بقصد رد وقبول لغات داصطلاحات درزبان فارسی 

۲ ی و۱۳ درهررشته‌ازرشته‌های زند گانی باسعی دراینکه 
حتی‌الامکان فارسی باشد . 

۳- پیراستن زبان فادسی ازالفاظ خادجی 

6- نهیهٌ دستورزبان واستحراج و تعیین‌قواعه بر ایوضع لغات قارسی واخذ 
یا دد لغات بیگانه . 

هت جمع آوری لغات واصطلاحات بیشه‌وران دص ور ان 

<- جمع‌آوری الفاظ واصطلاحات از کتب قدیم . 

كٍِ جمع آوری لغات و اصطلاحات واشعاروامثال وقصص و نوادر وتر انه‌عاو 
آهی‌یای وا 

۸- حستجو وشناساندن دس قدیم وتشویق بطبع وذشر آثبا ۰ 

-٩‏ هدایت افکار بحقیقتادبیات و حگو نگی نظم و نثرواختیار آ نچه ازادبیات 
کته دسند‌یده است ورد آ نچه معحرف میباشد وراهنماتی پراع آتبفه :۱ 

۰ فشویق شعرا ونویسد کان درایحاد شاهکارهای اابی ‏ 

۱- تشویق دا نشمند ان بتا لرقل وترجهه کتب سودمند بفارسی فصیح وقا توس 

۲ مطالعد دراصلاح حط فارسی. 


حف زبان فادسی - نگپداری ۲ ار ملی ۰ ی 

برای احراء مواد مذ کور که رح هر کدام دسالةٌ حدا گانه میشود اعصا۶ 
وتان تشکیل کمیسیو نهای مخصوصی داده‌وشرو ع بکار کردندودرجمع آوری 
لغات وتر| نه‌هاه افسا نه‌هاوتنظیم فرهنگ جامع فارسی کمال لزوم رادارد؛اقدامات 
لارمه بعمل امد و ضمناً بجاي بعضی ازلغات احنبی اعم ازآ نچه ددادارات معمول 
بوده پادرمحاودات خصوصی استعمال میشدء یکعده لغات ما نوی فارسی اختیارشد 
و جرا پدومجلات وبخش نامه‌باطلاع عموم رسیدوحتی نام پاده‌ای از نواحی 
وشهر ها بارعایت سوابق تاریخی آنها تغییرداده شد . 


۳۷ شاهکارهای صنعتی هر قوم زیس‌اترین اد تحلیات روح 
حفظ ۲ثارملی 


در توش اوست ودد میان ملل عالم ایرائیان میتوآنند افتخار کنند 


که بیش ازهرقو م دارای آثاد نفیس صنعتی هستند - استاد 
داش اه طالن دکتر هر تسعله در نطق خود درعمارت ورادت فرهنگک ایران حنن 
اظپارداشته آادرقل 3( بتاریج دنیامر احعه بفرمائید خواهید دید که هيچيك ار 
عالم این انداژه آ ثارنداشته است . 


بونان با نو بت وق فرده از یا نصد سا فبل ازه‌یلاد تأسیصد و بعد از ان 


وا تری زد‌ارد 

ابطا لیادو نو بت طپور نموده ی دودورءٌدو لت روم ودیگردرزمان «ر نس نس» 
(تحدید) سایرملل اروبا هم بقدری تازه وجدید قاس ۳ 
مورد ندارد . 

پررفسورمث کود درنطق بلیغ خود که درافتتاح انجمن آثارملی ایراد نموده 
اشاره کرده ات که میت ایرانی همیشه باقی بوده وتغییر نیافته است . نهفتنة 
اسکندر نه‌حمله ات و نه‌بیداد تیه‌ود هیچکدام ادر براین نبوده که ابران دا 
ار بازدارد بلکه اقوام بیگانه ور ایرانیان مستپلك گشتند و بفضل و 
شرافت كذشنةٌ ایران شپادت داده‌اند » 

وان بواسطهحوادث نا کو اری که ای ان«رطول‌تادیخ بدان مبتلا گردید 


ولا بالیگری زمامدادان رن اخير که زنط ورحفظط آ نآ ثاراقدامی نکردند بلکه 


عامداً و قاصداً بعضی ازآنان در صدد خرابی و تضییع آن شاهکار ها پر آمدند 
کی ین لطمه بر آثاد ملی ما وارد آمد تااینکه خدا خواست و آن شام ظلمانی 
سیراگ ,کشت وشاهنشاه علاقةٌ خودر| نیست‌بان لزان ابراز نموده درموقعی‌فره‌ودند: 
دمماهده آخدانتجرمو هتای ساع ا ‏ سسسرپبپ۱۳ 
آبان ۹ قانون حفظط| ثار ملی بتصویب مجلس شودایملی دسید وطبق ماد اول 
آن کل آثاد صنعتی واپنیه قاما کی زا که ۱۳ 
ایران احداث شده اعم ازمنقول وغیرمنقول جزء آثاد ملی ایران محسوب وتحت 
حفاظت و نظارت دولت در آمد . 
امتیاز انحصاری حفریات که به بیگانگان وا گذار شده بود افوری سد و 
ماد یازدهم‌قانون مذ کور مصرح است که حفراداضی و کاوش برای استخراح آثار 
علی هت | حق دولت است همچنن طرز ثبت مال منقول دد فهرستآثار ملی 
وانتقال اموال که مالك خصوصی دادد در آن قانون معن شد . 
ازآن تاریخ حفریاتو کاوش در تحت‌جمشید . دی» شوش نیشابود» شایور, 
لرستان وسایر نقاط جلب توجه نموده و آثاد نفیسی کشف گردید . 
برای محافظت این قبیل آثار دولت در صدد تأسیس موزه درطپران‌بر آمده 
ودرسال ۱۳۱۲ شروع بساختمان آن شد وا کنون نزديك باتمام است . همچنن‌موزة 
قم در تاریح ۲۰ آبان ۱۳۱۶ افتتاح شا 
اماکی تاریخی طبق تصویبن مه‌های شهر یود ودیماه۰ ۱۳۱تعداد ابنیهٌتاریخی 
ئد حفظ وحراست‌دتعمیر آن‌بعهدة دولت است‌معن گردید 
تا رصمیمه 4 فررانت آزنارطا ( شود. همچنین در نقاط. مختلف شروع بتعمیر آثارتاریخی 
شد و بسیاری از ابنیه دراصفهان » فارس » کرمانشاه » واددبیل مامت ود ون وار 
ا وله است 2 شیخ صفی‌الدین دد اددبیل ؛ مسجدشاه ۰ مسجد شیخ لطف اه ۰ 
مدرسةً 5 مریم‌بیگم . تالاد طیماسبی میدان‌شاه یا میدان نقش‌جپان ؛ مدرسُچپارباغ 
".يا مدرسة مادرشاه» جهل‌ستون » مسجد علی‌قلی آقا..مسجدجامح ۰ مسجدطظلمات. 
مسچد لبنان . مدرسة جده کوچك (کلیةٌ این‌بنها دد اصفهان است) مسجد جامع 


ند 


-فظ ژبان فادسی - نگهدادی آناد ملی و ی ۱۷ 
وم‌بجدشاه پروحرد ۰ حضرت عبدالعظیم ؛ امامزاده طاهر ددحصرت عبدالعظیم : 
مسج جامع نیشابود » امامزاده محمد محروق و آرامگاه خیام در نیشابودمزاد 
شاهزاده حسین اصغر در هفوت فی‌سیتز ال غر بی نیشابور "۲ بقعهٌ مزاد کرماب 
دافع در طاغان کوه : بقع فصل‌بن شادان در را فانک مشرق نیشابود» مسجد 
جامع فت<علی بيك در دامغان , مسجدو کیل » تکيهٌ هفت‌تن و عمادت کریم‌خان 
در شیراز , مدرسةً حیددیه,مسجدسلطانی ۰ مسجد جامع کبیر ددقزوین ۰ صحن 
رنه و صحن حضرت معصومه درقم . باغ‌شاه فین ( کاشان ) مسجد دادالاحسان 
(در کردستان ) , طاق بستان نزديك کرمانشاهان ۰ مدرسةً سلیمان‌خان و مسجد 
حاجی‌مصطفی‌خان ی تابر دا زک در بابل » مدرسهٌ حاحی اسمعیل 
ای و وغیره . 

همانطوز که دات ملو کانه امر بحفظ آ ثار فرمودنددرتجلیل 
تجلیل از بزر گان 
بو ,گان ارب مرژوبوم که شموس آسمان علم و ادب‌وافتخار 
نژاد ایرانی‌نا ابدند عطف‌توحه فرموده ودردورٌ همایونش مقابن/سیاریذبرز گان 
نامی این کشورمانند خیام , سعدی؛خافظ » حمداله مستوفی و کمال‌الدینآسمعیل 
و غبره که در شرف :دام بود مرمت کواد یل و اذاین دراه مراسم حق‌شناسی دو ات 
و ملت ایران نست بدا نشمندان خود بعهعل آمد واز همه مهمتر ساختمان مقبرءةٌ 
شاعرملی ایران سخن سنج طوسی‌حکیم ابوالقاسم فرده سی وحشن هز ارسالةّاوست 
که در تاریخا یران هیچگاه فراموش نخواهد شد . 
لد زاندج کنندء داستانهای ملی؛ زونه ]تشن میم‌ن‌دوستی 


و احیاء کنندم ذبان پارسی است‌جزم‌شتی خاك و سنکگ اثری باقی‌نما نده بودبلکه 


هنن 


پیدا کردن فیرادهم در بتدا دشواد مینمود ۰ 
هُ صر . و ۶ 
حسن قدردانی شاهنشاه نسبت ببزر گان گذشته موجب گردیدکه در سنة 


۱۳2 ازطرفا نجمن آثار ملی تحقمقانی بعمل آمده ومعلوم شود که قبراستادسحن 

۳ مب ار رشة ساختمانها وتعمیرات 
ات راجم بر تعميراتي که در این اماءکن شده رجوع شود بتار بخچه ساختما نها و تعمیر 
من دوط بمعارف واوقاف شمه سالنامه معادف ۳ و۱۳۱ 





درباغی است دد طوس (متصل بقر یه اسلامیه ) وان باغ‌ملکی فردوسی بوده بس‌از 
تحقیق دراین امربرای ساحتن مقترء نقشه‌هانی تپیه کردید وازابتداء من ۲۳۰۲ 
شروع بکارشد و غیراز وحوهی که برای این منظور جمعآوزی شده بود محلس 
شورای ملی هم سی‌هرارنومان ازمحل صر فه‌حوئی خود مساعدت کرد وحتی‌برای 
اتمام بنا وتبیه مراسم جشن عظیمی بیاد گاد هزازمین سال تولد فردوسی بترئیب 
بخت آزمائی مبلغ تحضده دصت هر ارو سار جمعآو ی شن که پس‌ازوضع محارج 
ویرداخت حوائز بقیه که عبارتازهفتصد هز ارریال‌است صرف آن منظورعالی کردد 
وملت ایران برای ابراز قدردانی در شر کت بان امرخیر بپیجوجه فرو گذاری 
نت و برودی مقصود حاصل شد و همحنین وزارت فرهنگگ بکسد وینجاه هر اد 
وا ۳ نمود وجمعی هم بسمم حود خدمات شایانی کردند ۲ 

سیس ازطرفوذادت فرهنگک عده‌ای ازمستشرقنن #مایند فان دول‌خادجی 
دعوت گشتندودر۱۳۱۳ کنگرء فردوسی‌از دا نشمعدان ایرانی و خارحه و ما 
سیاسی واعیان ورحال تشکیل کشت 2 

۱ درحلسات گرگ که حندین مر ثبه گراخ شد نطقهای ادبي وعلمی محی 
ابراذ کشت دعمچنی درشخافل انس قذیرای کرش ازمدعوی بل اما 
در ادل‌مهر مستشر قین بطرفمشردحر کت کردندودر آر امگاه خیام‌در نیشا بوروسته‌های 
گلازطرف آنذانشمندان گذاشته‌شدو زوزباعه و ازدشبرقدس‌مشید کشتند . حمعه 
بیستم هه رعموم مستشرقین؛ نمایند کال الکو وهای ار فا کار 
مطموعات ورفساء ادارات بالباس رسمی اکن فزدوسی حصورداشتند : بعد از 

, طهرهمانروزمو کب ملو کانه در آ نحدود نزول اجلال فرمودوبا که حاضرین اظار 
ملاطفت نموده خطابةٌ افتتاحیة ذیل داایر اد فرمودنه : 
« بسیارمسرودیم اذاینکه بواسطه پیش آمد حشن هزادسالةٌ فردوسی موفق 
میشویم که وسایل انجام یکی از آرزوهای دیرین ملی ایران دا فراهم آوریم وبا 
ار ۳ تادرجه‌ای‌قدردانی خود وحقشنای‌ملت ایران داايرادنماگيم - رنجی 


را که فر دوسی دراحیاء زبان [ تاریخ این مطلکت) درده از ملت ار اه هو آزه 






حفظ زبان فادسی 5 داریا ناز ملی اه تاه ی ی و 


1998 س 3 ۳ 1 
منظود داشته واز اینکه حق ان مرد بدرستی ادا نشده بود متاسف و ملول بوده 


اگرچه افررادایرانیان باءلاقه‌ایکه بمصنف شاهنامه دارندقلون خود دا آرامگاه او 
ساخته‌اند لیکن لازم بود اقدامی بععل !آید,وبنائی آراسته گردد که بصورت ظاهر 
۳ نمایندة حق شناسی عمومی‌این ملث باشدبم‌مین نظر بود که امردادیم دداحداث 
این یاد کارتادیخی بدل مساعی" بعمل آید - صاحب شاعنامه باافراشتن‌کاخی بلند 
که از بادو بادان وحوادت گز نه نمی‌یا ید نام خود راحاویدان ساخته واداین مراسم 
وآنار بي‌نیازميباشد ولیکن قدردانی ازخدمتگذاران وظیفهٌ اخلاقی ملت‌است داز 
ای نباند فرو گذادی کرد . 
«مسرت وخردندی مابدرحةٌ .ال رسد راتکه مشاهده کردیم حماعتی 
ازدانشمندان که دوستان ما و دوستان صنایح و ادبیات هستند ازا کناف حهان واز 
راهم‌ای کر تا واهتگاه حکیم سحن پرداز ماشتافته ودراظپارشادمانی وقدردانی باما 
همقدم اند » باابر ازخوشنودی و خورسندی ازاین احساسات محعت ۳ 
راباجرای مر اسم افتتاح دعوت مینمائیم هار ات کوار دنت رامکه 
دراطراف ایوان‌بود قطع نموده آرامگاه: | افتتاح فرمودند . 
مراسم حشن فردوسی نه‌فقط درایران تكکه درا کثر یایتخت‌های بزرگه دثیا 
ازقبیل لندن؛ پادیس؛ برلن» دم ؛ رو کل , ورشوه بر ۳ 2 قاهره 
۲ اواشنگتن: بیروت » دهلی ,باد کوبه , تفلیس , کابل‌وغیره و 
امام‌قبرة فردوسی ازيك فسم کیک در هر راخته‌شده ودارای ۱۸ مترادتفاع 
است . با درمیان يك ایوان حمل متری از سنگگ ی واقع شده وقریب یك میلیون 
وحبارصد و بیست هرز ارریال مخادج آن شده است. در روی سنگ مز‌اراین عبارات 
طل 38 این مکان نظربهبه‌ضی قر امن وامادات بظن‌قوی مدفن حکیم ابوالقاسم 
فردوسی ناطم کتان شاهنامه وداستان بوسف وزلیخاست که در نیمه اول مائفجهادم 
هجری درقر یه فازواقع دخنون غربی طوس ولادت وظاهرا درحپارصد وبازده یا 
<مارصد وشانزده قمری ددطوس وفات بافته وحجون حرل وغوغای عوام مانع سس 


کهاورادرقبر ستان بخاك سبارند دراینمکان کهبا غشخصی او بوده‌استدفون گردید» 


فصل نو ز دهم 
ادار ات و مو سساأت مخحتلفه 


آمار وثبت احوال - شمپرداری - شیر بانی - برهداری - اوقاف 


امارهمان کلم «ها مار» ایران باستان‌است که معنی احصاء 
آمار و 


2 ۳ احوال داسیه 2 سر شمازی 99ه بامر تادفاه وفت تخل ی رده ۱1 شاه 
مت 


هامار» مینامیدند و بعی پر که شوت از هم تصغیر 

اس 1۳ 
با همیتی که آمار تفوس داشته دددوقرن اخیرقدمی دداین خصوص برداشته 
شده و فقط درسنه ۱۲۹6 قمر ی(+۱۲۵ شه‌سی) میرزاحسینخان سیمسالاد که یکی 
ازوزراء کار | گاه بوده حکمی ددانجام این مقصود صادرنمود ودستود کید داد تا 
درطرف چپارماه صودت نفوس درپایتخت تمر کزیاید . از آنجا که وردورء قاحاريه 
کلیهُ اقدامات مصلحین بی‌نتیجه میما ندازوستور آن وذیردانشمند هم ثمری حاصل 
نگشت تااینکه دور مشروطیت فرارسید ونمایند گان دور اول قانون گذاری ور 
انديشهٌ ایجاد دفاتر نفوس افتادند ولی تیر گی ااضاح ۶ کشم فای سا 
هیچخونه اقدامی دراجرایآ نمنظور نداد . درسال ۱۲۹۷ شمسی (۱۳۳۷ قمری)از 
طرف هیثت دولت مقرداتی برای ثبت هویت افراد معین گردید و توزیع ورقه 
شناسنامه ددطهران بعهدة‌ادادة شهربانی وا گذار گشت ی است دد آن اوقات 
7 میم‌ن درمیان طو فان حوادث و گردابهای سهمناك فتنه های داخلی و 
سفاتیا ی سای فتار بوداجراء هیچگونه اصلاحی ممکن نمیگشت تاجه‌ربسد 


به‌درت هویت ان نعوس ت اداره احصائیه‌وسحل احوال( و وت احوال) اسمی 


ارات و مد سیسأت مت دی سس موه مت واه 
وین وقبل از کودتای۱۲۹۹ هیچگونه اقدام اساسی ددداه پیشرفت منظود 
بعمل نیامد - افتتاح این باب وعملی کردن این امرمهم - مانند سایر اصللاحات 
اساسی از آشاد این عهد فرخنده است . اداده ثبت احوال طهران درسنه ۱۳۰۰ 
بشهرداری(بلدیه)منتقل گردید ودرسنةع ,۱۳ که برحسب ادادة ملوکانه قانون ثبت 
احوال بتصویب مجلس دسید ادا مخصوصی دروزادت داخله بنام احصائیه‌وسجل 
احوال تشکیل و بتدریج توسعه یافته در۱۳۰۷ دادای تشکیلات مستقلی شد . 

ادار8 آمار و ثبت احوال کل دادای وظایف مپمی است و خلاصه آن از 
اینقر اداست : 

۱- توذیع 9 فه شناسنامه بی ن‌کيه اهالی کشود : 

۲- ثبت فقایع اربعه : ولادت ۰ ازدواج . طللاق وفوت . 

۲ سرشماری یا آماد نفوس باتعیین سن » شغل وسایرهشخصات افراد . 

۳3 جمع‌آودی اطلاعات مر بوطه بکلیهٌ منابع ثروت مملکت . 

۵- آمار کليةٌ وقایع اجتماعی و آنچه قال احساء است طبق اصول علمی . 

طبع و نشر اطلاعات وحدو لهای آماد : 

در سال ۱۳۰۳ تصو یننامه راجع بوظائف ادارء آمار سار وج ودر ۱۳۱۲ 
نظامنامةٌ شورای عالی آمادهر کب از نمایند گان وزارتخانه‌هاوادادات مستقل دولتی 


درسئوات ۱۳۱۵ ودا اقدامات حدی وأ-اسی‌بر ای خاتمهٌ امر آماد وتوذیع 
۶ بعیل آمد ودداین رام ادارم کل آمار وثبت احوال کمال جدیت دانموده : 
ودرسرتاسر کشود پپناود ایران کلیه شپرها: قصبات؛ قری و مزادع دا تحث نظر 
امالی کوشیده است - رل ویاکت س و 


حود فرارداده درتودیع شناسنامه ین 
ادار آمار 


ایران؛ اعوسات بیکدیک درخاطر آورده‌شود ژحمات‌مامونین 


که چندین مرتبه تقاط مختلفه رابازرسی کردها ند بخوبی‌معلوم می‌شود. همچنین 


دردال ۱۳۱۹ برای آسایش خاسطر"اهالی وسپولت ثبت وقایتع ازروی] اسَولا علمی 


نظامنامه حدیدی تنظیم 3 ۰ 


۱ ی ۳ از کودتایعنی ادسال ۱۳۵ قمری ادارءشهردادی 
شمربر دار ۶ 7 تلم .و ۲ 
اب تاسیتن کرود ۳ و فا نون‌تشکیلات آن ازمجلس گذفشته‌بودولی 


تک 
۰ 


اد آن تادیخ تانپضت کنونی ادارغ مذ کور اذخود اثر مهمی باقی نگذاشت یعنی 
داحع پشهرهای کثیف خیابا نبای خراب . کوچه‌هائیکه درزه‌ستان پراز گل ولای 
میگردید وعبورازآ نها بدشواری میسر میشد هیچگونه اقدام موّذری بعمل نیامد 
بی‌تر ثیبی آمور ادداق بطوری بود که هموازه بیم زر فوق‌العادة ادزاق بلکه 
فحط وغلامیر فتوعدم مر‌اعات حفظا له عمومی‌کلةٌ اهالی دادرهعرض امراض 
و ن نیاده بود. بااین اوضاع صحبت اذایجادموْسات خیریه وساختمانهای 
باش‌کوه مورد نداشت . 

اما دراین چند سال بجرأت میتوان گفت که ندفقط پایتحت بلکه شهرهای 
اد ان ار یر ره وخرابه‌های آ نبا قبدل پایادی شده که بیجوحه 
قابل مقایسه باس بق فیست. خیابانهای غریشوطویل پرهت او وتات یر وه 
که راد وت پا ار موحجب تعجب هرمسافری است که اوضاع سایق 
رادیده است طهران یکی ازپایتختهای زیبا گردیده ودر اطراف خیابانهای اسفالت 
شدع آن عمارات با شکوه دو لتی دملی وشحصی ی‌اختیارحلب توحه هر ناظری را 
مینماید سعت طهران هرسال دیادنر هی کردد ۶ برای فقایه فا ور ۱ ۱۳ 


شمرطمر ان رادرسنئوات ۸ ۱۳۱۵ بعنی وَقط درجمارسال ددج مینمائیم. 


۱۳۰۸ ۱۳۹۲ 
۳ کار زوهتو سر ۰ مترمربع 
مساحت شهر ۰ ۹9 > 
قطر شر از شمال بجنوب 4 > ۷۳۱۵۰ 
قطر شهر ازشرق بفرب 32 ۷۸۵۰ 


ارسال ۳۹ بایطرف دروسعت شهر افزوده شده و مشود ۰ خندقم‌ای سایق 


لِِ دجوع شود به‌نشر بة راجع به‌سرشماری شهر طهران که ازطرف شهر داردی در ۱۲ ۱ هععسر) 
در دبک 





ادارات و موسسات مختافه 
ازبین رفته ودرخارج از آ نما جاده‌های طویلی ایجاد گردیده است . طول بعضی از 
خیابانهای شهر متجاوز از۰ ۲۵۰ متر و عرض آنبا ۲۰ يا ۳۰ وحتی 6۰ متر است , 
طول خیابان بهلوی تا استگاه راه آهن (ازشمال پچنوب) درحدود چپاد هزار و 
و عرش آن ۲۶ متراست اغلبجیابا نبا اسنالت و بنتکف فرش است - 
میدا نهای عمومی که | کثرمشجر و گلکاری است وباغچه‌های مفرح برزیباگی شهر 


افزوده ومحل تفرج عمومی است": 





« میدان درواژه فزوین > 


#مترین هوّسسات خیریه شهردادی از اینقرار است: ذایشگاه دادالرضاعه, 
مسکین‌خانه وپرورشگاه یتیه‌ان ۱ گردیده . یتیم‌خان#شاپور 
5 ۰ ,۱۳ تأسیسن شده وموسسه نوزاد گان ازطرف علیاحضرت ملکه ایجادشده 
دیگر بیمارستانهای شپردادی و آسایشگاه ناتوانان و ست‌های امدادی شمردادی 
است که هر کدام خدمات گرانبپائی بافراد نموده دمی‌نماید . 

ازطرف شپرداری‌اقدامات لازمه‌برای نظافت‌شهر ومراعات اصول حفظا لصحه 
بعمل میاید . کلیه مم‌مانخانه‌ها ورستوران‌ها 3 عموم کسبه در تحت نظرمامودین 
شهردادی میباشند وحتی کسبه معاینه صحی مشونن که ها ممتالا مه 
باشند معالجه شو ند همچنین کشتار حیوانات برای اف روت و توزیع آن‌بین 


فا کر نظافت بعمل میاید و بطور کلی میتوان گفت شپرداری حر یات 
و کلیات‌امود شهردا تحت نظرقرار داده است حنانکه حمل‌جنازه‌ها وطرز دفن آنرا 
هم طبق اصول صحی است ودیگر آن مناظر هن یعمی حمل حنازه بردوش‌با 
و 9 الاغ مشاهده نمیشود و بواسطهّ اتومبیل‌های محصوص نه فقط طرز سابق 
ازبین دفته بلکه اه ۳ از اتراصی زوا ور میشود . 

اما داجع بآب طهران قبل از ۱۳۰۰ کسانی عزگهداز آبیاری بووقد اه 
زا مسئولیتی نداشتند ورویهُ عادلانه در بین نبود از آن تاریخ شهرداری دد 
صدد بر | درنشخیص حقالشرب طریقهعلمی دا مراعات‌نموده محلهای‌مشروبی 
دا مساحی نماید وبرای تهی آب مطالعاتی بعمل آمد در آخر حفر مجرای کرج 
منظور نظر ۱ وبعد ارسنهٌ >۱۳۰ اقدام بان امر شد همچنین بر ای لوله کشی 
وتصفية آب وتقسیم آن دد شهر ددسنهٌ ۱۳۰۵ نقشه‌آن طرح و بمناقصه گذاشته‌شد. 

برای روشنائی معابر طهران هرسال بر تعداد لامپ‌های برق افزوده شد و 
کارخانه‌ای که داردای چهار در تودبین است تپیه کردها ند . ماشین آلات‌این 
کارخانه بزر ی تمامانص کر دیده وبنای آن درسطحی‌است دادای ۰ متر مر بع» 
خرید کابل دسیم و چراغ وسایر لوازم آن انجام یافته و طولی نخواهد کشید که 
برروشناگی شهر ودیبائی بایتخت افزوده خواهد شد . 

موضوع ارزاق که دولةپای وقت سالها در فکرحاده بودند و منظور حاصل 
نمیشه در این عصر بواسطه خلع‌ید خبازان وتمر کز گندم مصرف شپرووا گذاری 
آن بشرداری دفع هر گو نه حوادث قحط وغلا شد و آن ایام که هزادان تفر بینوا 
ازشدت گرسنگی جهان فانی دا بددود میگفتند سپری گردید . درسال ۱۳,۶برای 
آسایتل دارعین اقدام به تثبیت نرخ غله کسردید ودو لت عهده‌دار گشت کندم تمام 
کشو د را بقیمت مناسب ابتیاع نماید تازارعین مجیور نشوند حاصل زحمت خود 
رک ۱ 

حنانکه در فوق اشاره شد نه فقط در طبران بلکه شهرداری کل شهرها 


اقبامات برحسته کردة که شرحآن مفصل ات : 


ادارات و موسسات مختلفه ۰22 ۳۷۸0۷ 





د رمز سوم اسفند۱۲۹۹ شمسی > 


۳ تشکیلات شهربانی‌برروی پایه‌های محکم طبق‌جدیدترین 
3 ِ اصول‌علمی استوار گررویده دماهر رس ان در حفظ و حر است 
شهرها کمال لیاقت دا بخرج میدهند وا گر برحسب تدادف جرمی‌دخ دهد مجرم 
هر فدر زيرك وماهر باشد در اندلگ مد واودسیکیر اک رگید مسا مه مشمد. بزاک 
نهیه پایودان ( صاحیمنصیان ) تحصیل کرده مدرسةٌ اختصاص ی زونه و هر 
سال عدء فار غ | لتحصیل از آن خارج میشود 

برخالاف بت بق که درد ثر بیت زندانیان هیچگو نه توحمی و در این 
دوره نه فقط زندانها بقسمی ببنا بنا شده که خی مراعات اصول ااظ تیه ک یناه 
بلکهز ندا نیان را از راه ]ندرژو بند وموعظه و خطابه براه راست داهنم‌ائی‌می‌نمایند 
و برحسب استعداد آنان بکارهای مختلف مشغول ودد تعلیم وقرلیت.آآنپامل‌کوّشند 
تا بس ازخارح شدن اززندان عضو نافعی درهیت اجتماعی‌شوند و پیراموناعمال 
رقف نگرد نموذادای خر فه‌ای باشند که بتوانندازآن«استفاده کناد : میتوان گفت 
که شهربانی ازاین حیث خدمت بزرگی بجامعه مینماید چه نه فقط عده‌ای را 
رد تا شرافتمند سوق میدهد پلکه جامعه دا بدینطریق از اعمال ۳1 مصون 
داشته سل کی از تکراد ح<رم میک ۰ 


بطورکلی شهربانی سه وطیفهٌ عمده دا انجام میدهد یکی بتوسط پایوران و 
پاسبانان که شب و روزکلیه امور مربوط بامنیت شهر دا دد نظر گرفته جلو گیری 
از وقوع جرم می‌نمایند ثانياً هر گاه جرمی وآقع شدجدیت دد دستگیری مجرم 
مینمایند ثالثا پنن از مخکومیت محر پرقدان در : بآ نا ورشند - گذشته 
ازاین سه وطیفةً مهم که شپربانی انجام میدهد درمر اقت عبود ومرور وحفظ سایر 
انتظامات شپری و پرداشتن نشانیهای مخصوص مجرمین اقدامات لازمه دا بعمل 
میاوره 

ماهو رین شهربانی در شمای بسیار سرد زمستان وروزهای کایستان که گر ما 
طاقت فرساست انجام دظیفه مینمایند وبسا مشاهده شده که پاسبانان برای حفظ 
انتظامات کوشش دا بانتها درحه میرسانند و این قبیل اقدامات و فداکایها نشان 
منک یک تا چه اندازه ادارء شهربانی دد ترربیت مافوارین خود حدیت مینه‌اید . 
در سال۳۰۸لباس‌پاسبا نها تغییر کرده‌وملیس بکننوتی که درخود | نهاست گردیدند 
ادار شهربانی دارای‌مجلهة ماهانه است که درآ مطالب سودمند مر بوط بشهربانی 
و مسائل اجتماعی ددج میگردد . بنای شهربانی در طبران یکی از ابنيةٌ عظیم و 
زیبای این عمداست . 

از سنه.۰ ۱۳۰ كت سلسله اصلاحات مرم در آمورصحی‌بههعل 
بیهداری وت است وموّسسات بپدادی در تمام کشو ر توسعه یافته 
بمتین دسبوهلتتانها شعیه‌هایجمخصوی یتشاد هم ای و 
درطمران درسنه, ۰ وایجاد دارالتجز یه‌ها درولایات که نهایت نافع بر ای‌تشخیص 
امراض.است ازجمله پیشرفتهائی.است که دد این دشته یعمل آمده . 

دد بهمن ۱۳۰۵ قدم بزدنگی برای انحام امودصحی برداشته شد و قانون 
تمر کز موسسات بهدادی کشوداعم ازشپردادی وبم‌دادی شهربانیها وموّسمهُّپاستور 
وغیره دساخادی کل برداری و رود یاقت و از در تحت هدایت‌وزارتداحله 
پیشرفت کلیه امور صحی دا عهده‌دار گشت . از آن‌تادیخ برای جلو گیری‌اذاممراض 
سادی ایچاد قر نطینه‌ها وساختن بیمارستانها بیش از پیش اقدام گردید - اقدامات 


ادارات و موّسسات مختلفه ار زاب 
بهد‌ادی کل برای مبارزه‌برضد مالاریا؛ امراض زهروی»سل» ام اض‌عفونی دعبره. 
دراین حندسال قابل توحه‌است‌وخدمات‌این موه سل ۱ برات حلی یر 
ی ۳ نادان وخرمشیر سرایت کرد همچنین ال ی زرم 
شیوع همان مرص ددبعضی از پنادرحنوب میرفت وسرعت عمل اطباء برای تلقیح 
عموم اها[ لی آ نحدود نهبایت مهم است . نه‌فقط قر نطینه های بنادرحنوت که پتوسط 
اطباء خارحیا: وا مبکهتا اداست‌اطباء قابل ایرانی‌افتادبلکه قر نطینه‌های جدیدی 
مانند قر نطینة قهرشیرین وحزيرهة ورام اه شلد ویر اک له کر آزسرایت 
امراض از خارحه بداخلهً ایران کمال حدیت "بعمل آمد و دیده‌بانان صحی 
درسرحدات برقراد گردید . معاینه هواییه‌ابی از نقطهٌ نظر صحی و خرید کشت 
موسوم بهابن سینا» برای ضد عفونی کردن کشتيپائیکه در بنادرجنوب وارده‌یشود 
و کی موشرای حامل میکروب طاعون توحه دولت را تعله کیهی از سرا 
اما و کر سا ند 
برای حلو گیری ازمر ضآبله ادادء آ بله کوبی عمومی و تس شد 

وشعمه‌های ثابت آن درتلقیح اعالی 3 رانمهائی نم‌ود وحتی ۳ را 
پوسیلة موعظه و اندرد تبلیغ وتشویق مینم‌ودند تادرا نحام وطیفه کوتاهی‌نده‌ایند. 
همچنن افدامات بر حسته برای خشکانیدن باطللاقهاومردابهای عمته که منبع بش 
ناقل مالادیاست پعمل آمدومطبهای مختلف ددطیران؛ وان اننصیان وک 1 
وغیره ب برای مبارزه باامراض زهروی(مقاربتی) تأسیس شد . دیگراذاصلاحات » 
تحدید ارو یه محدره فعض اسف که درحای خود نهایت اهمیت رادازد . 

راجع به‌پیمارستا نها که مبحث‌مفصل وحدا گانه‌ایست برمتی | کتفامیشود که 
عالاوه بر راتکمیل وتوسعه 4 پیمارستا نهای سایق ازقبیل بیما دستان دو لتی ء«وزیری 4 
۳ بو ارکنوت دارای قسمتهای طبیی » حراحی » کحالی » لابراتواد د 
فسمتهای مخصوص زنانه واطفال است وهررود ز عده‌ای ازبیمادان فقیر وبی‌بضاعت 
رامی‌پذیرد ۰ موّسمات مهم دیگری اژقبیل بیمادستان رازی » بیمارستانهای دنانه 
و کودکانه ایجاد گردیده و دربناء آنها شرایط تهویه , روشناگی وغیره طبق اصول 


علمی مراعات س و و ار زقاط محتلفه کشوربیمازستا نهای دولتی. ملی(ازعایدات 
موفوفات) بلدی (ازعابدات شهردادی) و حصوصی در تحت نظر ادارٌ بهدادی 
و است بیم‌ارستان شاحی ۳9 بیمارستان شاهرضا دزه‌شهد که 


کلاس طبت هم درا ان ازاینية جالت نو حه این عمد لبنت ۰ 





« دودنمای بیمادستان شاهرضا > 


درخانمه‌بدین کته متف کرامیشود که بر خلاف ایام گذشته امروز اطىاء پاید 
دادای نصدیق عالی طمابت (دزکترا) پاشتیره سا نود تحصیلات عالیه در آن رشته 
تکرتما تا م3 ْ 

درسال؟۰ ۱۳ طبق قانون مخصوص اجازه‌داده شد اشخاصیکه ده سال متوالی 
مشغول طبابت بوده‌اند درم‌جلس امتحانی که دروزادت معارف ومرا کز ایالات و 
ولایات تشکیل گر دید امتحان دهندودزصورتیکه ازغزدءامتحان بر که احازه نامه 
طبابت با نها داده شود ولی فقط درحدودی که بآنها اجاز طبابت داده شده حق 
طبابت خواهند داشت . گذشته ازاینکه حمعی کثیر از ابرانیان دزدانشکده ها 


کشورهای خارحه تحصیل طب‌نموده ند عده‌ای‌ازشا گردان‌اعزامی ازطرفورادت 
معارف برای تخصص دا علم ور شدیه اها داش ند طب در طهر ان ازهمه 
حیت آداسته است‌ودرتر بیت محصلین نهایت‌دقت‌دا نموده سالیانه عده‌ای فارغ‌التحصیل 
بیرون میدهد وجنانکه دریکی ازفصول گذشته اشاره‌شد دختران هم مانند پسرآن 
حق ورود دردانشکدة مذ کوردادار ند 2 هه نطور که اشتغال بطما بت منوط بداشتن 
تصدیق عسالی است کسانیکه دد علم و ان ذشته 
نبستند ازاشتغال باین شغل محروم میباشند . 

۳-9 مجمع شیر و خودشید سرخ ۳ تنس 
۳ نا ومنظور ازتشکنل ۳ مجمع آن است که پوسایل 
ملمه دراعنت بان ورستگیری ازفقیران؛ نگاهداری ازعجزه , کمك با 
موْسسات خیریه. ایجاد دارالایتام ودارالتر بیه اداده کردن مر یضخانه‌ها. همراهی 
با مصیبت زد گان وصدها اموری که ندایج آن عاید بینوایان و بیچار گان میشود 
اقدامات لاذمه نماید . این مجمع دداین مدت قلرل خدمات ی نموده و 
وهمات‌اهسا ۳ لا سارت است ول یآ نچه‌موحب پیشرفت اموداین موس 
ملی 1 حنبةً بین‌المللی ال ۳ توحپات دا درهر موقع " 
تقویت آن موّسسه بذل توجه مخصوص فرمودند و منجمله در سنهٌ ۱۳۱۲ بریاست 
وزراء دسنور داده شد پیشنهادهای آن حمعیت ۳ مورد دقت فر اردهند ئ ور نتحه 
ازدیاد عواید توسعه یافته وموحب پیشر فت عملیات خیرخواهانهٌآن مجمع گردد 
مجمع مذ کودامرو ز درا کثر نقاط مملکت دادای بیمارستان وموّسسات لازمه است 
و در موقع پیش آمد هر سحال نا گوادی درجمع آوری آیوانه دوووات ره آسیی 
زدگان خدمات فایل توحی نموده‌است جنانکه هنگام سیل زدن قارس و کرمان؛ 
زلز لا قوجان وشایود(ساماس) سیل تبریزبا مساعدتمائی که اذطرف اعلیحضرت و 
والاحضرت همایون ولیعیه و دولت وا بعمل امن بزودی از ار از 
حوادث رفع شد ومجمع شیر وخورشید سرخ هم نبایت کوش برای کمك آسیب 


زد کان نمود . 





« والاحضرت همایون و لیعهد > 


ابر آت و وس ات محتلفا.-ست مدمووممسسسسسس یت ۰ ۹4 
اوقای برای‌اصالاح امورافقاف ومنع عبات موقوفه‌قوانن 
و نظامنامه‌های ناقعی وضع گردیده واز ] نحمله است‌قانون 
سوم دی۱۳۱۳ که طبق مادءءاول آن ادازه کردن موقوفاتیکه متولی نداردیامجهول 
آ 9 لیه است,بوزارت‌فز هنگک او اوقافا محول گردید وهمچنین طبق ماد دوع آن؛ 
نسمت بموقوفات عامه که متو لی‌مخصوص دارد وزازت فرهنگکه اوقاف نظارت کامل 
خواهد داشت اما راجع بعوائد حق‌النظاره در تصر؟ مادةٌ نم حنین مرقوم رفته : 
وزارت معارف واوقاف عواگد حاصله از عق‌الثظاره دا بعد ازمخادج وصول که‌نباید 
از هاش 4 کل عایدات مز بور تحاوز کند بمصرف اهاز 3۳ دعمیل ات ابنیه‌تادیخی 
ومرمت مدآرس قدیمه واما کن و آثار مقدسةٌ ملی‌خواهد و زارد 
مصرف در حورْءٌ وقف باشد حق تقدم خواهد داشت . 
پس از اجرای این‌قانون در سنهٌ ۱۳۱6 جمع کل عوائد حق‌النظاده بالغ‌بر 
دومیلیون ویانصد و نودهزاد وبا کرو بدا که بمصرف اعانات مدادس ملی 9 
خرج محصلین بی‌بضاعت , شروخورشید » تهیةً لوازم ورزشساختن دبیرستانها . 


ی ی ِ ِ 
نعمیر ات ابنیه تاریحی وعیره وعمره رسیده اس 3 


فصل دهم 
حقوق زنان و نهضت بانوان 


0 جای شك نیست که زنان‌نصف بیشترافراد کشود داتشکیل 
میدهند و اگر مراعات تربیت وحقوق آنان نشود نه فقط 
طلم به آ نان شده وهیئت احتماعی از خدمات نف افراد خود محروم مانده بلکه 
دد تر بیت‌پسرآن هم نهایت قصورشده است‌زیرا تربیت‌اطفال ددسالهای اول‌زند گانی 
در دامان مادر است ومحوطهٌخانه که طفل در آن بزرگی میشود در اخلاق اوموّ ثر 
است, راتکه فرنها خواهران و ماددان ما از حقوق حقه خود محروم مانده 
بودند وبتر بیت آنان اعتناگی نمیشد . 

از اینپا گذشته با اينکه در آئین اسالام ازدواج وطرز معاشرت مرد بازن در 
تحت احکاموشر انط متینی است‌مراعات| کثر آن قواعدنه‌یگشت مثلا بدون‌مراعات 
رشد دزن اورا درحبالهة نکاح ددمی آوردند حنانکه اغلب دیده میشد يك مردجپلیا 
پنجاه ساله يك دخترنه یاده ساله میگرفت ومعلوم است بااین‌طرز نه فقط سلامتی 
آن دختر در خطرمیافتاد بلکه واه هار 
متزلزل بو از آ نکه يك یا حند اولاد بوحود می اد کار بطلاق میکشید . 
همچنین مک دود هرد بعتوان اینکه هنوز مجرد است نی دافریب داده او را 
بازدواج خود در آورد و بعد معلوم شود دازای يك یاچند زن واولاد است . از نفقه 
ومهریه فقط اسمی‌بافی بود ذیرا مرد میتوانست بواسطه‌بدرفتاری بازن اورامچبور 
سازد تا از مهریهٌ خودصرف نظر نماید یااینکه نفقهٌ او دا نیردازد . 

رفتاد بازن بسته بدلخواه مردبود | گر مردعاطفةً انسانیت و خلق خوشی 


داخت رشته سا ۹ و ۳ والا دن 1 از تحمل حور بسیار دز 
مب رت سسح/ بل ۹ 


حقوق ژنان ونپضت‌بانوان و 
میور میگشت که از مهر ود کته وازفرزندان خود حشم بوخیده باخدطلاق 
قانع شود. عجبآنکه هر گاه زن برای انجام‌حاجت وباجازة شوهر ازخانه‌بیردن 
میآمد مجبود بود خودرا بطورخیلی مضحك بانقان وجادر که ظر یفان آ نرا « کفن 
سیاه» مینامید ندپیوشا ند وخلاصه آنکه زنو حودی بود ماعبه دردست مرد ومحروم 
از حقهً خود وحتی حق نفس کشیدن آزادءدر کوچه و بازار نداشت ! - ار 
رفتار بازنو عقيدة مردان نسمت بخواهران‌وماددان خودناشی از يك لد موهومات 
و خرافات بود والا بلاتردید | کثر مردان ایران نسبت بزنان خود دادای قلبی 
رگوف ومر بانند وهمین رأفت ذاتی که ازاخلاق ملی ماست تا اندازه‌ای ازاجحاف 
مرد جلو گیری‌میکرد ولی‌با این حال مرد قادرمطلق بودآ نچه میخواست میکرد 
وزن حاره جزاطاعت نداهی حاصه تکه ده تعلیم وتر بیت دا بر رویآ نا بسته 
بودند . 

۳ 3 بشهادت تاریج؛ رنان ایران, باهوش,زیرلك؛عاقل‌و بردبار ند. 

نبضت بانوان نم و کر 26 
در میان آنپا چه قبل از اسلام و چه بعداز آن افرادی پیدا 
که متامانت بلندی/ذاشته و بخوبی ازعردء کار بر آمدند . بسیاری از ذنان این 
کشود دد تر بت اولاد خود ومشاد کت در امور شوهران خویش لیاقت‌فوق‌العاده 
بخرج داده‌اند . چه بسا از یز گان وامراء وحتی از سلاطین وخلفا که امود خود 
تسد نان‌زالیوانی) گذاشته بودند و قدرت وتسلط آ نها بواسطةٌ اقدامات و نفوذ 
آن زنا بوده است ؛ هنوزهم بسیاری از زنان ایلات ما نمونةٌ تهور وشجاعتند ودد 
| کثر نقاط زنان دوستائی رنه ون حاحلت وخارحی بامرد شريك وس)یمند. 

از آنحا که بسیادی از مردان بواسطةٌ گرفتن زنهای حوان قبل از زوجات 
خود وفات نموده‌|ندتر بیت اولاد وبزرگی کردنآنها بالطبع بعهدة آن زن‌هاوا گذاد 
گردیده و این پانوان تا آنجا که توانسته‌اند دراین خصوص انجام وظیفهٌ ماددی 
ار دوااند ۶ ۱ 
از آنچه گذشت بجو بی معلوم مشود که زنان ایران ادهر 

آنان اقدامات لاذمه‌بع‌ل 


حیث لایقوفا بل 


ان ولد که حقوق | نها شناحته شودودد تعلیم وثر بیت 


3 بیشر فت این‌منظودیکی ارارر کی اصالاحات احتماعی این عصر فر خنده 
است ۰ ملت ایران عموماً وطْقة نسوان حصوصاً تا اید سیاسگذاد مراحمشاهنشاه 
میباشند که با دست توانای خود در اند مد نها کال سپولت‌ابوان سعادت را 
برروی دختران وخواهران ما باز نمودند وجنان نضتی دد آن‌طنقه ۳ ۳ 
۹ براستی رن هم دد این مدت کم محال میامن 
بو ونر تن قکمرایی وکا در این چند سال در خصوص نرضت بانوان‌برداشته 
شده راجع است بتعلیم و تربیت دختران - وضع قوانبن برای حفظ حقوق زنا؛ 
تغییر لباس بانوان . 
در فصل مر بوط بتعلیم وتربیت اشاره کردیم که دد هیچ عصری از اعصاراز 
زمان مادها وهخامنشیها تاقبلماز کو دتاما نند این چندسال بتحصیل وتر بیت‌بانوان 
حندان اهتمام نشده و امروزجندین‌هزاد دختر در دبیرستان‌ها ودبستان‌ها مشغول 
تحصیلند : 
تأنیس دانثسراهای دخترانه , مرس قابلگی وموّسسات دیگر از برای 
تربیت آنان و اجازه ورود آنپا بدانشکدة طب‌وتربیت بدنی آنان بوسیلةٌ ورزش از 
حمله مفاخر این عصر است وچون درجای خوداشاده باین موضوع شده ازتکراز 
آ در این فصل خوددادی میشود اما قوانن مهرمی که برای حفظ حقوق بانوان 
دضع گردیده بحثی است‌مفصل واز آ نجمله است قانون‌راجع بازدواج‌مصوب‌مرداد 
۰ و قانون مدنی مصوب ۱۳۹ که در فعل مر بوط باصلاحات قضائی به آن 
اشاره حواهد شد. 
. در خصوص تغییر لباس و ورودآ نها در حامعه لازم است اشاره بروز تادیخی 
۷ دی ۱۳۱۶ که هیچوقت ازخاطر محو نخواهد گردین پشود . 
در رورهفدهم دی ۱۳۱۴ بفرمان شاهنشاه بانوان ایر ان بحقوق حتقةخود 
رسد ار نعمت ورود در احتماععات بهر ه‌مندشدند ساعت سه بعد از طهر ۱۷ دی 
اتومسیل‌های سلطنتی در میان شوق وشعف مردوزن وارد محوطةً دانشسرای‌طرران 


رهوج ۲ اعلیحضرت وعلیاحضرت ملکه ووالاحضرتن شاهدخت در مقابل عمارت 


حقون ذنانو نهضت‌بانوان ۸۱۲ 
پیاده شد ند .گرچه مقصود توزیع دا نشنامه‌های محصلین و محعلات بود ولی دد 
آنروز شاهنشاه در نظ رگرفتند با يك اقدام ملوکانه و بیانات خسروانه بانوان 
را بحقوق خودکه در آن جشن عظیم شر کت داشتند آشنا ساذند و حضاد بوسیله 
ریاست تشریفات درحضود ملو کانه‌وعلیاحضرت ملکه ووالاحضُرتن و 
نن یت در ارشهای لازمدا بعرض «سانیدومر اسم‌توزیع دانشنامه‌ها 
بعمل آمد و خطابه‌هائی ام طرف بعضی از محصلین و محصلات ایراد شد - سپس 
تس از بانوان ( خانم تربیت ) خطابه‌ای بعرض دسانیده بحال اسف اشتمال‌زنان 
اشاره کرد که چگونه مردان آنها را ازحقوق حقه محروم کرده و جامةٌ خفت و 
حقارت بر آ نپامی پوشانیدند آنگاه خطابةً خودرا باین خمله خاتمه دادند. 

روا آن ادا خر ومد + ود فرم کش اب ند 
یه مانوند ان زناردامروز سنات‌‌ذادی میکنند و تمام بانوان که دد این 
خن تاریخی شرف حضور سس اان شده است هقدم‌مبارك همایو نیو علیاحطدذرت 
دید آدر ان را در این محفل ا رای و شادمانی ثممیت ۳ ۲ 

اينك پیانات شاهنشاه که سردفتر تاریخ نهضت بانوان است . 

« بسسپایت مسرورم که میبینم ۳۹ نما در نتجهً دانائی ومعرفت بوضعیت خود 
آشنا شده د پی بحقوق و مزایای خود برده‌اند . همانطور که خانم تربیت اشاره 
نوی زتهای این کشود بواسطةً خادج بودن از احتماع نمیتوانستند استعدادلیاقت 
ذاتی خودرا پروزدهند بلکه باید بگویم که نمی توا نستند حق خود زاس نش ول 
وه عزیز ادا نمایند و بالاخره جرمات و فدا کاری‌خود را که شایسته است‌انجام 
وهند و حالا میروندکه علاوه برامتیاد بر حستهٌ مادری که دادا میباشند ازمزایای 
1 اجتماع همبررهمند گر دتد 


« ما نبا ید از نظر در بدازیم که نصف حفیرت لش ور ما بحساب نمی امد 


یعنی نصف قوایعاملة فویت بسکربو. هس و وت( حسانه اززنبا: برداشته نمیشه 


مبل اینکه زنبا يك افراد با بودند وحزءحمعیت‌ایران بشما نمی | مدند. 


‌ خیلی‌حای تأسف ارت که وف كت ان بود احصائیه ز نها برداشته 


ش هن موقعی بود که وضعیت ارزاق در مضیقه میافتاد ودر آن موقع سر‌شماری 
می 79 دند و میحو استند تام آدو قه نمایند . 
«من میل بتظاهر ندارم ونمیخواهمازاقداماتی که شده است اظهارخوشوقتی 
۳1 د نمیخواعم فرقی بین‌امروز با دوزهای دیگر بگذارم ولی شما خانمها باید 
این دوز دا يك روز بزرگی بدانید داز فرست‌هائی که دادید برای ترقی کشور 
استفاده نمائید . من معتقدم که برای‌سعادت وترقی این مملکت بایدهمه ازصمیم 
قلب کار کنیم همینطور باید درراه فرهنگ کار کرد گر چه فرهنگک درنتیجهٌ کوشش 
عمال دوات پیشرفت دادد ولی‌هیج نبایدغفلت نم‌ایند که مملکت محتاح بفعالیت 
و کاراست و باید دوذیرود بیشتر وبیتربرای سعادت و نیکبختی مردم قدم‌برداشته 
شود 
« شما خواهران و دختران من حالا که وارد اجتماع شده‌اید و قدم برای 
سعادت خود و وطن بیر ون کذار :۱ بدانید وظیفهٌ شما است که باید دراه وطن 
خود کار کنید سعادت آتیه در دست شما است . شما تربیت کنندة ۳ خواهید 
بود وشما هستیک که هو ۱ ۱۳۱ خوبی باشید وافراد خوبی ادذیردست 
شما بیرون بیایند . 
« انتظار من از شما حانمم‌ای دانشمند دد این موقع که میروید بحقوق و 
موایا ح ۱۵۹ شوید وخدمت خوددا بکشود انجام‌دهید این است که‌درزند گی 
قانع باشید و کار نمائید » از تجمل واسر اف بیرهیزید» . 
قاس ار اد ور تاریحی بانوان ایران ددسراسر کشور بتغییر لباس و ورود 
دد هیکت اجتماعی پرداخته وبا مساعدت مردان خود بشکرانةٌ این نعمت بزرگی 
ی 
۱ ۱ برای پیشرفت مقاصد عالی بانوان در اددی‌برشت ۱۳۱ 
کانون بانوان : ۲ : 
کانون بانوان بریاست عاليةٌ والاحضرت شاهدخت شمس 
بهلوی ازطرف وزارت فرهنگ کاس کف وسیس شعب خود دا در اغلبولایات 
1 داده وهمواده بر تشکیلات خود می‌افزاید . منظور از تأسیس این کانون‌از 


حون ذنانه نهضت‌بانو ان یه دنه دب ی کی مهوت وه 
۷ از آن که ذیلا نکاشته میشود بحوبی معلوم میگردد . 
تست فکری و اخلاقی بانوان و تعلیم خانه‌دادی و پسرورش طفل 
مطابق قواعد علمی بوسیلةٌ خطابه‌ها و نشریات و کلاسپای اکابر وغیره. 
۲ -تشویق بورزش‌های متناسب برای تربیت جسمانی بارعایتاصول‌سحی. 


1 


۳ ایجادموسسات خیر به‌برای‌آمداد بماددان بی‌بضاعت واطفال‌بی‌سر بررست. 
- ترغیب بسادگی در زندگی و استعمال امتعة وطنی . 
و - این کانون برطبق مادم ۵۸۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شحصیت 


حقوقی دارد ورگیس آن نمایندة کانون خواهد بود . 


فصل باز دهم 
اصلاحات فضا تی 


اصلاحات فضائی ازصفحات درخشان تاریخ عصر حاضصر است حه درائر توحه 
شاعتهاه در بسط عدا ات دوضع قوانین حقوقی وجزائی موافق با آدان و عادات 
ملت ومطابق با آخرین‌طرز ورویه‌ای که دردنیای متمدن حکمفرماست قوة قضائی 
ا حه‌ازحیث احقاق حق وفصل دعاوی بن افر ادوحه از نقطه نظر نظم عمومی 
و ثنبیه مجرمن وطرز محا کمه پرادر ی ۳ برترین قوانن ممالك متمدن عالم 
مینماید . ى 

حنانکه درفصل مر بوط با نقلاب‌ایران اشاده‌شد یکی ازخواستهای مهم ملت 
اندولت وقت‌تأدیس عدالتخانه بود جهور آن زمان حکام آ نچه میخو استند میکردند 
ندقا نونی بود و نهمر جع صالحی حتی احکام شرع مطاع هم اجرا نمیگشت اويك 
و نه استبداد وخودکامی درسراسرایران حکمفرمائی مینمود. باوجود فرادسیدن 
دود مشروطیت و افتناح مجلس منظور ملت حنانکه بایست حاصل نگشت و 
عدالتجا نه‌ایکه ی شد اسمی بود بی‌مسمی و فی‌الحقيقة اوضاع کشود در آن 
اوقات حنان تبره بود که احرای اصللاحات ضرودی محال مینمود . درسال ۱۳۲۷ 
فمری (۱۲۸۸شمسی) اقداماتی برای تشکیل محا کم‌دوور جه (ابتدائی واستیناف) 
دِِ دیوان تمیز بعمل آمدوشر امطی برای شغل و کالت درعدلیة معین شد ولی 
پواسطهٌ ضعف دولت وفت وبی‌نظمی امورازمحا کم دودرجه هم سودی نگشت مکح 
شرائط و کاات در طاق نسیان گذاشته‌شد وحقیقت‌امراین است که قبل از کودتای 
۹ تمس ۱ نه اقدامی برای اصلاح عدلیه مفید نیفتاد نه احقاق حق 
میگشت و نه فصل دعاوی . هزارها پرونده بدون وس ۳ در باییگانی افتاده 


بود وهردوزبر آن اصافه میگشت صاة خودسر آ نچه میخواستند میکردند تحقیق 
وبازرسی در میان نبود وبا این احوال اکثر نقاط کشود ازيك چنین عدلیه هم 
محروم بود . : : 

ازاین اوضاع بخوبی معلوم میشو که قاس عدلیهٌ منظم درتمام کشود و 
وضع قوانین واجرای آن از آثاداین عهد فرخنده است . 

درسال۱۳۰۵شمسی اجاراصلاح فوانین تشکیلات عدلیه‌ومحا کمات بوذیر 
عدلیه داده شد و با توحهی که شاهنشاه به پیشرفت امور قضائی داشته و دارند 
اصلاحات پی‌شمادی بعمل آمد که دراین کتاب فقط بمختهری از آن اصالاحات 
موم اشاره میشود . ۱ 
:7 از آنجا که مهمترین عوامل حسن جریان امور محا کم 
قضاوت وو کالت 

و حودقضاة صالح وا نومند وو 5لاء تحصیل کردفودرستکاد 

است ؛ فوانین متعددی راجع پاستخدام وصَاة وشرایط و کالت وضع شد . درس بق 
معلومات اکثرقضاة محدودبه‌ساگل فقپی بوده‌تحصیلات دیگری برأی] نهاضرورت 
نداشت . طرد استخدام » ترفیع ومجازات آنپا دادای اساس محکمی نبود ولی 
امروزیکی ازشر ائط استحدام فسات ان 1 از عمدةٌ امتحان مفصلی پر ایند ۱ 
مواد این امتحان تقریباً همان دروسی است که دردانشکده حقوق طهران تدریس 
میشود. بدیپی است فار غالتحصیل‌های دانشکدة حقوق‌ازدادن این‌امنحان معافند. 
جهداوطلبان این موسسه پس‌ادسه‌سال تحصیل ودادن امتحان وتقدیم رساله ددیکی 
ازمواد حقوقفی موفق باخذ «لیسانس» میشوند . 

مواد تحصیلی دانشکده طهران مطابق باموادی است که در دانشکده بای 
فرانسه نددیس میشود باضافه محصلین باید فقه اسلام و خصوصیات حقوقی ایران 
ان موسنه فرا گیر ند . 

فارغ التحصیلم‌ای دانش‌کده پس از حند سال خدمت در رشته های محختلف 
فضائی بمنئصب قضاوت مفتخر میشوند ۰ طبق قانون اساسی مسند قضاوت مصون 


است یعنی عزل قاضی بدون اثبات نار هشن نحواهد بود . بامراعات این‌اصل 


۷۰ سس سس سپ 
برای‌اینکه ضَاة ازحد خودخادج نشوند وتخلفی رخ ندهد تشکیل محکمةٌ عالی 
انتظامی پیش بینی شد. واعضاء آن مستشادان دیوان عالی تمیزند وبدین ترتیب 
فقط قوه قضائیه حق رسید کی بتخلفات قضاة رادادد قضاتی که مرتکب جنحه 
یاجنایت گردند طبق قانون مجاذات عمومی بسختی تنبیه میشوند ولی تعقیب 
جزائی آنپامنوط باجازءرسمی محکمهةً عالی انتظامی است. همچنین برای ترفیع 
قصا تر تیبات جاضی معیی در و عالی پیشنهادهای دسیده‌داتحت نظر 
بر 

اما داح بوکالت قوانن مودمندی در خصوص در وان 
و کلاء وضع گردیده‌است. بموحب قانون ۰ اسان که سابقه و کالت یا قضاوت 
شید می‌بایست از عهدة امتحانات لازمه بر آیند قانون ۱۳۰۹ لیسانسیه های 
حقوق دا ازامتحان معاف‌داشت ودر آبان همان سال‌کانون و کلاء تحت ریاست‌وزیر 
عدلبه که باجتماع و کلاه انتخاب گردید 9 شد در سال ۱۳۱۶ ۳ در 
۵ بمن ۱۳۱۵ قانون مهمی داجع بشر!یط وکالت . تشکیلات و کلاء بصو بت 
مجلس دسید - طبق این قانون و کالت دادای درجات معین است دبرای هريك از 
این درجات شرائط خاصی تعنین کر ید اک 
نا ۱ در اردییشت ۱ ۲۳ اجرای لایحه 

قانون م‌دنی بتصویب مجلس سید - یکی از ابواب این 

قانون داجع بحقوق مختلفه‌ایست که برای اشخاص نسبت باموال منقول یا غیر 
منقول حاصل میشود وفصول معینی درمالکیت ( اعماز عين یامنفعت ) وحق‌انتفاع 
وحق ارنفاق بملك غیر وضع شده همچنن راجع باساب تملك که عبارت ازاحباء 
اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه » عقود وتعهدات ‏ اخذ پشفعه وارث است‌ابواب 
حدا گا نه‌ای‌تنظیم‌شده که‌برابری با بپترین قوانن ملل متمدن مینماید . 

مقننین ما بخوبی دریافته‌اند که اساس هر کشودی بر دوی خانواده است و 
اذاین جهت قوانن سودمندی برای حفظ آن اساس وضع نموده‌اند وموضوع‌مهمی 
له درمد 1 ۳۰۳ فته شده است‌حفظ حقوق زنهاست. در ابتدا درسال ۱۳۱۰قانونی 





راجع پازدواج بتصویب رسید جارس دفاتر دسمی ازدواج و طلاق دستور داده‌شد 
مزاوحت با کسی که‌هنوز استعدادجسمانی برای ازدواح‌پیدا نگرده ممنوع گردید 
و مرد مکلف است دد موقع اذدواج بزن و عاقد اطلاع دهد که زن دیگری داردیا 
خیر . زن‌وشوهرمکلف بحسن معاشرت گشتند و مقردات ناقعی در خصوص سوء 
رفتار شوهر و در مواددیکه اقامت دد منزل شوهر برای ذن موجب ضرد بدنی 
یا مالی باشد وضع گردید . قانون مدنی مصوب۱۳۱۳ ۱29 دادای فصلهای معینی 
است راجع‌بخو استگاری» قابلیت صحی‌برای ازدواج» موانع نکاح » شر ایطصحت 
ازدواج ۰ مم‌ریه , حقوق و تکالیف زوجن , طلاق ؛ عده و غیره وغیره . همچنین 
داجع به نسبت اولاد. ونگهداری وتر بیت اطفال وانفاق بین اقادب موادسودمندی 
وضع شده است . قانون مدنی ابران به حفظ حقوق زوجننو واگ نهادا نست 
9 واولاد معین کرده است.. 
سایر مباحث مر بوط باشخاص وحجر وقیمومیت . ادلة اثبات دعوی(اقراد؛ 
از ٩9‏ , شهادت . امادت وفسم [ که هر کدام در حای خود غایت اهمیت دا 
دارد از ابواب مهم فانون مدنی ات کذ در سئوات ۱9۱۳۱۳ بتصویب رسبده‌است. 
یکی از قدمهای مهمی که برای استحکام اساس مالکیت و 
قطعی کردن تاریخ اسناد با حفظ مندرحات آن اذ تبدیل و 


تغییر برداشته شده وضع قوانین مر بوط بت اسنادو اما 


ثبت استاد 
و املا 


است ددءساپق معاملات مر بوط بام لا[ دردفتر رسمی بمت ثمیر سید 9 اداین سیب 
باب محادله و دعء اوی حعل ونزویر داز ودرهرموقع بنیان ماککی ۴ صاحیان مالک 
را مز لزل میساحت حه بسا اتفاقی میافتاد بكث سند محعول سالم ۱ موحب <سادت 
صاحب ملکی گردیده [ حنی مت ۳ ااحسشت اوخادج متگر د ۰ اک جه ترا 
۱۳۳۹ قمر ی( ۲۰ ۷شمسی 1( قانونی مر بوط بثمت استاد بعتصو یب مجلس رسیدولی 
این‌فا نون‌ازهر حیث ناقص بودحه‌اولا راجع پشبت‌امللاكگ وطر ملت اشاره‌ای نکر 3ه 
‌ ثانیا تشکیلابی که در خور این امر مم لت بیش‌بینی که و فقط منظور 
مقنئن آن بوده است اسنادی که بثبت میرسد در محا کم عدلیه معتبر شمرده‌شود ۰ 


اولین‌قانون ثبت احوال دداین عصردر ۱۳۰۲ شه‌سی پتصویب دسیدوفوانین 


دیدرگ ْ ۳ تکمل کورد بتددیج تشکبلات دقت درتمام کشور نو سعه یافت‌امللا 
ٍِ 
بثست رسید » محاضر رسمی مفتوح گشت وياية انا رسمی‌وحقوق مالکیت‌برروی 
: ۰ 0 

اساس محکم خلل نایدیری دداشته شد حنانکه ثمت کلیهٌ عقود ومعاملات راجع 
بعین یا منافع اموال غیرمنقوله و همچنین ثبت صلحنامه وهبه نامه وشر کت‌نامه 
اعاری درد بدیذمعمی که محا کموادادات راجع به آن‌معاملات پاسنادغیر دسمی 
در دیب در نحواهند داد 

۶ 3 2 جح - 

۱ تاسیس دفاثر رسمی اردواج و طلاق رشان حدمت را 
دفاتررسمی 


۹ ۲ تِ بلگ تجامعه نموده اسمبت حرسمانی , نام بط ِ 
ازدواج وطلاق بردحین 4 4 2 ۵ ود در : ح ۰ ور عبر 


رسمی واقع میگشت یعنی قبالاٌ نکاح و شرایط اذدواج در 
دفتردسهی آثبت نمیگودید - دفترشرغیات عافدین اجیاهی ول ۱ ۱ وی 
میافتاد که قباله مفقود میگشت وزوجه برای مطالبةً حق خودمدرك نداشت وژوج 
ازروی عباد انکارزوحیت مینمود , 
معلوم است‌این قمیل اوضاع جهمضرآنی رابرای-حا نو ادهو حامعه‌دربرداشت: 
دیگر آنکه عاقدین دراغاب اوقاث مراعات سن,رشد واجازة پدردا ددمواردی که 
رورت داند نمینم‌ودند وار روج سئوال نمنّشد کد آیا ط دی دارد با حیر 
بدینجهات واقعه هم ازدواج بدون مراعات این نکات همم وافع میگشت رد۱ 
برای توکس اداین اوضاع دفانر ازدواج وطلاق دسمی ت۳۱ نامام 
عقد یاطلاق مراعات قوانین مدنی بشودوو اقعه دددقاتردسمی قید گردد تاددصورت 
لزوم بتوان مراجعه نمود . 
لح 5 برای بیشرفت امورمر بوط بتحارت تسیل معاملات تحاری 
۳ وطرزاحداث شر کتما وضع قوانین و مقردات خاصی نهایت 
لروم راداشت - برای این مقصود درسنوات ۱۳۰9۱۳۰۳ قوانین سودمندی وضع 
۱ ولی درنتیجةٌ ترقیات این حند ساله وتشویق دولت از افرادیکه درناسیس 
شر کت‌های تجاری بکوشد ۰ وضع فانون کاملتری ضروری کشت ایب برٌازین ور 
سال ۱۳۱۱ قانون کامل وجامعی داجع بکلیه مسائل بازر گانی بتصویب دسید ودر 


خصوص ایجاد اقسام مختلفةٌ شر کتبا وثت‌آنها #اتکلال قتشفیه امورهر تشر کگ 
قواعد متینی مقرر گردید که باحفظ منافع عه‌وم شرکاء واشخاص ذی‌نفع بهترین 
راهنمای افراد دراستفاده ازسرمايةً خود وخدمت باقتصادیات مملکت است . 

اه حفظ نظلم عمومی که بالطبع موجب آقاش افلوایدنی 
مستازم وضع قانونی است که در آن مجرم برحسب نوع 
حرم واهمیت آن‌بادر نظر گرفتن اوضاع‌واحوالمجازات گردد . مقننین‌ما ددتنظیم 
قانون مجازات‌عمومی بادر نظر گرفتن آداب»عادات, اوضا ع‌سیاسیواجتماعی‌مملکت9 
درحه‌معلوه‌ات: اخلاقو احکام مذهبی‌سا کنین‌این کشورازاصول علمی جدیدترین 
قوانین حزائی‌ادویائی هم استفاده کرده‌اند و بطور کلی میتوان گفت‌قا نون مجاذات 
عمومی مادوم‌ظور عمده را درنظر گر فته یکی حفظ هیکت اجتماعی و تنبیه مجرم 
ساو گر نی ازوقوع جرم ومعالحه اشخاصی که ارتکاب جرم در آنان جبلی و 


یاادثی است ۰ قانون محازات عمومی ازن۱ مرداد ۰ ۱ به‌وقع اخرا گذاشته شد- 


3 


ولی‌ازآن تادیخ بیعد مخصوصادرسنوات ۱۲۱۳۱۱ برحسب ضرودت یك سلسله 
قوانین دیگی دداصلاح بعضی ازمواد باالحاق مواد دیگر بشصویب سیدء است . 
محا کم عمومی ایران دو درجه است ابتدائی و استیناف و 
اصول محاکمات ۱ 
برای جلو گیری‌ازترا کم دعاوی درمحا کم ابتدائی ددبعضی 
ازنقاط محا کم‌صلح ایحا گردیده:*هحا کم اختصاصی فقط حق دسیدگی بامودی 
دارد که قانون احازه داده باشد فوق تمام محا کم ویوان اعال*تین‌است» که ور 
پایتخت تشکیل میشودوحق نقض وابرام احکام و نظارت درمحافظت قانونه اجرای 
آن‌را بالسویه درتهام‌مملکت دادذ: مقردات خاصی‌برای تسریع محا کمات وحفظ 
حقوق اصحاب دعوی وشخص ثالث وضع شده است . 
گرجه قانون موقتی اصول محا کمات حقوقی ددسنةٌ ۱۳۲۹ قمری(۱۳۹۰ 
شمسی) بتصویب دسیده ولی اصلاح قسمتی از موادآن و وضع فوانینی که برای 
رسیدگی دعاوی کمال ضرودت را داشت پس از آن تادیخ ارت ها تحواه نت 


قانون آزم‌ایش(۱۳۰۷شمسی) قانون اصول تشکیلات عدلیه (۱۳۰۷) فانون‌تسریع 


محا کمات وفوانن که بمرودالی کنون بتصویب رسیده است . 

راجع‌بم‌حا که‌ات جزائی‌اصول متینی‌بر ای بازرسی‌حرم تاو رای 
دمحا کمةٌ متهم واجرای حکم درنظر گرفته شده است . درهمان حال که تر 

صیْ برای کشف حقبقت پیش بینی شده مقررات سودمندی برای ی 

۳ ویحوبی میتواند ازخود دفاع کرده بی‌تقصیری خود رائابت نماید . 
قانون محا کمات جزآئی‌دد ۰ ۱۲۹شمسی بتصویب‌رسیده ولی درسئوات ۱۳۱۱ ۱۲9 
قتوی ازمود ان تغییر کرده ومواد مهم دیگری بر آن الحاق شده است . 

2 دک کلیٌاصلاحاتی که دداین‌چند سال ددامور قضائی‌ایران 

7 . دخ‌دادهو لوباختصار وبطورفم‌رست دداین کتاب کهمخصوص 
ناریخ مختصر اش انا لذاناچار از شرح موّسات مهم قضائی از قبیل 
محاک م ,شرع دیوّان جزاء عمال دولتی » محا کم مالیه وغیره صرف‌نظر ميشود. 0 

راجعبتشکیلات وزارتعدلیه فقط بهمین | کتفا میشود که طبق قانون‌دیماه 
۵ تشکیلات مر :نی یه راهاد رز تقسیم میشود : اداده کل ام‌ود قضائگی » 
ادا کل امور اداری وادارء کل ثبت اسناد واملاك . 

مجلهٌ رسمی که از ۱۳۰۷ تأسیس کشتم وردر آنکیهُ قوانین » تصویت‌نامه‌ها 
نظامنامه و بحشنامه‌های درارت عدلیه , احکام محا کم جنائی ۰ اخطارهای‌قانونی 
و غیره ددج میشود طبق قانون ۵ جزومطبوعات وقسمت ادارةٌ فنی است. 

از جمله موّسسات وزارت عدلیه یکی کلاس قنائی است و دیگر کلاس‌ثبت 
اسشاد ایرت رکه در ۱۳۰۷ شمسی ارجا گرد ند است . 

مدتی است بسک بناع ساختمانهای عظیمی‌برای محا کم ودفاتر شرو ع‌شدهاست 
و همچنین پنای قابل توجهی برای ثبت اسناد ساخته شده وضبط آن مطابق اصول 


علمی است که از حریق وغیره محفوظ ومطون باشد 7 


فصل دو از دهم 
روابط ابر ان با دول خارجه 
وقایم متتانةداخلی 
در مقدمةً تاریخ عصرجدید اشاره باوضاع پریشان‌واحوال 


اتکی این کشور قبل از کودتا گر دیده‌شمه‌ای‌از نفوذ 


احجانت و امتیاذاتی که برای خود بدست آورده دود ند ببان 


روابط اير ان 
با دول خارجه 


نمودیم و گفتیم که دراثر آن امتیازات استقلال سیاسی » اقتصادی وقضائی ماذهایت 
مت لرل و بموتی آويخته بود. چون‌آن شمهای تازسی رک گراو ید لازم آمد که‌دوات 
شاهنشاهی خود دا از آن قیود ظالمانه مستخاص ساخته فتمان استقلال تام وتمام . 
ایران را مستحکم نموده اساس معاملهٌ متقابله دا با کليةٌ دول مجری نماید و این 
منظور عالی در اندك مدتی ار امن 

حق‌فضاوت و نسولی یا کاپیتولاسیون که‌از سنهٌ ۱۲۶۳قمری بموحب معاهدءٌ 
تر کمن حای بروسپا داده شد و بتددیج سایردول هم طبق معاهدات مخصوص یا 
بعنوان اصل کاملةالوداد از آن استفاده کردند اساس استقلال قضائی ما دا متزلزل 
نموده رون ۱9۲ یه زا برجا کمیت این کشود وا ویو بای رای ,در 
اردیبپشت ۱۳۰ حسب‌الامر اعلیحضرت الغاء کاپیتو لاسیون اعلام گردید وبرای 
تجدید عپودمدت یکسال معين شد. ورنتیجةٌ اقدام‌کار گذاریپا و اداز محا کمات 
وزارت‌خارحه کر دید و بتدریج معاهدات وقر اردادهائی پرروی اساس معاملةٌ 
متقابله با دول خارحه بسته شد . 


روابط ایران با سایر دول همواره برروی اساس دوستی وحسن تفاهم بودهو 


از بدو کودتا الی کنون بسیاری از دول آسیا وارویا و آمریکا عهدنامه‌های مودت و 
ودادیه و قراردادهای تجاری, گمر 5 ی اقامت . ددیانوردی ۰ هوائی حمایتءلالم 
تحاری و صنعتی » موافقت در خصوص نبابت قضائی وابلاغ‌اوراق فضائی.مقاو له 
نامه‌های راجع بمیادلهٌ بروات و امانات‌پستی بر دوی اصل معامله متقابله منعقد 
و است . 

طعق عرد‌نامه. ۰شمسی 15 بین‌ابران واتحاد حماهیر شوروی روسیه‌منعتد 
ی دولت شوروی تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها راک چه دولت تزادی 
روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران دا تضییع مینمود از درحهٌ اعتبار 
ساقط دانست همچنین کلیةُ معاهدات وقر اددادهائی که دولت سایق روسیه باممالك 
ثالثی بضردایران منعقد کرده بود ملغی گفت. دولت ایران حق انتفاع ازجزاثر 
۳ 9 دعر که در سواحل ولایت گر گان است‌حاصل نمودهم‌چنین 
مقرر شدطرفین باحقوق‌نساوی ازروداتر لك وسایر رودها و آبهای سر حدی بر ه‌مند 
شوند . دولت شوروی از قروضی که دولت تزادی بایران داده بود صرف‌نظر کرد 
و تمام نقدینه ومطالبات و بدهی بانك استقراضی ایران داباكليةٌ داداگی منقول و 
غیر منقول بانك مزبود درخاك ایران بملکیت ایران در آورد . داهپای شوسهاز 
از بندر بپلوی به طهران و اد فزوین برمدان . خطوط راه آهن از جلفا به تمریز 
و ازصو فیان بدریاجة رضائیه . انبارها ووسایل نقلیه دریاچهٌ مذ کود » تمامخطوط 
تلکرافی وتو 3 در حددد ایران توسط دولت تزاری ساخته شده بود و بندر 
پهلوی (برت) باانبارهای مال‌التجاره و کارخانة چراغ‌برق بایران وا گذار گردید. 

در سال ۱۳۰۰ قراردادی داجع به بهره‌برداری از شیلات سواحل جنوبی 
بجر جر ۱۳۵ دست کمیانی مختلط شیلات ایران وشوروی است منعقد شد وهم 
دد آن‌سال بندد (یرت) بهلوی بدولت ایران تحویل داده‌شد ودرسال ۱۳۱۰قر ارداد 
اقامت و تجارت وبحرپیماتی بین ایران و اتحادحماهیرشوروی بصو یب زسید. 

و اير ان از داه صلح‌طلبی در سال ۱۳۰۰ طمق قانون مخصوص عضویت 

جامعةٌ بین‌الملل تشکیل گردید . 
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روابط ایران با دول خادجه 


در سال ۱۳۰۸ ایران دد عپدنامةٌ تحریم‌جنگک ( بریاند ‏ کلوك ) مشار کت 
نموده وهمچنین با بسیاری از قراددادها ومقاوله نامه‌های بینالمللی‌شر کت کرده 
که از آنجمله است پرتکل ژنو راجع بگازهای سمی ۰ اساسنامهٌ دیوان داوزی 
بین‌المللی» قر‌ادداد بین‌المللی مرادم کم کی » حلو کیری آدندر یا ۱ 
قرادداد بین لمللی‌امداد» تحدیدساخت وتوذیع ادو به‌مخدره قرادداد بین‌المللی 
آتوموبیل‌رانی . تسهیل فیلمهای بین‌المللی وغیره وغیره . 

در سنوات مختلفه بن ایران وتر کیه و افغانستان ودولت شوروی قر ارداد 
بیطرفی و عدم تعرض منعقد گردید . درسال ۱۳۰۸ ( ۱۳۸قمری ) دولت ایران 
دولت حدیدحجاز ونجد دا بر‌میت شناخت وهیئت اعزامی دولت حجاز درتحت 
دیاست امبر فیصل ولیعیه آن دولت بطهران رد در ی دیوانی دسمی از اتان 
بعمل آمد (۱۳۱۱) همچنین در سال۱۳۱۱ دولت عراق برسمیت شناخته شد و بر 
حسب دعوت شاهنشاه ایران ازیادشاه عراق ؛ اعلیحت ت مفسل ۱۳ 
ایران دا دیدن نمود ودد پذیرائّی اواحترامات لازمه بعمل‌آمد . 

اختلاف سرحدی ایران وتر کیه که سالها موجب مذا کره و مناقشه بود 
خانمه یافت یعنی پس از تبادل مراسلات در سال۱۳۰۸ و ورود وزیر امور خارحةٌ 
تر که ) توفیق‌رشدی‌ادس ) بطهران درسال ۱۳۱۰ قراد تحدید حدود منعقدویس 
از تصویب مجلس شودای‌ملی دد ۱۳۱۱ شمسی بموقع اجرا گذاشته شد - روابط 
ایران با دفلت/قر کیه روز برفز صو ۱ و اعلیحصرت دعوت حضرت 
آناترك ریاست‌جمپور تر کیه داقبول فرمود ودرخرداد۱۳۱۳ 7 تر,لیه‌عز یمت 
فرمودند - از طرف دولت وملت تراك پذیرائی شایانی بل امد که نظیر آن کمتر 
دیده شده است - 

راجع بتحدید حدود ایران و افغانستان در سال ۱۳۱۲ حکمیت بدولت 
تر کیه وا گذار شد وی حکمیت آن دولت درسال ۱۳۱ بتصویب مجلس‌شوری 
رسید واین مسئله هم خانمه یافت . 

موضوع دیگر اختلافات سرحوق ایران بادولت عراق بود که درسالع ۱۳۱ 


۱ روابط ایزان با دول خادجه ی 
.در شورای جامعهٌ ملل مطرح شدوبعد دولتن هه‌جواد وهم یش بان دانستند 
که این قضیه دا بن‌خود حل‌نمایند » بنابراین در تعقیب مذا کرات وودود. وذیر 
را خارحه ونمایند گان دولت عراق بطهران وحسن موافقت دولتین" اختلافات 
سرحدی رفع گردید ودر سال ۱۳۹۰ قرادداد آن بتصویب مجلس دسید . 
۱۳۱۹ یمان مودت واتحادبن ایرانتر کیه » افغانستان وعراق‌بسته 
" شد وحون ددطعران ودر کا خسعد آ باد بام‌صّا رسیده موسوم به پیمان سعد آ باداست. 
راجع باین پیمان وزیرامور خارحةٌ تر کیهآقای رشدی ارس در یکی از نطقهای 
خود چنین اظم‌ادداشته است « پیمان سعد آباد که يك منطقهٌ امنیت وصلح دوستی‌دد 
اراضی پپناودی ایجاد نموده از آن شاهکارهائی است که دد پرتو فروغ این ددح 
دوستی و صمیمیت تحت نظر و علاقَة شخص اعلیحضرت شاهنشاه ایسران منعقد 
رد است 9 ٩‏ 
شرح معاهدات و قراردادهای منعقد بین دولت ایران و سایردول عالم ۵ 
حدود این‌فصل‌خادج است بنابراین با نچه درفوق گفته رش اکتفا کرده درخانمه 
ین نکته اشاره میشود که ازسال ۱۳۰۸ شمسی بین‌دولت ایران و ژایون روابط 
۰ ایجاد گردید وسفارتخانه دد ایران شاه 
راجع باهمیت تعررقه وی 9 کر و ور ازدادهای کم کی که بادول‌بسته 
شده و انتقال حق طبع اسکناس اذبانك شاهنشاهی ببانك‌ملی ایران (طبق‌قانون 
۳۹ هت ) 3 انجلال ادا تلگرافی هند و اروپا دد ايران ( درسال ۱۳۱۱) و . 
الغاء امتیاز نفت حنوب و انعقاد قزارداد جدید در آ نخصوص ( د۱۳۱۲ ) ددفصول 


گذشته شرح مختصری داده شد وتکرار آن لزوم نداد . 


جه جه ۰ 1 
شاهنشاه ایران در همان حال که کلیات و جزئیات امود دا 
مسافر تببای ی : 
۳ ۷ دعحت نظر قراد داده شروع باصلاحات عظیمی نمودندبر ای 


مشاهدء اوضاع لاد دوزدست ء رعایت حال اتباع دشویق 
زادعین وت ترا و دادن دستورهای حدید موافق با اوضاع محلي هر نقطه در 


هیزتتال ریک ات دنج سفر دا متحمل گردیده اوضاع اقصی‌نقاط ایران را ازنزديك 
ملاحظه فرموده‌اند . شرح این مسافرتها که درکلية نقاط ایران بعمل آهده است 
اندرزهائی که شاهنشاه درهرمحل ودر هر نقطه بطبقات مختلفه داده‌اند » دستور 
هائی ند برایءمر انو 1 بادی وپیشرفتاوضاع اقتصادی واجتماعیو غیره حسب‌الامر 
ملوکانه صادد گردیده در خور کتاب جدا گانه‌ایست . 

غیر از مسافرنهای عدیده درداحلةٌ کشود در سال ۱۳۰۳شمسی پس ازخاثمة 
قضية خوزستان عازم زیادت عتىات عالیات شدند . 

ایرانیان مقیم عراق کنه سالیان دداز منتظر طلوع آفتاب اقبال وط خود 
بودند بجشن وشادی پرداخته احساسات قلبی‌خود دا ابراز داشتند . 

همچنین در سال ۱۳۱۳ اعلیحضرت دعوت حطْرت ت آتاترك غازی مصطفی 
کمال‌پاشا دئیس جمیود تر کیه دا قبول فرموده برای تشیید مبانی وداد واتحاد 
بین ملتین) اپران وتر ك در ۲4 خرداد بطرف تر وه عر ۱ ۱ 

ددکليةٌ اما کن‌تادیخی مراسم پذیرائی باشکوهی ازطرف دئیس جهمودبعمل 
آمیده در هر نقطه ملت ترك با کمال شوق وشعف پیشوای مات ایران را استقبال 
۳ اظپار مسرت هینمودند و حنا نود وذیرامور خارحه ایران در آن 99 در 
مجلس شورای ملی اظهار داشتند نه آ نقره نه اسلامبول نه ازمیر حنین استقبال و 
جشن و تظاهرات ملی را بخاطر نداشته ویقین است که این مودت درتادیخ روابط 
ملل شرق جاوید وپایدار خواهد بود . 

یازدهم تیرماه با حضرت آتاتر 4 وداع وباتشریفات لازمه واحترامات‌نظامی 
در چماردهم همان ماه بسرحد ایران و ارد شدند 

مد فد مت 
از آغاز سلطنت شاهنشاه پپلوی آقایان مفصلة الاسامی 


رداست هیکت 


8 ددل در نار «ب< ای ی وت هسلت وزراء را عرده‌دار 
وزراء ۳ ۰ ّ 


بو ده‌آ ند 1 
فو 


آقای محمدعلی فروغ از و ۱۳ او واد و۱۳۶ 


1 1 9 ۱ " ۱ 


روابط ایران با دول خارجه و و میک وق دکه ددع مهد سوم ۱۱ 
آقای حسن مستوفی انم امزای ۱۳ 
‌ 2 (کابینة حذید) « حرداد ۱۳۰۰ 
۲ مهدی‌قلی هدایت «فروددین۱۳۱۲ 
9 (کابینه جدید) « شهریود۱۳۱۲ 
محمدعلی فروغی د خرداد ۱۳۱ 
۳( (کابینهٌ حدید) « آذر ۱۳۱ 

وم کنون 
ٌ پر تا نی گذشته از کلمات‌خان » میرزا و غیره له مضاف یا 
نت مضاف‌الیه اسامی اشخاص بود بسیاری از افراد دادای‌القاب 


0 وعاوین,محصوصی بود نث - پگذشته راز نکه رکش 
این افراد لیافت داشتن لقبرا تتاشتید سا اوقات آن لقب باعنوان هم معنی‌معینی 
نداشت . از این روبدون جهت يك عده اشخاص دارای القاب پوچ وبیه‌عنی بوده 
و کار بجائی وس ۸ هر کس‌متوقع آن بود که در مکالمه ومکانمه نام اورا باعناوین 
محطوصی پیر ند .! 

در تاریح ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۰6 قانون الغاء القاب و مناصب محصوص 
نظامو کشوری بتصویب مجلس سید - بدیهی است القاب ومناصب نظام که بر حسب 
قانون الغاء شده غیر از ددجاتی است 4 افسر ان نظامی.پس از ابرازلیاقت بدان 
ال یرد 

دای اینکه عناو ین وا لقاب‌وتعادفات پی‌تناسب که موحب تضییع‌وفت‌وعبادت 
بردازی بیمعنی است از بن برد دد من تظامنامه‌ای که برای دستود تشریفاتد 


ادان رسعمی دولتی رید شده تسسحط شاهنشاه مىنی پرساده مس درادن القاب 


ر عناوین تاو "ور دیف [ فصل هفنم نظامنامة من کوز مر بوط بعناوین است و قدعن 
۱ دید که از آن تجاور ندما ید . 
قبل ازاوضاع ی دردوار دولتی اسا 


ماهپای فارسی وبروحج هر بیل ار رل مبگشت مثلابرج ُورننه ایلان‌تیل 


می تا لرای ی 


(یعنی برج گاوسال ماد)بهمین حمت درتادیخ یازدهم فروددین ۱۳۰۶قانون تبدیل 

بروج به‌ماههای فارسی وضع گردید - مبدتاریخ سال هجرت خاتمالنبیین(ص)از 

مکه معظمه بمدینة طیبه است - آغازسال روزاول بهاروسال کماکان شمسی حقیقی 

باقی ماند » طبق آن قانون ترتیب سال شمادی ايفوري که ددتقویم سابق معمول 
بوده منسوخ شد . 

درسابق اوزان و مقیاسهای ابالات و ولایات ایران مختلف 

توحید اوزان و 


مقیاسا 


بوده دحتی ددبعضی نقاط وزنه‌های بلو کات واقعه‌دراطر اف 
يك شپر با یکدیگر فرق داشته بقسمی که در متادلات و 
معاملات میبایست اوزان مختلفه دا منظور نظر داشت . اذطرف دیگر وزنه های 
قانونی موجود نبود و کسبه بمیل خود هرسنگی دا میخواستند استعمال میکردند 
دولت وقت درضددبر آمد که باین هرج مرح خاتمه‌دهد - بنابراین در دهم‌خرداد 


۳9 ۳ نون اوزان ومقیاسپا طمق اصول هتری بتصو یب مجلس رسید کِ اسامی 





« سردر قصرشاهنشاهی ۰ 


اودان ومقیاس بفارسی دوده مثالا 0 مساوی دود بايك معر ويث بیما نه بايك 
ليترويكث ددم بايك گرم دقس علیمفا ۳ حون اسامی فارسی بامراعات اصول متری 


تولید سوء تفاحم برای عموم مینه‌ود در دی ماه ۱۳۱۱ قانون دیگری وت شد و 


روابظ ایرآن با دول خادجه ح تا 
اسامی بین‌المللی هتر کیلو و دول آکردی۱3 ۰ 

تنلامنامةٌ این قانون دداسفند همان رال منتشر گشت ووزنه‌های قانونی که 

قسمتی ازآن برنجی وقسمت دیگرجدن است ودارای علامت مخصوص دولتی‌است 

متدرحاً اس ۱۳۱6 ببن اصناف و کسبه توذیع شت تاراه‌تقلب بسته شود وک 

دما نتوا ند سنگهای مختلف استعمال نماید ۰ 

اصولا دراین عصرّساختن عمادات عظیم وزیا وتعمیر بناها 

ابا 8 نپایت مورد توحه است حنانکه کلة وزارتحا نه‌ها وبانکنا 

و موسسات و ادادات بنا های با شکوهی برحسب احتیاجات خود ساخته و طرّد 

معمادیهای قدیم وحدیدرامراعات کردها ند گرخه ار بود که شرح ابنیه ان 

عصرموضوع فصل حداگانه باشد ولی بجم‌اتی ازاختصاس فصل معینی برای این 


منظود خود داری گت جهابنة عظیم وزارت جنک و وزادت طرق و شوادع ۰ 








«تالاد موز سلطنتی> 


ایستگاه‌های راه آهن و پلهای عظیم فلزی و صدها ساختمان های ودره ارات 
ادادات دولتی وموّسسات عاماامنفعه حه درپایتخت وحه درسایر بلاد ایر آن بقددی 
زیاد است که جمع‌آوری اطلاعات داجع تاد زب مستلزم وقت سیاری 
است دبا فرض اینکه مابتوانیم کلیةٌ آن معلومات دا با (حمات زیاد پدبت آژزده 


ما ۱ دا ازحیث طرز بنا بعمل آوریم صفحات این تألیف گنجایش این 
مطالت دانداردو بدا براین ددضمن ی اصلاحات درهر يك|زرشتد‌های آمور شور 
اکتفا بنام بعضی اذابنيةٌ مهم ادادات یاموسسات مربوطه گردید . 


قطع ات که نژاد وزبان وتاریخ حند هر ارساله این دوز 
استحکام 
وحدت ملی 


تاجن زرا با یک فا متحد ومتفق نم‌وده واهالی کل 
قطعات ایران بپر لرحه که تکلم 9 بر اس و رسم که 
خوقد اند و پشتن داایرانی دانسته همه دارای يك گونه آرزه و آمال ملی 
بو ده ومیماشند . برای استحکام این اساس متين وبرای اینکه هیچگونه اختلافات 
ای این سک این مرزوبوم نباشد دراین عصرقدمهای بزد گی برداشته شدء 
وا است « وحدن شکلا درالیسه » و بر استی تراک متحد نمودن امالی و 
مر بوط ساختن آنها بقسمی که ددمعاشرت با یکدیگر درزحمت نباشند برتر از آن 
اقدامی ممکن نمیشد . کسانیکه ایران چند سال قبل را دیده‌اند بخوبی بخاطر 
دار ند وه در آن هنگام نه فیط دردهستا نها لباس احالی محتلف بوده بلکه ددشمررها 
هم انواع کلاه‌های گونا گون ولباسهای رنگار نگ اهالی داازیکدیگرهتازساخته 
بود وهرقسم کلاه ولباسی‌تشکیل طبقه‌مخصوصی دامیداد. گرچه درباطن ایرانیان 
دادای یك کو نه آرزوی ملی بودند ولی درظاهراین اشکال مختلف آنهارا ازهم دور 
ساخته بود بدینجهات در دی ۱۳۰۷ قانون یکسان نمودنالسه ازممچجلس گذشت 
دبرای این منظوراهالی جشنها گرفته لباس‌های مختلف داازخود دورساختند . 

درسال۱۳۱ قدم د ک‌دداین‌داه‌برداشته شدواهالی ایر ان کلاه بین‌المللی 
دا که مخصوص ملل متمدنهاست برس گذاتنده ازاین جبت نیز باسایررملل‌بزرگی 
عالم همر نگ کین ۳ 


دولت وملت‌ایران در نتیجٌ اقدامات شاهنشاه هر چهتمامتر 
خانمه زب ۰ 
مراحل ذرفی و تعالی داطی نموده دز بمودی اوضاع مادی 


و معنوی کو و میسکوگلق سالی تعی‌گذره که اقدامات م‌می بر فقوت اقدامات 
و افز وده نشود ب-اایتکة دداین کتاب نهایت کوشش بء‌مل م15 افاره 


روابط ایران با دول خادجه ی (ز ۱2 
محتصری بکية اقدامات مهم بشود معذلك بواسطهٌ کثرت اقدامات مفید اجراءاین 
و نکردید وازاد کرطالب مهمی مانند درییا ‏ نوددی ۲ خزید کشتی » 
ایجاد کارخانةٌ هواپیماشی » کارخانة ذوب آهن و غیره صرف نظر شد 
واز خداو ند متعال آرزودادیم توفیقی فا ۳ تادرجلد دوم این کتاب بشرح 
آنهاووقایع بعدی بیرداذیم هم اکنون که این سطورتحت طبع است‌قوانین مپمی 
راجع بتشکیلات حدید وزارت داخله وعمران و آبادی نقاط مختلف ایران تحت 
شوراست . 

مطالب مم دیدری هراس تألیف‌اشاره نشده نم‌دت‌ادبی وعلمی این عص 
وپیشرفت مطبوعات وحراید است - اذاین قسمت که مستلزم تحقیق عمیق وبدست 
آوردن شرح حال نویسندگان فاضل معاصر است بواسطً یق دقت و کثرت 
گرفتادی نگارندة این سطور صرف نظرشد . ۱ 

دراین حلد فءلا بهمین | کتفامیشود که حراید ومجلات این عصرددروشن 
نمودن افکارعموم وهدایت اهالی باصول تمدن و آشنا ساختن خوانندگان باوضاع 
جهان خدمات کرانبهائی مینم‌ایند . 

ازطرف‌دیگر نویسند گان فاضل ما دراین‌مدت قلیل کتب بسیاری ددمسائل 
علمی و ادبی ترجمه و تألیف نموده‌اند . شعراء عالیمقداد ما بواسطة وزیدن نسیم 
روح‌افز ای تجدد نغمةٌ دیگری آغاز کرده با اثعاد جانبخش خود روح جدیدی‌دد 
کالبدها میدمند . 

خلاصه ایران وارد مرحلهٌ حدید گردیده , دور عظمت وشکوه فرا دسیده 

م‌ ده بسیار درخشانی بدیداد است و پجاست که در خاتمةٌ این تالیف روی 
بپم میهنان خود اذزن دمردکرده بگوئيم : 
پشکرانا آنکه دستی ز بند بقصد دعا دستیپا کن بلند 
که اپنعید فر خنده پا ینده باد شه دا گر پپلویک زنده باد 





فهر ست مهمتر دن وقایع واصلاحات عصر حاضر 
تازیخ هجری __ 


تولد اعلیحضرت شاهنشاه پپلوی 

تو لد والاحضرت شاه‌پور محمد رضا ولایتعود 
کودتا 

تفویض مقام وزارت جنگ 

حصول امنیت در کیلان وفراد میرزا کوچك جنگلی 
انتراع ساوجبلاغ ( مهآباد ) ازیك اشرار 


عضودت ابران در جامعة بین| ۳۹ تصو دب عمد نا مه‌ها ی مودت 


بین ایران وچین - وایران وشوروی - ایران وافعا نستان 
تصرف چهربق وفراد سمیتقو 

تقو دض مقام ریاست وزراء به منجی ابران 
تنفرملت از سلطنت قاجاریه ودرخواست تغییروضع (دژم) 
تفویض ریاست کل قوای دفاعیه و تأمینیه 

نصب آدستگای اف یسم اموای تلد 

دستگیر‌شدن خزعل 

تصویب قانون نظامو ظیفه 

انقراض سلطنت‌قاجادده وتفویض حکومت موقتی به رضاخان 
در بات 
افتتاح مجلس 
پیدایش سلطنت شاهنشاه پپلوی 

تاجگذاری شاهنفاه 

آغاز اصلاح عدلیةٌ مر کزاوولابات 

اجازه ساختمان راه‌آهن بین بندرشاه و بندر شاپور 

اعلاعا هم ار یتووسیون 

تحویل گر فتن پرت پپلوی 

قرارداد شیلات 

قا نون تعررفة گر کی 

فا نون راجع باعزام محصل از طرف وزارت معارف بخارجه 
افتتاح ع 


داده شد ) 


موسسان 


در اردیبوشت بلاع ۱۲ احاره ۳9 آن 


افتتاح راه خرمآباد بدزفول 





شمشی 
6 - اسفند۱۳۰۱ 
> 1311/۵ 
۳ اسعتت ۱۳۱۹۱ 


اردیببهشت ۱۳۰۰ 
ت ۱۳۰۰ 
آذر ۱۳۰۰ 

۱۳۰۰ 
مرداد ۱۳۰۱ 
آبان ۱۳۰۲ 
اسفنه ۱۳۰ 
بهمن ۱۳۰۳ 

۱۳۰۳ 


اردیبهشت ۱۳۰ 


خرداد ۱۳۰4 


(۳۶ ۶ !بات‎ ٩ 
۱۳۰6 هو - آذر‎ 


۲۱ - ادر ۰۶ ۱۳ 


6-اردبهشت ۱۳۰۰ 


اسفقتد ۱۳۰ 
اسفتد ۱۳۰۰ 
اردیبهشت ۱۳۰۰ 

۱۳۰ 

۱۳۰ 
ار ۱۳۰۷ 
خرداد ۱۳۰۷ 
شیی دور ۱۳۰ 
آبان ۱۳۰۲ 





قمری 


۱۳۹۹ 
۱۳۳۸ 
۱۳۳۹ 
۱۳ 
۱ 
۱۳۰ 


۱۳۳۰ 
۱-۵ 
۱۰ 
۱ 
۱3۳9۳۳ 
۱ 
۱ 
۱۱۳۰ 


۱۳:۹ 
۱ 
(۳۳9 
۱۳:۶ 
۱۳۹۰ 
۱۳۰۰ 
۱۳۰ 
۱۳:۰ 
۱۳۰ 
۱۳:۹ 
۱ ۱۵۵ 


۱۳:۷ 
۱۳:۷ 





مهمترین وة) یع واصلاحات 


تصویب قانون مدا لشکل نمودن الیسه 

دستگیری دوست محمد بلوج 

مشارکت ایران در عهدنامة تحریم جنگ ( .بریا ند کلوك ) 
ای دولت عراف 


شناختن‌دو لت نجد وحجازوورود هیکت اعزامی‌آن دولت بطهران 


شناختن. دولت عراق 

تشکیل وزادت راه وشوارع ووزادت اقتعصاد ملی 

الغاع امتیاز طبع اسکناس ( اجازه مبادلة ضمیمه امتیاز نامة 
باتک شاهتشاهی ) 

افعفاح دششگاه تلگراف بی سیم امواح کوتاه 

قانون حفظ آثاد ملی 

وا گذاردی اتحصار تجارت خادجی بدو لت 

تحویل خطوط تات رای هند وارو یا بدو لت ابران 

افتعاح پل سفیدرود بین رشت ولاهیجان 

عز‌یمت والاحضرت هما دون ولایت عهد عظمی برای تککمعل 


تحصیلات ۳ رو پا 


تقسیم وزارت اقعصاد مك بسه اداره تجارتفلاحت و صناعت 


افععاح ار خانة فد ان ری ات و زج در سی شاهی 

ورود ملك‌فیصل پادشاه عراق بایران 

مبادلة قرارداد تعیین خط سرحدی ایران وتر کیه ومباد لا 
قرارداد | تحلال ادار هند وارویا درایرات 

ورود دسه‌ی امیر فیصلو لیعع‌د حجاز بایران 

اجازه | لحاق دولت بقرادداد بین| لمللی وامداد تعاون مالی- 
تحدید ادویة مخدره 

رسیدن کشتیهای جتکی خر بدادی والت اران بیندرعباس 
الغاء امتیاز نفت جنوب (امتیازدادسی) 

افععاح کارخانة قندسازی‌کرج 

تأمیس چای سازی در لاعیجان 


تصو دب قرارداد جدید نفت جنئوب 


افعتاح با نك فلاحتی ( اه اس در ۳۹ و خرواد ۱ ۱۲ 


داده شد [ 


تأسیس‌کارخا نا سیمان‌سازی - کرازت -گودرن واشباع چوب 











شمسی قمری 
دی ۸۷ ۱۳۶۰۷ 
۳( 

فروددین ۱۳۰۸ ۱۳۶۷۱ 
لردیبمشت ۱۳9۸ ۱۱۲۶۶۱۷۱ 
مرداد ۸ ۱۳۶۸۱ 
آبان ۸ ۸۱ ۱۳۶ 
۸ ۱۳۶۸ 

خرداد ۰ ۱۳۹ 
تون ۱۳۵۵۱ 

آبان ۸۹ ۱۳۶۹ 
آسفند ۹ ۱۳ 
۱۳۵۹۸ 

اردیبپشت. ۱۳۱۰ [۱۳۵۰ 
شهر یور ۰ ۱۳۱۰ |۱۳۵۰ 
۰ "۱۱۳ص 

۱۳-2۰ ۰ 

اردیبهشت ۱۳۱ ۱۳۱ 
۰۱ ۱-۱-۱( 

۳2 2( 
ك ۰ ۱۲-۱ 
آبان ۰۱ ۱-۱۴۲ 
آذد ۰۱ ۱۳۹۵۱۱ 
آذد ۷۱ ۱۳ 
آذر ۱ 
خرداد ۲ ۲ ۱۳۵ 
ی ۲ ۱۳:۲۱ 
۲ ۱۱۱-۱۱۷ 


٩‏ رتست سس بش تسش تست تست ...پآ چپازم 


تاریخ هچری . 

















ممترین وقایع واصلاحات 9 ی 
افعتاح راه چا لوس آذد ۲ ۱۳۵۲۱ 
اجازء تام دا نشسراهای مقدماتی وعالی اسفتد ۹۲ ۱۳۵/۵ 
اجازء تسس دانشگاه خرداد ۳ ۱۳۵۳۱ 
مسافرت اعلیحضرت همابون شاهنشاه بتر کیه خرداد ۷۳/۵ 
مرایجمت ام وکب ملوکاثه ازتر کید تین ۳ ۱۳۰۳ 
اقدامات لازمه جهت ساختمان سیل‌بند شهر تبریز شپر یود ۰ ۱۳۱۳ ۱۳۵۳۱ 
تأسیس کارخانه قندسازی شاهی وور امین مهرو آبان ۱۳۱۳ |۱۳۵۳ 
جشن هزارمین سال فردوسی مه ۳ ۱۳۹۳۱ 
ورود ولیممد سوئد بایران آبان ۱ 
افتعاح نمایشگاه دائمی‌کالای ایران آبان  .‏ ۱۳۱۳ |۱۳۵۳ 
اجاز الحاق ایران بقرادداد بین‌المللی اتوموبیل‌رانی 
فیلمهای تر بیتی دی ۳ ۱۳۰۳۱ 
تأسیس کار خا نا حریر بافی درچا لوس دی ۳ ۱۳9۳۱ 
تشکیل او لین جلسه فرهنکستان خرداد ۹/۳۹۳ ۱۳۹1۵ 
استقبال ملت از کلاه بینا لمللی خرداد ۱ 
تحدید حدود ابران وافغا نستان 4 6 ۱۳۵۶۱ 
تأسیس کار خانة قند سازی مرودشت وشاءآباد هپر ۱ 
آغاز نهضت عظیم بانوان ۷۲ دی ۱۳۱ ۱۳۹۶۱ 
تأسیس کار خا نا چیت‌سازی در اشرف ۷ دی ۱۳۱۰ |۱۳۹۶ 
مراجعت دالاحضرت همایون ولایتمهد از اروپا اردیبپشت ۱۳۱۰ |۱۳۹۵ 
واگذاردن امتیاز استخراج نفت فسمتی اذذرق وشمال شرق 
نش ات عمومی دولاواد - امتیاز لو له کشی دی ره( 
تا رها نه‌های قندسازی آبکوه (خراسان) و میا ندو آب 
(آذر با یجان ) ۰ ۱۳:۵1 
حتم عملیات ساخته‌ان خط آهن شمال وافتتاح آن همن ۰ ۱۳۵۵۱ 
رفع اختلافات سرحدی ابران وعراق ۰ ۱۳۵۰۹۱ 
پیمان سعد آباد ین ۰ ۱۳۵۰۷۱ 
تبدیل ادارات صناعت و تجارت بدووزار تخانه ههر ۲ ۱۳۰۷۱ 


۳5 ۱00۱۷20517۷ ۰ 
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